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�
يادداشت مترجم

الحمد الله رب العالمين و الصلاة و السلام علي رسول االله محمد و علـي آلـه و صـحبه    

أجمعين

ــار   ــه پ ــروز ك ــان ام ــه هدر جه ــرات و انديش ــده اي از تفك ــاي فريبن ــام  ه ــه ن ــرب ب ي غ

گر ي آزادي و حقوق بشر، توجيهقرار گرفته و توسعهخواهي و برابرطلبي، ابزار ستمآزادي

ها بر ضد مسلمانان گشته، جاي تأمل و پژوهش است كه كدامين انديشه و گريتمام وحشي

كنـد و انسـانيت را از تنگناهـاي    كم مـي ي گيتي، حـا عمل، عدالت راستين اسلام را در پهنه

قصـد بنـده از ايـن    . گـردد كنوني به فراخناي دنياي حقيقت و عدالت اسلامي، رهنمون مـي 

ي ديباچه، شرح اوضاع و احوال جاهليت قرن بيستم نيست؛ بلكه قصد آن دارم كـه گذشـته  

زم كه چرايي آكنده از عزت و شوكت اين امت را يادآوري كرده و به طرح اين سؤال بپردا

همه خفت و زبوني را در چه و كجا بايد جستجو كرد؟ آيـا  همه عزت و سرافرازي و اينآن

ها ببنديم و خود را به بـوغ تبليغـاتي غـرب در مـورد برابـري حقـوق       كه چشم از واقعيتاين

هاي هاي غربي و طرحانسان بسپاريم و هر دم و روز، اسلام خود را به رنگ و روي گرايش

شود؟ ي سياسي و اجتماعي، درآوريم، گرهي از مشكلات كنوني مسلمانان، گشوده ميتازه

:فرمايدخداي متعال مي. قطعاً چنين نيست ss ss9999 uu uuρρρρ44 44 yy yyÌÌÌÌ öö öö���� ss ss????yy yy7777ΖΖΖΖ tt ttããããßß ßßŠŠŠŠθθθθ åå ååκκκκ uu uu



 øø øø9999 $$ $$####ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ33 33““““ uu uu����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$####44 44 ®® ®®LLLL xx xxmmmm

yy yyìììì ÎÎ ÎÎ6666 ®® ®®KKKK ss ss????öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ yy yyJJJJ ¯¯ ¯¯==== ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ〈〈〈〈)شـد،  يهوديان و ميسحيان، هرگز از تو خشـنود نخواهنـد   «: يعني) 120-بقره

.»…ايشان، پيروي كني) هاي نادرستشده و خواستتحريف(كه از آيينمگر آن
ونـد و خواري رهايي يافت؟ خداتوان از اين خفت پس راه نجات چيست و چگونه مي

öö: متعال، در همين آيه، راه را نشان داده و فرمـوده اسـت   öö 

 

χχχχ ÎÎ ÎÎ))))““““ yy yy‰‰‰‰ èè èèδδδδ«« ««!!!! $$ $$####uu uuθθθθ èè èèδδδδ33 33““““ yy yy‰‰‰‰ çç ççλλλλ ùù ùù;;;; $$ $$####〈〈〈〈
».هدايت استتنها رهنمود الهي،«: يعني



ابوبكر صديق

اي دهـد، امـا در حقيقـت وظيفـه    را مخاطـب قـرار مـي   �خـدا اين آيـه، گرچـه رسـول   

ها و مسيحيان روي يهودينهد كه نبايد دنبالهها ميهميشگي، فراروي مسلمانان در تمام زمان

هـا و احكـامش را بـه سـرمنزل     قدر كامل است كه مسـلمانِ پايبنـد بـه داده   اسلام، آن. باشند

ي عـزت و قـدرت نخسـتين مسـلمانان شـد،      چه مايهآن. رستگاري رهنمون گرددهدايت و 

امـا  . هاي آيين راستين اسلام بـود بافي در مورد آموزهچون و چرا و بدور از فلسفهاجراي بي

ايـم كـه نـه تنهـا از آن     خود خويش مشغول شدهمتأسفانه اينك ما، چنان به خود و دنياي بي

ي پرافتخـار خـود، چيـزي    گونه كه بايـد و شـايد، از گذشـته   ه آنايم، بلكاصول، دور افتاده

هـايي كنـوني   هاي گذشته را بـه دارايـي  كه خواسته باشيم، داشتهدانيم تا چه رسد به ايننمي

هاي فكري و ديرزماني است كه مسلمانان به جاي كاربست اصول و زيرساخت! تبديل كنيم

ي الگوهاي و از ارائههاي بيهوده پرداختهيل و قالها و قاي از انديشهبه پاره�عملي صحابه

ي سـيماي الگوسـازان   گمـان خـلأ علمـي و عملـي در ارائـه     بي. اندراستين ايماني غافل شده

ويژه جوانان، از ي مهمي در الگوگزيني مسلمانان و بهگذشته و سلف صالح اين امت، زمينه

گـران و عالمـان   ه، فـراروي دعـوت  رو ايـن وظيف ـ از ايـن . هاي فكري غرب شده اسـت داده

بپردازنـد تـا بـه    �گيرد كه از نو بـه بـازنگري و بازنگـاري سـيرت صـحابه     مسلمان قرار مي

فشاني و ازخودگذشتگي در راه حـق، نمـودار گـردد و    خواست خداي متعال، ديگربار جان

.هاي مرده را زنده بگرداندنسيم ايمان و يكتاپرستي، بوزد و پرتو ايمان، دل



�
ي مؤلفمقدمه

إنّ الحمد اللهِ نحمده و نستعينهُ و نستهديه و نستغفرُه و نعوذ بااللهِ منْ شرور أنفسنا و 

من سيئات أعمالنا من يهده االلهُ فلاَ مضلَّ لهَ و من يضلْلْ فلا هادي لهَ و أشهد أن لا إلـه  

مداً عبده و رسولهُإلاّ االلهُ وحده لا شريك له وأشهد أنَّ مح

$$$$:فرمايدخداوند متعال مي pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒtt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu(( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$####©© ©©!!!! $$ $$####¨¨ ¨¨,,,, xx xxmmmm ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏ????$$$$ ss ss)))) èè èè????ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ¨¨ ¨¨ èè èè∫∫∫∫θθθθ èè èèÿÿÿÿ ss ssCCCC�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))

ΝΝΝΝ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρtt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ==== óó óó¡¡¡¡ –– ––ΒΒΒΒ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪〈〈〈〈)102:آل عمران(

همـواره سـعي   (چنان كه بايد و شايد، از خدا بترسيد و شـما  آن! اي اهل ايمان«: ترجمه

».نميريد مگر كه مسلمان باشيد) رسد،ناگاه فرايد، غفلت نكنيد تا اگر مرگتان بكن

$$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####(( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$####ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 −− −−//// uu uu‘‘‘‘““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####//// ää ää3333 ss ss)))) nn nn==== ss ss{{{{ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ<< <<§§§§ øø øø���� ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ;; ;;οοοο yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn ¨̈̈̈ uu uuρρρρtt tt,,,, nn nn==== yy yyzzzz uu uuρρρρ$$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ$$$$ yy yyγγγγ yy yy____ ÷÷ ÷÷ρρρρ yy yy————

££ ££]]]] tt tt//// uu uuρρρρ$$$$ uu uuΚΚΚΚ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒZZ ZZωωωω%%%% yy yy`̀̀̀ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘#### [[ [[$$$$0000 ÏÏ ÏÏWWWW xx xx....[[ [[ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏΣΣΣΣ uu uuρρρρ44 44(( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ©© ©©!!!! $$ $$####““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####tt ttββββθθθθ ää ää9999 uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////tt ttΠΠΠΠ%%%% tt ttnnnn öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ44 44¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))©© ©©!!!! $$ $$####tt ttββββ%%%% xx xx....

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ$$$$ YY YY6666ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% uu uu‘‘‘‘∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪〈〈〈〈)1:نساء(

پروردگارتان بترسيد؛ پروردگاري كـه شـما را از   ) خشم و عذاب(از! اي مردم«: ترجمه

يك انسـان آفريـد و همسـرش را از نـوع او خلـق كـرد و از آن دو، مـردان و زنـان زيـادي          

خـدايي بترسـيد كـه همـديگر را بـه او      ) خشم و عـذاب (و از . تشر ساختمن) روي زمينبر(

همانـا خداونـد،   . كه پيوند خويشاوندي را ناديـده بگيريـد  دهيد و بپرهيزيد از اينسوگند مي

».مراقب شما است
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خداونـد،  ) كه در نتيجه(از خدا بترسيد و سخن حق و درست بگوييد! اي مؤمنان«:يعني

د و هر كـس كـه از خـدا و پيـامبرش،     آمرزگرداند و گناهانتان را مياعمالتان را شايسته مي

».رسداطاعت كند، قطعاً به كاميابي بزرگي مي

فيَا رب لك الحمد كمَا ينبْغي لجلاَلِ وجهكِ و عظيمِ سلطاَنك، لكَ الحمد حتّي 

يتضالحمد إذَا ر َلك تَرْضَي و

ي كه شيفته اگونهداشتم؛ به�ديقاز دوران كودكي، اشتياق وافري به سيرت ابوبكر ص

ها سپري شد و روزها گذشت و سال. يا شنيدن سيرت آن بزرگوار بودمي مطالعهباختهو دل

يكي . ي منوره را عنايت فرمودخداي متعال، به من توفيق تحصيل در دانشگاه اسلامي مدينه

اسـتاد ايـن درس، بـه    . بـود از مواد درسي تاريخ اسلامي در دانشگاه، تاريخ خلفاي راشدين

كتاب تاريخ اسلامي شيخ محمود شاكر، بسنده نكرد واز ما خواست كه البدايـه و النهايـه از   

كـار  هاي درس تاريخ بهاثير را نيز مطالعه كنيم و در آموزهچنين الكامل از ابنكثير و همابن

يت و دوران ابـوبكر  اين رهنمود استاد و توفيق الهي، مـا را بـيش از پـيش بـا شخص ـ    . گيريم

نامه دكتراي خود را در دانشگاه اسـلامي  طور، هنگامي كه پايانهمين. ، آشنا كرد�صديق

ارائه كردم وبا » فقه التمكين في القرآن الكريم و أثره في تاريخ الامة«درمان تحت عنوان ام

1200كه اين بحث، در سه بخش قرآن، سيرت نبـوي وسـيرت خلفـا، بـيش از     توجه به اين
فقه التمكين في «صفحه شده بود، استاد راهنما پيشنهاد كرد كه به همان بخش نخست، يعني 

ناظر به تأييد شـوراي دانشـكده و   بندي استاداين پيشنهاد و برنامه. بسنده كنم» القرآن الكريم

ي بررسي رسيد و قرار بر آن شد كه پس از بررسي كميته، دو بخـش ديگـر را نيـزدر    كميته

آغـاز كـنم و بـه    )الخلفاء الراشدينفقه التمكين في السيرة النبوية و فقه التمكين عند(بحث 

.انجام برسانم

نگارش كتـاب پـيش روي شـما، بـه توفيـق الهـي و بـا عنايـت و توجـه اسـتاد نـاظر بـر             

گـران و  اي از عالمـان، دعـوت  چنين تشويق و راهنمـايي عـده  ي دكتراي بنده و همنامهپايان

بـه  . انـد گرمي و قـوت قلـب اينجانـب بـوده    ي دل، به انجام رسيده است كه مايهانديشمندان



ي مؤلفمقدمه

آن ي زيـادي ميـان مسـلمانان امـروزي و    ي يكي از همين بزرگواران، شكاف و فاصلهگفته

بنـدي درسـتي در ايـن زمينـه     دوران شكوفا ايجاد شده و كار به جـايي رسـيده كـه اولويـت    

بنـدي علمـي و اصـولي در    ريزي و رديـف برنامهصورت نگرفته و همين، موجب آميختگي 

كـه بسـياري از جوانـان،    ي بارز آن، ايننمونه. پژوهي شده استنگاري و سيرتي سيرهپهنه

كه به مطالعه و بررسي زندگي و سـيرت خلفـاي راشـدين، بپردازنـد، بـه سـيرت       بيش از آن

ست كه سيرت خلفا، از غنا ي ااين، در حال. اندگران روي آوردهگران، علما و اصلاحدعوت

هاي سياسي، اخلاقـي، اقتصـادي، فكـري، جهـادي و فقهـي      باري قابل توجهي در زمينهو پر

هـاي  برخوردار است و ما نيز در حال حاضر، نياز شديدي به بررسي نظري و كاربردي زمينه

در سو با حركت رو به جلوي زمان، در پي ايجاد مؤسساتي اسلاميمذكور داريم و بايد هم

دهي امور قضايي، مالي و اقتصادي، حكومتي و نظامي و لشكري خود بر مبنـا  راستاي سامان

و الگوي نظام عصر خلفا باشيم كه در آن زمـان توانسـت رويـاروي دو تمـدن روم و ايـران      

.پيش ببردبايستد و حركت فتوحات اسلامي را به

خواست و توفيق راده بود كه بهفرسايي در اين زمينه، فقط يك فكر و اآغاز كار و قلم

هاي فـرارويم را آسـان نمـود كـه     خداوند، تحقق يافت؛ خداي متعال، كمكم كرد و سختي

انجام اين كـار كـه همـواره فكـر و     . راحتي، به مراجع و منابع مورد نياز دست يابمتوانستم به

را بـر آن  حواس مرا به خود مشغول نموده و بر حواس و احساسات من غالـب شـده بـود، م ـ   

داشت كه اين مهم را در رأس كارها و اهـداف خـويش قـرار دهـم و در همـين راسـتا نيـز،        

گـزارم كـه بـه مـن،     بيداري كشيدم و خـدا را سـپاس  ها، شبها و گرفتاريپروا از سختيبي

.چنيني عنايت فرمودتوفيقي اين

بهـايي اسـت   گرانهاي ها و آموزهها، پندتاريخ خلفاي راشدين، مملو و آكنده از درس

هاي مختلف و منابع و مراجع تاريخ، حديث، فقـه، ادبيـات و تفسـير، پخـش و     كه در كتاب

هـاي تـاريخ خلفـا، نيـازي شـديد و كـاري جـدي،        اين پراكندگي آمـوزه . باشدپراكنده مي

بخشي به آن و تحليـل و بررسـي   آوري، ترتيب و نظمدهد كه براي جمعفراروي ما قرار مي

ي درست و اصـولي تـاريخ   چراكه عرضه. كار شويملي سيرت خلفا، دست بهدرست و اصو

هـا را روشـن و   ي دروني انسان و تهذيب روح و روان است و انديشـه ي تغذيهخلافت، مايه
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تـوان در ايجـاد و   كند كـه مـي  اي پخته و پربار ميگونهگرداند و آن را بهها را قوي مياراده

مطالعـه و  . از آن بهره جست�ي روش و منهج پيامبر اكرماهاي مسلمان بر مبنپرورش نسل

خـداي  . كنـد وارسي تاريخ خلافت، ما را در شناخت زندگاني و دوران صحابه كمـك مـي  
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ي خداست و كساني كه با او هستند، در برابر كافران، شديد و محمد، فرستاده«: ترجمه

در ركـوع  ) همواره(باشند و تو، ايشان را سوز ميمهربان و دلسرسخت و نسبت به يكديگر

»…بينيو سجود مي
1)…خير أمتي القرن الـذي بعثـت فـيهم   : (اسـت ي صحابه فرمودهدرباره�خدارسول

».بهترين امت من، كساني هستند كه درميان آنان مبعوث و برانگيخته شدم«: يعني

خواهد از شخص ديگري الگو پـذيرد و بـه او   هر كه مي: گويدمي�عبداالله بن مسعود

اند؛ چراكه شخص زنده، اقتدا كند، پس راه و روش كساني را در پيش بگيرد كه درگذشته

اند و بايد به آنان اقتدا نمـود،  پيشينياني كه درگذشته. همواره ممكن است به فتنه مبتلا گردد

)1964و4/1964(روايت مسلم 1
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ها را ترين قلبآنان، نيك. اشندبهستند كه برترين افراد اين امت مي�ياران محمد مصطفي

هـا را بـراي   تر است؛ آنان، كساني هسـتند كـه خداونـد، آن   ها از همه بيشدارند و دانش آن

تـري آنـان را   صحبتي با پيامبرش و برپاداشتن دينش برگزيد؛ پس فضـل و بـر  راهي و همهم

ها، آراسته سازيد دين آنتوانيد خود را به اخلاق وبشناسيد و راه آنان را دنبال كنيد و تا مي

كـارگيري احكـام   ، ضـمن بـه  �صـحابه 1».كه آنان بر هدايت و راه درست و مستقيم بودند

دوران صحابه، بهترين دوران امت است؛آنان، قرآن و سنت . اسلام، آن را در دنيا گستراندند

و هـا  بهـايي اسـت كـه ذخيـره    ي گـران گنجينـه �آري، تـاريخ صـحابه  . را به امت رساندند

هاي فكري، علمي، فرهنگي، جهادي و خيزش و حركت فتوحات اسلامي و تعامل اندوخته

هـا و اقشـار مختلـف امـت،     نسـل . ها را در خود جاي داده استو پيوند با ديگر اقوام و ملت

يابي به يـك  هايي بيابند كه آنان را در دستها و نمونهتوانند در اين تاريخ باشكوه، نشانهمي

رسـاند  هاي درست و رهنمودهاي استوار و هدفمند، ياري ميبار بر اساس روشزندگاني پر

و در بازشناسي رسالت امت و نقش آن در جهان، به قشرهاي مختلف امت اسلامي، كمـك  

بـه تـأثير عميـق و وافـر     …بـاوران و دشمنان اسلام اعم از يهوديان، مسـحيان، مـاده  . كندمي

چنـين خيـزش و   هاي قوي فكري و عملي و همصيتتاريخ اسلامي در ايجاد و پرورش شخ

انـد تـا بـا ايجـاد تغييـر و      رو همـواره كوشـيده  و از اينفوران نيروهاي دروني امت، پي برده

ي پرافتخار امت، در آن، شك وشبهه دگرگوني در تاريخ اسلام و زشت جلوه دادن گذشته

هـاي خاورشناسـان   ن دسـت چنـي ي امت و همگذشتههاي ناپاك دشمنان ايجاد كنند؛ دست

انـد تـا   دشمنان اسـلام، همـواره كوشـيده   . عصر حاضر، در پسِ اين تلاش شوم، هويدا است

تاريخ اسلام را به سمت و سويي بكشند كه بتواننـد آن را تحريـف كـرده و از آن، سـيمايي     

ي شكست اسلام و مسلمانان را در تحريف تاريخ دشمنان اسلام كه چاره. زشت نشان دهند

رافتخار امت ديدند، همواره سعي كردند تا بر ضد مسلمانان، براي نابودي اسلام و فروپاشي پ

ي آنان، دسيسـه  هاي عقيدتي و ديني مسلمانان و پراكندگي و تفرقهحكومت اسلامي و پايه

از . هـايي دروغـين سـر هـم كردنـد     بچينند و براي رسيدن به اين هدف شوم، اخبار و داستان

)215و1/214(السنة از بغوي شرح1
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ي سـوم  چيني بر ضـد خليفـه  پراكني و توطئهتوان به شايعههاي دشمن، ميگريجمله دسيسه

ي بزرگ كـه بـه شـهادت حضـرت     افروزي اين فتنهاشاره كرد؛ در آتش�عثمان بن عفان

. انـد منجر شد، عبداالله ابن سباي يهودي و پيروانش، نقشـي فعـال و اساسـي داشـته    �عثمان

پـس از  (روختن آتـش فتنـه در جنـگ جمـل     تاريخ، دسـت پنهـان ايـن دشـمنان را در براف ـ    

گــر و رو دســت دسيســهاز ايــن. ، بــرملا ســاخته اســت)گفتگــوي صــلح درميــان دو طــرف

هـايي كـه بـه قصـد نـابودي اسـلام و مسـلمانان شـكل         چين اين گروه، در تمام جريانتوطئه

ــي  ــت، مشــهود م ــات ضــعيف و موضــوعي كــه در برخــي   . باشــدگرف از ديگــر ســو، رواي

مانند ماجراي حكميـت  . ريخي آمده، سيماي صحابه را بد وانمود كرده استهاي تاگزارش

اي طلبـي، چهـره  كاري و يا جـاه پردازي و متهم نمودن برخي از صحابه به فريبكه با دروغ

گيـري چنـين روايـاتي، سـمت و سـويي      قطعـاً جريـان شـكل   . كنـد زشت از آنان ترسيم مي

ايـن جريـان   . ، اسـلام را بـدنام و زشـت بنمايـد    خواهـد، غيرمسـتقيم  آميز دارد كه مـي توطئه

هدفمند از آن جهت شكل گرفته كه اگر در مقـام والاي صـحابه، شـك و ترديـدي ايجـاد      

هـاي بعـدي   رود؛ چراكـه كسـي جـز آنـان، اسـلام را بـه نسـل       شود، اسلام نيز زير سؤال مي

يعنـي ايجـاد   نرسانده است و ايجاد شك و شبهه در عدالت صحابه و عدم اعتمـاد بـه آنـان،   

.ي صحت و سلامت اسلامترديد و شبهه درباره

نمـايي روايـات سـاختگي و    هـا، همـواره بـه بـزرگ    روان كـور آن خاورشناسان و دنباله

و با محور قرار دادن چنين مباحثي، گستراندن روايات دروغين را غنيمـت  دروغين پرداخته

و بد نماياندن اسلام و ريخـتن آبـرو و   اند تا از آن به عنوان ابزاري در جهت نكوهش دانسته

.ي كرام، بهره گيرندحرمت صحابه

اند تا شكل و ساختار تاريخ اسلام را مطابق اهداف شوم خود، دشمنان، همواره كوشيده

هــا و نگــاران مســلمان نيــز از روشترســيم نماينــد و متأســفانه، برخــي از مورخــان و تــاريخ 

اند و بدين ترتيب نوشتارهاي آنان اسلام، اثر پذيرفتهدار دشمنانهاي هدفمند و جهتبرنامه

. هـاي دشـمنان اسـلام شـده اسـت     هاي گذشته، برگرداني ازنوشتهدر موضوع تاريخ در دهه

نگـاران مـا از حقيقـت، روح و    شايد دليل اين غفلت و اشتباه بزرگ، ايـن باشـد كـه تـاريخ    

سلامي نيازمند شـناخت حقيقـت   نگاري اچراكه تاريخ. سرشت اسلام، تصور درستي ندارند
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انديشـي باورهـاي   ي اسـلامي و درك نگـرش ديـن بـر زنـدگي، رخـدادها و راسـت       انديشه

نگـار  باشد؛ بنابراين تـاريخ ها ميهاي فكري و اخلاقي انسانها و پايهي ارزشاسلامي درباره

ونـه حقيقـت   ي اسلامي بر روان و فكر آدمي آگاه باشد و بداند كـه چگ بايد از تأثير انديشه

ي البته وارسي و مطالعه. دهدها را شكل مياسلام، شخصيت و هويت دروني و بروني انسان

هـاي  هـا و بـاور  طلبـد تـا بـر مبنـاي داده    هاي اسلامي، پختگي ودانـش زيـادي مـي   شخصيت

هـا  گيـري مـنش  گيري و جهـت در شكلاسلامي، بتوان از آنان رفع اتهام نمودكه اين مسأله 

ي در پهنـه : اي برخـوردار اسـت  برخورد با رويدادهاي متفاوت،از جايگاه ويژهدرزندگي و

هـا و  شناسايي خميره وسرشت باورهـاي اسـلامي و زدودن اتهامـات واردشـده برشخصـيت     

هـاي  اي موفق است كـه بـا تمـام وجـود، بـاور     ي ديني، تنها نويسندهي چهره و نمونههاالگو

هاي دروني و باورهاي ژرف و باطني خويش، در تاريخ هاسلامي را پذيرفته و بر اساس داشت

چـه بـا ذهـن سـرد و خـالي      ي آنهاي اسلامي، سير و پژوهش نمايد نـه بـر پايـه   و شخصيت

البتـه بـه علـت نبـود ايـن اسـلوب درسـت، بسـياري         1.خويش، از بيرون دريافت كرده است

اي سـلف ايـن امـت مبـتلا     نمـايي سـيم  نگاران معاصر، به زشتازنويسندگان، اديبان و تاريخ

يـابي بـه   انـد كـه بـراي دسـت    گر معرفي نمودهو صحابه را افرادي دنياپرست و چپاولگشته

ها و اهدافشان و چيرگي بر دشـمنان، از هـيچ كـاري و از جملـه كشـت و كشـتار و       خواسته

ي هاي زشـتي دربـاره  آري كساني كه به چنين باورها و نمايه. اندريزي، كوتاهي نكردهخون

ي محمـد  يافتـه در مدرسـه  انـد، از فهـم و شـناخت حقيقـت آن نسـل تربيـت      صحابه رسـيده 

. انـد ي اسلامي و اصول اسلامي نداشـته و رنگ و روي اسلامي، عقيدهدور بوده�مصطفي

اش، چيـزي جـز جنـگ،    ي پيدايش نسلي بوده كه از تاريخ گذشتهچنين نوشتارهايي، زمينه

شناسد و سيماي عموم صحابه را زشت و كريه، نشـان  ري، نميگريزي و فريب و حيلهخون

هايي را بدانند، ايـن  كه حقيقت چنين دروغمتأسفانه برخي از مسلمانان نيز بدون آن. دهدمي

ي شيخ صادق عرجون، ي استاد سيد قطب رحمه االله بر كتاب خالد بن وليد، نوشتهمقدمه: نگاه كنيد به1
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ابوبكر صديق

كـه از صـحت   آنهـا، بـي  كنند؛ در صـورتي كـه ايـن دروغ   ها و اراجيف را تكرار ميدروغ

1.ها آمده و جاي تأمل و بررسي داردتاريخي برخوردار باشد، فقط در برخي از كتاب

بازنگري تاريخ اسلامي به روشي درست و اصولي، براي امت اسـلامي يـك ضـرورت    

جا كه خداوند، حامي و پشتيبان دين اسلام است، چنين خواسـته تـا   از آن. گريزناپذير است

ببرند يابي مسايل تاريخي، دست به قلمگران و نويسندگان، در جهت ريشهبرخي از پژوهش

ي تاريخ صحابه، به تحقيق و بررسي رخدادها و تصحيح اخبار و روايات تاريخي، و در پهنه

گويـان را بـرملا   پـردازان و دروغ هاي دروغين اراجيـف ها و پرداختههمت گمارند و ساخته

كثـرت در  آري، ايـن، از فضـل خـداي متعـال اسـت كـه امامـان فقـه و حـديث، بـه          . سازند

هــاي ســاختگي هــا و تهمــتهــاي صــحيح پرداختــه و دروغه روايــتنوشــتارهاي خــود، بــ

ي آن بزرگـان را در  بنده در نگارش اين كتاب، شيوه2.اندپردازان را نقد و نفي نمودهدروغ

ام؛ البتـه  ي منابع و مراجع قديمي و جديد در موضوع تاريخ، سركشيدهپيش گرفته و به همه

هـاي مشـهور   ن خلفاي راشـدين، صـرفاً بـه كتـاب    تلاش من بر اين بوده كه در بررسي دورا

هـاي تفسـير،   ام بـه كتـاب  اثير و ذهبـي بسـنده نكـنم و كوشـيده    تاريخ و از جمله طبري، ابن

ي بررسي اوضاع و احـوال راويـان،   هايي كه دربارهچنين به كتابحديث و شروح آن و هم

هـا، مـوارد تـاريخي    كتـاب ي ايـن  به نگارش درآمده، مراجعه كنم؛ بنده با بررسي و مطالعـه 

هاي مشهور و متداول تاريخي مشكل ارزشمند و پرباري يافتم كه دسترسي به آن، در كتاب

آغاز كردم، ايـن اسـت كـه    �كه سيرت نگاري خلفا را از ابوبكر صديقدليل اين. باشدمي

يـابي  ما را به پيروي روش و سـنت خلفـا و ره  �رسول اكرم. او، سرور و بزرگ خلفا است

علـيكم بِسـنتّي و سـنةّ الخلفـاء     : (انـد و فرمـوده ي رهنمودهـاي آنـان دسـتور داده   به وسيله

سنت من و سنت خلفاي راشدين پس از ) كه از(بر شما باد «3)الراشدينَ المهديين من بعدي

پس از پيامبران، در والاترين و برترين مقام صدق و �ابوبكر» .)اطاعت و پيروي كنيد(من 

15االله، صي محمد مالابوبكر الصديق، نوشته: كنيد بهنگاه 1
4المنهج الإسلامي لكتابة التاريخ، دكتر محمد محزون، ص2
)5/44(؛ ترمذي )4/201(داود سنن ابي3



ي مؤلفمقدمه

. باشـد تـرين و دانـاترين آنهـا مـي    و عالم�خدالارد؛ وي، برترين صحابي رسونيكي قرار د

لو كنت متخدا خليلاً لاتخذت أبـابكر و لكـن   : (اندفرموده�ي ابوبكردرباره�خدارسول

كردم، قطعـاً ابـوبكر را   اگر كسي را به عنوان دوست صميمي انتخاب مي«1)أخي و صاحبي

اقتدوا بالَّذَينِ مـن  : (انـد چنين فرمودههم» .برادر و يار من استگرفتم و اما او،به دوستي مي

عمـر  » ابوبكر و عمـر : به دو نفري كه پس از من هستند، اقتدا كنيد«2).أبوبكر و عمر: بعدي

تو، آقـا و بهتـرين مـا    «: چنين گواهي داده است كه�ي ابوبكر صديقدرباره�خطاببن

بـن بـاري محمـد  3»تـري داشـتني تـر و دوسـت  محبوب�خداهستي و از همه در نزد رسول

» چه كسي اسـت؟ �خدابهترين مردم، پس از رسول«: پرسيد�طالبابيبنحنيفه از علي

4»�ابوبكر«: فرمود�علي

ي درخشاني از تـاريخ اسـلامي اسـت كـه پرتـوش، سراسـر       ، صفحه�زندگاني ابوبكر

نظيـري كـه تـاريخ    آن دوران بـي . موده استتاريخ را در برگرفته و همه را خيره و مبهوت ن

جوامع، هرگز چنان شوكت، عظمت، اخلاص، جهاد و دعوتي را به خود نديده كـه تـا ايـن    

بنده در نگارش روايـات واردشـده   . باشداستوار هاي ارزشمند فكري و عقيدتي حد، بر پايه

بررسي قـرار دادم و  ي ابوبكر و زندگاني و عصر وي، مراجع و منابع مختلف را مورد درباره

ها آمـده بـود، تخـريج كـرده و     در كتاب�مطالبي را كه پيرامون عصر و شخصيت صديق

چه پيش رو داريد، بـراي  بررسي آن پرداختم تا آنپس از مرتب نمودن مطالب، به تحليل و

مـردان،  پژوهان و دولتفكران و دانشمداران، روشنگران، سخنوران، علما، سياستدعوت

ي ارزشـمند  هاها و دادهخويش، از نمونهاقع شود و آنان بتوانند در زندگي و كارهايمفيد و

خوبي الگوبرداري نمايند و بـر همـين اسـاس، راهـي را در پـيش بگيرنـد كـه        اين دوران، به

.باشدي موفقيت و رستگاري دنيا و آخرتشان ميمايه

3656يبخاري، شماره1
)3/200(صحيح سنن الترمذي از آلباني رحمه االله 2
3668يروايت بخاري، شماره3
3671يبخاري، شماره4



ابوبكر صديق

ام و ضمن اشـاره  پرداخته�ها و فضايل ابوبكر صديقدر اين كتاب، به بررسي ويژگي

و حضور وي در ميادين جهاد، زنـدگاني آن بزرگـوار   �خدابا رسول�به همراهي ابوبكر

چنين مواضـع و نظـرات روشـن و اسـتوارش را در جريـان وفـات       ي مدني و همرا در جامعه

سـاعده و  بنـي يو جريـان سـقيفه  كه منجر به ثبات امت شـد، بـه قلـم كشـيده    �خدارسول

هايي را ام و شبهات و دروغجا، بررسي كردهني و گفتگوي مهاجرين و انصار را در آنرايز

ساعده، ساخته و پرداخته شده، روشن و برملا ي بنيي سقيفهدار دربارهكه به صورتي جهت

و �ي ارسـال لشـكر اسـامه   دربـاره �در اين كتاب، نظـر روشـن و قـاطع ابـوبكر    . امنموده

دهـي امـور، پيـروي    وضـع مشـخص از قبيـل شـورا، دعـوت، سـامان      هايي كه در اين مدرس

چنـين  ، بازگشت به كتاب و سنت درمواقع اختلاف نظر و هم�خداچون و چرا از رسولبي

. يي كه در فرستادن لشكر اسامه، وجـود دارد، بيـان شـده اسـت    هاآداب جهاد و ديگرآموزه

ف ارتداد و آغاز پيـدايش آن در  هاي مختلگيري آن و گونهماجراي ارتداد و اسباب شكل

�، از ديگر مطالب اين كتاب است كه به بيان موضع صديق�هاي پاياني حيات پيامبرروز

ي آنـان  ها و سـركوب فتنـه  هاي آن بزرگوار براي رويارويي با مرتددر برابر مرتدين و شيوه

ارتـداد را نـابود   كه به توفيق الهي جريان �هاي ابوبكردر اين مبحث شايستگي. پردازدمي

هـاي  و شـاخص �در كتـاب پـيش رويتـان، دوران ابـوبكر صـديق     . كرد، بيان شـده اسـت  

هاي نسلي كه به قيادت و پيشـوايي ابـوبكر، خلافـت و    چنين ويژگيحكومت اسلامي و هم

در جريان رويارويي �شود و سياست صديقحكومت اسلامي را شكل دادند، پردازش مي

البته بنده در ايـن  . گيردلمرو خلافت اسلامي، مورد بررسي قرار ميبا دخالت بيگانگان در ق

هـا  ها و منشترين پيامدهاي جريان ارتداد و برتري و تمايز اسلام بر ديگر باوركتاب به مهم

ام؛ در اين مبحث، ضرورت وجود مركزيت و پايگاهي اسـتوار در قالـب رهبـري و    پرداخته

ه و نيز ضرورت برخورداري پيشوا از دانشـي عميـق و   ي فاتحانهاها و حركتقيادت جنبش

، »شـود گـران مـي  گير حيلهگري، دامنحيله«كاربردي، بيان شده است تا اين سنت الهي كه 

پـس از يـك   �به عنوان دستاورد ابـوبكر صـديق  يافتهاستقرار نظامي سازمان. روشن گردد

ي ايـن  ضـمن پـرداختن بـه همـه    بنده، . هاي او استي شايستگيدهندهدوره آشفتگي، نشان

و قلم خود را با ها و اقدامات بزرگش در فتح عراق نوشتهموارد، از فتوحات ابوبكر و برنامه



ي مؤلفمقدمه

ام كه شمال و جنوب عراق را در همراه كرده�وليدي بزرگ لشكر اسلام خالد بن فرمانده

هـايي كـه در آن،   نبردهمان . ها، به سرزمين اسلام ضميمه كرداي از نبردها و جبههمجموعه

وليـد و ديگـر لشـكريان   عمـرو و خالـد بـن    بـن  حارثه، قعقاعبننظير مثنيهاي كمقهرماني

در (�از ابـوبكر صـديق  پيروزمند، پديدار گشت و نخستين گام براي تداوم فتوحات پـس 

و ، قرار گرفت تـا تـاريخ ايـن امـت را در پيـام ارزنـده      )و ديگر خلفا�دوران خلافت عمر

در ايـن  . والايش براي نشر ديـن خـدا و جهـاد در راه او، درخشـنده و افتخـارآميز بگردانـد      

ي را دربـاره �غنموليد و عياض بنبن شده درميان ابوبكر، خالدهاي رد و بدلكتاب، نامه

در جريـان فتوحـات شـام    �و به اقدامات ابوبكر صـديق ها و فتوحات عراق، آوردهجنگ

اي اسـتوار، مشـورت و رايزنـي بـا بزرگـان صـحابه و       بـا عـزم و اراده  (چگونه ام كهپرداخته

، دسـت  )فراخوان اهل يمن براي همراهي با لشكر اسلام به قصد فتح شام و رويارويي با روم

هنگـام حركـت   ي آنان بـه به لشكريان و فرماندهان، بدرقه�دهاي ابوبكركار شد؛ رهنموبه

رساني به مجاهدان از و نيروهاي انساني به ميادين نبرد و كمكلشكر و گسيل قواي پشتيباني 

و خواربار و مواد غـذايي مـورد نيـاز رزمنـدگان، انتقـال خالـد بـن        افزارطريق ارسال جنگ

هاي اجنادين و يرموك، از ديگر مسايل مورد بحث مـا، در  از عراق به شام و جنگ�وليد

، �بـه فتوحـات اسـلامي دوران ابـوبكر صـديق     بنده از خلال پـرداختن  . باشداين كتاب مي

توان اشاره ام كه از آن جمله ميهاي خارجي وي را مورد بررسي قرار دادهبرخي از سياست

هـا و تـداوم جهـادي كـه     ي نمايي باشكوه و قدرتمنـد از اسـلام بـه سـاير ملـت     ارائه: كرد به

شده، يان مردم مناطق فتحگستري و مهرورزي درماند، عدالتبه آن فرمان داده�خدارسول

انـداز درميـان   هاي زور و اجبار از مردم، برچيدن عوامل فاصـله برداشتن فشارها و تمام گونه

اي محكم و اسـتوار درميـان   گران و عموم مردم تا با رفع چنين عواملي،پيوند و رابطهدعوت

هـاي جنگـي و   شـيوه هـا و اي از برنامـه در اين كتـاب، پـاره  . تمام اقشار جامعه، برقرار گردد

زدگـي در ورود  پرهيز از شـتاب : ام؛ از جملهرا به نگارش درآورده�جهادي ابوبكرصديق

هـاي رزمنـده، عمـلات مـنظم و     به قلمرو دشمن، توان بالاي ابوبكر در فراخوان و بسيج نيرو

ها و افضل دانستن و برتـر معرفـي   رساني به مجاهدان، هدفمند نمودن جنگي كمكپيوسته

جنگ و جهاد، عزل و نصب اميران و فرماندهان، ايجاد تحـول و  ي دن حضور در صحنهكر



ابوبكر صديق

كه ارتباط او با فرمانـدهان  هاي جنگي، و توجه وافر به اينها و استراتژيدگرگوني در شيوه

بنده از . هاي دشمن باشدلشكرها همواره برقرار و در عين حال سالم و بدور از نفوذ جاسوس

به فرمانـدهان لشـكرها بـه تبيـين حقـوق الهـي       �هاي ابوبكر صديقفارشخلال وصايا و س

ام كه چه اقداماتي براي تعيين و از آخرين روزهاي زندگي آن بزرگوار سخن گفتهپرداخته

واپسـين  ام كـه در ي ابـوبكر را آورده ي پس از خود انجام داد و آخرين دعـا و گفتـه  خليفه

مـرا در حـال   «: يعني≈≈≈≈†_∧Ψ∏π♥Σ∨†_∧Ψ∏π♥Σ∨†_∧Ψ∏π♥Σ∨†_∧Ψ∏π♥Σ∨Ψ⇒πΤ⊆Ψ™<√ςΚ…ΩΨ⇒πΤ⊆Ψ™<√ςΚ…ΩΨ⇒πΤ⊆Ψ™<√ςΚ…ΩΨ⇒πΤ⊆Ψ™<√ςΚ…ΩΩ⇐κΨ™Ψ∏ΗΤϑð±√≅†ΨŠΩ⇐κΨ™Ψ∏ΗΤϑð±√≅†ΨŠΩ⇐κΨ™Ψ∏ΗΤϑð±√≅†ΨŠΩ⇐κΨ™Ψ∏ΗΤϑð±√≅†ΨŠ�Ψ⇒Πς⊇ΩΩΤ�Ψ⇒Πς⊇ΩΩΤ�Ψ⇒Πς⊇ΩΩΤ�Ψ⇒Πς⊇ΩΩΤ…………: لحظات حياتش فرمود

».مسلماني بميران و به صالحان و نيكوكاران ملحق فرما

نسبت به اسلام را تبيين كنم �ام، چگونگي شناخت صديق اكبردر اين كتاب كوشيده

. نـش، بنگـارم  هـاي دورا و از كيفيت زندگي او در دنيا و چگونگي اثرگذاري وي بر جريان

هاي سياسي، نظامي و را در زمينه�هاي مختلف شخصيت ابوبكر صديقدر اين كتاب جنبه

ي اسلامي به عنوان يكي از افـراد آن و پـس از   و از زندگيش در جامعهاداري بررسي كرده

نظيـري  مرد بيبه عنوان دولت�ام و بر نقش ابوبكرشد، نوشته�خداي رسولكه خليفهآن

هـاي  در اين كتاب به مباحثي از قيبـل سياسـت  .. امتگاه حكومت اسلامي تأكيد كردهدر دس

ــيوه  ــارجي و ش ــي، خ ــوبكر داخل ــاي اداري اب ــكيل  در اداره�ه ــلامي و تش ــت اس ي خلاف

هـاي  خوبي بتـوانيم از تحـولات و پيشـرفت   هاي قضايي در دوران او اشاره شده تا بهدستگاه

.ي، بهره ببريمدوران خلافت راشده و تاريخ اسلام

سازد و براي خواننده، را روشن مي�اين كتاب، عظمت و جايگاه والاي ابوبكرصديق

طور آثار و نتايجي كه وخوي و همينكند كه او، در ايمان، علم، انديشه، بيان، خلقثابت مي

ها را در خود جمع كرده و با فهـم و نظير است و گويا تمام خوبيبه بار آورده، بزرگ و بي

چـون ي بزرگش با خداي متعال و پيروي بيشناخت عميقش از اسلام و پيوند با آن و رابطه

.، شخصيت بزرگ و والايي از خود ايجاد نموده است�چرا از رسول اكرمو

آيـد تـا   از آن دسته پيشواياني است كه سيرت و راه آنـان بـه نگـارش در مـي    �ابوبكر

چراكـه  . ي خود سازنددگي دنيا درآميزند و آن را پيشههايشان در زنمردم، به اقوال و كرده

ترين مصادر ايماني است كه عاطفه و احساس درست اسـلامي بـه   ، از قوي�سيرت ابوبكر
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همين نكته، مرا بـر آن داشـت تـا    . آوردهمراه فهم و شناخت صحيح از دين را به ارمغان مي

قلم فرسـايم  �ران ابوبكرصديقي دانش خود، پيرامون شخصيت و دوقدر توان و گسترهبه

اين عمل را به قصد رضاي . نقص و بدون خطا و لغزش نخواهم بودكه قطعاً در اين پهنه، بي

ام و اميـد آن دارم كـه مشـمول ثـواب و     داشـت ديگـري انجـام داده   خدا و بدون هيچ چشم

ند و اين اثر خواهم كه مرا در اين مهم ياري رسااز االله متعال مي. بخشش خداوند قرار گيرم

ترتيــب و . هــاي مــا اســتخداونــد، بهتــرين اســما را دارد و شــنواي نيــاز. را، مفيــد گردانــد

:بندي كتاب حاضر به صورت زير استبخش

مقدمه
در مكه�ابوبكر صديق : فصل اول
:باشداين فصل، شامل پنج مبحث مي

)ي جاهليترهزندگاني ابوبكر در دو(ـ اسم، نسب، خاندان، كنيه و القاب ابوبكر1

ـ زندگاني ابوبكر پس از ظهور اسلام2

به مدينه�ـ هجرت ابوبكر به همراه رسول خدا3

در ميادين جهاد�ـ حضور و نقش ابوبكر صديق4

ها و فضايلشدر جامعه مدني و برخي از ويژگي�ـ ابوبكر صديق5

ساعده و اعزام لشكر ي بنيسقيفه،�وفات رسول اكرم: فصل دوم
�اسامه

:ين فصل شامل دو مبحث استا

ساعدهي بنيو ماجراي سقيفه�ـ وفات رسول اكرم1

ي اسلاميي امور داخلي جامعهو اداره�ـ بيعت عمومي با ابوبكر2

.با مرتدان�و جهاد ابوبكر صديق�لشكر اسامه: فصل سوم
:اين فصل، شامل پنج مبحث است

�ـ لشكر اسامه1

نبا مرتدا�ـ جهاد ابوبكر صديق2



ابوبكر صديق

جانبه به مرتداني همهـ حمله3

.حنيفهي بنيو قبيله) مدعي دروغين نبوت(ي كذاب ـ مسلميه4

در رويارويي با مرتدها�ي ابوبكر صديقهاي دورهـ تحليلي بر جنگ5

و به خلافت رسيدن وي، وفات �فتوحات ابوبكر صديق: فصل چهارم
�عمر فاروق

:باشداين فصل، شامل چهار مبحث مي

عراقدر �فتوحات ابوبكر صديقـ 1

در شام�ـ فتوحات ابوبكر صديق2

�بر فتوحات دوران ابوبكر صديقتحليليـ 3

�و چگونگي به خلافت رسيدن عمر فاروق�ـ وفات ابوبكر صديق4

ــس از نمـ ـ  ــاب را پ ــن كت ــه،  اي ــاي جمع ــرم  5از عش ــاه مح ــ1422م ــرـه ــابراب 30ب
نـوازي كـرده   ره، بنـده افضل و دهش الهـي همـو  هر حالبه. م، به پايان رساندم2001مارس

خواهم كه اين عمل را بپذيرد و ما را به رفاقت و همراهي پيامبران، از خداي متعال مي. است

.صديقين، شهدا و صالحان مكرم بفرمايد
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توانـد از آن جلـوگيري   خداوند، هر رحمتي را براي مردم بگشايد، كسـي نمـي  «:ترجمه

تواند آن را روانه سـازد و  كند و از هر چيزي كه خداوند، جلوگيري كند، كسي جز او نمي

كه توانايي هر كاري را دارد و هر كاري را بـا حكمـت انجـام    (ا و حكيم است خداوند، توان

.»)دهدمي

ايستم و به فضل و گاه االله متعال، ميكار به دردر پايان اين مقدمه، با قلبي خاشع و توبه

كنم كه او، همواره فضل و كرم فرموده و مرا ياري رسانده بخشش او بر خود اعتراف مي

ستايم و با توسل به صفات والا ن همه منتي كه همواره بر من نهاده، او را ميبه خاطر آ. است

خواهم كه اين عمل را خالص به رضاي خويش بگرداند و براي و اسماي نيكش،از او مي
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ام، خواهم كه به هر حرفي كه در اين موضوع نوشتهبندگانش، سودمند قرار دهد؛ از او مي

ي مسلماناني كه اين از همه. هايم بيفزايدا بر ترازوي نيكيمرا مستحق ثواب گرداند و آن ر

ي نيازمند به عفو و غفران الهي را از ياد نبرند و خواهم كه اين بندهخوانند، ميكتاب را مي

.در دعاهايشان، رحمت و رضوان خداوند را براي اين بنده مسألت كنند
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هايي باشم كه به من و پدر و مادرم ارزاني داشـتي و تـوفيقم ده تـا    گزار نعمتپيوسته سپاس

هـا راضـي باشـي و مـرا در پرتـو مرحمـت خـود، از        جام دهم كه تـو، از آن كارهاي نيكي ان

.ات بگرداني بندگان نيك و شايستهزمره





اولفصل

در مكه�ابوبكر صديق

)ي جاهليتزندگاني ابوبكر در دوره(ـ اسم، نسب، خاندان، كنيه و القاب ابوبكر1

پس از ظهور اسلام�زندگاني ابوبكرـ 2

به مدينه�به همراه رسول خدا�ابوبكرـ هجرت 3

در ميادين جهاد�ـ حضور و نقش ابوبكر صديق4

ها و فضايلشي مدني و برخي از ويژگيدر جامعه�ـ ابوبكر صديق5





مبحث اول
اسم، نسب، خاندان، كنيه و القاب ابوبكر

)ي جاهليتدر دوره�زندگاني ابوبكر(

بـن كعـب بـن مـره بنتيمبنسعدبنعمرو بن كعببنعامربناو، عبداالله پسر عثمان

بـن كعـب بـا نسـب     نسـب او در پشـت ششـم يعنـي مـره     . 1قرشي تيمي اسـت غالببنلؤي

بكر، به معناي شتر جوان اسـت كـه بـه    . اش ابوبكر استو كنيه2شوديكي مي�خدارسول

، القاب زيادي دارد كه هر كدام �ابوبكر. 3گرددرييس و سرآمد قبيله بزرگ نيز اطلاق مي

:كندمنزلت والا و عظمت و شأنو گوهرش، دلالت ميبه

عتيقـ 1
: يعني) أنت عتيق اللهّ من النار: (انداند و فرموده، او را به اين لقب ناميده�رسول اكرم

ابـوبكر، پـس از آن عتيـق ناميـده     » .از آتش هسـتي ) خدايي آزاده شدهبنده(تو، عتيق االله «

رسـيد؛  �به حضور پيـامبر خـدا  �ابوبكر: ها آمده استدرروايت عايشه رضي االله عن4.شد

و 5».تو را خوش خبري بادكه تو، عتيق خدا از آتش هسـتي «: ، به او فرمودند�رسول اكرم

نگـاران، دلايـل   البتـه مورخـان و تـاريخ   6.گذاري و ملقب شداز آن روز، ابوبكر به عتيق نام

اش، عتيق خاطر زيبايي چهرهاو، به: اندبرخي گفته. اندزيادي در مورد علت اين لقب نگاشته

)145و4/144(حجر الإصابة از ابن1
27سيرة و حياة الصديق از مجدي فتحي السيد، ص2
46ابوبكر الصديق از علي طنطاوي، ص3
.اسناد اين حديث، صحيح است) 15/280(حبان الإحسان في تقريب صحيح ابن4
)1574(السلسلة الصحيحة از آلباني -درالمناقب3679يروايت ترمذي به شماره5
)1/59(اصحاب الرسول، ازمحمود المصري6
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گذاري او به عتيـق، بـه خـاطر ايـن بـوده كـه وي،       نام: انداي نيز گفتهعده. 1استشدهناميده 

همچنين گفته شده كه نجابـت و  . 2استي زيادي در خير و نيكي بودهداراي ديرينه و پيشينه

گذاري ابـوبكر  ل ديگري براي نامالبته دلي3.باشدگذاري ميجمال سيمايش، سبب اين لقب

هـيچ يـك از فرزنـدان مـادر حضـرت ابـوبكر، زنـده        : انـد و آن، اينكـه  به لقب عتيق آورده

ايـن بچـه،   ! خداونـدا «: زماني كه مادرش، او را به دنيا آورد، رو به كعبه دعـا كـرد  . ماندنمي

بـه  4».اش بـدار نـده ي تو از مرگ است؛ پس او را به من ببخش و برايم زعتيق و رهايي يافته

ي اين دلايل، وجود ندارد؛ چراكه ابوبكر، زيباچهره هر حال هيچ مانعي براي جمع بين همه

ي زيادي هم درخيـر و نيكـي داشـت و بنـا بـه اشـاره و       نژاد بود و ديرينگي و پيشيينهو نيك

5.باشديافته از آتش جهنم نيز مي، عتيق االله و رهايي�خداي رسولفرموده

:ديقـ ص2
ــر ابــوبكر�خــدارســول : اســتآمــده�در حــديث انــس. نهادنــد�، ايــن لقــب را ب

بـر فـراز كـوه كـه     . (بالاي كوه احـد رفتنـد  �، به همراه ابوبكر، عمر و عثمان�خدارسول

أُثبت أحد، فإنّمـا عليـك   : (فرمودنـد �و آنان را تكان داد؛ رسول اكرم) بودند، كوه لرزيد

حركت باش كه بر فراز تو يـك پيـامبر،   آرام و بي! اي احد«: يعني) نبي و صديقٌ و شهيدانِ

6».يك صديق ودو شهيد هستند

�اكـرم به صديق، اين است كه او، همواره رسول�يكي از دلايل ملقب شدن ابوبكر

زمـاني كـه   : گويـد المـؤمنين عايشـه رضـي االله عنهـا مـي     بـاره ام ايـن در. نمـود را تصديق مي

)1/52(المعجم الكبير از طبراني، 1
)1/146(الإصابة 2
)1/146(و الإصابة ) 1/53(المعجم الكبير 3
)1/6(الكني و السماء از دولابي 4
36محمد هاني، صتاريخ الدعوة الي الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين، از دكتر يسري5
)5/11(بكر ب فضائل اصحاب النبي، باب فضل ابيبخاري، كتا6
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ايـن  (سجد الاقصي برده شد، با مردم از اسراء و معـراجش سـخن گفـت؛    ، به م�خدارسول

بودنـد، مرتـد   اي از كساني كـه قـبلاً بـه او ايمـان آورده    عده) چنان عجيب بود كهگفته، آن

داني كه دوست و آيا مي«: رفتند و گفتند�گروهي به نزد ابوبكر. شدند و از دين برگشتند

است؟ او، گمان مي كند كه او را به يك شب، را چه شدهچه گفته و او) يعني پيامبر(يارت 

آري، : گفتنـد » انـد؟ آيا واقعاً ايشان چنين گفته«: گفت�ابوبكر» !اندبه مسجد الاقصي برده

هـا، بـه   آن» .انـد گمان راست گفتـه اند، بيچنين فرموده�خدااگر رسول«: فرمود�ابوبكر

كني كه به يك شب به بيت المقدس رفته و پيش يتو واقعاً او را تصديق م«: گفتند�ابوبكر

تـر اسـت،   چـه بعيـدتر و عجيـب   بلـه؛ مـن، او را در آن  «: فرمـود » !است؟گشتهدم بازاز سپيده

آورد تصـديق  كه به صبحي يـا شـامي خبـر از آسـمان مـي     كنم؛ من، او را به اينتصديق مي

1.،ملقب به صديق، شد�به همين خاطر، ابوبكر» .امكرده

، از آن جهت صديق لقب گرفت كه همـواره  �اند كه ابوبكر، بر اين اجماع كردهامت

2.، شتاب نمود و هرگز از او، هيچ بدي و بزهي ديده نشد�خدادر تصديق رسول

ثقفي اند؛ ابومحجن، شعر سروده و او را به صديق، لقب داده�شعرا نير در مدح ابوبكر

:گويدمي

واك يســمي باسمه غير منكرسو سميت صديقاً و كل مـهاجر

3وكنت جليساً في العريش المشهرسبقت الي الاسلام واالله شاهد

بدين اسم، ناميـده  اي و هر مهاجر ديگري نيزده شده، صديق نامي)ابوبكراي (تو: ترجمه

گمان تو، در پذيرش اسلام، از همگان سبقت گرفتي و خـداي متعـال، خـودش    بي. شودمي

.نشين بودي، هم�خدابا رسول4باندر سايهچنينتو هم.شاهد و گواه است

.ذهبي نيز با موافق است. ، روايت كرده و صحيحش دانسته است)3/62(اين حديث را حاكم 1
)2/172(الطبقات الكبري 2
)3/310(أسدالغابة 3
�خـدا بـاني كـه بـراي رسـول    بان، اشاره به جنگ بدر است كه ابوبكر در سايهمنظور شاعر از سايه4

)مترجم.(درست كردند، همراه ايشان بود تا از آن حضرت، در برابر حملات احتمالي دشمن، دفاع كند



ابوبكر صديق

:نيز چنين سروده است) عبدالملك بن قريب باهلي(اصعمي 

وأعلم أن ذاك من الصوابو لكني أحب بكل قلبـي

1به أرجو غـداً حسن الثواباالله و الصديق حباًرسول

بـت آنـان را از تـه    را دوسـت دارم و مح �و ابوبكر�خدامن، با تمام وجودم، رسول«

وارم كه فرداي قيامت، به خـاطر ايـن محبـت، پـاداش     دانم و اميدقلبم، درست و سزاوار مي

.»نيكي بيابم

:ـ صاحب3
، �را خداوند متعال در قرآن كريم، بر ابوبكر) دلهميار و رفيق(لقب صاحب 

��:استنهاده ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))çç ççννννρρρρ ãã ãã���� ÝÝ ÝÝÁÁÁÁΖΖΖΖ ss ss????ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùùçç ççνννν uu uu���� || ||ÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡªª ªª!!!! $$ $$####øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))çç ççµµµµ yy yy____ uu uu���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&&tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� ŸŸ ŸŸ2222zz zz’’’’ ÏÏ ÏÏΤΤΤΤ$$$$ rr rrOOOOÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ ss ssΨΨΨΨ øø øøOOOO $$ $$####øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))$$$$ yy yyϑϑϑϑ èè èèδδδδ

’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$####øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ7777 ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏ9999ŸŸ ŸŸωωωω÷÷ ÷÷ββββ uu uu““““ øø øøtttt rr rrBBBB

 

χχχχ ÎÎ ÎÎ))))©© ©©!!!! $$ $$####$$$$ ss ssΨΨΨΨ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ(( ((tt ttΑΑΑΑ uu uu““““ΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùùªª ªª!!!! $$ $$####………… çç ççµµµµ tt ttGGGG tt tt⊥⊥⊥⊥‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ6666 yy yy™™™™ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã

………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ §§ §§ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uuρρρρ77 77ŠŠŠŠθθθθ ãã ããΨΨΨΨ àà ààffff ÎÎ ÎÎ////öö ööΝΝΝΝ ©© ©©9999$$$$ yy yyδδδδ ÷÷ ÷÷ρρρρ uu uu���� ss ss????ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρss ssππππ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ==== ŸŸ ŸŸ2222šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� ŸŸ ŸŸ222244 44’’’’ nn nn???? øø øø���� << <<¡¡¡¡9999 $$ $$####33 33èè èèππππ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ==== ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ«« ««!!!! $$ $$####}} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ

$$$$ uu uu‹‹‹‹ ùù ùù==== ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$####33 33ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρîî îî““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• tt ttããããíí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 xx xxmmmm∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪〈〈〈〈)40-توبه(

او را ) گونه كه قبلاًكند، هماناو را ياري مي(اگر پيامبر را ياري نكنيد، خدواند، «: يعني

بيرون كردند، در حالي كه او، دومين نفر بود ) از مكه(گاه كه كافران، او را ياري كرد؛ آن

بودند، ) ورث(در غار ) پيامبر و ابوبكر(هنگامي كه آن دو ). و تنها يك نفر به همراه داشت(

در اين هنگام .) ابوبكر، ناراحت بود كه مبادا به پيامبر گزندي، از سوي مشركان برسد(

پس خداوند، آرامش خود را . غم مخور كه خدا با ما است: پيامبر، خطاب به رفيقش گفت

و خداوند، پيامبرش را با .) و ابوبكر در پرتو الطاف الهي، آرام گرفت(بر او نازل كرد 

شان و شرك و توطئه(ي ياري فرمود كه شما، آنان را نديديد و سخن كافران سپاهيان

49ابوبكر الصديق، علي طنطاوي، ص1



در مكه����كر صديقابوب

و (و سخن �ي االلهو در هر حال كلمه) و ناكام نمود(را پايين كشيد ) ي قتل پيامبردرباره

».باشدالهي، بالا و برتر است و خداوند، باعزت و حكيم مي) شريعت

در سـفر هجـرت،   �سـوز پيـامبر  دلانـد كـه رفيـق و همـراه    علما بر اين اجمـاع كـرده  

هنگامي كـه در  : استگفتهچنين�گويد كه ابوبكرمي�انس. استبوده�ابوبكرصديق

اگر يكي از اين مشركان به پايين پاهايش بنگرد، حتماً ما «: گفتم�غار ثور بوديم، به پيامبر

! اي ابـوبكر «: يعنـي 1)همـا ما ظنك يا أبابكر باثنين اللّـه ثالث : (فرمودند�پيامبر» !بيندرا مي

»باشد؟ي دو نفر كه سومين آنها، خداست، چه ميگمان تو درباره

، ايـن  �ترين مناقب و فضايل ابوبكريكي از بزرگ: گويداالله ميحجر رحمه ابنحافظ

يـاد  �سـوز پيـامبر  ي توبـه، او را بـه صـاحب و يـار دل    سـوره 40است كه خداوند در آيه 

. باشدمي�ترديد و اختلافي، منظور از از صاحب در اين آيه، ابوبكرفرموده كه بدون هيچ 

كنـد، مشـهور و بسـيار    در غار دلالـت مـي  �خدابا رسول�احاديثي كه به همراهي ابوبكر

2.استاست و كس ديگري به اين فضيلت، دست نيافته

:ـ اتقي4

ΩΣ‰Τ†ΩΣ‰Τ†ΩΣ‰Τ†ΩΣ‰Τ†… … … … :اسـت ناميـده اتقـي را در قرآن، �خداوند متعال، ابوبكر Πς⇒Ω•Σ∼Ω♠ΩΠς⇒Ω•Σ∼Ω♠ΩΠς⇒Ω•Σ∼Ω♠ΩΠς⇒Ω•Σ∼Ω♠ΩΩ⊆Τ�ςΚ‚≅…Ω⊆Τ�ςΚ‚≅…Ω⊆Τ�ςΚ‚≅…Ω⊆Τ�ςΚ‚≅…≈≈≈≈
».شدخواهدها، ازآن آتش هولناك، بدور داشته و پرهيزكارترين انسان«: يعني)17-ليل(

ها خوانـده  را پرهيزكارترين انسان�تر اين مطلب كه خداوند، ابوبكرالبته توضيح بيش

كان دسـت مشـر  براي آزادي بردگان مسلماني كـه بـه  �هاي ابوبكراست، در بحث فعاليت

.آمدشدند، خواهدشكنجه مي

5381ي؛ مسلم، شماره3653يبخاري، شماره1
)4/148(الإصابة في تمييز الصحابة 2
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.)نرم دل و كسي كه خدا را با تضرع و زاري بخواند(ـ اواه 5
شـده كـه همـين عنـوان، دليــل     ، ناميـده )كننـده دل و زارينـرم (بـه لقـب اواه   �ابـوبكر 

ابـراهيم نخعـي رحمـه االله    . خداترسي ابوبكر و فروهشتگي او در مقابل خـداي متعـال اسـت   

1».دل بوده استشده كه بسيار نرمر از آن جهت به لقب اواه، ناميده ابوبك«: گويدمي

:هاي ظاهري اوو ويژگي�زادگاه ابوبكر
كه الفيل به دنيا آمده، اختلافي ندارند؛ اما بر سر اينپس از عام�كه ابوبكرعلما در اين

: انـد برخي گفتـه . الفيل بوده، اختلاف نظر وجود داردچند وقت، پس از عام�تولد ابوبكر

الفيـل را  از عـام و نيم پساي، دو سال الفيل به دنيا آمده و عدهاز عام، سه سال پس�ابوبكر

برخي هم دوسال و چند ماه را بـدون تعيـين عـدد مـاه، موقـع      . دانندمي�زمان تولد ابوبكر

قومشـان  در آغوش پدر و مـادري كـه درميـان   �به هر حال ابوبكر2.اندتولد ابوبكر دانسته

نيـز  �خوبي پرورش يافت و همـين، باعـث شـد تـا ابـوبكر     داراي حرمت و عزت بودند، به

3.درميان قومش، محترم و سرآمد باشد

اي سفيد و جسمي نحيـف و لاغـر   چهره: اندرا چنين بيان كرده�شكل ظاهري ابوبكر

د كـه گوشـت   ، شخصي لاغر اندام و سفيد بـو �ابوبكر: گويدحازم ميابيبنداشت؛ قيس

را از زبـان راويـان،   �هـاي ظـاهري ابـوبكر   نگـاران، ويژگـي  سـيرت 4.كمي بر بدن داشـت 

اي استخواني قامتي نيك و لاغر و چهرهو وي، سفيد آميخته به زردي بود؛ قد : اندگفتهچنين

شـد و پشـتش، انـدكي خميـده و     هاي پرنشاط داشت؛ شلوارش، بـه كمـر، بنـد نمـي    با گونه

اش، از وسط، برآمـده  اي داشت و بينيگوشت بود؛ چشمان فرورفتهداب و كماش، شاگونه

ــوراخ ــاق   و داراي س ــود؛ س ــوچكي ب ــاي ك ــه     ه ــودي ك ــا وج ــت و ب ــاريكي داش ــاي ب ه

)3/171(الكبري الطبقات1
56و تاريخ الخلفاء، ص29السيد صسيرة و حياة الصديق، مجدي فتحي2
30تاريخ الدعوة الي الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين ص3
)3/188(سعد الطبقات از ابن4
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رسيد؛ پيشانيش، بلند و كشيده بود گوشت بود، اما محكم و چابك به نظر ميهايش،كمران

1.كردحنا و كتم، خضاب ميو انگشتانش، استخواني و يكنواخت؛ او، ريشش را با

:ي ابوبكرخانواده
ابوقحافه بود كه در فتح مكـه، مسـلمان شـد؛    ي بن عمرو با كنيهبن عامر پدرش، عثمان 

چـرا  ! اي ابـوبكر «: خدا فرمودندرسول. برد�، پدرش را در فتح مكه به نزد پيامبر�ابوبكر

سزاوار بود كه او، بـه حضـور   «: فتگ�ابوبكر» پيرمرد را نگذاشتي كه ما به نزدش برويم؟

روايت شـده  2.بيعت كرد�خدادر آن روز، مسلمان شد و با رسول�ابوقحافه» .شما بيايد

�و بـه ابـوبكر  3تبريـك گفتنـد  �را به ابوبكر�، مسلمان شدن ابوقحافه�خداكه رسول

اه درمنـه  كه سر ابوقحافـه، ماننـد گي ـ  ) وخضاب كنيد(موهايش را تغيير دهيد «: دستور دادند

ي ، يـك سـنت و درس بـزرگ دربـاره    �خـدا ي رسـول در اين فرمـوده 4».استسفيد شده

: اند كـه نيز تصريح كرده�احترام گذاشتن به بزرگسالان، وجود دارد كه خود پيامبر اكرم

كسي كه به بزرگان ما احترام نگـذارد  «: يعني) يوقر كبيرنا و يرحم صغيرناليس منا من لم(

5».مهر و شفقت نورزد، از ما نيستهاو به كوچك

الخير است ي امتيم باكنيهبنسعدبنكعببنعمرومادر ابوبكر، سلمي دختر صخر بن

رود و مـاجراي مسـلمان شـدنش در صـفحات بعـدي      شـمار مـي  كه از مسلمانان نخستين، بـه 

.خواهد بود

دختر شده است؛ همسران ، چهار همسر داشته كه از آنان، داراي سه پسر و سه�ابوبكر

:ازابوبكر، عبارتند

32ي مجدي السيد، صابوبكر الصديق، نوشته-2341يو مسلم، شماره5895يبخاري، شماره1
)4/375(الإصابة 2
577صالسيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية،3
)4/375(الإصابة 4
15البر، بابروايت ترمذي،كتاب5
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:مالكبن بن جابر اسعدبن ـ قتيله دختر عبدالعزي1
. و اسماء استاو، مادر عبداالله1.ي مسلمان شدن قتيله، اختلاف نظر وجود دارددرباره

يك بار قتيله، به مدينه رفت و براي. ، پيش از ظهور اسلام، قتيله را طلاق داد�ابوبكر

بكر رضي االله عنهما با هدايايي از قبيل كشك و روغن برد؛ اما اسماء ابيدخترش اسماء بنت

اش را هم نداد ي ورود به خانهي مادرش را نپذيرفت و حتي به او اجازهرضي االله عنها، هديه

�خدااالله عنها فرستاد تا از رسولالمؤمنين عايشه رضيو شخصي را به نزد خواهرش ام

اش را ي ورود به خانهي مادر نامسلمانش را بپذيرد و به او اجازهتواند هديهميد كه آيابپرس

خداوند متعال نيز » .اش را بپذيرداش ببرد و هديهاو را به خانه«: فرمودند�بدهد؟ پيامبراكرم

��:داين آيه را نازل فرمو ��ωωωωââ ââ//// ää ää33338888 yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ tt ttƒƒƒƒªª ªª!!!! $$ $$####ÇÇ ÇÇ tt ttããããtt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####öö ööΝΝΝΝ ss ss9999öö ööΝΝΝΝ ää ää....θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰9999 $$ $$####óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 uu uuρρρρ//// ää ää....θθθθ ãã ãã____ ÍÍ ÍÍ���� øø øøƒƒƒƒ ää ää††††

 ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝ ää ää.... ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠββββ rr rr&&&&óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδρρρρ •• ••$$$$ yy yy9999 ss ss????(( ((#### ûû ûûθθθθ ää ääÜÜÜÜ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø)))) èè èè???? uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ öö öö



 ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))44 44¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))©© ©©!!!! $$ $$####<< <<==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää††††tt tt ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø)))) ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ )8-ممتحنه(〉〉〉〉∪∪∪∪∇∇∇∇∩∩∩∩####$$

كه نيكي و بخشش كنيد به كساني كه به سبب كند از اينخدا، شما را منع نمي«: يعني

اند؛ خداوند، نيكوكاران را و ديارتان، بيرون نكردهو شما را از شهردين، با شما نجنگيده

خداوند، شما را از نيكي و «: اين آيه در تفسير المنير، چنين معنا شده است كه» .دوست دارد

دارد و از پيوند اند، باز نمياحسان، به كفاري از قبيل زنان و ضعيفان كه با شما نجنگيده

اند، ي از كساني كه شما را از ديارتان بيرون نكردهدادن پناهنده وپذيرايخويشاوندي، پناه

كه در روابط خود با چنين كند از اينطور، خداي متعال، شما را منع نميهمين. كندمنع نمي

هايشان را به آنان دهيد يا به قراردادهاي كافراني، عدالت را رعايت نماييد و حقوق و امانت

خريد، چه را از آنان ميوكاست، قيمت آنها، وفا كنيد و بدون كمميان خود و آن

2».بپردازيد

)8/249) (3/169(سعد الطبقات از ابن1
)28/135(تفسير المنير از زحيلي 2
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:عويمربن رومان دختر عامرـ ام2
را در مكـه از  1سـخبره بـن  خزيمه است كه شوهرش، حـارث  بن كنانه ي بنياو، از قبيله

ي زيـادي  او، در مسلمان شدن، پيشـينه . درآمد�دست داد و پس از آن، به ازدواج ابوبكر

رومـان، مـادر عبـدالرحمن و    ام. بيعت كرد و به مدينـه، هجـرت نمـود   �خداولدارد؛ با رس

2.ي منوره درگذشتباشد و در سال ششم هجري در مدينهعنهما ميااللهرضيعايشه 

:حارثبنمعبدبنـ اسماء دختر عميس3
پنـاه  ازي زيادي در مسلمان شدن دارد و پـيش او، از نخستين زنان مهاجر است و ديرينه

بـن وي، مادر عبـداالله . بيعت نمود�خدابردن مسلمانان، به دارالاقم، مسلمان شد و با رسول

. به حبشه هجرت كرد�طالبابيبن اش، يعني جعفراست و به همراه شوهر قبلي�جعفر

، در جنگ مؤته بـه شـهادت   �شوهرش جعفر. به مدينه هجرت نمود�سپس همراه جعفر

. ، بـا او ازدواج كـرد كـه داراي پسـري بـه نـام محمـد شـدند        �ابـوبكر از آن،پـس . رسيد

انـد؛ او،  از او روايـت كـرده  �فضـل عبـاس و ام بن عمر، ابوموسي، عبداالله : اي چونصحابه

: كرد بهتوان اشارهنمود كه از آن دسته ميخويشاوندان خويش را بسيار اكرام و پذيرايي مي

3. عنهما، حمزه و عباس رضي االله�االلهرسول

رومان ثبت كرده كه از او، داراي فرزندي به نويري، نام عبداالله بن حارث را به عنوان شوهر پيشين ام1

)مترجم.(باشدبرادر مادري عبدالرحمن و عايشه ميبنابراين، طفيل،. نام طفيل بوده است
ي ســال چهــارم يــا پــنجم هجــرت حجــهرومــان را در ذي؛ برخــي، وفــات ام)8/391(الإصــابة 2

)مترجم.(اندگفته
المـؤمنين ميمونـه رضـي االله عنهـا     ؛ اسماء بنت عميس، خواهر مـادري ام )2/282(سيرأعلام النبلاء 3

)مترجم.(باشدمي



ابوبكر صديق

:زهيرابيبن زيد ـ حبيبه دختر خارجه بن 4
، باردارشـد كـه پـس از    �حبيبه رضي االله عنها از انصار است و خزرجي؛ او، از ابوبكر

در حارثهاي بنيخانه(درسنح�ابوبكر. كلثوم، به دنيا آوردوفات ابوبكر، دختري به نام ام

.بودبا او سكونت كرده) اطراف مدينه

:�رزندان ابوبكرف

:بكرـ عبدالرحمن بن ابي1
باشد كه در روز حديبيه، مسـلمان شـد و در   مي�ترين پسر ابوبكرعبدالرحمن، بزرگ

وي، بـه  . ، همراهـي نمـود  �خـدا جاي گذاشت و بـا رسـول  ي نيكي از خود بهاسلام، سابقه

ي در ادليري و شجاعت، مشـهور بـوده و پـس از مسـلمان شـدن، وضـعيت خـوب و نمونـه        

1.استها از خود نشان دادهجنگ

:بكرابيبنـ عبداالله2
او، روزهـا درميـان   . ، نقش فعالي ايفا نمـود �و ابوبكر�وي، در جريان هجرت پيامبر

رفـت و  ماند و با شنيدن سخنان اهل مكه و كسب اطلاعات، پنهاني به غـار مـي  اهل مكه مي

دم براي كسب خبر و داد و سپيدهمي، گزارشو پدرش�هايش را به پيامبرها و ديدهشنيده

او، در جنگ طائف ، تيري خورد كه جـراحتش  . گشتبه مكه باز مي�انتقال آن به پيامبر

ي منـوره و در زمـان خلافـت پـدرش، بـر اثـر       كه در مدينههمواره او را همراهي كرد تا اين

2.جراحت همان تير، شهيد شد

)6/346(و النهاية البداية 1
275نسب قريش، ص2
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:بكرـ محمد بن ابي3
الــوداع بــه دنيــا آمــد و از ســماء بنــت عمــيس اســت؛ محمــد، در ســال حجــهمــادرش، ا

بـه  �كـه توسـط علـي   1زندگي كرد�طالببن ابيمردان قريش بود؛ در دامان عليجوان

2.جا به قتل رسيدسمت والي مصر گماشته شد و در همان

:بكربنت ابيـ اسماء4
،او را �خــداتــر بــود؛ رســولزرگاالله عنهــا بــرضــياســماء رضــي االله عنهــا، از عايشــه

صاحب دو دامن؛ جريانش از ايـن قـرار اسـت كـه     : النطاقين يعنيذات. النطاقين ناميدندذات

را در هجرت فـراهم كـرد و چـون چيـزي بـراي      �ي سفر پيامبرعنها، توشهاهللاسماء رضي

دامـن  آن، بـه عنـوان  ي سفر نيافت، دامنش را دو قسمت كرد كه از يك بخـش بستن توشه

النطـاقين  جـا، او را ذات ، همان�خداي كيسه را بست؛ رسولنمود و با ديگري دهانهاستفاده

زبيـر  بـن  ازدواج كرد و در حالي كـه عبـداالله   �عوامبنعنها با زبير اهللاسماء رضي. ناميدند

جـرت  عنهما را در شكم داشت، به مدينه هجرت نمود و اولين نوزادي كه پس از هااللهرضي

اسماء رضي االله عنها، صد سال عمر كرد و . شد، عبداالله پسر زبير و اسماء بوددر مدينه، زاده

پنجــاه وشــش حــديث از . ســالي هــم نشــدي فراموشــي پيــرپرتــي و عارضــهدچــار حــواس

عنهما و پسران آن بـانوي بزرگـوار   االلهبن عباس رضيروايت كرده كه عبداالله�خدارسول

االله اسـماء رضـي  . انـد از او روايـت نمـوده  مليكه وابيبنچنين عبدااللههمعبداالله و عروه و

هجري در مكه و پس از شهادت پسرش عبداالله 73عنها، اهل جود و بخشش بود و در سال 

3.درگذشت�بن زبير

اسـماء بنـت عمـيس    : يعنـي �با مادر محمد بن ابوبكر�پس از وفات ابوبكر�طالبعلي بن ابي1

)مترجم.(پرورش يافت�ازدواج كرد و بدين ترتيب محمد، در دامان علي
)3/1366(و الإستيعاب277نسب قريش ص2
)2/287(سير أعلام النبلاء 3
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:عنهاااللهرضيالمؤمنين عايشه ـ ام5
اسـت، در شـش سـالگي بـه نكـاح      عنها كه ملقب به صـديقه االلهرضيالمؤمنين عايشهام

شـوال  اش در مـاه عروسـي . ي آن حضرت رفتسالگي به خانهدرآمد و در نه�خدارسول

عايشـه  . عبـداالله را بـر او نهادنـد   ي ام، كنيـه �ترين زنان بود و پيامبرترين و دانااو، عالم. بود

ي دوسـت داشـتن   نمونهبا او، �چنان نيك و شايسته بود كه محبت پيامبرعنها، آنااللهرضي

1.همسر نيك و شايسته بود

گفـت،  عنها حديث ميااللهرضيالمؤمنين، عايشههرگاه مسروق، از ام: گويدشعبي، مي

كـه در  عنهمـا، آن االلهصـديقه دختـر صـديق رضـي    «: آورد كـه چنين كلماتي را بر زبـان مـي  

چنـين حـديث   ، مـرا ايـن  �االلهي حبيـب خدا از تهمت و گناه، بري دانسته شد، حبيبـه كتاب

عليه حديث، متفق174حديث روايت شده كه 2210از عايشه رضي االله عنها، » .استگفته

حديث او را هـم،  69حديث او را بخاري رحمه االله، به تنهايي روايت كرده و54. باشدمي

و چند عنها، شصت و سه سال االلهرضيحضرت عايشه 2.امام مسلم رحمه االله نقل نموده است

3آن كه فرزندي داشته باشد، درگذشتهجري بي57ماه، زندگي فرمود و درسال 

:بكركلثوم بنت ابيامـ6
المـؤمنين عايشـه  بـه ام �ابـوبكر . عنهـا اسـت  االلهرضيكلثوم، حبيبه بنت خارجه مادر ام

: و فرمـود واهر عايشه سـفارش كـرد   ي دو برادر و دو خعنها در بستر وفاتش دربارهااللهرضي

مـن، يـك   «: هنگـام پرسـيد  عنها درآن االلهرضيعايشه» .آنها، خواهران و برادران تو هستند«

همسـرم حبيبـه دختـر    «: فرمـود �ابـوبكر » خواهر دارم كه اسماء است؛ آن يكـي، كيسـت؟  

طور هـم  و همين» .بچه، دختر خواهد بودكنم كه آنخارجه، باردار است و من، احساس مي

34عوة في عهد الخلفاء الراشدين صتاريخ الد1
)139و2/135(سير أعلام النبلاء 2
)4/5(؛ المنذر )…(سعد ابنطبقات3
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كلثـوم بنـت   بـا ام �عبيـداالله بـن ؛ طلحـه 1به دنيا آمد�ثوم بعد از وفات ابو بكركلشد و ام

عايشـه . كلثوم در جريان جنگ جمل شـهيد شـد  شوهر ام�ازدواج كرد؛ طلحه�بكرابي

گذراند، براي زيـارت  اش را ميعنها، خواهرش را به همراه خود در حالي كه عدهااللهرضي

2ي خدا به مكه بردخانه

ي بودند كه خداوند، همه�ي مبارك و پرخير ابوبكر صديقري، اين، افراد خانوادهآ

درميان صحابه به اين فضل الهي مخـتص گرديـده   �ابوبكر. آنان را به اسلام مشرف فرمود

اي ، هـيچ خـانواده  �خـدا از يـاران رسـول  : اندعلما گفته. اش مسلمان شوندكه تمام خانواده

نايـل شـده   �اكـرم صحبتي با رسـول اسلام آورده و به شرافت همنيست كه چهار نسل آن، 

بـن ، مـادر عبـداالله  )ي ابوبكرنوه(بن زبير ي ابوبكر كه عبارتند از عبدااللهباشند، مگر خانواده

چنـين  اين چهار نسل و هم. �بكر و خود ابوبكر و پدرش ابوقحافهزبير يعني اسماء بنت ابي

�خـدا ، همگي از ياران و اصحاب رسـول �قحافهابيبن بكر ابيبن محمد بن عبدالرحمن 

3.هستند

نيست كه پدر و مـادر و تمـام فرزنـدانش، مسـلمان     �درميان صحابه، كسي جز ابوبكر

ي ي ابـوبكر، دوره عبـدالرحمن، نـوه  بنمحمد. را دريافته باشند�خداشده و دوران رسول

كسي است كه تمام نسلش، هم از طرف زنان تنها �را به خود ديده و ابوبكر�خدارسول

نايل �صحبتي آن حضرت، ايمان آوردند و به افتخار هم�ها، به پيامبرو هم از جانب مرد

اش، ايمـان آورده و هـيچ منـافقي،    ي صـديق اسـت كـه تمـام خـانواده     بله، اين، خانه. شدند

�قـط نصـيب ابـوبكر   ها نبوده است؛ اين، افتخاري است كـه از ميـان صـحابه، ف   درميان آن

.گرديد

)3/195(طبقات 1
35الدعوة في عهد الخلفاء الراشدين، ص؛تاريخ)8/466(؛ الإصابة 278نسب قريش، ص2
7ابوبكر الصديق، از محمد رشيد رضا، ص3
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هـايي؛  هايي دارد و نفاق نيز خانهايمان، خانه: ها بود كهدر آن زمان، همواره بر سر زبان

نجار از هاي بنيگونه كه خانههاي ايمان است؛ هماني ابوبكر از مهاجران، يكي از خانهخانه

1.باشدهاي ايمان ميانصار، جزو خانه

ي جـاهلي  هاي اخلاقي او در جامعهو ويژگي�جايگاه اجتماعي ابوبكر
:پيش از اسلام
ي پيش از اسلام، يكي از افراد برجسته و بلكـه از اشـراف و   ، در دوره�ابوبكر صديق

بزرگان قريش بود؛ درميان قريشيان پيش از ظهور اسلام ، ده نفـر از طوايـف خـاص، داراي    

گـزاران  هاشم، سقايت حـج ب از بنيالمطلبن عبدعباس: *اي بودندوجاهت و شرافت ويژه

ابوسفيان. *از اسلام نيز برايش ماندگار ماندآن دوره را بر عهده داشت كه اين منصب، پس

نوفل، مسؤول اموالي بـود  بنيبنعامربنحارث. *دار قريش بوداميه، پرچمحرب از بنيبن

. دادنـد مانـدگان، مـي  و درراهكردنـد و بـه نيازمنـدان   كه قريشيان در زمان جاهليت جمع مي

اسد، مسؤول شوراي قريش بود كه اگر قريش، در اسود از بنيبنزمعه بنطلحهبنعثمان*

از �ابـوبكر صـديق  . *نمودنـد كردند، رأي و نظر او را اجـرا مـي  اي اتفاق نميمورد مسأله

؛ او، همواره در ايـن  هاي قريش را بر عهده داشتها و بدهيتيم، مسؤوليت پرداخت ديهبني

بها يا تاوان و غرامـت،  قدري امين و مورد اعتماد قريشيان بود كه در پرداخت خونمورد، به

بها و يا غرامتي تعيين كردند و اگر شخصي غير از ابوبكر، براي كسي خونبا او همراهي مي

وليت مخـزوم، مسـؤ  از بنـي �وليـد خالـد بـن   . *شـد كرد، مورد قبول قريش واقـع نمـي  مي

كـرد و مسـؤل   دار بود؛ قريش، پـولي را جمـع مـي   ها را عهدهپشتيباني مالي و عملياتي لشكر

هـاي  نمـود؛ پشـتيباني عمليـاتي جنـگ    پشتيباني، آن را براي تجهيز لشكر قريش، هزينـه مـي  

. كـرد اي از سوارن حركت مـي ي لشكر به همراه دستهبود كه در دنباله�قريش نيز با خالد

اميـه از  بـن صـفوان . *ي جـاهلي بـود  عـدي، سـفير قـريش در دوره   ب از بنيعمر بن خطا*

ها، پيش از اسلام با آن، فـال  هاي تيري بود كه عربچوبهآزمايي ومسؤول بختجمح،بني

)رح(تيميهالسنة از ابناالله برگرفته از منهاجمحمد مال از) 1/280(ابوبكر الصديق 1
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سهم، مسؤوليت امور اداري و مالي خدايان قريش را بـر  بن قيس از بنيحارث. *گرفتندمي

1.عهده داشت

از ظهور اسلام، يكي از بزرگان  قريش و از سـرآمدان آنـان بـود    پيش�ابوبكرصديق

، �ابوبكر. خواستندكه براي رسيدگي به بسياري از مسايل و يا مشكلاتشان از او كمك مي

2گرفتنظيري ميهاي بينواز بود كه در مكه، مهمانيقدر مهمانآن

�عوامل برجستگي شخصيت ابوبكر
:عبارتنداز�تري ابوبكرهاي شهرت و برعوامل و زمينه

:شناسي و آگاهي از نسب و تبار افرادـ نسب1
دانان عرب بـود؛ وي، در ايـن زمينـه توانـايي و     شناسان و تاريخ، يكي از نسب�ابوبكر

طالـب  ابيبنشناساني چون عقيلي استادي نسبگيري داشت كه او را در رتبهدانش چشم

هـا،  از مزيت و امتيازي برخوردار بود كـه او را در دل عـرب  او، در اين پهنه، . بودقرار داده

كرد؛ آن امتياز، اين بود كه وي، هرگز بـر نسـب و تبـار كسـي     داشتني ميمحبوب و دوست

گـويي  جـويي و عيـب  گرفت و بر خـلاف ديگـران، از نسـب و تبـار مـردم عيـب      خرده نمي

ها آگاه بود و خوب و بد هـر  بيش از ساير قريشيان، از اصل و نسب آن�ابوبكر3.كردنمي

إنّ : (انـد فرموده�خدارسول: گويدعنها ميااللهرضيباره عايشه در اين4.دانستتباري را مي

، داناترين فرد قريش در برشماري و توصـيف  �ابوبكر«: يعني) أبابكر أعلم قريش بأنسابها

5».باشدنسب قريش ميو اصل

)1/10(أشهر مشاهير الإسلام 1
46محمد، صتاريخ الدعوة از يسري: ؛ نگاه كنيد به)19/10(نهاية الأرب 2
)2/183(التهذيب3
)4/146(الإصابة4
)3582(ي طبراني در الكبير به شماره-)2410(مسلم5
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:ـ تجارت و بازرگاني2
يش از ظهور اسلام تاجر بود؛ وي، به قصد تجـارت بـه بصـري در سـرزمين     ، پ�ابوبكر

ي تجاري او، چهل هزار درهم بـود؛ او،  سرمايه. استهاي ديگري سفر كردهشام و سرزمين

ي جاهليت نيز به سـخاوت  كرد كه در دورهچنان سخاوتمندانه از ثروتش بذل و بخشش مي

1.و بخشندگي معروف و مشهور شده بود

:عزت و احترام ابوبكر در نزد ديگرانـ3
، دوسـتش داشـتند و   �اسحاق در سيرتش چنـين نگاشـته كـه خويشـاوندان ابـوبكر     ابن

2.كردنـد چنـين اخـلاق سـترگش اعتـراف مـي     همواره به فضيلت و جايگـاه والاي او و هـم  

ت دغنـه ملاقـا  به قصد هجرت، از مكه بيرون شد، با شخصي به نام ابن�هنگامي كه ابوبكر

تو، به خـوبي پيونـد خويشـاوندي را بـر     «: شناخت، چنين گفترا مي�كرد؛ او، كه ابوبكر

ها ديدگان و بلازدهساني؛ به آسيبرهاي ناگوار، ديگران را يازي ميقرار داري و در سختي

حجـر رحمـه االله   ابـن 3».دهـي كني و همواره، كارهاي نيك و شايسـته انجـام مـي   كمك مي

ايـن از مناقـب، فضـايل و    «: گويـد چنين مـي ،�ي ابوبكردغنه دربارهابنهايپيرامون گفته

را بـه همـان   �ي قـاره، ابـوبكر  دغنـه، سـردار قبيلـه   باشـد كـه ابـن   مـي �افتخارات ابـوبكر 

بـه  �خـدا ي رسـول عنهـا، دربـاره  االلهي كبري رضيهايي توصيف كرده كه خديجهويژگي

هـاي  و گقتـه �ي ابـوبكر دغنـه دربـاره  ناسـت؛ سـخنان اب ـ  هنگام بعثت آن حضرت، گفته

دستي قبلي باشد، كه با هماهنگي و يا همآن، بي�خداي رسولعنها دربارهااللهرضيخديجه 

باشد؛ چراكه گر نهايت آراستگي و فضيلت ابوبكر ميهمين، بيان. نواخت شدسان و يكهم

4.استترين صفات بوده، هميشه برترين و كامل�اكرمهاي رسولويژگي

30؛ التاريخ الإسلامي، الخلفاء الراشدون، ص66علي طنطاوي صابوبكر الصديق از 1
)1/371(هشام السيرة النبويه از ابن2
3905يبخاري، شماره3
)4/147(الإصابة 4
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.از اسلام نيز شراب ننوشيدپيش،�ابوبكرـ 4
1.ترين مردم بـود ترين و پاكدامنا زاسلام، پرهيختهي جاهليت پيش، در دوره�ابوبكر

از اسلام نيـز، شـراب را بـر خـود     ها به حدي بود كه پيشاز شهوات و پستي�پرهيز ابوبكر

، شراب را خود حرام كرده بود؛ او، �بوبكرا«: گويدعنها ميااللهرضيعايشه. بودحرام كرده

�كـه، ابـوبكر  ايـن دليـل . ي جاهليت و نه در زمان ظهور اسلام، شـراب ننوشـيد  نه در دوره

شراب را بر خود حرام كرد، اين است كـه يـك بـار مـرد مسـتي را ديـد كـه دسـتش را در         

�گرداند؛ ابـوبكر يبوييد و باز مكرد، آن را ميبرد و به دهانش نزديك ميكثافت فرو مي

كند؟ و بدين ترتيب شراب را بر خود حرام داند كه چه مياو نمي: با ديدن آن صحنه، گفت

ــود ــه  2».نم ــري از عايش ــت ديگ ــيدر رواي ــده االلهرض ــا آم ــتعنه ــان  : اس ــوبكر و عثم اب

شخصـي از  3.نوشي زا بر خود حرام كـرده بودنـد  ي جاهليت شرابعنهما، در دورهااللهرضي

چـرا؟  : گفـت » پناه بر خـدا «: فرمود» اي؟از اسلام، شراب نوشيدهآيا پيش«: پرسيد�كرابوب

ام؛ چراكـه هـر كـس،    من همواره به فكر حفظ آبرو و حيثيت خـود بـوده  «: فرمود�ابوبكر

ايـن گفتگـو، بـه گـوش     » .دهـد شراب بنوشد، آبرو و حيثيتش را در معرض نابودي قرار مي

4».ابوبكر راست گفته است«: وبار فرمودد�رسيد؛ آن حضرت�خدارسول

:ي جاهليت، براي بت سجده نكرد، در دوره�ابوبكرـ 5
درميـان جمعـي از صـحابه    �خود ابوبكر. استهرگز براي بتي سجده نكرده�ابوبكر

هرگز براي بتي سجده نكردم؛ وقتي كه اندكي بزرگ شدم، پدرم، دستم را گرفت «: فرمود

هـا، خـدايان تـو    ايـن : در آن تعدادي بت بود و رو به مـن كـرد و گفـت   و به اتاقكي برد كه 

ام؛ بـه مـن غـذا    من، گرسنه: من نزديك بت رفتم و گفتم. هستند و مرا تنها گذاشت و رفت

48سيوطي، صتاريخ الخلفاء از1
34فتحي، صسيرة و حياة الصديق، مجدي2
49الخلفاء از سيوطي، صتاريخ3
29صتاريخ الخلفاء از سيوطي، 4



ابوبكر صديق

ام، پس به من لباس بده و باز هم پاسـخي نشـنيدم؛ سـنگي    برهنه: گفتم. بده و پاسخم را نداد

».روي بت انداختم كه بت به جلو افتاد

را فراتر از �چنين فكر روشن، خوي پسنديده و سرشت سالم و آگاه، ابوبكراين!آري

كند و دار مياي قرار داد كه كرامت و مقام والاي انساني را خدشههر عمل و منش جاهلانه

با فطرت سالم، سازگاري ندارد و بـا عقـل درسـت و كمـال راسـتين و حقيقـي، در تنـاقض        

ن كسي، جاي شـگفت و تعجـب نيسـت كـه بـا ايـن مـنش و اخـلاق         بنابراين از چني1.است

ي دعوت حق بپيوندد و بلكه در رأس آن قـرار گيـرد و بـا مسـلمان شـدن،      سترگش به قافله

خياركم في الجاهليـةِ  (: اندفرموده�اكرمرسول. گردد�خدابرترين شخص پس از رسول

ي جاهليـت، بهتـرين شـما در    دورهبهتـرين شـما در   «: يعنـي )خياركم في الإسلامِ إذا فقهـوا 

2».گاه كه دانشمند و فقيه گردندي اسلام هستند بداندوره

واقعاً جاي تعجب : استچنين گفته�ي زندگاني ابوبكرصديقالعظم دربارهاستاد رفيق

چنـين بـا   ، ايـن بـري ها پرورش يابد و بدون وجـود رهنمـا و ره  است كه شخصي درميان بت

مـرد باشـد و بـه چنـين جايگـاه      خويش، بدون پروا، پرهيخته و جواني قلبي و وجداناراده

به شايستگي و با تمام وجود و از ته قلب، از اسلام استقبال نمايد و …پرفضيلتي دست يابد؛

گر، شود و خيلي زود، اسلام را بپذيرد و بيني متكبران و نخستين مؤمن به پروردگار هدايت

يافتگي به دين استوار الهي را فراهم يابي و هدايتهاي رهسركشان را به خاك بمالد و زمينه

يـابي بـه ديـن اسـتوار الهـي را نشـان داد و چنـان، الگـويي اسـت كـه           كند؛ آري، او، راه ره

هـاي رذالـت و   ي محكم و اسـتوار او درآويـزد، ريشـه   اگركسي، راه او را بپيمايد و به رشته

3.گرددكن ميپستي از وجودش، كنده و ريشه

ي جـاهلي و در  از ظهـور اسـلام و در دوره  كه پـيش �آفرين و مرحبا بر ابوبكرصديق

هاي والا و اخلاق ستوده و نهاد و سرشتي نيكو بـود كـه اهـل    ي قريش، داراي ارزشجامعه

31؛ الخلفاء از محمود شاكر، ص)1/58(أصحاب الرسول از محمود المصري 1
43الخلفاء الراشدين، صتاريخ الدعوة في عهد2
)1/12(أشهر مشاهير الإسلام 3
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هـاي  هـا و الگـو  ها و نمونـه مكه را بر آن داشت تا به تهور وتقدم وي در عالم اخلاق، ارزش

نهاد، بود كه هيچ يـك از  چنان بزرگ و نيكوآن�ابوبكر.هي دهنداخلاقي و رفتاري، گوا

كردنـد، بـر او   جويي مـي گونه كه بر مؤمنان ضعيف، عيبقريشيان بر او خرده نگرفت و آن

اي كه بـه گمـان خودشـان بـر     قريشيان، تنها عيب و خرده. اندعيبي نگرفته و خوارش نداشته

1.ا و رسولش ايمان آورد، گرفتند، اين بود كه او، به خد�ابوبكر

ابوبكر الصـديق أفضـل الصـحابة و أحقهـم     ( نقل از كتاب ). 289و4/288(تميمه منهاج السنة از ابن1

چه شخصـي،  ؛ عادت كفار قريش بر اين بود كه چنان19و18رحمن قاسم، صاز محمد عبدال) بالخلاقه

كردنـد و بـه بـدگويي از او    ي جـاهليتش را نُقـل مجـالس خـود مـي     شد، اشتباهات دورهمسلمان مي

اش ي ضعفي از گذشـته ي خوبي داشت كه قريشيان، هيچ نقطه، چنان پيشينه�اما ابوبكر. پرداختندمي

)مترجم.(گويي از او بپردازندسراغ نداشتند كه به بد





مبحث دوم
پس از ظهور اسلام�زندگاني ابوبكر

�مسلمان شدن ابوبكر
ي جستجوي دين حقيقي و ي ايماني در پهنهي يك برنامه، زاده�مسلمان شدن ابوبكر

هـاي انسـاني را   هـا و نيـاز  يابـد و انگيـزه  راستيني بود كه با فطرت و نهاد سالم، سازگاري مي

هـاي، درسـت تطـابق و    هـاي كامـل و بيـنش   دين حق و راستيني كه با انديشه. ددهپاسخ مي

كـرد و بـه   خـويش، بسـيار سـفر مـي    ، به ضرورت فعاليـت تجـاري  �ابوبكر. هماهنگي دارد

ي عرب، رفت و آمـد داشـت و همـين    جزيرهصحراها و روستاها و شهرهاي عربستان و شبه

فـراهم  راويـژه مسـيحيت  بان اديان ديگر و بهصاحي او باي ديدار و بلكه رابطهمسأله، زمينه

او، در قبال سخنان موحدان و كساني كه پرچم توحيد را برافراشته و در جستجوي . نمودمي

در كنـار  : گويـد خـودش مـي  1.كردديني راستين و بدور از خرافه بودند، سكوت اختيار مي

جا بود كه اميـه بـن  نفيل نيز آنكعبه و در صحن مسجدالحرام نشسته بودم؛ زيد بن عمرو بن 

عمـرو  زيـد بـن   » اي اي طالـب خيـر و حقيقـت؟   چگونـه «: الصلت به نزدش آمد و گفتابي

و چون زيد، پاسخ منفي داد، » اي؟اي هم دست يافتهبه نتيجه«: اميه، ادامه داد» .خوبم«: گفت

:چنين سرود

2ما قضي االله في الحقيقة بوركل دين يوم القيامة إلا

رود، يا از ميان ما برانگيخته خواهد شد و يـا از  پيامبري كه انتظارش مي«: سپس افزودو

پيش از آن، هرگـز نشـنيده بـودم كـه شخصـي، بـه پيـامبري        : گويدمي�ابوبكر» .ميان شما

برانگيخته خواهد شد و يا كسي انتظار بعثتش را داشته باشد؛ برخاستم و به نزد ورقه بن نوفل 

اسـت بـه   اياشـاره . (زداش، موج مـي اي در سينهنگريست و نالهآسمان زياد مياو، به . رفتم

6ي بمكة، از دكتر عاطف لماضه، صبمواقب الصديق مع الن1
نتيجه خواهد بود مگـر  هر ديني، در روز قيامت، تباه و بي: ؛ ترجمه31تاريخ الخلفاء از سيوطي، ص2

.آن ديني كه خداوند، به آن حكم كرده و بنايش را بر حق و حقيقت، نهاده است
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مـا، اهـل   ! بله، اي پسـر بـرادرم  «: به من گفت. ماجرا را به او گفتم.) عبادت گزار بودن نوفل

هـاي  رود، از ميـان عـرب  كتاب و داراي علم و دانش هستيم؛ آن پيامبر كه انتظار بعثتش مي

دانم كه قوم تـو، نسـب   شناس نيز هستم و ميمن، نسب. شودعوث مينژاد و شريف، مبپاك

گويد همان چيزي را مي«: گويد؟ گفتآن پيامبر، چه مي! اي عمو: گفتم» .اي دارندبرجسته

كنـد و بـر كسـي سـتم روا     شود؛ او، چنان شخصـيتي دارد كـه سـتم نمـي    كه به او وحي مي

، مبعوث شدند، به آن حضرت ايمان �خداولزماني كه رس: افزايدمي�ابوبكر» .داردنمي

1.آوردم و تصديقش كردم

و با اسـتعدادي  اي روشني جاهلي را با بصيرت، عقل و انديشه، دوره�ابوبكر صديق

بـود،  ي استواري كه تمام وجـودش را در بـر گرفتـه   درخشان، تيزهوشي، ذكاوت و انديشه

ن را برايش فراهم آورد كه بتواند اشعار ، اين امكا�تيزهوشي و فراست ابوبكر. سپري كرد

، از �يك بار رسول اكـرم . و اخبار زيادي را درمورد بعثت پيامبري جديد، به خاطر بسپارد

چـه كسـي از شـما سـخنان     «: ها بود، پرسيدندنيز درميان آن�گروهي از صحابه كه ابوبكر

�كـه ابـوبكر  صـحابه سـاكت بودنـد    » سـاعده را در بـازار عكـاظ، حفـظ اسـت؟     بـن قس

من، كلام قس را حفظ هستم؛ آن روز من، در بازار عكاظ بـودم كـه قُـس، بـر شـتر      «:گفت

گوش كنيد و آگاه باشيد تا فايده ببريد؛ همانا همـه،  ! اي مردم: خاكستريش، ايستاد و گفت

رسد؛ آن كس كه بميرد، فرصـتش  كنند و روزي هم مرگشان، فراميروزگاري زندگي مي

خبريم و در زمين اتفاقـات  هايي است كه ما از آن بيگمان در آسمان، خبربي. يابدپايان مي

سان فرش گسترده و آسمان، هماننـد سـقفي برافراشـته    قابل پندي در جريان است؛ زمين، به

خشكند؛ شبها، تار و تاريك است و ينماست؛ ستارگان، در گردش هستند و درياها، هرگز 

!شمارستارگان بيها، باروها وآسمان، داراي برج

قسُ، خطاب به مردم سوگند ياد نمود كه خداوند، ديني دارد كـه از ديـن شـما بهتـر و     

:تر است و سپس چنين سرودداشتنيدوست

ـن من القرون لنا بصائرفي الذاهبين الأوليــ

52اء از سيوطي، صتاريخ الخلف1



در مكه����كر صديقابوب

للمـوت ليس لها مصادرلـما رأيـت مـوارداً

يسعي الأكابر والأصاغرو رأيت قومي نحوها

1لة حيث صارالقوم صائرأيقنت أني لامحـــا

هاي زيـادي بـراي مـا وجـود     اند، پندها و عبرتدر مردماني كه پيش از اين رفته«: يعني

.دارد

.هاي زيادي ديدم، دانستم كه مرگ، وقت و زمان مشخصي نداردگاه كه مرگنآ

سـوي مـرگ   من، خويشان نزديك و دور خود را از كوچك و بزرگشان ديدم كـه بـه   

.»روم كه آنان رفتندجا ميروند و بدين ترتيب يقين كردم كه من نيز به همانمي

سـاعده را  بـن  هـاي قـس  اي استوار و بلندمدت، توانست گفتهبا حافظه�ابوبكرصديق

2.و يارانش، بازگو كند�خدابراي رسول

اي راهـب،  در سفر شام، خوابي ديـد؛ آن خـواب را بـراي بحيـر    �باري، ابوبكرصديق

از «: بحيـرا پرسـيد  » از مكـه؛ «: فرمـود �ابوبكر» تو از كجايي؟«: بحيرا، پرسيد. تعريف كرد

» چه كـاره هسـتي؟  «: بحيرا دوباره سؤال كرد» .از قريش«: ابوبكر، پاسخ داد» كدامين طايفه؟

اگر خداوند، خوابت را بـه حقيقـت تبـديل كنـد،     «: بحيرا گفت» .تاجرم«: ابوبكر جواب داد

انگيزد كه تو در حيات آن پيـامبر، وزيـر و معـاون او خـواهي بـود و      مبري از قوم تو برميپيا

هـاي بحيـرا را همـواره پـيش     ، اين گفته�ابوبكر» .پس از او خليفه و جانشينش خواهي شد

3.خود نگه داشت و فاش نكرد

، از قريشيان مبعـوث شـد  �خدا، پس از جستجو و انتظاري طولاني كه پيامبر�ابوبكر

ي اسـتوارش بــا ايشـان در زمــان   و رابطــه�شــناخت عميـق ابــوبكر از محمـد  . اسـلام آورد 

جاهليت مردم مكه، او را بيش از هر چيز ديگري براي لبيك گفتن بـه دعـوت حـق، يـاري     

وحي شد، ايشان، شروع به دعوت مردم به سـوي خداونـد   �آن هنگام كه بر پيامبر. رساند

8، صةبمكالنبي مواقف الصديق مع1
9صةالنبي بمكالصديق معمواقف2
34الخلفاء الراشدون از محمود شاكر، ص3



ابوبكر صديق

براي دعوت بـه اسـلام، يـار و رفيـق     �گزينش آن حضرتيكتا نمود و نخستين انتخاب و 

شـناخت؛  نهـادي مـي  خـويي و پـاك  سوزش ابوبكر بود كه او را پـيش از بعثـت، بـه نـرم    دل

را به صداقت، امانت و اخلاق سـترگش شـناخته بـود و    �نيز پيامبر�طور كه ابوبكرهمان

ز بـر خداونـد نيـز دروغ    تواند، بر مردم دروغ ببافـد، هرگ ـ دانست، چنين شخصي كه نميمي

1.بنددنمي

نيـز بـدون درنـگ و    �، دعوتشان را بـه ابـوبكر عرضـه كردنـد و ابـوبكر     �خدارسول

، پيمان ياري بست و به پيمانش عمـل  �خدادودلي، قدم پيش نهاد و مسلمان شد و با رسول

ثنَي إليكم فقلتمُ إنَّ اللَّه بع(: اندي ابوبكر، فرموده، درباره�اكرمبه همين خاطر، رسول. كرد

: يعنـي ) صدق و واساني بنفسه و ماله، فهل أنتم تاركوا لي صـاحبي؟ : كذبت و قال أبوبكر

گـويي؛ امـا   دروغ مي: گفتيد) تكذيبم كرديد و(سوي شما برانگيخت؛ شما خداوند، مرا به«

و دوبار » .دگويد؛ او، مرا با جان و مالش ياري نموراست مي: گفت) تصديق نمود و(ابوبكر 

2»گذاريد؟برايم مي) محض خاطر من(سوزم را پس آيا شما، يار و رفيق دل«: فرمودند

ثابـت،  بـن ابراهيم نخعي، حسـان . اولين مرد آزادي بود كه اسلام را پذيرفت�ابوبكر

بن يوسف. اولين كسي كه اسلام آورد، ابوبكربود: اندگفته�بكرعباس و اسماء بنت ابيابن

عبدالرحمن، بن بن منكدر، ربيعه محمد: پدرم و مشايخ و اساتيد ما اعم از: گويدب مييعقو

بن محمد،در اين شـك و ترديـدي نداشـتند كـه     ابراهيم و عثمان بن كيسان، سعد بن صالح 

3.بوده است�نخستين فردي كه مسلمان شده، ابوبكر صديق

ين كسـي كـه نمـاز خوانـد، ابـوبكر بـود و       نخسـت : اسـت عنهما گفتـه االله رضي عباسابن

:باره آورد كهرا در اين�سپس،اشعاري از حسان

فاذكر أخاك أبابكر بما فعــلاإذا تذكرت شجوا من أخي ثقـة

بعد النبي و أوفـاها بما حمـلاخير البرية أتقـاهـا و أعــدلـها

44تاريخ الدعوة في عهد الخلفاء الراشدين، ص1
3661يالنبي شمارهبخاري كتاب فضائل اصحاب2
)3/1206(ابة الصح؛ روايت احمد، فضائل )1/237(الصفوةصفة3



در مكه����كر صديقابوب

وأول الناس منهم صدق الرسلاالثاني التـالي المحمـود مشـهده

طاف العدو به إذ صعد الجبـلاو قدالغارالمنيفاثنين فيوالثاني

هدي صاحبه الماضي و ما انتقلاعـاش حميـداً لأمـر اللهّ متبعـا

1من البرية لم يعـدل به رجــلااللهّ قد علمـواو كان حب رسول

ي خوشي ههرگاه خواستي از روي محبت، از ياران و دوستان، يادكني و خاطر«: ترجمه

كرده اسـت،  ) در راه اسلام و براي اسلام(ياد آوري، برادرت ابوبكر را با كارهايي كه را به

.ياد آوربه

باشـد و  تـرين نيكوكـاران مـي   ، بهترين، پرهيزكارترين و عـادل �خدااو، پس از رسول

.)تو هر مسؤوليتي را كه پذيرفته، به نيكي انجامش داده اس(ها را خوب پرداخته ديه

اش با پيامبر در غار، در قـرآن آمـده و   كسي كه در هجرت، همراه پيامبر بود و همراهي

.ستوده شده است؛ او، نخستين شخص اين امت است كه پيامبران را تصديق نمود

كه دشمنان، از كوه ابوبكر، در غار كوه بلند، ستبر و استوار به همراه پيامبر بود؛ در حالي

ابوبكر، چـه نيـك، زنـدگي كـرد؛ او، در زنـدگي      . گشتنددور و بر غار ميبودند و بالا رفته

نهـاد و  گـام مـي  �خـدا همواره پيرو دستورهاي خداوند بود و بر راه يار و دوسـتش رسـول  

.ي اطاعت از خدا و پيامبر، فروگذازي نكرد و منحرف نشدگاه در عرصههيچ

را �خـدا ي ابـوبكر، رسـول  ندازهكس به ادانند كه هيچكاران، مين و نيكوي نيكاهمه

تـر  ي محبـان پيـامبر، بـيش   از محبـت همـه  �خدادارد و محبت ابوبكر با رسولدوست نمي

.»است

انـد كـه آيـا ابـوبكر،     را مـورد بررسـي قـرار داده   �ي مسلمان شدن ابـوبكر علما، مسأله

بكر را نخسـتين  و ابوباره نظر قطعي دادهاي در ايننخستين كسي است كه اسلام آورد؟ عده

را نخسـتين مسـلمان   �اي قطعـي، علـي  انـد؛ برخـي نيـز بـا نظريـه     مسلمان اين امت، دانسـته 

كثير رحمه االله اما ابن. ، پيش از همه مسلمان شد�حارثهبنزيد: انداي گفتهعده. اندشناخته

اسـت؛ از  عنهـا  االلهچنين مردان، خديجـه رضـي  نخستين مسلمان از ميان زنان و هم«: گويدمي

)1/17(ثابت به تحقيق وليد عرفات، بنديوان حسان1



ابوبكر صديق

. از ديگران مسلمان شـدند ، پيش�و از افراد نابالغ، علي�حارثهغلامان آزادشده، زيد بن 

و اولين مرد آزادي كه مسـلمان شـد،   . بودند�ي پيامبرها، در آن موقع اعضاي خانوادهاين

. بود كه فوايد و پيامدهاي نيك مسلمان شدنش، بيش از افراد مذكور بـود �ابوبكر صديق

جـا  او، به عنوان يكي از رؤساي قريش، جايگاه والا و ثروت زيـادي داشـت و از آن  چراكه

گـري بـود   كرد؛ وي، دعوتكه مورد احترام و محبت همه بود، دعوتش در ديگران اثر مي

.كه در راه خدا و رسولش، مال و ثروت خود را هزينه و صرف نمود

بنـدي نمـوده و   خوبي جمـع اقوال را به، اين �ابوحنيفه«: گويدكثير اضافه بر اين ميابن

باشد و نخستين زنـي كـه اسـلام    مي�اولين مرد آزادي كه مسلمان شد، ابوبكر: گفته است

و از پسـران نابـالغ،   �حارثـه عنها اسـت؛ از ميـان غلامـان، زيـد بـن      االلهرضيآورد، خديجه 

1».، پيش از ديگران مسلمان شدند�علي

را در برگرفـت؛  �، سرور و شادي تمام قلـب پيـامبر  مسلمان شد�هنگامي كه ابوبكر

، پايان يافت، �زماني كه سخنان پيامبر«: گويدميبارهي صديق رضي االله عنها در اينعايشه

، در حالي از نزد ابوبكر رفتند كه از شـادي و سـرور   �اكرم، اسلام آورد و پيامبر�ابوبكر

2».تر نبودادمان، كسي در مكه، از ايشان، ش�مسلمان شدن ابوبكر

اي بود كه خداونـد، او را بـراي پيـامبرش، از پـيش آفريـده و ذخيـره      گنجينه�ابوبكر

قـرار بگيـرد؛ او، در نـزد قـريش محبوبيـت زيـادي       �بود تا در خـدمت آن حضـرت  كرده

اي گونـه داشت؛ خلق و خوي والايش كه موهبت و ارزاني الهي بـود، او را در نـزد همـه بـه    

چراكه اخلاق ومنش نيك، عامل و عنصري . بود كه همگان، دوستش داشتندمحبوب كرده

اش ، دربـاره �خـدا او، همـان اسـت كـه رسـول    . باشـد مؤثر در برقراري پيونـد و الفـت مـي   

و در (ترين فرد امتم نسبت به امت مـن  مهربان«: يعني) أرحم أمتي بأمتي أبوبكر: (اندفرموده

3».، ابوبكر است)قياس با ديگران

)28و3/26(البداية و النهاية 1
)3/29(البداية و النهاية 2
)2/8(الصغير، از آلباني الجامعصحيح3



در مكه����كر صديقابوب

هـا  تـرين علـوم و دانـش   هـا، مهـم  شناسي كـه در نـزد عـرب   در تاريخ و نسب�بوبكرا

�ترين بهره را داشت و قريشيان نيز همواره به برتـري علمـي ابـوبكر   شد، بيشمحسوب مي

ي خـوب و بـد   از گذشـته �كردند و باور داشتند كه ابـوبكر ي اين علوم اذعان ميدر پهنه

فرهيختگان قريش همـواره در پـي مجـالس    . وافري داردقريش و قريشيان، آگاهي و دانش 

ي او، عطـش پـژوهش و جوينـدگي خـود را فـرو      ابوبكر بودند تا با دانـش وافـر و گسـترده   

كردنــد تــا از را دنبــال مــي�جوانــان بيــدار و تيزهــوش، مجــالس علمــي ابــوبكر. خواباننــد

. است�مقام والاي ابوبكر، نشان ديگري از هاي علمي او، استفاده كنند كه اين خودداشته

آمد داشتند؛ چراكه گرچـه  و فعالان مالي و تجاري مكه نيز همواره به مجالس ابوبكر، رفت

ترين بازرگان مكه نبود، اما از مشهورترين تجار و بازرگانان مكه محسوب ، بزرگ�ابوبكر

، �رفتاري ابوبكرهاي اخلاقي و خاطر برتريساير اقشار و عموم مردم نيز همواره به. شدمي

دار به سبب اخـلاق سـترگش، مهمـان   �چنين ابوبكركردند و ايندر مجالسش شركت مي

طبقات و . گرفتشد و با آنان، انس و الفت ميبزرگي بود كه با ديدن مهمانانش شادمان مي

جايگـاه  . كردنداستفاده مي�سهم خود از ابوبكري مكي، هر كدام بهاقشار مختلف جامعه

و �ي ادبي، علمي و اجتماعي ابوبكر در مكه، باعث شد كه بـا مسـلمان شـدن ابـوبكر    والا

ي بهتـرين  آغاز حركت دعوتي او، جمعي از برگزيدگان مكه، مسـلمان شـوند و در جرگـه   

1.بندگان خدا قرار بگيرند

به سوي اسلام�دعوت دادن ابوبكر
را بر عهده گرفت؛ او ، مسؤوليت دعوت�خدامسلمان شد و به همراه رسول�ابوبكر

، به خوبي ياد گرفت كه اسلام، دين عمل، دعوت و جهاد است و ايمان �اكرماز رسول

هاي خود را براي پروردگار جهانيان شودكه جان و بلكه تمام داشتهمسلمان، زماني كامل مي

)1/116(التربية القيادية 1
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نماز و عبادت و زيستن و مردن من، از آنِ خداست كه پروردگار جهانيان : بگو«: يعني

ام و من نخستين مسلمان شدهور دادهاست؛ پروردگاري كه شريك ندارد و به همين دست

».هستم) امت خود(

براي دعوت جديد، جنب و جوش و فعاليت زياد و در عين حال خجسته و �ابوبكر

كرد، پيامدهاي زيادي بجايگذاشت و حركت ميبركتي داشت، هر كجا كه قدم ميپر

ي زنده و مصداق ونهاو، واقعاً نم. كردهاي بزرگي نصيب اسلام مينهاد و دستاوردمي
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مردمان را با سخنان استوار و بجا و اندرزهاي نيكو و زيبا، به راه پروردگارت «: يعني

داند كه چه همانا پروردگارت، بهتر مي. دعوت بده و با ايشان به بهترين شيوه، گفتگو كن

».باشندشده مييافته و هدايتكساني ره

االله، تصوير روشني از ايمـان، ترسـيم   ي دعوت الي در عرصه�تلاش و فعاليت ابوبكر

گيرد خدا، قرار و آرام مؤمن را ميسازد كه پذيرش دينكند و اين حقيقت را روشن ميمي

چه را كه بـه آن ايمـان آورده،   گذارد تا اين كه در دنياي مردم، آنخاطر نميو او را آسوده

عاطفي و گذرا نبود كـه  البته اين خيزش و حركت ابوبكر، يك حركت صرفاً . محقق نمايد

ي دعوت در پهنه�بلكه نشاط، هيجان و دليري ابوبكر. زود، فرو كشد و سرد و زايل شود

87تاريخ الدعوة في عهد الخلفاء الراشدين، ص1
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تا هنگام وفاتش، ماندگار ماند و هرگز در مسير دعـوت، دچـار خسـتگي، ضـعف و سسـتي      

1.نشد

، مسلمان شدن كسـاني بـود كـه    �هاي دعوتي ابوبكري فعاليتترين نتيجهاولين و مهم

عفان، بنعوام، عثمانبنزبير: ي بهترين بندگان خدا قرار گرفتند؛ افرادي از قبيلجرگهدر

بـن  جراح، عبدالرحمن مظعون، ابوعبيده بن بنوقاص، عثمانابيبنعبيداالله، سعدطلحه بن

اران را ، هريك از اين بزرگو�ابوبكر. �الارقمابيبنعبدالاسد و ارقمبن عوف، ابوسلمه 

، اسلام آوردند و هر يك از �ها به دعوت ابوبكربرد؛ آن�اكرمحضور پيامبرجداگانه به 

هـا،  با مسلمان شدن ايـن �اكرمسان ستوني براي ساختمان عظيم دعوت شد؛ رسولآنان، به

خدوانـد متعـال، بـا مسـلمان شـدن ايـن افـراد،        . تري بـراي دعـوت يافتنـد   قوت و توان بيش

دار، ،را  قوت و تواني افزون عنايت كرد و به دنبال مسلمان شدن اين افراد نام�اكرم رسول

يكايـك افـرادي كـه بـه     . عموم مردم اعم از از زنان و مردان، دسته دسته به اسلام گرويدند

دار و پيشاهنگ دعـوت اسـلامي گرديدنـد و سـبب     ، مسلمان شدند، طلايه�دعوت ابوبكر

مار پيشـگامان دعـوت اسـلامي بپيوندنـد و بـا وجـود شـمار        هاي ديگري به ش ـتا گروشدند

اندكشان، گردان دعوت و دژ رسالت شكل بگيرد؛ آنان، به مقامي دست يافتنـد كـه هرگـز    

2.كس، نتوانست و نخواهد توانست به چنان مقامي دست يابدهيچ

ويژه خوارگياش را از ياد نبرد؛ بلكه با توجه و غم، در مسير دعوت، خانواده�ابوبكر

�كارش عامر بن فهميـره براي آنان، باعث شد تا اسماء، عايشه، عبداالله، ام رومان و خدمت

عامل مهمي �هاي والاي ابوبكرصفات پسنديده، اخلاق كريمانه و ويژگي. مسلمان شوند

سان دامي گسترده درميان قـوم و  در پذيرش دعوتش از سوي مردم بود؛ اخلاق سترگش، به

شـد كـه دعـوتش را    كـرد و همـن باعـث مـي    ا را شكار و مجذوب خود ميهاش، آنعشيره

شناسـي درميـان قـوم    ي نسـب او يگانـه . بپذيرند و يا حداقل در مقابل او، شدت نشان ندهنـد 

62يحيي يحيي،ص: دكترالوحي و تبليغ الرسالة،1
)1/533(االله، از عرجون رسولمحمد2
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خودش بود؛ ابوبكر، فردي سرامد، محترم و سخاوتمند كه از مال و ثروتش، بذل و بخشش 

1.ظيري داشت؛ او، سخنوري توانمند بودنهاي بينمود و در مكه، جلسات و مهمانيمي

گـران  ناپـذير داعيـان و دعـوت   هايي، نيـاز و ضـرورت گريـز   آراستگي به چنين ويژگي

ها و نداشتن چنين صفاتي، دعوت دعوتگران را مانند بهرگي از اين ويژگياست؛ چرا كه بي

گر فهم ، روشن�سيرت ابوبكرصديق. گرداندفريادي در يك دره و دمي در خاكستر، مي

و شناخت درست او از اسلام است و چگونگي زنـدگي او، نمونـه و الگـوي مناسـبي بـراي      

.سوي خدا از او الگوگزيني نمايندباشد تا در دعوت مردم بهگران ميدعوت

:در مسير دعوت متحمل شد�هايي كه ابوبكرسختي
كـه درميـان افـراد،    ها، يك سنت و تقـدير الهـي اسـت    اي از سختيابتلاي انسان به پاره

چنـان  الهـي، آن ايـن سـنت  . يابـد هاي مختلف جريـان مـي  ها و دولتها، ملتها، امتگروه

هاي زيادي كرد و آنـان را  جريان يافت كه آنان را متحمل سختي�ي كرامدرميان صحابه

اما صـحابه، شـكيبايي   . كشدهاي بزرگ و استوار را هم به زير ميبه مصائبي آزمود كه كوه

هايي كه آنان در راه اسلام سختي. هايشان را در راه خدا نثار كردندها و مالرزيدند و جانو

زاده هـم كـه   مسلمانان اشـراف . دانداش را ميكشيدند، به حدي بود كه تنها خداوند، اندازه

. ها در امان نماندنـد درميان قريش داراي وجاهت و شرافت بودند، از اين مشكلات و سختي

به شدت مورد اذيت و آزار كفار قرار گرفت؛ بر سرش خاك و خاكستر ريختند �ابوبكر

شد و او را و در مسجدالحرام او را طوري كتك زدند كه بيني و صورتش، زخمي و خونين 

عايشه2.اش بردندخانهاي نهاده و به در حالي كه درميان مرگ و زندگي بود، بر روي پارچه

هشـت نفـر رسـيدند،    وبـه سـي  �اكـرم ماني كـه اصـحاب رسـول   ز: گويدعنها ميااللهرضي

. درخواست كرد تا دعوتشان را آشـكارا و علنـي كننـد   �خدابا اصرار، از رسول�ابوبكر

قــدري اصــرار كــرد كــه بــه�ابــوبكر» .مــا انــدكيم! اي ابــوبكر«: فرمودنــد�خــدارســول

)1/422(السيرة الحلبية 1
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ختلـف مسـجد پراكنـده   هـاي م مسـلمانان، در قسـمت  . اش را پذيرفتندخواسته�خدارسول

، �ابـوبكر . شدند و هـر كدامشـان، طـوري جـا گرفـت كـه درميـان خويشـاوندانش باشـد         

، نشسـته بودنـد؛ ابـوبكر،    �اكـرم برخاست و شروع بـه دعـوت كـرد؛ در آن هنگـام رسـول     

و سـاير  �مشـركان، بـر ابـوبكر   . نخستين خطيبي بود كه به راه خدا و رسـولش دعـوت داد  

، بـه  ربيعـه بـن عتبـه . را به شـدت زدنـد و زيـر لگـد گرفتنـد     �وبكرمسلمانان شوريدند و اب

ي دار كرد؛ عتبه، تيزي و لبهنزديك شد و شروع به زدن ابوبكر با دو كفش پاشنه�ابوبكر

�خـودش را روي شـكم آن حضـرت   و زد مـي �ها را بـه صـورت ابـوبكر   محكم كفش

. شـد نمـي معلـوم اش،بينـي طوري زخمي و خونين شد كه صورت و�ابوبكر. انداختمي

براي دفاع از ابوبكر، به ستيز و دعواي مشركان برخاسـتند كـه   ) خويشاوندان ابوبكر(تيم بني

اي را در پارچـه �ابـوبكر ،تـيم كشـيدند؛ بنـي  �در نتيجه مشركان، دسـت از زدن ابـوبكر  

تيم دوباره بـه  بني. اش بردند كه در مردنش، شكي نداشتندگذاشتند و او را در حالي به خانه

ربيعــه را بـن بـه خــدا سـوگند اگــر ابـوبكر بميــرد، حتمـاً عتبــه     «: مسـجد برگشـتند و گفتنــد  

تـيم، بـا   و بنـي ) پـدر ابـوبكر  (ابوقحافـه  . رفتنـد �ي ابـوبكر به خانه،گفتهاين را» .كشيممي

كردند تا بلكـه از او چيـزي بشـنوند؛ سـرانجام ابـوبكر پاسـخ داد و در       صحبت مي�ابوبكر

» چطـور اسـت؟  �االلهحـال رسـول  «: اپسين لحظات آن روز، دهان به سخن گشود و گفتو

تيم تعجب كردند و او را سرزنش نمودند كه با اين حال، چه جـاي ايـن پرسـش اسـت؟     بني

زمـاني كـه   » .حتماً به ابوبكر چيزي بـدهي كـه بخـورد   «: گفتند) خيرام(آنان، به مادر ابوبكر 

: گفـت �، با اصرار از او خواست كه چيـزي بخـورد؛ امـا ابـوبكر    مادر ابوبكر با او تنها شد

به خدا سـوگند كـه مـن، از حـال دوسـتت،      «: خير گفتام» چطور است؟�االلهحال رسول«

» .خطاب برو و حال پيامبر را از او بپرسبنتجميل به نزد ام«: فرمود�ابوبكر» .خبري ندارم

» .عبـداالله اسـت  بـن كر از تـو جويـاي حـال محمـد    ابـوب «: جميل رفت و گفتخير به نزد امام

بن عبداالله را؛ اما اگر دوست داري بـا  شناسم و نه محمدمن، نه ابوبكر را مي«: جميل گفتام

ي ابـوبكر رفتنـد؛ هنگـامي كـه     و با هم به خانه. باشد: خير گفتام» .آيمتو به نزد پسرت مي

به خدا سوگند كساني كه بـا  «: ت و گفترا افتاده و زخمي ديد، جلو رف�جميل، ابوبكرام

» .ند و من، اميدوارم كه خداوند، انتقام تـو را از آنـان بگيـرد   اند، فاسق و كافرچنين كردهتو
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مـادرت،  «: عنهـا گفـت  االلهرضـي جميل ام» چطور است؟�االلهحال رسول«: فرمود�ابوبكر

عنهـا  االله رضيجميلام» .رسداز او به تو آسيبي نمي«: گفت�ابوبكر» .شنوداينجاست؛ مي

جميـل  امايشـان، كجـا هسـتند؟   «: پرسـيد �ابوبكر» .صحيح و سالم هستند�پيامبر«: گفت

به خدا سوگند كه تا زماني كه «: ابوبكر فرمود» .ارقمي ابندر خانه«: عنها پاسخ داداالله رضي

.نوشمخورم و نمينروم، چيزي نمي�خدابه نزد رسول

هايشـان برونـد و رفـت و    عنهما، صبر كردند تا مردم، به خانهاالله جميل رضي ير و امخام

�خـدا ها تكيه داده بود، به نـزد رسـول  آمدشان، قطع شود و سپس او را در حالي كه به آن

، بـا شـتاب برخاسـتند و بـه سـوي او رفتنـد و او را       �، با ديدن ابـوبكر �اكرمرسول. بردند

، �اكـرم دل رسـول . ، به سوي او شـتافتند �نيز با ديدن حال زار ابوبكرمسلمانان . بوسيدند

پدر و مادرم فدايت؛ طوري ! خدااي رسول«: فرمود�ابوبكر. شدت، براي ابوبكر سوختبه

اين زن، مـادر مـن اسـت؛    ! خدااي رسول. استفقط آن فاسق، با صورتم چنين كرده. نيست

سـوي خـدا   سـته و بزرگواريـد؛ پـس او را بـه    به فرزندش نيكي زيادي كرده و شما هم خج

دعـوت  يدعوت دهيد و از خدا برايش طلب هدايت كنيد تا بلكه خداوند، او را بـه وسـيله  

بـرايش دعـا كردنـد و او را بـه     �خـدا رسـول : گويدراوي مي» .شما، از آتش جهنم برهاند

1.لمان شدجا مسهمان) مادر ابوبكر(خيراسلام فرا خواندند و بدين ترتيب ام

هـاي زيـادي بـراي هـر مسـلماني كـه مشـتاق پيـروي از         ها و آموزهدر اين ماجرا، درس

:كنيمها اشاره ميبه برخي از اين آموزه. ي كرام است، وجود داردصحابه

كه اسلام را در برابـر كفـار، علنـي و آشـكار     بر اين�حرص و اشتياق وافر ابوبكر-1

او، در راه دعـوت،  . باشدمي�عمق ايمان و شجاعت صديقي دهندهكند؛ اين مسأله، نشان

محبـت  . قدر مورد آزار و شكنجه قرار گرفت كه خويشانش، مرگش را قطعي پنداشـتند آن

جاي گرفته بود كه پـس از اسـلام، چيـزي جـز     �چنان در قلب ابوبكرخدا و رسولش، آن

جانش هم كه شده، خواهـان  برافراشتن رايت و پرچم توحيد، برايش مهم نبود؛ او، به قيمت 

)3/30(؛ البداية و النهاية )441و1/439(كثير السيرة النبوية، از ابن1
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آري . انـداز شـود  هـاي مكـه، طنـين   بر كرانهلا اله الا االله محمد رسول اهللاين بود كه بانگ

.كاري كرد كه نزديك بود جانش را به خاطر عقيده و اسلامش، از دست بدهد�ابوبكر

، بــر علنــي كــردن دعــوت اســلام در فضــاي تنــگ و ســركش �پافشــاري ابــوبكر-2

رساني به آنان درمورد ديني ي اسلام و اطلاعخاطر آگاهي دادن به مردم دربارهجاهليت، به

اين هـدف را در حـالي دنبـال    �ابوبكر. كندها را تسخير ميبود كه تازگي و طراوتش، دل

بنـابراين  .شونددانست كه او و دوستانش، مورد اذيت و شكنجه واقع ميكرد كه به يقين مي

.جستجونمود�ري را بايد در وارستگي ابوبكرچرايي و دليل اين پافشا

بـود كـه آنـان را از    نفـوذ كـرده  �چنـان در دل ابـوبكر  محبت خـدا و رسـول، آن  -3

كه با وجود براي درك درستي اين نكته، همين دليل بس. داشتتر دوست ميخودش بيش

ويا شـد و  را ج�همه سختي و رنج و در حالي كه اميدي به زندگيش نيست، حال پيامبرآن

كرد كـه تـا بـه نـزد     ياد نخورد و سوگنداو، چيزي ! چطور است؟�حال پيامبرخدا: پرسيد

.كند، نرود از خورد و نوش، امتناع مي�پيامبر

از هـر چيـزي دوسـت    چنين باشد و خدا و رسولش را بـيش بايد اينآري، هر مسلماني،

1.لش مايه بگذاردمابدارد؛ حتي اگر در اين مسير، مجبور شود از جان و

گيـري  داري خويشاوندي در آن زمان، نقش مهمي در شكلعصبيت قومي و جانب-4

ــراد داشــت    ــا ايجــاد دگرگــوني و تحــول در رخــدادها و رفتارهــاي اجتمــاعي اف ــن . و ي اي

. شـد بود كه حتي در صورت وجود اختلاف عقيـده هـم پديـدار مـي    داري، به حديجانب

بودنـد، از ابـوبكر   بـا وجـودي كـه مسـلمان نشـده     ) ان ابـوبكر خويشـاوند (تـيم  كه بنـي چنان

داري كرده و تهديد نمودند كه اگر ابوبكر بر اثر جراحت، جـان بـازد، حتمـاً عتبـه را     جانب

2.كشندمي

االله رضـي جميل بنت خطـاب هاي جالب و شكوهمندي از امدر اين ماجرا، واكنش-5

دارد و ميزان اشتياق وي بر ركت به خاطر دين واميكند و او را به خيزش و حعنها بروز مي

132و131استخلاف ابوبكر الصديق، از دكتر جمال عبدالهادي، ص1
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ابوبكر صديق

جميـل رضـي االله عنهـا در پاسـخ مـادر      طـور مثـال ام  بـه . سـازد پاسداري از دين را نمايان مي

مـن، نـه ابـوبكر را    «: را پرسـيد، آگاهانـه و باتـدبير گفـت    �خـدا كه حال رسـول �ابوبكر

رضـي االله عنهـا، يـك مـنش و     جميـل  ايـن واكـنش ام  » بـن عبـداالله را  شناسم و نه محمـد مي

خيـر، مسـلمان نشـده بـود و     آميـز بـود؛ چراكـه تـا آن هنگـام ام     استراتژي هشيارانه و احتياط

را به او نشان نداد كه مبادا �خداخير پنهان نمود و جاي رسولجميل نيز اسلامش را از امام

ــر جاســوس قريشــيان باشــد ام ــا آنام1.خي ــل ب ــو جمي ــه اب و �بكركــه خــودش را نســبت ب

خيال و ناآشنا جلوه داد، موفق شد با فراست تمام به مادر ابـوبكر بقبولانـد   ، بي�خدارسول

ملاقات نمود، باز هم جوانب احتياط �كه با ابوبكربرود و پس از آن�كه به ديدن ابوبكر

را فاش نكند و در �خدارا رعايت كرد و در كمال هشياري كوشيد تا محل اختفاي رسول

2.، صـحيح و سـالم هسـتند   �خـدا ، اطمينان خـاطر بدهـد كـه رسـول    �ل به ابوبكرعين حا

خيـر و  جميل، امها براي حفظ اسرار مسلمانان، شگرد امي ديگر احتياط و هشياري اينجلوه

ها، تمام شود و كنند تا رفت و آمدارقم است كه صبر ميي ابنهنگام رفتن به خانهابوبكر به

3.بروندهايشانمردم، به خانه

شـود كـه   براي مادرش نمايان مـي �در اين ماجرا ميزان خيرخواهي ابوبكر صديق-6

اين، مادر من است كه نسبت بـه  «: گفت�خدامشتاق مسلمان شدن مادرش بود و به رسول

دارد؛ شما نيز بزرگوار و پرخير هسـتيد؛ پـس او را بـه    فرزندش نيكي زيادي روا داشته و مي

و از خـداي متعـال، بـرايش هـدايت بخواهيـد تـا او را بـه وسـيله ي         سوي خدا دعوت دهيد

ايـن، از تـرس عـذاب الهـي و رغبـت و      » .دعوت شما، هدايت كند و از آتش جهنم برهانـد 

را بـر آن داشـت تـا از    �اشتياق بـه رضـوان و بهشـت پروردگـار بـود كـه ابـوبكر صـديق        

رسـول  . هـدايت كننـد  بخواهد كه مادرش را دعـوت دهنـد و بـرايش دعـاي     �خدارسول

دعا كردند و دعايشان پذيرفته شـد و بـدين ترتيـب    �نيز براي هدايت مادر ابوبكر�اكرم

50السيرة النبوية، قراءة لجوانب الحذر و الحماية، ص1
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در مكه����كر صديقابوب

ي مسلماناني قرار گرفت كه براي نشر و گسترش ديـن  مادر ابوبكر، اسلام آورد و در جرگه

يابيم كه خـداي  از اين ماجرا درمي. كردندخداي متعال، از هيچ تلاش و كوششي دريغ نمي

فرسـتد و بـه درسـتيِ قـانون و سـنت      كرانـي فـرو مـي   تعال، بر بندگانش، مهر و رحمت بـي م

ي كنيم كه هر مشقتي، پيامد و نتيجهبريم و مشاهده ميپي مي» پاداشِ پس از رنج و مشقت«

.اش را به دنبال دارددرخور و شايسته

�خـدا نشـين خـاص و هميشـگي رسـول    راه و همجا كه هماز آن�ابوبكر صديق-7

گرفت؛ چراكه او همـواره در  بود، بيش از ساير صحابه در معرض اذيت و آزمايش قرار مي

بـود و همـين رابطـه و    �شـد، همـراه آن حضـرت   تعـرض مـي  �خداجاهايي كه به رسول

كـرده  �نثار آن حضـرت ، او را فدايي و جان�با پيامبر اكرم�همراهي هميشگي ابوبكر

خاسـت و در حـالي كـه خـودش، از بزرگـان قـريش و       پـا مـي  بود كه براي دفاع از ايشـان ب 

1.گرفتدار بود، مورد اذيت و سفاهت كفار قرار ميهاي معروف و نامچهره

:�از پيامبر اكرم�حمايت و پشتيباني ابوبكر
بـود كـه او را از ديگـران، متمـايز و     �هاي ابوبكرجرأت و شجاعت، از ديگر ويژگي

هراسيد و در مسير نصرت ديـن خـدا،   اه حق از هيچ چيزي نمياو، در ر. ساختمتفاوت مي

، از هـيچ سـرزنش و تـوبيخي    �خـدا چنين حمايت و پشـتيباني از رسـول  فعاليت ديني و هم

از عبداالله بن عمـرو بـن عـاص خواسـتم كـه بـرايم از       : گويدعروه بن زبير مي. شدمتأثر نمي

در كنـار  �پيـامبر اكـرم  : و، گفـت ، بگويد؛ ا�خداشديدترين رفتارهاي مشركان با رسول

�معـيط آمـد و لبـاس را در گـردن آن حضـرت     خواندنـد كـه عقبـه بـن ابـي     كعبه نماز مي

به سـوي عقبـه   �ابوبكر. خفه شوند�خداقدري كشيد كه نزديك بود رسولآويخت و به

75محنة المسلمين في العهد المكي، ص1
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…ςΚ…ςΚ…ςΚ…ςΚ�Ω⇐Ρ∏Σ.πΤ⊆ΩΤ�Ω⇐Ρ∏Σ.πΤ⊆ΩΤ�Ω⇐Ρ∏Σ.πΤ⊆ΩΤ�Ω⇐Ρ∏Σ.πΤ⊆ΩΤ…………:و گفـت 1دور كـرد �هـايش را گرفـت و او را از پيـامبر اكـرم    شتافت، شانه

„ΤΤΣ–Ω⁄„ΤΤΣ–Ω⁄„ΤΤΣ–Ω⁄„ΤΤΣ–Ω⁄⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς…ðΣ⊆ΩΤÿðΣ⊆ΩΤÿðΣ⊆ΩΤÿðΣ⊆ΩΤÿƒΘΨΤŠΩ⁄ƒΘΨΤŠΩ⁄ƒΘΨΤŠΩ⁄ƒΘΨΤŠΩ⁄ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…≈≈≈≈)28-غافر(

پروردگـار مـن، االله   : گويـد خواهيد مردي را بكشيد به اين خاطر كـه مـي  آيا مي«: يعني

»است؟

را چنـان زدنـد كـه آن    �باري مشـركان، رسـول اكـرم   : آمده است�در روايت انس

آيـا  (واي بـر شـما؛   «: گفتبپا خاست و �ابوبكر. تا سرحد بيهوشي پيش رفتند�حضرت

2»)پروردگار من، االله است؟: گويدخواهيد بكشيد كه ميزنيد و ميكسي را به اين خاطر مي

آمـد و  �شخصـي، فريادزنـان، بـه نـزد ابـوبكر     : در روايت اسماء رضي االله عنها آمده است

�رابـوبك : گويـد اسماء رضي االله عنها مـي » .دوستت را درياب و به كمكش بشتاب«: گفت

رفـت و  �در حالي كه چهار گيسو داشت، از ميان ما برخاست و با شتاب بـه سـوي پيـامبر   

مشـركان بـا شـنيدن فريـاد     .. ≈≈≈≈…≅/ςΚ…„ΤΤΣ–Ω⁄„ΤΤΣ–Ω⁄„ΤΤΣ–Ω⁄„ΤΤΣ–Ω⁄⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς…ðΣ⊆ΩΤÿðΣ⊆ΩΤÿðΣ⊆ΩΤÿðΣ⊆ΩΤÿƒΘΨΤŠΩ⁄ƒΘΨΤŠΩ⁄ƒΘΨΤŠΩ⁄ƒΘΨΤŠΩ⁄ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ�ςΚ…Ω⇐Ρ∏Σ.πΤ⊆ΩΤ�ςΚ…Ω⇐Ρ∏Σ.πΤ⊆ΩΤ�ςΚ…Ω⇐Ρ∏Σ.πΤ⊆ΩΤ�Ω⇐Ρ∏Σ.πΤ⊆ΩΤ…………: فرياد بـرآورد كـه  

.شـتافتند و او را زدنـد  �كشيدند و به سوي ابـوبكر �خدا، دست از آزار رسول�ابوبكر

در حالي به خانه بازگشت كه از شدت كتكـي كـه بـه او زده بودنـد، هـر يـك از       �ابوبكر

3.گرفتشد و در دستانش قرار ميزد، كنده ميگيسوانش را كه دست مي

تـر و  چه كسي شـجاع ! اي مردم«: در حال سخنراني پرسيد�طالبيك بار علي بن ابي

ام، من، با هر كـس كـه جنگيـده   «: فرمود» !نشما، اي امير مؤمنا«: مردم گفتند» دليرتر است؟

بـاني  سـايه �خـدا مـا بـراي رسـول   . اسـت �ترين مردم، ابوبكرام؛ اما شجاعشكستش داده

بمانـد تـا مشـركي، بـه آن     �خـدا چه كسي حاضر است بـا رسـول  : درست كرديم و گفتيم

بـراي ايـن كـار قـدم پـيش نهـاد و      �حمله نكند؟ به خدا سـوگند تنهـا ابـوبكر   �حضرت

�ايستاد و هر مشركي را كه به پيامبر�شمشيرش را از نيام بيرون كشيد و بالاي سر پيامبر

3586يبخاري، شماره1
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در مكه����كر صديقابوب

مـن،  «: افـزود �علي» .ترين مردم است، شجاع�كرد؛ پس ابوبكرشد، دور مينزديك مي

بود كه به شـدت از  �را درميان گرفته بودند و اين ابوبكر�خداديدم كه قريشيان، رسول

: گفتنـد مي�قريشيان به پيامبر. راندكرد و آنان را از ايشان دور ميدفاع مي�آن حضرت

در ! اي و به جاي اين همه معبود، به خداي واحدي معتقـدي؟ تويي كه خدايان را منكر شده

ي مـؤمن  نزديك شد و در حالي كه گفته�بود كه به آن حضرت�آن هنگام تنها ابوبكر

حال، . دور كرد�ركان ايستاد و آنان را از پيامبرآل فرعون را بر زبان داشت، روياروي مش

مـردم، سـاكت   » دهم كه مؤمن آل فرعون، بهتر اسـت يـا ابـوبكر؟   شما را به خدا سوگند مي

قسـم بـه خـدا، اگـر تمـام زمـين از امثـال مـؤمن آل         «: فرمود�علي. بودند و چيزي نگفتند

زيـرا مـؤمن آل فرعـون،    . ها بهتر اسـت ي آناز همه�ي ابوبكرفرعون پر شود، يك لحظه

1».، ايمانش را آشكارا بيان كرد)ابوبكر(ايمانش را پنهان كرده بود؛ اما اين مرد 

باشـد كـه   مـي �بـه زبـان علـي مرتضـي    �ي روشـني از ابـوبكر  اين، وصـف و جلـوه  

كشـد و  كشاكش ميان حق و باطـل، هـدايت و گمراهـي و ايمـان و كفـر را بـه تصـوير مـي        

قدر سختي و مشـقت متحمـل   در راه خداي متعال، چه�كه ابوبكرسازدخوبي روشن ميبه

هـاي  هـا و ويژگـي  از لابلاي نشـانه �بنابراين شخصيت و سيماي واقعي ابوبكر صديق. شد

پـس از گذشـت چنـدين    �علي. شودشناحته مي�نظيرش، به گواهي و زبان امام عليبي

نـد و بـه رادمـردي و شـجاعتش     كهاي ابوبكر اشـاره مـي  سال در دوران خلافتش به ويژگي

شود كه هم متأثر و دگرگون مي�هنگام گفتن صفات ابوبكرچنان بهدهد و آنگواهي مي

.اندازدگريد و هم ديگران را به گريه ميخودش، مي

نخسـتين مسـلماني اسـت كـه در راه خـدا مـورد       �خداپس از رسول�ابوبكر صديق

گري بـود كـه   و اولين دعوت�خدايبان رسولاو، نخستين پشت. شكنجه و آزار قرار گرفت

بـود كـه بـراي حمايـت از دعـوت      �خدااو، بازوي راست رسول2.به سوي خدا فرا خواند

داشـت و  را در گرامـي �كار بست تا آن حضـرت دعوت و ياري پيامبر، تمام تلاشش را به

)272و3/271(البداية و النهاية 1
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ابوبكر صديق

لمان شـدنش  ضـمن بيـان داسـتان مس ـ   �ابـوذر . مسلمانان، يـاري برسـاند  تعليم و تربيت تازه

به من اجازه دهيـد تـا مـن، او را بـراي شـام      «: گفت�خدابه رسول�ابوبكر…: گويدمي

پروا و ، بي�ابوبكر1.پذيرايي كرد�با كشمش طائف، از ابوذر�ابوبكر» .پيش خود ببرم

ايسـتاد و همـواره هـر خطـر بـزرگ و      مـي �خـدا بدون هيچ ترس و هراسي در كنار رسول

�توانست از پيامبر اكرمجا كه ميكرد و تا آنشد، دور ميپيامبر ميكوچكي را كه متوجه 

ــي   ــتيباني م ــاع و پش ــر دشــمنان، دف ــان   . نمــوددر براب ــه و گريب ــد كــه يق او، مشــركان را دي

واي بر شـما؛ آيـا   «: اند؛ خودش را به ميان آنان افكند و بانگ برآوردرا گرفته�خدارسول

مشركان، دسـت  » پروردگارم، االله است، بكشيد؟: گويديخواهيد او را به اين خاطر كه ممي

و كشيدن و كندن موهايش نمودند و او �كشيدند و شروع به زدن ابوبكر�خدااز رسول

2.هوش شدقدري كتك زدند كه خونين و بيرا به

:آزاد كردن غلامان
و يـارانش، مـوازي بـا گسـترش دعـوت اسـلام در       �خدااذيت و آزار قريش بر رسول

ويـژه مسـلمانان ضـعيف و    مكه، افزايش يافت و به نهايت خشـونت بـر ضـد مسـلمانان و بـه     

ي مسلمانان را شديد و سخت كردنـد تـا بلكـه اهـل     قريشيان، آزار و شكنجه. كس رسيدبي

ي عبرت ديگران قرار دهند و در عين اسلام را از عقيده و ايمانشان برگردانند و آنان را مايه

اي را كـه از اسـلام و مسـلمانان، بـه دل داشـتند و آزارشـان       شم و كينـه حال بتوانند آتش خ

.داد، فروخوابانندمي

او، هـيچ پشـتيبان و   . شـد ، يكي از همين مستضعفان بود كه به شدت شكنجه مي�بلال

افـرادي چـون   . اي نداشـت كـه از او حمايـت كنـد و بـه دفـاع از وي شمشـير بكشـد        عشيره

اي كـه  شدند و تنها حق و بهـره ه، هيچ عددي محسوب نميي جاهلي مك، در جامعه�بلال

از زندگي داشتند، اين بود كه بيگاري كنند، اطاعت نماينـد و ماننـد كـالا و شـتر، خريـد و      

156؛ الخلافة الراشدة از يحيي يحي، ص)7/213(الباري فتح1
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در مكه����كر صديقابوب

اي داشتن نظر، انديشه، دعوت و يا پيوسـتگي بـه يـك    بنابراين در چنان جامعه. فروش شوند

آن هم پيوستگي و ارتباط بـا دعـوتي   . دمكتب و جريان، براي بردگان بينوا، جرم بزرگي بو

هـاي فكـري و باورهـاي كهـن مـردمش را زيـر       ي مكه را تكان داده و زيرساختكه جامعه

دعوت جديد، جوانان زيادي را جذب خود كرده و آنان را روياروي باورها . سؤال برده بود

م بـه ظـاهر   دعـوت جديـد، قلـب ايـن غـلا     . و آداب و رسوم ميراثي پدرانشان قرار داده بود

ي زندگي، انساني چون سـاير افـراد بـه شـمار     چيز و ناچيز را تسخير نمود و او را در پهنهبي

نفـوذ كـرد و پـس از مسـلمان شـدن وي و      �مفاهيم ايمان، در اعماق وجـود بـلال  1.آورد

و پيوسـتن بـه سـاير بـرادران     �گرايش به دين جديـد و پـذيرش دعـوت محمـد مصـطفي     

بود، گـاهي  �اميه بن خلف كه مالك بلال. زرگ دعوت، سر برآوردي باش در قافلهديني

را از راهـي كـه در پـيش گرفتـه     �با تطميع و گاهي با تهديد، در صدد آن برآمد كه بلال

بيش از تصورش سمج و استوار است و به كفـر  �بود، منحرف كند؛ اما وقتي كه ديد بلال

روز، آب و غـذا  كـه يـك شـبانه   آنا بـي گردد، بر او خشم گرفـت و او ر و جاهليت باز نمي

هاي داغ روزي، به پشت بر روي ريگبدهد، به صحرا برد و در زير تابش سوزان آفتاب نيم

. بگذارنـد �ي بـلال انداخت و به ديگر غلامانش دستور داد كه سنگ بزرگي، روي سـينه 

يـا  «: گفت�اميه بن خلف به بلال. هاي بلال را بستند و سنگ بزرگي، رويش نهادنددست

امـا  » .پرسـتي شـوي و لات و عـزي را مـي   ، كـافر مـي  )�(ميري و يا به محمدطور ميهمين

خـدا، يكـي   «: گفـت او، از عمـق وجـودش مـي   . گفت، ثابت و استوار، احد احد مي�بلال

را به همين طرز وحشـتناك، شـكنجه   �اميه بن خلف، مدتي بلال» .است؛ خدا، يكي است

از خـدا  «: رفت و بـه اميـه گفـت   �ي بلال، به محل شكنجه�صديقكه ابوبكر تا اين2داد

خـواهي بـه ايـن كـار ادامـه      تا كي مي! كني؟چنين شكنجه ميترسي كه اين بينوا را ايننمي

تو، خـودت او را خـراب كـردي و بـه ايـن روز انـداختي؛ اگـر راسـت         «: اميه گفت» دهي؟

غلام سياهي دارم كه بر . كنمار را ميباشد؛ اين ك«: فرمود�ابوبكر» .گويي نجاتش بدهمي

)1/136(التربية القيادية 1
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ابوبكر صديق

اميه نيز پذيرفت » .دهمبه تو مي�او را به جاي بلال. تر است، قوي�دين توست و از بلال

به روايت ديگري 1.را از او گرفت و آزاد كرد�، غلامش را به اميه داد و بلال�و ابوبكر

چقـدر اسـتوار و   �بـلال راسـتي بـه 2.را به چهل اوقيه طلا خريـد �، بلال�ابوبكر صديق

، �او، با صدق و اخلاص مسلمان شد و قلب پاكي داشت؛ صبر و شكيبايي بلال! شكيبا بود

ناپـذير كـرد و خشـم و عصـبانيت كـافران را      ي كفـار، تسـليم  او را در برابر آزار و شـكنجه 

توحيد ، در برابر كفار پايداري كرد و هرگز با آنان كنار نيامد و دست از �بلال. برانگيخت

و اسلام برنداشت؛ بلكه همواره با تمام تاب و توانش، بانگ توحيد بر زبان داشـت و در راه  

قطعـاً در پـسِ هـر سـختي و     3.خدا چنان استقامتي كرد كه به سرشكستگي كـافران انجاميـد  

ي كفار و از بند بردگي رهايي ، از آزار و شكنجه�مشقتي، راحتي و گشايشي هست؛ بلال

.، سپري كرد�خداي عمرش را در كنار رسوليافت و مانده

، استراتژي آزاد كردن بردگان مسلمان و تحت شكنجه را دنبال كرد و �ابوبكر صديق

ي مـنظم و هدفمنـد اسـلامي بـه منظـور مقاومـت در برابـر        اين رويه را به عنوان يك برنامـه 

ي، مورد حمايت و سان، دعوت اسلامهاي كفار، ادامه داد و بدينها و خشونتگريشكنجه

، بردگــان مســلمان اعــم از زن و مــرد را �ابــوبكر. پشــتيباني مــالي و انســاني قــرار گرفــت 

توان ، آزاد شدند، مي�از آن دست مسلماناني كه توسط ابوبكر. كردخريداري و آزاد مي

هاي بدر و احد نيز حضور يافـت و در  عامر بن فهيره كه در جنگ: *به اين افراد اشاره كرد

: زنيره كه هنگام آزاديش نابينا شد و كفار مكه گفتند. *عبيسام. *معونه به شهادت رسيدبئر

زنيـره  . اش را از دست داده اسـت او، به گرفت و عذاب لات و عزي، گرفتار شده كه بينايي

گوينـد؛ چراكـه لات و عـزي نـه     بـه خـدا سـوگند، آنـان دروغ مـي     «: رضي االله عنها گفـت 

خداي متعال، بينـايي زنيـره رضـي االله عنهـا را     » .برسانند و نه نفعيتوانند به كسي ضرريمي
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عبدالـدار بودنـد؛ آن زن،   نهديه و دخترش كه كنيزان زني از بنـي *1.دوباره به او بازگردانيد

: گفـت نهديه و دخترش را به آرد كردن گندم و گرداندن آسياب دستي واداشته بـود و مـي  

با ديدن اين صحنه و شنيدن قسـم  �ابوبكر صديق» .كنمبه خدا كه هرگز شما را آزاد نمي«

گـويي،  اگـر راسـت مـي   «: زن گفـت » .شـكني تو، آخرش سوگندت را مي«: آن زن، فرمود

�ابوبكر» .ايخودت اين كار را بكن و اين دو را آزاد نما كه خود تو، آنان را خراب كرده

نيـز  �ابوبكرصـديق . ن كـرد آن زن، قيمتـي تعيـي  » فروشـي؟ هر دو را بـه چنـد مـي   «: فرمود

و سپس رو به نهديه و » .ها، پس از اين آزاد هستندآن دو را گرفتم و آن«: پذيرفت و فرمود

: نهديه و دخترش پرسيدند» .آرد و گندم اين زن را به خودش بدهيد«: دخترش كرد و گفت

2».خواهيدهر طور كه مي«: فرمود�ابوبكر» آيا پس از اتمام كار، چنين كنيم؟«

و آن دو �دهد كه اسلام، چگونه ميان ابوبكراندكي تأمل در اين ماجرا، به ما نشان مي

صـحبت كننـد كـه شـريكي، بـا      �اي با ابـوبكر گونهها، بهكند تا آنكنيز، برابري ايجاد مي

ها، رابطـه و مسـايل آقـايي و نـوكري     گويد و اصلاً در گفتگوي ميان آنشريكش سخن مي

كـه نسـبت بـه آنـان     همه بزرگي و مقـام و بـا آن  نيز با وجود آن�ر صديقابوبك. معنا ندارد

طـور اسـلام،   همـين . هيچ منتي به سخنانشان گـوش سـپرد  خوبي كرده و آزادشان نموده، بي

توانسـتند گنـدم هـاي    نهديه و دخترش را به چنان اخلاقي آراسته كرد كه با وجودي كه مي

باز هم كارشان را نه به عنوان يـك وظيفـه كـه از    آن زن را بگذارند و دست از كار بكشند،

هــا و آردهــاي آن زن، خــوراك حيوانــات و روي لطــف و احســان، ادامــه دادنــد تــا گنــدم

3.پرندگان نشود و يا باد، آن را نبرد

ي عـدي بـن كعـب را ديـد كـه      مؤمـل از قبيلـه  ، كنيزي از بني�يك بار ابوبكر صديق

، هنـوز  �در آن زمـان كـه عمـر   . از اسلام برگـردد شد تا توسط عمر بن خطاب شكنجه مي

خواهم پوزش مي«: مسلمان نشده بود، آن كنيز را به حدي زد كه خودش خسته شد و گفت
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ابوبكر صديق

خداونـد، بـا تـو نيـز     «: آن كنيز مسلمان گفـت » !توانم ادبت كنمكه خسته شدم و ديگر نمي

1.آزادش نمود، اين صحنه را ديد، كنيز مسلمان را خريد و �ابوبكر» .چنين كند

مرد او، شيخ اسلام و بزرگ. ، غلامان و كنيزان زيادي در راه اسلام آزاد كرد�ابوبكر

كند؛ با به نداران و بينوايان كمك مي«: امت بود و درميان قومش چنين شناخته شده بود كه

است نواز كند؛ مهماني خويشي دارد؛ ناتوانان و يتيتمان را سرپرستي ميخويشاوندان، رابطه

در دوران جاهليـت نيـز در گنــاه   �بلــه، ابـوبكر صـديق  » .هـا، يـاور بلازدگـان   و در سـختي 

�از قلب ابـوبكر . چنان مهربان بود كه همه، دوستش داشتنداو، آن. ور نشدآشكاري غوطه

باريد؛ وي، بخش زيادي از ثـروتش را بـراي آزادي   بر ضعيفان و بردگان، مهر و محبت مي

البتـه زمـاني كـه    . و آنـان را در راه خـدا و بـه خـاطر خـدا، آزاد نمـود      بردگان، هزينه كـرد  

كـرد، هنـوز حكـم و يـا ترغيبـي اسـلامي در       ، چنين كارهاي بزرگ و سترگي مي�ابوبكر

هـا، فرابخوانـد و بـه پـاداش     مورد آزاد كردن بردگان نازل نشده بود كه به آزاد كردن بـرده 

2.زيادي براي انجام چنين كاري نويد بدهد

ش را براي مستضعفان هزينه كند، به ندرت پيدا لكه ما�در مكه، كسي همانند ابوبكر

، برادران ديني او بودند �مستضعفان، در نگاه و باور ابوبكر. شدشد و يا اصلاً يافت نميمي

كاملاً باور داشت كه مؤمنان مستضعف، از تمام مشركان و سركشان زمين، �و ابوبكر

دانست كه وجود همين عناصر مؤمن و ظاهراً ضعيف است كه دولت مي�ابوبكر. بهترند

، اين �ابوبكر صديق3.آوردوجود ميدهد و تمدن باشكوه اسلام را بهتوحيد را شكل مي

خواست كه مورد رويه را خالصانه در پيش گرفت و هرگز به دنبال جاه و دنيا نبود و نمي

. خواهان رضايت و خشنودي خداي متعال بودتعريف و تمجيد ديگران قرار بگيرد؛ او، تنها

هاي ضعيف را آزاد بينم كه با پولت بردهمن، تو را مي«: يك بار پدر ابوبكر، به او گفت

هاي قوي و نيرومند را آزاد كن تا به ها را داري، بردهكني؛ تو كه قصد آزاد كردن بردهمي
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كنم، من، هرچه مي! پدر«: فرمود�رابوبك» .وقت نياز، از تو دفاع كنند و به دردت بخورند

بنابراين جاي شگفت و تعجب نيست كه خداي » .فقط براي رضاي خداي متعال است و بس

:شودفرو فرستاد كه تا قيامت، تلاوت مي�ي ابوبكر صديقمتعال، در قرآن، آياتي درباره

$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr'''' ss ssùùùùôô ôô tt ttΒΒΒΒ44 44‘‘‘‘ ss ssÜÜÜÜ ôô ôôãããã rr rr&&&&44 44’’’’ ss ss++++ ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ss ss−−−− ££ ££‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ uu uuρρρρ44 44 oo oo____ óó óó¡¡¡¡ çç ççtttt ùù ùù:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪………… çç ççνννν ãã ãã$$$$ ÅÅ ÅÅ cc cc££££ uu uuŠŠŠŠ ãã ããΨΨΨΨ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù33 33““““ uu uu$$$$ ôô ôô££££ ãã ãã‹‹‹‹ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ.. .. tt ttΒΒΒΒ

ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏƒƒƒƒ rr rr222244 44 oo oo____ øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪zz zz>>>> ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ44 44 oo oo____ óó óó¡¡¡¡ çç ççtttt ùù ùù:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////∩∩∩∩∪∪∪∪………… çç ççνννν ãã ãã$$$$ ÅÅ ÅÅ cc cc££££ uu uuŠŠŠŠ ãã ããΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù33 33““““ uu uu$$$$ ôô ôô££££ ãã ããèèèè ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉ____ øø øøóóóó ãã ããƒƒƒƒçç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttããããÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& èè èè!!!!$$$$ tt ttΒΒΒΒ

#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))## ##““““ ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ uu uu���� ss ss????∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))$$$$ ss ssΨΨΨΨ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã33 33““““ yy yy‰‰‰‰ ßß ßßγγγγ ùù ùù==== ss ss9999∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ$$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999nn nnοοοο uu uu���� ½½ ½½zzzz EE EEζζζζ ss ss999944 44’’’’ nn nn<<<<ρρρρ WW WW{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪öö öö//// ää ää3333 èè èè???? öö öö‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù#### YY YY‘‘‘‘$$$$ tt ttΡΡΡΡ

44 44‘‘‘‘ ©© ©©àààà nn nn==== ss ss????∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ŸŸ ŸŸωωωω!! !!$$$$ yy yyγγγγ9999 nn nn==== óó óóÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))’’’’ ss ss++++ ôô ôô©©©© FF FF{{{{ $$ $$####∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####zz zz>>>> ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ xx xx....44 44’’’’ ¯¯ ¯¯<<<< uu uuθθθθ ss ss???? uu uuρρρρ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉∪∪∪∪$$$$ pp ppκκκκ ââ ââ:::: ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yyffff ãã ãã‹‹‹‹ yy yy™™™™ uu uuρρρρ’’’’ ss ss++++ øø øø???? FF FF{{{{ $$ $$####∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪

““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####’’’’ ÏÏ ÏÏAAAA ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!$$$$ tt ttΒΒΒΒ44 44’’’’ ªª ªª1111 uu uu”””” yy yyIIII tt ttƒƒƒƒ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ>> >>‰‰‰‰ tt ttnnnn{{{{………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ77 77ππππ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏ oo ooΡΡΡΡ## ##““““ uu uu““““ øø øøgggg éé ééBBBB∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))uu uu !! !!$$$$ tt ttóóóó ÏÏ ÏÏGGGG öö öö//// $$ $$####ÏÏ ÏÏµµµµ ôô ôô____ uu uuρρρρ

ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘44 44’’’’ nn nn???? ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$####∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪tt tt∃∃∃∃ öö ööθθθθ || ||¡¡¡¡ ss ss9999 uu uuρρρρ44 44 yy yyÌÌÌÌ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪〈〈〈〈) 21-5ليل، آيات(

بذل و بخشش كند و پرهيزكاري پيشه ) در راه خدا، دارايي خود را(كسي كه «: يعني

آماده) كنيم وها، موفق ميبه انجام نيكي(نمايد و خوب و خوبي را تصديق كند، پس او را 

از توفيق خدا و ( اما كسي كه بخل ورزد و خود را گردانيم و و مهياي رفاه و آسايش مي

نياز بپندارد و پاداش خوب و خوبي را قبول نداشته باشد، بي) پاداش الهي در دنيا و آخرت

و در زندگي دنيا يا آخرت، به سختي و عذاب دچار (كنيم او را مهياي سختي و مشقت مي

، ثروتش، هيچ سودي به حالش سقوط كند) به قبر يا دوزخ(آن هنگام كه .) نماييممي

طور آخرت و ي ما است و همينبر عهده) راه هدايت و ضلالت(قطعاً نشان دادن . ندارد

ترين كشد و تنها بدبختدهم كه زبانه ميمن، شما را از آتشي بيم مي. باشددنيا، از آنِ ما مي

به (كند و ذيب ميتك) حقيقت را(سوزد؛ همان كسي كه شود و ميها به آن داخل ميانسان

ور، دور ها از آن آتش شعلهو اما پرهيزكاترين انسان. نمايدپشت مي) آيات و دين خدا

دهد كه خود را تزكيه و در حالي مي) در راه خدا(شود؛ همان كسي كه ثروتش را داشته مي

كه اين شخص (او، كسي است كه هيچ كس، بر او نعمت و حقي ندارد . داردپاك مي

و پاسخ حق (سپاس گفته ) وسيلهر را بر آن دارد تا به او بذل و بخشش كند و بدينپرهيزكا
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باشد كه قطعاً اش ميبلكه هدف او فقط جلب رضاي پروردگار بلندمرتبه. شود) او داده

».راضي خواهد شد) اي كرده،خداوند نيز با كارهاي نيكي كه چنين بنده(

كرد كه خشنودي خـدا  هايي صرف ميراهبيش از همه، اموالش را در�ابوبكر صديق

جانبه درميان مسـلمانان صـدر اسـلام،    پذيري همهاين مسؤوليت. پي داشتو رسولش را در

ــودي تمــام نيكــيمايــه بردگــان و غلامــان كــه پــيش از ظهــور و پــذيرش اســلام، از  . هــا ب

از حق داشـتن  ترين حقوق انساني محروم بودند، با پذيرش اسلام و به بركت اسلام، معمولي

عقيده و انديشه، برخوردار شدند و به خاطر دفاع از افكار و عقايدشـان، رويـاروي ديگـران    

بـراي  �اقـدام ابـوبكر صـديق   . قرار گرفته و بلكـه در راه عقيـده، جهـاد و مبـارزه نمودنـد     

ي عظمت اين دين و جايگاه آن در وجـود آن  ها، دليل و نشانهخريداري و آزاد كردن برده

باشد كه او را بر آن داشت تا بدين اندازه از وجود و دارايـي خـود بـراي ديـن،     ار ميبزرگو

هـا و احساسـات ارزشـمند    شدت نيازمند احيـاي ايـن ارزش  اينك مسلمانان، به. مايه بگذارد

خـوارگي و پشـتيباني از   زيستي و پيوند اجتماعي آنان بهبـود يابـد و شـعور غـم    هستند تا هم

هـاي  جانبـه بـا دسيسـه   به جايي برسد كه ايشان را براي رويارويي همههايكديگر درميان آن

كوشند، بـيش از پـيش   ي دشمنان كه به منظور براندازي عقيده و دين مسلمانان، ميگسترده

.آماده سازد

:)هجرت به حبشه(�ماجراي نخستين هجرت ابوبكر
يده و پدر و مادرم را از آن وقت كه به سن تشخيص رس: گويدعايشه رضي االله عنها مي

هــا را مســلمان و بــر ديــن اســلام، بــه خــاطر دارم؛ هــيچ روزي بــر مــا  آورم، آنبــه يــاد مــي

زماني كه اذيت و . آمدندي ما مي، صبح و شام به خانه�خداكه رسولگذشت مگر آننمي

به قصد هجرت به حبشه از مكه بيرون �آزار كفار بر ضد مسلمانان، شدت گرفت، ابوبكر

1دغنـه هون بـن خزيمـه يعنـي ابـن    از بني) قاره(ي با رييس قبيله) برك الغماد(، در محل شد

�ابوبكر» روي؟كجا مي«: شناخت، پرسيدرا خوب مي�دغنه كه ابوبكرابن. ملاقات كرد

.دغنه، حارث بن يزيد يا ربيعه بن رفيع بوده استگفته شده كه نام ابن1
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جـايي  ، درواهم در زمين، گشت و گذار نمـوده خاند و ميقوم من، مرا بيرون كرده«: فرمود

براي امثال ! اي ابوبكر«: دغنه گفتابن» .نم پروردگارم را عبادت نمايمسكونت كنم كه بتوا

هـا را بيـرون   نه شايسته است كه خودشان بيرون شوند و نه زيبنـده اسـت كـه كسـي، آن    ،تو

كني؛ يتيم و ضـعيف را سرپرسـتي   ي رحم ميگيري؛ صلهكند؛ چراكه تو، دست ندار را مي

دهـم و  زدگاني؛ من، تو را پنـاه مـي  ها، ياور مصيبتتينواز هستي و در سخنمايي؛ مهمانمي

پس بازگرد و خدايت را در شهر خودت عبـادت  . كنمتحت امان و حمايت خود، اعلام مي

دغنه، شبانگاه به ملاقات سران قريش ابن. دغنه به مكه بازگشتبه همراه ابن�ابوبكر» .كن

هـا را از  ن را تـرك كننـد و يـا آن   ابوبكر، كسي نيست كه امثـال او، وطنشـا  «: رفت و گفت

خواهيد كسـي را از شـهرش اخـراج كنيـد كـه بـه بينوايـان و        مگر مي. شهرشان بيرون برانند

دارد؛ سرپرسـتي يتيمـان را   رسـاند و پيونـد خويشـاوندي را پـاس مـي     مستمندان، يـاري مـي  

»ايد؟نمشد و به بلازدگان كمك ميكشود و بار زندگيشان را بر دوش ميدار ميعهده

خـدايش را در  : بـه ابـوبكر بگـو   «: دغنه را پذيرفتنـد و گفتنـد  دهي ابنسران قريش، پناه

خواهد، قرآن بخواند؛ اما ما را با نماز جا نماز بگزارد و هرچه مياش عبادت كند، همانخانه

ت ترسيم كه نماز و عبادما، از اين مي. و عبادتش نيازارد و اين كارها را آشكارا انجام ندهد

هـا، از ديـن جديـد متـأثر     ابوبكر، زنان و فرزندانمان را در فتنه بيندازد و باعث شـود كـه آن  

، �ابوبكر صديق. ، درميان گذاشت�ي قريش را با ابوبكر صديقدغنه، خواستهابن» .شوند

كرد و آشكارا و بيرون از اش عبادت ميمدتي را به همين منوال، سپري نمود و فقط در خانه

كاري، تاب نياورد و به قصد دعـوت و جلـب   كه به اين پنهانخواند تا ايننماز نمياش خانه

اش، جـايي بـراي سـجده و نمـاز و تـلاوت قـرآن       ديگران به اسلام، در صحن ورودي خانـه 

پرداخـت، زنـان و   اش، بـه عبـادت مـي   در پيشـگاه خانـه  �زماني كـه ابـوبكر  . درست كرد

. كردنـد و بـا شـگفت و تعجـب بـه او نگـاه مـي      شـدند فرزندان مشركان، اطرافش جمع مـي 

توانسـت جلـويش را   دل و گرياني بود كه هنگان تلاوت قـرآن، نمـي  ، شخص نرم�ابوبكر

از . كردگر را نرم و متأثر ميهاي زنان و كودكان نظارهگريست كه دلقدري ميبگيرد و به

دهـي تـو   مـا، پنـاه  «: ادند كـه  دغنه پيام فرسترو كفار قريش، در هراس افتادند و براي ابناين

اش عبادت كند؛ اما ابوبكر، ايـن  كه فقط در خانهي ابوبكر را پذيرفتيم مشروط به ايندرباره
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اش، جايي براي سجده و عبادت، ساخته و آشـكارا  شرط را رعايت نكرده و در صحن خانه

و فرزنـدانمان، بـه   ترسيم كه زنـان ما مي. پردازدجا به خواندن نماز و تلاوت قرآن ميدر آن

ي ايـن كـار بـاز دار؛ اگـز بخواهـد،      بنابراين ابوبكر را از ادامـه . فتنه افتند و از او متأثر شوند

اش، خدايش را عبادت كند و اگر حاضر به پذيرش اين شـرط نشـد، از او   تواند در خانهمي

تو را بشكنيم و بخواه كه عهد و امان تو را بازپس دهد كه ما، نه دوست داريم عهد و پيمان 

».عبادت كندنه حاضريم كه ابوبكر، آشكارا، خدايش را 

ام، تو، از پيماني كه بـه خـاطرت بـا قـريش بسـته     «: رفت و گفت�ابوبكرنزددغنه، ابن

ات عبادت كن آگاهي؛ اگر حاضري به شروط آن پيمان عمل كني، پس خدايت را در خانه

بيرون بيا كه من، پس از اين هيچ تعهدي نسبت به و گرنه آن پيمان را فسخ نما و از امان من

ها، شايع شود كـه  زيرا دوست ندارم، قريش به تو تعرضي كنند و درميان عرب. دهمتو نمي

�ابـوبكر » .دغنه، در مورد كسي قرار پناهنـدگي بسـته و پيمـانش، شكسـته شـده اسـت      ابن

1».پناه خدا، راضي و خرسندمگردانم و به امان و امان و پيمانت را به تو برمي«: فرمود

سـران قـريش،   دغنه درآمد، يكي از سـفيهان و سـبك  ، از امان ابن�هنگامي كه ابوبكر

سـر، بـر روي ابـوبكر    آن شخص جاهل و سـبك . رودرا ديد كه به سوي كعبه مي�ابوبكر

گذشـت كـه ابـوبكر    جا مـي وليد بن مغيره يا عاص بن وائل از آن. ، خاك ريخت�صديق

: وليـد يـا عـاص گفـت    » كند؟بيني كه با من چه مياين احمق را مي«: او فرمودبه�صديق

: فرمود�ابوبكر صديق» .ايتو، خودت با خود، چنين كرده و اين بلا را بر سر خود آورده«

2»!قدر بردبار و حليم هستيخداوندا، چه! صبرت زياد استخداوندا، چقدر«

:هاي اين ماجراها و آموزهدرس
، از چنان عزت و جايگاهي درميـان قـومش   �، پيش از بعثت رسول اكرم�وبكرـ اب1

امثال تو، نـه شايسـته اسـت كـه خودشـان بيـرون       «: گويددغنه به او ميبرخوردار بود كه ابن

)7/274(الباري فتح1
)3/95(البدية و النهاية 2
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گيـري؛  ها را بيرون كند؛ چراكه تو، دست نـدار را مـي  شوند و نه زيبنده است كه كسي، آن

ها، نواز هستي و در سختينمايي؛ مهمانرا سرپرستي ميكني؛ يتيم و ضعيفي رحم ميصله

، درميـان قـومش از چنـان جايگـاهي برخـوردار      �بنابراين ابوبكر» …زدگانيياور مصيبت

جـويي، مسـلمان شـده    طلبي و يا سلطهماند كه او، به خاطر جاهجا نميبوده كه هيچ دليلي به

دا و رسـولش بـوده كـه در پـي آن، بـه      ، فقط به خاطر خ�قطعاً مسلمان شدن ابوبكر. باشد

، از مسـلمان شـدن،   �به عبارت ديگر ابوبكر صديق. هاي زيادي، آزموده شده استسختي

داشتي جز رضاي خداوند، نداشته اسـت؛ چراكـه پـس از مسـلمان شـدن،      هيچ قصد و چشم

1.ناگزير شد تا براي عبادت پروردگارش، خانواده و زادگاه و خويشانش را ترك كند

رو بـراي حفـظ، فهميـدن و    از ايـن . براي دعوت، قرآن كريم بـود �ي ابوبكرتوشهـ2

هاي قرآني، عمل كردن به قرآن، كوشش زيادي نمود و همين توجه بسيار به قرآن و آموزه

آوري طرز شـگفت گري ساخت كه نه به زبان، بلكه با تلاوت قرآن، به، دعوت�از ابوبكر

هـا را هـدف دعـوتش قـرار بدهـد و ضـمن در نظـر        اي انديشـه دعوت داد تا بنِ افكار و ژرف

ي دلايل محكم و علمي، موضوع دعوتش را عميق داشتن اوضاع و احوال شنوندگان و ارائه

2.و زنجيروار، عرضه نمايد

شد كـه ايـن، دليـل يقـين     ، هنگام تلاوت قرآن، دگرگون و گريان مي�ابوبكر صديق

ي گريه، اندوه بستر و انگيزه. نمودست كه تلاوت ميكامل و حضور قلبش با خدا و آياتي ا

مؤمن واقعي نيز همواره از هدايت و رهنمود الهـي، شـادمان و   . شديد و يا شادي بسيار است

. اي از راه راست منحرف شـود ترسد كه مبادا ذرهباشد و در عين حال از اين ميخرسند مي

راي احساس زنده و فكر بيدار باشـد، بـه   ، دا�تلاوت قرآن، هر مؤمني را كه همانند ابوبكر

انـدازد و  جـا مـي  چنـين عـذاب و پـاداش آن   ياد آخرت و حساب و كتاب آن جهـان و هـم  

گــردد و در اش، در خشـوع و فروهشـتگي بـدن و ســرازير شـدن اشـك، پديـدار مـي       نشـانه 

134بكر الصديق، صاستخلاف ابي1
88لراشدين، صتاريخ الدعوة إلي الإسلام في عهد الخلفاء ا2



ابوبكر صديق

اي ه ـمشـركان مكـه، از ايـن ترسـيدند كـه مبـادا گريـه       . كنـد گران، اثر ميبينندگان و نظاره

1.هايشان اثر بگذارد و باعث گرايش آنان به اسلام شود، در زنان و بچه�ابوبكر

بود؛ او، كتاب خدا را حفـظ كـرد، آن را در   �ي رسول اكرمپرورده، دست�ابوبكر

او، هـيچ گـاه بـدون دانـش     . ي بسـياري نمـود  كار بست و در آن تأمل و انديشهزندگيش به

ي يكـي از آيـات قـرآن، سـؤالي كردنـد و او،      ربـاره گفت؛ يـك بـار كـه از او د   سخن نمي

دهد و كدامين آسمان، كدامين زمين، مرا در خود جاي مي«: دانست، فرمودپاسخش را نمي

ي كتاب خـدا، چيـزي   دهد كه من، دربارهافكند و مرا در زير چترش، جا ميبر من سايه مي

2»بگويم كه منظور و خواست خدا از آن، چيز ديگري بوده است؟

گر تدبر و تفكر او در آيات قرآن است؛ نقل شده كه نشان�سخنان زيادي از ابوبكر

ها را به بهترين خداوند متعال، در قرآن سخن از كساني به ميان آورده كه آن«: از جمله

ها من، كجا و اين: گويدآمرزد؛ شخصي ميهايشان را ميدهد و بدياعمالشان، پاداش مي

3».باشدي آنان ميدر حالي كه او از جرگه. ها نيستممن، از اين: ويدگكجا؟ و ديگري مي

شد، با كمال ادب و احترام از اي با مشكل روبرو مي، هرگاه در فهم آيه�ابوبكر صديق

و خداوند ي نساء نازل شد سوره123يآيه. كرداش پرس و جو ميدرباره�خدارسول
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ôô ôô‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss††††………… çç ççµµµµ ss ss9999 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ«« ««!!!! $$ $$####$$$$ ww wwŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ#### [[ [[$$$$0000 ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪〈〈〈〈
نه به آرزوهاي شما است و نه به ) هاي آن،فضيلت و برتري و بهشت و نعمت(«: يعني

شود و كسي رابر آن كيفر داده ميآرزوهاي اهل كتاب؛ هر كس كه كار بدي كند، در ب

».خدا را يار و ياور نخواهد يافتجز 

)19/209(التاريخ الإسلامي از حميدي 1
.باشد؛ اين روايت، منقطع مي117تاريخ الخلفاء از سيوطي، ص2
)6/212(تيمية الفتاوي از ابن3



در مكه����كر صديقابوب

شكن است؛ مگر كه مصيبت و كمراين! خدااي رسول«: عرض كرد�ابوبكر صديق

يا أبابكر، ألست تنصب؟ : (فرمودند�خدارسول» كسي از ما هست كه گناهي نكرده باشد؟

آيا رنجور و ! اي ابوبكر«: يعني1)ن بهألست تحزن؟ ألست تصيبك الأواء؟ فذلك مما تجزو

رسد؟ گيرد؟ آيا به تو سختي و ناراحتي نميشوي؟ آيا تو را حزن و اندوه نميآزرده نمي

».ها، كيفر اعمال شما استهمين

¨¨:مفسر قرآن نيز بود و برخي از آيات قرآن را تفسير كرده است�ابوبكر ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))
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بر (پروردگار ما، خدا است و سپس استوار و پابرجا : گويندهمانا كساني كه مي«: يعني

و به (آيند فرشتگان به پيش ايشان مي) در واپسين لحظات زندگيشان،(د، ماننمي) اين عقيده

در دنيا به (كه نترسيد و غمگين نباشيد و شما را مژده باد به بهشتي كه ) دهندها مژده ميآن

».شديدوعده داده مي) آن

گاه توجهشـان،  آنان، كساني هستند كه هيچ«: ي اين آيه فرموده است، درباره�ابوبكر

ها، شود؛ آنهايشان، هرگز متوجه غير او نميگردد و دلجانب خدا به چپ و راست نمياز

نمايند؛ فقط خدا را دوست دارند كنند و بر غير او توكل و اعتماد نميتنها بر خدا توكل مي

كنند؛ آنان، كساني هستند كـه نـه از روي   و كسان ديگري را در محبت با خدا، شريك نمي

ي خداوند متعال شـده و تنهـا بـه او دل    دادها دفع مضرت، بلكه خالصانه، دلطلبي و يمنفعت

2».رودهراسند و نگاه و توجه قلوبشان، به سوي غير خدا نمياند و از غير او نميبسته

گران و داعيان الي االله همواره بايد با قرآن، انس داشته باشند، تلاوتش كنند، در دعوت

هـاي مختلـف اعجـاز    عارف آن را براي مردم بيرون كشند و جنبهها و مآن بينديشند و گنج

؛ شيخ شاكر، سند اين روايت را ضعيف دانسته كه البته صحت آن، بنا بر طرق و )1/11(روايت احمد 1

68يمسند امام احمد، شماره: گاه كنيد بهن. گرددشواهد ديگر، محرز مي
)28/22(الفتاوي 2



ابوبكر صديق

كارهـاي  قرآن اعم از بلاغت و اعجاز علمي و تشريعي آن را براي مردم تشريح كننـد و راه 

هـا و گرفتـار در انـواع غـم و     هاي معـذب در جنـگ  شده در قرآن را براي رهايي انسانارائه

مگام با پيشرفت در ابزار دعوت و ارتباطات، اي درست و مناسب و موازي و هغصه، با شيوه

، چه خوب و بجا دريافته بود كه تلاوت و قرائت قـرآن درميـان   �ابوبكر صديق. بيان كنند

1.باشدها و ابزارهاي دعوت الي االله ميطور علني، يكي از مؤثرترين راهقريشيان و به

ي دعوتدرميان قبايل عرب و عرضه�گشت و گذار ابوبكر
شناسي، دانش ي نسبشناس بود و در پهنه، نسب�از اين دانستيم كه ابوبكرپيش 

ام من، در نوشتارهاي حافظ ذهبي رحمه االله ديده: گويدسيوطي رحمه االله مي. زيادي داشت

باشد مي�اند، ابوبكري دوران بودهكه از جمله كساني كه در فن و دانش زمان خود، يگانه

از اين دانش خود در راه �ابوبكر2.ي زمان خويش بوده استشناسي، يگانهكه در نسب

ي كارداران و ي همگان قرار گرفت تا به همهسان اسوهدعوت استفاده كرد و بدين

اي كه باشد كارشناسان بفهماند كه بايد از دانش، تخصص و شغل خود، در هر رشته و پايه

ي و يا مشاغل مهم در سطح جامعه ي علوم تجربي علوم نظري و چه در عرصهچه در پهنه-

3.كار گيرنددر راه خدا استفاده كنند و براي گسترش دعوت اسلامي به-و ساختار اجتماعي

به ميان قبايل �خداهمراه رسول�در سطور بعدي خواهيد خواند كه ابوبكر صديق

. گرفتكار ميشناسي خود را در دعوت آنان به سوي خدا، بهرفت و دانش نسبمي

داد خوبي به هم پيوند ميدار و توانمندي بود كه كلمات و معاني را به، سخنور نام�ابوبكر

. گفت، در مورد آن حضرت و بعثتشان، سخن مي�و در بود و نبود رسول اكرم

در . رفتنددر موسم حج، براي دعوت مردم به سوي اسلام، به ميان قبايل مي�خدارسول

دستي و گستاخي در حضور كه قصد پيشآن، بي�ديقاين گشت و گذارها، ابوبكر ص

95تاريخ الدعوة الإسلامية في عهد الخلفاء، ص1
95تاريخ الدعوة، ص: ؛ نگاه كنيد به100تاريخ الخلفاء، ص2
96تاريخ الدعوة الإسلامية في عهد الخلفاء، ص3



در مكه����كر صديقابوب

كرد چيني ميگشود و مقدمهرا داشته باشد، پيش از ايشان دهان به سخن مي�پيامبر اكرم

در �توانايي و دانش ابوبكر1.تر نمايدي دعوتش، آسانرا در ارائه�تا كار آن حضرت

ري ارتباط با آنان و معرفي ي مناسبي براي برقراي قبايل، زمينهشناخت نسب و ريشه

زماني كه خداي متعال، به : گويدمي�طالبعلي بن ابي. و دعوت ايشان بود�خدارسول

به همراه آن �پيامبرش دستور داد تا خودش را به قبايل عرب، معرفي كند، من و ابوبكر

ها رسيديم كه كه به جمعي از عرببه سوي قبايل عرب حركت كرديم تا اين�حضرت

شما از كدام قبيله «: جلو رفت و سلام كرد و گفت�ابوبكر. ا متانت و وقار نشسته بودندب

كرد �خدا، رو به رسول�ابوبكر» .شيبان بن ثعلبه هستيمي بنيما، از قبيله«: گفتند» هستيد؟

در آن جمع، » .ها، بزرگان اين قوم هستندپدرم و مادرم، فدايت شوند؛ اين«: و گفت

مفروق حضور داشت كه از لحاظ جمال و سخنوري، برتر از ديگران بود و شخصي به نام 

�ابوبكر. تر بودنزديك�انداخته و از همه به ابوبكراش را بر روي سينهدو گيسوي بافته

بيش از هزار نفر و «: مفروق پاسخ داد» ي شما، چقدر است؟تعداد افراد قبيله«: از او پرسيد

دوباره سؤال �ابوبكر» .خورندبودنشان، شكست نميحاطر كمجمعي هزار نفره، هرگز به 

شديدترين خشم ما، «: مفروق گفت» وضعيت جنگي و دفاعي شما چگونه است؟«: كرد

شويم و شديدترين نبرد ما، هنگامي است كه خشمگين زماني است كه با دشمن روبرو مي

نيم و اسلحه و ابزار جنگي را داهاي تيزرو را بر فرزندان خود ارجح ميما، اسب. گرديممي

زند؛ گاهي ما، بر دشمن پيروزي در جنگ را خدا رقم مي. دهيمبر شتران شيرده، ترجيح مي

ابوبكر » .شايد شما، قريشي هستيد. گرددشويم و گاهي نيز دشمن، بر ما پيروز ميپيروز مي

يد، آن پيامبر، همين ااگر شما از بعثت پيامبري درميان قريش اطلاع يافته«: ، فرمود�صديق

به ما خبر رسيده كه شخصي، درميان قريش ادعاي پيغمبري كرده «: مفروق گفت» .است

به چه دعوت ! اي برادر قريشي«: كرد و ادامه داد�و سپس رو به پيامبر اكرم» .است

دهم كه گواهي دهيد كه شما را به اين دعوت مي«: فرمودند�رسول اكرم» دهي؟مي

كه من، بنده و  نيست؛ او، يگانه و يكتا است و شريكي ندارد و به اينخدايي، جز االله

92ي محمد عبدالرحمن قاسم، صابوبكر الصديق، نوشته1
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ي خدا هستم، اقرار كنيد، مرا درميان خود جا دهيد و از من پشتيباني نماييد؛ زيرا فرستاده

كنند و پيامبر خدا را تكذيب قريشيان، در مخالفت با دين خدا از يكديگر حمايت مي

دانند؛ در صورتي كه تنها خدا، نياز ميرفته و خود را از حق بيآنان، در باطل فرو . نمايندمي

، �خدارسول» دهي؟ديگر به چه دعوت مي«: مفروق پرسيد» .نياز و قابل ستايش استبي
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بياييد چيزهايي را برايتان بيان كنم كه پروردگارتان، بر شما حرام نموده : بگو«: يعني

كه هيچ چيزي را شريك خدا نكنيد و به پدر و مادر، نيكي نماييد و فرزندانتان را است؛ اين

گ دهيم و به گناهان بزردستي، نكشيد كه ما، شما و ايشان را روزي مياز ترس فقر و تنگ

ناحق نكشيد كه خداوند، آن را نزديك نشويد؛ خواه آشكار باشد و خواه پنهان و كسي را به

كند تا باشد كه ها، اموري است كه خداوند، شما را به آن توصيه مياين. حرام كرده است

».شما بفهميد و عاقلانه عمل كنيد

ه سوي چه ديگر ب! اي برادر قريشي«: ، گفت�خدامفروق با شنيدن دعوت رسول

ها، كلام ها، سخنان زمينيان نيست؛ چراكه اگر اينبه خدا سوگند كه ايندهي؟دعوت مي

سخ مفروق، در پا�رسول اكرم» .كرديمزمينيان بود، ما حتماً زميني بودن آن را درك مي

:اين آيه را تلاوت كرد
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چنين بخشش به نزديكان دستور خداوند متعال، به عدل و نيكوكاري و هم«: يعني

نيز سركشي و دهد و از ارتكاب گناهان بزرگ و انجام كارهاي زشت و ناشايست ومي

».دهد تا باشد كه پند بگيريددارد؛ خداوند، شما را اندرز ميگري باز ميستم

به خدا سـوگند كـه شـما، بـه اخـلاق      ! اي برادر قريشي«: گفت�مفروق به پيامبر اكرم

دهيد؛ قومي كه تو را تكذيب كـرده و بـر ضـد تـو متحـد      كريمانه و اعمال نيك دعوت مي

مفروق در آن هنگـام مناسـب ديـد كـه هـاني بـن       » .ر از حق هستندسر و بدواند، سبكشده

ايـن شـخص، هـاني بـن قبيصـه يكـي از       «: قبيصه نيز در اين گفتمان، شـركت كنـد و افـزود   

! اي بـرادر قريشـي  «: گفـت �خـدا هـاني بـه رسـول   » .بزرگان قبيله و پيشواي ديني ما اسـت 

ندارم كه اگر به همين يـك جلسـه و   پكنم؛ اما چنين ميسخنانت را شنيدم و آن را تأييد مي

اي نباشـد؛ چراكـه هنـوز    ديدار، دين خود را رها كنيم و بـه ديـن تـو درآيـيم، كـار عاقلانـه      

تدبيري است و قطعـاً  سري و بيايم و همين، سبكي دعوتت و عواقب آن نينديشيدهدرباره

اي داريـم كـه   هگذشـته از ايـن قبيل ـ  . زدگي، پيامدي جز خطا و انحراف نداردعجله و شتاب

كنم كه فعلاً شما برگرديد البته پيشنهاد مي. ها، پيماني ببنديمدانيم بدون نظر آنمناسب نمي

هاني، مثني بـن حارثـه را نيـز در ايـن گفتگـو      » .گرديم تا بيش از اين بينديشيمو ما هم برمي

ني، رو به مث» .مثني، يكي از بزرگان قبيله و مسؤول امور جنگي است«: شريك كرد و گفت

سخنانت را شنيدم كه چه نيـك، سـخن گفتـي و مـرا بـه شـگفت و       «: كرد و گفت�پيامبر

مـا، درميـان دو   تعجب انداختي؛ اما جواب من نيـز، همـان جـواب هـاني بـن قبيصـه اسـت؛       

ي دربـاره �خـدا رسـول » ).سـماوه (و ديگري ) يمامه(ايم؛ يكي سرزمين ساحلي قرار گرفته

هاي ساحلي سرزمين عرب و يكي، قسمت«: مثني گفت. كردنداين دو سرزمين پرس و جو

حكومـت  (اطراف آن است وديگري، سـرزمين فـارس و نهرهـاي كسـري؛ مـا، بـا كسـري        

ايم كه نه خودمان، در اين منطقه، جرياني را به راه بيندازيم و نـه مجرمـي   پيمان بسته) فارس

از همان مواردي باشـد كـه پادشـاهان    بنابراين شايد دعوت شما، . را در اين منطقه پناه دهيم

ها عادت دارند كه عذر خطاكـار را بپذيرنـد؛ امـا عـادت مـردم فـارس و       عرب. پسندندنمي

لـذا اگـر بخواهيـد شـما را در     . پذيرنـد مناطق اطراف آن، اين است كه عذر خطاكار را نمي

رسـول  » .هـيم مـي كنيم؛ اما در برابر اهل فارس، هيچ تعهدي به شـما ن ها ياري ميبرابر عرب
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امـا تنهـا   . صـراحت بيـان كرديـد   شما، پاسخ بدي نداديد و حقيقت را بـه «: فرمودند�اكرم

سويه و از تمام جوانب به اين پردازد كه همهداري از دين خدا ميكسي، به حمايت و جانب

مدت زمان زيادي بـر شـما نخواهـد گذشـت كـه      «: افزودند�آن حضرت» .كار اقدام كند

هاي اهل فارس را به شما خواهد داد و دخترانشان را كنيـزان و  ها و داراييرزمينخداوند، س

نعمان بن شريك كه از » كنيد؟پس آيا خدا را به پاكي ياد نمي. بستران شما خواهد نمودهم

خدا كند كـه بـراي تـو نيـز     ! اي برادر قريشي«: جا حضور داشت، گفتهمان قبيله بود و آن

».چنين شود

:ا و نكات قابل توجه در اين ماجراهآموزه
سبب شد تا ابوبكر، تمام ابعاد و جوانب �خدابا رسول�ـ همراهي هميشگي ابوبكر1

تـرين و دانـاترين صـحابي    اسلام را بشناسد و خداي متعال، او را چنان پرورش دهد كه عالم

رفت و در فراگ�خداوي، حقيقت اسلام را از رسول. نسبت به دين خدا شود�خدارسول

خـوبي آموخـت و از   و به دست ايشان، معـاني و مفـاهيم دينـي را بـه    �حضور آن حضرت

سان خدايش را، راز وجودش را، حقيقت هستي را و نهاد و منهج الهي سرشار گشت و بدين

ي زندگي را شناخت و درك كرد كه مفهوم قضا و قدر چيست و پـس از مـرگ   مايهدرون

ي شيطان و آدم پي برد و حقيقت كشاكش حـق و باطـل،   كنه قصهاو، به . ها خواهد ديدچه

بـا  �همراهـي و ارتبـاط هميشـگي ابـوبكر    . هدايت و گمراهي و ايمـان و كفـر را دريافـت   

دار نمـاز شـب،   ، باعث شد تا محبت عبادت، در او جاي بگيرد و او را دوسـت �خدارسول

نيكي برساند و وجود و روحش را ذكر خدا و تلاوت قرآن، بار بياورد و اخلاقش را به اوج 

.پاك و پاكيزه بگرداند

ي به هنگـام عرضـه  �خدااش با رسولاز طريق همراهي هميشگي�ـ ابوبكر صديق2

، از سران قبايل براي �هاي زيادي برد و آموخت كه ياري و نصرتي كه پيامبردعوت، بهره

گـران را  انبه بود كه ياريجدعوت اسلام درخواست نمود، ياري و نصرتي فراگيرنده و همه

هـا بسـته بودنـد؛    كرد كه قبلاً با ديگر قبايل و حكومتملزم به شكستن تمام قراردادهايي مي

هايي كه با نهاد و سرشت دعوت اسلامي، مغاير و ناسازگار بود و رييسـان  قراردادها و پيمان
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و سركردگان چنـين  دهي رؤساپناه. داشتي دعوت، بازميقبايل را از آزادي عمل در پهنه

گران، نه تنها مفيد نبود قبايلي به اهل دعوت و يا حمايت و پشتيباني آنان از دعوت و دعوت

رفت؛ چراكه قراردادهاي ميان كه خطر بزرگي براي دعوت اسلامي و منافع آن به شمار مي

قبايل اي تنظيم شده بود كه هر آن امكان داشت سركردگان گونهقبايل و حكومت ايران، به

1.را به رويارويي با اهل دعوت ملزم نمايد

شـيبان از اسـلام و مسـلمانان، هـدف و غايـت      حمايت و پشتيباني مشروط و جزئي بنـي 

شيبان و اهل فارس، اگر حكومت ساخت؛ چراكه بر اساس قرارداد بنيدعوت را محقق نمي

بدون هيچ واكنشـي،  شيباني بنيشد، قبيلهمي�خدافارس، خواهان تسليم و تحويل رسول

شيبان، خـود را ملـزم بـه رعايـت قراردادهـايي      زيرا بني. پذيرفتپيمانش را ميي همخواسته

شرط، باعث شد تا مذاكرات و دانست كه قبلاً با اهل فارس بسته بود و وجود همين پيشمي

يي دسـت  شيبان، بدون نتيجه پايان يابد و به توافقي نهـا با سران بني�خداگفتگوهاي رسول

2.نيابند

ها از آن ، پيشنهاد كرد كه در مقابل عرب�خدابه رسولـ هنگامي كه مثني بن حارثه3

، �دهد، رسول اكرمكند و هيچ تعهدي به ايشان در مورد ايرانيان نميحضرت پشتيباني مي

داري از ديـن خـدا   تنهـا كسـي، بـه حمايـت و جانـب     «: پيشنهادش را رد كردنـد و فرمودنـد  

دورنگـري سياسـي   » .سـويه و از تمـام جوانـب بـه ايـن كـار اقـدام كنـد        ازد كـه همـه  پردمي

دهد كـه  در اين ماجرا براي كارشناسان سياسي كاملاً مشهود است و نشان مي�خدارسول

راحتـي قابـل   ديدند كـه بـه  ي دوري از اسلام و مسلمانان را ميچنان آيندهآن�آن حضرت

3.بيني نيستسنجش و پيش

ي دهنـده ، نشـان �آميزشـان بـا پيـامبر اكـرم    شـيبان در برخـورد احتـرام   بنـي ـ موضـع 4

منشـي و رادمـردي آنـان اسـت كـه خيلـي صـريح و آشـكار، ميـزان          خـويي، بـزرگ  گشاده

)1/412(جهاد و القتال في السياسة الشرعية، محمد هيكل ال1
53التحالف السياسي في الإسلام، منير غضبان، ص2
64مرجع سابق، ص3
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داري و حمايتشـان را بيـان كردنـد و بـه ايـن نكتـه نيـز اذعـان نمودنـد كـه پادشـاهان            جانب

هر حال خداوند متعـال، پـس از ده   به. هستندپيمانشان، از جريان دعوت اسلام، ناخرسند هم

شـيبان بتابـد و آنـان را در لشـكر     تر، مقدر فرمود كه نور ايمان در قلـوب بنـي  سال و يا بيش

، پهلـوان  �ي شـيباني اسلام براي نخستين بار، روياروي ايرانيان قرار دهد و مثني بن حارثـه 

مثني . شود�وران ابوبكر صديقجنگاورشان، يكي از فرماندهان لشكر اسلام در فتوحات د

ترسـيدند و هرگـز بـه    ي جاهليت از ايرانيـان مـي  اش كه روزگاري در دورهبن حارثه و قبيله

انديشيدند، پس از پذيرش اسلام، از دليرترين مجاهدان مسلمان در مقابـل  جنگ با آنان نمي

بهانـه كـه   را بـدين �هـا كـه روزگـاري دعـوت پيـامبر     آري بالاخره اين. اهل فارس شدند

پذيرش اسلام، ممكن است آنان را روياروي اهل فارس قرار دهد، اسـلام را پذيرفتنـد و در   

قـدر بـزرگ   برابر ايرانيان جهاد كردند تا بر همگان معلوم شود كه آيين راسـتين اسـلام، آن  

رانـان زمـين   گرداند كـه حكـم  اي رفيع و والا ميگونهاست كه مسلمانان را در همين دنيا، به

هـاي  هاي هميشگي در بهشتكه در آخرت نيز آنان را از نعمتشوند و از اين فراتر، اينمي

1.سازدمند ميپرنعمت و جاويد، بهره

)2/20(؛ التربية القيادية )3/69(التاريخ الإسلامي 1



مبحث سوم
به مدينه����خدابه همراه رسول����هجرت ابوبكر

اي شـدت گرفـت كـه برخـي از     اذيت و آزار كفار قريش بر ضـد مسـلمانان بـه انـدازه    

. پس از آن، هجرت به مدينـه آغـاز شـد   . داشت تا به حبشه هجرت كنندها را بر آنمسلمان

ي هجرت خواست؛ اجازه�خدااز رسول�تاريخ به وضوح گزارش داده است كه ابوبكر

عجلـه نكـن؛   «: يعنـي 1)لا تعجل، لعل اللهّ يجعل لـك صـاحبا  : (به او فرمودند�پيامبر اكرم

�خـود ابـوبكر صـديق   » .مقدر فرمايـد ) ن سفردر اي(شايد خداوند، براي تو يار و همراهي 

ي عايشـه . و همراه ايشـان، آغـاز كنـد   �خدااميدوار بود كه سفر هجرت را در كنار رسول

هر �خدارسول: و پدرش، مي گويد�ي هجرت پيامبر اكرمصديقه رضي االله عنها درباره

، �بـه پيـامبرش  روزي كه خداونـد، . آوردندي ابوبكر تشريف ميروز صبح و شام به خانه

، بر خلاف گذشته، �خداي هجرت و ترك مكه و رفتن از ميان قومش را داد، رسولاجازه

حتمـاً  : را ديـد، گفـت  �آن حضـرت �زماني كـه ابـوبكر  . ي ما آمدندهنگام ظهر به خانه

زمـاني كـه   . انـد ، الآن تشـريف آورده �خـدا اتفاق تازه و كار مهمي پيش آمده كه رسـول 

، كنـار او  �خـدا تر رفت و رسولاز روي تختش عقب�انه شدند، ابوبكروارد خ�پيامبر

كساني را «: فرمودند�خدارسول. در آن هنگام من و خواهرم اسماء در خانه بوديم. نشستند

ي مهمـي را بـا تـو درميـان     خـواهم مسـأله  كـه مـي  (جا هستند، از خانه بيرون بفرست كه اين

» .هـا، دختـران مـن هسـتند    و مـادرم، فـدايت؛ ايـن   پـدرم  «: عرض كـرد �ابوبكر» .)بگذارم

ي هجـرت و خـروج از مكـه را داده    خداوند متعـال، بـه مـن اجـازه    «: فرمودند�خدارسول

» .بـا شـما همـراه شـوم    ) در سفر هجرت(خواهم مي! خدااي رسول«: گفت�ابوبكر» .است

االله عنهــا عايشـه رضـي   » .تـو، در ايـن ســفر همـراه مـن، هسـتي     «: ، فرمودنـد �رسـول اكـرم  

را ديـدم  �كه ابوبكرتا آن روز نديده بودم كه كسي، از شادي گريه كند تا اين«: گويدمي

�ابوبكر» .گريست) در سفر هجرت�از فرط شادي به خاطر همراهي با آن حضرت(كه 
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» .اماين دو شتر را از پيش، براي چنين روزي آماده كـرده ! خدااي رسول«: پس از آن گفت

الديل بن بكـر، بـه عنـوان    ي بني، عبداالله بن اريقط را كه مشرك بود و از قبيله�پيامبر خدا

پيـامبر  . سـهم بـن عمـرو بـود    ي بنـي مادر عبداالله بن اريقـط، از قبيلـه  . راهنما استخدام كردند

چرانيـد  ، شترها را در اختيار عبداالله بن اريقط گذاشتند؛ او، شترها را مي�و ابوبكر�اكرم

1.هجرت و خروج از مكه فرارسيدكه زمانتا آن

در روايت امام بخاري رحمه االله به نقل از حضرت عايشه رضي االله عنها، حديث بلنـدي  

در : در بخشي از اين حديث آمده است.. كندآمده كه به تفصيل، جريان هجرت را بيان مي

: گفـت �نشسـته بـوديم، شخصـي بـه ابـوبكر     ) ي ابـوبكر (حالي كه مـا، سـرِ ظهـر در خانـه    

آمــدن آن » .آينــدجــا مــيانــد، بــه ايــن، در حــالي كــه سرشــان را پوشــانده�خــدارســول«

زماني بود كه پيش از آن عادت نداشتند، در چنـان مـوقعي   ) روز وبه وقت نيم(، �حضرت

پدر و مادرم، فداي او باد؛ به خـدا سـوگند كـه    «: گفت�ابوبكر. بيايند�ي ابوبكربه خانه

تشـريف  �خـدا رسـول » .جـا كشـانده اسـت   به ايـن ) در اين وقت(را�اتفاق مهمي، پيامبر

�بـه ابـوبكر  ،داخل خانـه دعـوت شـدند؛ وارد شـده    به. ي ورود خواستندآوردند و اجازه

پـدر ومـادرم،   «: گفـت �ابـوبكر » .جا حضور دارند، بيرون كنكساني را كه اين«: فرمودند

» .ي خـروج داده شـده اسـت   مـن اجـازه  بـه  «: فرمودند» .ي من هستندها، خانوادهفدايت؛ اين

�خـدا رسـول » .پدرم، فدايت؛ يكي از اين شترها را براي سفر قبول كنيد«: گفت�ابوبكر

با عجله، مقداري توشـه و  : افزايدعايشه مي» .در قبال پرداخت قيمتش)باشد؛ البته(«: فرمودند

ضي االله عنها بخشـي  اي چرمي گذاشتيم؛ اسماء رخوراكي برايشان آماده كرديم و در كيسه

صـاحب دو  : يعنـي ) النطـاقين ذات(جا، ي كيسه را بست و از هماناز دامنش را بريد و دهانه

جا ، به غار ثور رفتند و سه روز در آن�و ابوبكر�خداپس از آن رسول. دامن، ناميده شد

هـا را  شـب بكر رضي االله عنهما كه جواني زرنگ و فهميده بـود،  عبداالله بن ابي. پنهان شدند

رفـت و بـه هـر    گذراند و صبح زود يا هنگام سحر به ميان اهل مكـه مـي  نزد آنان در غار مي

چيدنـد، گـوش داده و آن را پـس از    مـي �و ابـوبكر �اي كه بر ضد پيـامبر حيله و توطئه

)2/233(كثير السيرة النبوية از ابن1
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، كـه غـلام   �عـامر بـن فهيـره   . كـرد ، منتقـل مـي  �و ابوبكر�تاريك شدن هوا، به پيامبر

بود، گوسفندان شيرده را پس از گذشت پاسي از شب به سمت غار �رابوبك) كارخدمت(

گذراندند و در شير گوسفندان، سـنگ  ها، شب را درميان گله ميبرد و بدين ترتيب، آنمي

دم گوسـفندان را هـي   هنگـام سـپيده  �نوشـيدند؛ عـامر  داغ انداخته و آن را جوشانده و مي

. در هـر سـه شـب، ايـن كـار را كـرد      �وبكركـار اب ـ خـدمت . بـرد جـا مـي  كـرد و از آن مي

عبد بن عـدي بـود،   ي بنيديل كه از طايفه، راهنماي ماهري از بني�و ابوبكر�خدارسول

خاندان عاص بـن وائـل   (سهم پيمان بنياستخدام كردند و به او كه بر دين كفار قريش و هم

را به راهنمـا دادنـد   ، شترهاي سفرشان�و ابوبكر�خدارسول. بود، اعتماد نمودند) سهمي

. و با او قرار گذاشتند كه پس از سه شب، خود را هنگام پگاه، در غار ثـور بـه آنـان برسـاند    

هـاي دريـا، راه   ، از سـاحل و كنـاره  �و ابوبكر�و راهنما به همراه پيامبر�عامر بن فهيره

1.هجرت را در پيش گرفتند

بـه  �خـدا ز زمان حركت رسول، ا�اشطالب، ابوبكر و خانوادهكسي جز علي بن ابي

ي از پنجـره �و ابـوبكر �خـدا موعـد مقـرر، فرارسـيد و رسـول    . سوي مدينه خبر نداشت

هـا نشـوند و   بود، بيرون شدند تا قريشيان، متوجه آن�ي ابوبكركوچكي كه در پشت خانه

قـط قـرار   آنان، با راهنمايشان عبداالله بـن اري . آنان را از اين سفر خجسته و مبارك باز ندارند

هنگام خروجشان �رسول اكرم2.ها بپيونددگذاشتند كه پس از سه شب، در غار ثور به آن

و االله إنك لخير أرض االله و أحب أرض االله إلـي االله،  : (از مكه، دعا كرده و سپس فرمودنـد 

به خدا سوگند كه تو، بهترين زمـين خـدايي و   «: يعني3)و لولا أني أخرجت منك ماخرجت

تر دوست دارد؛ اگر من، مجبور به ترك تو نبودم، از ها، بيشو را از تمام سرزمينخداوند، ت

».رفتماين جا نمي

395ي، شماره�الأنصار، باب هجرة النبيبخاري، كتاب مناقب 1
)234(كثير ؛ السيرة النبوية از ابن)1/659(النبيين از ابوزهره خاتم2
)5/722(روايت ترمذي 3
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از مكه، خارج شدند؛ كفار قريش در جستجوي آنان و به �و ابوبكر�خدارسول

دنبال رد پايشان، به كوه ثور رسيدند، از آن بالا رفتند و خود را به غار رساندند و چون بر 

رفت، تارهاي اگر كسي داخل غار مي«: غار، تارهاي عنكبوت را ديدند، گفتنديدهانه

».شدماند و پاره ميور سالم نميطعنكبوت، اين

:بدون شك تارهاي عنكبوت، از سربازان و مأموران الهي بود تا مهاجران را ياري دهد

$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒyy yyŠŠŠŠθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))uu uuθθθθ èè èèδδδδ〈〈〈〈)31:مدثر(

».داندكريان پروردگارت را جز او، كسي نميلش«: يعني

ها، هرگـز بـه اسـباب ظـاهري     كارگيري آنرغم استفاده از اسباب و بهبه�رسول اكرم

، اطمينـان  �بلكه تنها به خداي متعال، اميد بست؛ چراكه آن حضرت. تكيه و اعتماد نفرمود

از . فرمايـد و يـاري مـي  دانست كه خداوند، او را نصـرت  كاملي به خدا داشت و به يقين مي

رو همواره با اميد به نصرت الهي، به همان شكلي كه خدايش، بـه او آمـوزش داده بـود،    اين

√ϑγ‡ΩΘ⁄ϑγ‡ΩΘ⁄ϑγ‡ΩΘ⁄ϑγ‡ΩΘ⁄Ψ⇒<∏Ψ: ςΚ…Ψ⇒<∏Ψ: ςΚ…Ψ⇒<∏Ψ: ςΚ…Ψ⇒<∏Ψ: ςΚ…ΩΩ:ŸΣ∨ΩΩ:ŸΣ∨ΩΩ:ŸΣ∨ΩΩ:ŸΣ∨ξ⊄ŸΨ″ξ⊄ŸΨ″ξ⊄ŸΨ″ξ⊄ŸΨ″Ψ⇒–Ξ≤:ςΚ…ΩΨ⇒–Ξ≤:ςΚ…ΩΨ⇒–Ξ≤:ςΚ…ΩΨ⇒–Ξ≤:ςΚ…ΩΩ“Ω≤DΣ∨Ω“Ω≤DΣ∨Ω“Ω≤DΣ∨Ω“Ω≤DΣ∨ξ⊄ŸΨ″ξ⊄ŸΨ″ξ⊄ŸΨ″ξ⊄ŸΨ″Ω⊕–≅…ΩΩ⊕–≅…ΩΩ⊕–≅…ΩΩ⊕–≅…ΩΨΠ√ΨΠ√ΨΠ√ΨΠ…………: كـرد كـه  دعا مي

⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨ð∠Τ⇓ΣŸΠς√ð∠Τ⇓ΣŸΠς√ð∠Τ⇓ΣŸΠς√ð∠Τ⇓ΣŸΠς√†_⇒ΗΤΤς≠<∏ΤΣ♠†_⇒ΗΤΤς≠<∏ΤΣ♠†_⇒ΗΤΤς≠<∏ΤΣ♠†_⇒ΗΤΤς≠<∏ΤΣ♠…_⁄κΨ±Πς⇓…_⁄κΨ±Πς⇓…_⁄κΨ±Πς⇓…_⁄κΨ±Πς⇓(80)(80)(80)(80)≈≈≈≈)80-إسراء(

و (بيرون بياور ) از آن(وارد كن و صادقانه ) به هر كاري(مرا صادقانه ! پرودگارا«: يعني

و از جانب خود، قـدرتي بـه مـن عطـا كـن كـه       ) آغاز و پايان كارم را نيكو و صادقانه بفرما

».مددكار من باشد

ا ي كريمه، دعايي به پيامبرش آموزش داد تا بـا آن خـدايش ر  خداي متعال، در اين آيه

دعـايي كـه در آن،   . بخواند و امتش نيز، چگونگي دعا و توجه به سوي خدا را يـاد بگيرنـد  

شود و به صـداقت و راسـتي در اول و آخـر    ي كارها، طلب ميآغاز و پايان نيك و صادقانه

طلب صدق و راستي در سفر هجـرت از  . گرددهر كار و در حين انجام هر عملي، اشاره مي

را بـه كنـار گذاشـتن دعـوت و     �ن در تلاش بودند تا پيامبر خـدا آن جهت بود كه مشركا

ثبـات و پايـداري بـر    . دروغ بستن بر خدا و شرك ورزيدن به پروردگار متعال، وادار كننـد 

داشت نيت از طور يقين كامل و باور دروني، اخلاص و پاكحق، اطمينان و آرامش و همين

و دعـا كـرد  �خداكه رسولو اما اين؛گنجدصدق و صداقت ميمفهوم هرگونه شائبه، در 
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باشـد كـه بـه    به اين مفهوم مـي ،≈≈≈≈Ω⊕–≅…ΩΩ⊕–≅…ΩΩ⊕–≅…ΩΩ⊕–≅…ΩΨΠ√ΨΠ√ΨΠ√ΨΠ√⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨ð∠Τ⇓ΣŸΠς√ð∠Τ⇓ΣŸΠς√ð∠Τ⇓ΣŸΠς√ð∠Τ⇓ΣŸΠς√†_⇒ΗΤΤς≠<∏ΤΣ♠†_⇒ΗΤΤς≠<∏ΤΣ♠†_⇒ΗΤΤς≠<∏ΤΣ♠†_⇒ΗΤΤς≠<∏ΤΣ♠…_⁄κΨ±Πς⇓…_⁄κΨ±Πς⇓…_⁄κΨ±Πς⇓…_⁄κΨ±Πς⇓(80)(80)(80)(80)…………: گفت

من، توان و قدرتي عنايت كن كه در راه حق مددكار من باشـد و بتـوانم بـر تـوان زمينـي و      

ميـزان عمـق پيونـد و    ≈≈≈≈√Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨ð∠Τ⇓ΣŸΠς√ð∠Τ⇓ΣŸΠς√ð∠Τ⇓ΣŸΠς√ð∠Τ⇓ΣŸΠς⇑…………: كـه در دعـا فرمـود   ايـن . فناپذير مشركان، غلبه كنم

كنـد كـه بايـد مسـتقيماً و     كشد و بيـان مـي  نزديكي با حضرت و جلال الهي را به تصوير مي

.بدون واسطه، از خدا، مدد خواست و تنها به پناه و حمايت او، دل بست

. گري بايد تنها از خداوند، مدد و قوت بخواهد و جز از قـدرت خـدا نترسـد   هر دعوت

كه به حاكم و صـاحب قـدرتي، پنـاه ببـرد، بـه خـدايش روي       آنگر، بايد بيعي و دعوتدا

اين از فضل الهي اسـت  . بياورد و تمام توجهش را به سوي پروردگار قادر و متعال، بگرداند

كند كه سرباز اي تسخير ميگونهمنصبان را بهكه گاهي دعوت، قلوب قدرتمندان و صاحب

امـا اگـر دعـوت و يـا حركـت و      . رسـند وند و به رستگاري مـي شگزار دعوت ميو خدمت

مردان قرار بگيرد، هرگز فرجـام نيكـي در انتظـارش    جنبشي، در خدمت قدرتمندان و دولت

نيست؛ چراكه دعوت، امري است ديني و خدايي كه بالاتر و فراتر از هر صـاحب قـدرت و   

1.باشدمنصبي مي

ند و نزديك بود كه مهاجران را ببينند، پيامبر گشتهنگامي كه مشركان، پيرامون غار مي

در غار، : گويدمي�ابوبكر» .خدا، با ما است«: اطمينان خاطر دادند كه�به ابوبكر�اكرم

» .بينـد ها به پايين پـايش نگـاه كنـد، حتمـاً مـا را مـي      اگر يكي از آن«: گفتم�خدابه رسول

گمان تو ! اي ابوبكر«: يعني2)للهّ ثالثهماما ظنك يا أبابكر باثنين ا: (فرمودند�رسول اكرم

»باشد؟ي دو نفر كه سومينشان، خدا است، چه ميدرباره

��:خداي متعال، در قرآن كريم ماجراي غار را چنين ثبت فرموده است ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))çç ççννννρρρρ ãã ãã���� ÝÝ ÝÝÁÁÁÁΖΖΖΖ ss ss????
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او را ) گونه كه قبلاًكند، هماناو را ياري مي(اگر پيامبر را ياري نكنيد، خدواند، «: يعني

بيرون كردند، در حالي كه او، دومين نفر بود ) از مكه(گاه كه كافران، او را ياري كرد؛ آن

بودند، ) ورث(در غار ) پيامبر و ابوبكر(هنگامي كه آن دو ). و تنها يك نفر به همراه داشت(

در اين هنگام .) ابوبكر، ناراحت بود كه مبادا به پيامبر گزندي، از سوي مشركان برسد(

پس خداوند، آرامش خود را . غم مخور كه خدا با ما است: پيامبر خطاب به رفيقش گفت

و خداوند، پيامبرش را با .) و ابوبكر در پرتو الطاف الهي، آرام گرفت(بر او نازل كرد 

شان و شرك و توطئه(ياري فرمود كه شما، آنان را نديديد و سخن كافران سپاهياني

و (و سخن �ي االلهو در هر حال كلمه) و ناكام نمود(را پايين كشيد ) ي قتل پيامبردرباره

».باشدالهي، بالا و برتر است و خداوند، باعزت و حكيم مي) شريعت

كه مشـركان از  روز و بعد از آنبانهسوزش، پس از گذشت سه شپيامبر اكرم و رفيق دل

برداشـته بودنـد، از غـار بيـرون     هاي جسـتجوگرانه ها، نااميد شده و دست از گشتيافتن آن

پيش از اين گفتيم كه پيامبر و ابوبكر، به عبـداالله بـن   . شدند و به سوي مدينه حركت كردند

گذاشتند پـس از گذشـت سـه    اريقط اعتماد كرده و شترهايشان را به او سپردند و با او قرار

اش عمل كـرد و در موعـد مقـرر، سـرِ     عبداالله نيز به وعده. ها بپيونددشب، در غار ثور به آن

1.راهه را براي سفر انتخاب كرد تا كفار قريش، ردي از آنـان نيابنـد  قرارش حاضر شد و بي

داشـت، بـا   هـاي خزاعـه قـرار   ، جايي كه خانـه )قديد(در مسير راه و در وادي �خدارسول

)2/101(المستفاد من قصص القرآن، زيدان 1
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او، خواهر حبيش بن خالد خزاعي است . ملاقات كردند1)عاتكه بنت كعب خزاعي(معبد ام

. انـد نگاران، آن را نقل كـرده ي مشهوري روايت شده و راويان و سيرتاش، قصهكه درباره

باشد و به طرق مختلف كه برخي از ي اين زن، مشهور ميقصه«: گويدكثير رحمه االله ميابن

2».بخشد، روايت شده استا، بعضي ديگر را قوت ميهآن

را ) �(ي محمـد قريشيان، در اطراف مكه، جار زده بودند كه هر كس، زنـده يـا مـرده   

سراقه . اين خبر، درميان قبايل عرب اطراف مكه، پخش شد. يابدبياورد، صد شتر، پاداش مي

، �اي دسـتگيري پيـامبر  اي كـه قـريش بـر   يابي به جايزهبن مالك بن جعشم، به طمع دست

را دستگير كنـد و تحويـل قريشـيان    �تعيين نموده بود، به جستجو پرداخت تا آن حضرت

اما خداوند متعال، با قدرت هميشه غالبش، چنان نمود كه سراقه پس از تلاش بسيار به . دهد

.، به مدافع و پشتيبان آن حضرت تبديل شود�خداقصد دستگيري رسول

به سوي شهرشان باخبر شده بودند، هر روز �خدااز حركت رسولمسلمانان مدينه كه

و اسـتقبال از ايشـان،   �رفتند و تا ظهر به انتظار آن حضرتمي) حره(صبح، به محلي به نام 

در . هايشان بازگشته بودندروزي مسلمانان مدينه پس از انتظاري طولاني، به خانه. نشستندمي

اي رفتـه بـود كـه چشـمش، بـه      جـام كـاري، بـالاي قلعـه    آن روز يكي از يهوديـان، بـراي ان  

كـه لبـاس سـفيد بـر تـن داشـتند، در سـراب و        �افتاد؛ همراهان آن حضرت�خدارسول

اسحاق آورده كه نامش، عاتكه بنـت  را عاتكه بنت كعب ثبت كرده و به نقل از ابنمعبد كثير، نام امابن1

معبد را عاتكه بنت تبيع گفته و سهيلي، نام اين بـانو  اموي نيز نام ام. خلف بن ربيعة بن اصرم بوده است

]مترجم.[، دانسته است)ي خزاعهقبيله(كعب ي بنياز طايفه) خالد(را عاتكه بنت خلد 
در مسير هجـرت  �خدامعبد از اين قرار است كه چون رسول؛ ماجراي ام)3/188(ية و النهاية البدا2

به خدا سوگند كه ما، هيچ غذا و حيوان شيردهي نداريم؛ گوسـفندان  «: معبد گفتبا او ملاقات كردند، ام

 ـ�خدارسول» .ما، شيرده نيستند ارك را بـر  از او خواستند تا گوسفندانش را بياورد و سپس دست مب

: معبـد فرمودنـد  گاه به امها،پر از شير شد؛ آنپستان گوسفندان كشيده و دعا كردند كه در پي آن پستان

سـعد  ، طبقـات ابـن  )2/491(دلائل النبـوة  : معبد را نگاه كنيد درشرح داستان ام» .از اين شير بنوش«

]مترجم.[وتچاپ دار احياء التراث بير) 3/152(و البداية و النهاية ) 1/230(
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آن يهـودي، نتوانسـت خـودش را كنتـرل كنـد و بـا       . شـدند بازتاب نور خورشيد، ديده نمي

» .كشيديد، آمدرييس و سرداري كه انتظارش را مي! هااي عرب«: صداي بلند بانگ برآورد

شـتافتند و در حـره، بـا    �خـدا هايشان را برداشتند و به استقبال رسـول مسلمانان، فوراً سلاح

عمـرو  ي بنيتغيير مسير داده و همراه مسلمانان، به محله�خدارسول. ايشان ملاقات كردند

و در 1شـنبه به مدينه و استقبال مسلمانان از ايشان، در روز دو�ورود پيامبر. بن عوف رفتند

نشسـته  �بـراي مـردم برخاسـت و رسـول اكـرم     �ابـوبكر 2.الاول به وقوع پيوستماه ربيع

را پـيش از آن  �آمدند؛ اما كساني كه پيامبرانصار، گروه گروه به ملاقات ايشان مي. بودند

افتـاد و  �خـدا كه نور آفتاب، بر رسـول گفتند تا اينخوشامد مي�نديده بودند، به ابوبكر

، زير سايه قـرار بگيرنـد، عبـايش را بـالاي سـر ايشـان       �كه آن حضرتبراي آن�كرابوب

3.را شناختند�گرفت و بدين ترتيب مردم، پيامبر

به مدينه رسـيدند، روز شـادي بـود؛ روز هيجـان و     �و ابوبكر�خداروزي كه رسول

هايشان ين لباسمردم، بهتر. روز سرور؛ روزي كه مدينه هرگز مانند آن را به خود نديده بود

چراكـه در آن روز اسـلام از   . را پوشيده بودند و گويي، روز عيد بود و واقعاً هـم عيـد بـود   

ي فراخ و باز، انتقال يافت تا آن سرزمين مبارك، مركـز  ي مكه به مدينهفضاي تنگ و بسته

. ها انتشـار يابـد  به ديگر بلاد و سرزمين�نشر و گسترش اسلام شود و آيين محمد مصطفي

مردم مدينه، آن فضل و احساني را كه خداونـد، بـر آنـان نمـوده بـود، دريافتنـد و احسـاس        

كردند كه خداوند، واقعاً آنان را دوست داشته كـه ايشـان را بـه چنـين افتخـاري، مفتخـر و       

و �خـدا باليدنـد كـه شهرشـان، پـذيراي رسـول     آنان، به اين مي. مخصوص گردانيده است

رت و يـاري اسـلام شـده تـا زودزمـاني پايگـاه و پايتخـت نظـام         ياران مهاجرش و مركز نص

هايي بـس والا برخـوردار   اي گردد كه بنيادي بس محكم دارد و از ارزشجانبهاسلامي همه

باشد و به مدينه، دوشنبه مي�خداي روز ورود رسولي صحيح دربارهگفته: گويدحجر ميحافظ ابن1

)4/544الفتح،. (رسداند، نادرست به نظر ميي اندكي، روز جمعه گفتهكه عدهاين
351الهجرة في القرآن الكريم، ص2
352مرجع سابق، ص3
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بـه  لا اله الا االلهبه همين خاطر بود كه مردم مدينه در كمال شادي و هيجان و با نداي . است

و سلام ندخوشامد گفت�گوناگون، به آن حضرترفتند و به اشكال�استقبال پيامبر اكرم

پـس از ايـن اسـتقبال باشـكوه و بزرگـي كـه ماننـد آن، در تـاريخ انسـانيت يافـت           1.كردند

. ، منـزل گزيدنـد  �ي ابوايـوب انصـاري  بـه راه افتادنـد و در خانـه   �خـدا شود، رسولنمي

.شد�نيز مهمان خارجه بن زيد انصاري�ابوبكر صديق

هاي زيادي همراه بود، اما ايشـان  با مشكلات و سختي�خدار رسولبا وجودي كه سف

ي هاي فراروي خود در جريـان هجـرت، پيـروز شـدند تـا هجرتشـان، طليعـه       بر تمام سختي

اي درخشان براي امت و حكومتي باشد كه توانست تمدن انسـاني شـكوهمندي را بـر    آينده

وجود آورد و بـر دو قـدرت جهـاني آن    هي ايمان، تقوا، نيكي و عدالت و دادگستري، بپايه

از هنگـام طلـوع دعـوت تـا وفـات رسـول       �صـديق . زمان، يعني فـارس و روم غلبـه كنـد   

هاي نبوت، خوبي از منابع و چشمهوي، به. آن حضرت و دستيار ايشان بود2، بازوي �اكرم

نشيني و هم. ها حكمت و ايمان، يقين و اراده و اخلاص و تقوا نوشيدسيراب گشت و از آن

، ثمرات و پيامدهاي زيادي براي ابوبكر، به دنبال داشت؛ �خدابا رسول�راهي ابوبكرهم

ي آهنـين،  شايستگي و راستي، آگاهي و بيـداري، صـفا و صـميميت، عـزم و اراده    : از جمله

در جريان وقايع �هاي درست و بجاي ابوبكرواكنش. …اخلاص و فهم درست از دين و

، )و جنـگ بـا مرتـدها   �ساعده، گسيل لشـكر اسـامه  ي بنيدر سقيفه(�خداپس از رسول

را قادر ساخت تا فسادها را قلع و �هايي است كه ابوبكرها و شايستگينماد تمام توانمندي

بستگي ها را از نو بنا كند و تفرقه و پراكندگي را به اتحاد و همها و خرابيقمع نمايد، ويراني

به همراه �هجرت ابوبكر. ها را بهبود بخشد و اصلاح كندو كجيتبديل نمايد و انحرافات

:ها و نكات قابل پندي دارد؛ از جمله، آموزه�خدارسول
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او را ) گونه كه قبلاًكند، هماناو را ياري مي(اگر پيامبر را ياري نكنيد، خدواند، «: يعني

بيرون كردند، در حالي كه او، دومين نفر بود ) از مكه(گاه كه كافران، او را ياري كرد؛ آن

بودند، )ثور(در غار ) پيامبر و ابوبكر(هنگامي كه آن دو ). و تنها يك نفر به همراه داشت(

در اين هنگام .) ابوبكر، ناراحت بود كه مبادا به پيامبر گزندي، از سوي مشركان برسد(

پس خداوند، آرامش خود را . غم مخور كه خدا با ما است: پيامبر خطاب به رفيقش گفت

و خداوند، پيامبرش را با .) و ابوبكر در پرتو الطاف الهي، آرام گرفت(بر او نازل كرد 

شان و شرك و توطئه(ري فرمود كه شما، آنان را نديديد و سخن كافران سپاهياني يا

و (و سخن �ي االلهو در هر حال كلمه) و ناكام نمود(را پايين كشيد ) ي قتل پيامبردرباره

در اين آيه، دلايلي .. ».باشدالهي، بالا و برتر است و خداوند، باعزت و حكيم مي) شريعت

:توان موارد زير را نام بردوجود دارد كه مي�لاي ابوبكردر مورد فضيلت و جايگاه وا

را از �خـدا كند كه كافران و مشركان، رسولـ خداي متعال، در اين آيه تصريح مي1

نيـز  �بـه همـراه پيـامبر اكـرم    �بنابراين خروج و بيـرون شـدن ابـوبكر   . مكه بيرون راندند

سـبب  �ر مؤمنان و از جمله ابوبكردهد، فشار مشركان بواقعيتي است تاريخي كه نشان مي

.شده كه ناگزير به ترك مكه شوند

او، تنهـا يـار   . شـود سوز پيامبر ناميـده مـي  يعني يار دلصاحبدر اين آيه، �ـ ابوبكر2

و يكي از آن دو نفري است كه سومينشان، خداي متعال بـود و در آن هنگـام   �خدارسول

، از ميـان  �ابـوبكر صـديق  . ، همراه ايشان بودنازل شد�كه نصرت و ياري الهي، بر پيامبر

. در مواقع خاص مفتخـر گرديـده اسـت   �، تنها كسي است كه به همراهي پيامبر�صحابه

بـاني كـه در   و نگهاني از ايشان در سايه�همراهي با پيامبر. *سفر هجرت: *مواقعي از قبيل

ي نگام عرضهبه ه�خداهمراهي با رسول. *درست كردند�جنگ بدر براي آن حضرت

اند كه تنها شناسان به اين اذعان كردهتمام سيرت. …دعوت به قبايل عرب در موسم حج و

.مفتخر شده است�در مواقع خاص و البته پرافتخار به همراهي پيامبر اكرم�ابوبكر



در مكه����كر صديقابوب

يار «رو در غار بود و از اين�خداتنها يار و همراه رسول�ـ بنا بر نص قرآن، ابوبكر3

انـد كـه ابـوبكر    روايـت كـرده  �بخاري و مسـلم رحمهمـا االله از انـس   . شوداميده مين» غار

هنگامي كه در غار بوديم، به پاهاي مشـركان نگريسـتم كـه بـالاي     : فرموده است�صديق

ها به پايين پايش نگاه كند، حتمـاً مـا را   اگر يكي از آن! خدااي رسول«: سرمان بودند؛ گفتم

! اي ابـوبكر «: يعنـي 1)يا أبابكر ما ظنك باثنين اللهّ ثالثهما: (ودندفرم�خدارسول» .بيندمي

تمـام اهـل حـديث    » باشـد؟ ي دو نفر كـه سومينشـان، خـدا اسـت، چـه مـي      گمان تو درباره

اند و حتي دو نفر از آنان هم در مورد صحت ، اين حديث را صحيح دانسته)شناسانحديث(

نص قرآن نيز، درستي اين حديث را تأييد . ندو درستي اين حديث، با يكديگر اختلاف ندار

2.كندمي

آن چه در آيه، از ابوبكر به يار غار . بوده است�خدا، يار هميشگي رسول�ـ ابوبكر4

بلكـه ابـوبكر   . ، فقط يار غار پيامبر بـوده و بـس  �كند، بدين معنا نيست كه ابوبكرتعبير مي

صـحبتي بـا   اي در هـم چنـان سـابقه  بـوده و از  �خدا، يار مطلق و هميشگي رسول�صديق

شناسـان، شـخص ديگـري چنـان     برخوردار است كـه بـه اتفـاق نظـر سـيرت     �رسول اكرم

: انـد كـه  برخي از علما به اين نكته تصـريح كـرده  . ندارد�صحبتي با پيامبراي در همسابقه

، �هاي خاص خود او و منحصر به فرد بـوده و ابـوبكر  ، ويژگي�فضايل و مناقب ابوبكر«

3».ها، شريك و همانندي نداردهمه فضايل و ويژگيدر برخورداري از آن

كه در اين آيه بـه  ≈≈≈≈ΩN‚ΩN‚ΩN‚ΩN⌠⇐Ω∞µðš⌠⇐Ω∞µðš⌠⇐Ω∞µðš⌠⇐Ω∞µðš‚…………لفظ . بوده است�خداسوز رسول، يار دل�ـ ابوبكر5

دار و ياور دهد كه ابوبكر، دوستآمده، نشان مي�خطاب به ابوبكر�نقل از رسول اكرم

نگـران بـود كـه    از ايـن ناراحـت و دل  �ابوبكر. ستبوده ا�سوز آن حضرتشفيق و دل

به همين خاطر در سفر هجرت، گاهي . كشته شوند و اسلام، از ميان برود�خدامبادا رسول

دليـل ايـن   �كرد و گاهي پشت سر آن حضرت؛ پيامبر اكرمحركت مي�پيشاپيش پيامبر

5381ي؛ مسلم، شماره3653ياري، شمارهبخ1
)4/252،241(منهاج السنة 2
4/252،245(منهاج السنة 3



ابوبكر صديق

است كفـار، پيشـاپيش   افتم كه ممكن وقتي به فكر مي«: گفت�ابوبكر. كارش را پرسيدند

هـا  كنم و هنگامي كه به يـاد تعقيـب و جسـتجوي آن   ما كمين كرده باشند، جلو حركت مي

رسد كه ممكـن اسـت دشـمن از پشـت سـر برسـد، عقـب        افتم و اين مسأله به خاطرم ميمي

امام احمد رحمـه االله  1».)تا خطري متوجه شما نباشد و به شما آسيبي نرسد(كنم حركت مي

رفـت و گـاهي جلـو و    راه مـي �گاهي پشت سر پيامبر�ابوبكر: يت كرده استچنين روا

» كنـي؟ تـو را چـه شـده كـه چنـين مـي      «: به او فرمودند�خداپيشاپيش آن حضرت؛ رسول

ترسم كه كفار، از جلـوي شـما درآينـد،    از اين مي) وقتي! (خدااي رسول«: گفت�ابوبكر

�زماني كه به غار رسيدند، ابوبكر» .)كسطور بر عو همين(كنم پيشاپيش شما حركت مي

وارد غـار  �ابـوبكر » .جا بمانيد تا من، داخل غار را تميـز كـنم  همين! خدااي رسول«: گفت

! خدااي رسول«: جا نهاد و سوراخ را بست و گفتشد و در آن سوراخي ديد و پايش را آن

2».)و شما در امان باشيد(اي در سوراخ باشد، پاي مرا نيش بزند چنين كردم تا اگر گزنده

، كشـته شـوند، قابـل تحمـل     �خـدا كه او زنده بماند و رسولاين�آري، براي ابوبكر

كـرد تـا   �ها و جان و مالش را فداي آن حضرتتمام داشته�نبود؛ به همين خاطر ابوبكر

ي مؤمنان، اين درس بزرگ را آموزش دهد كه هر مؤمني، موظـف بـه انجـام چنـين     به همه

ترين مؤمني بود كـه جـان و مـالش و    شايسته�ترگي است و بدون ترديد كه ابوبكركار س

3.نثار كرد�خداهايش را در راه دعوت و دفاع از رسولبلكه تمام داشته

، اين شد كه به معيت و همراهي خداي �خدابا رسول�ـ پيامد همراهي ابوبكر6

ه در قرآن كريم به معيت و وي، يگانه شخصيتي است ك. متعال، مشرف و مفتخر گردد


:همراهي خدا با او، تصريح شده است
 

χχχχ ÎÎ ÎÎ))))©© ©©!!!! $$ $$####$$$$ ss ssΨΨΨΨ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ〈〈〈〈. اين كلمات، خيلي صريح به

در سفر هجرت و در معيت و ياري خدا، اشاره �خدابا رسول�مشاركت ابوبكر صديق

چنيني، مفتخر ، تنها كسي است كه به افتخاري اين�دهد كه ابوبكركند و نشان ميمي

43ابوبكر الصديق افضل الصحابة و احقهم بالخلافة، ص1
)4/262(منهاج السنة 2
)4/263(منهاج السنة 3



در مكه����كر صديقابوب

را در برابر �و ابوبكر�خدادارد كه خداوند متعال، رسولاين آيه، بيان مي. رديده استگ

در غار، به ابوبكر �رسول اكرم. فرمايددشمنانشان ياري رسانده و آنان را همراهي مي

كند و در مقابل دشمنان، اطمينان خاطر دادند كه خداوند، من و تو را نصرت مي�صديق

$$$$:فرمايدخداوند متعال مي. داردعزيزمان ميبه ما محبت كرده و ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))ãã ãã$$$$ ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΖΖΖΖ ss ssΨΨΨΨ ss ss9999$$$$ ss ssΨΨΨΨ nn nn==== ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘

šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûÏÏ ÏÏοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ uu uutttt ùù ùù:::: $$ $$####$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$####tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρãã ããΠΠΠΠθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒßß ßß‰‰‰‰≈≈≈≈ yy yyγγγγ ôô ôô©©©© FF FF{{{{ $$ )51:غافر(〉〉〉〉∪∪∪∪⊆⊆⊆⊆∋∋∋∋∩∩∩∩####$$

مؤمنان را در زندگي دنيا و در روزي كه ) چنينهم(ما، حتماً پيامبران خود و «: يعني

».كنيما خيزند، ياري ميگواهان، بپ

: گوينـد بـه او مـي  �خداچراكه رسول. اين، انتهاي ستودگي ابوبكر صديق است! آري

از �دهنـد كـه او، در كنـار آن حضـرت    اش گواهي مـي و گويي درباره.»خدا، با ما است«

چنان ايماني برخوردار است كه نصرت و معيت الهي را در پي دارد؛ آن هم در موقعيتي كه 

شوند و ساير مخلوقات خـدا، مشـمول نصـرت و    ا مؤمنان راستين، از سوي خدا ياري ميتنه

1.گردندياري پروردگار نمي

اين معيت : گويددكتر عبدالكريم زيدان، ضمن اشاره به معيتي كه در اين آيه آمده، مي


كه در
 

χχχχ ÎÎ ÎÎ))))©© ©©!!!! $$ $$####$$$$ ss ssΨΨΨΨ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ〈〈〈〈ست كه به آن اشاره شده، والاتر و ارزشمندتر از آن معيتي ا

¨¨: خدواند، در مورد پرهيزكاران و نيكوكاران، فرموده است ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))©© ©©!!!! $$ $$####yy yyìììì tt ttΒΒΒΒtt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####θθθθ ss ss)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$####

tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ¨¨ ¨¨ρρρρΝΝΝΝ èè èèδδδδšš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øøtttt ’’ ’’ΧΧΧΧ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∇∇∇∇∪∪∪∪〈〈〈〈گمان خداوند، همراه تقواپيشگان و نيكوكاران بي«: يعني


معيتي كه در.. ».است
 

χχχχ ÎÎ ÎÎ))))©© ©©!!!! $$ $$####$$$$ ss ssΨΨΨΨ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ〈〈〈〈صرت، به آن اشاره شده، عبارت است از ن

، به آن مختص �و يارش ابوبكر صديق�خدارحمت و مدد الهي كه تنها رسول

¨¨ي معيتي كه در آيه. اندگرديده ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))©© ©©!!!! $$ $$####yy yyìììì tt ttΒΒΒΒtt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####θθθθ ss ss)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$####tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ¨¨ ¨¨ρρρρΝΝΝΝ èè èèδδδδšš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øøtttt ’’ ’’ΧΧΧΧ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∇∇∇∇∪∪∪∪〈〈〈〈
باشد؛ اما معيتي كه به آن اشاره شده، مقيد به شرايطي چون تقواپيشگي و نيكوكاري مي

و يارش نمود، نوعي از همراهي الهي بود كه صرفاً �ي پيامبر اكرماي متعال، بهرهخد

)4/242(منهاج السنة 1
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العاده و فراتر از حد تصور نمودار هاي خارقمخصوص اين دو بزرگوار بود و در قالب نشانه

1.گشت

، بـه هنگـام نـزول سـكينه و     �شـود كـه ابـوبكر   ـ بر اساس اين آيه، كاملاً روشن مـي 7

: فرمايدجا كه خداوند متعال ميآن. بوده است�همراه پيامبر اكرمآرامش و نصرت الهي،

…………ðΩ∞⇓Κς†ΩΤ⊇ðΩ∞⇓Κς†ΩΤ⊇ðΩ∞⇓Κς†ΩΤ⊇ðΩ∞⇓Κς†ΩΤ⊇ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ΙΣΩ.Ω⇒∼Ψ|Ω♠ΙΣΩ.Ω⇒∼Ψ|Ω♠ΙΣΩ.Ω⇒∼Ψ|Ω♠ΙΣΩ.Ω⇒∼Ψ|Ω♠Ψ∼ς∏Ω∅Ψ∼ς∏Ω∅Ψ∼ς∏Ω∅Ψ∼ς∏Ω∅ΙΣΩŸΥφΤΤΤΤΤÿΚς…ΩΙΣΩŸΥφΤΤΤΤΤÿΚς…ΩΙΣΩŸΥφΤΤΤΤΤÿΚς…ΩΙΣΩŸΥφΤΤΤΤΤÿΚς…Ωξ Σ⇒Σ•ΨŠξ Σ⇒Σ•ΨŠξ Σ⇒Σ•ΨŠξ Σ⇒Σ•ΨŠ¬Πς√¬Πς√¬Πς√¬Πς√†φΤΤΤ∑Ω≤ΩΤ�†φΤΤΤ∑Ω≤ΩΤ�†φΤΤΤ∑Ω≤ΩΤ�†φΤΤΤ∑Ω≤ΩΤ�≈≈≈≈
اگر به دو نفر كه همراه يكديگرند و يكي از آنان را هراس برداشته، نصرت و آرامشـي  

ي وافـري از نصـرت و آرامـش    جـا بهـره  ان، بـا حضـور در آن  گمان شخص هراسبرسد، بي

پـردازد، فقـط بـه خـاطر     مي�چه در آيه به بيان حزن و هراس ابوبكرآن. بردشده، مينازل

خاطر بودند، كاملاً آرام و آسوده�خداچراكه وقتي رسول. باشدبيان وضع و حال وي نمي

كه به رو اين آيه، ضمن ايناز اين. اشتديگر ضرورتي براي نزول سكينه بر ايشان وجود ند

�كند، به بيان نزول آرامش و تأييد و نصرت پيـامبر اكـرم  اشاره مي�وضع و حال ابوبكر

شـده  نيـز از ايـن آرامـش و نصـرت نـازل     �پردازد تا روشن شود كه ابوبكر صـديق نيز مي

امداد غيبي براي يار چنين نصرت و بنابراين نزول سكينه و آرامش و هم. مند بوده استبهره

چنـين  . باشـد هاي غيبي براي ديگران مـي تر و فراتر از كمك، بسي بزرگ�و همراه پيامبر

ي تأمـل برانگيـز آن   طرز بياني، از بلاغت قرآن و ساختار فصيح و رساي كلام خدا و شـيوه 

2.است

، در جريـان هجـرت،   �و ابـوبكر صـديق  �خـدا چيني رسولريزي و مقدمهبرنامه) ب

هر كس در ماجراي هجرت پيامبر و يارش، بينديشـد، بـه   . ي قابل توجه و نماياني استتهنك

چنين تدارك مقدمات سـفر از  ريزي منظم و دقيق در جريان هجرت و هموجود يك برنامه

دهـد كـه هدفمنـدي و    بـازبيني جريـان هجـرت، نشـان مـي     . بـرد آغاز تا پايـان آن، پـي مـي   

هايش بـوده كـه   در تمام فعاليت�خدام و مورد توجه رسولريزي، يكي از مسايل مهبرنامه

ي يـابي بـه اهـداف خجسـته    شـده تـا دسـت   دهي ميگرفته و ساماناز طريق وحي، قوت مي

)2/100(المستفاد من قصص القرآن 1
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در مكه����كر صديقابوب

هـا، بخشـي از سـنت    ريزي در كارها و فعاليتبرنامه. عملي و ممكن گردد�فراروي پيامبر

ــرم  ــول اك ــي    �رس ــلماني م ــر مس ــراروي ه ــه را ف ــن وظيف ــت و اي ــام  اس ــه در انج ــد ك نه

بنـدي و  ريـزي، رديـف  پندارنـد برنامـه  كسـاني كـه مـي   . هايش، به آن توجه نمايدمسؤوليت

كننـد كـه بايـد هـر     گري در انجام كارها، سنت نيست، و يا گمان مـي چيني و سنجشمقدمه

پروا و بدون برنامه، انجام داد و گذاشت تا هر كاري، روالش را طي كند، قطعـاً  كاري را بي

1.انداشتباه رفته و نسبت به خود و ديگران، بد روا داشتهبه

اجازه داده شد تا اين سـفر خجسـته را   �هنگامي كه وقت هجرت، فرارسيد و به پيامبر

ريزي دقيق و گر برنامهاقداماتي در اين زمينه انجام دادند كه نشان�آغاز كند، آن حضرت

ها و پسامدهاي سخت و شـديد، بـا موفيـت    باشد تا اين سفر مهم، با وجود سختيمنظمي مي

هر يك از مسايل مربوط به هجرت، با دقت تمام، مـورد بررسـي قـرار    . كامل به انجام برسد

:توان نام بردهاي زير را ميگرفت كه براي مثال، نمونه

ي روز بـه خانـه  اش، سـرِ ظهـر و هنگـام نـيم    ، بر خلاف عادت گذشـته �خداـ رسول1

كرد هاي مكه رفت و آمد نميا، بسيار گرم بود و كسي هم در كوچهرفت كه هو�ابوبكر

.سان يك راز، پوشيده بماندتا كسي، ايشان را نبيند و قصد آن حضرت در مورد هجرت، به

پوشيدن . شان را پوشاندند تا شناخته نشوندمطابق رسم آن زمان، چهره�خداـ رسول2

مناسـب بـود كـه افـراد بـراي عـدم شـناحته        اي كاربردي وسر و صورت در آن زمان، شيوه

.گرفتندشدن، در پيش مي

» .جا حضـور دارنـد، بيـرون كـن    كساني را كه اين«: به ابوبكر فرمودند�خداـ رسول3

ي در حضـور خـانواده  �خـدا رسـول . ها فرزندان مـن هسـتند  عرض كرد كه اين�ابوبكر

سخن گفتنـد و جزئيـات هجـرت را    ي هجرتي خدا دربارهابوبكر، صرفاً از فرمان و اجازه

.در حضور همه، بيان نكردند

.ي پشت منزل بوديا پنجرهب، شبانه و از در�ي ابوبكرـ خروجشان از خانه4

…ي سعيد حويالأساس في السنة، نوشته1
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هـا، كـاملاً محتـاط و هشـيار عمـل      ، در سـفر هجـرت و در تمـام جنبـه    �خداـ رسول5

هــا و تنــد كــه راهكــار گرفراهــه رفتنــد و راهنمــايي خبــره و كــارآزموده بــهكردنــد؛ از بــي

جـا كـه آن راهنمـا مشـرك بـود، ايـن نكتـه        از آن. هاي مختلف بيابان را ياد داشتگذرگاه

هـاي غيرمسـلمانان تـا رمـاني كـه      ، از دانـش و توانمنـدي  �خـدا شود كـه رسـول  روشن مي

ي مهمـي  آقـاي عبـدالكريم زيـدان، بـه ضـابطه     . انـد كـرده مصلحتي در آن بود، استفاده مي

اشاره كرده و گفته كه در ايـن  ويبه خدمت گرفتن از مشرك ياخواستن ي كمكدرباره

مورد، اصـل بـر عـدم جـواز اسـت ولـي ايـن اصـل، اسـتثنا نيـز دارد كـه كمـك گـرفتن از              

مصلحتي در كمك : *اين شرايط، عبارتند از. كندغيرمسلمان را با شرايط مشخصي، روا مي

خواهي از غيرمسـلمان، بـر   رتي مصالح كمكگرفتن از غيرمسلمان وجود داشته باشد؛ به عبا

كمك گرفتن از غيرمسلمان، هيچ آسيب و يـا خطـري بـراي    . *خطرات احتمالي آن بچربد

شود، كاملاً غيرمسلماني كه از او كمك خواسته مي. *هاي آن نداشته باشددعوت و ارزش

سـلمان را  ضرورتي شديد وجود داشته باشد كـه كمـك گـرفتن از غيرم   . *قابل اعتماد باشد

بايد دانست كه در صورت نبود هر يك از شرايط مذكور، كمك گرفتن از . ناگزير گرداند

1.غيرمسلمان، جايز نيست

فرزندانش را به اسلام دعوت داد و به فضل الهي از اين كـار بـزرگ،   �ابوبكر صديق

آنـان  اش را در خدمت اسلام گماشـت و از هـر يـك از    او، خانواده. موفق و سربلند درآمد

ي هجـرت بـا شـرح    وي، در برنامـه . كـار گرفـت  �براي به انجـام رسـيدن هجـرت پيـامبر    

مسؤوليت هر يك از فرزندانش، آنان را در اجراي نقشي فعال و مهم و حضوري عملـي در  

:ي تاريخي، سهيم كرداين جريان مبارك و فرخنده

:ـ نقش عبداالله بن ابوبكر رضي االله عنهما در سفر هجرت1
وي، روزها براي . را ايفا كرد�و ابوبكر صديق�نقش خبررساني به پيامبر�عبداالله

رفت و اطلاعات بـه دسـت   ها ميكسب اطلاعات از تحركات و اقدامات قريش، به ميان آن

)2/144،145(المستفاد من قصص القرآن 1
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پـرورش  ،عبداالله بر محبت دين و تلاش براي ياري دين. دادگزارش مي�آمده را به پيامبر

هـا،  ايـن . تي، داراي بصـيرت، هـوش و ذكـاوت بـالايي بـود     ي فعاليـت دعـو  يافته و در پهنه

ابـوبكر،  . باشـد مـي �نسبت بـه تربيـت عبـداالله   �خوارگي ابوبكري توجه و غمدهندهنشان

. ي مسـؤوليتش برآمـد  خـوبي از عهـده  نقش پسرش را در هجرت مشخص نمود و او نيـز بـه  

هـا،  هـا و تحركـات آن  فتهرفت و پس از كسب اطلاعات از گبه ميان قريشيان مي�عبداالله

. كـرد هاي اهل مكه باخبر ميها و برنامهو پدرش را از دسيسه�شبانگاه به غار رفته و پيامبر

خوبي از پسِ اين مسؤوليت برآمد و چنان هوشمندانه، اين كار را انجام داد كـه  به�عبداالله

پرداخـت  پاسباني ميها را در كنار غار به وي، شب. هيچ يك از كفار مكه به او شك نكرد

1.گشت تا كسي به خاطر نبودش در مكه، شك نكنددم به مكه بازميو سپيده

:ـ نقش عايشه و اسماء رضي االله عنهما در سفر هجرت2
و �حضــور فعــال و مــؤثر اســماء و عايشــه رضــي االله عنهمــا در ســفر هجــرت پيــامبر  

بزرگوارشـان پـرورش يافتـه    ، ناشي از تربيتي بود كه بر اساس آن، بـه دسـت پـدر   �ابوبكر

از فرمان هجرت، اطلاع يافتنـد و  �ي ابوبكربه خانه�خداآنان، هنگام رفتن رسول. بودند

عايشه رضي . ي سفر و غذا آماده كردندو پدرشان، زاد و توشه�خدابلافاصله براي رسول

) و غـذا (ي سفر نهو پدرمان، بار و ب�خدامن و اسماء، فوراً براي رسول«: گويداالله عنها مي

اي از دامـنش را جـدا   ي چرمي گذاشـتيم؛ اسـماء، تكـه   آماده كرديم و آن را در يك كيسه

2».ناميده شد) صاحب دو دامن= النطاقينذات(جا به ي كيسه را ببندد و از آنكرد تا دهانه

:ـ رازداري اسماء رضي االله عنها3
مان فهيمي را ايفا كرد كه حقيقـت و  ، نقش مسلاسماء رضي االله عنها در جريان هجرت

او، اسرار دعوت را فاش نكرد و به همين خاطر متحمل اذيت . طبيعت دينش را شناخته است

)3/182(؛ البداية و النهاية )2/213(السيرة الحلبية 1
)3/184(البداية و النهاية 2
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�و ابـوبكر �هنگامي كه پيـامبر «: گويدخود اسماء رضي االله عنها مي. و آزار فراواني شد

ي مـا آمدنـد و   به خانـه اي از قريشيان و از جمله ابوجهل بن هشام،از مكه بيرون شدند، عده

پدرت كجـا  ! اي دختر ابوبكر: من، بيرون خانه رفتم؛ آنان، از من پرسيدند. درِ خانه ايستادند

دانم، اينك پدرم كجاست؟ ابوجهل كه آدم پليد و بدي بود، چنان به خدا نمي: است؟ گفتم

1.…ام افتاداش، گوشوارهبر صورتم نواخت كه از شدت سيلي

هـا، ايـن درس بـزرگ را    ي زمـان عنها بـه تمـام زنـان مسـلمان در همـه     اسماء رضي االله

كـاري  او، در مقابل سركش تبه. آموخت كه بايد اسرار مسلمانان را از دشمنان پنهان بدارند

.چون ابوجهل، استوار و پابرجا ايستاد و اسرار هجرت و دعوت را فاش نكرد

:در خانهـ نقش اسماء رضي االله عنها در برقراري آرامش 4
هزار درهم، به ي ثروت پيشينش بود و پنج يا ششاش كه ماندهبا تمام دارايي�ابوبكر

هايش سر بزند و ي پسرش رفت تا از نوهابوقحافه، به خانه. هجرت كرد�خداهمراه رسول

به خـدا سـوگند، گمـان    «: اش را از دست داده بود، گفتاو كه بينايي. احوال آنان را بپرسد

ن است كه ابوبكر، گذشته از جفايي كه در حق خود كرده، تمام ثـروتش را بـا خـود    من، اي

نـه، پـدربزرگ؛   «: اسماء رضـي االله عنهـا گفـت   » .برده و شما را هم در مشقت انداخته است

ماجرا را از زبان خـود اسـماء رضـي االله عنهـا     » .زيادي گذاشته است2بلكه پدر، براي ما خير

هايش ، پولاي گذاشتم كه پدرممقداري سنگريزه در طاقچه«: يدگوكنيم؛ وي ميدنبال مي

: اي رويـش انداختـه و دسـت پـدربزرگم را گـرفتم و گفـتم      گذاشـت و پارچـه  جا ميرا آن

حـالا كـه   «: او، دستش را روي پارچه گذاشت و گفت. ها بگذاريددستتان را روي اين پول

اسـماء  » .شـود ها، گذران شما ميين پولابوبكر، براي شما پولي گذاشته، مشكلي نيست؛ با ا

126الهجرة النبوية المباركة، ص1
اش پنداشـت كـه   ين سخن نـوه باشد و ابوقحافه، از انيز مي) پول(ي خير به معناي مال و ثروت كلمه2

.منظور اسماء، پول است
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به خدا قسم كه پـدر، چيـزي برايمـان نگذاشـته بـود و مـن، فقـط        «: افزايدرضي االله عنها مي

1».خواستم پدربزرگ پيرم را آرام كنممي

آري، اسماء رضي االله عنها، با هوشِ سرشارش، حرمت پـدرش را در نـزد پـدربزرگش    

تمام مالش را با خود برده اسـت؛ بلكـه پيرمـرد را آرام    حفظ كرد و به او نگفت كه ابوبكر،

اسـماء رضـي االله عنهـا    . كرد و به او اطمينان خاطر داد كه در نبود پدرشان، مشـكلي ندارنـد  

ها خير فراوانـي گذاشـته بـود؛ او، برايشـان     واقعاً براي آن�دروغ نگفته بود؛ چراكه ابوبكر

هـا، تكـان نخـورد؛    د و در برابر طوفـان سـختي  ايماني چون كوه گذاشته بود كه هرگز نلرزي

بـراي  �آري ابـوبكر صـديق  . گذاشـت ايماني كـه دارايـي و نـداري، در آن تـأثيري نمـي     

در �ابـوبكر . اش، يقين و باوري استوار به جاي نهاد كه قابل وصف و اندازه نيستخانواده

هـاي والا  بـه ارزش ي بزرگي ايجاد نمـود كـه تنهـا    چنان همت و ارادهوجود فرزندانش، آن

. ارزشي چون دنيا، هيچ توجهي نداشتندپاافتاده و بيانديشيدند و به امور معمولي و پيش مي

اي، دور از ي چنان خـانواده اي نمونه ايجاد كرد كه پيدايش دوبارهخانه و خانواده�ابوبكر

مقـدور و  �وبكري اب ـسـان و هماننـد خـانواده   اي، همرسد و يافتن خانوادهامكان به نظر مي

.ميسر نيست

هاي روشن و پرافتخاري كه در جريان دعوت اسماء رضي االله عنها با اين مواضع و نشانه

و حركت اسلامي از خود نشان داده، الگويي مناسب بـراي زنـان و دختـران مسـلماني قـرار      

سـتند و  بانوي مسلمان هگرفته كه اينك بيش از هر زماني، نيازمند الگوگزيني از اين بزرگ

گـاه از  اسـماء رضـي االله عنهـا در مكـه مانـد و هـيچ      . بايد راه و منش او را در پـيش بگيرنـد  

، �خـدا رسـول . ها و تنگناهاي زندگي شكايت نكرد و به مخلوق، عرض نياز ننمـود سختي

زيد بن حارثه و ابورافع رضي االله عنهما را با دو شـتر و پانصـد درهـم بـه مكـه فرسـتادند تـا        

چنين و همسر ايشان سوده بنت زمعه و هم) كلثومفاطمه و ام(�تران آن حضرتها، دخاين

�عبـداالله بـن ابـوبكر   . ايمن را با خود از مكه به مدينه ببرنداسامه بن زيد و بركه ملقب به ام

)2/102(هشام السيرة النبوية از ابن1
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، در مصـاحبت و همراهـي   �ي ابـوبكر اش را برداشت و بـدين ترتيـب خـانواده   نيز خانواده

1.ه هجرت كردندها، از مكه به مديناين

:ي ابوبكر در هجرتگزار و آزادشدهـ نقش عامر بن فهيره، خدمت5
كننـد و بـه آنـان اهميتـي     كارانشان، كوتاهي ميمعمولاً خيلي از مردم، نسبت به خدمت

هـا، تمـام تلاششـان را    اي ندارنـد؛ آن گران و مردمان نيك، چنين رويهاما دعوت. دهندنمي

را �نيز خادمش عامر بـن فهيـره  �ابوبكر. برندكار ميي ديگران بهبراي هدايت و راهنماي

�همـين كوشـش ابـوبكر   . تربيت ديني نمود و نسبت به آموزش او، توجـه خاصـي داشـت   

فشاني بـار آورد كـه حاضـر بـود بـراي اسـلام و       ، او را جان�براي آموزش و پرورش عامر

�رت، نقش مهمي به عـامر در جريان هج�ابوبكر صديق. خدمت دين، از جانش بگذرد

كــه آنچرانــد و هشــيارانه و بــي، گوســفندان ابــوبكر را در اطــراف مكــه مــي �داد؛ عــامر

از گوشـت و  �و ابوبكر�برد تا پيامبرتدبيري نمايد، گوسفندان را به سوي غار ثور ميبي

ال كرد، اين بود كه گوسفندان را به دنبمي�كار ديگري كه عامر. شير گوسفندان بخورند

ي هـا، نشـانه  ايـن . جـا نمانـد  انداخت تـا رد پـايي از عبـداالله بـه    به راه مي�عبداالله بن ابوبكر

در انجـام امـوري اسـت كـه موفقيـت سـفر هجـرت را بـه دنبـال          �فراست و ذكاوت عامر

2.داشت

بــه همــه آموخــت كــه مســلمانان راســتين، توجــه خاصــي بــه        �ابــوبكر صــديق 

. هـا كجـايي و چـه رنگـي باشـند     كند كـه آن ن فرقي نميكنند و برايشاكارانشان ميخدمت

شـمارد و او  كارش را محترم مـي به همه ياد داد كه مسلمان، حقوق انساني خدمت�ابوبكر

گونـه  گزار دين گـردد و آن دهد تا به خواست خداي متعال، خدمترا آموزش اسلامي مي

.دار خدمت به دين و دعوت شودكه بايد و شايد، عهده

128؛ الهجرة النبوية المباركة، ص)2/100(تاريخ طبري 1
115تاريخ الدعوة في عهد الخلفاء الراشدين، ص2



در مكه����كر صديقابوب

ــوبك ــه، خــانواده�ر صــديقاب ــان هجــرت ب ســان ســربازاني در خــدمت اش را در جري

به مسايل هجرت و دعـوت  �ي ابوبكرگر توجه ويژهاين نكته، بيان. قرار داد�خدارسول

هـاي مختلـف را در   هاي درست و ظرفيـت باشد كه شيوهو دورانديشي وي در اين زمينه مي

جريان دعوت به هر يـك از افـراد، مسـؤوليت    در�ابوبكر. مسير خدمت به اسلام قرار داد

شد، بست و پذيري دعوت ميهايي را كه موجب آسيبمناسب و بجايي داد و تمام شكاف

روي، بـه نيروهـاي   با پوششي مناسب، تمام نيازهاي دعوت را بـرآورده كـرد و بـدون زيـاده    

و ابـزار را بـه   جا كـه توانسـتند، اسـباب    تا آن�خدارسول. مشخص و معدودي بسنده نمود

رفـت، بـا اقـدامات آن    گونه كه انتظارش مـي خدمت دعوت گرفتند تا عنايت الهي نيز همان

1.همراه شود و هجرت را به سرمنزل مقصود برساند�حضرت

باشد كه گيري از اسباب، به عنوان امري كاملاً عادي و بلكه واجب، بدين معنا نميبهره

خواه خود دست خواهد يافت؛ چراكه بازدهي هـر كـاري   ي مورد دلانسان، هميشه به نتيجه

گمان توكل به خدا، به عنوان يكي از ابـزار  ي خداوند، بستگي دارد و بيبه خواست و اراده

نيـز تمـام اسـباب و ابـزار     �رسول اكرم. باشديابي به نتيجه، خيلي مهم و ضروري ميدست

و در عين حال به خداي متعال توكـل  لازم را براي به نتيجه رساندن هجرت، در نظر گرفتند

پذيرفتـه شـد و   �دعاي آن حضرت. كردند و از او خواستند تا تلاششان را به نتيجه برساند

2.تلاش و حركت ايشان، به ثمر نشست

:، نشان افتخار اين سرباز نمونه�ي شادماني ابوبكرگريه) ج

مختلف پديدار گشـت و او  هايدر برهه�ها و آثار تربيت نبوي بر ابوبكر صديقنشانه

آهنـگ  �زماني كه ابوبكر صـديق . و اسلام قرار داد�را سربازي نمونه در خدمت پيامبر

عجلـه نكـن؛ شـايد خداونـد، بـراي تـو يـار و        «: به او فرمودنـد �هجرت نمود، پيامبر اكرم

، �خـدا ي رسـول پس از شنيدن اين فرموده�ابوبكر» .مقدر فرمايد) در اين سفر(همراهي 

او، دو شتر خريد . ريزي كرد و اسباب لازم را فراهم نمودچيني و برنامهراي هجرت مقدمهب

397-393ي توفيق محمد، صأضواء علي الهجرة، نوشته1
148من معين السيرة، ص2



ابوبكر صديق

در صـحيح بخـاري   . اش نگه داشت تا هنگام هجرت، آمادگي كافي داشـته باشـد  و در خانه

. داد، دو شـتر را بـه مـدت چهـار مـاه، علوفـه مـي       �رحمه االله تصريح شده است كه ابوبكر

ري و پيشـوايي امـت پـرورش يافتـه بـود و بـا هـوش و فراسـت         براي رهوا�ابوبكر صديق

هـايش، آنـي و ناگهـاني    ي هجـرت، بنـا بـر مسـايل و ضـرورت     دانست كه لحظهوافرش مي

بـه همـين   . رو بايد پيشاپيش، اسباب و وسايل مـورد نيـاز را فـراهم آورد   خواهد بود و از اين

ي سـفر را فـراهم كـرد و    ، توشـه هـا علوفـه داد  خاطر شترهاي سواري را آماده كرد و به آن

بـه ابـوبكر خبـر    �خـدا زماني كه رسـول . مهيا نمود�اش را براي خدمت به پيامبرخانواده

عايشـه رضـي االله   . دادند كه اذن و فرمان هجرت، نازل شده، ابوبكر از فرط شادي گريسـت 

را �ابـوبكر كه تا آن روز نديده بودم كه كسي، از شادي گريه كند تا اين«: عنها مي گويد

» .گريسـت ) در سـفر هجـرت  �از فرط شادي به خاطر همراهـي بـا آن حضـرت   (ديدم كه 

:شودگاهي شادي، در قالب گريه نمودار مي

سيزورني فاستعبرت أجفانيورد الكتـاب من الحبيب بأنهّ

من فرط ما قد سرني أبكانيغلب السرور علي حتي إننـي

من فرح و من أحزانيتبكينيا عين صار الدمع عندك عادة

آيد؛ به خـاطر شـنيدن ايـن    اي از دوستم رسيده كه به زودي به ملاقاتم مينامه«: ترجمه

بخش، فته كه از اين خبر مسرترآلود شده و شادي، چنان مرا در برگهايم، اشكخبر، پلك

ي و اشك ريختن و گريستن، براي تو عادت شده و تـو، از شـاد  ! اي چشم. امبه گريه افتاده

.»گريياندوه، مي

دريافت كه در سفر هجرت، به همراهـي آن  �خداي رسولبا شنيدن فرموده�ابوبكر

چـه دارد، بـه   ، مفتخر خواهد شد و خواهد توانست در آن سفر ده روزه، هـر آن �حضرت

تقـديم كنـد؛ چـه سـعادتي، بـالاتر از ايـن سـعادت كـه         �آقا و حبيـبش، محمـد مصـطفي   

ي هجـرت بـه   ، در سـفر خجسـته  �ي كـرام م زمينيان و از بـين صـحابه  از ميان تما�ابوبكر

1همراهي آقاي مخلوقات، مفتخر گرديد؟

)2/191،192(تربية القيادية ال1



در مكه����كر صديقابوب

جا جلوه نمـود  ، آن�خدابا رسول�ي ابوبكرهاي محبت خالصانهيكي ديگر از نشانه

تعرضي �كه با رسيدن مشركان به اطراف غار، او را هراس برداشت كه مبادا به پيامبر اكرم

به عنوان سرباز نمونه و راستين پيشواي امينش، سزاوار نشان افتخاري اسـت  �بوبكرا. كنند

نگران شد و اصـلاً خـود را از يـاد بـرد و بـه خـود       �خداكه با بروز خطر، فقط براي رسول

�خدادر آن لحظات حساس و پرخطر، فقط نگران رسول�كه ابوبكردليل اين. نينديشيد

سـاز و پرخطـر، بـا    ر خود بيمناك بود، در اين هجـرت سرنوشـت  چه او، بكه چنانبوده، اين

تـرين  دانست كه اگر دستگير شـود، كـم  خوبي ميشد؛ زيرا او، به، همراه نمي�پيامبر اكرم

ي اسـلام بـود و فقـط از    و آينده�خدانگران رسول�قطعاً ابوبكر1.مجازاتش اعدام است

ي اسلام، به خطـر  ان گرفتار شوند و آيندهبه دست مشرك�اين ترسيد كه مبادا پيامبر اكرم

چـه  چنـان . هاي امنيتي را در نظر گرفـت در سفر هجرت، تمام جنبه�ابوبكر صديق2.بيفتد

نمايي ره«: پاسخ داد�ابوبكر» اين مرد، كيست؟«: پرسيد�شخصي در مسير راه، از ابوبكر

، �كرد كه منظور ابـوبكر گر، گمان سان پرسشبدين» .دهداست كه راه را به من نشان مي

در . هـا اسـت  هـا و گـذرگاه  راهنمـاي راه ) �خـدا رسـول (اين است كه شـخص همـراهش   

هـاي خيـر و   ، بـه راه �، اين بود كه همراهش محمـد مصـطفي  �صورتي كه منظور ابوبكر

كه دروغ بگويد، خود را از تنگناي دروغ رهانيد آنبي�ابوبكر. كندسعادت راهنمايي مي

گـر، توريـه نمـود و دوپهلـو سـخن      وي، در پاسخ پرشس. را برملا نكرد�داخو راز رسول

ي امنيتي خود را به اجـرا درآورد و جريـان سـري هجـرت را فـاش نكنـد؛       گفت تا آموخته

3.، از پيش، سري بودن جريان هجرت را برايش تبيين نموده بودند�خداچراكه رسول

بـراي درك بهتـر و   . در قرآن كريم، به حزن و اندوه يار غار اشاره شده است، نه به خـوف و هـراس  1

)مترجم.(توجه كنيد) و خوف) حزن(هاي تر اين موضوع، به تفاوت واژهبيش
71ي سباعي، صالسيرة النبوية دروس و عبر، نوشته2
68صالسيرة النبوية از سباعي،3



ابوبكر صديق

روحي با ديگرانبرقراري پيوند عميق و در�شگرد ابوبكر صديق
، در سـفر هجـرت نمايـان    �خـدا بـا رسـول  �يافته بر قلب ابوبكرژرفاي محبت سيطره

�دادگي تمـام صـحابه  گر محبت و دلنمايان�خداالبته نگاهي به سيرت رسول. گرددمي

اين محبت خدايي، محبتي اسـت خالصـانه كـه از دل سرچشـمه     . باشدمي�به آن حضرت

اش دنيوي باشد و منفعتي گيتيانه يا ترس از چيزي نه نيست كه ريشهگيرد و محبتي منافقامي

�خداباختگي نسبت به رسولهاي اين محبت و دليكي از زمينه. در خود نهفته داشته باشد

او، آن چنـان بزرگـوار بـود    . ي رهبري امت استي آن حضرت در پهنههاي شايستهويژگي

خريـد تـا ديگـران    ها را بـه جـان مـي   بند؛ سختيكشيد تا ديگران راحت بخواكه بيداري مي

گشـت و از  كشيد تا ديگران سير شوند؛ از شادي آنان شاد مـي راحت باشند و گرسنگي مي

را درتمام �و صحابه�پس هر كس كه به رضاي خدا راه پيامبر. غم و اندوهشان غمگين

سـهيم بدانـد،  هـاي ديگـران   هـا و شـادي  امور زندگيش در پيش بگيرد و خودش را در غـم 

ــي   ــع م ــرام ديگــران واق ــورد احت ــوب و م ــاره . شــودمحب ــت، درب ــن واقعي ي مســؤولان و اي

1.منصبان نيز صادق استصاحب

هـا  تواند قبل از هـر چيـز بـر روح و روان انسـان    پيشوايي و قيادت درست و صحيح، مي

ك و شايسـته  قـدر پيشـوا، ني ـ  هـر چـه  . ها رابطه برقرار كندحكم براند و با ضمير و درون آن

شـوند و هـر انـدازه پيشـوا،     باشد، به همان نسبت رعيت و زيردستانش نيز نيك و شايسته مي

بـه قـدري   �خدارسول. گرددتر در نزد ديگران محبوب مياهل بذل و بخشش باشد، بيش

سوز و مهربان بودند كه پس از آن رهسـپار مدينـه شـدند كـه     نسبت به پيروان و يارانشان دل

ابه هجرت كرده بودند و تنها مستضعفان، بينوايان و كساني كه در تدارك سـفر  تر صحبيش

2.هجرت بودند و كار مهمي داشتند، در مكه ماندند

بـه رضـاي خـدا بـود؛ چراكـه      �خدابا رسول�قابل يادآوري است كه محبت ابوبكر

در ي تشخيص محبت و دوستي براي خدا كه همان اخلاص و راستي است،ترين شناسهمهم

54الهجرة النبوية از ابوفارس، ص1
205الهجرة النبوية المباركة، ص2



در مكه����كر صديقابوب

�خـدا با رسول�جا كه محبت ابوبكراز آن. باشدنمودار مي�با پيامبر�دوستي ابوبكر

. اش نـازل گشـت  ي ليـل دربـاره  مبنايي خدايي داشت، مورد قبول واقع شـد و آيـات سـوره   

پاداش نخواست؛ بلكه ضمن ايمـان  –و نه از ديگران �نه از پيامبر–از غير خدا �ابوبكر

نصرت و ياريش نمود تا بـه خداونـد نزديكـي جويـد، از او پـاداش      �خداآوردن به رسول

بگيــرد و بــا عمــل بــه اوامــر و نــواهي پروردگــار و بــا اميــد و تــرس از وعــده و وعيــدش از 

1.حمايت نمايد�خدارسول

به هنگام رسيدن به مدينه����بيماري ابوبكر صديق
ود؛ چـرا كـه شـخص    از مكه بـه مدينـه قربـاني بزرگـي ب ـ    �و يارانش�هجرت پيامبر

تـرين  به خدا سوگند كه تو بهترين و محبوب« : اندي مكه چنين فرمودهدرباره�خدارسول

سرزمين خدا در نزد خدا هستي؛ اگر من مجبور به بيـرون شـدن از تـو نبـودم، هرگـز تـو را       

و بـه  مدينه، خوب نبود و آبي نامرغوب داشت3زهاب« : گويدعايشه مي2.كردمترك نمي

ه مدينه رسيدند، ب�خدا، شايع بود؛ بنابراين هنگامي كه رسولين خاطر در مدينه بيماريهم

ابـوبكر، عـامر   . گشتند و خداي متعال آن حضرت را از بيماري مصون داشتيمار يارانشان ب

كــه در يــك خانــه ســكونت داشــتند نيــز بــه شــدت تــب كردنــد؛ از   �بــن فهيــره و بــلال

اي به قصد عيادت به خانـه . ادتشان بروم كه اجازه فرمودنداجازه خواستم به عي�خدارسول

آنـان،  . ها در آن اقامت داشتند؛ در آن زمان حكم حجاب بر ما نازل نشـده بـود  رفتم كه آن

بـه ابـوبكر نزديـك    . چنان بيمار شده بودند كه تنها خداوند از شدت بيماريشان آگـاه اسـت  

:حال شما چطور است؟ فرمود! پدر: شدم و گفتم

و الموت أدني من شراك نعلهكلّ امريء مصبح في أهله

)11/286(تيمية الفتاوي از ابن1
3925يشماره) 5/722(روايت ترمذي، كتاب المناقب باب فضل مكة 2
.شودگويند كه از چشمه، دره و يا شكاف زمين بيرون ميزهاب به آبي مي3



ابوبكر صديق

ز بند كفـش هـم بـه او    ، اداردقرار اش، كه درميان خانوادهمرگ، به هر شخصي «: يعني

.»باشدميمرگ هر شخصي، در آستانه و تر استنزديك

. گويدداند چه ميكه نمي) حال پدرم چنان خراب است ( به خدا سوگند : با خود گفتم

:حالت چطور است؟ گفت: نزديك شدم و گفتم�ه عامر بن فهيرهسپس ب

إن الجبان حتفه من فوقهلقد وجدت الموت قبل ذوقه

كالثور يحمي جلده بروقهكـلّ امريء مجـاهد بطوقـه

كه آن را بچشم و بميرم، يافتم؛ مرگ ترسو همـواره بـالاي   مرگ را پيش از آن« : يعني

هر شخص تنومندي تمام توان و تلاشـش را بـراي مقابلـه و    .هراسداوست و او از مرگ مي

كنـد،  هايش از خود دفـاع مـي  گيرد و چون حيواني كه با شاخرويارويي با مرگ به كار مي

».نمايدبراي رهايي از مرگ دست و پا مي

شـد، بـه   قطع مي�هر گاه تب بلال. گويدداند، چه مينمي�به خدا قسم عامر: گفتم

:كردداد و صدايش را بلند ميه ميكنار خانه تكي

بـواد و حولي إذخر و جليـلألا ليت شعري هل أبيتن ليلة

شامة و طفيلو هل يبدون ليو هل أردن يوماً مياه مجنـة

سر خـواهم كـرد   بدر وادي مكه در حالي دانستم كه آيا شبي دگر اي كاش مي« : يعني

آيـا  د و افتسار مجنه ميگر گذرم بر چشمهدروزيآيا باشد و ذخر و جليلاكه پيرامون من

؟»خواهم ديددوباره مكه را درميان دو كوه شامه و طفيل 

اللهم حبب إلينا المدينة «: را از اين ماجرا باخبر كردم؛ ايشان دعا فرمودنـد �خدارسول

كحبنا مكة أو أشد؛ و صححها و بارك لنـا فـي مـدها و صـاعها و انقـل حماهـا و اجعلهـا        

1»فةبالجح

اي و كه مكه را محبوبمان كـرده چنانخدايا مدينه را برايمان محبوب گردان؛ آن«: يعني

1تـر؛ خـدايا مدينـه را آكنـده از صـحت و سـلامتي فرمـا و در صـاع و مـد مدينـه          بلكه بيش

.نام مكاني است: ؛ جحفه6372يب الدعاء يرفع الوبا و الوجع شمارهبخاري، كتاب الدعوات، با1
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جـا  بركت و فزوني عنايت كن و بيمـاري و مـرض را از ايـن   ) هايشمحصولات و فرآورده(

».كنبردار و در جحفه بيف

خداوند متعال، دعاي پيامبرش را پذيرفت و پس از آن مسلمانان از اين بيمـاري رهـايي   

ي مهـاجراني گـردد كـه از جاهـاي     يافتند و خدا چنين خواست تا مدينه، وطن ممتاز و ويژه

2.گوناگون رهسپار مدينه شده بودند

تثبيـت اركـان   ريـزي و  كه در مدينه مستقر شد، شـروع بـه پايـه   پس از آن�خدارسول

حكومت اسلامي نمـود؛ درميـان مهـاجرين و انصـار پيمـان بـرادري برقـرار فرمـود، مسـجد          

منعقـد كـرد، سـپاهياني    هـايي كاري، با يهوديان پيمانساخت، به قصد اتمام حجت و محكم

هاي اقتصادي، آموزشي و تربيتي ها فراهم نمود و به زيرساختبراي سرايا و گسيل به جنگ

ي در همـه �خـدا به عنوان وزير باصـداقت رسـول  �ابوبكر. مام خاصي ورزيدتوجه و اهت

ها غايب نبود؛ وي همواره در حالات، آن حضرت را همراهي نمود و در هيچ يك از صحنه

3.كنـــار پيـــامبر بـــود و از بـــذل مـــالش و يـــا مشـــورت و پيشـــنهاد دريـــغ نورزيـــد        

: فرمودند�خدالآمده است كه رسو) 6714يشماره(به روايت بخاري �در حديث انس بن مالك1

)مترجم(» .در پيمانه، صاع و مد مردم مدينه، بركت عنايت كن! خدايا«
)2/310(التربية القيادية، 2
121لي الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين، صتاريخ الدعوة إ3





مبحث چهارم
ددر ميادين جها����حضور و نقش ابوبكر صديق

هـا  در بدر و تمـامي جنـگ  �اند كه ابوبكرشناسان چنين نگاشتهنگاران و سيرتتاريخ

نشـيني  عقـب گـام ، هناو در جنـگ احـد  . دست نداده استحضور داشته و هيچ نبردي را از 

دار لشـكر اسـلام در   وي، پـرچم . اسـتقامت ورزيـد  �خـدا سپاهيان مسلمان، در كنار رسول

1.جنگ تبوك بود

در تمـام  �شناسان در اين هـيچ اختلافـي ندارنـد كـه ابـوبكر     سيرت: گويدكثير ميابن

2.همراه بوده است�خداي غزوات با رسولهاي جهاد و در همهصحنه

شود؛ او ياد مي�خدابراي هميشه در كنار نام رسول�نام ابوبكر: گويدزمخشري مي

ش را در راه خدا و رسول بود و در بزرگسالي، اموال�صحبت پيامبراز كوچكي رفيق و هم

را در سـفر هجـرت فـراهم كـرد و     �خـدا بذل و بخشش نمود؛ وي توشه و سواري رسـول 

را بـه  –عايشـه  –ثروتش را در طول زندگيش بـراي آن حضـرت صـرف نمـود؛ دختـرش      

�خـدا درآورد در سفر و حضر، نديم و همراه ايشـان بـود و چـون رسـول    �ازدواج پيامبر

بود، به �ترين همسر پيامبر اكرمي دخترش عايشه كه محبوبخانهدرگذشت، ايشان را در 

.3خاك سپرد

در هفت غزوه شركت كردم؛ در نهُ سريه �به همراه پيامبر: گويدمي�سلمه بن اكوع

4.�اميرمان بود و يك بار ديگر اسامه�نيز شركت نمودم كه يك بار ابوبكر

)1/242(؛ صفوة الصفوة )1/124(الطبقات الكبري 1
)3/318(أسد الغابة 2
.41خصائص العشرة الكرام البررة، ص 3
4270يبخاري، كتاب المغازي، باب بعث النبي أسامة، شماره4
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پـردازيم كـه چگونـه بـه همـراه      مـي �در اين مبحث به بررسي زندگي جهادي ابوبكر

با جان و مالش وپيشنهادهاي بي نظيرش جهاد نمـود تـا ديـن خـدا را يـاري كـرده       �پيامبر

.باشد

در جنگ بدر�نقش ابوبكر
در آن به اشـكال مختلـف نقـش    �جنگ بدر در سال دوم هجري روي داد كه ابوبكر

:ه عبارتند ازدر اين غزو�هاي ابوبكرآفرينيترين نقشفعالي داشت؛ مهم

:ـ پيشنهاد جنگيدن با كفار1

هنگامي كه خبر گريز كاروان تجارتي قريش و پافشاري اشراف و رؤسـاي مكـه بـراي    

كه آيا بـا  1به آن حضرت رسيد، با صحابه وارد رايزني و مشورت شدند�جنگيدن با پيامبر

�عمـر » .جنگـيم خوبست كه با آنـان ب «: برخاست و گفت�قريشيان بجنگند يا نه؟ ابوبكر

.2نيز همين نظر را داشت

:در كسب اطلاعات از لشكر قريش�ـ نقش ابوبكر2

ي لشـكر قـريش، در   بـراي كسـب اطلاعـاتي دربـاره    �به همـراه ابـوبكر  �خدارسول

ي لشكر زني پرداختند؛ در اين ميان با پيرمردي روبرو شدند واز وي دربارهاطراف به گشت

ي از او دربـاره ) كه شـك پيرمـرد برانگيختـه نشـود،    راي آنب(قريش جست و جو نمودند و 

تا به مـن نگوييـد كـه شـما     «: پيرمرد گفت. و يارانش نيز پرس و جو كردند�لشكر محمد

داني به ما بگو چه ميتو آن«: فرمودند�خدارسول» .دهمكيستيد، هيچ گزارشي به شما نمي

و �به من چنين خبر رسـيده كـه محمـد   «: پيرمرد گفت» .تا ما نيز خود را به تومعرفي كنيم

اند كه اگر اين خبر درست باشـد، آنـان اينـك بايـد در     يارانش، در فلان روز حركت كرده

انـد كـه   چنين به من خبر رسيده كه قريشيان، در فلان روز به راه افتـاده هم. فلان مكان باشند

پيرمرد پس از آن » .باشندها اكنون بايد به فلان مكان رسيده در صورت صحت اين خبر، آن

3952يصحيح بخاري، شماره1
)2/447(هشام السيرة النبوية از ابن2
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خواستيد، باخبر كردم؛ پس اينك به مـن بگوييـد كـه شـما     من، شما را از آن چه مي«: افزود

جـا را  آن�وسـپس بـه همـراه ابـوبكر    » .ما از آب هستيم«: فرمودند�خدارسول» كيستيد؟

منظـورش از آب چـه  «: گفـت پيرمرد، كه فكري شده بود، با خود مي. ترك كردند و رفتند

1».شايد منظورش از آب، آب عراق بود! بود؟

گـردد و  نمايـان مـي  �خـدا بـا رسـول  �از اين ماجرا به خوبي نزديكي ابوبكر صـديق 

.شودمند ميبهره�هاي آن حضرتچگونه از آموزه�شود كه ابوبكرواضح مي

:باندر سايه�خداـ پاسداري از رسول3

نمودن صفوف مجاهدان فارغ شدند، به بندي و مرتباز دسته�خداهنگامي كه رسول

اي مشرف به ميدان نبرد باني بود كه بر فراز تپهمقر فرماندهي بازگشتند؛ مقر فرماندهي، سايه

اي از حضـور داشـت و عـده   �جـا دركنارپيـامبر  نيـز درآن �ايجاد كرده بودنـد و ابـوبكر  

�بـاري حضـرت علـي   .2كردندجوانان انصار به فرماندهي سعد بن معاذ از آن حراست مي

هـا  آن» ترين مردم كيست؟شجاع! اي مردم«: باره درميان مردم سخنراني كرد و گفتدراين

كه او را هيچ كس، با من مبارزه نكرده مگر آن«: فرمود�علي! شما اي امير مؤمنان«: گفتند

رست باني دسايه�خداما براي رسول. است�ترين مردم، ابوبكرام؛ اما شجاعشكست داده

بان بماند تا كسي از مشركان در سايه�خداچه كسي حاضر است با رسول: كرديم و گفتيم

بـراي ايـن منظـور قـدم پـيش      �حمله نكند؟ به خدا سوگند كسـي جـز ابـوبكر   �به پيامبر

در حالي كه شمشير از نيام بيرون كشيده بود، �خدانگذاشت؛ وي براي پاسداري از رسول

ور را مـي نمـود، حملـه   �و به هر كافري كه قصـد حملـه بـه پيـامبر    بالاي سر ايشان ايستاد

3».ترين مردم استشجاع�پس ابوبكر. شدمي

نـزول بشـارت نصـرت و پيـروزي اهـل      ، هنگام�خداـ حضور ابوبكر در كنار رسول4

:بدر

)2/228(هشام سيرة ابن1
)2/233(مرجع سابق 2
)272-3/271(البداية و النهاية 3
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دست به دعا برداشتند و �خداكه اسباب ومقدمات جنگ فراهم شد، رسولپس از آن

ي و نصـرتي را طلبيدنـد كـه پـيش از آن وعـده داده بـود؛ ايشـان چنـين دعـا          از خدا پيـروز 

اللهم أنْجزْ لي ما وعدتنَي، اللهم إنْ تهلك هذه العْصابة منْ أهلِ الإسلامِ فلاََ تعُبد (: فرمودند

گر همين ا! آن چه را به من وعده فرمودي به انجام رسان؛ خداوندا! خدايا«)في الأرضِ أبدا

» .گروه اندك از مسلمانان نابود شوند، پـس از ايـن هرگـز در زمـين پرسـتش نخـواهي شـد       

. طلبيدند كه رداي ايشـان افتـاد  كردند و خدا را به نصرت ميآن چنان دعا مي�خدارسول

ديگر بس است كـه  ! خدااي رسول«: گذاشت و گفت�هاي پيامبرآن را بر شانه�ابوبكر

خداي متعـال، همـان دم آيـه    . 1سازدچه را به شما وعده فرموده، عملي ميقطعاً خداوند، آن

¬Ρ∇ΘΩΤŠΩ⁄¬Ρ∇ΘΩΤŠΩ⁄¬Ρ∇ΘΩΤŠΩ⁄¬Ρ∇ΘΩΤŠΩ⁄ð‡†Ω•ΩΤ.♠≅†ΩΤ⊇ð‡†Ω•ΩΤ.♠≅†ΩΤ⊇ð‡†Ω•ΩΤ.♠≅†ΩΤ⊇ð‡†Ω•ΩΤ.♠≅†ΩΤ⊇¬Σ|ς√¬Σ|ς√¬Σ|ς√¬Σ|ς√≈≈≈≈2�Ω⇐ΣΤ‘∼Ψ⊕Ω.πΤ♥ΩΤ�Ω⇐ΣΤ‘∼Ψ⊕Ω.πΤ♥ΩΤ�Ω⇐ΣΤ‘∼Ψ⊕Ω.πΤ♥ΩΤ�ΞΜ…<′ΞΜ…<′ΞΜ…<′ΞΜ…Ω⇐ΣΤ‘∼Ψ⊕Ω.πΤ♥ΩΤ′>…………: فرو فرستاد كه

! بارخدايا«: خدا، روز بدر دعا كردندچنين آمده است كه رسول�عباسدر روايت ابن

اگر چنين بخواهي كه ايـن  ! ه انجام برساني؛ خداونداخواهم كه وعده و پيمانت را باز تو مي

دســت �ابــوبكر» .پرســتش نخــواهي شــدديگــر جمــع انــدك از مســلمانان نــابود شــوند، 

».كندخداوند، شما را كفايت مي«:را گرفت وگفت�خدارسول

: بان بيـرون شـدند كـه ايـن آيـه بـر زبانشـان جـاري بـود         در حالي از سايه�خدارسول

Σ⋅Ω∞Σ∼Ω♠…Σ⋅Ω∞Σ∼Ω♠…Σ⋅Ω∞Σ∼Ω♠…Σ⋅Ω∞Σ∼Ω♠…Σ⊗∧Ω•<√≅…Σ⊗∧Ω•<√≅…Σ⊗∧Ω•<√≅…Σ⊗∧Ω•<√≅…Ω⇐ΠΡ√ΩΣΤÿΩΩ⇐ΠΡ√ΩΣΤÿΩΩ⇐ΠΡ√ΩΣΤÿΩΩ⇐ΠΡ√ΩΣΤÿΩΩ≤ΣΤŠΠΡŸ√≅…Ω≤ΣΤŠΠΡŸ√≅…Ω≤ΣΤŠΠΡŸ√≅…Ω≤ΣΤŠΠΡŸ√≅…(45)(45)(45)(45)≈≈≈≈3مدتي را بـا التهـاب و نگرانـي در    �خدارسول

تو را بشارت بـاد كـه نصـرت    ! اي ابوبكر«: سر بردند و سپس برخاستند و فرمودندبان بهسايه

است كه افسار اسبش را گرفتـه واو را چنـان بـراي    �الهي براي تو فرا رسيد؛ اين جبرئيل

)3/1384(1763ي مسلم، كتاب الجهاد، باب الإمداد بالملائكة ببدر، شماره1
از پروردگـار خـود نصـرت و يـاري طلـب      ) در جنگ بـدر  ( زماني را كه «: 9يي انفال، آيهسوره2

».…درخواست شما را پذيرفت) آوريد كهبه ياد (كرديد، مي
3953يشماره) 5/6(نگاه كنيد به صحيح بخاري، كتاب المغازي، باب قصة بدر 3
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به نـزد  �خداسپس رسول» .تازاند كه گرد و غبار به هوا برخاسته استانان مينصرت مسلم

1.مسلمانان رفتند وآنان را به جنگ و جهاد برانگيختند

از اين ماجرا، اين درس بزرگ را فرا گرفت كـه بـراي نـزول نصـرت     �ابوبكر صديق

فراخوانـد و بـا   وياري الهي به خلوت و تنهايي خويش فرو رود وبا تمام وجـود خـدايش را   

صدق و اخلاص پيشاني به پيشگاه پروردگارش بسـايد و دو زانـو بـه آسـتان كبريـاي الهـي       

ماندگار شـد تـا در   �اين صحنه در حافظه، قلب و درون ابوبكر. بنشيند و عرض نياز نمايد

بـدون ترديـد   . اقتدا كند�هايي به آقايش محمد مصطفيچنان لحظاتي و در چنان موقعيت

اي بـس بـزرگ بـراي    بـه پيشـگاه پروردگـار متعـال، آمـوزه     �خواهي رسول خدادر فرياد

ي و صـحابه �خواهنـد از پيـامبر  داران و مسـؤولان وتمـام كسـاني كـه مـي     حاكمان، زمـام 

.بزرگوارش الگو بردارند، وجود دارد

زماني كه تابش خورشيد شدت گرفـت و گـرد و غبـار ميـدان نبـرد بـه فضـا برخاسـت         

مـردم را بـه جنگـي شـجاعانه فراخواندنـد؛      �خـدا بلنـد شـد، رسـول   وچكاچك شمشيرها 

نيز گام در ميدان �مجاهدان با ياد و ذكر خدا روياروي كافران ايستادند؛ خود پيامبر اكرم

�خـدا نيز در كنار رسول�ابوبكر صديق. ي سخت و سنگيني نمودندنبرد نهادند و مبارزه

چنان براي مبارزه بـا  آن�صديق اكبر. ذاشتنظيري به نمايش گواز خود شجاعت بي2بود

انديشـيد و راضـي بـود بـراي ايـن منظـور بـا        كفار آماده بود كه تنها به سرفرازي اسـلام مـي  

فرزندش نيز بجنگد؛ عبدالرحمن پسر ابـوبكر رضـي االله عنهمـا در جنـگ بـدر در جرگـه و       

انـدازي سـرامد و   لشكر مشركان قرار داشت و از جنگـاورترين مـردان قـريش بـود و در تير    

در جنگ بدر «: گفت�كه مسلمان شد، به پدرش ابوبكرپس از آن�عبدالرحمن. مشهور

شما در مقابل من قرار گرفتيد و در تيررس من بوديد، اما من جاي ديگـري رفـتم و شـما را    
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ابوبكر صديق

گرفتـي، حتمـاً تـو را هـدف قـرار      اگر تـو درتيـررس مـن قـرار مـي     «: ابوبكر فرمود» .نكشتم

1».دادممي

:در قبال اسيران بدر�ـ موضع ابوبكر5

اي از كافران، در جنگ بدر اسير شدند، زماني كه عده: گويدمي�عباسابن

نظر شما «:يعني)ما ترون في هؤلاء الأساري؟(: به ابوبكر و عمر فرمودند�خدارسول

ها نها، با مسلمااين! اي پيامبر خدا«: گفت�ابوبكر» ي اين اسيران چيست؟ درباره

خويشاوند و پسرعمو هستند؛ بنابراين پيشنهاد من اين است كه از آنان فديه بگيريم و با آن، 

ها نيز مسلمان توان خود را در مقابل كفار بالا ببريم؛ علاوه بر اين شايد خدا خواست كه اين

خدا، به نه اي رسول«: گفت�عمر» نظر تو چيست؟ ! عمر«: فرمودند�خدارسول» .شوند

كنم به ما اجازه دهيد باره موافق نيستم؛ بلكه پيشنهاد ميدر اين�ا سوگند كه با ابوبكرخد

دهيد تا گردن عقيل را بزند؛ به من اجازه اجازه دهيد تا �هايشان را بزنيم؛ به عليتا گردن

» .ها رهبران و لشكريان كفر هستندگردن نزديكان خود را بزنم؛ چرا كه هر يك از اين

را ديدم كه �و ابوبكر�خداروز بعد رسول. را پذيرفتند�نظر ابوبكر�مرسول اكر

چرا شما و يارتِان گريه ! خدااي رسول: گريند؛ علت را جويا شدم و گفتماند و مينشسته

كنيد؟ به من بگوييد تا اگر بتوانم با شما همدردي كنم و بگريم و اگر نتوانستم براي ابراز مي

به خاطر پيشنهادي «: فرمودند�خدارسول. د ظاهر گريستن بگيرمهمدردي با شما به خو

ين درخت اتر از نزديكذاب خداوند،عتا از اسيران فديه بگيرم، كه دوستانت به من كردند 

خداوند متعال اين آيات را فرو .»برايم نمايان شد)قرار داشت�درختي كه نزديك پيامبر(

$$$$:فرستاد tt ttΒΒΒΒšš ššχχχχ%%%% xx xx....@@ @@ cc cc ÉÉ ÉÉ<<<< ss ssΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ9999ββββ rr rr&&&&tt ttββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!33 33““““ uu uu$$$$ óó óó     rr rr&&&&44 44 ®® ®®LLLL xx xxmmmmšš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ ÷÷ ÷÷WWWW ãã ããƒƒƒƒ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$####44 44šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ���� èè èè????

uu uuÚÚÚÚ uu uu���� tt ttãããã$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$####ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ���� ãã ããƒƒƒƒnn nnοοοο uu uu���� ½½ ½½zzzz FF FFψψψψ $$ $$####33 33ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρîî îî““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• tt ttããããÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 xx xxmmmm∩∩∩∩∉∉∉∉∠∠∠∠∪∪∪∪ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ ©© ©©9999ÒÒ ÒÒ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ....zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ«« ««!!!! $$ $$####tt tt,,,, tt tt7777 yy yy™™™™

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ ss ss9999!! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùùöö ööΝΝΝΝ èè èè???? õõ õõ‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&&ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã∩∩∩∩∉∉∉∉∇∇∇∇∪∪∪∪(( ((####θθθθ èè èè==== ää ää3333 ss ssùùùù$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝ çç ççFFFF ôô ôôϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ xx xxîîîîWW WWξξξξ≈≈≈≈ nn nn==== xx xxmmmm$$$$ YY YY7777 ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ss ssÛÛÛÛ44 44(( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ©© ©©!!!! $$ $$####44 44



 

χχχχ ÎÎ ÎÎ))))©© ©©!!!! $$ $$####ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîîÒÒ ÒÒΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§‘‘‘‘∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪〈〈〈〈)69-67:انفال(
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در مكه����كر صديقابوب

كه خوب دشمن هيچ پيغمبري حق ندارد كه اسيران جنگي داشته باشد مگر آن«: يعني

خواهيد و خداوند، شما، كالاي ناپايدار دنيا را مي. را ضعيف گرداند و بر او غالب آيد

خواهد و خداوند، عزيز و حكيم مي) براي شما(را ) و سعادت هميشگي(سراي آخرت 

عذاب بزرگي به شما ) كه بدون ابلاغ، امتي را كيفر ندهد،(ق خدا نبود اگر حكم ساب. است

چه به عنوان فديه اكنون از آن. رسيدگرفتيد، مي) به عنوان فديه از اسيران(چه در مقابل آن

گمان بي. از خدا بترسيد) هميشه(حلال و پاكيزه بخوريد و ) بدون دغدغه(ايد، گرفته

».هربان استد، بسيار آمرزنده و مخداون

خداوند، پس از نزول اين آيات، استفاده از غنيمت جنگي را براي مسلمانان حلال 

1.فرمود

به صحابه �خداروز بدر رسول: چنين آمده است�در روايتي از عبداالله بن مسعود

ها اين! خدااي رسول«: گفت�ابوبكر» ي اين اسيران چه نظري داريد؟درباره«: فرمودند

ها را بگذاريد و مهلتشان دهيد تا شايد توبه كنند و ويشان شما هستند؛ پس ايناقوام و خ

ها، شما را بيرون كردند و اين! خدااي رسول«: گفت�عمر» .شان را بپذيردخداوند، توبه

عبداالله بن » .به قرابت و خويشاوندي شما با خود نيز توجه نكردند؛ پس آنان را گردن بزنيد

ها را به آتش اي پر از هيزم ببريد و آنآنان را در شيله! خداسولاي ر«: گفت�رواحه

گيري ميقرابت و خويشاونديت را ناديده «: عباس كه در ميان آن جمع بود، گفت» .كشيد

. نسبت به اين پيشنهادها هيچ واكنشي نشان ندادند�خدارسول.»دهيكه اين چنين نظر مي

اي كنند و عدهعمل مي�به پيشنهاد ابوبكر�داخبرخي از مردم معتقد بودند كه رسول

عمل خواهند نمود؛ بعضي هم بر اين باور بودند �گفتند كه آن حضرت به رأي عمرمي

جا را ترك كه قبلاً آن�خدارسول. كنندرا اجرا مي�نظر عبداالله بن رواحه�كه پيامبر

ب رجالٍ فيه حتّي تكون ألين من إنَّ االلهَ ليلينُ قلُو(: كرده بودند، بازگشتند و فرمودند

اللبّنِ و إنَّ االله ليشد قلوب رجالٍ فيه حتي تكون أشد من الحجارةِ و إنّ مثلك يا أبابكرٍ 

)3/1385(1763يمسلم، كتاب الجهاد و السير،شماره1



ابوبكر صديق

ββββ:كمثل عيسي إذ قال ÎÎ ÎÎ))))öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ öö öö5555 ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ yy yyèèèè èè èè????öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ®® ®®ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùùxx xx8888 ßß ßßŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã(( ((ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρöö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó ss ss????öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999yy yy7777 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù|| ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&&ââ ââ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####

ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 uu uutttt ùù ùù:::: $$ ÉÉ:مثلك يا عمر كمثل نوحٍ إذ قالو إنّ 〉〉〉〉∪∪∪∪∇∇∇∇⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩####$$ ÉÉ bb bb>>>> §§ §§‘‘‘‘ŸŸ ŸŸωωωωöö öö‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ ss ss????’’’’ nn nn???? tt ttããããÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$####zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ

zz zzƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$######## ·· ··‘‘‘‘$$$$ §§ §§ƒƒƒƒ yy yyŠŠŠŠ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉∪∪∪∪〈〈〈〈و إنّ مثلك كمثل موسي إذ قال:!! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘yy yy7777 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))|| ||MMMM øø øøŠŠŠŠ ss ss????#### uu uušš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù

………… çç ççνννν VV VV|||| tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρZZ ZZππππ ss ssΨΨΨΨƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ————ZZ ZZωωωω ¨̈̈̈uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûÏÏ ÏÏοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ yy yyssss øø øø9999 $$ $$####$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$####$$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘(( ((####θθθθ UU UU==== ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 tt ttããããyy yy7777 ÏÏ ÏÏ====‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™(( (($$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘óó óó§§§§ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ôô ôôÛÛÛÛ $$ $$###### ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã

óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&&ôô ôôŠŠŠŠ ßß ßß‰‰‰‰ ôô ôô©©©© $$ $$#### uu uuρρρρ44 44’’’’ nn nn???? tt ttããããóó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ////θθθθ èè èè==== èè èè%%%%ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ44 44 ®® ®®LLLL xx xxmmmm(( ((#### ãã ããρρρρ uu uu���� tt ttƒƒƒƒzz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####tt ttΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏ9999 FF FF{{{{ $$ $$####∩∩∩∩∇∇∇∇∇∇∇∇∪∪∪∪〈〈〈〈(
گردد تر ميتر و رقيقكند كه از شير نيز نرمخداوند، قلب برخي را چنان نرم مي«: يعني

! اي ابوبكر. شودتر ميكه از سنگ نيز سختگرداند و دل بعضي را چنان سفت و سخت مي

ββββ:تو مانند عيسي هستي كه گفت ÎÎ ÎÎ))))öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ öö öö5555 ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ yy yyèèèè èè èè????öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ®® ®®ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùùxx xx8888 ßß ßßŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã(( ((ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρöö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó ss ss????öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999yy yy7777 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù|| ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&&

ââ ââ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 uu uutttt ùù ùù:::: $$ ÉÉ: همانند نوح هستي كه دعا كرد! و تو اي عمر1〉〉〉〉∪∪∪∪∇∇∇∇⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩####$$ ÉÉ bb bb>>>> §§ §§‘‘‘‘ŸŸ ŸŸωωωωöö öö‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ ss ss????’’’’ nn nn???? tt ttãããã

ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$####zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒzz zzƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$######## ·· ··‘‘‘‘$$$$ §§ §§ƒƒƒƒ yy yyŠŠŠŠ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉∪∪∪∪〈〈〈〈2باشد كه مي)�(و همانا مثال تو همانند موسي

!!:گفت !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘yy yy7777 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))|| ||MMMM øø øøŠŠŠŠ ss ss????#### uu uušš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù………… çç ççνννν VV VV|||| tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρZZ ZZππππ ss ssΨΨΨΨƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ————ZZ ZZωωωω ¨̈̈̈uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûÏÏ ÏÏοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ yy yyssss øø øø9999 $$ $$####$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$####$$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘

(( ((####θθθθ UU UU==== ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 tt ttããããyy yy7777 ÏÏ ÏÏ====‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™(( (($$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘óó óó§§§§ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ôô ôôÛÛÛÛ $$ $$###### ##’’’’ nn nn???? tt ttããããóó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&&ôô ôôŠŠŠŠ ßß ßß‰‰‰‰ ôô ôô©©©© $$ $$#### uu uuρρρρ44 44’’’’ nn nn???? tt ttããããóó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ////θθθθ èè èè==== èè èè%%%%ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ44 44 ®® ®®LLLL xx xxmmmm

(( ((#### ãã ããρρρρ uu uu���� tt ttƒƒƒƒzz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####tt ttΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏ9999 FF FF{{{{ $$ )]2/325(كثير ؛ تفسير ابن)1/373(مسند احمد [3〉〉〉〉∪∪∪∪∇∇∇∇∇∇∇∇∩∩∩∩####$$

و هرگونـه بخـواهي   (اگر آنـان را مجـازات كنـي، بنـدگان تـو هسـتند       «: 118يي مائده، آيهسوره1

».)باز هم خود داني كه تو دانا و توانايي(و اگر از ايشان گذشت كني ) كني؛شان حكم ميدرباره
».ده مگذارهيچ كسي از كافران را بر روي زمين زن! پرودگارا«: 26يي نوح، آيهسوره2
تو بـه فرعـون و فرعونيـان در دنيـا زينـت و      ! پروردگارا: و موسي گفت«: 88يي يونس، آيهسوره3

! پروردگـارا . از راه بدر كننـد و گمراهشـان نماينـد   ) بندگانت را(اي كه عاقبتش اين شده تا ثروت داده

رند مگر آن گاه كه بـه عـذاب   هايشان را سخت و محكم كن تا ايمان نياواموالشان را نابود گردان و دل

».)و آن هنگام بدانند كه پشيماني سودي ندارد(دردناك گرفتار شوند 
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زنـي و  گمانه�هنگام مشورت و رايزني با يارانش، ابتدا با ابوبكرهمواره�خدارسول

كرد و گاهي بـا يـاران ديگـرش    نده ميبس�فرمود؛ گاهي به مشورت با ابوبكرمشورت مي

بر اين بـود كـه معمـولاً در صـورت وجـود      �البته عادت پيامبر خدا. فرمودنيز مشورت مي

عمل مـي  �و پيشنهادهاي ديگران، به مشورت ابوبكر�اختلاف نظر ميان مشورت ابوبكر

1.كرد

در جنگ هاي احد و حمراء الاسد����نقش ابوبكر
هاي شديدي روبرو شدند و بـه خـاطر غفلتـي كـه از     ا سختيمسلمانان، در جنگ احد ب

برخي از آنان سرزد، نظم و توانشان در ميدان نبرد از هم پاشيد و كار به جايي انجاميد كه از 

اند؛ اين شهيد شده�خداپراكنده شدند؛ در ميان لشكر شايع شد كه رسول�اطراف پيامبر

كنش و پيامد بدي همراه گشت؛ ميدان نبرد وسيع شايعه، اثري منفي بر صحابه گذارد و با وا

ي بود و به سبب هياهو و هرج و مرج حاكم بر ميدان، دسترسي به يك خبر درسـت دربـاره  

نخسـتين كسـي بـود كـه خـود را از ميـان       �ابـوبكر صـديق  . ممكن نبـود �شهادت پيامبر

زبيـر، عمـر بـن    رساند و پس از او ابوعبيده بن جراح، علي، طلحـه،  �خداها به رسولصف

خود �اي ديگر از صحابهو عده�خطاب، حارث بن صمه، ابودجانه و سعد بن ابي وقاص

رساندند و به همراه آن حضرت به قصـد بازيـابي و جمـع و جـوركردن تـوان      �را به پيامبر

2.مادي و معنويشان به سوي كوه احد شتافتند

آن روز «: فرمـود مـي �آمـد، ابـوبكر صـديق   هرگاه سخن از جنگ احـد بـه ميـان مـي    

است؛ من در روز احد، نخستين كسي بودم كه پس از بروز هـرج و  �اش از آنِ طلحههمه

ها دوباره به جنگ و كارزار با كـافران روي آوردم؛  مرج در ميان مسلمانان و پراكندگي آن

. است�گويا او، طلحه: در اين اثنا مردي را ديدم كه مشغول نبرد با كفار بود؛ با خود گفتم

�خـدا مـن، بـه رسـول   . شـناختم درميان من و مشركان، كافري قـرار داشـت كـه او را نمـي    

335ابوبكر الصديق، از محمد مال االله، ص 1
27في المدينة، از دكتر عاطف لماضة، ص �مواقف الصديق مع النبي2
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. رسـانديم �افتاد؛ خـود را بـه رسـول اكـرم    �نزديك بودم كه ناگهان چشمم به ابوعبيده

ي مباركش زخمـي و خـونين شـده و دو حلقـه از     دندان پيشين آن حضرت شكسته و چهره

به ياري دوستتان «: به ما فرمودند�خدارسول. رفته بوددرصورتشان فرو) كلاه آهني(خود 

مـا، بـه   . بود كه از شدت خونريزي ناتوان و بي رمق شـده بـود  �منظورشان طلحه» .بشتابيد

هاي جلو رفتم تا حلقه. شان توجهي نكرديمبه گفته�خداقصد كمك و رسيدگي به رسول

مرا سوگند داد كه بگذار من اين �آهنين را از صورت آن حضرت بيرون بكشم؛ ابوعبيده

كه بيرون بكشد؛ وي، براي آن�ها را از صورت پيامبرمن گذاشتم تا او حلقه. كار را بكنم

ها را به دندان گرفت و به ها را با دستش نگرفت؛ بلكه حلقهاذيت نشوند، حلقه�خدارسول

پـس از  . بيـرون آمـد  ها، آخرين دندان پيشينش بـا حلقـه  هنگام بيرون كشيدن يكي از حلقه

اي ديـديم كـه   رفتـيم و او را در حـالي در چالـه   �به سراغ طلحه�خدارسيدگي به رسول

بيش از هفتاد جراحت بر اثر شمشير، نيزه و ضربات وارد آمده، برداشته و يكي از انگشتانش 

گـردد كـه پـس از    از آن جا هويدا مـي �منزلت و جايگاه والاي ابوبكر1».نيز قطع شده بود

» در ميــان شــما اســت؟) �(آيــا محمــد»: پايــان ايــن جنــگ ابوســفيان بانــگ بــرآورد كــه 

ابوسفيان سه بار همين پرسش را نمود . دستور دادند كه كسي جوابش را ندهد�خدارسول

سه بار اين سؤال » درميان شما است؟�آيا پسر ابوقحافه«: و چون پاسخي نشنيد، سؤال كرد

آيـا پسـر خطـاب    «: را گرفت و پرسـيد �بنابراين سراغ عمررا تكرار كرد و پاسخي نشنيد؛

هـا  ايـن »: ابوسفيان پاسخي نشـنيد؛ بـه ميـان قريشـيان بازگشـت و گفـت      » درميان شما است؟

2اندكشته شده) ، ابوبكر و عمر�محمد(

ها و رجال ، ابوبكر و عمر را پايه�خداگر اين است كه ابوسفيان، رسولاين ماجرا، بيان

كـه خيـالش در مـورد نـابودي اسـلام      دانست و به همين خاطر نيـز بـراي آن  مياصلي اسلام

3.اندها كشته شدهراحت شود، سراغ اين سه نفر را گرفت تا مطمئن شود كه آن

130؛ نگاه كنيد به تاريخ الدعوة الإسلامية ص)2/19(منحة المعبود 1
)7/405(، الفتح)6/188(الفتح2
28في المدينة، ص�مواقف الصديق مع النبي3
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كن نمايند، پيامبر ها را ريشهزماني كه مشركان اراده كردند، مسلمانان را نابود كنند وآن

شان را خنثي نمودند شده، دسيسهي منظم و حسابامهبا يك استراتژي و برن�گرامي اسلام

و به مسلمانان دستور دادند به تعقيب مشركان بپردازند؛ مسلمانان، با وجود جراحات و 

عايشه . تلفات شديدي كه در احد متحمل شده بودند، فرمان خدا و رسول را لبيك گفتند

خداوند متعال، در قرآن ! امادهاي خواهرز«: رضي االله عنها به عروه بن زبير چنين فرمود

tt:اي را ستوده و فرموده استعده tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####θθθθ çç çç////$$$$ yy yyffff tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####¬¬ ¬¬!!!!ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### uu uuρρρρ-- --∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ uu uu5555$$$$ || ||¹¹¹¹ rr rr&&&&
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و (هايي كه برداشتند، فرمان خدا و پيامبر را اجابت كردند ها و جراحتزخمپس از آن همه 

هاي جنگ احد التيام نيافته بود كه در تعقيب مشركان به سوي حمراءالاسد هنوز زخم

چنين كار (آن عده از ايشان كه )شتافتند، كار بس بزرگي نمودند كه قابل ستايش است و

اي » .يابندمودند، اجر و پاداش بزرگي مينيكي كردند و تقوا پيشه ن) سترگ و

روز �خدااز همين جرگه بودند؛ رسول�چنين ابوبكرو هم�پدرت زبير! امخواهرزاده

كن كه مشركان رفتند، بدين خيال افتادند كه مبادا مشركان، براي ريشهاحد و پس از آن

هفتاد نفر براي » رود؟ ن ميچه كسي به تعقيبشا« : كردن مسلمانان بازآيند؛ بنابراين فرمودند

1.اين كار آماده شدند كه ابوبكر و زبير از آن جمله بودند

نضيردر جنگ با بني�حضور ابوبكر
بهاي دو تن از كساني نضير رفتند تا ازآنان در پرداخت خوني بنيبه محله�خدارسول

زمـاني كـه   . بگيرنـد هـا را بـه اشـتباه كشـته بـود، كمـك       كه عمرو بن اميه از بني عـامر، آن 

اي «: نضـير گفتنـد  شان را مطـرح نمودنـد، بنـي   نضير رفتند و خواستهبه نزد بني�خدارسول

اي از دراين ميان عده» .كنيمچه بخواهي و دوست داشته باشي، كمكت ميهر آن! ابوالقاسم

هرگز اين مرد «: توطئه چيدند و گفتند�آنان با برخي ديگر در خلوت بر ضد آن حضرت

2418يمسلم، شماره1
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اي از شما نشسته باشد؛ بنابراين چه كسي بالاي يابيد كه در كنار خانهرا در چنين حالتي نمي

عمـرو بـن جحـاش بـن     » افكند تا ما را از دستش راحـت كنـد؟  رود و سنگي بر او ميبام مي

روم و سـنگي رويـش   من، بالاي بـام مـي  «: كعب براي اين كار اظهار آمادگي كرد و گفت

در ميـان جمعـي از   �رسـول اكـرم  . راي اجراي اين نقشه بالاي بام رفتسپس ب» .اندازممي

ي يهوديـان  نشسته بودند كه توسط وحي از توطئه�يارانشان و از جمله ابوبكر، عمر و علي

پـس از مـدت   �خـدا يـاران رسـول  . باخبر شدند و از جا برخاستند و آهنگ مدينه كردنـد 

حضرت برخاستند و در راه مدينـه شخصـي   زماني كه آن حضرت تأخير نمودند، در پي آن 

صحابه » .ايشان، در مدينه بودند«: پرسيدند؛ او گفت�خداي رسولرا ديدند و از او درباره

گـاه  آن. آنـان را از خيانـت يهـود آگـاه سـاختند     �خدارسول. رفتند�به نزد آن حضرت

منافقان، در . رون شويدمحمد بن مسلمه را پيش يهوديان فرستادند و پيام دادند از شهر من بي

شما از سرزمين خود بيـرون نشـويد   «: ي ياري دادند و گفتندپي اين ماجرا به يهوديان وعده

ي منافقـان فريفتـه گشـت و بـراي     حيي بن اخطب بـه ايـن وعـده   » .هاي خود بمانيدودر قلعه

ضير فرمان نبر ضد بني�االلهرسول. كنيمپيام فرستاد كه ما، مدينه را ترك نمي�خدارسول

را بـه نيابـت از   �مكتـوم امابن�خدارسول. جنگ صادر كردند وآنان را محاصره نمودند

. جا حـرام شـد  شراب نيز همان. اين ماجرا، در ماه ربيع الاول بود. خويش در مدينه گذاشتند

آنـان را در محاصـره گرفتنـد و دسـتور     �خـدا هايشان پناه گرفتند؛ رسـول نضير در قلعهبني

نضـير پـس از ديـدن زور و قـوت مسـلمانان      بني. هايشان را قطع كنند يا بسوزانندنخلدادند

بـه آنـان اجـازه دادنـد هـر      �خدارسول. بروند�خداپذيرفتند كه از شهر وسرزمين رسول

1.جا نازل شدي حشر نيز همانسوره.كدامشان يك بار شتر به جز اسلحه با خود ببرد

؛ البداية و النهاية )1/363(؛ مغازي الواقدي )5/217(النضير بخاري، كتاب المغازي، باب حديث بني1

)4/86(
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طلقمصدر جنگ بني�حضور ابوبكر
دو شـب گذشـته از مـاه    �خـدا رسـول . مصطلق، آهنگ حمله به مدينـه را نمودنـد  بني

مصـطلق شـدند؛   شعبان سال ششم هجري به همراه هفتصد تن از يارانشان رهسـپار ديـار بنـي   

يا عمار بن ياسر رضـي االله عنهمـا   �هنگامي كه به آنان رسيدند، بيرق مهاجران را به ابوبكر

دستور دادنـد تـا درميـان    �؛ سپس به عمر فاروق�به سعد بن عبادهدادند و بيرق انصار را

آنـان  » .بگوييـد و خـود و اموالتـان را نجـات دهيـد     لا الـه الا االله «: مصطلق ندا دهد كـه بني

به مجاهدان فرمان حمله دادند و آنـان  �خدارسول. نپذيرفتند و شروع به تيراندازي كردند

شـان را  د و ده نفر از آنان را به هلاكت رساندند و بقيـه مصطلق يورش بردنتن به بنينيز يك

1.در اين جنگ تنها يك مسلمان شهيد شد. اسير كردند

قريظهدر خندق و بني�نقش ابوبكر
. شركت نمود�خداقريظه در ركاب رسولدر دو جنگ خندق و بني�ابوبكر صديق

كوشيد مي�يگر ياران پيامبراو در روز خندق با لباسش خاك جابجا مي كرد و به همراه د

چراكـه در جنـگ احـزاب، حفـر     . ترين زمان ممكن كار حفر خندق به پايان رسدتا در كم

هـاي كفـر بـود كـه متفـق و      ترين راهكار و استراتژي روياريي با احزاب و دسـته خندق مهم

2.پارچه به جنگ اسلام آمده بودنديك

در حديبيه�حضور ابوبكر
ي خـدا بـه همـراه    ي سال ششم هجري به قصـد زيـارت خانـه   عدهقدر ذي�خدارسول

اي از يارانشان عازم مكه شدند و ضمن بستن احرام با خود شتران قرباني نيز برداشتند تـا  عده

اهل مكه گمان نكنند كه ايشان به جنگ با آنان مي رونـد و دريابنـد كـه خـروج ايشـان بـه       

جاسوسـي از  �خـدا اشـد و بـس؛ رسـول   بي خـدا مـي  سوي مكه فقط به قصد زيارت خانـه 

)4/157(البداية و النهاية1
32مواقف الصديق مع النبي في المدينة، ص2
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پـس  ) اعي بـود كه بسر بن سفيان خز(خُزاعه براي تجسس از احوال مكه گسيل فرمودند؛ او 

انـد تـا آن   بازگشت و خبر داد كه اهل مكه برآن شـده �خدانزد رسولهاي لازماز بررسي

انشـان  خطـاب بـه يار  �رسـول اكـرم  . ي خدا بازدارنـد حضرت و يارانش را از زيارت خانه

مـا بـه   ! خدااي رسول« : گفت�ابوبكر» .نظر و پيشنهاد خود را بگوييد! اي مردم«: فرمودند

بنابراين به راهي كه در . ايم و اصلاً قصد جنگ و كشتار نداريمي خدا بيرون شدهقصد خانه

�خـدا رسول» .ايم، ادامه دهيم و اگر كسي مانع ما از اين سفر شد، با او بجنگيمپيش گرفته

».خدا براي اداي عمره آماده شويدبا نام «: فرمودند

ي ورود بـه مكـه را   اجـازه �خـدا قريش نيز مصمم شده بود كه به هيچ عنوان به رسول

تصـميم  �گفتگوهايي رد و بـدل شـد و آن حضـرت   �خداميان اهل مكه و رسول. ندهد

ي پيونـد  قـراري دوبـاره  هايي مبنـي بـر بر  چه در گفتگوهايشان با اهل مكه نشانهگرفتند چنان

1.ي نهايي برسندها به يك نتيجهخويشاوندي ببينند، پاسخشان را بدهند و با آن

�در مذاكرات اهل مكه و پيامبر�نقش ابوبكر
نخستين پيك . به حضور آن حضرت رفتند�اي از قريشيان براي مذاكره با پيامبرعده

كه نام بديل بن ورقاء بود؛ اما پس از آنقريش براي مذاكره با پيامبر شخصي از خزاعه به 

ي خدا محرز شد، به مكه و يارانش براي زيارت خانه�برايش تصميم قطعي پيامبر

پس از او مكرز بن حفص، حليس بن علقمه و عروه بن مسعود ثقفي يكي پس از . بازگشت

آغاز شد؛ �مگفتگو ميان عروه بن مسعود و پيامبر اكر. ديگري حاملان پيام قريشيان بودند

عروه 2.حضور داشتند�و برخي ديگر از ياران پيامبر اكرم�در اين مذاكرات، ابوبكر

اي و به آنان دل بستهتو ناكسان و فرومايگان را پيرامون خود جمع كرده! اي محمد«: گفت

تواني به همراهشان وارد مكه شوي؛ بدان كه قريشيان سوار برشتراني كني ميو گمان مي

اند تا تو را به به همراه زن و مرد و كوچك و بزرگشان بيرون شده و تصميم گرفتهجوان 
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كنند و ها، به تو پشت ميكنم كه اينهيچ عنوان به مكه راه ندهند؛ من سوگند ياد مي

�خداك و چنين مگو؛ ما رسولرا بم1لات)چيزِ(بظر «: ابوبكر فرمود» !!ارندگذتنهايت مي

به خدا سوگند اگر به خاطر «: عروه گفت2»!گريزيم؟و از او ميگذاريم را تنها مي

ابوبكر » .دادماي، ممنونت نبودم، حتماً جوابت را ميهايي كه قبلاً در حقم نمودهخوبي

هاي زيادي كرده بود و به همين خاطر نيز عروه، جواب قبلاً به عروه، نيكي�صديق

اند كه به ضرورت يا ن ماجرا جايز دانستهبرخي از علما بر مبناي اي. را نداد�ابوبكر

توان به طور صريح و رك، نام اندام تناسلي را بر زبان آورد و اين عمل مصلحتي شرعي مي

عروه بن مسعود خواست تا جنگي رواني بر ضد 3.در فحش و دشنام غير شرعي نمي گنجد

همين خاطر سعي مسلمانان به راه اندازد و آنان را دچار ضعف و شكست روحي كند؛ به

نمود توان نظامي قريش را بزرگ جلوه دهد و چنان وانمود كند كه پيروزي نهايي، از آنِ 

گري، در صفوف مسلمانان رخنه افكند و با توصيف ياران و او كوشيد تا با فتنه. قريش است

تماد و يارانش را غيرقابل اع�به فرومايگي، فضاي حاكم بر روابط پيامبر�اطرافيان پيامبر

واكنش . گذارند، او را تنها مي�نشان دهد و چنين وانمود كند كه روزي ياران محمد

واكنش و . اي برنده و جدي بود كه جنگ رواني عروه را در هم شكستگونهبه�ابوبكر

كه خداوند در مقابل عروه در نهايت عزت و سرافرازي ايماني بود؛ چرا�موضع ابوبكر

ŸŸ:فرمايدمتعال مي ŸŸωωωω uu uuρρρρ(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎγγγγ ss ss????ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ(( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ uu uu““““ øø øøtttt rr rrBBBBãã ããΝΝΝΝ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρtt ttββββ öö ööθθθθ nn nn==== ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$####ββββ ÎÎ ÎÎ))))ΟΟΟΟ çç ççGGGGΨΨΨΨ ää ää....tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ –– ––ΒΒΒΒ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪〈〈〈〈
سست وزبون نشويد كه شما غالب و برتريد اگر به راستي مؤمن «: يعني)139:عمرانلآ(

».باشيد

.گوشت ميان فرج زن را گويند و لات، نام بت ثقيف بوده استبظر، پاره1
2732يشماره) 3/273(بخاري، كتاب الشروط في الجهاد2
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در قبال صلح با كفار در حديبيه�موضع ابوبكر
بر �خداسهيل بن عمرو با رسولي مذاكرات مشركان به سركردگيهنگامي كه نتيجه

بـه طـور كامـل و بـدون هـيچ قيـل و قـالي توافـق         �اين شد كه با هم صلح كننـد، ابـوبكر  

اي بود كه به ظاهر در نامه به گونهكه شرايط صلحرا با مشركان پذيرفت؛ با آن�خدارسول

�خـدا لدانسـت كـه رسـو   به يقين مي�حق مسلمانان ظلم و اجحاف شده بود، اما ابوبكر

گويد و يقيناً خداوند، او را از فرجام كاري كـه  خودسرانه و از روي هوا و هوس سخن نمي

قـدري بـا   به�اند كه عمر بن خطابنگاران چنين نگاشتهتاريخ1.كند، آگاه كرده استمي

مگـر شـما رسـول خـدا     «: گفت�خداشرايط و مفاد صلح حديبيه مخالف بود كه به رسول

» )چنين اجازه مي دهيد عنوان رسول االله را از بندهاي قرارداد، حذف كنند؟كه اين (نيستيد 

» چـرا؛ «: فرمودنـد » مگـر مـا مسـلمان نيسـتيم؟    «: گفـت �عمـر » بله؛«:فرمودند�خدارسول

آنـان  (بلـه،  «: فرمودنـد �خـدا رسـول » هـا مشـرك نيسـتند؟   مگر آن«: دوباره گفت�عمر

ه خدا به خاطر اين دين به مـا عـزت داده،   پس چرا با وجودي ك«: گفت�عمر» .)مشركند

)إنّـي رسـول اللَّـه و لسـت أعصـيه     (: فرمودنـد �خدارسول» خفت و خواري را بپذيريم؟

: و به روايـت ديگـري فرمودنـد   » .كنممن، پيامبر خدا هستم و خدايم را نافرماني نمي« :يعني

ي خـدا  مـن، بنـده و فرسـتاده   «: نـي يع)أنا عبداللهّ و رسولهُ، لن أخالف أمرَه و لنْ يضـيعني (

: گفـت �عمـر 2».كنـد ورزم و قطعاً او نيز مـرا ضـايع نمـي   هستم و با فرمان او مخالفت نمي

�خـدا رسـول » رويـم؟ ي خدا مـي گفتيد كه به طواف خانهمگر شما پيش از اين به ما نمي«

مـا آيـا گفـتم،    ا) شويم؛ي خدا مشرف ميمن به شما گفتم كه به طواف خانه(بله «: فرمودند

هـا را تكـرار   رفت و همـان گفتـه  �و سپس به نزد ابوبكر» نه«: گفت�عمر» همين امسال؟

فاروق را نصيحت كرد و از او خواست تا از ايـن قيـل و قـال دسـت     �كرد؛ ابوبكر صديق

: ابـوبكر بـه عمـر گفـت    . بردارد و بدون چون و چرا به خواست خدا و رسـول راضـي شـود   

را بپذير؛ چراكه او پيامبر خدا است و بـا حكـم خـدا    �خداعمل رسولچون و چرا اينبي«
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از پاسـخ  �كـه ابـوبكر  بـا آن 1».كنـد ورزد و قطعاً خداوند نيـز ضـايعش نمـي   مخالفت نمي

�را بـراي عمـر  �هـاي رسـول اكـرم   اطلاع بود، هماننـد گفتـه  بي�به عمر�خدارسول

. باشـد مـي �خـدا با رسـول �گي ابوبكربستگر كمال وفاق و همتكرار نمود كه اين، نشان

در �سبقت گرفته است؛ چراكه بر خـلاف عمـر  �در اين فضيلت، بر عمر�قطعاً ابوبكر

چون و چرا پيامبر معصوم را تأييد نمود وتنها بـه ظـاهر مفـاد    مورد بندهاي پيمان سازش، بي

2.قرارداد نگاه نكرد

كه پيروزي بزرگي بود كـه ابـوبكر   ي ظفر و پيروزي مسلمانان و بلصلح حديبيه، مقدمه

تـر از حديبيـه   در اسـلام هـيچ پيـروزي و فتحـي بـزرگ     «: اش فرموده استدرباره�صديق

و خــدايش �چــه ميـان محمــد وجـود نــدارد؛ در آن روز ذهـن و خــرد مـردم از درك آن   

بـاره نيـز زود قضـاوت    گذشت، بازماند و مردم، بـر اسـاس عـادت بشـري خـود، در ايـن      مي

موقع بـه سـرمنزل   كند و هر كاري را بها خداي متعال، همانند بندگانش عجله نميكردند؛ ام

ي من، در حجه الوداع به سهيل بن عمرو نگريستم كه در قربانگاه به بهانـه . رساندمقصود مي

كـرد؛  خـودش را بـه آن حضـرت نزديـك مـي     �خـدا نزديك كردن شتر قرباني به رسـول 

امـر  ) تـراش مـوي (شتر قرباني نمودنـد، بـه حلّـاق    كه به دست مبارك خويش �خدارسول

ــد كــه موهايشــان را بتراشــد  ــر موهــاي آن حضــرت را برمــي�ســهيل. فرمودن داشــت و ب

در آن هنگام به ياد روز حديبيه افتادم كه او از طـرف اهـل مكـه بـراي     . نهادهايش ميديده

در مـتن  مـد رسـول االله  محو بسم االله الرحمن الرحيمبستن پيمان صلح آمده بود و از نوشتن 

و از 3»ورزيد؛ لذا خدا را شكر گفتم كـه او را بـه اسـلام هـدايت فرمـود     نامه امتناع ميصلح

.قرار داد�خدادوستداران و شيفتگان رسول

)3/346(هشام السيرة النبوية از ابن1
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و مسايل 1تري برخوردار بوددرميان صحابه از خرد، فهم و هوش بيش�ابوبكر صديق

.كردرا بهتر درك مي

خيبردر جنگ�نقش ابوبكر
هايشـان را بـه محاصـره    براي جنگ با يهوديان خيبر آمـاده شـدند و قلعـه   �خدارسول

. بـود �نخستين فرماندهي كه براي فتح دژهاي خيبر گسيل شد، ابوبكر صـديق . درآوردند

هـا فـتح   كـه قلعـه  آنگسيل شد و بي�سپس عمر. بازگشت�ها فتح نشد و ابوبكراما قلعه

فردا «: يعني)لأعطينَّ الرايةَ غدا يحب اللَّه و رسولهَ(: فرمودند�خدارسول. شوند، بازگشت

آن شـخص علـي بـن    » .…دهـم كـه خـدا و رسـول را دوسـت دارد     را به شخصي ميپرچم

هاي يهوديان را قطع كنند تا پيشنهاد كردند، نخل�برخي از ياران پيامبر2.بود�طالبابي

مسـلمانان، بـه قصـد    . يز ايـن پيشـنهاد را پذيرفتنـد   ن�خدادر ميانشان سستي بيفكنند؛ رسول

رفت و پيشنهاد �به حضور پيامبر اكرم�هاي خيبر حركت كردند؛ اما ابوبكربريدن نخل

كرد كه درختان خرما را قطع نكنند؛ چراكه معتقد بود چه با يهوديان صـلح كننـد و چـه بـر     

را �پيشـنهاد ابـوبكر  �اكـرم رسول. آنان ظفر يابند، اين كار به ضرر خود مسلمانان است

3.پذيرفتند و درميان مسلمانان بانگ برآوردند كه درختان خرما را قطع نكنيد

ي نجددر سريه�فرماندهي ابوبكر
ي نجـد  را بـه سـريه  �ابـوبكر �خـدا رسول: گويداياس بن سلمه به نقل از پدرش مي

من به . هي از هوازن شبيخون زديمشبانه به گرو. گسيل فرمودند و او را امير ما تعيين نمودند

4».بميران، بميران«: در آن سريه شعارمان اين بود. دست خود هفت تن از مشركان را كشتم

61تاريخ الخلفاء از سيوطي، ص1
)1/26(فتوح البلدان 2
)2/644(المغازي از واقدي 3
)3/43(؛ ابوداود) 1/124(الطبقات الكبري 4



در مكه����كر صديقابوب

فزارهدر جنگ با بني�فرماندهي ابوبكر
براي جنگ بـا  �به همراه ابوبكر: از پدرش چنين روايت كرده است�اياس بن سلمه

را بـه فرمانـدهي لشـكر    �ايـن جنـگ ابـوبكر   در �خـدا فزاره حركت كرديم؛ رسـول بني

هنگامي كه به آب آنان نزديك شديم، فرمان داد به قصد استراحت انـدكي اردو  . گماشتند

چنين كرديم و پس از نماز صبح به ما فرمـان حركـت و حملـه داد؛ مـا بـه كنـار آب       . بزنيم

خواهند با زن و بچه مياي را ديدم كهدر اين گير و دار عده. فزاره جنگيديمآمديم و با بني

به كوه پناه ببرند؛ ترسيدم پيش از من به كوه برسند و فرار كنند؛ تيري به ميانشان انـداختم و  

درميانشان زني، پوسـتيني چرمـي بـه تـن     . بردم�آنان را به نزد ابوبكر. با ديدن تير ايستادند

تر را به من بخشـيد؛  آن دخ�ابوبكر. ها به همراهش بودداشت و دختري از زيباترين عرب

مرا �خدارسول. كه به مدينه بازگشتيممن جامه از او برنداشتم وبا او نزديكي نكردم تا اين

خيلـي  ! خـدا اي رسـول «: گفـتم » .اين زن را به من بـده ! اي سلمه«: در بازار ديدند و فرمودند

. زي نگفتند و رفتندديگر، چي�خدارسول» .امام و هنوز جامه از او كنار نزدهاش شدهشيفته

اي رسـول  «: گفـتم » .اين زن را بـه مـن بـبخش   ! اي سلمه«: روز بعد نيز مرا ديدند و فرمودند

آن دختر را بـه  �خدارسول» .ام؛ اما اين دختر را به شما بخشيدمهنوز به او دست نزده! خدا

1.ادندعنوان فديه براي آزادي مسلماناني كه در اسارت كفار مكه بودند، به مكه فرست

ي قضادر عمره�با رسول خدا�همراهي ابوبكر
ي قضـا حضـور   در عمـره �از آن دسته مسلماناني بـود كـه بـه همـراه پيـامبر     �ابوبكر

نامند كه به جاي آن عمـره انجـام شـد كـه     ي قضا مياين عمره را از آن جهت عمره. داشت

2.دي ورود به مكه را ندادنو يارانش اجازه�مشركان، به پيامبر

)4/164(؛ طبقات)4/430(احمد 1
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السلاسلي ذاتدر سريه�حضور ابوبكر
را بـر لشــكر  �عمـرو بــن عـاص  �خـدا رســول: گويـد مـي �رافـع بـن عمـرو طــائي   

. السلاسل گماشتند و ابوبكر و عمر رضي االله عنهما را نيز با اين لشـكر گسـيل فرمودنـد   ذات

راه نگاه كنيد، شخصي در«: گفت�عمرو. آنان، حركت كردند و در كوه طيء اردو زدند

او پيش از اسلام چنان دزد تنومندي بـود  . گويا رافع بن عمرو است«:گفتند» .آيداست و مي

پـس از پايـان جنـگ و بازگشـت بـه      : افزايدرافع مي» .شدكه به تنهايي با ديگران درگير مي

هايي يافتم كه حاكي از شخصيت والايـش  را ديدم و در او آثار و نشانه�اردوگاه، ابوبكر

، در آن وقت عبايي بـر تـن داشـت كـه بـه هنگـام سوارشـدن بـر مركـب جمعـش           بود؛ وي

بينم؛ بـه مـن   تر ميمن، شما را درميان اين افراد شاخص: به حضورش رفتم و گفتم. نمودمي

چيزي ياد بده كه در صورت فراگيري آن، همانند تو شوم و طولاني هم نباشد كه بتوانم آن 

1«: آري؛ فرمـود : گفتم» تواني بشماري؟انگشتت را كه ميپنج « : به من گفت. را ياد بگيرم
ـ اگر 3ـ پنج وقت نماز بخوان؛ 2؛ أشهد أن لا إله إلا االله و أن محمداعبده و رسوله: ـ بگو

» ـ ماه رمضان را روزه بگيـر؛ 5ي خدا برو؛ ـ به حج خانه4ثروتمندي، زكات مالت را بده؛ 

هـم بـه تـو    (يك چيـز ديگـر   «: آري؛ فرمود: گفتم» ؟ها را حفظ كردياين«: و سپس پرسيد

غير از ايـن اسـت كـه    : گفتم» .كه امارت گروه دو نفره را هم قبول نكنآن، اينو) گويممي

كنيـد؟  زندگي مـي ) و در شهر(هاي خشتي فرمانروايي درميان شما مرسوم است كه در خانه

يـا افـرادي برسـد كـه در سـطحي      بعيد نيست كه روزي امارت و فرماندهي، به تو و«: فرمود

تر از تو قرار دارند؛ خداي متعال، پيامبرش را مبعوث فرمود و مردم به اسلام گرويدند؛ پايين

اي به ميل خود و رضاي خدا مسلمان شدند و برخي هـم بـه زور شمشـير؛ در هـر حـال      عده

اميـري كـه   . هستنداند و در حمايت و پناه او ي اين مسلمانان به سوي خدايشان بازگشتههمه

زيردستانش به ظلم و جور روي آورند و او دادخـواهي مظلومـان را ننمايـد، مـورد خشـم و      

ممكن است شخصي از شما از روي حميت و به خاطر گوسـفندي  . گيردانتقام خدا قرار مي

هايش از عصبانيت برآمده و برجسته ها و ماهيچهاش خشم بگيرد كه رگچنان براي همسايه
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جرا آگاه نداند كه حق، چيز ديگري است و تنها خداوند، از پس پرده و حقيقت ماگردد و 

1».باشدمي

هاي زيادي براي مسلمانان وجود دارد؛ چـرا  ها و آموزهدرس�در اين نصيحت ابوبكر

هـاي  تـرين آمـوزه  مهـم . اسـت �ي اسلام و مكتـب رسـول خـدا   يافتهپرورش�كه ابوبكر

:عبارتند از�نصيحت ابوبكر

نماز، ستون دين اسـت و زكـات، روزه و   : ـ اهميت و جايگاه والاي عبادات در اسلام1

.هاي عبادي دين مي باشدترين پايهحج از مهم

ابـوذر  �خـدا رسـول : ـ عدم ذوق و اشتياق براي رسيدن به امارت يا پست فرمانـدهي 2

م القيامةِ خزي و ندامةٌ و إنهّا أمانةٌ و إنهّا يو(: اند كهرا اين چنين نصيحت نموده�غفاري

روز قيامـت سـبب رسـوايي و نـدامت     و . ، امـانتي اسـت  امارت« :يعني2)إلاّ من أخذها بحقِّها

حق امـارت را  امرات به بحق بگيرد و ) گردد كهو تنها اميري رسوا و پشيمان نمي(گردد مي

ول النّـاسِ حسـاباً و   و إنهّ من يك أميراً فإنهّ أط(: در روايت ديگري آمده است» .ادا نمايد

هـر  «: يعنـي )أغلظهم عذابا و من لا يكنْ أميراً فإنهّ منْ أيسر الناّسِ حساباً و أهونهم عـذابا 

تـر و شـديدتر از   كشد و بـيش ميطولامت حسابش بيش از ديگران كس امير باشد، روز قي

شود و گرفته ميتر از ديگران از او حساب گردد و هر كس امير نباشد، آسانآنان عذاب مي

3».تر استعذابش نيز سبك

از مقام امارت و پست فرماندهي چقدر دقيق است كـه عمـرو   �فهم و شناخت ابوبكر

.داردرا از پذيرش امارت يك گروه دو نفره برحذر مي�طائي

دارد و روا كند و بندگانش را از ظلم و ستم باز مياي ظلم نميـ خداوند، خودش ذره3

هاي روز قيامـت را  چراكه ظلم، تاريكي. ت به يكديگر ظلم و جور پيشه نمايندداند نسبنمي

)من آذي لي وليـا فقـد آذنتـه بـالحرب    (: در حديثي قدسي چنين آمده است. به دنبال دارد

)5/202(مجمع الزوائد 1
1825يمسلم، كتاب الإمارة، شماره2
139ي جمال عبدالهادي، صبكر، نوشتهاستخلاف ابي3
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كه دوستان خـدا،  چرا1».كنمكسي كه دوستي از من را بيازارد، با او اعلام جنگ مي«: يعني

كـه بـه دوسـتانش تعـرض و     همسايگانش؛ بنابراين خداونـد، از ايـن  ساندر پناه خدايند و به

2.گيردستمي گردد، خشم و غضب مي

تـرين مسـلمانان   داران امت اسـلامي، روزگـاري از بهتـرين و برگزيـده    ـ اميران و زمام4

بودند؛ اما زماني فرارسيد كه امت، به ضعف و سستي گراييد و كساني بر مسند حكومـت و  

3.ي آن جايگاه نبودندتند كه لايق و شايستهداري نشسزمام

در قبال احترام و نكوداشت �السلاسل موضع ممتاز و متمايز ابوبكرـ در جنگ ذات5

ازتـوان  �شود كه ابـوبكر گردد و به خوبي واضح و ثابت مياميران و فرماندهان نمايان مي

4.آنـان برخـوردار بـود   روحي و دروني وافري براي تعامل با ديگران و حفظ حرمت و مقام

السلاسل گسيل را به جنگ ذات�عمرو بن عاص�خدارسول: گويدعبد االله بن بريده مي

به اين جنـگ فرسـتاد؛   �نمود و ابوبكر و عمر رضي االله عنهما را نيز تحت فرماندهي عمرو

شي دستور داد، هيچ آت) ي لشكرفرمانده(زماني كه لشكر، به ميدان نبرد نزديك شد، عمرو 

او را �خشم گرفت و خواست به فرمانده اعتراض نمايد؛ امـا ابـوبكر  �عمر. روشن نكنند

را �از آن جهت عمرو بـن عـاص  �خدااز اين كار باز داشت و توجيهش نمود كه رسول

نيز توجيه شد �عمر. اند كه به مسايل جنگي، دانش و اشراف بيشتري داردامير تعيين كرده

.و آرام گرفت

)6/256(مسند احمد 1
140استخلاف ابي بكر از جمال عبدالهادي، ص2
.همان منبع3
382تاريخ الدعوة الي الاسلام، ص4
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در فتح مكه�يي از حضور ابوبكرهاجلوه

هجري8چرايي حركت لشكر اسلام براي فتح مكه در سال 
اسحاق دليل خيزش لشكر اسلام را پس از صلح حديبيه براي فتح مكه چنـين آورده  ابن

بپيونـدد و در عقـد و   ) �(در صلح حديبيه قرار بر اين شـد كـه هـر كـس بـه محمـد       : است

. ندد و در عقـد و پيمـان قـريش داخـل گـردد، مختـار اسـت       پيمانش درآيد يا به قريش بپيو

بكـر  شويم؛ بنيداخل مي�ما در عهد و پيمان محمد: خزاعه، با هم رايزني نمودند و گفتند

افـرادي از  . هفده يا هجده ماه بر همين منـوال گذشـت  . نيز به عهد و پيمان قريش در آمدند

اي از سران قريش، شبانگاه و در محلي بكر كه تحت پيمان قريش بودند با همكاري عدهبني

شب : شبيخون زدند؛ قريشيان گفتند) پيمانان پيامبرهم(به نام وتير در نزديكي مكه بر خزاعه 

بنابراين ضمن . بيندكنيم و كسي هم ما را نميكه محمد بفهمد، اين كار را ميآناست و بي

بكر، خود نيز همراهشان شدند و كمك تسليحاتي و دادن اسلحه، اسب و ابزار جنگي به بني

. پيمانـان آن حضـرت يـورش بردنـد    بـه هـم  �خداتوزيشان با رسولبه خاطر دشمني و كينه

بـه عمـرو   �رسول خدا. عمرو بن سالم خزاعي خود را به مدينه رساند و ماجرا را باز گفت

1».شويتو اي عمرو، از جانب ما نصرت و ياري مي«: بن سالم فرمودند

و صحابه براي حركت به سوي مكه آماده شدند و ضـمن پوشـاندن خبـر    �اخدرسول

حركت به سوي مكه، از خداي متعال نيز خواستند حركتشان را بر قريشيان پوشـيده دارد تـا   

خـود قـريش   . ها ناگهاني و بدون آمـادگي و اقـدام قبلـي بـا لشـكر اسـلام روبـرو شـوند        آن

�سـت؛ بنـابراين ابوسـفيان را بـه نـزد پيـامبر      دانست كه چه اشتباه بزرگي مرتكب شده امي

بـه  �خـدا رسـول . فرستاد تا علاوه بر تحكيم پيمان حديبيه، مدت آن را نيـز افـزايش دهـد   

مـاجراي شـبيخون بـر    (چـه رخ داد،  اي؟ حتمـاً آن جـا آمـده  چرا به ايـن «: ابوسفيان فرمودند

اه بر خدا، ما بر پيمان و صلح پن«: ابوسفيان گفت» از سوي شما بوده است؟) پيمانان پيامبرهم

)4/44(هشام السيرة النبوية از ابن1
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سپس بـه سـوي صـحابه رفـت تـا      .»…خواهيم آن را زير پا بگذاريمنميخويش پايبنديم و 

1.گري كنندميانجي�خدابلكه آنان، براي تمديد پيمان صلح ميان او و رسول

:به قصد تمديد پيمان حديبيه�ملاقات ابوسفيان با ابوبكر
ا براساس صـلح حديبيـه تجديـد پيمـان نمايـد و مـدت       خواست ت�ابوسفيان از ابوبكر

�خـدا حرف مـن، همـان حـرف رسـول    «: فرمود�ابوبكر صديق. قرارداد را افزايش دهد

جنگد، حتماً او را در مقابـل شـما   اي را ببينم با شما مياست؛ به خدا سوگند كه اگر مورچه

گردد كه بـدون هـيچ   مينمايان �اين چنين فراست و دانش سياسي ابوبكر» .كنمياري مي

كند، آماده است بـا تمـام تـوانش بـا قـريش بجنگـد؛ آري، ايمـان قـوي         اي اعلام ميواهمه

اي را گويـد كـه اگـر مورچـه    شود و با صراحت تمـام بـه ابوسـفيان مـي    هويدا مي�ابوبكر

2.نمايدرويارو و در كارزار با قريش ببيند، حتماً ياريش مي

:…پيش از حمله به مكه گذشتمؤمنين عايشهالچه ميان ابوبكر و امآن
عايشـه رضـي االله عنهـا مشـغول غربـال      . رفـت �خداي رسولبه خانه�ابوبكر صديق

ها و آماده به عايشه دستور داده بودند، تميز كردن گندم�خداكردن گندم بود؛ البته رسول

يشـه رضـي االله   بـه عا �ابـوبكر . نمودن غذا را به نحوي انجام دهد كه كسـي متوجـه نشـود   

عايشـه سـكوت نمـود و چيـزي     » كني؟چرا اين همه خوراكي آماده مي! دخترم«: عنهاگفت

عايشه رضي االله » اي نموده اند؟آهنگ غزوه�خداحتماً رسول«: ادامه داد�ابوبكر. نگفت

ي باز هم عايشـه » شايد قصد جنگ با روميان را دارند؟«: افزود�ابوبكر. عنها چيزي نگفت

و » شايد هم قصد جنگ با اهل نجد را دارند؟«: فرمود�ابوبكر صديق. پاسخي ندادصديقه 

خواهنـد بـه مكـه حملـه     مي�خداحتماً رسول«: چون از عايشه جوابي نشنيد، دوباره پرسيد

آمدنــد؛ �خــدادر همــين بحبوحــه رســول. عايشــه رضــي االله عنهــا چيــزي نگفــت» كننــد؟

)3/43(؛ طبري 365التاريخ السياسي و العسكري از دكتر علي معطي، ص1
145تاريخ الدعوة إلي الإسلام، ص2



در مكه����كر صديقابوب

: فرمودنـد » خواهيد به قصـد جهـاد، بيـرون شـويد؟     يآيا م! خدااي رسول«: پرسيد�ابوبكر

حتمـاً  «: دوباره سؤال كرد» خير«: فرمودند» آيا قصد حمله به روميان را داريد؟ «: پرسيد» بله«

خواهيـد بـه قـريش حملـه     شايد مـي «: بار ديگر پرسيد» نه«: فرمودند» هدف شما نجد است؟

مگـر ميـان شـما و آنـان پيمـان      ! خدالاي رسو«: ابوبكر عرض كرد» آري«: فرمودند» كنيد؟

ي از قبيلـه (كعـب  هـا بـا بنـي   دانـي كـه آن  مگـر نمـي  «: فرمودند�خدارسول» صلح نيست؟

»اند؟چه كرده) خزاعه

شد و خودش را آمـاده نمـود تـا در انجـام ايـن      �خداسراپا تسليم امر رسول�ابوبكر

همـراه تمـام مهـاجران و    وي، به. باشد�ي مهم در خدمت پيشوايش محمد مصطفيوظيفه

1.ي فتح تخلف نورزيدانصار به انجام اين مهم پرداخت و هيچ يك از آنان از غزوه

:هنگام ورود به مكه�ابوبكر صديق
در كنارشـان  �جا شدند كـه ابـوبكر  به هنگام فتح مكه در حالي وارد آن�خدارسول

بـا لبـي   �خداكردند؛ رسولي ميها را زده و ههايشان اسببود و زنان، با پارچه و روسري

شــعر �ابـوبكر » حســان چـه شـعري ســروده؟  ! اي ابـوبكر «: فرمودنـد �خنـدان بـه ابــوبكر  

:را شروع به خواندن نمود كه�حسان

تثُير النَّقع موعـدها كـداءعدمنا خيَلنا إن لم تروها

علي أكتافها الأسلُ الظباءالأسنَّة مصغياتيبارين

2تلطمهنَّ بالخُمراِلنســــاءيادنـا متمـطرّاتتظلُّ ج

ما، هيچ اسب و خيلي نداشته باشيم اگر شما شاهد به هوا برخاستن گـرد و غبـار   «: يعني

هـاي مـا   اسب. نباشيد-هاي مكهنام يكي از دروازه-هايمان در مسير كداءتاخت و تاز اسب

در ) يـي كـه بـالاي سرشـان قـرار دارد،     (هـا تازند كه گويي با نيـزه در حالي به سوي شما مي

)2/796(مغازي واقدي 1
و موافقـت كـرده   حاكم، در المستدرك روايت كرده و سـندش را صـحيح دانسـته و ذهبـي نيـز بـا ا      2

)3/72.(است
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هـا،  آن. كننـد هاي تيز و تشنه به خون دشمن را حمل مـي مسابقه هستند و بر پشت خود، نيزه

هـا را  هايشان، آنها با روسريتازند كه زنپشت سر هم و باشتاب در حالي به سوي شما مي

1.»كنندنوازند و غبارشان را پاك ميمي

جا كه از همان«: فرمودند�خدارا خواند، رسول�عر حسانش�كه ابوبكرپس از آن

با مسلمان شدن ابوقحافه ـ پـدر ابـوبكر ـ در آن شـرايط،      2».حسان گفت، به مكه وارد شويد

3.به تمام و كمال رسيد�هاي الهي بر ابوبكرنعمت

در حنين����نقش ابوبكر
در همان آغاز جنگ بـه  ي سختي را پشت سر گذاشتند؛ زيرامسلمانان، در حنين تجربه

چنان سريع از : گير شدند كه هر كدام به سمتي گريختند و به تعبير امام طبرياي غافلگونه

4.معركه بِدر شدند كه پشت سرشان را هم نگاه نكردند و هيچ كسـي متوجـه ديگـري نبـود    

خـدا  رويد؟ به سوي من بياييد؛ من رسول كجا مي! اي مردم«: بانگ برآوردند�خدارسول

سـپس بـه   » .مـنم، بنـده و رسـول خـدا    ! اي گـروه انصـار  . هستم؛ من محمد بن عبداالله هسـتم 

! اي گـروه انصـار  : بانگ بر آور! اي عباس«: عمويش عباس كه صداي بلندي داشت، فرمود

حالـت مسـلمانان در ابتـداي جنـگ چنـان بـود كـه همـه جـز انـدكي           5»!اي اصحاب سمره

در ايـن شـعر، تصـوير    . آمده است2490ياين شعر با اندكي اختلاف الفاظ در صحيح مسلم، شماره1

هـا  ها بيان شده و نووي رحمه االله، غبارروبي زنان از اسـب زيبا و بليغي از چگونگي تاخت و تاز اسب

)مترجم.(ها دانسته استي قدر و ارزش اسبرا، نشانه
)3/42(؛ تاريخ طبري )3/72(تدرك حاكم مس2
147تاريخ الدعوة إلي الإسلام، ص3
)3/74(تاريخ الطبري 4
؛ سمره، نام درختي است 1775يشماره) 3/1398(مسلم،كتاب الجهاد و السير، باب في غزوة حنين 5

ر ايـن بيعـت، بـه بيعـة الرضـوان نيـز مشـهو       . بيعـت نمودنـد  �كه صحابه، زير آن با حضرت رسـول 

)مترجم.(باشدمي



در مكه����كر صديقابوب

پيشـاپيش آن گـروه انـدكي قـرار     �ابوبكر صـديق . ذاردندگريختند و پيامبر خدا را تنها گ

ماندند و اسـتقامت ورزيدنـد و پـس از آن    �داشت كه در آن حالت سخت در كنار پيامبر

1.ي تلخ خداوند متعال، مسلمانان را نصرت و ياري فرمودتجربه

:در جنگ حنين عبارت است از�مهم ترين نقش آفريني هاي ابوبكر

:در مورد يك مسأله�خدادر حضور رسول�كر صديقـ اظهار نظر ابوب1

روز حنين مسلماني را ديدم كه بـا مشـركي درگيـر بـود؛ مشـركي      : گويدمي�ابوقتاده

رزمش او را بكشد؛ بـه سـرعت خـود را    ديگر آن مسلمان را از پشت سرش گرفته بود تا هم

ن بالا برد و مـن هـم   به مشركي رساندم كه آن مسلمان را گرفته بود؛ شمشيرش را به قصد م

بلافاصله دستش را زدم و قطع كردم؛ سپس مرا گرفت وخود را محكم به مـن چسـباند كـه    

كه مسلمانان مرا ترس برداشت؛ اما سست شد ومن نيز بلافاصله او را پس زدم و كشتم تا آن

را �در همين گير و دار عمر بن خطاب. نشيني كردند و من هم به همراهشان گريختمعقب

» .انـد امر و خواست الهي است كه چنـين شـده  «: مردم را چه شده؟ گفت: دم؛ به او گفتمدي

: پس از پايان جنگ فرمودند�خدارسول. جمع و جور شدند�مردم دوباره پيرامون پيامبر

آن كشـته از آنِ او  )يلبـاس و اسـلحه  (هر كس دليلي بياورد كـه كسـي را كشـته، كالاهـا     «

ي براي اثبات كشتن شخصي كه پيش از آن، او را كشته بـودم،  من به جستجوي دليل» .است

دوبـاره در حضـور رسـول    . پرداختم؛ اما هيچ كس و چيزي نيـافتم كـه گـواه ادعـايم باشـد     

اي ي كشتهاسلحه«: يكي از حاضران در آن جلسه، گفت. نشستم و ماجرا را بازگفتم�خدا

او را از طرف من راضـي كنيـد تـا    !خداپس اي رسول. گويد، پيش من استكه ابوقتاده مي

�خـدا هرگز رسول«: جا حضور داشت، فرمودكه آن�ابوبكر» .اين اسلحه را به من بدهد

دهند؛ زيرا او قريشي ضعيفي است كـه شـيري از شـيران خـدا را كـه      اين اسلحه را به او نمي

�خدارسول: ايدافزابوقتاده مي» . گذاردكند وتنها ميجنگد، رها ميبراي خدا و رسول مي

43مواقف الصديق مع النبي في المدينة، ص1



ابوبكر صديق

رفتند و آن شخص نيز اسـلحه را بـه مـن داد كـه از پـول فـروش آن، بـاغي خريـدم و ايـن،          

1.نخستين ثروتي بود كه در اسلام فراهم نمودم

بسـيار دارد؛ بلكـه   �خـدا از اين دست اظهارنظرها در حضـور رسـول  �ابوبكر صديق

وجه به فضـاي ايمـاني حـاكم بـر     دهي به ديگران با تگاهي در صدور فتوا، اظهارنظر و پاسخ

كـرد كـه بـا تأييـد رسـول      آميز نيز استفاده مـي زندگي صحابه از كلمات توبيخي و سرزنش

اگـر  2.تنها شخصيتي بود كه از اين امتياز برخوردار بود�ابوبكر. شدنيز همراه مي�اكرم

ت بـرادر  براي نجا�ي انصاريدر روايت پيشين دقت كنيم، كامل واضح است كه ابوقتاده

مسلمانش و كشتن كافري كه در صدد قتل برادرش بود، سرعت عمـل و تـلاش زيـادي بـه     

و دفاع از او، �نيز پس از پايان جنگ براي احقاق حق ابوقتاده�ابوبكر صديق. خرج داد

�بـراي دفـاع از ابوقتـاده   �گيـري ابـوبكر  اين موضع. موضعي واضح و روشن اتخاذ نمود

يقين ژرف و عميق وي براي برقراري و حفظ اخوت اسلامي است و ي ايمان راسخ و نشانه

3.كندي روابط اسلامي نمايان ميرا در پهنه�جايگاه رفيع و والاي ابوبكر

و شعر عباس بن مرداس�ـ ابوبكر صديق2

كه غنايم جنگ حنين تقسيم شد، عباس بن مرداس سهم خودش را از غنـايم  پس از آن

او در . را سرزنش و نكـوهش نمـود  �خدادر قالب شعري رسولاندك و ناچيز پنداشت و

:شعرش چنين سروده بود كه

بكرِّي علي المهرِفي الأجـْـــرعَكانــت نهـــــابا تلافيتُــــها

إذا هجـــع النـاس لم أهجــــعو إيقاضي القوم أن يرقــــدوا

العبيــــد بي و نهبَنه بحلأقــــــــــــرعِبيـن عيينةَ و افأَص

فلَـم أعُـطَ شيئاً و لــــم أُمنَـعِو قد كنت في الحربِ ذا تدُرء

عديد قوائمــها الأربــــــــعإلا أفــــائل أعطيتهــــــــا

4322يشماره) 5/119(بخاري، كتاب المغازي 1
185الرياض النضرة في مناقب العشرة از ابوجعفر محب الدين، ص2
)8/26(التاريخ الإسلامي از حميدي 3



در مكه����كر صديقابوب

يفوقــانِ شيـــخي في المجمعِو ما كان حصـــنٌ و لا حابس

1م لا يرفعَِو من تضــع اليــــوو ما كنــت دون امريء منهما

.سوار بر اسب در ميدان جنگ، تاختم و غنيمت جنگي به دست آوردم«: يعني

گاه كه مردم در خواب و غفلت بودند، من هشيار و بيدار بودم و آنـان را بـه جنـگ    آن

.انگيختمبرمي

با اين حال سهم من و اسبم از غنايم جنگي ميان عيينه بن حصن و اقرع بن حابس تقسيم 

.شد

وجودي كه من در ميدان نبـرد جنگـاور و دليـر بـودم، سـهم قابـل تـوجهي از غنـايم         با

.نگرفتم و تنها شتران كوچكي به من داده شد كه تعدادشان اندك و ناچيز بود

تـري از  نه حصن، بر پدرم برتري و شرفي داشته كه پسرش عيينه نسبت به من سهم بيش

خـود مـن   . تر باشـد تا سهم پسرش اقرع از من بيشغنايم ببرد و نه حابس، برتر از پدرم بوده 

ام كه سهمي ناچيز از غنـايم ببـرم؛ بـه هـر حـال هـر       تر از عيينه و اقرع نبودهتر و پاييننيز كم

گيرد و والا و ارجمند كس كه امروز خوار و ناديده تلقي گردد، ديگر مورد توجه قرار نمي

».شودنمي

زبانش را از نكوهش من قطع «: يعني)نيّ لسانهَفاقطعوا ع(... : فرمودند�خدارسول

از قطع كردن زبان �خدامنظور رسول. قدر از غنايم دادند كه راضي شدبه او آنذا ل» .كنيد

قدري از غنايم به او بدهيد كه راضي شود و دهان، از عباس بن مرداس، اين بود كه به

به او �خداآمد؛ رسول�خداعباس بن مرداس نزد رسول2.نكوهش آن حضرت ببندد

: گفت�ابوبكر» ؟بينَ الأْقرْعَِ و عيينةَفأَصَبح نهبي و نهب العبيد : ايتو گفته«: فرمودند

عباس بن مرداس بنابر حفظ قواعد شعر و رعايت وزن، عيينه را بر اقرع مقدم داشته و («

هر دو، يكي ) د؟كنچه فرقي مي(«: فرمودند�خدارسول» الأقرعبين عيينة و:) گفته

ي گونه هستيد كه خداوند متعال دربارهدهم، شما همانگواهي مي«: گفت�ابوبكر» .است

)4/147(هشام السيرة النبوية از ابن1
.مرجع سابق2
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كتاب نيز (و شعرسرايي، سزاوار او نيست؛ اين ايم ما به پيامبر شعر نياموخته«: يعني)69:يس(

».گر استو قرآني روشن) و اندرزو پند(تنها يادآور ) كه بر او نازل شده

طائفجنگدر �نقش ابوبكر
�پيـامبر اكـرم  . اي از اصحاب، در حصار طائف زخمي و برخي هم شـهيد شـدند  عده

يكي از شهداي اين غـزوه عبـداالله   . ي طائف برداشتند و به مدينه بازگشتنددست از محاصره

پسر ابوبكر رضي االله عنهما بود؛ وي در اين جنگ، هدف تيري قرارگرفت كـه در مدينـه و   

2.در اثر جراحات همان تير به شهادت رسيد�پس از وفات رسول اكرم

�ابوبكر. پس از مدتي گروهي از اهل طائف رو به سوي مدينه نهادند تا مسلمان شوند

انـد و  بـه مدينـه، دريافـت كـه آنـان اسـلام آورده      ) اهل طـائف (شدن ثقيف هنگام نزديك

�خـدا رسـول 3.ي مسلمان شدن طائفيان را به اهل مدينه رسـاند نخستين كسي بود كه مژده

پس از اسلام آوردن اهل طائف، وظايفشـان را تشـريح فرمـود و چـون اراده نمـود، اميـري       

تـر بـود،   كـه از همـه جـوان   �عثمان بن ابوالعـاص با اشاره به�برايشان تعيين كند، ابوبكر

ــن جــوان را مشــتاق ! خــدااي رســول«: گفــت ــن اي ــه در اســلام  م ــراي تفق ــر از ديگــران ب ت

بر اين بـود كـه بـه    �عادت عثمان بن ابوالعاص4». بينمپژوهي و فراگيري قرآن ميودانش

هـاي دينـي را   وزهرفت و قرآن و آممي�خداوقت خواب نيمروز همراهانش، به نزد رسول

. هايش افزايش يافت و به رشد علمي مطلـوبي دسـت يافـت   كه آموختهفرا مي گرفت تا آن

خواب �خداچه رسولداد و چنانكه همراهانش بدانند، ادامه ميوي، اين رويه را بدون آن

و �ي عثمـان بـن ابوالعـاص   اين رويـه . جستبهره مي�هاي علمي ابوبكربودند، از داشته

)4/147(هشام بوية از ابنالسيرة الن1
151تاريخ الدعوة الإسلامية، ص2
)4/193(هشام السيرة النبوية از ابن3
152تاريخ الدعوة الإسلامية، ص4
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زده كرده و باعث شده بود تـا  را شگفت�خدااندوزي، رسولو اشتياقش براي دانششوق 

1.او را دوست داشته باشند�آن حضرت

كـه  گرديم؛ پـس از آن به ماجراي تير خوردن عبداالله بن ابي بكر رضي االله عنهما باز مي

ي بـر  شده بـود، شـناخت، كلمـات   �تيراندازي را كه سبب شهادت پسرش عبداالله�ابوبكر

عبداالله بـن  : گويدقاسم بن محمد مي. باشدي ايمان راسخ و والاي او ميزبان آورد كه نشانه

ابوبكر در غزو طائف مورد اصابت تيري قرار گرفت كه در اثر جراحات آن چهل شب پس 

آمدنـد؛ هنـوز   �روزي، هيأتي از طائفيان به نزد ابـوبكر . جان باخت�خدااز وفات رسول

تير را به آنـان نشـان   �بود؛ ابوبكر�با آن شهيد شده بود، پيش ابوبكر�تيري كه عبداالله

اين تيـري اسـت   «: سعد بن عبيد گفت» شناسد؟آيا كسي از شما اين تير را مي«: داد و گفت

اين، همان تيـري اسـت كـه    «: فرمود�ابوبكر« .كه خودم برآن پر گذاشتم و پرتاب كردم

رد؛ الحمد الله كه خداوند، او را به دسـت تـو بـه مقـام شـهادت      پسرم عبداالله را از پاي در آو

گشتي؛ خداوند بـه هـر   رساند و تو را به دست او در حالت كفر نكشت كه ناكام و خوار مي

2».دوي شما فضل زيادي نموده است

در جنگ تبوك�نقش ابوبكر
يان شـام،  هزار رزمنده به قصد جنگ با رومبا لشكري بزرگ و بالغ بر سي�خدارسول

پس از بسيج عمومي صحابه براي جنگ تبوك، اميـران  �خدارسول. رهسپار تبوك شدند

�ها را به آنان داد؛ پرچم اصلي و بزرگ را بـه ابـوبكر  و فرماندهان را تعيين فرمود و پرچم

:در جنگ تبوك عبارتند از�هاي ابوبكرآفرينيبرخي از مواضع و نقش3.سپرد

:…گفت�سپاري عبداالله ذوالبجادينخاكدر �چه ابوبكرـ آن1

670تاريخ الإسلام از ذهبي، المغازي، ص1
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ي تبوك در تاريكي شب بيرون شده بـودم كـه   در غزوه: گويدمي�عبداالله بن مسعود

�خداجا، رسولاي از لشكر مشاهده كردم؛ به سمتش رفتم و آنآتشي برافروخته در كناره

وفات كرده بود �نيرا به همراه ابوبكر و عمر رضي االله عنهما ديدم؛ عبداالله ذوالبجادين مز

در قبر بودند و ابوبكر و عمر رضي االله عنهما �خداو آنان، برايش قبري كنده بودند؛ رسول

ابوبكر » .برادرتان راپايين دهيد«: فرمودند�خدادادند؛ رسولرا پايين مي�ي عبدااللهجنازه

و را در لحـد  زمـاني كـه ا  �رسـول اكـرم  . را پايين دادنـد �و عمر رضي االله عنهما عبداالله

مـن از او  ! خـدايا «:يعنـي )اللهم إنيّ أمسيت راضـيا عنـه فـارض عنـه    (: گذاردند، فرمودند

اي كاش من صـاحب ايـن   «: در آن هنگام گفت�ابوبكر» .راضيم؛ تو هم از او راضي باش

ليَ بِسمِ االلهِ و ع«: گفتگذاشت، چنين مياي را در قبر ميهرگاه مرده�ابوبكر1.»قبر بودم

توالم بعد قينِ و بالبعثباِلي لَّةِ رسولِ االلهِ و2».م

:براي دعا كردن در حق مسلمانان�خدااز رسول�ـ درخواست ابوبكر2

ي راه در سوز گرما به قصد تبوك بيرون شـديم؛ در ميانـه  : گويدمي�عمر بن خطاب

سرهايمان سـنگيني مـي   در جايي اردو زديم و به قدري عطش و تشنگي بر ما غالب شد كه

شود؛ حتي برخي شتر خود را هايمان جدا ميكرديم كه هر آن، از گردننمود و احساس مي

اي «: گفـت �ابـوبكر . آمـده از آن را نوشـيدند  اش را فشردند و آب بيـرون كشتند، شكمبه

دعا خداوند متعال، هميشه دعاي شما را به نيكي پاسخ داده و پذيرفته است؛ پس ! خدارسول

» خـواهي؟ آيـا تـو چنـين مـي    «: فرمودنـد �خـدا رسـول » .كنيد تا اين حالت برطرف گـردد 

دسـت بـه دعـا    �خـدا رسـول » .بله، دوست دارم، شما اين كـار را بكنيـد  «: گفت�ابوبكر

برداشتند و هنوز دستان مبارك را نينداخته بودند كه باران خفيفي شروع شد و سپس باران، 

پس از پايان باران، . چه با خود داشتند، پر آب كردندلام، هر آنشدت گرفت و سپاهيان اس

3.ي لشكر، باران باريده است و بسديديم كه فقط محدوده

598صحيح السيرة النبوية، ص1
222؛ نگاه كنيد به موسوعة فقه الصديق، ص)3/497(مصنف عبدالرزاق 2
1707يحبان، كتاب الجهاد، باب غزوة تبوك شمارهابن3



در مكه����كر صديقابوب

:در جنگ تبوكاز جهاد و مجاهدان�مالي ابوبكرپشتيباني ـ 3

اي بـود كـه   گونـه شـرايط جنـگ تبـوك از لحـاظ كثـرت دشـمن و دوري مسـافت بـه        

هـاي مـالي خـود در ايـن     تا از مسلمانان بخواهند كـه از داشـته  را بر آن داشت�خدارسول

جنگ مايه بگذارند و از جانب خدا وعده دادند كه هر كس مال و ثروتش را در اين جنگ 

ي تـوانش در ايـن جنـگ    هر كس به اندازه. هزينه نمايد، اجر و پاداش وافري خواهد يافت

اسلام ربود و بـيش از همـه كمـك    گوي سبقت را در تجهيز لشكر �مايه گذاشت؛ عثمان

نيمي از ثروتش را براي اين جنگ انفاق نمود و در عين حال �عمر بن خطاب1.مالي نمود

پيشي بگيرد؛ بيان ماجرا را به خود �كرد كه خواهد توانست در اين امر از ابوبكرگمان مي

رمودنـد كـه از   به ما امر ف�خداروزي رسول: فرمايدكنيم كه ميواگذار مي�عمر فاروق

اگر امـروز بـر   : مايه بگذاريم؛ آن روز با خود گفتم) براي تجهيز لشكر اسلام(دارايي خود، 

�خـدا بنابراين نصف ثروتم را به حضور رسول. امسبقت بگيرم، از او پيش افتاده�ابوبكر

قـدر  همـين : عرض كردم» اي؟ات چه گذاشتهبراي خانواده«: فرمودند�خدارسول. آوردم

: بـه او فرمودنـد  �خـدا تمام داراييش را آورده بود؛ رسول�ابوبكر. امجا آوردهه به اينك

ــراي خــانواده« ــوبكر» اي؟ات چــه گذاشــتهب ــان  «: گفــت�اب ــراي آن خــدا و رســولش را ب

سـبقت  �هـا بـر ابـوبكر   توانم در انجام نيكيمن هرگز نمي: جا بود كه گفتمآن» .امگذاشته

2.بگيرم

ي قابل توجه اما نكته. باشدها است كه مباح ميرقابت در انجام نيكينوعي�كار عمر

ها و صرفاً به بدون نظرداشت تنافس و رقابت در نيكي�در اين ماجرا، اين است كه ابوبكر

3.رضاي خداي متعال، تمام ثروتش را در راه خدا بذل و بخشش نمود
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ابوبكر صديق

هجري9امير حج در سال �ابوبكر صديق
هاي عقيدتي، جامعه و ساختار حكومتي در عهد رسالت، در تمام جنبهنظام پرورشي 

ي ممكـن قـرار   اقتصادي، اجتماعي، سياسـي، نظـامي و عبـادي در اوج و بـالاترين نقطـه     

هجـري  8هاي گذشته انجام نشده بود و تنهـا در سـال   ي حج، در سالفريضه. گرفته بود

و هنـوز آيـات   1حضور داشـتند حجي صورت گرفته بود كه مسلمانان و مشركان در آن

آهنگ گزاردن حج نمودند؛ �خداموسم حج، فرا رسيد و رسول. برائت نازل نشده بود

آينـد و مـن، دوسـت    هنوز مشركان، عريان و برهنه براي طـواف خانـه مـي   «: اما فرمودند

9را بـه عنـوان اميـرحج در سـال     �بنـابراين ابـوبكر  » .ندارم در چنين حالتي حج گزارم
ي گـزاران، سـوره  و سـاير حـج  �پس از خـروج ابـوبكر  . به مكه گسيل فرمودندهجري 

را فرا خواندند و به او دستور دادنـد خـود   �علي مرتضي�خدارسول. برائت نازل شد

به نام عضباء در محلي به نام �خداسوار بر مركب رسول�علي. برساند�را به ابوبكر

تو را �خدارسول«: پرسيد�از علي�بكرملحق شد؛ ابو�ذوحليفه به كاروان ابوبكر

ام تـا  من، بـه عنـوان مـأمور آمـده    «: پاسخ داد�علي» اند يا مأمور؟به عنوان امير فرستاده

الحجه همانند گذشته با مردم در ماه ذي�ابوبكر» .تحت امارت تو انجام مسؤوليت كنم

. نبـوده اسـت  القعـده گونـه كـه گفتـه شـده حـج آن سـال، در مـاه ذي       حج گـزارد و آن 

دهـم  (، روز نحر )الحجهنهم ذي(، روز عرفه )الحجه هشتم ذي( در روز ترويه �ابوبكر

و پس از بازگشت حاجيان از مني، سخنراني كرد و مناسك حـج را بـه آنـان    ) الحجهذي

هـاي  ي برائـت در مكـان  نيـز ضـمن قرائـت نخسـتين آيـات سـوره      �علي. آموزش داد

تنهـا انسـان مـؤمن، بـه بهشـت      «:داد كه در ميان مردم ندا ميها، مختلف، ضمن لغو پيمان

222دراسات في عهد النبوة از عماد الدين خليل، ص1



در مكه����كر صديقابوب

اي، حق طواف خانه را ندارد؛ پس از امسال بـه هـيچ مشـركي    شود؛ هيچ برهنهداخل مي

1.شودي حج داده نمياجازه

در انجـام مـأموريتش   �را با گروهي فرستاد تا به علي�ابوهريره�ابوبكر صديق

2.كمك كنند

هـاي  أموريت دادند تا بـه گـوش مشـركان برسـاند كـه پيمـان      به علي م�خدارسول

ها انعقاد قرارداد و يـا لغـو آن بـر    درميان عرب. پيشين، ديگر اعتباري ندارد و ملغي است

هـا، هـيچ منافـاتي بـا اسـلام      ي وي بود؛ اين عـادت عـرب  ي بزرگ قبيله يا نمايندهعهده

ي برائت بـه  د تا براي تبليغ سورهمأموريت دادن�به علي�خدانداشت؛ بنابراين رسول

3.مأموريتش را به انجام برساند�كاروان حاجيان بپيوندد و با نظر و سرپرستي ابوبكر

پرسـتي  ي بـت و بـت  در مراسم حج كاملاً واضح و روشن كـرد كـه دوره  �ابوبكر

پايان يافته و دوران جديدي آغاز شده است و اينك همه بايد به شريعت ناب و توحيدي 

كـه خبـرش، بـه تمـام قبايـل      �پس از اعلان و ابلاغ عمومي ابوبكر. سلام روي بياورندا

پرسـتي بـه پايـان    رسيد، همگان باورشان شد كه قضيه كـاملاً جـدي اسـت و دوران بـت    

فرستادند تـا  �ها و نمايندگان خود را به حضور پيامبربنابراين قبايل، هيأت. رسيده است

4.اندبه دين توحيدي گرويدهاعلان كنند كه مسلمان شده و 

625صحيح السيرة النبوية، ص1
)2/537(السيرة النبوية از ابوشهبة 2
)2/540(چنين السيرة النبوية از ابوشهبه و هم624نگاه كنيد به صحيح السيرة النبوية، ص3
283قراءة سياسية للسيرة النبوية از قلعجي، ص4



ابوبكر صديق

در حج وداع�حضور ابوبكر
بـه قصـد حـج بيـرون     �خـدا بـا رسـول  : گويداسماء بنت ابوبكر رضي االله عنهما مي

جا اتراق نمودنـد و عايشـه   در آن�خدارسيديم؛ رسول) عرج(كه به وادي شديم تا اين

راه غلامش بـود؛  به هم�شتر باركش ابوبكر. نشست�رضي االله عنها كنار آن حضرت

كـه بـا او   آنغـلام ابـوبكر بـي   . به انتظار غلامش نشست تا از راه برسـد �بنابراين ابوبكر

» شـترت كجـا اسـت؟   «: از او سراغ شتر را گرفت و پرسـيد �ابوبكر. شتري باشد، رسيد

نتوانستي نگه داري (يك شتر را «: فرمود�ابوبكر» .ديشب گمُش كردم«: غلامش گفت

در حـالي كـه لبخنـد    �خـدا رسـول . و سپس شروع به زدنش كـرد » !گمش كردي؟) و

1»!كند؟به اين محرِم نگاه كنيد كه چه مي«: زدند، فرمودندمي

)6/344(مسند احمد 1



مبحث پنجم
ي مدني و برخي از صفات و در جامعه�ابوبكر صديق

فضايلش

هايي است كه با برخورداري از ها و آموزهدر مدينه آكنده از درس�زندگاني ابوبكر

تر اسلام و بكـارگيري ايـن   نظير، ما را در شناخت هر چه بيشهاي زنده و بيوها و نمونهالگ

بر مبناي صـفات و  �شخصيت ابوبكر صديق. دهدهاي زندگي ياري ميدين در تمام جنبه

در بسياري از احاديث و �خداگردد كه رسولنظيري، متمايز و برجسته ميهاي بيويژگي

ا بـر يـاران   افتـادگي او ر پردازد و فضـيلت و پـيش  تعريف از او ميهاي گهربارش بهفرموده

.سازدديگرش آشكار مي

:)يكي از علماي يهود(با فنحاص �برخورد ابوبكر
اي از آنان پيرامون شخصي به يهوديان رفت؛ عده) معبد(به كنشت �يك بار ابوبكر

واي بر تو «: به فنحاص گفت�نام فنحاص كه از علماي يهود بود، جمع شده بودند؛ ابوبكر

ي فرستاده�داني كه محمداز خدا بترس و مسلمان شو؛ به خدا سوگند كه تو خوب مي

هايش در ها و نشانهخدا است و به حق و راستي از جانب او به سوي شما آمده و ويژگي

به خدا كه ما ! اي ابوبكر«: گفت�فنحاص به ابوبكر» .انجيل و تورات بيان شده است

باشد؛ ما گويد، به خدا نيازي نداريم و خدا است كه محتاج ما ميمي)�(گونه كه محمدنآ

كنيم و اوست كه به ما زاري نيازيم و او به ما نيازمند؛ ما به او تضرع و زاري نمياز او بي

در سخناني كه از )�(مگر نه اين است كه دوستت محمد. خواهدكند و از ما قرض ميمي

طلبد؟ و غير از اين است كه كند، از مردم براي خدا قرض نيكو ميخدايش نقل مي

و (دهد كند و خودش به ما در قبال آن قرض يا صدقات، ربا ميخدايش، از ربا نهي مي

گونه كه ؟ اگر خدا، غني و بي نياز بود كه به ماآن)بخشدصدقات را فزوني مي: گويدمي

به �ابوبكر» .ي ربا و فزوني اموال نمي دادگويد در قبال قرض دادن، وعدهمي)�(محمد



ابوبكر صديق

فنحاص براي شكايت به نزد . قدري ناراحت شد كه به شدت بر صورت فنحاص زد

» .بنگر كه دوستت ابوبكر با من چه كرده است! اي محمد«: رفت و گفت�خدارسول

: كردعرض �ابوبكر» چه چيز تو را به اين كار واداشت؟«: از ابوبكر پرسيدند�خدارسول

دشمن خدا، سخن سنگين و بزرگي گفت كه مرا تاب نيامد وبه خاطر خدا !خدااي رسول«

فنحاص اين » .نيازندها، بيكند كه خداوند متعال، فقير است و ايناو را زدم؛ او گمان مي

خداوند متعال، در رد فنحاص و تأييد . امماجرا را منكر شد و گفت كه من چنين نگفته
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خداي محمد فقير است و از ما درخواست قرض : هوديان گفتندبرخي از ي(«: يعني

! نيازيمخدا فقير است و ما بي: گمان خداوند، سخن كساني را شنيد كه گفتندبي) كند؛مي

، پيامبران را به ناحق كشتند، خواهيم نوشت و )گذشتگانشان(كه چه را كه گفتند و اينآن

بچشيد عذاب : به ايشان خواهيم گفت) گاه كهشود تا بدانها ثبت و ضبط ميي اينهمه(

».آتش سوزان را

1و خشمي كه در راه خدا گرفت، آيه فرو فرستاد�ي ابوبكرخداوند متعال، درباره


****:كه
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گيريد و از سوي حتماً شما از لحاظ جان و مال خود مورد آزمايش قرار مي«: يعني

وي مشركان، سخنان چنين از ساند و همكساني كه پيش از شما كتاب داده شده

)4/295(تفسير قرطبي 1



در مكه����كر صديقابوب

) ايد كهاي كردهكار شايسته(شنويد؛ و اگر بردباري و تقوا پيشه كنيد، اي ميآزاردهنده

.»ها كوشيدها، امور مهمي است كه بايد براي دستيابي و بكارگيري آناين

:�خداحفظ راز رسول
س دخترم حفصه رضي االله عنها پس از وفات شوهرش خني: گويدمي�عمر بن خطاب

: را ديدم و بـه او پيشـنهاد كـردم   �كه از بدريان بود، بيوه شد؛ عثمان بن عفان�بن حذافه

و پس » تا ببينم و فكر كنم«: گفت�عثمان. آورماگر بخواهي حفصه را در نكاح تو در مي

رفتم و همين پيشنهاد �به ديدن ابوبكر» .فعلاً قصد ازدواج ندارم«: از مدتي مرا ديد و گفت

مدتي . گير شدمدل�تر از عثماناو سكوت كرد و چيزي نگفت؛ از او بيش. و گفتمرا به ا

از حفصه رضي االله عنها خواستگاري نمود و مـن نيـز حفصـه را بـه     �خداگذشت و رسول

شـايد مـوقعي كـه بـه تـو      «: مرا ديد و به من گفت�ابوبكر. درآوردم�نكاح آن حضرت

هيچ چيز مانع مـن  «: فرمود. بله، همين طور است: گفتم» .گير شديپاسخي ندادم، از من دل

شنيده بـودم كـه قصـد ازدواج بـا     �خدااز پذيرش پيشنهادت نشد جز اين كه من از رسول

را فاش كنم؛ بنابراين به تو چيزي نگفـتم تـا   �خداحفصه را دارد و من نخواستم راز رسول

زدواج نكـرد،من از حفصـه   قصد ديگري نمود و با حفصه رضي االله عنها ا�خدااگر رسول

1».خواستگاري كنم

:ي جمعهسوره11ي و آيه�ابوبكر صديق
در روز جمعه مشغول خطابه و �خدارسول: گويدجابر بن عبداالله رضي االله عنهما مي

اصحاب براي تأمين نيازهايشان . سخنراني بودند كه كاروان حامل مواد غذايي به مدينه آمد

خداوند متعال، اين . نماند�خداو كسي جز دوازده نفر با رسولبه سوي كاروان شتافتند

####:آيه را فرو فرستاد ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ(( ((#### ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘¸¸ ¸¸οοοο uu uu����≈≈≈≈ pp ppgggg ÏÏ ÏÏBBBB÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&#### ³³ ³³θθθθ øø øøλλλλ mm mm;;;;(( ((#### ûû ûûθθθθ ‘‘ ‘‘ÒÒÒÒ xx xx����ΡΡΡΡ $$ $$####$$$$ pp ppκκκκ öö öö



 ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))xx xx8888θθθθ ää ää.... uu uu���� ss ss???? uu uuρρρρ$$$$ VV VVϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ss%%%%44 44öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%%$$$$ tt ttΒΒΒΒyy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã

)8/82(طبقات الكبري ؛ ال)9/81(الفتح 1
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برخي از يارانت، در («: ي آيه از اين قرار استترجمه1.عنهما جزو آن دوازده نفر بودند

ديدند، از 2هنگامي كه تجارت يا لهوي) ها كه مشغول سخنراني بودي،يكي از جمعه

دا است، بهتر از چه، پيش خآن: اطرافت پراكنده شدند و تو را ايستاده رها كردند؛ بگو

».باشدرسان ميوند، بهترين روزيسرگرمي و تجارت است و خدا

:…بدور دانست�كبر و غرور را از ابوبكر�خدارسول
منْ جـرَّ ثوبـه خـيلاء    (: فرمودند�خدارسول: گويدبن عمر رضي االله عنهما ميعبداالله

ند، در روز قيامت به كسي كه شـلوارش را از روي  خداو«:يعني)ينْظرُِ اللَّه إليه يوم القيامةِلم

عرض �ابوبكر» .كندنمي) رحمت(، نگاه )كه برآمدگي پايش را بپوشاند(تكبر بلند بگيرد 

» .كـه آن را محكـم بگيـرم   افتـد؛ مگـر آن  ي شلوارم، فرو مي)هاپاچه(ها يكي از نيمه«: نمود

3».كنيبر نميتو كه اين كار را از روي تك«: فرمودند�خدارسول

:در خوردن حلال�دقت نظر ابوبكر
غلامـي داشـت كـه هرگـاه خـوراكي يـا غـذايي        �ابوبكر: گويدحازم ميقيس بن ابي

ديـد، از آن  كرد؛ اگر دوست داشت و سـزاوار مـي  از او پرس و جو مي�آورد، ابوبكرمي

ه به دست آمده خورد و در صورت ناخوشايند بودن آن غذا برايش از لحاظ راهي كغذا مي

يك شب فراموش كرد و از غلام نپرسـيد كـه آن غـذا را چگونـه بـه      . خوردبود، آن را نمي

باره از غلامش پرس و جـو كـرد و   كه ميلش نمود، در ايندست آورده است؛ اما پس از آن

863ي؛ مسلم، شماره)15/300(حبان الإحسان في تقريب صحيح ابن1
اند منظور از لهو اند و بعضي هم گفتههاي دنيا معنا كردهها و بازيچهبرخي از مفسران، لهو را سرگرمي2

)مترجم.(دندآورهاي تجارتي به شهرها به صدا درميدر اين آيه، طبلي است كه هنگام ورود كاروان
3665يبخاري، شماره3



در مكه����كر صديقابوب

قدر استفراغ كرد كه چيزي چون راه كسبش را ناخوشايند ديد، دستش را به دهان برد و آن

1.اش نماندذا در معدهاز آن غ

خـورد،  چـه مـي  باشـد تـا آن  در خورد و نوشش مـي �ي دقت نظر ابوبكربله اين نشانه

بينـي و دقـت نظـر    قطعاً ايـن باريـك  . اي در آن نباشدكاملاً حلال باشد و هيچ شك و شبهه

بر هيچ كـس پوشـيده نيسـت كـه بـر      . گر كمال تقوا و پرهيختگي او است، نمايان�ابوبكر

اي هـا رابطـه  هاي ديني، پـاكي و حـلال بـودن خـوراك، پوشـاك و نوشـيدني      آموزهاساس 

در حديثي به شخص مسافري اشاره شده كه با سـري ژوليـده و   2.مستقيم با اجابت دعا دارد

خواند؛ اما چون خوراك، پوشـاك و  دارد و خدا را فرا ميتني غبارآلود، دست به دعا برمي

3.شودتغذيه كرده، دعايش پذيرفته نمينوشيدنيش حرام است و با حرام 

:…مرا در دعوايتان شرك كرديد، پس
و عايشه رضي االله عنهـا را  �رفت و آن حضرت�خدابه ديدن رسول�باري ابوبكر

ديد كه مانند هر زن و مرد ديگري كه ممكن است دعـوا كننـد، دعوايشـان شـده و عايشـه،      

كه از صدابلندي عايشه رضي �ست؛ ابوبكربلند كرده ا�خداصدايش را در مقابل رسول

ناراحت شد، به دخترش نزديـك شـد تـا او را بزنـد و بـه او      �خدااالله عنها در مقابل رسول

جلـوي  �خدااما رسول»!ايبلند كرده�خدابينم كه صدايت را بر رسولتو را مي«: گفت

ابـوبكر بـا نـاراحتي خانـه را     . را گرفتند و نگذاشتند، عايشه رضي االله عنها را بزنـد �ابوبكر

ديدي كه چگونه تـو  «: به همسرشان عايشه رضي االله عنها فرمودند�خدارسول. ترك كرد

ــدم؟  ــوبكر » را از كتــك خــوردن رهاني ــدتي گذشــت و اب ي اجــازه�خــدااز رســول�م

گونـه  مرا آن«: اند، گفتديد كه آنان با هم آشتي كرده�وقتي ابوبكر. يابي خواستشرف

)19/13(نگاه كنيد به التاريخ الإسلامي از حميدي 110الزهد از امام احمد، ص1
)19/13(التاريخ الإسلامي از حميدي 2
يا رب و مطعمه حرام و مشربه حرام و ملبسه حرامه : يمد يديه إلي السماء«: حديث از اين قرار است3

)2/703(1015يروايت مسلم، شماره» فأنَّي يستجاب لذلكو غُذي بالحرامِ



ابوبكر صديق

: فرمودنـد �خـدا رسـول » .دعوايتان شريك كرديد، در آشتي خود نيز داخـل كنيـد  كه در

1».باشد، چنين كرديم«

:به امر به معروف و نهي از منكر�توجه ابوبكر
ي انصاري ديد كه در رفت؛ دو دختربچه�ي پيامبردر يكي از عيدها به خانه�ابوبكر

بانـگ  �خـدا ي رسـول آيا در خانه«: مودخواندند؛ فرحضور عايشه رضي االله عنها آواز مي

ي آوازخـوان بـه   كه رويشـان را از جانـب آن دو دختربچـه   �خدارسول» !شيطان بپا است؟

دعهما يا أبابكرٍ، فإنَّ لكلِّ قـومٍ  (: فرمودند�سوي ديوار برگردانده بودند، خطاب به ابوبكر

بـه آن دو نگيـر؛ هـر قـومي عيـد و      كاري! اي ابوبكر«:يعني2)عيدا و هذا عيدنا أهلِ الإسلامِ

در اين حديث، به روشني بيان شده كه گـوش  » .سروري دارند و اين، عيد ما مسلمانان است

و صحابه نبوده است و اين، از خصلت نيكان �خدادادن به آوازها و سرودها عادت رسول

ر همـين  ب ـ�شوند؛ ابوبكر صديقهاي مباح نيز مشغول نميو صالحان است كه به سرگرمي

رسـول  . خواني آن دو دختربچـه يـا كنيزكـان انصـاري را بانـگ شـيطان ناميـد       اساس سرود

هاي كوچـك،  از ايجاد ممنوعيت براي آن خواننده�نيز ضمن حذرداشت ابوبكر�اكرم

البتـه بايـد دانسـت كـه در     . روز عيد را كه روز شادي و سرور است، دليل اين امر خواندنـد 

: ها رخصـت وجـود دارد و در حـديث نيـز آمـده اسـت      ياد و شاديها در اعآوازخواني بچه

» .تا مشركان بدانند كه در دين ما فراخي اسـت «:يعني3)ليعلم المشركونَ أنَّ في ديننا فسحة(

رفتنـد و بـا هـم بـازي     سن و سالي داشت كه به نـزد او مـي  عايشه رضي االله عنها دوستان كم

دادنـد؛ بلكـه   ها گوش مـي به آوازخواني آن�يامبردر حديث چنين نيامده كه پ. كردندمي

از اين روايت، چنين . رسيدجا حضور داشتند و صداي آواز به گوش آن حضرت ميتنها آن

؛ آلباني، اين حديث را ضعيف دانسته است؛ سـيرة الصـديق از مجـدي سـيد،     4999يابوداود شماره1

136ص
892يروايت مسلم در صلاة العيدين، شماره2
االله عنهاي صديقه رضي به نقل از عايشه) 6/116،233(؛ مسند احمد )11/308(الفتاوي 3
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ها از قبيل آوازخواني با شـرايط مشـهورش   كنيم كه پرداختن به برخي سرگرميبرداشت مي

1.روا است

:�نوازي ابوبكرمهمان
. اصحاب صـفه، مردمـاني فقيـر بودنـد    : گويدي االله عنهما ميعبدالرحمن بن ابوبكر رض

كسي كه غذاي دو نفـر را دارد، سـه نفـر را مهمـان كنـد و      «: فرمودند�خدايك بار رسول

سـه نفـر را بـا خـود بـه      �ابوبكر.»كسي كه غذاي چهار نفر را دارد، پنج نفر را با خود ببرد

شـب را بـا آن حضـرت    �خـدا سـول به خاطر محبت وافرش بـا ر �ابوبكر. …خانه آورد

چـه چيـزي   «: گفت�همسر ابوبكر. گذراند و چون پاسي از شب گذشته بود، به خانه آمد

همسرش » اي؟مگر به آنان شام نداده«: فرمود�ابوبكر» مانع آمدن تو به نزد مهمانانت شد؟

�عبدالرحمن» .ها شام نخوردند و منتظر ماندند تا تو بياييبرايشان غذا بردند، اماآن«: گفت

دعوايم كند؛ اما دعـوايم كـرد و مـرا تنبـل و نـادان      �پنهان شدم كه مبادا ابوبكر: گويدمي

بخوريد، نوش جانتـان؛  «: به مهمانان گفت�ابوبكر. خواند كه غذاي مهمانان را نداده بودم

امـا  . بعد سـوگند يـاد كـرد كـه خـودش از آن غـذا نخـورد       » .ببخشيد كه از حلاوت افتاديد

شام بخورد، آنان نيـز شـام خواهنـد    �ها نيز قسم خوردند تنها در صورتي كه ابوبكرمانمه

و سپس از اهل خانه خواست تا غذا » اين قسم از جانب شيطان بود«: گفت�ابوبكر. خورد

داشـتيم  اي برنمـي به خدا سوگند، هـيچ لقمـه  . ها شروع به خوردن كردرا بياورند و با مهمان

تـر  شد؛ به هر حال همه، سير شدند و غذا از اولـش هـم بـيش   تر مين بيشكه از پاييمگر آن

تر است، خطاب بـه  نگاهي به غذا انداخت و چون ديد كه از اولش بيش�ابوبكر. شده بود

قطعـاً  «: ام رومان با شادي و مسرت زياد گفـت » !اين چيست؟! روماناي ام«: همسرش گفت

اي ديگــر خــورد و غــذا را نــزد لقمــه�ابــوبكر» .تــر اســتايــن غــذاها از اولــش نيــز بــيش

شود و نه چنين، جواز سرودخواني برداشت مي؛ در اين روايت و رواياتي اين)30/118(مرجع سابق 1

)مترجم.(گرددها و سرودهايي كه همراه آن، آهنگ و موسيقي نيز نواحته ميپرداختن به ترانه



ابوبكر صديق

ما، دوازده دسته شديم و با هر كدامشان تعداد ديگري نيز بودند كـه تنهـا   . برد�خدارسول

1.داند و همه از آن غذا سير خوردندخداوند، تعدادشان را مي

:هاي اين ماجراها و درسآموزه
عمل كردن به آيات و احاديثي كه نوازي و به مهمان�ـ اشتياق وافر ابوبكر صديق1

ÿÿ:كنندبه اكرام مهمان، تشويق مي ÿÿ………… çç ççµµµµ tt tt//// §§ §§���� ss ss)))) ss ssùùùùöö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ öö öö



 ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%%ŸŸ ŸŸωωωω rr rr&&&&šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ää ää.... ùù ùù'''' ss ss????∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∠∠∠∠∪∪∪∪〈〈〈〈)27:ذاريات(

»خوريد؟آيا غذا نمي: پس غذا را نزديك ايشان گذاشت و گفت«: يعني

: يعنـي )رِ فلَيْكْـرِم ضـيفهَ  من كانَ يؤْمنُ بااللهِ و اليومِ الآخ(: اندنيز فرموده�رسول اكرم

2».هر كس به خدا و روز آخرت ايمان دارد، مهمانش را گرامي بدارد«

چنـان  گردد كه در غـذا آن نمايان مي�ـ در اين داستان، كرامتي براي ابوبكر صديق2

خورنـد و حتـي غـذا از اولـش هـم      افتد كه تعداد زيادي از آن سـير مـي  فزوني و بركتي مي

�خـدا از رسـول �اين كرامت، به بركت پيروي و اتباع هميشگي ابـوبكر . شودتر ميبيش

از اوليـاي خـدا اسـت؛ همـان     �دهد كه ابوبكرگردد و همين نكته، نشان مينصيب وي مي

كننـد و همـواره بـه اوامـر و نـواهيش      اقتدا مـي �خدادوستان و اوليايي كه هميشه به رسول

رسـاند و در قلوبشـان،   دوستانش را با فرشتگان ياري مينمايند؛ خداوند متعال، نيز توجه مي

3.داردبخشد كه با آن، ايشان را گرامي ميافكند و به آنان كراماتي مينور و روشني مي

هرگز در سوگندش حانـث نشـد   �ابوبكر: گويدي صديقه رضي االله عنها ميعايشهـ 3

چنين گفتـه اسـت   �خود ابوبكري قسم را نازل فرمود؛ كه خداي متعال، حكم كفارهتا آن

ي چيزي سوگند ياد كـنم و بهتـر را در غيـر آن قسـم ببيـنم، همـان بهتـر را        اگر درباره«: كه

بـر ايـن بـود كـه     �بنابراين عـادت ابـوبكر  4».دهمي سوگندم را ميكنم و كفارهاختيار مي

2057يمسلم، كتاب الأشربة، شماره1
)3/1353(مسلم 2
)11/152(الفتاوي 3
240بكر، ص؛ نگاه كنيد به موسوعة فقه ابي)10/34(نن بيهقي س4



در مكه����كر صديقابوب

ند،همين كـار  رسيد كه بايد قسمش را بشككرد و بعد به اين نتيجه ميهرگاه سوگند ياد مي

ابتدا سوگند ياد كـرد  �در اين قصه چنين آمده بود كه ابوبكر1.دادكرد و كفاره ميرا مي

كه از شام آن شب نخورد؛ اما به خاطر مهمانانش، قسمش را شكست تا به خاطر اكرام آنان، 

ي قسـمش را ادا  و در روايات ديگر آمده است كه ابوبكر كفـاره 2.به همراهشان شام بخورد

.نمود

:�ي خاندان ابوبكرگواهي اسيد بن حضير درباره
در يكي از سفرها رفته بوديم كه �خداهمراه رسول: گويدعايشه رضي االله عنها مي

بند به براي پيدا كردن گردن�و يارانش�خدابندم در بيابان، گم شد؛ رسولگردن

گلايه �مردم، به ابوبكر. يمجا آب نبود و همراه خود نيز آب نداشتجستجو پرداختند؛ آن

سر بر پايم �خدابيني، عايشه چه كرد و ما را در چه مشقتي انداخت؟ رسولكردند كه مي

و مردم را گرفتار �خداتو رسول«: آمد و به من گفت�نهاده و خوابيده بودند كه ابوبكر

ا سرزنش او، مر: افزايدعايشه مي» .جا هم آب نيستكردي؛ با خود آب نداريم و اين

نمود كه خوردم؛ اما در عين حال سعي ميزد كه در اثرش تكان ميكرد و به پهلويم ميمي

به هر حال به همين منوال . شود�پايم تكان نخورد تا مبادا مزاحم استراحت آن حضرت

)):ي تيمم را فرو فرستادگذشت و خداوند، آيه ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ££ ££ϑϑϑϑ uu uu‹‹‹‹ tt ttFFFF ss ssùùùù#### YY YY‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè || ||¹¹¹¹$$$$ YY YY7777 ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ss ssÛÛÛÛ〈〈〈〈)ييعن)43:نساء :

».يمم كنيدبا خاك پاك ت…«

اين، نخستين بار ! ي ابوبكراي خانواده«: پس از نزول اين آيه گفت�اسيد بن حضير

هنگامي كه حركت كرديم، «: گويدعايشه مي» .شويدي خير و بركت مينيست كه شما مايه

3».بند را زير همان شتري ديديم كه من، بر آن سوار بودمگردن

)1/158(شيبه ابيمصنف ابن1
241بكر، صموسوعة فقه ابي2
3672يبخاري، شماره3
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دهـد و  نشان مـي �خدارا نسبت به رسول�ي ابوبكرو رفتار مؤدبانهاين داستان، ادب 

ي گرفتاري و درد قدر نسبت به هر چيزي كه مايهچه�سازد كه ابوبكربه خوبي روشن مي

كرد كه چه چيـزي يـا چـه    فرق نمي�براي ابوبكر. شد، حساس بودمي�سر آن حضرت

عايشه رضي االله عنها باشد كه شود؛ هرچند كسي چون�ي درد سر آن حضرتكسي مايه

. داشـتني تر بود و براي آن حضرت، بسيار محبوب و دوسـت نزديك�خدااز همه به رسول

گران، الگويي است كـه كمـال ادب را نسـبت بـه خـود،      ي دعوتبراي همه�آري ابوبكر

1.كشدي مسلمانان به تصوير ميو همه�خدارسول

:�از ابوبكر�خداداري رسولجانب
دفاع كـرده  �بارها از ابوبكر�خدادهدكه رسولبسياري از احاديث صحيح نشان مي

بــا : گويــدمــي�ابــودرداء. انــدبرحــذر داشــته�و مـردم را از مخالفــت و ســتيز بــا ابــوبكر 

در حالي آمـد كـه يـك طـرف لباسـش را گرفتـه و       �نشسته بودم كه ابوبكر�خدارسول

گويـا دوسـتتان   «: فرمودنـد �ا ديـدن ظـاهر ابـوبكر   ب�خدارسول. زانويش نمايان شده بود

اي پيش آمد؛ مـن بـا   ميان من و عمر مسأله«: سلام كرد و گفت�ابوبكر» .دعوا كرده است

. به همين خاطر از او عذرخواهي كردم، امـا او نپـذيرفت  . او تندي كردم و بعد پشيمان شدم

�سـه بـار بـه ابـوبكر    �خـدا رسـول » .ام تا مـاجرا را بـه شـما بگـويم    اينك پيش شما آمده

�ي ابـوبكر نيـز نـادم و پشـيمان بـه خانـه     �پس از اين عمر» .خدا، تو را ببخشد«: فرمودند

جــا نيافــت، بــه نــزد را آن�و چــون ابــوبكر» جــا اســت؟آيــا ابــوبكر ايــن«: رفــت و پرســيد

دگرگـون شـد؛   �بـا ديـدن عمـر   �خـدا ي رسـول چهـره . آمد و سلام كـرد �خدارسول

نشـان دهنـد،   �واكنش شديدي از خود در مقابـل عمـر  �خداه ترسيد رسولك�ابوبكر

حقـي نمـوده   روي و بيمن، زياده) تقصير من است و(به خدا سوگند ! خدااي رسول«: گفت

إنَّ اللَّه بعثنَي إليكم فقلتمُ كـذبت و  (: فرمودند�خدارسول« .)و اول دعوا را شروع كردم(

خداونـد،  «: يعنـي )ني بنفسه و ماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟صدق و واسا: قال أبوبكر

402،403تاريخ الدعوة الإسلامية، ص1
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گـويي؛ امـا   دروغ مـي : گفتيـد ) ابتدا تكـذيبم كرديـد و  (مرا به سوي شما مبعوث كرد؛ شما 

راست مي گويد و مرا با جان و مالش ياري نمود : گفت) همان اول تصديقم كرد و(ابوبكر 

پـس آيـا شـما،    .) سـان خـود قـرار داد   ر مالش هـم و دستم را در مالش باز گذاشت و مرا د(

ايـن گفتـه را دو بـار تكـرار     �خـدا رسول» گذاريد؟برايم مي) محض خاطر من(دوستم را 

در ايـن مـاجرا،   1.حرمتي يا اذيت قرار نگرفـت هرگز مورد بي�پس از آن ابوبكر. نمودند

صـحابه نيـز سـبب    سرشـت و نهـاد بشـري در    : * هاي قابل پندي وجود دارد؛ از جملهدرس

بـاز نبودنـد؛ بلكـه    امـا لجَـوج و لـج   . ها با هم درگير شوندشد كه گاهي چون ديگر انسانمي

ايـن مـاجرا،   . *كردنـد خيلي زود به اشتباه خـود پـي بـرده و از برادرشـان عـذرخواهي مـي      

از ايـن مـاجرا جايگـاه والاي    . * ديگـر اسـت  رنگـي صـحابه بـا هـم    گر دوستي و يـك نشان

.…و. نمايان مي شود�و صحابه�خدادر نزد رسول�ابوبكر

:�و ابوبكر صديق�ي اسلميماجراي ربيعه
به من �كردم؛ آن حضرتخدمت مي�خدامن به رسول: گويدمي�ي اسلميربيعه

بر سر �كه ميان من و ابوبكرنيز زميني بخشيدند تا اين�همين طور به ابوبكر. زميني دادند

ي زمين من است ف پيدا شد؛ من مدعي بودم اين درخت در محدودهدرخت خرمايي اختلا

بـه مـن   �در زمين من است و ايـن بگـو مگـو ادامـه يافـت و ابـوبكر      : گفتمي�و ابوبكر

مانند ! اي ربيعه«: سخني گفت كه خودش، آن را ناپسند دانست و پشيمان شد و به من گفت

مـن، هرگـز چنـين    : گفـتم  » .ه باشـي چه به تو گفتم، تو نيز به مـن بگـو تـا قصـاص كـرد     آن

» .كـنم شكايت مي�خدااگر قصاص نكني، به رسول«: فرمود�ابوبكر. كنمجسارتي نمي

جـا را بـه قصـد عـرض شـكايت بـه       آن�اما من باز هم از قصاصـش سـر بـاز زدم؛ ابـوبكر    

تعجب اسـت؛ خـودش، بـه تـو ناسـزا      «: اي از خويشانم گفتندعده. ترك كرد�خدارسول

مي دانيـد او كيسـت؟ او،   : گفتم» !شكايت كند�خداخواهد از تو، به رسولو باز ميگفته

و شيخ و بزرگ مسلمانان كه عمرش را در خـدمت  �است؛ يارغار پيامبر�ابوبكر صديق

3661يبخاري شماره1
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نبينم كسي از شما بخواهـد بـه خـاطر مـن بـر او گسـتاخي كنـد و        . اسلام سپري كرده است

شوند و ناراحت مي�به ناراحت كردن ابوبكر�خداي ناراحتيش شود؛ چراكه رسولمايه

: گفـتم » گويي چـه كـار كنـيم؟   مي«: آنان گفتند. ناراحتي پيامبر، خشم خدا را به دنبال دارد

ماجرايي را �ابوبكر. رفتم�خدابه نزد رسول�من، به دنبال ابوبكر. هيچ كار، بازگرديد

شان را به سـوي مـن بلنـد كردنـد و     سر�خدارسول. كه ميان من و او گذشت، بازگو كرد

من، ماجرا را بازگو كـردم و گفـتم كـه    » ميان تو و صديق چه گذشت؟! اي ربيعه«: فرمودند

در خلال بگو مگويي كه ميان من و ابوبكر رخ داد، او، به من ناسزا گفت و پشيمان شد و از 

طـور  لـه، ايـن  ب«: فرمودنـد �خـدا رسول. اما من قصاص نكردم. من خواست تا قصاص كنم

بـه  �خـدا من نيز مطابق امر رسـول » .خدا تو را ببخشد! اي ابوبكر: جوابش را نده؛ بلكه بگو

جـا را  در حـال گريـه آن  �ابوبكر«: گويدحسن بصري مي. خدا تو را ببخشد: ابوبكر گفتم

1».ترك كرد

، چه وجدان بيدار و درون پاكي داشت �واقعاً جاي شگفت و تعجب است كه ابوبكر

اش، او را ه او را وادار كرد تا بلافاصـله از بـرادر مسـلمانش بخواهـد كـه در مقابـل گفتـه       ك

منشـي، ادب و شـعور   به حـدي از فضـيلت، بـزرگ   �ابوبكر! قصاص كند و يا او را ببخشد

رسيده بود كه به خاطر خطـاي زبـاني كـوچكي، سراسـر وجـودش آكنـده از غـم و انـدوه         

2!يابدش آرامش ميشود و تنها به قصاص و يا بخشمي

از اين ترسـيد  �سخني معمولي بوده است؛ اما ابوبكر�به ربيعه�قطعاً حرف ابوبكر

خـاطر شـده باشـد؛ بنـابراين ضـمن      به سـبب همـان سـخن معمـولي آزرده    �كه شايد ربيعه

را خـوب مـي   �كه ابوبكر�ربيعه. عذرخواهي از ربيعه، از او تقاضا كرد تا قصاص نمايد

. دانسـت، از قصـاص امتنـاع ورزيـد    مـي �خدااو را در اسلام پس از رسولشناخت و مقام 

فحش ويـا دشـنام بـوده باشـد؛ چراكـه      �به ربيعه�بدون ترديد امكان ندارد سخن ابوبكر

)4/58،59(مسند احمد 1
)1/88(أشهر مشاهير الإسلام 2
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كسي بود كه پيش از اسلام �ابوبكر. داداي نميبه او چنين اجازه�اخلاق سترگ ابوبكر

1.آمدزبانش نميي جاهليت نيز فحش و ناسزا برو در دوره

از اين ترسيد كه بـه گفـتن آن سـخن، گنهكـار شـده باشـد؛ بنـابراين بـه نـزد          �ابوبكر

را �جا است كه او، مـاجراي زمـين و اخـتلافش بـا ربيعـه     رفت وشگفت اين�خدارسول

او بـه خـوبي   ! فراموش كرد وتنها به ايـن انديشـيد كـه چـرا چنـان سـخني بـه ربيعـه گفـت؟         

، پوزش )صاحب حق(دار چه به حقوق بندگان مرتبط است، از حقر آندانست كه بايد دمي

گـران،  ي بزرگـي بـراي علمـا، دعـوت    پنـد و آمـوزه  �كـرد ابـوبكر  در اين عمل2.بخواهد

كه چگونه خطاهايشان را جبران نمايند و يا بـه  ي مردم وجود دارد و آن، اينحاكمان و همه

.نندحقوق ديگران احترام بگذارند و پايمالش نك

�خـدا را كه به قصد شكايت بـه نـزد رسـول   �اين عمل ابوبكر�خويشاوندان ربيعه

دانستند كه بايد اختلافـات را بـا   پنداشتند كه همانند ابوبكر نميرفت از آن جهت ناپسند مي

ي مورد قبول طرفين درگير، پايان داد تا در همـين  يابي به نتيجهيك قضاوت درست ودست

ها برطرف گردد و انسان را در روز قيامـت در معـرض حسـاب و    ردگيهاو آزدنيا كدورت

.بازخواست الهي قرار ندهد

�خدادر پي توجيه رسول�كه به رغم راضي شدن ربيعهي قابل توجه ديگر، ايننكته

ي ايمـان قـوي ويقـين    دهنـده از ترس و خشيت الهي گريست و اين، نشـان �باز هم ابوبكر

.باشدمي�راسخ ابوبكر

نيز در خور �داشت ابوبكر صديقدر تجليل و بزرگ�موضع ربيعه بن كعب اسلمي

هيچ واكنشي نشان نداد واين، برگرفته از شناخت �توجه است؛ چراكه او، در مقابل ابوبكر

داري ي خردمندي و دينو احترام به وي وبلكه نشانه�او نسبت به فضيلت و برتري ابوبكر

3.باشدمي�شخص ربيعه

103ز خالد محمد خالد، صخلفاء الرسول، ا1
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ابوبكر صديق

:هادر انجام نيكي�ش و تكاپوي ابوبكرتلا
هـا  به صفات والا، اخلاق پسنديده و شتاب و تلاش براي انجـام نيكـي  �ابوبكر صديق

باشـد؛ او، در  ها الگو و نمونـه مـي  اي شناخته شده است كه در مكارم اخلاق و نيكيبه گونه

ه دنيا، جاي عمل است دانست كداد وميها از خود اشتياق وافري نشان ميپرداختن به نيكي

ها؛ اما آخرت هنگام حساب اسـت و ديگـر جـاي    وهر لحظه از آن فرصتي براي انجام نيكي

دانست كه امـروز، روز عمـل اسـت و نـه     وي، اين اصل مهم را به خوبي مي. باشدعمل نمي

از . كردها درنگ نميبنابراين در انجام نيكي. حساب؛ و فردا، هنگام حساب است و نه عمل

)مـنْ أصـبح مـنكم صـائما؟    (: فرمودند�خداروايت شده كه يك روز رسول�بوهريرها

: فرمودنـد �خـدا رسـول . مـن : گفت�ابوبكر» روزه است؟چه كسي از شما امروز،«:يعني

اي شركت كـرده  چه كسي از شما امروز در تشييع جنازه«:يعني)فمن تبع منكم اليوم جنازة(

)فمن أطعم منكم مسكيناً؟(: دوباره سؤال كردند�خدارسول. من: گفت�ابوبكر» است؟

رسـول  . مـن : گفـت �ابـوبكر » چه كسي از شما امروز به مسكيني غـذا داده اسـت؟  «: يعني

چه كسي امروز بـه عيـادت مريضـي    «: يعني)فمن عاد منكم اليوم مريضاً(: پرسيدند�اكرم

تَمعنَ فـي امـريء إلاّ دخـل    ما اج(: فرمودند�خدارسول. من: گفت�ابوبكر» رفته است؟

كـه آن شـخص، بـه بهشـت     شوند، مگر ايـن اين اعمال، در شخصي جمع نمي«: يعني)الجنة

1».شودداخل مي

:داري و كنترل عصبانيتخويشتن
ناسزا �نشسته بود؛ شخصي، به ابوبكر�خدابا رسول�ابوبكر: گويدمي�ابوهريره

آن . زدنـد زده، لبخنـد مـي  شـگفت �كـرم هـيچ پاسـخي نـداد؛ رسـول ا    �گفت و ابـوبكر 

را به واكنش واداشت و باعث شد تا �ناسزا گفت كه ابوبكر�قدري به ابوبكرشخص، به

جا ناراحت شدند و آن�خدارسول. دهنده را پاسخ دهدهاي دشنامبرخي از گفته�ابوبكر

تا وقتي ! اخداي رسول«: رساند و گفت�خود را به آن حضرت�ابوبكر. را ترك كردند

1028يصحيح مسلم شماره1



در مكه����كر صديقابوب

، شما نشسته بوديد؛ اما وقتي از حـد گذرانـد و   )و من، ساكت بودم(گفت او به من ناسزا مي

: فرمودند�خدارسول» !هايش را پاسخ گفتم، ناراحت شديد و برخاستيدمن، برخي از گفته

قعـد  إنهّ كان معك ملَك يرد عنك، فلما رددت عليه بعض قوله وقع الشيطانُ فلم أكـن لأ (

داد؛ امـا وقتـي تـو برخـي از     اي با تو بود كه از طرف تو پاسخ ميفرشته«: يعني)مع الشيطانِ

هايش را پاسخ گفتي، شيطان به ميان آمد و براي من سـزاوار نيسـت كـه بـا شـيطان در      گفته

مـا مـنْ عبـد ظلـم بمظلمـةٍ     : يا أبابكرٍ ثلاثٌ كلُّهنَّ حـقٌّ (: و سپس افزودنـد » .جا بنشينميك

فيغضي عنها للَّه عزَّو جلَّ إلاّ أعز اللَّه بها نصره، و ما فتح رجلٌ باب عطيةٍ يريد بها صله إلاّ 

اي «: يعنـي )زاده اللَّه بها كثرةً، و ما فتح رجلٌ باب مسألةٍ يريد بها كثرة إلاّ زاده اللَّه بها قلةًّ

بگيـرد و بــر آن، صــبر و  اي كــه مـورد ســتم قــرار هـر بنــده : *ســه چيـز حــق اســت ! ابـوبكر 

داري و صبرش، او را ياري كرده داري پيشه سازد، خداي متعال، به خاطر خويشتنخويشتن

ــد خويشــاوندي   *دارد؛ و گرامــي مــي ــه قصــد پيون ــذل و بخشــش را ب هــيچ شخصــي درِ ب

و هيچ *نهد؛ كه خداي متعال، به جاي آن در مالش، كثرت و فزوني ميگشايد مگر ايننمي

گشـايد مگـر كـه خـداي     طلبـي، درِ گـدايي را نمـي   خواهي و افزونز روي زيادهشخصي، ا

1.افكندنقص و كمي مي) در مالش(متعال، به جاي آن 

كـه  اما به گمان ايـن . دار بودبرد و خويشتنهمواره خشمش را فرو مي�ابوبكر صديق

. پاسـخ گفـت  هـايش را  كنـد، برخـي از گفتـه   گو را بدهد، ساكتش مياگر پاسخ آن دشنام

را به صبر و بردباري ترغيـب دادنـد و او را راهنمـايي كردنـد تـا بـه       �ابوبكر�خدارسول

داري، انسـان را در چشـم   چراكه شـكيبايي و خويشـتن  . وقت عصبانيت، شكيبايي پيشه كند

.بردكند و قدر و منزلتش را در نزد خدا بالا ميمردم عزيز مي

�را هراس برداشت كه مبـادا رسـول خـدا   �وبكرشود كه اباز اين داستان، واضح مي

شتافت تا ايشان را از ناراحتي درآورد و �ناراحت شده باشند؛ بنابراين به سوي رسول خدا

در حـديث گذشـته   �بـه ابـوبكر  �ي پيـامبر هاي ديگر فرمودهآموزه. خشنودشان گرداند

انبيا از مجالسـي كـه   دوري * نكوهش عصبانيت و برحذر داشتن از آن؛ : * ازاين قرار است
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ابوبكر صديق

بيان فضيلت مظلومي كه با هدف خشنودي خدا و كسب اجر * شيطان در آن حضور دارد؛ 

* تشويق به بخشندگي و برقراري پيوند خويشـاوندي؛  * ورزد؛ و پاداش از او، شكيبايي مي

. گري و گدايانو نكوهش تكدي

حلم شـناخته شـده بـود و    خويي ودار بود كه به نرمقدري شكيبا و خويشتنبه�ابوبكر

شـد؛ بلكـه بـه خـاطر خـدا خشـم       اصـلاً ناراحـت نمـي   �اين، بدين معنا نيست كـه ابـوبكر  

1.شدشكند، به شدت عصباني ميمحارم و دستورهاي الهي ميديد،گرفت و وقتي ميمي

))****: دمايرفميخداوند متعال  ((#### ûû ûûθθθθ ãã ãããããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ yy yy™™™™ uu uuρρρρ44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))));; ;;οοοο uu uu���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘>> >>ππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yy____ uu uuρρρρ$$$$ yy yyγγγγ àà ààÊÊÊÊ óó óócccc tt ttãããã
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)133،134: آل عمران(

به سوي آمرزش پروردگارتان و بهشتي بشتابيد كه ) ل شايستهبا انجام اعما(و «: يعني

براي پرهيزگاران آماده شده است؛ آن كساني ) و(ها و زمين است آسمان) مانند(پهناي آن، 

كنند و آنان كه ، بذل و بخشش مي)گري و نداريو در توان(كه در خوشي و ناخوشي 

د و خداوند، نيكوكاران را دوست نماينخورند و از مردم گذشت ميخشمشان را فرو مي

».دارد

عمـل بـه آن سـپري    نيز در فرمايش الهي و اينزندگيش را با تأمل و تدبر در�ابوبكر

.كردمي

:…خواهان مغفرت و آمرزش الهي بود�ابوبكر
ناخواسته و همانند برخي �داد؛ اما وقتي مسطحخرجي مسطح بن اثاثه را مي�ابوبكر

ي منافقان، بر داري كه در اثر دسيسهي افك و تهمت شاخفتنهاز مؤمنان ديگر در

ي صديقه رضي االله عنها بسته شد، سخنان ناشايستي بر زبان آورد و به آن المؤمنين عايشهام
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در مكه����كر صديقابوب

را بر آن داشت تا سوگند ياد كند كه ديگر به او خرجي ندهد؛ �ماجرا دامن زد، ابوبكر
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گر، نبايد سوگند بخورند كه بذل و كساني از شما كه اهل فضيلتند و توان«: يعني

گيرند و بايد عفو و بخشش خود را از نزديكان و مستمندان و مهاجران در راه خدا باز مي

پس، از (آيا مگر دوست نداريد كه خداوند، شما را بيامرزد؟ . گذشت پيشه نمايند

ذريد و به بذل و بخشش ادامه دهيد تا مورد غفران خداوند واقع هاي ديگران درگلغزش

».خداوند، آمرزنده و مهربان است.) شويد

به خدا سـوگند كـه مـن دوسـت دارم خـدا مـرا       «: پس از نزول اين آيه فرمود�ابوبكر

و دوباره بذل و بخشش بر مسطح را شـروع كـرد و سـوگند يـاد نمـود كـه هرگـز        » .بيامرزد

از اين آيه چنين برداشت كرد كه مسلمان بايد همواره بـه  �ابوبكر1.نكندخرجيش را قطع 

هـا و خطاهـاي ديگـران درگـذرد تـا مـورد عفـو و        اخلاق اسلامي آراسته باشد و از لغـزش 

آمرزش خداوند قرار گيرد و بر ديگران پرده پوشي نمايد تا به نسبت خير و نيكي به ديگران 

طـور كـه   آيه، واضـح و صـريح بيـان نمـود كـه همـان      اين . مشمول لطف و توجه واقع شود

ي درآيه. دوست داريد، خداوند متعال از گناهانتان درگذر فرمايد، از زيردستانتان درگذريد

مذكور به روشني بيان شده كه هر كس بر انجام ندادن عملي سوگند ياد كند و سپس انجام 

ايـن آيـه از آن   : انـد از علما گفتهبرخي. آن را بهتر ببيند، سوگندش را بشكند و كفاره دهد

آيا دوسـت نداريـد، خداونـد    «جهت كه بندگان خدا را با اين گفتار به تدبر وا مي دارد كه 

2.باشدي قرآن ميترين آيه، اميدبخش»شما را ببخشد؟

4750يبخاري شماره1
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ابوبكر صديق

گيـرد؛  مـي جـاي �خـدا دهد كه پس از رسولرا در مقامي قرار مي�اين آيه، ابوبكر

كنـد كـه   بيـان مـي  �آوري از ابـوبكر در ايـن آيـه صـفات شـگفت    چراكه خداوند متعـال  

امـام فخـر رازي در تفسـيرش، از ايـن آيـه      . باشدمي�ي ابوبكري شأن برجستهدهندهنشان

كنـيم؛ وي  اي از آن اشـاره مـي  استنباط نمـوده كـه بـه پـاره    �چهارده ويژگي براي ابوبكر

را اهـل  �و بـدون هـيچ قيـدي ابـوبكر    خداوند متعال، در اين آيه، به طور مطلق«: گويدمي

بـه عبـارت   . گنجـد خواند؛ در اين توصيف، فضيلت و برتري بر ديگران نيـز مـي  فضيلت مي

» .به طور مطلق شخص فاضلي بود كه با اين آيه برتر از ديگران خوانده شـد �ديگر ابوبكر

را در اين �كرجا كه خداي متعال، ابوباز آن«: فخر رازي در تفسير همين آيه افزوده است

آيه با صيغه ي جمع و ساختاري عمومي و فراگيرنده ستوده است، بنابراين بايسته اسـت كـه   

اي بود كه معصيت در او راه نداشت؛ لذا امكان ندارد كسي كه تـا  او، انسان وارسته: بگوييم

1».اين حد به برازندگي و نيكويي مورد مدح واقع شود، جهنمي باشد

:به شام�رسفر تجارتي ابوبك
به قصـد تجـارت، بـه بصـري در سـرزمين شـام       �خدادر زمان رسول�ابوبكر صديق

باشـد، از ايـن سـفر    �او با وجودي كه دوست داشت، همواره دركنار رسـول اكـرم  . رفت

�نيز با وجود محبت زيادشان نسبت بـه ابـوبكر  �خداتجارتي منصرف نشد و خود رسول

تا اهميت كسب و كار براي مسلمان، مشخص شـود و دريابـد   2او را از اين سفر باز نداشتند

كه بايد منبع درآمدي داشته باشد تـا مجبـور نشـود دسـت گـدايي پـيش خلـق دراز كنـد و         

سان هر مسلماني بداند كه بايد با انجام كاري درآمدزا، نيازمندان را ياري رساند و گره بدين

ه خدا كه مورد پسند خـدا اسـت، شـتاب    از مشكلات ديگران بگشايد و در باب انفاق در را

.كند

)18/351(تفسير رازي 1
163؛ نگاه كنيد به الخلافة الراشدة و الدولة الأموية، ص)4/357(فتح الباري 2
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:�غيرت ابوبكر صديق
هاشم، از اسماء بنـت  اي از بنيعده: گويدعبداالله بن عمرو بن عاص رضي االله عنهما مي

به خانه آمـد و آنـان   �بود، ديدن كردند؛ ابوبكر�عميس رضي االله عنها كه همسر ابوبكر

ايــن مــاجرا را بــه ). انــدو بــه خانــه اش آمــدهكــه در نبــود ا(جــا ديــد و ناراحــت شــد را آن

خداي متعال همسرت را از بدي پاك داشـته  «: فرمودند�آن حضرت. گفت�خدارسول

لا يـدخل رجـل بعـد    (: برمنبر رفته و چنـين فرمودنـد  �و در عين حال، آن حضرت» .است

بـه بعـد بـر زن    هيچ مردي از امـروز  «: يعني)يومي هذا علي مغيبة إلاّ و معه رجل أو رجلان

1».كه يك يا دو نفر با خود داشته باشدتنهايي كه شويش نيست، وارد نشود مگر آن

:از خداوند متعال�خوف و خشيت ابوبكر
خوف و هراس از خداي متعال، نعمت باارزشي است كه انسان را از مصيت بدور 

قطعاً . ياد داشته باشدشود تا آدمي، در نهان و آشكار همواره خدا را به دارد و سبب ميمي

خداوندمتعال، . گرددي رشد، زيبايي و باروري اعمال انسان ميچنين حالتي، زمينه

ûû:فرمايدمي ûû ÉÉ ÉÉ____ tt tt6666≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ ¨̈̈̈ uu uu$$$$ óó óó     ÎÎ ÎÎ))))(( ((####ρρρρ ãã ãã���� ää ää.... øø øøŒŒŒŒ $$ $$####zz zz ÉÉ ÉÉLLLL yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡûû ûû ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$####àà ààMMMM ôô ôôϑϑϑϑ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ rr rr&&&&öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ(( ((####θθθθ èè èèùùùù ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρüü üü““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷κκκκ yy yyéééé ÎÎ ÎÎ////ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ éé éé&&&&

öö ööΝΝΝΝ ää ää.... ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ////}} }}‘‘‘‘≈≈≈≈ §§ §§ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρÈÈ ÈÈββββθθθθ çç çç7777 yy yyδδδδ öö öö‘‘‘‘ $$ $$$$$$ ss ssùùùù∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪〈〈〈〈)40:بقره(

ام و به عهد من به ياد آوريد نعمتي را كه بر شما ارزاني داشته! اسرائيلاي بني«: يعني

يعني پاداش نيك و بهشت (وفا كنيد تا به پيمان شما ) كه همان ايمان و كردار نيك است،(

».وفا كنم و تنها از من بترسيد) برين

öö:فرمايدخداي متعال، مي ööΝΝΝΝ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù!! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx....|| ||NNNN öö öö���� ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ éé éé&&&& tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρzz zz>>>>$$$$ ss ss????yy yy7777 yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ(( ((#### öö ööθθθθ tt ttóóóó ôô ôôÜÜÜÜ ss ss????44 44………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ////

šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????ÖÖ ÖÖ$$$$0000 ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt////∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪〈〈〈〈)112:هود(

237الرياض النضرة في مناقب العشرة از ابوجعفر احمد طبري، ص1
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استقامت كن به همراه كساني ) در راه دعوت(ايگونه كه فرمان يافتهپس همان«: يعني

چه تجاوز نكنيد كه قطعاً خدا به آن) از حدود خدا(اند و كه با تو، به سوي خدا برگشته

».بصير و آگاه استدهيد،انجام مي

ôô: يابداي كه از خداي متعال بترسد، پاداش بزرگي ميبنده ôô yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρtt tt∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{tt ttΠΠΠΠ$$$$ ss ss)))) tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘

ÈÈ ÈÈββββ$$$$ tt ttFFFF ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∉∉∉∉∪∪∪∪〈〈〈〈)46:الرحمن(

در (هايي پروردگارش بترسد، باغ) عظمت و كبريايي(و هر كس از مقام «: يعني

».دارد) بهشت

اي كردنـد كـه   براي ما چنان سخنراني و موعظه�خداسولروزي ر: مي گويد�انس

لو تعلمونَ ما أعلـم لضـحكتم قلـيلاً و    (: فرمودنـد �هرگز مانند آن را نشنيدم؛ آن حضرت

خنديديد و بسـيار  دانستيد، قطعا كم ميدانم، شما ميچه من مياگر آن«: يعني)لبكيتم كثيراً

سـخنان آن حضـرت، بـه قـدري دگرگـون      با شـنيدن (�خدااصحاب رسول» .گريستيدمي

چنان گريسـتند كـه هـق هـق     (هايشان را پوشانده و چهره) شدند كه سر در گريبان نهادند و

1.شدشان شنيده ميصداي گريه) كردند ومي

ي عملـي  جمع كرده بود، نمونـه ) ترس و اميد(كه ميان خوف و رجاء �ابوبكر صديق

ير و مأمور است كه خواهان سعادت و رستگاري در هر مسلماني اعم از حاكم و رعيت و ام

هـيچ كسـي   �خـدا پـس از رسـول  «: گويدمحمد بن سيرين رحمه االله مي2.باشدآخرت مي

ي زبـانش  را در حالي ديدم كه كناره�ابوبكر«: گويدقيس مي» .نيست�ترساتر از ابوبكر

3».سازدعذاب گرفتار مياين، همان چيزي است كه مرا به گناه و«: گفترا گرفته بود و مي

آيد، بـه خـود حالـت گريـه     بگرييد و اگر شما را گريه نمي«: فرموده است�ابوبكر صديق

؛ در حديث، به نوعي گريه اشاره شده كـه بـا   )6/68(بخاري، كتاب التفسير، باب لاتسألوا عن أشياء 1

.صداي بيني همراه است
396خ الدعوة إلي الإسلام از يسري محمد، صتاري2
)2/253(صفة الصفوة 3
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آوردنـد؛ او، آن را  �بال به نـزد ابـوبكر  زاغي بزرگ«: گويدميمون بن مهران مي1».بگيريد

گـر بـه   شـود، م افتد و هيچ درختي بريده نمـي هيچ شكاري به دام نمي«: وارونه كرد و گفت

چنـين نيـز روايـت    �از ابـوبكر 2».كه تسبيح و ياد خدا را بايد و شايد نكرده استخاطر آن

خوردند و يا ام ميبودم كه از ميوهبه خدا سوگند دوست داشتم، درختي مي«: شده است كه

كاش مـويي از  «: چنين فرموده استهم» .)و بر من حساب و كتابي نبود(3كردندمرا قطع مي

4».بودمتن مؤمن

����ترين صفات و فضايل ابوبكر صديقمهم

شخصــيت برجســته و متمــايزي دارد كــه در قالــب صــفاتي بــزرگ و �ابوبكرصــديق

برخي از اين صفات را به طور اجمالي و بعضي را هم بـه تفصـيل   . خدايي نمودار شده است

باورهـاي  اعتقـاد پـاك و راسـتين بـه     : هاي مهمي از قبيـل صفات و ويژگي. كنيمبررسي مي

ديني، برخورداري وافر از دانش شرعي، اطمينان و اعتماد به خـداي متعـال، برخـورداري از    

هاي زندگي و ديني، صفات والا و نيك، صدق و اخلاص، لياقت و شايستگي در تمام جنبه

فشـاني و قربـاني در راه خـدا، گـزينش درسـت و      شجاعت و رادمردي، زهـد و تقـوا، جـان   

ي اوران و كارگزاران حكومتي، صبر و شكيبايي، بلنـد همتـي و اراده  مناسب همكاران و مش

هـاي  قوي و آهنين، توانمندي در رويارويي با مشكلات و حل آنان، توانايي در انتقال داشته

ي مناسب براي رشد هاي برجسته و ايجاد زمينهعلمي و ديني به ديگران و پرورش شخصيت

ي امور را به دست گيرند و بسياري از صفات برجستهو بالندگي نخبگاني كه به وقتش زمام 

صـحبتي و  باشـد كـه در دوران مكـي و در هـم    مـي �ديگر، بخشي از خصوصيات ابـوبكر 

و حضـور  �ي مدني از طريق همياري بـا آن حضـرت  و در جامعه�خداهمراهي با رسول

108بكر، صالزهد از امام احمد، باب زهد ابي1
110بكر، صابيالزهد از امام احمد، باب زهد2
112بكر، صالزهد از امام احمد، باب زهد ابي3
108بكر، صالزهد از امام احمد، باب زهد ابي4
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�هـاي ابـوبكر  ها و توانمنـدي البته بسياري از ويژگي. در ميادين جنگ به دست آورده بود

هايي كه خداي متعال ي خلافتش نمودارگشت و او توانست با توفيق الهي و تواناييدر دوره

هاي حكومت اسلامي را در شرايط بحراني زمان خـودش قـوت   به او ارزاني داشته بود، پايه

هاي اسـتواري در راهبـري   بخشد و ضمن رويارويي با مرتدان، به فضل و توفيق خداوند گام

:دهيمرا مورد بررسي قرار مي�در اين پهنه برخي از صفات بارز ابوبكر. برداردامت

:�عظمت و استواري ايمان ابوبكر
او، حقيقت ايمـان را  . به خداوند متعال، بس بزرگ و محكم بود�باور و ايمان ابوبكر

ايش، ه ـاي سراسر قلب و وجودش را دربرگرفت كه نشانهي توحيد، به گونهشناخت وكلمه

هـا و فرآينـدهاي عمـق    كرد وي، پديدار گشت و تمام زندگيش را آكنده از نشـانه در عمل

اي از كُـنش  بـس والا و رفيـع بـود و ذره   �اخـلاق ابـوبكر  . ايمان و ژرفاي توحيدش نمود

�همواره به دين خدا و رهنمودهـاي پيـامبر  �ابوبكر. شدپست و فرومايه در او يافت نمي

حقيقت، ايمانش سبب حركـت و خيـزش، همـت و اراده، تـلاش و     ورزيد و درتمسك مي

او، از يقـين وايمـان   . تكاپو، نشـاط و بالنـدگي، جهـاد و مجاهـده و عـزت و سـرفرازي بـود       

تـوان در ايمـان و يقـين در حـد و     را نمي�مانندي برخوردار بود كه هيچ يك از صحابهبي

�به كثرت نمـاز و روزه از صـحابه  �ابوبكر«: گويدابوبكر بن عياش مي. ي او دانستپايه

پيش نيفتاد و بلكه او به خاطر ايمان و يقيني بر صحابه سبقت گرفـت كـه در قلـبش رسـوخ     

در مقابل ايمان تمام مؤمنان مـورد  �اگر ايمان ابوبكر«: اندبه همين خاطر گفته1».كرده بود

از �خـدا رسـول بـاري » .يابـد برتـري مـي  �سنجش و ارزيابي قـرار گيـرد، ايمـان ابـوبكر    

من خواب ديدم «: شخصي گفت» آيا كسي از شما خوابي ديده است؟«: پرسيدند�صحابه

ي شما برتـر از  در آن ترازو وزن شديد و كفه�ترازويي از آسمان فرو آمد و شما وابوبكر

تـر  سنگين�گرديد؛ سپس ابوبكر و عمر رضي االله عنهما سنجيده شدند و ابوبكر�ابوبكر

تـر شـد و   سـنگين �ي عمـر آن عمر و عثمان رضي االله عنهما وزن شدند و كفهشد؛ بعد از

)1/173(امام احمد فضائل الصحابة از1
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ايـن  («: گونـه تعبيـر فرمودنـد   اين خواب را بدين�خدارسول» .سپس ترازو به آسمان رفت

كه نوع حكومت پس از پيـامبر، خلافتـي بـر مـنهج او     (خلافت نبوت است ) يخواب، نشانه

1».دهدي را به هر كس كه بخواهد، ميو سپس خداوند، ملك و پادشاه) باشدمي

پـس از نمـاز صـبح رو بـه مـردم كـرده و       �خـدا يك بار رسول: گويدمي�ابوهريره

إنيّ لـم أخلـق   : بينما رجل يسوق بقرة له، قد حمل عليها التفتت إليه البقرة فقالت(: فرمودنـد 

را بـه جلـو   شخصـي بـر پشـت گـاوش بـار نهـاده بـود و او       «:يعني.)لهذا، إنّما خلقت للحرث

زدن ام؛ بلكه براي شـخم من، براي اين خلق نشده: راند؛ گاو رو به صاحبش كرد و گفتمي

شود گاوي سـخن  آيا مي!االلهسبحان:مردم از روي شگفت و تعجب گفتند» . امآفريده شده

فإنيّ اؤمن به و أبوبكر و عمر و بينا راعٍ فـي غنمـه عـدا    (: فرمودنـد �خدابگويد؟ رسول

من : الذئب فذخذ منها شاةً فطلبه الراعي حتيّ استنقذها منه، فالتفت إليه الذئب فقال لهعليه 

اين، براي مـن و ابـوبكر و عمـر قابـل بـاور      «: يعني)لها يوم السبعِ، يوم ليس لها راعٍ غيري؟

چوپاني درميان گوسـفندانش بـود كـه گرگـي بـه ميـان گوسـفندان        «: و باز فرمودند» .است

. رهانيـد ) از چنگالش(دي گرفت؛ چوپان در پي گرگ رفت و گوسفند را جست و گوسفن

را در پيش دارد؟ همان روزي كه چوپاني جـز  2چه كسي روز سبع: گرگ، به چوپان گفت

2288ي؛ ترمذي، شماره4634ي ابوداود، شماره1
سـبع، بـه   : انـد برخي گفتـه . اندي سبع نظرات متفاوتي دادهاهل لغت و شارحان حديث در مورد كلمه2

رسـد؛  معناي رستاخيز و روز قيامت است؛ البته بكاربردن اين معنا در اين حديث صحيح به نظـر نمـي  

گردد كه ترس و هراس شديدي البته سبع به روزي اطلاق مي. امت گرگي وجود نداردچراكه در روز قي

در آن وجود دارد؛ اما به هر حال هر يك از اين معاني در مورد اين حديث دور از ذهن و نادرست بـه  

سبع، يكي : اندرسد و بهتر آن است كه گفتار آن عده از شارحان حديث را ترجيح دهيم كه گفتهنظر مي

شـدند و از گوسفندانشـان   ي جاهلي است كه مردم در آن به جشن و شادي، سرگرم مـي ز اعياد دورها

شـرح ايـن حـديث را در    . شـد ي گرگ مـي گشتند و به همين خاطر نيز گوسفندانشان طعمهغافل مي

)مترجم.(هجري بنگريد1415چاپ دار الفكر به سال 132ص8صحيح مسلم بشرح النووي ج
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فـإنيّ  (:فرمودنـد �خـدا رسول»!گرگي سخن بگويد؟! االلهسبحان«: مردم گفتند» .من نيست

1».و عمر به اين باور داريممن و ابوبكر «: يعني)اؤمن به و أبوبكر و عمر

ايمان محكمي داشت �را خيلي دوست داشتند؛ چراكه ابوبكر�ابوبكر�خدارسول

بيش �با ابوبكر�خدامحبت رسول. و با صدق و اخلاص پايبند اسلام و شريعت خدا بود

مـرا  �خدارسول: مي گويد�عمرو بن عاص. از محبت آن حضرت با ياران ديگرش بود

: رفتم و از ايشان پرسـيدم �السلاسل امير تعيين فرمودند؛ به نزد آن حضرتدر جنگ ذات

عـرض  . »عايشـه «: تر است؟ فرمودندداشنيتر و دوستچه كسي در نزد شما از همه محبوب

سـپس  : گفـتم » پدر عايشـه را «: تر دوست داريد؟ فرمودنداز مردها چه كسي را بيش: كردم

ابـوبكر  2.اي را نـام بردنـد  و همـين طـور عـده   » راعمـر بـن خطـاب   «: چه كسي را؟ فرمودند

به خاطر همين اخلاص و پايبندي به دين خدا و كوششي كه براي نصـرت اسـلام   �صديق

هاي بهشت، او به بهشت بشارت داده شدكه تمام دروازه�خداكار بست، از جانب رسولبه

خانه وضو گـرفتم و  روزي در: گويدمي�ابوموسي اشعري. خوانندرا به سوي خود فرامي

به مسجد رفتم و . كنمسپري مي�خداامروز را در ملازمت و همراهي رسول: با خود گفتم

�به دنبال آن حضـرت . اندبه من گفتند كه به فلان طرف رفته. سراغ آن حضرت را گرفتم

صـبركردم تـا آن   . به راه افتادم و خودم را در محلـي بـه نـام چـاه اريـس بـه ايشـان رسـاندم        

در �آن حضـرت . سپس به نزد ايشـان رفـتم  . رت قضاي حاجت نمايند و وضو بگيرندحض

ي چاه نشسته و پاهايشان را در حالي از چاه آويزان كرده بودند كـه شلوارشـان را بـالا    دهانه

به ايشان سلام كردم و بـه سـمت در بـاغ بـه     . هاي ايشان نمايان شده بودكشيده بودند و ساق

شخصـي در زد؛  . باشـم �خـدا قصـد كـردم كـه آن روز دربـان رسـول     راه افتادم و با خود 

�خـدا انـدكي صـبر كـن و سـپس بـه رسـول      : گفتم. ابوبكر هستم: كيستي؟ گفت: پرسيدم

به او «)إئذن له و بشره بالجنةِ(: فرمودند. خواهدي حضور مياجازه�ابوبكر: عرض كردم

در را بـاز كـردم و بـه    » .ارت بـده خبـري و بش ـ بده وارد شود و او را به بهشت، خـوش اجازه

2388يشمارهروايت مسلم،1
3662يبخاري، شماره2
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وارد �ابـوبكر . دهندتو را به بهشت بشارت مي�خدابيا داخل كه رسول: گفتم�ابوبكر

نشست و مانند آن حضرت شلوارش را بالا زد و پـايش را  �خداشد و سمت راست رسول

1.…از چاه آويزان كرد

ن شيء من الأشياء في من أنفق زوجين م(: فرمودند�خدارسول: گويدمي�ابوهريره

سبيل االله دعي من أبواب الجنة يا عبداالله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من بـاب  

الصلاةِ و من كان من أهل الجهاد دعي منْ باب الجهاد و من كان منْ أهل الصيامِ دعي مـن  

در 2كسي كـه دو چيـز  «: يعني)كان من أهل الصدقةِ دعي من باب الصدقةِباب الريانِ و من

اين، خجسته ! ي خداشود كه اي بندههاي بهشت فراخوانده ميراه خدا انفاق كند، از دروازه

؛ كسي كه اهل نماز باشد، از در نماز به بهشت فراخوانـده  )از اين در وارد شو. (و نيكو است

ي ريـان  از دروازههر كس اهل روزه باشد، . شود و هر كس اهل جهاد باشد، از در جهادمي

: عرض كـرد �ابوبكر» .شود و هر كه اهل صدقه باشد، از در صدقهبه بهشت فراخوانده مي

�خدارسول» هاي بهشت به بهشت فراخوانده شود؟آيا كسي هست كه از تمام دروازه…«

بله و مـن اميـدوارم تـو اي ابـوبكر،    «: يعني3)نعم و أرجو أن تكون منهم يا أبابكرٍ(: فرمودند

».)شوندكه از تمام درهاي بهشت به بهشت فراخوانده مي(يكي از آنان باشي 

:�ي علم و دانش ابوبكرگستره
ها بـود و  ترين و داناترين مردم نسبت به دين خدا و بلكه ترساترين آناز عالم�ابوبكر

�ابوبكراهل سنت بر اين اتفاق نظر و بلكه اجماع دارند كه4.ترسيدبيش از همه از خدا مي

همـواره مـلازم و همـراه    �دليل اين امر، اين است كه ابوبكر. ترين شخص امت استعالم

3674يبخاري، شماره1
، دو اسب يا دو ناقه يـا آزاد كـردن دو   )زوجين(در روايت ديگري تصريح شده كه منظور از دو چيز 2

)مترجم.(باشدغلام مي
3666يبخاري، شماره3
58تاريخ الخلفاء از سيوطي، ص4
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ــوده اســت�خــدارســول ــا   . ب ــيش از ديگــران در ســفر و حضــر، شــب و روزش را ب او، ب

كـرد  مجلس مي�گذراند و شبانگاهان و پس از نماز عشاء با آن حضرتمي�خدارسول

تر كسي به ايـن افتخـار   گفت كه كممسايل مسلمانان سخن ميي و با ايشان به قدري درباره

اي خواسـتند بـا صـحابه در مـورد مسـأله     نيـز هرگـاه مـي   �خـدا خود رسول. شدمشرف مي

فرمودند؛ گاهي بـه مشـورت   مشورت ورايزني مي�مشورت و رايزني كنند، ابتدا با ابوبكر

ذاشتند و گاهي پس از مشورت با گكردند و مشورت او را به اجرا ميبسنده مي�با ابوبكر

نمودند و معمولاً در صورت وجود اختلاف نظر با ياران ديگرشان نيز مشورت مي�ابوبكر

�خــدارســول1.كردنــدو ديگــران، بــه مشــورت ابــوبكر عمــل مــي�در مشــورت ابــوبكر

ترين را به سرپرستي نخستين حج گماشتند و به او مسايل حج را كه حاوي باريك�ابوبكر

اي از علم وافر و گسترده�باشد، آموزش دادند؛ قطعاً اگر ابوبكرترين احكام ميحساسو

بـه جـاي   �ابـوبكر . شـد برخوردار نبود، به سرپرستي آن حج حساس ومهـم گماشـته نمـي   

�گـر جايگـاه علمـي ابـوبكر    نيز در محراب نماز قرار گرفته كه همـين، بيـان  �خدارسول

در . به چنين افتخاري نايل شده است�خدادر حيات رسول�باشد؛ چراكه تنها ابوبكرمي

�از ابوبكر�اند كه انسباب احكام زكات نيز فقها به احكامي در اين مورد اعتماد كرده

و ناسـخ و منسـوخ در   �هاي پيـامبر چراكه ابوبكر بيش ازديگران به آموزه. فرا گرفته است

را در مـورد  �از ابـوبكر �گيـري انـس  اين باب تسلط و آگاهي داشته و همين، طريق فرا

در نهايت پختگي و وسعت بوده اسـت؛  �دانش ابوبكر2.مسايل زكات قوت بخشيده است

حتي يك اشتباه هم در مورد مسايل شرعي سراغ گرفـت و يـك   �توان از ابوبكرزيرا نمي

اين، در حالي است كـه ديگـران در   . اش را مخالف نصوص و تصريحات شرعي يافتگفته

داد و فتـوا مـي  �خـدا در حضـور رسـول  �ابـوبكر 3.انـد ن پهنه دچار لغزش و خطا شدهاي

تنها كسي �ابوبكر. گرفتنيز قرار مي�خدانمود كه عمدتاً مورد تأييد رسولقضاوت مي

335و 334ابوبكر الصديق، از محمد مال االله، ص1
1448يصحيح بخاري، شماره: نگاه كنيد به2
60ابوبكر الصديق أفضل الصحابة و أحقهم بالخلافة، ص3
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در صفحات پيشين به اظهار نظر يـا  . كردحكم و فتوا صادر مي�است كه در حضور پيامبر

ــوبكر  ــم اب ــاره�حك ــدرب ــاده ي غنيم ــي ابوقت ــور  �ت جنگ ــين و در حض ــگ حن در جن

ــاره كــرديم�خــدارســول ــوبكر  . اش ــر اب ــش واف ــي و دان ــات �پختگــي علم ــس از وف پ

اي در هـر مسـأله  �نيز پديدار و هويدا گشت؛ امت در دوران خلافت ابوبكر�خدارسول

مورد ي ي مسلمانان پس از تبيين و تشريح مسألهكه دچار اختلاف شد، با حل و فصل خليفه

در �اين رويكـرد ابـوبكر  . اختلاف بر مبناي كتاب و سنت به هماهنگي و يكنواختي رسيد

ي كمال علمي وي و شناختش به دلايلـي اسـت   تبيين و توضيح مسايل مورد اختلاف، نشانه

قـانع مـي شـدند؛    �مردم نيز در پي دلايل ابـوبكر . سازدكه نزاع و قيل و قال را برطرف مي

در زمـان بحرانـي رحلـت    �ابـوبكر . شـناختند گفتـار مـي  كار و راسـت چراكه او را درست

را بـه درك ايـن حقيقـت دردنـاك قـانع نمـود و       �با موضعي استوار صحابه�خدارسول

عـلاوه بـر ايـن جـاي دفـن      . صبري مصون داشتسوز از آفت بيايمانشان را در آن غم جان

د، مشـخص كـرد و بـر مبنـاي     چه از خود آن حضرت شنيده بورا بر اساس آن�خدارسول

ي و به تأييد تعداد زيادي از صحابه، حكم مشخصـي دربـاره  �خداهايش از رسولآموخته

درنـگ بـا مرتـدان و    هـا، بـي  او با وجود برخـي مخالفـت  . صادر نمود�ميراث آن حضرت

ي بـر اسـاس فرمـوده   �ابـوبكر . تأكيد كرد�مانعان زكات جنگيد و بر اعزام لشكر اسامه

�خدازماني كه رسول. براي صجابه تبيين نمودكه خليفه بايد از قريشيان باشد�داخرسول

اي از بندگان خدا اشاره كردند كه در مورد دنيا و آخرت بـه او اختيـار انتخـاب داده    به بنده

در . باشـد ي خـدا، خودشـان مـي   از آن بنـده �دانسـت كـه منظـور پيـامبر    �شده، ابـوبكر 

.خواهيم پرداختبعد به اين موضوع صفحات 

خوابي ديدند كه از آن بـه علـم ابـوبكر تعبيـر شـد؛ از      �در مورد ابوبكر�خدارسول

رأيت كأنيّ أعطيت (: فرمودند�خداعبداالله بن عمر رضي االله عنهما روايت شده كه رسول

عسا، فشربت منه حتيّ تملأت فرأيتها تجري في عروقي بين الجلد و اللحم، ففضـلت منهـا   

اي پر از شير بـه مـن داده شـد و از    ديدم كه كاسه) در خواب(«:يعني)عطيتها أبابكرٍفضلة فأ

هـايم و درميـان پوسـت و    ديـدم كـه در رگ  اي سير نوشيدم كه گويـا آن را مـي  گونهآن به
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�گوشتم جريان يافته است؛ مقداري از آن شير زياد آمـد؛ آن مقـدار اضـافه را بـه ابـوبكر     

اين، همان علمي است كه خداي متعال به شما ! خدااي رسول«:صحابه عرض كردند» .دادم

�خــدارســول» .ايــدداده�و مقــداري را نيــز بــه ابــوبكرداده و شــما از آن سرشــار گشــته

1».درست تعبير كرديد«: فرمودند

. ابوبكر صديق چنين باور داشت كه خواب، حق است و در تعبير خواب نيز توانمند بود

خواست تا هر كـس خـواب خـوبي ديـده، تعريـف      ماز صبح از مردم مياو معمولاً پس از ن

خواب خوب مسلماني كه با وضو خوابيده، در نزد مـن از خيلـي   «: گفتكند؛ او همواره مي

آمـد و  �خـدا شخصي نـزد رسـول  : گويدعباس رضي االله عنهما ميابن2».چيزها بهتر است

؛ برخـي مقـدار   ارنددميبرن و عسل را ديدم كه از آن روغسايبانيشب در خواب، «: گفت

كردند و برخي هم مقـدار كمـي؛ در ايـن ميـان ريسـماني      مي زيادي از روغن و عسل جمع 

ديدم كه از آسمان به زمين آويخته بود؛ شما را ديدم كـه از آن بـالا رفتيـد؛ سـپس شـخص      

بـالا  ورا گرفـت  آن شـخص ديگـري   ؛ آنگـاه رفـت از آن بالا وريسمان را گرفت ديگري

اما ريسمان پاره شـد؛ پـس از   برود،بالا تاشخص ديگري ريسمان را گرفت سرانجام .رفت

پـدرم فـدايت   ! خـدا اي رسـول «: گفت�ابوبكر. آن دوباره ريسمان به حالت اولش درآمد

�بـه ابـوبكر  �خـدا رسـول » .شود؛ شما را به خدا بگذاريد تا من اين خواب را تعبيـر كـنم  

روغـن و  ، اسلام است وسايبانآن «: گفت�ابوبكر. تعبير كنداجازه دادند تا آن خواب را

از شـيريني و  )بـا تـلاوت قـرآن   (باشد كه برخـي  قرآن ميبه معناي چكيده، ي كه از آنعسل

امـا ريسـمان آويختـه از آسـمان بـه      . برند و برخي هم كم و اندكحلاوت آن زياد بهره مي

ي آن خـدا، شـما را بـالا    د و بـه وسـيله  زمين، همان حق و حقيقتي است كه شما بر آن هستي

را ) هاي كتاب و سنتدين حق و آموزه(برد و سپس شخصي پس از شما نيز آن ريسمان مي

سـپس  .رودسپس شخص ديگري به همين منـوال و وسـيله بـالا مـي    . رودگيرد و بالا ميمي

و او هم به ددگرميدوباره وصل و دشومي، اما ريسمان پاره گيردميشخص ديگري آن را 

)15/269(حبان الإحسان في تقريب صحيح ابن1
155بكر ص خطب ابي2



در مكه����كر صديقابوب

پـدرم فـداي   «: گفـت �خداپس از تعبير خواب به رسول�ابوبكر.»دورميآن بالا وسيله 

: فرمودنـد �خـدا رسـول » خدا، بفرماييد كه آيا درست تعبير كردم يا اشتباه؟شما اي رسول

به خدا سـوگند بـه   «: گفت�ابوبكر» .قسمتي را درست گفتي و مقداري هم اشتباه كردي«

1.»نخورگندسو«: فرمودند�خدارسول» .جا اشتباه گفتممن بگوييد ك

. اش قـرار گرفتنـد  يك بار عايشه رضي االله عنها در خواب ديد كه سه ماه تابان در خانـه 

خواب عايشه رضي االله عنها را چنين تعبير �ابوبكر. تعريف كرد�خوابش را براي ابوبكر

سـه نفـر از بهتـرين بنـدگان خـدا دفـن       اتاگر خوابت به حقيقت بپيوندد، در خانـه «: فرمود

به عايشه رضي االله عنها �رحلت فرمودند، ابوبكر�خداكه رسولپس از آن» .خواهند شد

پـس  �ابـوبكر 2».ات قرار گرفتاين بهترين ماه تاباني است كه در خانه! اي عايشه«: فرمود

با �البته ابوبكر3.تري از ديگران داشتدر تعبير خواب، علم و دانش بيش�خدااز رسول

ي كرد دربـاره تر بود، در عين حال بيهوده سعي نميوجودي كه درميان صحابه از همه عالم

ي سـوره 31ي آيـه �روايت شده كه يك بار ابـوبكر . داند، اظهار نظر كندچيزي كه نمي

در » أب«ر از جا اين سؤال مطرح شد كه منظـو را خواند؛آن≈≈≈≈ΩΨ∇ΗΗΤΩΤ⊇Ω⊥◊ΩΨ∇ΗΗΤΩΤ⊇Ω⊥◊ΩΨ∇ΗΗΤΩΤ⊇Ω⊥◊ΩΨ∇ΗΗΤΩΤ⊇Ω†Θ⊥ΤΤŠςΚ…Ω†Θ⊥ΤΤŠςΚ…Ω†Θ⊥ΤΤŠςΚ…Ω†Θ⊥ΤΤŠςΚ…Ω(31)(31)(31)(31)◊⊥…………عبس 

اين، تكلف و اظهـار  «: فرمود�ابوبكر. اي اظهار نظر كردگونهاين آيه چيست؟ هر كس به

دهـد و  نظر نابجا است كه ندانسته چيزي گفته شود؛ كدامين زمـين مـرا در خـود جـاي مـي     

ي كتـاب خـدا چيـزي بگـويم كـه      گنجاند كه دربارهكدامين آسمان مرا در زير سقفش مي

4»دانم؟مي

7046يبخاري، كتاب التعبير، شماره1
129تاريخ الخلفاء از سيوطي، ص2
130مرجع سابق، ص3
.؛ در سند روايت، ميان ابراهيم نخعي و ابوبكر صديق، انقطاع وجود دارد)13/258(فتح الباري 4
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:به پيشگاه الهي�عا و زاري ابوبكرد
اي گشوده ي بزرگي است رو به غفران و رحمت الهي كه هرگاه بر بندهدعا، دروازه

چنين دعا، يكي از هم. گرددشود، خير و بركت زيادي به سوي آن بنده سرازير مي

با ي خوبيپيوند و رابطه�ابوبكر. ترين عوامل پيروزي بر دشمن استترين و قويبزرگ

.دست به پيشگاه الهي دراز مي كردخدا داشت و به كثرت 

tt:فرمايدخداوند متعال مي ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 šš šš//// uu uu‘‘‘‘þþ þþ’’’’ ÏÏ ÏÏΤΤΤΤθθθθ ãã ãããããã ôô ôôŠŠŠŠ $$ $$####óó óó==== ÅÅ ÅÅffff tt ttGGGG óó óó™™™™ rr rr&&&&öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss999944 44¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####

tt ttββββρρρρ ãã ãã$$$$ ÉÉ ÉÉ9999 õõ õõ3333 tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ôô ôô tt ttãããã’’’’ ÏÏ ÏÏAAAA yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏããããtt ttββββθθθθ èè èè==== ää ääzzzz ôô ôô‰‰‰‰ uu uu‹‹‹‹ yy yy™™™™tt ttΛΛΛΛ ©© ©© yy yyγγγγ yy yy____šš šš ÍÍ ÍÍ���� ½½ ½½zzzz#### yy yyŠŠŠŠ∩∩∩∩∉∉∉∉⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪〈〈〈〈)60:رغاف(

به فرياد بخوانيد تا ) براي رفع نيازها و مشكلاتتان(مرا : گويدپروردگارشما مي«: يعني

من )دعاي(همانا كساني كه از عبادت ). و نيازتان را برآورده سازم(بپذيرم ) تان راخواسته(

خواري در جهنم ، با خفت و)پندارندنياز ميو خود را از كمك من بي(زنند سرباز مي

».داخل خواهند شد

####:فرمايدچين خداوند متعال ميهم ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρyy yy7777 ss ss9999 rr rr'''' yy yy™™™™““““ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã ÉÉ ÉÉ ii ii____ tt ttãããã’’’’ ÏÏ ÏÏ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùùëë ëë====ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ���� ss ss%%%%(( ((ÜÜ ÜÜ====‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ____ éé éé&&&&

nn nnοοοο uu uuθθθθ ôô ôôãããã yy yyŠŠŠŠÆÆ ÆÆíííí#### ¤¤ ¤¤$$$$!!!! $$ $$######## ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))ÈÈ ÈÈββββ$$$$ tt ttãããã yy yyŠŠŠŠ(( (((( ((####θθθθ çç çç6666‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅffff tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ uu uuŠŠŠŠ ùù ùù==== ss ssùùùù’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<<(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ãã‹‹‹‹ øø øø9999 uu uuρρρρ’’’’ ÏÏ ÏÏ1111öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯==== yy yyèèèè ss ss9999šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ää ää©©©© öö öö���� tt ttƒƒƒƒ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∉∉∉∉∪∪∪∪〈〈〈〈
)186:بقره(

:) نزديك، بگوكه من دورم يا(ي من بپرسند و هنگامي كه بندگانم از تو درباره«: يعني

پس آنان هم بايد . كنممن نزديكم و دعاي دعاكنننده را هرگاه كه مرا بخواند، اجابت مي

».دعوت مرا بپذيرند و به من ايمان بياورند تا هدايت يابند

ديد كه آن حضرت چگونه خداوند را به بود و مي�خداپيوسته همراه رسول�ابوبكر

كيفيـت دعـا و   �ابـوبكر . كنـد درخواسـت يـاري مـي   طلبد و از او فريادرسي و كمك مي

كوشيد تا دعا و تسبيحش به همان شـكل  فرا گرفت و همواره مي�خداعبادت را از رسول

جـا ايـن نكتـه را يـادآوري     همـين . دادندو ساختاري باشد كه آن حضرت به او آموزش مي

زيبا، دعاهـا و اذكـار   هايبنديكنيم كه سزاوار نيست هيچ مسلماني صرفاً به خاطر جملهمي

ي خود صيغه و ساختاري در ذكر خدا يا وارد شده در سنت صحيح را ترك كند يا به سليقه



در مكه����كر صديقابوب

معلم و آموزگار �خدابكار گيرد كه در سنت نيامده است؛ چراكه رسول�درود بر پيامبر

ست و ها به ديگران، راه درست و مستقيم را تبيين فرموده اها است و با آموزش خوبيخوبي

1.باشدتر ميدانسته كه چه بهتر و كاملتر مياز همگان، بيش

بـه مـن دعـايي    «: عـرض كـرد  �خـدا ه رسول2ب�ابوبكر: در صحيحين آمده است

اللهم إنّـي ظلََمـت   : بگو«: فرمودند�خدارسول» .آموزش دهيد كه در نمازم با آن دعا كنم

ت فاغفرْ لي مغفرةً من عندك و ارحمني إنّك أنت نفَسي ظلُما كثيراً و لا يغفرُ الذنوب إلا أن

الرحيم من به خودم ظلم زيادي كردم و كسـي جـز تـو گناهـان را     ! خداوندا«: يعني2»الغفور

ه كـه تـو   بخشد؛ پس مرا به آمرزشي از نزد خود بيـامرز و مـرا مـورد رحمتـت قـرار بـد      نمي

».آمرزنده و مهربان هستي

ار گنهكاري خويش و اذعان به قدرت خداونـد بـراي آمـرزش و    در اين دعا بنده با اظه

كـه مغفـرت گناهـان فقـط در قـدرت خـدا اسـت، بـه         چنين اعتراف بـه ايـن  بخشايش و هم

اش واسطه خواسـته كند و صريح و بيدرگاهش عرض نياز و تقاضاي آمرزش و مغفرت مي

تـرين انـواع   دعا، از كامـل ثنا و ستايش خداوند به وقت. نمايد تا پذيرفته گرددرا مطرح مي

رزندگي به صفاتي چون آمنيزو در اين دعا خداوند3طلب و عرض نياز به درگاه الهي است

.گرددو بخشندگي ستوده مي

! خدااي رسول«: عرض كرد�خدابه رسول�در روايتي آمده است كه ابوبكر صديق

: فرمودنـد �خـدا رسـول » .مي خود سـاز به من دعايي ياد بدهيد كه صبح و شام آن را پيشه

و مليكـه أشـهد   شيءكلِّاللهم فاطرَ السموات و الأرضِ عالم الغيبِ و الشهادة رب(: بگو«

الشـيطانِ و شـركه و أن أقتـرف علَـي     نفسي و من شرِّأن لا إله إلا أنت أعوذُ بك من شرِّ

إلي مسلمٍانفسي سوء خواسـتي بخـوابي و  (و شام و وقتي كـه  اين را هنگام صبح )أو أجرَّه (

207ي علي طنطاوي، صابوبكر صديق، نوشته1
843ي ؛ بخاري، شماره2705ي مسلم، شماره2
)9/146(الفتاوي 3
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اي ! هـا و زمـين  ي آسـمان اي آفريننـده «: معني دعا چنـين اسـت  1».پهلو بر بستر نهادي، بگو

يدهـم كـه خـدا   گـواهي مـي  ! لك همه چيزاي پروردگار و اي ما! داناي هر نهان و آشكار

و به تـو  دامشاز برم از شر نفس خود و از شر شيطان وجز تو نيست و به تو پناه ميبرحقي

وا ن ديگـري ر مسـلما آن را به و گناه كنم يا نمايم كه در حق خود بدي ويم از اينجپناه مي

.»دارم

نبايد خودش را از توبه و انابت به ياد گرفت كه هيچكس�خدااز رسول�ابوبكر

توبه و نياز بپندارد؛ بلكه هر شخصي هميشه به خداوند متعال و از استغفار و طلب آمرزش بي

$$$$:خداوند متعال، مي فرمايد. استغفار نياز دارد ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))$$$$ ss ssΨΨΨΨ ôô ôôÊÊÊÊ uu uu���� tt ttããããss ssππππ tt ttΡΡΡΡ$$$$ tt ttΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$####’’’’ nn nn???? tt ttããããÏÏ ÏÏNNNN ¨̈̈̈uu uuθθθθ≈≈≈≈ uu uuΚΚΚΚ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####

ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρÉÉ ÉÉΑΑΑΑ$$$$ tt tt6666 ÅÅ ÅÅffff øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρšš šš ÷÷ ÷÷ tt tt//// rr rr'''' ss ssùùùùββββ rr rr&&&&$$$$ pp ppκκκκ ss ss]]]] ùù ùù==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øøtttt ss ss††††zz zz øø øø)))) xx xx���� ôô ôô©©©© rr rr&&&& uu uuρρρρ$$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ$$$$ yy yyγγγγ nn nn==== uu uuΗΗΗΗ xx xxqqqq uu uuρρρρßß ßß≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$####(( ((………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))tt ttββββ%%%% xx xx....

$$$$ YY YYΒΒΒΒθθθθ èè èè==== ss ssßßßßZZ ZZωωωωθθθθ ßß ßßγγγγ yy yy____∩∩∩∩∠∠∠∠⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪zz zz>>>> ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ yy yyèèèè ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ jj jj9999ªª ªª!!!! $$ $$####tt tt ÉÉ ÉÉ)))) ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ssΨΨΨΨ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρšš šš ÅÅ ÅÅ2222 ÎÎ ÎÎ$$$$ ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ

ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ xx xx.... ÎÎ ÎÎ$$$$ ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρzz zz>>>>θθθθ çç ççGGGG tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρªª ªª!!!! $$ $$####’’’’ nn nn???? tt ttããããtt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ ss ssΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ33 33tt ttββββ%%%% xx xx.... uu uuρρρρªª ªª!!!! $$ $$######## YY YY‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî$$$$ JJ JJϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§‘‘‘‘∩∩∩∩∠∠∠∠⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪〈〈〈〈
)73، 72:أحزاب(

ش امانت ها از پذيرها عرضه كرديم و اينها و زمين و كوهما، امانت را بر آسمان«: يعني

و مقامي بس (خودداري كردند و از آن ترسيدند و انسان، اين امانت را به دوش گرفت 

. گر و نادانندواقعاً ستم) دانند وقدر اين مقام رانمي(ها انسان) بزرگ يافت؛ اما برخي از

ن و با اين هدف كه مردا) اين امانت را بر دوش انسان نهاد تا افراد بشر را بيازمايد و(خداوند 

زنان منافق و مشرك را عذاب دهد و بر مردان و زنان مؤمن ببخشايد و خداوند، آمرزنده و 

».مهربان است

. اگر انسان، ارزش و مقامش را نشناسد، جهالت كرده و نسبت به خود ستم نموده است

خداوند متعال، در قرآن مجيد تصريح . البته فرجام مؤمنان، بخشش و رضاي الهي است

پذيرد و آنان را مورد رحمت خويش قرار ي بندگان نيكش را ميد كه توبهفرمايمي

لن يدخلَ الجنةَّ (: فرموده اند�خدادر صحيحين حديثي روايت شده كه رسول. دهدمي

3529ي ؛ ترمذي در الدعوات، شماره5067ي روايت ابوداود در الأدب، شماره1
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هبعمل فقط به رحمت الهي (رود و هرگز كسي در قبال عملش به بهشت نمي«: يعني)أحد

و (: خدا؟ آن حضرت فرمودندشما هم اي رسول: صحابه عرض كردند» .)گرددبهشتي مي

هتنها به ) روم وبه ازاي عملم به بهشت نمي(و من هم «)لا أنا إلاّ أن يتغمدني االلهُ برحمت

در اين حديث به اين نكته تصريح شده 1».شومفضل خدا كه مرا در برگيرد، وارد بهشت مي

نها به فضل و رحمت خدا است كه كه دخول به بهشت در ازاي اعمال نيك بنده نيست و ت

ي حاقه ندارد سوره24ي اين حديث، هيچ تعارضي با آيه. شوداي در بهشت داخل ميبنده

فرمايد كه مندي بهشتيان را از بهشت، اعمال نيكي بيان ميكه خداي متعال در آن سبب بهره

)):فرمايداند؛ خداوند متعال، در اين آيه ميبهشتيان، در دنيا كرده ((####θθθθ èè èè==== ää ää....(( ((####θθθθ çç çç//// uu uu$$$$ õõ õõ°°°° $$ $$#### uu uuρρρρ$$$$ OO OO↔↔↔↔ ÿÿ ÿÿ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ yy yyδδδδ!! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ////

óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF øø øø���� nn nn==== óó óó™™™™ rr rr&&&&’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûÏÏ ÏÏΘΘΘΘ$$$$ §§ §§ƒƒƒƒ FF FF{{{{ $$ $$####ÏÏ ÏÏππππ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssƒƒƒƒ ùù ùù:::: $$ ) دنيا(به سبب كارهاي نيكي كه در ايام گذشته«: يعني〉〉〉〉∪∪∪∪⊇⊇⊇⊇⊅⊅⊅⊅∩∩∩∩####$$

و اين آيه، هيچ �خداميان حديث رسول» .ايد، گوارا بخوريد و بياشاميدانجام داده

هاي بهشت ناچيز ك در قياس با نعمتتعارضي نيست؛ چراكه در حديث، ميزان اعمال ني

ي نيكش وارد بهشت سان كردهكس در مقابل عمل يا همه هيچتلقي گرديده و بيان شده ك

هايش در آن حد و جايگاه نيست كه با نعمت دخول در بهشت شود و اصلاً نيكينمي

نمايد و به بهشت ري ميست كه بنده را دستگيابري كند و تنها فضل و رحمت خدابر

اعمال راهاي بهشتاز نعمتمندي بهشتيان ي حاقه كه سبب بهرهسوره24ي آيهبرد؛مي

ين نكته درحان حديث را بر آن داشته تا بكند، مفسران قرآن و شانيك گذشته بيان مي

اي را دوست بدارد، به او توفيق توبه و استغفار تصريح كنند كه هرگاه خداوند متعال، بنده

قطعاً اين پندار كه تداوم و اصرار . فرمايدو تداوم بر گناه را از او سلب ميدهد و اصرار مي

رساند، پنداري است خام و بلكه منحرف و مخالف با كتاب بر گناه به گنهكار ضرري نمي

بيند و اش را مياي نيكي داشته باشد، نتيجهو سنت و اجماع سلف و ائمه؛ زيرا هر كس، ذره

2.چشدته باشد، سزايش را مياي بدي داشهر كس، ذره

6463ي ارهبخاري، شم1
)11/142(الفتاوي 2



ابوبكر صديق

نمـود و  همواره در ياد خدا و توجه به سوي او بود و بسيار تضرع و زاري مـي �ابوبكر

اي از دعاهـايي  جا به پـاره اين. كرداوقاتش را در دعا و راز و نياز با خداوند متعال سپري مي

:كنيمروايت شده، اشاره مي�كه از ابوبكر

لنِّعمةِ في الأشيْاء كلُِّها و الشُّكرَْ لَـك عليَهـا حتَّـي ترَضَـي و بعـد      أسَألَُك تَمام ا)الـف 

الرِّضا و الخيرةَ فيَ جميعِ ما تكونُ إليه الخيرةُ بجميعِ ميسورِ الأمورِ كلُِّهـا لا بِمعسـورهِا يـا    

1كريم

يل بفرمـايي و  خواهم كه نعمتت را در همه چيز بر من تكممن از تو مي! خداوندا«: يعني

كـه راضـي و   ها شكرگزارت باشم تا راضي شوي، و پس از آنتوفيقم دهي كه براين نعمت

خـواهم  از تو مـي ! گزاري عنايت كن؛ اي خداي كريمخرسند شدي نيز به من توفيق سپاس

هـا  ترين و بهترين اعمال عنايت فرمايي تا بتوانم راهكه به من توفيق انتخاب و انجام برگزيده

هـاي سـخت و   كـه راه نـه آن ،رمها در پيش بگي ـارهاي ممكن و آسان را در انجام نيكيو ك

».مشكل فرارويم قرار گيرد

اللهم إنيّ أسَألَُك الَّذي هو خيَرٌ لي في عاقبةِ الْخيَرِ؛ اللهم اجعلْ آخرَ ما تعُطيني منَ )ب

نْ جلي مْالع جاترالد و النَّعيمِالْخيرِ رضِوانَك 2ناّت

خواهم كه در عاقبت و فرجام نيك، بـرايم  ميرا چيزي من از تو همان! خداوندا«: يعني

ي نيكـت را بـه مـن،    خواهم كه آخـرين نعمـت و داده  از تو مي! خير و نيكي باشد؛ خداوندا

».هاي پرنعمت قرار دهيرضوان و رضايتت و درجات والا در بهشت

3عمري آخرَه و خيرَ عملي خواتمه و خيرَ أيامي يوم ألقاكاللهّم اجعلْ خيَرَ)ج

39بكر، ص؛ نگاه كنيد به خطب ابي109يالدنيا، شمارهابيالشكر از ابن1
139بكر، صخطب ابي2
5030يكنزالعمال، شماره3



در مكه����كر صديقابوب

بهتـرين دوران زنـدگانيم را واپسـين لحظـات آن قـرار بـده و بهتـرين        ! خداونـدا «: يعني

ترين عملم بِنه؛ و بهترين روزم را آن روزي مقرر بفرما كه تو را در آن روز ام را پايانيكرده

».كنمملاقات مي

كنند، چنين دعـايي  شنيد كه ديگران، از او تعريف ميديد يا مياه ميهرگ�ابوبكر)د

اللهّم أنت أعلم بي منيّ و أنا أعلم بنفسي منهم؛ اللهم اجعلنْـي خيـراً ممـا    : آوردبر زبان مي

1يظنُوّنَ و اغفْرْ لي ما لا يعلمونَ و لا تؤاخذْني بما يقولونَ

هـا،  تري و من نيز نسبت به خـود از ايـن  از خودم آگاهتو نسبت به من ! خدايابار« : يعني

مرا بهتر از گمان نيكشان نسبت به من قرار بده و گناهـانم را كـه   ! تر خبر دارم؛ خداوندابيش

و مــرا نيــك (گوينــد ام مــيچــه ايشــان دربــارهخبرنــد، بيــامرز و مــرا بــه آنآنــان از آن بــي

».، بازخواست نفرما)پندارندمي

نمـوديم؛ در صـفحات   �اي از صفات و فضايل ابـوبكر مختصر بر پارهگذري كوتاه و

خـواهيم پرداخـت كـه چگونـه بـه      �بعد به بررسي آثار و پيامدهاي تربيت نبوي بر ابـوبكر 

نظير بيابد و بتواند بـر مبنـاي ايمـان راسـخ،     فضل و توفيق الهي، توانست مقام و جايگاهي بي

سربازي نمونه در خدمت آن حضرت گردد و �پختگي علمي و شاگردي در مكتب پيامبر

كنـد و پـس از   پريس ـمراحل و درجات مختلف آن سربازي مقدس را در ركاب رهبـرش 

ي راهبري امت برآيد قرار بگيرد، به خوبي از عهده�كه در مقام خليفه و جانشين پيامبرآن

هاي آن را از فتنههاي شديد و امواج متلاطم، كشتي اسلام را به پيش ببرد ورغم طوفانو به

هاي امن و سـلامت  برهاند و به كرانه�خداي بحراني پس از وفات رسولمواج و تارِ دوره

.برساند

)3/324(أسد الغابة 1





فصل دوم

ساعده و ي بني، سقيفه�وفات رسول اكرم

�لشكر اسامهام زاع

هساعدي بنيو ماجراي سقيفه�ـ وفات رسول اكرم1

ي اسلاميي امور داخلي جامعهو اداره�بيعت عمومي با ابوبكرـ 2





مبحث اول
ساعدهي بنيو ماجراي سقيفه�وفات رسول اكرم

:�وفات رسول اكرم
ده را بـه  توانند برخي از امور پنهان وپشت پرآلايش، ميهاي بيمايهارواح پاك ودرون

هاي پاك و سرشار از ايمان نيز گاهي صاحبانشان را كنند؛ دلخواست و قدرت الهي درك

هاي بافراست و اذهان تيزهوش و آكنده از نـور  سازند؛ عقلدار مياز رخدادهاي آينده خبر

اي باشد، به انـدك اشـاره  توانند حقايقي را كه در پسِ الفاظ و رويدادها نهفته ميايمان، مي

و در هـا داشـته  ترين بهره را از اين ويژگيبيش�پيامبر بزرگوار ما محمد مصطفي. ريابندد

البته يادآوري ايـن نكتـه نيـز ضـروري اسـت كـه       . اندمثالي در اين پهنه بودهي بيحد و پايه

هاي بشري همانند از لحاظ ويژگي�خداآيات قرآني بر اين حقيقت تأكيد دارد كه رسول

هـا و بلكـه مثـل انبيـاي گذشـته، طعـم مـرگ را        ا هسـتند و ماننـد ديگـر انسـان    هديگر انسان

پس از نـزول برخـي از آيـات فهميدنـد كـه      �رسول اكرم. روندچشند و از اين دنيا ميمي

هايشان به نزديك شدن اجل زمان رحلتشان نزديك شده و بر همين مبنا در بعضي از فرموده

در مـورد نزديـك شـدن اجلشـان،     �ي آن حضرتهاخويش اشاره كردند؛ برخي از گفته

صريح بود و برخي هم غيرصريح كه تنها بعضي از بزرگان صحابه از جمله ابوبكر، عباس و 

.را درك كردند�نزديك شدن رحلت آن حضرت�معاذ



ابوبكر صديق

:�خداآغاز بيماري رسول
هـاي  ي آن ماه و ماهالحجه، ماندهپس از بازگشت از حج وداع در ماه ذي�خدارسول

هجري را در مدينه گذراندند و در اين مدت لشـكري از عمـوم   1محرم و صفر سال يازدهم

مسلمانان و از جمله مهاجرين و انصار به قصد بلقاء و فلسطين بـه فرمانـدهي اسـامه بـن زيـد      

را بـر لشـكري   �برخي فرماندهي اسامه. رضي االله عنهما كه هجده ساله بود، فراهم آوردند

سـن و  زاده و كمغلام�ران و انصار حضور داشتند، از آن جهت كه اسامهكه در آن مهاج

رسول 2.قرار نگرفت�خداپنداشتند كه اعتراضشان مورد قبول رسولسال بود، نادرست مي

إن يطعنوا في إمارته فقد طعنوا في إمـارةِ أبيـه و   : (در پاسخ اين اعتراض فرمودند�اكرم

مارةِ و إن كان من أحب النَّاسِ إلي و إنَّ ابنهَ هذا لمنْ أحب الناّسِ ايم اللهّ إن كان لخليقاً للإ

بعده كننـد، بلكـه در مـورد امـارت     اعتراض نمي�تنها در مورد امارت اسامه«: يعني3)إلي

و از 4ي فرمانـدهي بـود  شايسته�گرفتند؛ به خدا سوگند كه پدر اسامهپدرش نيز خرده مي

تـرين مـردم   در نزد من؛ اين فرزندش نيز پس از او در نزد من از محبوبترين مردممحبوب

بودنـد، بيمـاري   �زماني كه مردم در حال آماده شدن براي جهـاد در لشـكر اسـامه   » .است

. باشـد مؤلف، به اشتباه سال دهم هجري نگاشته است؛ در صورتي كه سال يازدهم هجري صحيح مي1

)مترجم.(�و وفات رسول اكرم�ي زيد بن حارثهسعد، مبحث سريهطبقات ابن: كنيد بهنگاه 
)2/552(السيرة النبوية الصحيحة : نگاه كنيد به2
4469يشماره) 4/213(�بخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي3
را بـه  در چنـد سـريه او  �شايستگي زيد پدر اسامه رضي االله عنهما به حدي بوده كه رسول اكـرم  4

الثـاني سـال ششـم هجـري،     سـليم در ربيـع  به بني�ي زيدسريه: فرماندهي لشكر گماشتند؛ از جمله

6الاولي سـال  ي عيص به قصد شبيخون بر كاروان تجارتي قريش در جماديبه منطقه�ي زيدسريه

هجـري،  6ل الثاني ساثعلبه در جماديي طَرفَ براي حمله به مشركان بنيهجري، گسيل وي به منطقه

6ي وادي القري در مـاه رجـب سـال    هجري، سريه6الثاني سالبه حسمي در جمادي�ي زيدسريه

مغازي واقدي، طبقات : هجري؛ نگاه كنيد به6ي ديگري به وادي القري در رمضان سال هجري و سريه

)مترجم.(هشامي ابنسعد و سيرهابن



����ساعده و اعزام لشكر اسامهة بني، سقيف				وفات رسول اكرم

و وفاتشان هر يك از اين مسايل �ي بيماري آن حضرتدر فاصله. آغاز شد�خدارسول

اجـازه  * 1.بـراي شـهداي آن و نمـاز بـر آنـان     به احـد واسـتغفار   �رفتن پيامبر: * روي داد

ي عايشـه رضـي االله   ي بيمـاريش را در خانـه  از همسرانش كه دوره�خواستن آن حضرت

مبني بر بيرون كردن �خداوصيت رسول* 2.گرفتن بيماري ايشانعنها سپري كند و شدت

سـجده  �رتكه بر قبـر آن حض ـ زنهار و برحذرداشتن از اين* 3.العربةمشركان از جزير

مبنـي بـر داشـتن حسـن ظـن بـه خـداي        �خداوصيت رسول* 4.شود يا آن را مسجد كنند

در مــورد پايبنــدي بــر نمــاز و رعايــت حقــوق غلامــان و �خــداســفارش رســول* 5متعــال

هايي كه از طريق وحـي بـه پيـامبر و    بشارت(هاي نبوت بيان اين نكته كه مژده* 6زيردستان

هـاي نيـك و   يابـد و تنهـا خـواب   ، پايـان مـي  )شوده مردم ابلاغ ميپس از آن توسط پيامبر ب

* �8در مـورد احتـرام و نكوداشـت انصـار    �خـدا سفارش رسول* 7.ماندصادق به جا مي

إنّ اللَّـه  : (اي بدين مضمون ايراد فرمودندكهدر دوران بيماري خويش خطبه�رسول اكرم

خداونـد متعـال،   «: يعنـي ) لَّه فاختْاَر ذلك العبد ما عنداللهّخيَرَ عبدا بينَ الدنيا و بينَ ما عندال

چه را كه در نزد چه نزد خداست، مخير فرموده وآن بنده نيز آناي را در ميان دنيا و آنبنده

گريسـت؛  �خـدا بـا شـنيدن ايـن سـخنان رسـول     �ابوبكر» .خداست، انتخاب نموده است

1344ييد، شمارهبخاري، كتاب الجنائز، باب الصلاة علي الشه1
695صحيح السيرة النبوية، ص2
3035يبخاري، كتاب الجهاد و السير، شماره3
435ي؛ بخاري، كتاب الصلاة، شماره712صحيح السيرة النبوية، ص4
ي مؤمن از رحمت خداوند مسلم، كتاب الجنة؛ منظور از حسن ظن به خداوند متعال اين است كه بنده5

ره به عفو و بخشش الهي اميد داشته باشد و در عين حال از سوء خاتمه و عـذاب  نااميد نگردد و هموا

)مترجم.(پروردگار بلند مرتبه بترسد
2697يشماره) 901و2/900(ماجه، كتاب الوصايا سنن ابن6
)1/348(مسلم، كتاب الصلاة 7
3799يبخاري، كتاب مناقب الأنصار، شماره8



ابوبكر صديق

ي با شـنيدن فرمـوده  �تعجب كرديم كه چرا ابوبكرما از اين : گويدمي�ابوسعيد خدري

را �خـدا منظـور رسـول  (ي مـا دانـاتر بـود و    از همـه �اما ابوبكر! گريست؟�خدارسول

�؛ رسـول اكـرم  .)باشندمي�ي مخير، خود آن حضرتدرك كرد و دانست كه آن بنده

و لو كنت متَّخذاً خلـيلاً غيـرَ ربـي    إنَّ أمنَّ الناّسِ علي في صحبته و ماله أبوبكرٍ : (فرمودند

لاتَّخذَْت أبابكر خليلاً و لكنّ أخوة الإسلامِ و مودته، لايبقينّ في المسـجد بـاب إلاّ سـد إلاّ    

ي مـردم مـرا بـا جـان و مـالش همراهـي نمـود،        كـه بـيش از همـه   آن«: يعنـي 1)بكرٍباب أبي

را به �را به دوستي برگزينم، ابوبكرخواستم كسي غير از خدايماست و اگر مي�ابوبكر

ي درهـايي را كـه بـه    همـه . گزيدم؛ ولي دوستي و برادري اسلامي كافي اسـت دوستي برمي

».را�ي ابوبكرشود، ببنديد مگر درِ خانهمسجد باز مي

بنـا بـر ايـن دليـل و قرينـه كـه       �گويـا ابـوبكر  : گويـد حجـر رحمـه االله مـي   حافظ ابـن 

اي در ميـان دنيـا و آخـرت مخيـر     ماري خود بيان كردند كه بنـده در حالت بي�خدارسول

، خـود  �خدابرد و دانست كه منظور رسولپي�ي آن حضرتشده، به راز و كنه فرموده

شديد شد؛ وقت نماز فرا �خدابيماري رسول2.خاطر هم گريستباشد و به همينايشان مي

بـه  «: يعنـي ) مـروا أبـابكرٍ فلَيْصـلِّ   : (فرمودنـد �اذان داد؛ رسـول اكـرم  �فرا رسيد و بلال

: گفتنـد �بـه آن حضـرت  ) عايشه(اهل خانه » .نماز بگزارد) جلو شود و: (بگوييد�ابوبكر

قـرار  ) محراب(القلب است و هنگامي كه به جاي شما در محل نماز شخصي رقيق�ابوبكر

باره تأكيد كردند دو�خدارسول. تواند براي مردم امامت دهدآورد و نميبگيرد، تاب نمي

�خـدا ي قبلـي تكـرار شـد و در نهايـت رسـول     نماز شود و همـان گفتـه  پيش�كه ابوبكر

شما مانند زنانِ دور و برِ «: يعني) إنَّكنَّ صواحب يوسف مروا أبابكرٍ فلَيْصلِّ بالناّسِ: (فرمودند

كـه  پـس از آن » .بگوييـد كـه بـراي مـردم امامـت دهـد      �بـه ابـوبكر  3.هسـتيد �يوسف

3654يشمارهبخاري، كتاب فضائل الصحابة، 1
)7/16(فتح الباري 2
المؤمنين عايشه رضي االله عنها را به زنان دور و از آن جهت اطرافيان خود و از جمله ام�خدارسول3

تواند در جـاي نمـاز   نمي�چه به ظاهر گفتند كه ابوبكرتشبيه كردند كه بر خلاف آن�و برِ يوسف



����ساعده و اعزام لشكر اسامهة بني، سقيف				وفات رسول اكرم

احساس كردند كـه حالشـان انـدكي    �خدابه قصد امامت به مسجد رفت، رسول�ابوبكر

از �بهتر است؛ بنابراين در حالي كه دو نفر زير بغلشان را گرفته بودند و پاهاي آن حضرت

كه متوجـه  شد، به مسجد تشريف بردند؛ ابوبكر پس از آنشدت بيماري به زمين كشيده مي

در محـراب نمـاز قـرار    �ز محراب عقـب آمـد تـا آن حضـرت    شد، ا�خداحضور رسول

اشـاره كردنـد تـا در جـايش بمانـد و خـود       �با دستشان به ابـوبكر �خدااما رسول. گيرند

در آن �باري در حضور اعمش گفته شد كـه ابـوبكر  . نشستند�ايشان نيز در كنار ابوبكر

ي تأييـد ايـن   را بـه نشـانه  اعمش سرش! �اقتدا كرد و مردم به ابوبكر�خدانماز به رسول

كـه روز  در روزهـاي بعـدي نيـز ادامـه يافـت تـا ايـن       �امامت ابوبكر1.گفته پايين انداخت

�در نماز صبح روز دوشنبه، مردم در حال اداي نمـاز بـه امامـت ابـوبكر    . دوشنبه فرا رسيد

ان نگريسـتند  از اتاق عايشه رضي االله عنها با كنار زدن پرده به مسلمان�خدابودند كه رسول

ديدند كه درخت دعوت و جهادشان �كه در پيشگاه خدايشان ايستاده بودند؛ آن حضرت

. كننـد اند كه در بـود و نبـود ايشـان بـر نمـاز پايبنـدي مـي       به ثمر نشسته و امتي پرورش يافته

گر ديگري به ي زيبا و موفقيتي كه براي هيچ پيامبر و دعوتبا ديدن آن منظره�خدارسول

. نيامـده بـود، بـه قـدري شـادمان شـدند كـه بـرق شـادي در چشمانشـان نمايـان شــد           دسـت  

مطمئن شدند كه پيوند اين امت با دين و عبادت خداي متعال، پيونـدي اسـت   �خدارسول

اي وجـودش  گـردد؛ بـه همـين سـبب بـه انـدازه      هميشگي كه با وفات پيامبرش گسسته نمـي 

ي نوراني و تابناكش نمايان شد كه تنهـا  رهآكنده از سرور و شادي گشت و شادماني در چه

ي پـرده �خـدا رسـول : انـد گفتـه �برخي از صحابه2.اش خبر داردخداوند از حد و اندازه

ي ايشـان تبسـم و   كردند و بـر چهـره  ي عايشه را كنار زدند و در حال ايستاده به ما نگاهخانه

در آن حالـت، از  �ن حضـرت لبخند شادي نقش بسته و چيزي نمانده بود كه ما با ديدن آ

به چنـين افتخـار بزرگـي    �داشتند كه ابوبكربايستد، در دل و درون خود خيلي دوست�خدارسول

.نايل شود
712يبخاري، كتاب الأذان، شماره1
401السيرة النبوية از ندوي، ص2
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براي نماز از اتـاق  �خداكرديم كه رسولخود شويم؛ ما گمانشدت خوشحالي از خود بي

آيند؛ اما به ما اشاره فرمودند كه نمازتـان را تمـام كنيـد و بـه     شوند و به مسجد ميبيرون مي

�ل پيـامبر صحابه كـه تـا آن روز نگـران حـا    1.داخل حجره رفتند و پرده را پايين انداختند

بودند، احساس كردند كه حال آن حضرت بهتر شده و برخي از آنان، به سـراغ كارهايشـان   

�خـدا گويا حال رسـول «: نزد دخترش عايشه رضي االله عنها رفت و گفت�ابوبكر. رفتند

ي حبيبه كه يكي از همسران ابـوبكر  خانه» .خوب شده؛ امروز نوبت حبيبه بنت خارجه است

سـوار  �به نام سنح قـرار داشـت؛ ابـوبكر   ) ي مدينهحومه(اي بيرون از مدينه بود، در منطقه

2.اش در سنح رفتاسب شد و به خانه

�نزد آن حضرت رفت؛ رسول اكرم�به حال احتضار در آمدند؛ اسامه�خدارسول

كردند و سپس آن ديگر توان سخن گفتن نداشتند و تنها دستشان را به سوي آسمان بلند مي

كننـد؛ عايشـه   بـراي او دعـا مـي   �فهميد كه رسول خـدا �نهادند؛ اسامهمي�اسامهرا بر

اش نهاده بود؛ در آن هنگام عبـدالرحمن بـن   را بالاي سينه�رضي االله عنها سر آن حضرت

�خـدا بكر رضي االله عنهما در حالي كه مسواكي به دست داشت، وارد شد؛ نگاه رسولابي

خواهيـد  آيـا مـي  «: پرسـيد �خـدا ه رضي االله عنها از رسولبه مسواك خيره شده بود؛ عايش

عايشه رضي االله عنها . بله: ي سر فرمودندبا اشاره�خدارسول» مسواك را براي شما بگيرم؟

مســواك را از بــرادرش گرفــت و آن را بــا دنــدانش جويــد و نــرم كــرد و ســپس آن را بــه  

و مسـواك زدنـد و همـواره بـر     با آن مسواك به بهترين نح ـ�خداداد؛ رسول�خدارسول

ظـرف يـا تشـت    �خدادر كنار رسول3»في الرفيق الأعلي«: زبانشان اين كلمات جاري بود

كشيدند و مي آبي بود كه آن حضرت دستشان را در آب فرو برده و سپس به صورتشان مي

و » .دارد) ي زيـادي (هـا مـرگ، سـختي  «: يعني) إنَّ للموت سكرات…لا إله إلا االله: (گفتند

در جوار ) مرا در بهشت(«:يعني) في الرفيق الأعلي: (سپس دستشان را بلند كردند و فرمودند

4448يبخاري، كتاب المغازي، شماره1
)2/593(شهبه السيرة النبوية از ابي: نگاه كنيد به2
4437يبخاري، كتاب المغازي، شماره3



����ساعده و اعزام لشكر اسامهة بني، سقيف				وفات رسول اكرم

در 1.و سرانجام روح از تن جدا شد و دست مبارك افتاد» .رفيق بزرگ و بلندمرتبه قرار بده

اللهـم  : (در واپسين لحظات حياتشان چنين دعا فرمودند�خداروايتي آمده است كه رسول

».هاي مرگ ياري فرمامرا بر سختي! بارخدايا«: يعني2)علي سكرات الموتأعنيّ 

پيش از وفـات بـه   �خدارسول: المؤمنين عايشه رضي االله عنها آمده استدر روايت ام

اللهم اغفْر لي : (فرمودند؛ خوب گوش كردم؛ مي)گفتندو چيزي مي(پشت تكيه داده بودند 

مـرا بيـامرز و مـرا مـورد رحمـت      ! خداونـدا «: يعنـي 3.)لرفيقِ الأعلـي باو ارحمني و ألَْحقنْي

».خويش قرار بده و مرا به رفيق اعلي و بلندمرتبه ملحق فرما

اي واي كه پدرم، «: چنين گفت�خداي زهرا رضي االله عنها پس از وفات رسولفاطمه

گـاه اوسـت؛   بهشت برين، جاي) وفات كرد؛(دعوت پروردگارش را اجابت كرد؛ واي پدرم 

پـس از  » .دهـيم و به جبرئيـل خبـر مـرگ تـو را مـي     ) واي بر ما كه وفات كردي(پدر جان، 

نـه  چگو«: فرمـود �را به خاك سپردند، فاطمه رضي االله عنها بـه انـس  �خداكه رسولآن

4»خاك بريزيد؟�خدارسولبر) و توانستيد(حاضر شديد 

ي آن تحت سيطرهستانعربيجزيرهاز دنيا در حالي رحلت كردند كه شبه�خدارسول

ــود و پادشــاهان آن دوران، از گســترش اســلام مــي  ــاران حضــرت در آمــده ب هراســيدند؛ ي

ها و فرزندانشـان بـراي آن   ها، مالي وي بودند كه از فداي جانچنان شيفتهآن�خدارسول

يـا  كه درهم و ديناري بر جـاي گذارنـد   آنبي�خدارسول. ورزيدنددريغ نمي�حضرت

غلام و كنيزي از ايشان بماند، از دنيا رفتنـد و تنهـا اسـتري سـفيد از ايشـان مانـد و سـلاح و        

وفاتشان در قبـال سـي   گامهنزره ايشان نيز 5.ماندگان قرار دادندزميني كه آن را براي درراه

4449ي، شمارهبخاري، كتاب المغازي1
978يترمذي، كتاب الجنائز، شماره2
4440يبخاري، كتاب المغازي، شماره3
4462يبخاري، كتاب المغازي، شماره4
4461يبخاري، كتاب المغازي، شماره5
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در روز دوشـنبه  2سـالگي 63در سـن  �خدارسول1.صاع گندم در رهن يك يهودي بود

ــع12 ــال الاربي ــد؛    11ول س ــاني را وداع گفتن ــروز دار ف ــت نيم ــه وق ــري ب آن روز، 3هج

ترين روز مسلمانان و بلكه مصـيبتي بـزرگ بـر تمـام     بارترين و پرمصيبتترين، اندوهتاريك

ترين روزي بود كه خورشيد در طور كه در مقابل، روز ولادتش، خجستهبشريت بود؛ همان

وارد مدينه شدند، از فرخندگي �خداه رسولروزي ك«: گويدمي�انس4.آن طلوع كرد

و خجستگي آن روز، همه جا آكنده از روشني و پرتـو روشـنايي گشـت؛ امـا روز وفـاتش،      

�خـدا ايمن رضي االله عنها پس از وفات رسولام5».همه جا را ظلمت و تاريكي فرا گرفت

مـن  «: خ دادوي، پاس ـ! گريـي؟ مـي �خـدا گريست؛ به او گفته شد كه چرا براي رسـول مي

ي گريم كه رشـته روند و اينك بدين خاطر ميروزي از دنيا مي�خدادانستم كه رسولمي

6».وحي گسست و وحي از ما برداشته شد

:�خداي وفات رسولدر قبال فاجعه�موضع ابوبكر
از دنيـا رفتنـد، مسـلمانان را اضـطراب و     �خـدا زمـاني كـه رسـول   : گويدرجب ميابن

اي از آنان به حدي حيـران و سرگشـته شـدند كـه تـوان      دربرگرفت؛ عدهآشفتگي شديدي

روحي و فكريشان از هم پاشيد و به كلـي قـاطي كردنـد؛ فشـار مصـيبت بـر بعضـي هـم بـه          

اي بود كه توان ايستادن نداشتند و زير بار اندوه خميده گشتند؛ زبان برخي نيز چنان از اندازه

403السيرة النبوية از ندوي، ص1
)4/825(مسلم، كتاب فضائل 2
)4/223(البداية و النهاية 3
404از ندوي، صالسيرة النبوية 4
3618يشماره) 5/549(ترمذي 5
)4/1907(مسلم 6
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توانستند سخن بگوينـد؛ بـاور ايـن مصـيبت بـراي      نميي بزرگ بند آمد كه اصلاًاين فاجعه

1»!شدند�خدابرخي به قدري شديد بود كه به طور كلي منكر وفات رسول

اسـت  مصـيبتي  مصيبت، ترين بزر گ«: گويدميعظمت اين مصيبتضمن بيان قرطبي، 

إذا أصـاب أحـدكم   : (انـد فرمـوده �رسول اكـرم . …دردگميكه در دين برمسلمانان وارد 

هرگـاه بـه يكـي از شـما مصـيبتي      «: يعنـي 2)مصيبة فليْذْكرُْ مصابه بي فإنهّا أعظم المصـائب 

» .تــرين مصــيبت اســتمــرا بــه يــاد آورد كــه آن، بــزرگ) مــوت(رســيد، پيشــامد نــاگوار 

از �اند؛ چراكه مصيبت از دسـت دادن آن حضـرت  راست و درست فرموده�خدارسول

تـر اسـت؛ بـا وفـات آن     رسـد، بـزرگ  روز قيامـت مـي  تمام مصايبي كه به هـر مسـلماني تـا   

وحي منقطع گرديد و نبوت خاتمه يافت؛ وفـات ايشـان، سـرآغاز ظهـور فتنـه و      �حضرت

ها بود و بلكه با رحلت ايشان، خير و نيكي گسسته شد و عربها و غيرارتداد برخي از عرب

3».گير امت اسلام گشتنخستين كمبود و كاستي دامن

مصـيبت بزرگـي بـر مسـلمانان وارد شـد؛      �خـدا با وفات رسـول «: گويدياسحاق مابن

چنـين بـه   �ي مصيبت رحلت پيامبر اكرمالمؤمنين عايشه رضي االله عنها دربارهي امفرموده

ها از دين برگشتند؛ يهوديان و نصاري برخي از عرب�خدابا وفات رسول: (من رسيده كه

ر شد؛ مسلمانان، با از دست دادن پيامبرشـان چـون   كشي كردند و نفاق و تزوير پديداگردن

4».)گوسفنداني شده بودند كه در شبي تار و باراني چوپاني نداشتند

وضعيتي آشفته و پريشان �خدابا مرگ رسول…«: گويدمي5عربيالقاضي ابوبكر بن 

ترين مصيبت بر آنان وارد شد؛ پريشان به وجود آمد؛ كمر مسلمانان شكست و بزرگ

114لطائف المعارف، ص1
1106يالسلسلة الصحيحة از آلباني رحمه االله، شماره2
)2/176(تفسير قرطبي 3
)4/323(هشام ابن4
مد بن ها، همين قاضي ابوبكر محيكي از آن: دار در دو قطب مخالف استعربي، نام دوشخص نامابن5
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ابوبكر صديق

به خاطر اين �ي فاطمه رضي االله عنها سر به زانوي غم نهاد؛ زبان عثمانانهدر خ�علي

: اين كلمات بر زبانش جاري بود كهن قاطي كرد كهچنا�مصيبت بند آمد و عمر

به ميعاد پروردگارش رفته و قطعاً باز �نمرده است؛ بلكه چون موسي�خدارسول(

زماني كه 1».)برداند، مييشان وفات كردهگويند اگردد و دست و پاي كساني را كه ميمي

رسيد، بلافاصله خودش را از سنح به مدينه �به ابوبكر صديق�خداخبر وفات رسول

ي عايشه رضي االله عنها كه با كسي سخن بگويد، وارد حجرهآنرساند، به مسجد رفت و بي

به روي آن ) اي كتانيپاچه(رفت و ديد كه بردي يمني �خداشد و به سراغ رسول

كنار زد، ايشان را بوسيد �خداپارچه را از صورت رسول�اند؛ ابوبكركشيده�حضرت

پدر و مادرم، فدايت؛ به خدا سوگند كه خداوند، «: و گريست و رو به جسد مبارك فرمود

به مسجد رفت؛ �ابوبكر2».ميراند؛ موتي كه برايت مقدر بود، فرا رسيدتو را دو بار نمي

! اي عمر«: گفت�ابوبكر. …اندنمرده�خداگفت كه رسولتاده بود و ميايس�عمر

برخاست و پس از �ابوبكر. گفتچنان با فرياد و اضطراب سخن ميهم�اما عمر» .بنشين

كرده، بداند كه را عبادت مي�كسي كه محمد«: حمد و ثناي خداوند، چنين فرمود

پرستيده، بداند كه خداوند، زنده است وفات كرده و هر كس، خداي متعال را مي�محمد

$$$$: عمران را تلاوت نمود كهي آلسوره144ي و سپس آيه» .ميردو هرگز نمي tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρîî îî‰‰‰‰ ££ ££ϑϑϑϑ uu uutttt èè èèΧΧΧΧ

دارد و ) ة الأحوذي في شرح سنن الترمـذي عارض(به نام ترمذي سنندار است كه شرحي بر فقيهي نام

شخص ديگري نيـز  . اوست، از آثار )قانون التأويل في تفسير القرآن(چنين و هم) العواصم من القواصم(

عربـي  الدين محمد بن علي معروف به ابنوي، محيي. ، معروف بوده است)بدون الف و لام(عربيبه ابن

را با نام شيخ صوفي الدين ابن عربي صوفيان، محيي. هـ وفات كرده است638صوفي است كه در سال 

).مترجم.(شناسنداكبر مي
38واصم، صقواصم من العال1
4452يكتاب المغازي، شمارهبخاري،2
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اند؛ پس آيا اگر او اند و رفتهمحمد، تنها پيامبر است و پيش از او پيامبراني آمده«: يعني

؟ و هر كس به عقب )كنيدو اسلام را رها مي(گرديد بميرد و يا كشته شود، به عقب برمي

ه رساند؛ و خداوند بترين زياني به خداوند نمي، كوچك)و كافر شود(بازگردد 

».گزاران پاداش خواهد دادسپاس

اند و وفات كرده�خدامردم باورشان شد كه واقعاً رسول�پس از سخنراني ابوبكر

1.پس از آن زار گريستند

هميـدم  آن آيه را تلاوت كـرد، ف �به خدا سوگند زماني كه ابوبكر«: گويدمي�عمر

2».اند؛ ديگر پاهايم، تـاب مـرا نيـاورد و بـه زمـين افتـادم      واقعاً وفات كرده�خداكه رسول

اتخاذ نمود، �خدابه هنگام وفات رسول�اين آيه و موضعي كه ابوبكر«: گويدقرطبي مي

باشد؛ چراكه شاخص شجاعت و دليري، اين اسـت  مي�نشان شجاعت و دليرمردي ابوبكر

هـا ثبـات و اسـتقامت ورزد و شـجاعت و دانـش      بروز مشكلات و سـختي كه انسان به وقت

در آن . هويدا گشت�خداترين مشكل، يعني در مصيبت وفات رسولدر بحراني�ابوبكر

را �خود را چنان باختند كه به طور كلي وفـات پيـامبر  �مصيبت بزرگ برخي چون عمر

زانوي غم نهاد و اصلاً ياراي سخن نيز سر به�بند آمد و علي�انكار كردند؛ زبان عثمان

اضــطراب و پريشــاني، همــه را در بــر گرفــت؛ امــا . گفــتن و نشســتن بــا ديگــران را نداشــت

را تبيـين نمـود و بـه آن وضـع     �خداي قرآن، حقيقت وفات رسولبا تلاوت آيه�ابوبكر

3».بحراني پايان داد

3668يبخاري، كتاب فضائل الصحابة، شماره1
4454يبخاري، كتاب المغازي، شماره2
)4/222(تفسير قرطبي 3



ابوبكر صديق

از گيجـي و سرگشـتگي   به استناد آيات قـرآن، در جملاتـي كوتـاه مـردم را     �ابوبكر

و وفـات آن حضـرت بـه مـردم     �بيرون آورد و به زيبايي، فهم و شناخت درستي از پيامبر

زنده، سزاوار عبـادت اسـت و   ارائه داد و برايشان تشريح نمود كه تنها خداي يگانه و هميشه

چنان پابرجا نيز هم�به مردم فهمانيد كه اسلام پس از وفات محمد مصطفي�بس؛ ابوبكر

همانـا ديـن خداونـد،    «: ماندگاري اسلام را چنين بيان نمـود كـه  �ابوبكر1.و ماندگار است

پابرجا است و كلمه و شريعت الهـي والا و كامـل؛ خـداي متعـال، ناصـران ديـنش را يـاري        

بخشد؛ اينك كتاب خدا در ميان ما است؛ همـان  رساند و دينش را عزت و سرافرازي ميمي

ها؛ كتابي كه حلال و حرام ها از گمراهيي هدايت و بهبودي دلهكتابي كه نور است و ماي

بــه خــدا ســوگند مــا از ايــن . بــوده اســت�گــر محمــد مصــطفيرا بيــان نمــوده و هــدايت

هراسيم كه خلق خدا از هـر سـو بـراي جنـگ بـا مـا جمـع شـوند؛ چراكـه شمشـيرهاي           نمي

ــه زمــين ، از غــلاف بيــرون اســت و مــا هرگ ــ)شمشــيرهاي مؤمنــان مجاهــد(الهــي ز آن را ب

جهاد كرديم، پس از اين نيز با مخالفان دين �طور كه همراه پيامبرگذاريم؛ بلكه هماننمي

2».خدا خواهيم جنگيد؛ پس هر كس سر بتابد و سركشي كند، به خود ستم كرده است

مصيبتي بزرگ و آزمايشي سـخت بـود كـه در خـلال آن مصـبيت      �خداوفات رسول

نظيـر و پيشـوايي   بـه عنـوان راهبـري بـي    �شخصيت ابوبكر صـديق دردناك و پس از آن، 

تابيـد كـه حقـايق ايمـاني در سراسـر      �انوار يقين چنان در دل ابـوبكر 3.مثال جلوه نمودبي

وجودش جاي گرفت و حقيقت بندگي، حقيقت نبوت و حقيقـت مـرگ را بـرايش نمايـان     

بتوانـد مـردم را بـه سـوي     كرد تا حكمت و فرزانگيش در آن وضع بحراني پديدار گردد و

كرده، پس بداند كه خـدا، هميشـه   هر كس خدا را پرستش مي«: توحيد سوق دهد و بگويد

تازه و راسخ بـود، بـه   �ياران پيامبرو توحيد كه هنوز در دل» .ميردزنده است و هرگز نمي

نيد كه برانگيخته شد و آنان را به حقيقتي بازگردا�اندك اشاره و يادآوري ابوبكر صديق

160ي جمال عبدالهادي، صبكر الصديق، نوشتهإستخلاف أبي1
)7/218(دلائل النبوة از بيهقي 2
25ي مجدي حمدي، صأبوبكر رجل الدولة، نوشته3



����ساعده و اعزام لشكر اسامهة بني، سقيف				وفات رسول اكرم

ي صــديقه رضــي االله عنهــا عايشــه1.از يــاد بــرده بودنــد�بــه خــاطر مصــيبت وفــات پيــامبر

ايـن  �كه ابوبكربه خدا سوگند كه مردم اين آيه را فراموش كرده بودند تا اين«: فرمايدمي

2».…آيه را تلاوت كرد و گويا مردم، آيه را از ابوبكر شنيدند

:ساعدهي بنيماجراي سقيفه
ي را بـاور نمودنـد، انصـار در سـقيفه    �خـدا كه صحابه واقعيت وفات رسولز آنپس ا

هجري گرد آمدند تا از ميان خـود كسـي   11الاول سال ربيع12ساعده در روز دوشنبه بني

3.برگزينند�خدارا به جانشيني رسول

جمع شدند؛ خبر اجتمـاع انصـار در   �پيرامون رييس خزرجيان سعد بن عباده�انصار

گـرد  �براي انتخـاب جانشـين پيـامبر   �ساعده به مهاجرين رسيد كه با ابوبكري بنيقيفهس

با هم به نزد برادران انصار برويم كه آنان نيز در ايـن  : ن گفتندابرخي از مهاجر4.آمده بودند

رهسـپار محـل   �ما به قصد پيوسـتن بـه انصـار   «: گويدمي�عمر5.امر، حق و سهمي دارند

ديم؛ به نزديكي آنان رسيده بوديم كه عويمر بـن سـاعده و معـن بـن عـدي      ها شاجتماع آن

چه انصار بـر آن  رضي االله عنهما كه مرداني نيك و از انصار بودند، ما را ديدند و ما را از آن

خـواهيم  مي: قصد كجا داريد؟ گفتيم: آنان از ما پرسيدند. اتفاق كرده بودند، باخبر ساختند

شما : آن دو گفتند. اندجمع شده) ساعدهي بنيدر سقيفه(ار برويم كه به نزد آن دسته از انص

من در پاسخ . ي تعيين امير تصميم بگيريدبه نزد آنان نرويد؛ بلكه خود شما مهاجران، درباره

سـپس بـه   . رويمبه خدا سوگند كه ما به نزد برادران انصار مي: پيشنهاد آن دو انصاري گفتم

ساعده به جمع انصار پيوستيم؛ آنان در آن جا گرد آمده بودنـد  ي بنيراه افتاديم و در سقيفه

160بكر الصديق، صإستخلاف أبي1
1241يبخاري، كتاب الجنائز، شماره2
)9/21(التاريخ الإسلامي 3
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مرجع سابق، همان صفحه5



ابوبكر صديق

كـه بـه خـاطر پوششـي كـه داشـت، شـناخته        (خودپيچيده، درميانشان بود و شخصي جامه به

كه چنين (او را چه شده : گفتم. است�سعد بن عباده: او كيست؟ گفتند: پرسيدم.) شدنمي

ما نيز در ميان انصار نشستيم؛ پس . بيمار استبه شدت: ؟ گفتند)خودش را در لباس پيچيده

ما ناصران دين «: از اندكي شخصي از آنان برخاست و پس از حمد و ثناي الهي چنين گفت

جمـاعتي از مـا مسـلمانان    ! اي بزرگ از اسلام؛ و شما نيز اي گروه مهاجرينخداييم و دسته

در ايـن  مـا را  (را از اساس حذف كنند اند تا ماي شما آمدهاي از قوم و قبيلههستيد؛ اما عده

زمـاني كـه آن شـخص سـكوت     » .حق ما را از خلافت ناديـده بگيرنـد  و) امر دخالتي ندهند

سخني بگـويم كـه در پاسـخ آن شـخص     �كرد، من آهنگ آن كردم تا در حضور ابوبكر

هنگامي كـه خواسـتم  . كردممدارا مي�آماده كرده بودم؛ اما تا حدودي در حضور ابوبكر

تـري از مـن داشـت، مـرا بـه صـبر و       ي بـيش كـه صـبر و حوصـله   �سخن بگـويم، ابـوبكر  

هيچ سخني �خودداري واداشت و سپس خود شروع به سخن نمود؛ به خدا سوگند ابوبكر

تر از سخناني بود كه من قصد گفتـنش را داشـتم؛   تر و آراستهبر زبان نياورد مگركه سنجيده

هايتان بيان كرديد، قطعـاً  چه، از فضايل و خوبيآن«: تچنين گف) در بخشي از سخنانش(او 

اما امر خلافت جز براي قريشـيان مقـرر نشـده كـه قـريش از      . ي آن هستيدسزاوار و شايسته

اي از همـه برتـر اسـت؛ مـن بـراي شـما يكـي از ايـن دو نفـر را          لحاظ نسب و جايگاه قبيلـه 

و سـپس دسـت مـن و ابوعبيـده بـن      » .خواهيد، بيعت كنيـد پسندم؛ با هر كدامشان كه ميمي

من هيچ يك از . نشسته بود�در آن وقت بين من و ابوعبيده�را گرفت؛ ابوبكر�جراح

داري خلافت را بـراي مـن   را ناپسند نپنداشتم جز همين سخن را كه عهده�سخنان ابوبكر

زده شـود  تر دوست داشتم كه گردنم پيشنهاد نمود؛ زيرا به خدا سوگند كه من، اين را بيش

چراكه اگر گـردنم  . ميانشان بود، داده نشوددر�و به من پيشنهاد امارت بر قومي كه ابوبكر

.»…گيرمزده شود، در معرض معصيت قرار نمي
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و (هستم كه سرد و گرم روزگار چشـيده  1من، چون خرمابني«: شخصي از انصار گفت

؛ يـك نفـر از مـا    )و اجـرا اسـت  بنا بر تجربه و جايگاه خود پيشنهادي دارم كه قابل تصويب

: گويـد مـي ) �عمـر (» ! به عنوان امير تعيين شود و يك نفر هم از شما اي قريشـيان ) انصار(

همهمه بالا گرفت و سر و صدا به راه افتاد؛ من از آن ترسيدم كـه اخـتلاف در ميـان مـردم     «

را دراز كرد و با اي ابوبكر، دستت را دراز كن و او نيز دستش: گسترش يابد؛ بنابراين گفتم

2».او بيعت كردم و مهاجرين و انصار نيز با او بيعت نمودند

سخن گفت و تمام آيـات و  �ابوبكر…: در روايت احمد رحمه االله چنين آمده است

�خـدا مـي دانيـد كـه رسـول    «: احاديثي را كه در فضيلت انصار آمده، بيـان نمـود و گفـت   

اگـر  «: يعنـي ) كت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصارِلو سلك الناّس واديا و سل: (فرمودند

تـو  » .رومي مردم، راهي را در پيش بگيرند و انصار، راه ديگري را؛ من به راه انصار ميهمه

قريش، ولاّةُ هذا الأمرِ فبَرُّ الناّسِ : (فرمودند�خدانشسته بودي كه رسول! اي سعد بن عباده

زمامـداري  (امـر  قريش، واليان و صاحبان ايـن  «: يعني) تبع لفاجرهِمتبع لبرِّهم و فاجرُ الناّسِ

كنـد و  ها به نيكي پيروي ميترين آنهستند؛ بنابراين بهترين مردم، از شايسته) ناناامور مسلم

: گفـت �سعد بـن عبـاده  3.»باشدبدترين و تبهكارترينشان نيز پيرو تبهكار و فاجر ايشان مي

1».هستيم و شما اميرگويي؛ ما وزيرراست مي«

أنا جذيلها المحكك و عذيقها المرجب؛ جذيل و عذيق، به چوب ضـخيمي  : در متن، چنين آمده است1

كنند تا بر آن تكيه دهند و مرجب، كنايه از برجستگي و ي پشت شتر نصب ميانهشود كه در ميگفته مي

]مترجم[.سرآمد بودن، دارد
6830يبخاري، كتاب الحدود، شماره2
در احاديثي كه امام مسلم رحمه االله در باب الناس تبع لقريش روايت كرده، مفهـوم ايـن حـديث بـه     3

مردم، در خير «: امام مسلم در اين باب آورده، اين است كهخوبي روشن مي شود؛ يكي از احاديثي كه

نووي در شرح اين حديث با استناد به حديث ديگري كه به تبعيت مردم از » .و شر، پيرو قريش هستند

معناي حديث از اين قرار است كه مردم در اسلام و : قريش در اسلام و كفر، دلالت مي كند، گفته است

چراكه قريش پيش از اسلام نيز در جايگاه رياست بر قبايل عـرب قـرار   . ندجاهليت، تابع قريش هست



ابوبكر صديق

ساعدهي بنينكات درخورِ توجه در ماجراي سقيفه

:هاكردن آنبا مردم و توانايي وي در قانع�چگونگي برخورد ابوبكر
توانست در درون و روان �آيد كه ابوبكراز روايت امام احمد رحمه االله چنين برمي

قرار دهد، آنان را به حق قانع كه مسلمانان را در معرض فتنهآننفوذ كند و بي�انصار

البته بايد دانست كه . به بيان فضايل انصار در كتاب و سنت پرداخت�سازد؛ ابوبكر صديق

مخالف است تا حق انصاف و دادگري در رعايتكاري شرعي براي تعريف از مخالف، راه

د و هاي خودخواهي و خودپسندي وي از ميان بروبدين طريق خشمش فرو كشد و زمينه

هاي زيادي از اين نيز نمونه�خدادر رهمنودهاي رسول. براي پذيرش حق آماده گردد

، با فراست تمام به �ابوبكر. باشدي تعريف از مخالف ميدهندهدست وجود دارد كه نشان

كه فضيت و جايگاه بيان فضيلت انصار پرداخت تا از خلال آن، اين حقيقت را روشن سازد

عربي مالكي الابن2.باشندنيست كه آنان، سزاوار امر خلافت ميامعندينوالاي انصار ب

ي انصار مبني درباره�با روشي منطقي ضمن بيان سفارش رسول خدا�ابوبكر: گويدمي

بر انتخاب و انجام كُنش نيك نسبت به آنان، اين نكته را ثابت كرد كه خلافت، بايد به 

خداوند، ما «: سخنانش به اين نكته اشاره كرد كهدر بخشي از �ابوبكر. قريش واگذار شود

ββββθθθθرا ) مهاجرين( èè èè%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999#### ا ر) انصار(ناميده و شماšš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÏÏ ÏÏ==== øø øø���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999####«.به �ي ابوبكراشاره

ÏÏ:فرمايدي حشر بود كه خداي متعال ميسوره9و8آيات  ÏÏ !! !!#### uu uu���� ss ss)))) àà àà���� ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999tt tt ÍÍ ÍÍ���� ÅÅ ÅÅffff≈≈≈≈ yy yyγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####

(( ((####θθθθ ãã ãã____ ÍÍ ÍÍ���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&& ÏÏ ÏÏΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠóó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρtt ttββββθθθθ ää ääóóóó tt ttGGGG öö öö6666 tt ttƒƒƒƒWW WWξξξξ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùùzz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ«« ««!!!! $$ $$####$$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ ¨̈̈̈uu uuθθθθ ôô ôôÊÊÊÊ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuρρρρtt ttββββρρρρ ãã ãã$$$$ ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ©© ©©!!!! $$ $$####ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ

جوار حرم بود و به همين سبب قبايل عرب به موضع قريشيان در قبال داشت و زمامدار امور حج و هم

پس از اسـلام نيـز   . …نگريستند و با مسلمان شدن قريش، قبايل عرب نيز به اسلام گرويدنداسلام مي

ي حاكميت ديني، تـابع و  مه يافت و قريشيان، زمامدار امر خلافت بودند و مردم در گسترهاين رويه ادا

)مترجم.(در صفحات بعد مباحثي پيرامون اين دسته از احاديث مطرح شده است. پيرو قريشيان
50؛ الخلافة و الخلفاء از بهنساوي، ص)1/5(مسند أحمد 1
)9/24(التاريخ الإسلامي 2
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44 44yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&&ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδtt ttββββθθθθ èè èè%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$####∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρρρρρ ââ ââ §§ §§θθθθ tt tt7777 ss ss????uu uu‘‘‘‘#### ¤¤ ¤¤$$$$!!!! $$ $$####zz zz≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ MM MM}}}} $$ $$#### uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏιιιι ÏÏ ÏÏ==== öö öö6666 ss ss%%%%tt ttββββθθθθ ™™ ™™7777 ÏÏ ÏÏtttt ää ää††††ôô ôô tt ttΒΒΒΒuu uu���� yy yy____$$$$ yy yyδδδδ

öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ öö öö



 ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρtt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss††††’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûöö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ßß ßß¹¹¹¹ZZ ZZππππ yy yy____%%%% tt ttnnnn!! !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ(( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&&šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏOOOO ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ## ##’’’’ nn nn???? tt ttããããöö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&&öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρtt ttββββ%%%% xx xx....

öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ ÍÍ ÍÍ5555×× ××ππππ || ||¹¹¹¹$$$$ || ||ÁÁÁÁ yy yyzzzz44 44 tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρss ss−−−−θθθθ ãã ããƒƒƒƒ££ ££xxxx ää ää©©©© ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡyy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùùãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδšš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÏÏ ÏÏ==== øø øø���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####∩∩∩∩∪∪∪∪〈〈〈〈
غنايم، از آنِ فقراي مهاجرين است كه از كاشانه و اموال خويش بيرون رانده «: يعني

خواهند و خدا و پيامبرش را ياري شدند؛ آن كساني كه فضل و رضاي خدا را مي

) رسيدنِ(و آناني كه پيش از . هستند) و مؤمنان راستين(ها، صادقان رسانند؛ اينمي

از اين صفات (ايمان را، ) سرايِ(آماده كردند و ) شانبراي اي(مهاجران، خانه و كاشانه 

اند و در درون به دارندكساني را كه به نزد ايشان مهاجرت كردهميدوست)برخوردارند كه

كنند و مهاجران را بر خود ترجيح اند، احساس نياز و رغبت نميچه مهاجران داده شدهآن

و كساني كه از بخل نفس و آزِ درون، دهند؛ هرچند كه خودشان سخت نيازمند باشندمي

»).و همين نيز، خوي انصار است(د يابند، رستگارن) و وارستگي(رهايي 

ββββθθθθن را اكه بر اساس آيات قرآن، مهاجرآنپس از�ابوبكر èè èè%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999####) و مؤمنان

ي توبه كه اهل ايمان را به همراهي و همگامي با سوره119ي ناميد، به استناد آيه) راستين

جا كه خداوند، ما مهاجران را صادق از آن(«: خواند، چنين گفتصادقان و راستان فرا مي

:فرمايدشما را به همراهي و همگامي با ما فرا خوانده است؛ چراكه خداي متعال مي) ناميده،

$$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒšš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu(( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$####©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää.... uu uuρρρρyy yyìììì tt ttΒΒΒΒtt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$####∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪〈〈〈〈اي مؤمنان«: نييع !

.»همراه باشيدصادقانتقواي الهي پيشه كنيد و با 

علاوه بر اين سخنان بجا، دلايل ديگري ايراد نمود كه انصار را بر آن داشـت  �ابوبكر

گردن نهنـد و آن را  �باره به ياد آورند و در برابر دلايل ابوبكرتا نصوص شرعي را در اين

ه ايراد نمود، اين نكته را به خوبي روشن كرد كه يكي از اي كدر خطابه�ابوبكر1.بپذيرند

دار شدن خلافـت، ايـن اسـت كـه نـامزد يـا       هاي ضروري در عهدهها و شايستگيصلاحيت

10لقواصم، صالعواصم من ا1



ابوبكر صديق

پـذيري از آن  اي باشد كه ساير قبايل عرب بـه فرمـان  داوطلب اين منصب بايد از قوم و قبيله

اي اسـتقرار يابـد و كسـي بـر مسـند      هقبيله، تن دهند تا در پي آن، سـاختار حكـومتي شايسـت   

گير خلافت ننشيند كه ساير قبايل به حكومتش راضي نشوند و در نتيجه فتنه و آشوب، دامن

ايـن قضـيه را نيـز بـه خـوبي توضـيح داد كـه اقـوام عـرب، تنهـا           �ابوبكر. مسلمانان گردد

عـلاوه بـر   انـد و قريشـي بـوده  �خداپذيرند؛ چراكه رسولحكومت مسلمانان قريشي را مي

.اين، قريش از جايگاه والا و قابل احترامي در نزد قبايل عرب برخوردار بود

سـان  بـه �خداي رسولرا قانع كرد تا همانند دوره�انصار�گر ابوبكرسخنان روشن

ي وزيران و سربازاني مخلص در خدمت اسلام باشند و بـرادران مهـاجر خـويش را در پهنـه    

1.پارچگي مسلمانان از گزند تفرقه مصون ماندگونه يكو بدينحاكميت ديني ياري رسانند

رغبتي عمر و ابوبكر به نشسـتن بـر مسـند خلافـت و اشـتياق همگـاني       بي
:پارچگيمسلمانان براي حفظ وحدت و يك

پس از سخنراني در سقيفه، عمر و ابوعبيده رضي االله عنهمـا را بـراي خلافـت    �ابوبكر

ناخوشايند بود كه خودش به آن تصريح �نهاد به قدري براي عمراما اين پيش. پيشنهاد كرد

كـه بـا وجـود    اگر گردنم را مي زدنـد، بـرايم خوشـايندتر بـود از ايـن     «: نموده و گفته است

2».به مسند امارت گماشته شوم�ابوبكر

را بـيش از خـود   �ميـل و رغبتـي بـه خلافـت نداشـت و ابـوبكر      �جا كه عمـر از آن

خواست تا دستش را براي اخذ بيعـت دراز كنـد؛   �دانست، از ابوبكريي خلافت مشايسته

بيعـت كـردم و   �مـن، بـا ابـوبكر   «: گويدمي�عمر فاروق. دستش را دراز كرد�ابوبكر

بـه  �در روايتي چنين آمـده كـه عمـر   » .سپس مهاجرين و انصار نيز با او دست بيعت دادند

دستور دادند تـا  �به ابوبكر�خداكه رسولدانيد مگر نمي! اي گروه انصار«: انصار فرمود

تقدم �گردد كه بر ابوبكربراي مردم امامت دهد؟ پس كدام يك از شما به اين راضي مي

)9/24(التاريخ الإسلامي 1
6830يصحيح بخاري، كتاب المحاربين، شماره: نگاه كنيد به2



����ساعده و اعزام لشكر اسامهة بني، سقيف				وفات رسول اكرم

كه خواسته باشيم پناه بر خدا از اين«: گفتند�انصار» !بجويد و خود را جلوتر از او بپندارد؟

1».نيمجسارت كنيم و خود را جلوتر از او بدا�نسبت به ابوبكر

در روزهـاي پايـاني حيـات رسـول     �با نگاهي تيزبينانه به جريان امامت ابوبكر�عمر

نوعي اشاره بدين نكتـه دانسـت   �را در مورد امامت ابوبكر�، فرمان آن حضرت�اكرم

ي اين درباره�ي سخن گفتن عمرشيوه. ي خلافت استبيش از همه شايسته�كه ابوبكر

. طلبـي بـود  خـواهي يـا جـاه   ع و خـالي از هرگونـه منفعـت   موضوع، در كمـال ادب و تواض ـ 

گـردد كـه   نيز براي پذيرش مسؤوليت خلافت، از سخنرانيش نمايان مي�رغبتي ابوبكربي

به خدا سوگند كـه هـيچ شـب و روزي، آزمنـد     «: فرموده استدر مورد قبول اين مسؤوليت

هـان و نـه آشـكارا ـ از خـدا      گاه به آن رغبت نداشـتم و هرگـز ـ نـه در ن    امارت نبودم و هيچ

ترسيدم كه بـه ايـن آزمـايش    نخواستم كه مرا بر مسند امارت بنشاند؛ بلكه همواره از اين مي

بيـنم وآن را مسـؤوليت بزرگـي    هيچ آرامشي نمـي ) و فرمانروايي(مبتلا شوم؛ من در امارت 

ه خـداي متعـال   دانم مگرك ـدانم كه بر گردنم نهاده شده و خود را در قبال آن ناتوان ميمي

ي اين مسؤوليت برآيم؛ اما بـاز هـم دوسـت دارم كـه     ياريم رساند و توانم بخشد تا از عهده

2».نشستندتر از من به جايم بر اين جايگاه ميافرادي قوي

ي در ســقيفه«: فرمــوده اســت�در روايــت ديگــري چنــين آمــده كــه ابــوبكر صــديق 

گردن ابوعبيـده يـا عمـر رضـي االله عنهمـا      ساعده دوست داشتم، مسؤوليت خلافت را بر بني

در بسـياري از  �ابـوبكر صـديق  3».بيندازم و خودم به عنوان وزيري در خدمت آنـان باشـم  

ميلي نمـوده و خواهـان   هايش نسبت به پذيرش خلافت، ابراز اندوه و بيها و سخنرانيخطابه

ك بـار ابـوبكر   كـه ي ـ از آن جملـه ايـن  . گيري از ايـن پسـت پرمسـؤوليت شـده اسـت     كناره

كـنم تـا هـر كـس را كـه      امـر خلافـت را بـه شـما واگـذار مـي      ! اي مردم«: فرمود�صديق

)1/21(مسند أحمد 1
؛ حاكم رحمه االله اين روايت را صحيح دانسته و ذهبي رحمـه االله نيـز در صـحت    )3/66(المستدرك 2

..يت با او موافق استروا
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تحت فرمـان و در خـدمت   (بخواهيد، بر اين مسؤوليت بگماريد و من هم چون يكي از شما 

مـا، بـه امـارت و    «: پاسخ گفتنـد كـه  �گونه به ابوبكراما مردم اين» .باشم) ي اسلاميخليفه

در غـار و در سـفر هجـرت    �خـدا ي هستيم؛ تو كسي هستي كـه بـا رسـول   خلافت تو راض

1».همراه بودي

بارها در دوران خلافتش خواست تا در صـورت وجـود هرگونـه مخـالفتي از     �ابوبكر

گيري نمايد و بلكه بارهـا مـردم را   سوي مسلمانان نسبت به خلافتش، از اين مسؤوليت كناره

جود نارضايتي، از كارش استعفا دهد؛ باري خطاب بـه  به اين خاطر قسم داد تا در صورت و

شما را به خدا سوگند كه اگر كسي از شما پشيمان است كه بـا مـن   ! اي مردم«: مردم فرمود

در حـالي كـه بـا خـود     �طالـب علي بن ابي). و بيعتش را پس بگيرد(بيعت نموده، برخيزد 

ي منبـر نهـاد و   ا بـر پلـه  نزديك شد؛ يك پايش ر�شمشيري داشت، برخاست و به ابوبكر

زنـيم؛ تـو كسـي هسـتي كـه      شوريم و تو را كنار نميبه خدا سوگند كه ما بر تو نمي«: گفت

دهد كه تو را پس چه كسي به خود جسارت مي. جلو كردند) براي نماز(تو را �خدارسول

هـاي سـنگين   داري مسـؤوليت تنها كسي نبود كه به خلافت و عهـده �ابوبكر2»!پس بزند؟

هـا، ويژگـي مسـلمانان آن دوره و    هـا و مسـؤوليت  رغبتـي بـه پسـت   رغبتي نداشت؛ بلكه بي

ي بنـابراين انـدكي دقـت نظـر در گفتگـويي كـه در سـقيفه       . آميخته با روح و روانشـان بـود  

سـازد كـه گفتمـان سـقيفه، از چـارچوب      ساعده جريان يافت، ايـن نكتـه را روشـن مـي    بني

گـر  علاوه بر اين گفتمـان سـقيفه، بيـان   . ، بيرون نبوده استنسبت به دنيا�رغبتي صحابهبي

بـاره  به تداوم و ماندگاري دعوت اسـلامي در آينـده و رايزنـي در ايـن    �اشتياق وافر انصار

فشـاني در راه خـدا   ي جـان باشد؛ سقيفه، آمادگي انصار و بلكه تمام صحابه را براي ادامهمي

دعوت اسلامي �نان يافتند با سر كار آمدن ابوبكرانصار آن هنگام كه اطمي. كندنمايان مي

بـا وجـودي كـه مـاجراي     . درنگ نكردند�يابد، در بيعت و بستن پيمان با ابوبكرتداوم مي

مي باشد، برخـي بـدون بررسـي دقيـق و     �پارچگي صحابهسقيفه، نمادي از وحدت و يك

13الخلافة الراشدة از عمري، ص1
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سقيفه بـا هـم اخـتلاف    در�نگارند كه صحابهپندارند و ميعلمي گفتمان سقيفه، چنين مي

بدون ترديد چنين پنداري، با روح آن دوره و اميد و آرزوهايي كه صحابه براي . پيدا كردند

اگر ايـن پنـدار را بپـذيريم كـه     . يابدگونه سازگاري و تطابقي نميتداوم اسلام داشتند، هيچ

پرسـش  گردهمايي اصحاب در سقيفه، به دودستگي مهاجرين و انصار انجاميده اسـت، ايـن  

كـه اهـل مدينـه بودنـد و از لحـاظ توانـايي و آمـادگي بـراي         شود كه انصار بـا آن ايجاد مي

سـاعده  ي بنـي ي سـقيفه رويارويي با مخالفشان در سطح بالايي قرار داشتند، چگونه به نتيجه

گونـه كـه برخـي    و چگونـه امكـان دارد انصـار، آن   ! بيعت كردنـد؟ �تن دادند و با ابوبكر

تـن دهنـد و   �با مهاجرين اختلاف پيدا كنند و در عين حال به خلافـت ابـوبكر  اندپنداشته

هـاي  حاضر شوند در لشكرش به شرق و غـرب گسـيل شـوند و بـراي تثبيـت اركـان و پايـه       

1!فشاني نمايند؟در رأس آن قرار داشت، مجاهده و جان�خلافتي كه ابوبكر

بـراي اجـرا و انجـام    �وافـر انصـار  گر اشتياق و تلاش بازخواني تاريخ آن دوران، بيان

هـيچ يـك از   . باشـد مـي ) ازديـن برگشـتگان  (ن ااي خليفه و از جمله جهاد با مرتـد هسياست

پيمان برادري مهاجرين . امتناع نكرد�انصار و بلكه هيچ يك از مسلمانان از بيعت با ابوبكر

ا نگـارش و  هـاي كسـاني اسـت كـه ب ـ    تر و فراتـر از تخـيلات و گمـان   و انصار، بسي بزرگ

كوشند تا چنين وانمود كنند كه مهاجرين و انصـار  پردازش رواياتي دروغين و مغرضانه مي

2.با هم اختلاف پيدا كردند

:�در قبال خلافت ابوبكر) �سعد بن عباده(موضع رييس خزرجيان 
ساعده جريـان يافـت، بـا    ي بنيپس از پايان گفتگوهايي كه در سقيفه�سعد بن عباده

بشير بن سعد . بيعت كرد و از موضع نخستش كه مدعي خلافت بود، عقب نشست�ابوبكر

بيعـت  �نخستين كسي بود كه با ابـوبكر صـديق  ) �پسرعموي سعد بن عباده(�انصاري

گـر  هيچ روايت صحيحي وجود ندارد كه مطابق پندار برخـي از تـاريخ نگـاران، بيـان    . نمود

109مرجع سابق، ص1
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ساعده باشد و نشان ي بنين صحابه در سقيفهبروز بحران يا اختلاف كوچك و بزرگي درميا

گونـه كـه روايـات    آن. دهد كه حتي يك نفر از صحابه در امر خلافت طمع ورزيـده اسـت  

. دهـد، اخـوت اسـلامي، هماننـد گذشـته و بلكـه بـيش از آن تـداوم يافـت         صحيح نشان مي

ميـان  چـه در آن: گوينـد بافي بر صحابه به حـدي رسـيده كـه برخـي مـي     گستاخي در دروغ

ي ساعده گذشـت، بـا همـاهنگي، زد و بنـد و برنامـه     ي بنيابوبكر، عمر و ابوعبيده در سقيفه

1!!در چنـگ خـويش آورنـد   �خـدا قبلي آنان بوده است تا خلافت را پس از وفات رسول

اند كه امكان ندارد از آنـان  قدر خداترس و تقواپيشه بودهآن�قطعاً ابوبكر، عمر و ابوعبيده

.ي سر زده باشدچنين چيز

چنان تصويري ارائه دهند كـه  �اند تا از سعد بن عبادهبرخي از تاريخ نگاران كوشيده

كـرده و بـه   گويا براي رسيدن به مسند خلافت، با حرص و آزِ تمام با مهـاجرين رقابـت مـي   

افكني درميان مسلمانان فروگـذار  يابي به هدفش از هيچ نقشه و راهي براي تفرقهقصد دست

بـازگرديم و آن را مـورد مطالعـه و    �ي سعد بـن عبـاده  اگر به پيشينه و گذشته! ده استنبو

بينـيم كـه بـه طـور     مي�هايي به همراه رسول خداكنكاش قرار دهيم، او را در چنان صحنه

ي خدا است كه با علم و عملشـان در  او، از آن دسته بندگان برگزيده: كنيمقطع اعتراف مي

پيشــاهنگ و بــزرگ جمــاعتي بــود كــه در پيمــان دوم عقبــه بــا  �دســع. پــي دنيــا نبودنــد

بيعت نمودند؛ كفار قريش، او را در نزديكي مكه دستگير كردند، دسـتانش را  �خدارسول

را �به گردنش بستند و او را اسير و دربند به مكه بردند؛ اما جبير بن مطعم بن عدي، سـعد 

و بـه مقـام و منزلـت    2ي بدر حضـور يافـت  در غزوه�سعد بن عباده. از بند اسارت رهانيد

�خـدا اي بود كه رسـول ي خانهوي، زاده. بدريان در پيشگاه خداوند متعال مشرف گرديد

سعد بن عباده و سـعد بـن معـاذ رضـي االله     . اش به سخاوت و بخشندگي گواهي دادنددرباره

جنـگ خنـدق، بـا    در �خـدا بودند؛ رسـول �خداعنهما از افراد قابل اعتماد در نزد رسول

) سـوم يـك (سعد بن عباده و سعد بن معاذ رضي االله عنهمـا مشـورت كردنـد كـه آيـا ثلـث       

50بكر، صإستخلاف أبي1
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محصول خرماي مدينه را به عيينه بن حصن بدهند تا از همراهي با احزابي كـه بـراي جنـگ    

با مسلمانان گرد آمده بودند، سر باز زند؟ واكنش سعد بن عباده و سعد بن معاذ در قبال اين 

نقـش سـعد بـن    1.فشاني بزرگي بودبرگرفته از ايماني عميق و جان�خداهي رسولنظرخوا

ي پيشـينه . كاملاً مشهود و هويدا اسـت �خداهاي مختلف دوران رسولدر صحنه�عباده

بـه حـدي اسـت كـه     �خـدا درخشان وي در خدمت به اسلام و همراهي صادقانه با رسـول 

سـاعده،  ي بنـي موضع نادرست وي در سقيفهگذشته از عدم وجود روايت صحيحي مبني بر 

اي بخواهد در گردهمايي با چنين گذشته�اصلاً امكان ندارد كه كسي چون سعد بن عباده

افكنـي درميـان مسـلمانان، بـه پسـت      سقيفه، عصبيت جاهلي را احيا كنـد تـا از طريـق تفرقـه    

پس �زده كه سعدمتأسفانه برخي روايات دروغين، به اين شايعه دامن. خلافت دست يابد

گـزارد و  خواند، حج نميبه خلافت رسيد، با جماعت مسلمانان نماز نمي�كه ابوبكراز آن

هاي دروغيني اسـت  ها، روايتبدون ترديد اين2!بكلي از جماعت مسلمانان بريد و جدا شد

بـا  �شـود كـه سـعد بـن عبـاده     باشد؛ چراكه از روايات صحيح ثابت مـي كه پذيرفتني نمي

سـاعده، فضـايل انصـار را    ي بنـي در سـقيفه �بيعت نموده اسـت؛ ابـوبكر  �بكر صديقابو

ي مردم، راهي را در پـيش  اگر همه(را يادآوري كرد كه �خداي رسولبرشمرد و فرموده

). انـد پيمـايم كـه انصـار در پـيش گرفتـه     بگيرند و انصار، راه ديگري را، من آن راهي را مي

�خـدا ي رسولدر گفتاري صريح و مستدل، فرموده�انصارپس از بيان فضايل �ابوبكر

ي فزاره بود كـه بـا   ي جمعي از قبيلهعيينه بن حصن، سركرده–48الخلافة و الخلفاء الراشدون، ص 1

. هزار شتر براي جنگ با مسـلمانان در جنـگ خنـدق بـا ديگـر احـزاب كفـر، هماهنـگ شـده بـود          

با سعد بن معاذ و سعد بن عباده رضي االله عنهما مشورت كردند تا با دادن ثلـث خرمـاي   �خدارسول

هر دو سـعد در پاسـخ نظرخـواهي    . مراهي با احزاب، منصرف كنندمدينه به عيينه بن حصن، او را از ه

باشد، ما پيشنهاد اگر اين، فرمان خدا است كه اجرايش كنيد و اگر رأي خودتان مي: گفتند�خدارسول

ي محمـود مهـدوي دامغـاني،    سعد، ترجمـه طبقات ابن: نگاه كنيد به. كنيم كه چيزي به ايشان ندهيممي

]مترجم)[1369(، نشر نو90ص/2ج
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دانـي و  تـو خـود مـي   ! اي سـعد «: انداخت و به او رو كرد و گفت�را به ياد سعد بن عباده

داران امـر خلافـت هسـتند؛    قـريش، واليـان و زمـام   «: فرمودند�خدانشسته بودي كه رسول

بهكارترين مـردم نيـز پيـرو تبهكـاران     كند و بدترين و تبهترين مردم از بهترينشان تبعيت مي

گويي؛ شما امير راست مي«: گفت�هاي ابوبكرضمن تأييد گفته�سعد» .باشدقريشي مي

كاملاً ثابت و 1.بيعت كردند�با ابوبكر�لذا تمام مردم و از جمله سعد» .هستيد و ما وزير

و همگي بـا وي بيعـت   اجماع نمودند �معلوم است كه تمام انصار در مورد بيعت با ابوبكر

كردند؛ بنابراين معنا ندارد كه همواره به رواياتي دروغين درآويزيم؛ چراكه چنـين چيـزي،   

خواسته باشد درميان مسلمانان تفرقه ) �سعد بن عباده(اصلاً واقعيت ندارد كه بزرگ انصار 

ورد در م ـ�اي اسـت كـه سـعد   بيفكند و قطعاً پذيرش چنين دروغي به معناي انكار پيشـينه 

داري است كه بر تر از اين، دروغ شاخفراتر و بزرگ. جهاد و نصرت و ياري مهاجرين دارد

سـاعده گفتـه   ي بنـي كند كه وي، در جريان سقيفهخدشه وارد مي�اسلام و مسلماني سعد

ام را به خونتان جنگم و سرنيزهكنم و تا تير در تيردان دارم با شما ميبا شما بيعت نمي«: است

چنين �كه سعدتر از اينچه دروغي بزرگ» !زنمكنم و در مقابل شما شمشير ميه ميآغشت

گرچه اين روايت، در تاريخ طبري آمده، ! گفته باشد يا از جماعت مسلمين جدا شده باشد؟

لـوط بـن يحيـي    (ريشـه اسـت؛ چراكـه راويـش     اما بايد دانست كه اين روايت، باطـل و بـي  

پـرداز و  راوي دروغ«: اش گفتـه ه ذهبي رحمه االله دربارهشخص گمراهي بوده ك) ابومخنف

اسـنادش،  «: ي اين روايت چنين گفته استذهبي رحمه االله درباره2».غيرقابل اعتمادي است

كه اسناد اين روايت در نهايت ضعف قـرار دارد،  گذشته از آن3».بينيدگونه است كه ميآن

102الأنصار في العصر الراشدي،ص1
مخنـف فـي تـاريخ الطبـري،     مرويات أبـي : ؛ نگاه كنيد به) 3/2992(ميزان الإعتدال في نقد الرجال 2

46و45ي دكتريحيي يحيي، صنوشته
)1/277(سير أعلام النبلاء 3
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گـر  چنين روايات صحيحي كـه بيـان  وي و همو فضايل �ي سعد بن عبادهبا سيره و پيشينه

1.يابدباشد، هيچ سازگاري و تطابقي نميمي�بيعت او با ابوبكر

:تحليلي بر اختلاف عمر و حباب بن منذر رضي االله عنهما
چه، در مورد كشـاكش و بگومگـوي عمـر و حبـاب بـن منـذر رضـي االله عنهمـا در         آن

از دوران �باشد؛ چراكه عمرل راجح صحيح نميساعده روايت شده، بنا بر قوي بنيسقيفه

�دليل اين مطلب اين است كه عمر فـاروق . درگير نشد�با حباب بن منذر�خدارسول

دعوايي به �ميان من و حباب بن منذر�خداجا كه در دوران رسولاز آن…«: فرمايدمي

يـاد كـردم كـه    نهي فرمودند، سوگند�مرا از بگومگو با حباب�خداوجود آمد و رسول

طـور ايـن روايـت كـه در     همـين 2».سخني نگويم كه او را ناراحـت كنـد  �هرگز به حباب

سقيفه ميان عمر و حباب رضي االله عنهما كشمكش و سـتيزي بـه وجـود آمـده، بـر خـلاف       

ي درسـتي داشـت و طـوري بـه     در برخورد با مسـايل رويـه  �واقعيت است؛ چراكه حباب

، �خـدا ر شناخته شده بود كـه لقـبش را در زمـان رسـول    نظري در اموخردمندي و صاحب

كسي بود كه پيشنهادهايش �حباب3گذاشته بودند؛) نظريعني خردمند و صاحب(رأي ذي

: ساعده كـه گفـت  ي بنيدر سقيفه�حتي پيشنهاد حباب4.در بدر و خيبر پذيرفته شده بود

�سازد كه حباببي روشن مي، به خو)يك نفر از انصار امير باشد و يكي هم از مهاجرين(

به خدا سوگند كـه  «: گويدبلكه وي مي. اصلاً قصد آن نداشته كه خودش، به خلافت برسد

خواهيم به خلافت شما رشك ببريم يا آن را از شـما بگيـريم؛ بلكـه مـا از ايـن      ما هرگز نمي

ن در ميـدان  پيش از اي ـ(ترسيم كه كساني به خلافت برسند كه ما، پدران و برادرانشان را مي

103و102الأنصار في العصر الراشدي، ص1
100مرجع سابق، ص2
)1/316(الإستيعاب 3
100الأنصار في العصر الراشدي، ص4
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در نزد مهاجرين پذيرفته بود؛ به خصـوص  �قطعاً عذر حباب» .ايمكشته) نبرد كفر و ايمان

1.اندكه مهاجرين نيز در كشتن مشركان با انصار شريك بوده

:الأئمةُ من قريشموضع انصار در قبال حديث 
بخاري و مسلم و ، در)ن، قريشي هستنداناداران امور مسلمامامان و زمام(اين حديث كه

در صحيح بخاري چنـين آمـده   . هاي حديث به الفاظ مختلف روايت شده استديگر كتاب

إنَّ هذا الأمر في قريش لايعاديهم أحد إلاّ أكبه اللهّ في الناّرِ علي وجهـه مـا أقـاموا    : (است

ديـن را  ، در قريش است و هيچ كسي با آنان تا زمـاني كـه   )خلافت(اين امر «: يعني2)الدينَ

اش و يا به چهره(كند ورزد مگركه خداي متعال، او را سرنگون ميدارند، دشمني نميبپا مي

لايـزال  : (اندفرموده�خدادر صحيح مسلم نيز روايت شده كه رسول» .)افكنددر آتش مي

از ها ي آناسلام، همواره به خلفايي كه همه«: يعني3)الإسلام عزيزاً بخلفاء كلهّم من قريش

�خـدا گويـد كـه رسـول   عبـداالله بـن عمـر مـي    » .قريش هستند، غالب و عزيز خواهـد بـود  

امـر خلافـت، تـا زمـاني     «: يعني4)لايزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم إثنانِ: (اندفرموده

چنـين  هـم » ).و به قريش اختصـاص دارد (كه دو قريشي وجود داشته باشند، در قريش است 

: يعنـي 5)تبع لقريش في هذا الشأنِ، مسلمهم لمسلمهم و كافرهُم لكافرهِمالناّس: (اندفرموده

باره پيرو قريش هستند؛ مسلمانشان، پيرو مسـلمان قريشـي اسـت و كافرشـان،     مردم، در اين«

: به مـن گفـت  �انس بن مالك انصاري: گويدبكير بن وهب جزري مي» .تابع كافر قريشي

اي از گـويم؟ مـا، در خانـه   يم كه آن را بـه هـر كسـي نمـي    خواهي به تو حديثي بگوآيا مي«

مرجع سابق، همان صفحه1
7139يبخاري، كتاب الأحكام، شماره2
1821يمسلم، كتاب الإمارة، شماره3
7140يبخاري، كتاب الأحكام، شماره4
1818يمسلم، كتاب الإمارة، شماره5
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تشـريف آوردنـد ؛كنـار در ايسـتادند و دو طــرف     �خــداانصـار نشسـته بـوديم كـه رسـول     

الأئمةُ من قريش، إنَّ لهَم عليكم حقا و لكـم علـيهم حقـا    : (و فرمودند1چارچوب را گرفتند

و (امامان «: يعني) ا عدلواوموفوا و إنْ حكمثل ذلك، ما إن استرحموا فرحموا و إنْ عاهدوا أ

سـان ايشـان   قريشي هستند؛ آنان بر شما حقوقي دارند و شما نيز هم) داران امور مسلمينزمام

اگـر از ايشـان   ) گـاه كـه  بر شما اطاعت ايشـان واجـب اسـت تـا آن    (بر آنان حقوقي داريد؛ 

ا كنند و هرگاه حكمي نمايند، بخشش طلبند، ببخشايند و چون قول و قراري بندند، به آن وف

2».عدالت را بپا دارند

هـاي مختلـف   بـاره از كتـاب  البـاري احاديـث زيـادي در ايـن    حجر رحمه االله در فتحابن

ي موضوع امارت قـريش، روايـت شـده بـه حـدي      احاديثي كه درباره. حديث آورده است

الفـاظ بـر ايـن نكتـه     هاي حديث آمده و با وجـود اخـتلاف   ي كتاباست كه تقريباً در همه

3.ي مسلمانان برابرندتأكيد دارد كه خلافت شرعي، از آن قريش است و در ساير موارد همه

رسد كه گرچه احاديث نبوي، بـر ايـن تأكيـد    البته يادآوري اين نكته نيز ضروري به نظر مي

د؛ داردارد كه خلافت، از آن قريش است، در مقابل از پيروي كوركورانـه نيـز برحـذر مـي    

برداري از حاكمان قريشي، مشروط به اين بود كه چه در حديث نخست، وجوب فرمانچنان

روايـت شـده، بـه    �در حديثي كه از انس بن مالك. دار و در خدمت دين باشندآنان، دين

) بر شـما اطاعـت ايشـان لازم اسـت، تـا زمـاني كـه       («: برخي از اين شرايط اشاره شده است

هـا و قرارهـاي خـويش باشـند و در     بند، ببخشايند و پايبند پيمـان هرگاه از ايشان بخشش طل

حكومت و قضاوت، عدالت پيشه كنند و هر كس چنين نكند، مورد لعنت خدا، فرشتگان و 

كند كه نبايد از قريش بر اين دلالت مي�احاديث پيامبر اكرم4».گيردي مردم قرار ميهمه

ث پيشين آمد، اطاعت نمود؛ چراكه عـدم  در صورت عدم هماهنگي با شرايطي كه در حدي

)5/544(شيبه ابي؛ ابن5عاتي، باب الخلافة جالفتح الرباني از سا1
)5/544(شيبه ابيالمصنف از ابن2
مرجع سابق3
مرجع پيشين4
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اجراي احكام الهي، خطر بزرگي براي امت به دنبال دارد و به همين خاطر نيـز در احاديـث،   

زيـرا همراهـي بـا چنـين     . ي دين نيستند، امـر شـده اسـت   به دوري از حاكماني كه بپادارنده

إنّ هلاك : (انددهفرمو�رسول اكرم. دهدحاكماني، خطرهاي زيادي فراروي امت قرار مي

هلاكـت و تبـاهي امـتم،    ) سـبب (همانا «: يعني) أمتي أو فساد أمتي أغيلمة سفهاء منْ قريش

ي وظيفه: پرسيدند�از آن حضرت1».سري از قريش هستندمانند و سبكبچه) سركردگان(

2».كننددوريآنان ازمردم بايد «: فرمودند�خداما در آن هنگام چيست؟ رسول

بـا  �سازد و بدون ترديد انصـار اين روايات، شرايط امارت قريش را روشن ميبررسي 

عهـد كـرده   �خـدا انصار بـا رسـول  . حفظ اين اصول و شرايط، خلافت قريش را پذيرفتند

هـا، شـكيبايي   شنوي نمايند و بر سـختي اطاعت و حرف�همواره از آن حضرت: بودند كه

كـه از  آنا اهـل آن كشـاكش نداشـته باشـند مگـر     ن ب ـاناسلمداري امور مورزند و بر سر زمام

اش دليل محكمي از سوي خـداي متعـال داشـته    واليان امور، كفر آشكاري ببينند كه درباره

چـه در پنـدار خـود    ي خلافت داشتند و آنتصور درست و كاملي از مسأله�انصار3.باشند

اري از آنان، اين حديث ي خلافت مجسم كرده بودند، مجهول و مبهم نبود؛ بلكه بسيدرباره

آن عده كه .) خليفه از قريش است: (كردند كهشنيده بودند و روايت مي�خدارا از رسول

�قانع شدند و بر اساس دلايلي كه ابوبكر�اين حديث را نشنيده بودند، به روايت ابوبكر

اسـت و  گونـه بـه خو  ي خلافـت را پايـان دادنـد و بـدين    ي مسـأله ارائه داد، بگومگو دربـاره 

ي عقل و نصوص شـرعي، خليفـه، از ميـان قريشـيان تعيـين شـد و       مشورت همگان و بر پايه

اساسي اين گفتار روشن بنابراين بي4.هاي سقيفه را پذيرفتندانصار به طور كامل نتايج رايزني

را شعار ) خلفا از قريش هستند(حديث �قريش، به قصد به خلافت رساندن ابوبكر: شد كه

هلاكت «: در صحيح مسلم حديثي بدين مضمون آمده است كه–7085يبخاري، كتاب الفتن، شماره1

)مترجم(».اي از قريش استو نابودي امت من توسط طايفه
6713يحبان، شماره؛ الإحسان في تقريب صحيح ابن) 6/464(بيهقي دلائل النبوة از 2
7056يبخاري، كتاب الفتن، شماره3
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را بـه خلافـت   �ر دادند تا خلافـت را از دسـت انصـار بيـرون كشـند و ابـوبكر      خويش قرا

ي حـديث مـذكور، سـاخته و پرداختـه    : (طور اين گفتار نيـز باطـل اسـت كـه    همين. برسانند

برخـي ضـمن   .) روايت نشده اسـت �خداباشد و اصلاً چنين حديثي از رسولمي�ابوبكر

داننـد  راتژي قريش براي رسيدن به خلافت ميرد اين حديث، آن را ساخته و پرداخته و است

بدون ترديد چنين پردازشي ! ي عربي آن روز بوده استكه بازتاب جايگاه قريش در جامعه

نمـايي و  شـكلي از زشـت  ) الأئمةُ مـن قـريش  (از ماجراي سقيفه و حديث صحيح و مشهور 

دهد را نشان ميبافي است كه تاريخ دوران خلفاي راشدين و صدر اسلام، خلاف آندروغ

گيــري نظــام اســلامي بــه خــاطر تــلاش و مجاهــدت اصــحاب كنــد كــه شــكلو ثابــت مــي

بوده و بر اسـاس اخـوت و بـرادري ژرف و اسـتوار مهـاجرين و انصـار قـوت        �خدارسول

.گرفته است

:�ي آيات قرآن به خلافت ابوبكر صديقاشاره
سـزاوارترين و  �وبكر صـديق در برخي از آيات قرآن به اين نكته اشـاره شـده كـه اب ـ   

آيـات زيـر از ايـن    . اسـت �خـدا ترين فرد اين امت براي خلافت و جانشيني رسولشايسته

:باشددست مي
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اي، نه راه ما را به راه راست راهنمايي فرما؛ راه كساني كه به ايشان نعمت داده«: يعني

».اي و نه راه گمراهانآنان كه بر ايشان خشم گرفته

دهد كه از او بخواهنـد تـا   در اين آيه خداوند متعال، به بندگانش آموزش مي:توضيح

كه به آنان نعمت داده، راهنمايي كند؛ خداوند متعال، آنان را به راه راست، يعني راه كساني

برد كه به ايشان نعمت داده اسـت؛ يكـي از   ي نساء، چهار دسته را نام ميسوره69ي در آيه

ي صـديقين  را از جرگـه �نيز ابوبكر صديق�خدارسول. باشندها، صديقين مياين گروه

يكي از صـديقين اسـت و   �بنابراين ابوبكر. اندو بلكه بر او لقب صديق نهادهمعرفي كرده
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يكي از كساني باشـد كـه راهشـان، همـان راه     �البته جلودارتر از همه؛ وقتي ابوبكر صديق

سـزاوارترين شـخص امـت بـراي     �كه ابوبكرراست و مستقيم است، كدامين عاقل در اين

: گويـد يمحمد بن عمر رازي رحمـه االله م ـ 1كند؟باشد، شك ميمي�خداجانشيني رسول

كنـد؛ چراكـه راه راسـت در ايـن     دلالت مي�ي فاتحه، بر خلافت ابوبكراين آيات سوره«

شود كه خداوند، به آنان نعمت داده است و خداوند متعال، در آيات، راه كساني تعريف مي

انبيـاء، صـديقين، شـهدا و    : كند كه آنان، عبارتنـد از بيان مي) ي نساءسوره69(آيات ديگر 

در رأس صـديقين قـرار دارد و بـه عبـارتي مفهـوم آيـات       �بدون شـك ابـوبكر  .صالحين

دهـد از او هـدايتي را   ي فاتحه از اين قرار اسـت كـه خـداي متعـال بـه مـا دسـتور مـي        سوره

شخص �اگر ابوبكر. اندو ساير صديقين بر آن بوده�درخواست كنيم كه ابوبكر صديق

چه آورديم، اين آيه، دليلي بـر خلافـت   ؛ بنا بر آنگمراهي بود، اصلاً اقتدا به او درست نبود

2.باشدمي�ابوبكر صديق

برداشـت  �از اين آيه، درستي خلافت ابـوبكر صـديق  «: گويدمحمد امين شنقيطي مي

ي ي كسـاني قـرار دارد كـه خداونـد متعـال، در سـوره      در جرگه�شود؛ چراكه ابوبكرمي

يـابي بـه راه كسـاني را بخـواهيم كـه راهشـان،       رهدهد كه از او هـدايت و  فاتحه به ما ياد مي

ي يافتگان را معرفي نموده و صديقين را از جملـه خداوند، اين نعمت. راست و مستقيم است

رو در جمـع كسـاني   ي صديقين است و از ايناز جرگه�قطعاً ابوبكر. آنان برشمرده است

فرمـوده تـا از خـداي مهربـان     گنجد كه خداوند متعال، به آنان نعمـت داده و بـه مـا امـر    مي

مانـد كـه   جـا نمـي  لذا هيچ ترديـدي بـه  . بخواهيم كه ما را به راه چنين كساني راهنمايي كند

3».باشدبر راه راست بوده و خلافتش نيز حق مي�ابوبكر صديق

)2/532(عقيدة اهل السنة و الجماعة في الصحابة از ناصر حسن الشيخ 1
)1/260(تفسير رازي 2
)1/36(أضواء البيان 3
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به (، خداوند )و مرتد شود(هر كس از شما از دين خود برگردد ! اي اهل ايمان«: يعني

ها كساني را خواهد آورد كه ايشان را دوست دارد و آن) هاجاي ايشان و براي جنگ با اين

نسبت به مؤمنان نرم و فروتن هستند و در برابر كافران ) هااين(هم خدا را دوست دارند؛ 

. هراسنداي نميكنندهكنند و از سرزنش هيچ سرزنشخدا جهاد ميسخت و نيرومند؛ در راه

خداوند، آن را به هر كس ) هايي بدهد وكه به كسي، چنين ويژگي(اين فضل خدا است 

».كند و خداوند، آگاه است و داراي فضل فراوانكه بخواهد، عطا مي

ه او را در جنـگ  و كساني ك ـ�هايي كه در اين آيه بيان شد، بر ابوبكر صديقويژگي

خداوند متعال، در ايـن آيـه،   . گرددها همراهي نمودند، منطبق ميبرگشتهبا مرتدان و از دين

تـرين و برتـرين   و لشكريان مسلماني را كه روياروي مرتدين ايسـتادند، بـه كامـل   �ابوبكر

: اسـت كـه  �اين آيه از آن جهت دليلي بر خلافت ابـوبكر صـديق  . ها ستوده استويژگي

گردنـد؛  از ديـن بـر مـي   �خـدا اي، پس از وفـات رسـول  دانست كه عدهاوند عليم ميخد«

دهد كه خداوند متعال نيز وعده داد كه در چنان زماني، كساني را روياروي مرتدين قرار مي

در مقابل مؤمنان، فروتن و در برابـر كـافران، سـخت و نيرومنـد هسـتند؛ در راه خـدا جهـاد        

ايـن حادثـه بـه وقـوع     �پس از وفات رسول اكرم. باك ندارندكنند و از هيچ سرزنشيمي

اش را تحقـق بخشـيد و ابـوبكر    اي از دين برگشتند؛ خداوند متعال، نيز وعـده پيوست و عده

را در �توفيـق داد تـا ابـوبكر   �را براي جهاد با مرتدين بلند كـرد و بـه صـحابه   �صديق

ايـن وظيفـه از هـيچ سرزنشـي نهراسـيد و      در انجام �ابوبكر. انجام اين مهم همراهي نمايند

اش با مرتـدين بـه   ي جهاد بندگان برگزيدهي الهي دربارهگونه حق، پيروز شد و وعدهبدين



ابوبكر صديق

�حقيقت پيوست و دليل و حجتي براي جهانيان در مورد درستي خلافـت ابـوبكر صـديق   

1».شد
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گونه كه پيش از كند، آنياريش مي(خدا ) بدانيد كه(اگر پيامبر را ياري نكنيد، «: يعني

بيرون كردند در حالي كه يكي ) از مكه(او را ياري كرد؛ آن هنگام كه كافران، او را ) اين

ار در غ) پيامبر و ابوبكر(هنگامي كه آن دو . و ابوبكر را به همراهش داشت(از دو نفر بود 

) ابوبكر از اين نگران بود كه گزندي از سوي كفار به پيامبر برسد؛ به همين سبب(بودند، 

غم مخور : سوزش گفتدر آن هنگام خطاب به رفيق دل) او را اطمينان خاطر داد و(پيامبر، 

و ابوبكر در پرتو الطاف (خداوند، آرامش خود را بر او فرو فرستاد . كه خدا با ما است

ديديد و پيامبر را با سپاهياني ياري داد كه شما آنان را نمي) گرفت و خداوندالهي، آرام

ي االله پيوسته بالا فرو كشيد و كلمه) ي قتل پيامبري آنان را دربارهو توطئه(سخن كافران 

».و خداوند، با عزت و حكيم است) باشدو نور توحيد، هميشه بر كفر چيره مي(است 

در ايــن آيــه، بــر ايــن دلالــت دارد كــه ≈≈≈≈…≅’>⇒ƒΨ⇓†ς’ƒΨ⇓†ς’ƒΨ⇓†ς’ƒΨ⇓†ς’γ⇐κΩΤ⇒<’≅…γ⇐κΩΤ⇒<’≅…γ⇐κΩΤ⇒<’≅…γ⇐κΩΤ…………: ويــدگابوعبــداالله قرطبــي مــي

شـود كـه   است؛ چراكه خليفه و جانشين به كسي اطلاق مي�خداجانشين رسول�ابوبكر

از ابوالعبـاس احمـد بـن عمـر چنـين      . گيـرد دار پيشين قرار ميدر جايگاه دوم و پس از زمام

داري امت قرار در جايگاه زمام�خداز رسولاز آن جهت كه پس ا�ابوبكر«: ام كهشنيده

نخستين كسـي بودنـد   �خداناميده شود؛ زيرا رسولاثنينثانيگرفته، سزاوار اين است كه 

دومــين نفــر پــس از آن حضــرت در �كــه راهبــري امــت را بــر دوش كشــيدند و ابــوبكر

174و173الإعتقاد از بيهقي، ص1
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رتد شدند، هنگامي كه برخي از قبايل عرب، م. گرددداري اين مسؤوليت محسوب ميعهده

مردم را به اسلام فراخواند و با كساني كه به اسلام پشت كردند، جنگيد و در واقع �ابوبكر

را در دعوت به اسلام و جهاد با كـافران در پـيش گرفـت و بـه همـين      �خداي رسولرويه

1.»ثاني اثنين: اش گفته شودخاطر نيز شايسته و سزاوار اين شد كه درباره
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پيشگامان نخستين مهاجران و انصار و كساني كه به نيكي روش آنان را در پيش «: يعني

ها نيز از خدا گرفتند و راه ايشان را به خوبي پيمودند، خداوند از آنان راضي است و اين

آن، ) هايدرختان و كاخ(خشنودند و خداوند براي آنان بهشت را آماده كرده كه در زير 

».مانند؛ اين، رستگاري بزرگي استو ايشان در آن جاودان مينهرها جاري است

كنـد؛ چراكـه   و حقانيـت خلافـت وي دلالـت مـي    �اين آيه نيز بر شايسـتگي ابـوبكر  

لذا هر . باشدشود و بر خلاف ميل انسان ميهجرت، عملي است كه بر نفس سنگين تمام مي

. گيـرد ديگـران قـرار مـي   قـدم شـود، الگـوي   كس كه براي انجام چنين تكليف مهمي پيش

و از ميان رفـتن پريشـاني آن حضـرت    �خداگرمي رسولدستي در هجرت، سبب دلپيش

بـدون  . بـود �ي غمگساري رسول خداطور پيشگامي در نصرت و ياري نيز مايههمين. بود

. بستند، به افتخار بزرگي نايـل شـدند  �خداترديد كساني كه كمر به ياري و خدمت رسول

از آن دست مردماني است كه براي هجرت پيشگام شـدند و در هـر جـا و    �يقابوبكر صد

در �بـالا زدنـد؛ بنـابراين پيشـگامي ابـوبكر     �مكاني آستين همت به خدمت رسول اكـرم 

اي از اين افتخار قرار داد كه نصيب هيچ او را در رتبه�خداهجرت و همراهي وي با رسول

ز خدا خشنود گشت و خداوند متعال نيز از او ا�بر همين اساس ابوبكر. كس ديگري نشد

اعلان رضايت نمود و قطعاً خشنودي خداوند، برترين و بالاترين فضل و دهشـي اسـت كـه    

)148و8/147(تفسير قرطبي 1
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ترين دلايل فضيلت ابـوبكر و عمـر رضـي االله    گمان اين آيه از مهمبي. گرددنصيب بنده مي

1.باشدعنهما و درستي خلافت آن دو بزرگوار مي
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اند، و كارهاي شايسته انجام دادهخداوند، به كساني از شما كه ايمان آورده«: يعني

) و به رياست برساند(دهد كه آنان را حتماً در زمين خليفه و جانشين سازد وعده مي

چنين دينشان را كه برايشان گونه كه پيشينيان ايشان را به مقام خلافت رسانيد؛ همآن

ها را به امنيت و سازد و ترس و هراس اينپابرجا و قدرتمند مي) در زمين(طعاً پسندد، قمي

مرا پرستش كنند و كسي را شريك و ) تا بدون دلهره و دغدغه(كند آرامش تبديل مي

و از (هستند ) حقيقي(پس از اين، كساني كه كافر شوند، آنان، فاسقانِ . انبازم قرار ندهند

»).باشندي اسلام، بيرون ميدايره

پذيرش ايـن  . گرددي ديگر منطبق ميو سه خليفه�اين آيه، بر خلافت ابوبكر صديق

ابوبكر، عمر، عثمان و (هاي بيان شده در اين آيه با خلافت خلفاي راشدين نكته كه ويژگي

گـردد، دليــل حقانيــت و شايســتگي خلافـت هــر يــك از ايــن   منطبــق و برابــر مــي) �علـي 

حقانيـت  «: ز بزرگـان سـلف، ضـمن تـلاوت ايـن آيـه گفتـه اسـت        يكي ا2.بزرگواران است

3».خلافت ابوبكر و عمر رضي االله عنهما در كتاب خدا بيان شده است

)169و16/168(تفسر رازي 1
)5/121(كثير تفسير ابن2
مرجع سابق3
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به سوي ) براي نبرد(به زودي : بگو) از جهاد(مانده نشينِ بازپسهاي باديهبه عرب«: يعني

و دو راه پيش (كنيد د؛ با آنان پيكار ميقومي جنگجو و پرقدرت فراخوانده خواهيد ش

و به (برداري كنيد اگر فرمان.. شونديا مسلمان مي) جنگند ويا با شما مي: نهيدرويشان مي

، خداوند پاداش خوبي به شما خواهد داد و اگر مانند گذشته )جنگ اين قوم برويد

اين آيه بر : گويدعري ميابوالحسن اش».رساندسربتابيد، خداوند به شما عذاب دردناكي مي

.كنددلالت مي�درستي خلافت ابوبكر

در جنگ �خداي توبه در مورد كساني كه از همراهي رسولخداوند متعال، در سوره
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كه تو (به نزد گروهي از آنان بازگرداند ) از جنگ تبوك(هرگاه خداوند، تو را «: يعني

در نبرد (و آنان از تو اجازه خواستند كه در ركاب تو ) كردندرا در اين جنگ، همراهي ن

حركت نخواهيد كرد و همراه من با ) براي جهاد(هرگز با من : خروج كنند، بگو) ديگري

). ي همراهي با خودم را نخواهم دادچراكه من به شما اجازه(هيچ دشمني نخواهيد جنگيد؛ 

گيري و به كناره) نگ تبوك امر شديد،كه به همراهي من در ج(زيرا شما نخستين بار 

) پيرمردها، زنان، كودكان و ناتوانان(نشينان نشيني راضي و خشنود گشتيد؛ پس با خانهخانه

فرمايد كه ي كساني اشاره ميي فتح به پيشينهسوره15ي خداوند متعال، در آيه» .بنشينيد

يابي به غنايم، در هند به قصد دستخوااند و با تغيير شرايط ميقبلاً در جهاد شركت نكرده

ي توبه بيان شده كه چنين سوره83ي جنگ شركت كنند؛ فرمان و قانون الهي در آيه



ابوبكر صديق

ي فتح، سوره15ي در آيهتيبه عبار. ن نبرد همراه شوندتوانند با مؤمنان در ميداكساني نمي

مفهوم ©© ©©9999(( ((####θθθθ ãã ãã____ ãã ãã���� øø øøƒƒƒƒ rr rrBBBBzz zz ÉÉ ÉÉëëëë tt ttΒΒΒΒ#### YY YY‰‰‰‰ tt tt//// rr rr&&&&〈〈〈〈ي خداوند متعال، در آيه. ستتفسير و پردازش شده ا

الوقوع مسلمانان با لشكري قوي و نيرومند، ي فتح ضمن اشاره به رويارويي قريبسوره16

ي زماني فرمايد كه اگر هنگام فراخوان عمومي براي جهاد با كفار در آن برههبيان مي

ي مقايسه. ويدشهمانند گذشته از حضور در ميدان نبرد سربتابيد، به عذاب الهي گرفتار مي

16ي چه در آيهسازد كه بنا بر آني فتح و توبه، اين موضوع را روشن ميآيات سوره
ي فتح بيان شده، شخصي كه در زمان رويارويي مسلمانان با كفار قوي و نيرومند، سوره

است؛ �خواند، كسي غير از رسول اكرممردم را به بسيج عمومي بر ضد كافران فرا مي

ي فتح، قانوني سوره15ي چنين در آيهي توبه و همسوره83ي ند در آيهچراكه خداو

در جهاد �خدافرمايد كه بر اساس آن كساني كه در گذشته از همراهي رسولتعيين مي

لذا فراخواني . و همراه وي به جهاد بروند�توانند در ركاب پيامبرگاه نمياند، هيچسرتافته

باشد و او، مي�خدابيان شده، از سوي كسي غير از رسولي فتحسوره16ي كه در آيه

همگان را به بسيجي عمومي بر ضد �خدانيست كه پس از رسول�كسي جز ابوبكر

مجاهد و حسن بصري رحمهما االله بر اين 1.ي كذاب يا فارس و روم فرا خواندمسيلمه

باشند؛ تح، فارس و روم ميي فسوره16ي باورند كه منظور از كفار قوي و نيرومند در آيه

�عباسعباس رضي االله عنهما نيز همين نظر را داشته و به روايت ديگر، ابنبنا به روايتي ابن

ها و رويارويي مسلمانان با آن) ي كذابقوم مسيلمه(بر اين باور بوده كه منظور، بنوحنيفه 

دلالت �بوبكر صديقدر هر صورت اين آيه، بر حقانيت خلافت ا. باشددر روز يمامه مي

اهل (در دوران خلافتش مسلمانان را بر ضد مسيلمه و بنوحنيفه �كند؛ چراكه ابوبكرمي

البته . بسيج نمود و از ديگر سو مسلمانان را به جنگ با فارس و روم نيز فراخواند) يمامه

و از با پيروزي اسلام به نتيجه رسيد�جنگ مسلمانان با فارس و روم در دوران عمر فاروق

گر خلافت بوده، اين آيه، بيان�جا كه آغاز نبرد با فارس و روم در زمان ابوبكرآن

باشد، باز هم حقانيت خلافت �است؛ اگر برداشت ما از اين آيه، خلافت عمر�ابوبكر

)2/144(؛ مقالات الإسلاميين 67الإبانة عن أصول الدين، ص: تفصيل اين بحث را نگاه كنيد در1
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ديد خود به عنوان را به صلاح�، عمر�شود؛ زيرا ابوبكراز اين آيه ثابت مي�ابوبكر

اين آيه، بر . و پيشنهادش، مورد قبول شورا و اجماع صحابه واقع شدخليفه پيشنهاد كرد

جا كه بدون ترديد از آن. كنددرستي خلافت ابوبكر و عمر رضي االله عنهما دلالت مي

گردد كه ثابت شد، اين نكته نيز روشن مي�خداپس از رسول�درستي خلافت ابوبكر

1.اشدبي مسلمانان افضل و برتر مياز همه�ابوبكر
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از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون رانده غنايم، از آنِ مهاجريني است كه«: يعني

خدا و پيامبرش را ياري ) دين(جويند و اند؛ آن كساني كه فضل و رضاي خدا را ميشده

».هستند) و مؤمنان راستين(آنان، راستان . رسانندمي

خداوند متعال، در اين آيه، مهاجرين را صادقان و مؤمنـان راسـتين ناميـده اسـت؛ قطعـاً      

ي افتد و كنش و رويهي دروغ نميز سوي خداوند، صادق ناميده شود، در ورطهكسي كه ا

ي هر كسـي آگـاه اسـت و بـه صـداقت      چراكه خداوند از آينده. يابداش، تداوم ميصادقانه

ي از جرگـه �ابـوبكر . ورزددهـد كـه بـر راسـتي و صـدقش، دوام مـي      كسي گـواهي مـي  

به گـواهي قـرآن، مـؤمني صـادق و راسـتين      ،�خدامهاجران است؛ بنابراين جانشين رسول

3.باشدو درستي خلافت وي مي�گر صداقت و راستي ابوبكرلذا اين آيه، بيان2.است

:در احاديث�هاي خلافت ابوبكرنشانه
ي خلافـت  اشـاره، بـه مسـأله   بـه  يـا  آشـكارا  كـه  �آن دسته از احاديـث رسـول اكـرم   

و شهرت و تواتر اين احاديث به حدي است كه پردازند، مشهور و فراوان بودهمي�ابوبكر

67الإبانة في إصول الديانة، ص1
)4/107(هواء و النحل ؛ الفصل في الملل و الأ)1/135(منهاج السنة 2
)2/538(عقيدة اهل السنة و الجماعة في الصحابة 3



ابوبكر صديق

در �در اين بخش بـه برخـي از احاديـث رسـول اكـرم     1.جايي براي انكار آن نمانده است

:پردازيممي�موضوع خلافت ابوبكر

بـه او امـر   �آمد؛ رسـول اكـرم  �زني نزد رسول اكرم: گويدمي�ـ جبير بن مطعم1

و شـما از دنيـا   (افتم اگر آمدم و شما را ني ـ: زن گفتآن. فرمودند كه دوباره نزد ايشان بيايد

اگـر مـرا   «: يعنـي ) تجديني فأتي أبابكرإن لم: (فرمودند�خداكنم؟ رسول، چه )رفته بوديد

2».نيافتي، نزد ابوبكر برو

هـا و  ين نكته اشاره شـده كـه انجـام وعـده    ددر حديث، ب«: گويدحمه االله ميحجر رابن

3.»…باشدمي�ي جانشين آن حضرتهدهبر ع�قرارهاي رسول اكرم

�نشسـته بـوديم كـه آن حضـرت    �خـدا در حضـور رسـول  : گويـد مـي �ـ حذيفه2

مـن،  «: يعنـي 4)…إنيّ لاأدري ما قدر بقائي فيكم فاقتـدوا باللّـذَينِ مـنْ بعـدي    : (فرمودنـد 

و » يدمانم؛ پس از دو نفري كه پس از من هستند، پيروي كنقدر درميان شما ميدانم چهنمي

.به ابوبكر و عمر اشاره كردند

ي پـس از مـن   كنند كه بـه دو خليفـه  در اين حديث به صراحت بيان مي�رسول اكرم

از آن جهت بـه پيـروي از   �اقتدا كنيد و از آنان پيروي نماييد؛ رسول اكرم) ابوبكر وعمر(

رسـت داشـتند؛   ابوبكر و عمر رضي االله عنهما دستور دادند كه آنان، سيرتي نيك و بـاطني د 

5.كندي خلافت نيز اشاره مياين حديث، به مسأله

بينا أنا نائم رأيت أنيّ أنزع علي حوضـي أسـقي النّـاس    : (اندفرموده�ـ رسول اكرم3

فجاءني أبوبكرٍ فأخذَ الدلوْ من يدي ليروحني فنزع الدلوينِ و في نزعه ضعف و اللّـه يغفـر   

أر نزع رجلٌ قط أقوي منه حتيّ توليّ النّـاس و الحـوض   خذَ منه فلمالخطاب فأله، فجاء ابن

)2/539(همان مرجع 1
3659ي؛ بخاري، شماره)1857و4/1856(مسلم 2
)7/24(فتح الباري 3
)236و3/233(سلسلة الأحاديث الصحيحة از آلباني 4
)10/147(تحفة الأحوذي بشرح الترمذي 5



����ساعده و اعزام لشكر اسامهة بني، سقيف				وفات رسول اكرم

در (دهم؛ كشم و به مردم ميدر خواب ديدم كه از حوض خود آب مي«: يعني)ملآن يتفجر

. )و به من كمك نمايد(ا آسوده كند ابوبكر آمد و دلو را از دستم گرفت تا مر) اين بحبوحه

آب ضعيف بود؛ خداوند، او را مـورد مغفـرت قـرار    ابوبكر دو دلو آب كشيد و در كشيدن

تـر از  سپس عمر آمد و دلو را از ابوبكر گرفت؛ من هرگز نديـدم كـه كسـي قـوي    . دهدمي

1».جوشيدچنان ميرفتند و آب هم) پس از آن كه سيراب شدند(عمر، آب بكشد؛ مردم 

�خداكه رسولينخواب انبيا، نوعي وحي است؛ در ا«: گويدامام شافعي رحمه االله مي

اي است بـه دوران انـدك خلافـت    ، اشاره)در كشيدن آب ضعيف بود�ابوبكر: (فرمودند

يـابي بـه فتوحـات    ن و در نتيجـه عـدم دسـت   او مشغوليت وي بـه جنـگ بـا مرتـد    �ابوبكر

نصـيب مسـلمانان و خلافـت اسـلامي     �اي كه در دوران دراز مدت خلافت عمـر گسترده

2».گرديد

در بيماري ارتحال خـود بـه   �رسول اكرم: گويدقه رضي االله عنها ميي صديـ عايشه4

أدعي لي أبابكر أباك و أخاك حتيّ أكتب كتابا فإنيّ أخاف أن يتمنيّ مـتمنٍّ  : (من فرمودند

پدرت ابـوبكر و بـرادرت   «: يعني) و يأبي اللهّ و المؤمنونَ إلاّ أبابكر. أنا أولي: و يقول قائلٌ

ترسم كه كسي آرزوي خلافـت  تا وصيتي بنويسم؛ چراكه من از اين ميرا به نزد من بخوان

سزاوارتر است؛ در ) براي خلافت(در سر بپروراند و به آن طمع ورزد و كسي ادعا كند كه 

3».پسندندنمي) براي خلافت(حالي كه خداوند متعال و مؤمنان، جز ابوبكر را 

سـازد و بـه مسـايلي اشـاره     مـي را كـاملاً روشـن   �اين حديث، فضيلت ابوبكر صـديق 

وجود �بر سر جانشيني آن حضرت�خداكند كه امكان وقوع آن پس از وفات رسولمي

. شـوند راضي نمي�دهد كه مسلمانان، به خلافت كسي جز ابوبكرداشت و از اين خبر مي

اخـتلاف  �خداي حديث، اين امكان وجود داشت كه در مورد جانشيني رسولبنا بر اشاره

)1862و4/1861(ره روايت مسلم از ابوهري1
171الإعتقاد از بيهقي، ص2
)4/1857(مسلم 3



ابوبكر صديق

ي صحابه در مـورد خلافـت   اما پس از رايزني، همه. به وجود آيد كه البته چنين نيز شدنظر

1.به اتفاق نظر و اجماع رسيدند�ابوبكر

�خـدا آيا از بيماري رسول: به نزد عايشه رفتم و گفتم: گويدـ عبيداالله بن عبداالله مي5

: حـال شـدند و پرسـيدند   بي�خدابله؛ رسول«: گويي؟ عايشه رضي االله عنها فرمودبرايم مي

)فرمودنـد . نـه؛ منتظـر شـما هسـتند    : گفـتم » انـد؟ آيا مردم نماز گزارده«: يعني)أصليّ الناّس :

چنــان كــرديم و آن » .بــرايم ظرفــي را آب كنيــد«: يعنــي)ضــعوا لــي مــاء فــي المخضــبِ(

وضو گرفتند و خواستند برخيزند كه ضعف، بر ايشان چيره شد و بيهوش شدند؛ �حضرت

. نه؛ منتظـر شـما هسـتند   : گفتم» آيا مردم نماز گزاردند؟«: زماني كه به خود آمدند، پرسيدند

چنان كرديم و ايشان وضو گرفتند و خواستند برخيزند » .برايم ظرف را آب كنيد«: فرمودند

آيــا مــردم نمــاز «: كــه دوبــاره سســت و بيهــوش شــدند؛ وقتــي بــه هــوش آمدنــد، پرســيدند

بودند تا با �خدامردم در مسجد منتظر رسول.. ه؛ در انتظار شما هستندن: گفتم» اند؟گزارده

پيام فرستادند كه براي مـردم امامـت   �به ابوبكر�رسول اكرم. ايشان نماز عشا را ادا كنند

انـد كـه بـا مـردم نمـاز      دسـتور داده �خـدا رسـول : رفت و گفـت �دهد؛ پيك نزد ابوبكر

تـو جلـو شـو و بـا مـردم نمـاز       «: گفت�د، به عمردلي بوكه مرد نازك�ابوبكر. بگزاري

امامت مي داد تا �در آن روزها ابوبكر» .تو، به اين كار سزاوارتري«: گفت�عمر. »بگزار

احساس سبكي و بهبود كردنـد و بـر دو نفـر كـه يكـي از آنـان       �خداكه روزي رسولاين

براي �در آن حال ابوبكربود، تكيه دادند و براي اداي نماز ظهر به مسجد رفتند؛ �عباس

خواسـت عقـب بـرود كـه     �خدابا ديدن رسول�داد؛ ابوبكرمردم نماز ظهر را امامت مي

به او اشاره كردند عقـب نـرود و بـه آن دو نفـر فرمودنـد تـا ايشـان را كنـار         �رسول اكرم

كـه  �در حـال ايسـتاده، بـه رسـول اكـرم     �ها چنان كردند و ابوبكربنشانند؛ آن�ابوبكر

عبيـداالله  » .گزاردنـد نمـاز مـي  �ته بودند، اقتدا كرده بود و مردم نيـز بـه امامـت ابـوبكر    نشس

چه را كه عايشه رضي االله عنهـا  آيا آن: عباس رضي االله عنهما رفتم و گفتمنزد ابن: گويدمي

مـن  . بگـو : گفـت �عباسبه من گفته، برايت بازگو كنم؟ ابن�خدادر مورد وفات رسول

)2/542(عقيدة اهل السنة و الجماعة في الصحابة 1
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عباس رضي االله عنهما بازگو كردم؛ براي ابن�ي وفات پيامبريشه را دربارههاي عانيز گفته

آيا عايشه رضي االله عنها مـردي را كـه بـا    «: چيزي از آن را انكار نكرد و گفت�عباسابن

�آن شـخص، علـي  «: عباس رضـي االله عنهمـا گفـت   ابن. نه: گفتم» بود، نام برد؟�عباس

1».بود

:توان به موارد ذيل اشاره كردشود كه ميت مينكاتي از اين روايت برداش

.�و برتري او بر تمام صحابه�فضيلت ابوبكر صديق) الف

.وحقانيت خلافت وي�شايستگي ابوبكر) ب

هرگاه امام جماعت، بنا بر عذري از حضور در مسجد باز بماند، شخصي كه شرايط ) ج

.دهدبرتر و بهتري دارد، به جايش امامت مي

گردد كه او، در شود  و واضح مينيز از اين روايت معلوم مي�عمر فاروقفضيلت ) د

پيشـنهاد كـرد جلـو    �تنها به عمـر �باشد؛ چراكه ابوبكرمي�مقام پس از ابوبكر صديق

2.شود و براي امامت به شخص ديگري روي نياورد

يشنهاد وفات نمودند، انصار پ�خدازماني كه رسول: گويدمي�ـ عبداالله بن مسعود6

در پاسخ پيشنهاد انصار �كردند يك امير از ما تعيين شود و يك امير هم از مهاجران؛ عمر

دستور دادند تا براي �به ابوبكر�خدادانيد رسولمگر نمي! اي گروه انصار«: چنين گفت

�پسـندد كـه خـودش را جلـوتر از ابـوبكر     مردم امامت دهد؟ پس كدامين شما اين را مـي 

برتـري بجـوييم و يـا    �كه خواسته باشيم بر ابوبكرپناه بر خدا از اين«: ر گفتندانصا» بداند؟

3».خود را برتر از او بدانيم

وفـات نمودنـد، جوانـب تعيـين اميـر را      �خـدا زماني كه رسـول «: گويدمي�ـ علي7

را براي نماز جلو كردند؛ لذا به اين نتيجه �ابوبكر�خدابررسي كرديم وديديم كه رسول

687ي؛ بخاري، شماره418يمسلم، شماره1
)4/137(شرح النووي 2
)3/67(المستدرك 3
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، او را براي دينمان برگزيدند؛ �خداديم كه كسي را براي دنيايمان برگزينيم كه رسولرسي

1».را جلودار و امير كرديم�بنابراين ابوبكر

�خـدا بـه دسـتور رسـول   �نمازي ابـوبكر پيش«: گويدابوالحسن اشعري رحمه االله مي

و بيش از ديگـران بـه   تر بودهاز همه عالم�در ميان صحابه�دليلي است بر اين كه ابوبكر

يؤم القوم أقرؤهم : (دانش قرائت، آگاهي داشته است؛ چراكه در حديث صحيح آمده است

ة سواء فأعلمهم بالسنةِّ فإن كانوا في السـنهّ سـواء فـأكبرهم    لكتاب اللهّ فإن كانوا في القراء

وم به كتاب خـدا، آنـان   داناترين هر ق«: يعني) سنا فإن كانوا في السنِّ سواء فأقدمهم إسلاما

دهد كـه بـه   دهد و اگر همگي، در دانش قرائت يكسان بودند، كسي امامت ميرا امامت مي

شـود كـه سـن    شناسي نيز برابر بودند، كسي جلـو مـي  چه در سنتتر باشد و چنانسنت آگاه

دهـد كـه جلـوتر مسـلمان شـده      سن و سال بودند، كسـي امامـت مـي   بيشتري دارد و اگر هم

اين سخن ابوالحسن اشعري است كه بايد آن را بـا آب  «: گويدكثير رحمه االله ميابن».است

2».جمع شده بود�ها در ابوبكر صديقطلا نوشت؛ چراكه تمام اين ويژگي

آمـده، صـريح   �چه در احاديث در مورد خلافت ابوبكركه آنسنت در مورد ايناهل

:باور متفاوت دارنداست و يا پوشيده و از باب اشاره، دو گفتار و

بـر ايـن   3اي از اهـل حـديث  برخي از جمله حسن بصري، احمد بن حنبـل و عـده  ) الف

از نوع پوشيده و از بـاب اشـاره   �باورند كه احاديث وارد شده در موضوع خلافت ابوبكر

را بـراي نمـاز جلـو كردنـد و     �ابـوبكر �خـدا دليل اين دسته، اين است كه رسـول . است

.ي ابوبكر راشود، ببندند جز در خانهام درهايي را كه به مسجد باز ميدستور دادند تم

اي از جمله ابو محمد بن حزم و برخي از اهـل حـديث بـر ايـن اسـت كـه       باور عده) ب

4و1،2،3باشـد و بـه احاديـث    صـريح مـي  �احاديث وارد شده در مورد خلافت ابـوبكر 
.ايمكنند كه پيش از اين آوردهاستناد مي

)3/183(طبقات ابن سعد 1
)5/265(البداية و النهاية 2
)135و1/134(تيمية منهاج السنة از ابن3
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مسـلمانان را بـه   �خـدا ام كه رسولبندي اين موضوع به اين نتيجه رسيدهدر جمعبنده، 

بايد در جايگاه خلافت و جانشيني ايشان قرار بگيرد؛ بلكه �اند كه ابوبكراين دستور نداده

ي سوي خـدا اند، ساختاري خبري دارد كه ايشان، ازباره فرمودهدر اين�خداچه رسولآن

را بـه خـاطر صـفات و    �هـا، ابـوبكر  كننـد كـه آن  از ايـن خبـردار مـي   مسـلمانان را  متعال،

نظيرش كه در قرآن و سنت به آن اشـاره شـده و او را بـر تمـام امـت محمـد       هاي بيويژگي

1.گزينندبرتري داده است، به عنوان خليفه برمي�مصطفي

كـه پيـامبر   آيد، ايـن اسـت  چه از بررسي روايات برميآن«: گويدتيميه رحمه االله ميابن

هـا،  در قالب اقوال و افعـال متعـددي، مسـلمانان را بـه ايـن رهنمـون شـدند كـه آن        �اكرم

�خـدا ي رسولدهد كه اشارهرسانند؛ اسلوب روايات، نشان ميرا به خلافت مي�ابوبكر

خرسـند هسـتند و   �اي است كه ايشان به خلافت ابوبكرگونهبه�در مورد خلافت ابوبكر

بـر ايـن بـود كـه بـه طـور صـريح        �خـدا ي رسـول ستايند؛ حتي خواستهيخلافت وي را م

را به جانشيني خود بگمارند؛ اما بـدان سـبب كـه دانسـتند، مسـلمانان بـر خلافـت        �ابوبكر

دلايـل  …منصـرف شـدند  �كنند، از نوشـتن حكـم خلافـت ابـوبكر    اجماع مي�ابوبكر

را بـر آن  �همـين، صـحابه  كـرد و  تأكيد مـي �زيادي وجود داشت كه بر خلافت ابوبكر

، بـه جانشـيني وي   �داشت تا با درك و شناخت دلايل موجـود در مـورد خلافـت ابـوبكر    

: در حضور مهاجرين و انصـار سـخن گفـت و چنـين فرمـود     �عمر بن خطاب. اتفاق كنند

» .برسـد يـا از او پـيش افتـاده باشـد     �ي ابـوبكر درميان شما كسي نيست كه به حد و پايـه «

دهد كه خداوند رساند و نشان ميرا به اثبات مي�درستي خلافت ابوبكرنصوص بسياري،

�انـد؛ مسـلمانان، بـا ابـوبكر    ي خلافـت دانسـته  را شايسته�ابوبكر�متعال و رسول اكرم

در كتاب و سنت سراغ داشـتند، وي را بـه   �ي فضايلي كه از ابوبكربيعت كردند و بر پايه

بـه خلافـت   �بنا بر نص و به اجماع تمـام صـحابه  �رگونه ابوبكخلافت برگزيدند و بدين

گر اين است كه خدا و رسول، بيان�البته نصوص وارد شده در مورد خلافت ابوبكر. رسيد

ي خلافت دانستند و به حقانيت آن اشاره كردند؛ نصوص، صحابه را بر اين ابوبكر را شايسته

)2/548(عقيدة اهل السنة و الجماعة : نگاه كنيد به1



ابوبكر صديق

بايد دانسـت  . ده و همين طور نيز شدره نمود كه خداوند متعال، خلافت ابوبكر را مقدر نمو

از صـدور حكـم وي بـه عنـوان خليفـه، رسـاتر و       �ي نصوص به خلافت ابـوبكر كه اشاره

، �ي بهتري داشت؛ چراكه با صدور حكم در مـورد خلافـت ابـوبكر   سرآمدتر بود و جلوه

را �وبكررسيد؛ اما مسلمانان، ابي عهد و پيمان صحابه با خدا به خلافت ميوي تنها بر پايه

دانسـت، بـه   بدون حكم يا قرار قبلي بر اساس نصوصي كه اين كار را درست و سـزاوار مـي  

اي از فضـيلت  در حد و انـدازه �گر اين است كه ابوبكرعنوان خليفه برگزيدند و اين، بيان

قرار داشت كه او را از ديگران متمايز ساخت و باعث شد تا مسلمانان، او را بيش از ديگران 

1. …ته و سزاوار خلافت بدانندشايس

:�اجماع امت در مورد خلافت ابوبكر صديق
ــر ايــن اجمــاع كــرده اهــل بــيش از همــه ســزاوار جانشــيني �انــد كــه ابــوبكرســنت ب

�ي وي بر كسي پوشيده نيسـت و رسـول اكـرم   بود؛ چراكه فضيلت و پيشينه�خدارسول

ار دادنـد و امـام جماعـت نمودنـد؛     در دوران حيات خويش، او را بر تمام صـحابه مقـدم قـر   

اجمـاع كردنـد و هـيچ يـك از     �كنه اين قضيه را دريافتند و بر خلافت ابـوبكر �صحابه

�ي ما، اين است كه امكان ندارد صحابهعقيده. مخالفت نورزيد�آنان، با خلافت ابوبكر

بيعت كردند �ي صحابه با ابوبكرهمه. بر گمراهي و ضلالتي، به اجماع و اتفاق نظر برسند

شــنوي داشــتند و هــيچ يــك از آنــان در مــورد خلافــت و همــواره از وي اطاعــت و حــرف

سـعيد  » بيعـت شـد؟  �كي با ابـوبكر «: از سعيد بن زيد سوال شد2.مخالفت نكرد�ابوبكر

وفات نمودنـد؛ چراكـه صـحابه دوسـت نداشـتند،      �خداهمان روزي كه رسول«: پاسخ داد

چنين اهـل  و هم�صحابه3».سپري كنند كه در جماعت نباشندي آن روز را در حالي مانده

)35/47(؛ مجموع الفتاوي )141-1/139(منهاج السنة 1
)2/550(عقيدة اهل السنة في الصحابة 2
101أباطيل يجب أن تمحي من التاريخ از ابراهيم شعوط، ص3



����ساعده و اعزام لشكر اسامهة بني، سقيف				وفات رسول اكرم

سزاوارترين شخص صـحابه بـراي خلافـت بـوده     �اند كه ابوبكرسنت بر اين اجماع كرده

:پردازيماينك به برخي از اقوال علما در اين زمينه مي1.است

مهــاجرين و انصــار بــر خلافــت ابــوبكر «: گويــدخطيــب بغــدادي رحمــه االله مــي) الــف

ناميدند و هيچ كس ديگري را بـدين  �خداي رسولاجماع كردند و او را خليفه�يقصد

هزار مسـلمان وفـات نمودنـد؛ تمـام     درميان سي�خدانام، صدا نزدند؛ گفته شده كه رسول

ابـوبكر را بـه   �گفتند و پس از رسـول اكـرم  خدا ميي رسول، خليفه�اين عده، به ابوبكر

2.خلافت برگزيدند

ن و انصار و پيشگامان اخداوند متعال، مهاجر«: گويد ميسن اشعري رحمه اهللابوالح) ب

ي مسلمان را ستوده و در موارد مختلف از آنان تعريف كرده است؛ خداوند متعال، درباره

:بيعت كردند، چنين فرموده است�خداكساني كه در زير درخت با رسول

****ôôôô‰‰‰‰ ss ss)))) ©© ©©9999zz zz ÅÅ ÅÅÌÌÌÌ uu uu‘‘‘‘ªª ªª!!!! $$ $$####ÇÇ ÇÇ tt ttããããtt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))yy yy7777 tt ttΡΡΡΡθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎƒƒƒƒ$$$$ tt tt7777 ãã ããƒƒƒƒ|| ||MMMM øø øøtttt rr rrBBBBÏÏ ÏÏοοοο uu uu���� yy yyffff ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ )18:فتح(〉〉〉〉####$$

گاه كه زير درخت با تو به تحقيق كه خداوند، از مؤمنان راضي گشت بدان«: يعني

.»…بيعت كردند
اجماع كردند، با او�همين كساني كه خداوند آنان را ستوده است، بر خلافت ابوبكر

بـه خـوبي   �ها، به فضـيلت ابـوبكر  دند؛ ايننامي�خداي رسولبيعت نمودند و او را خليفه

ــي    ــام ويژگ ــورداري از تم ــد و او را در برخ ــاه بودن ــوا،    آگ ــم، تق ــل عل ــك از قبي ــاي ني ه

3».شناختندانديشي و راهبري امت، برتر از ديگران ميدرست

به اجمـاع صـحابه   �خلافت ابوبكر صديق«: گويدعبدالملك جويني رحمه االله مي) ج

ي شـنوي و اطاعـت از خليفـه   تمـام تلاششـان را در حـرف   �كـرام يتحقق يافت؛ صـحابه 

در ابتـداي امـر گفتـه شـده،     �چه در مورد بيعـت نكـردن علـي   آن…بكار بستند�پيامبر

�در سقيفه حضور نداشـت و از غـم وفـات رسـول اكـرم     �دروغي بيش نيست؛ بله، علي

)2/550(عقيدة اهل السنة و الجماعة في الصحابة 1
)10/130(تاريخ بغداد 2
66الإبانة عن أصول الديانة، ص3



ابوبكر صديق

بيعـت  �بـا ابـوبكر  خلوت گزيده بود؛ اما در حضور ديدگان مردم و درميان جمـع زيـادي  

1».كرد

�ابــوبكر بــاقلاني رحمــه االله در بحــث اجمــاع صــحابه بــر خلافــت ابــوبكر صــديق) د

و اطاعـت از وي اجمـاع كردنـد و از ايـن     �مسلمانان، در مورد خلافت ابوبكر«: گويدمي

در خـلال  �بـاري ابـوبكر  . بر همگان لازم و واجب شـد �جهت اطاعت از ابوبكر صديق

» .دانـم توانيد بركنار كنيد؛ چراكه مـن، خـودم را بهتـرين شـما نمـي     مرا مي«: اي گفتخطبه

كنـيم و اصـلاً چنـين    ما، تـو را عـزل نمـي   «: را چنين پاسخ داد�ي ابوبكراين گفته�علي

تو را براي دينمان جلو كردند؛ پس مـا چگونـه بـه تـو در     �خداخواهيم؛ چراكه رسولنمي

ــوبكر �ي علــياشــاره» امــر دنيايمــان راضــي نشــويم؟  ــه مــاجراي امامــت اب بــود كــه �ب

بـه امـارت و سرپرسـتي    �علـي . بـه او دسـتور دادنـد بـا مـردم نمـاز بگـزارد       �خدارسول

: براي خلافت برشمرد�در حج اشاره كرد و آن را دليل ديگر شايستگي ابوبكر�ابوبكر

ن و دانـاترين  تـري تـرين، آگـاه  برترين، مـؤمن �ابوبكر صديق» …و تو را بر ما امير فرمود«

2».شخص امت بود

مباحثي پيرامون خلافت اسلامي و خليفه

داري امـور مسـلمانان   اي است كه امت اسلامي آن را براي زمـام خلافت اسلامي، شيوه

ي اسـلامي را سـامان بخشـد و    برگزيده و بر آن اجماع نموده تـا از طريـق آن، امـور جامعـه    

گيري خلافت اسلامي، ضرورت گريزناپـذير و  لپيدايش و شك. مصالح امت را تأمين نمايد

ناگسستني امت اسلامي است؛ همين نياز شديد امت به تشكيل خلافت، دليل شتاب صـحابه  

خداوند، قدرتش را «: گويدامام ابوالحسن ماوردي مي. بود�خدابراي تعيين جانشين رسول

نمـود كـه امـت را    �برنمايان كرد و براي امت، كسي را به رياست رسانيد و جانشـين پيـام  

يك روز پـس  �گر اين است كه عليروايات صحيح، بيان–361كتاب الإرشاد، ص : نگاه كنيد به1

)مترجم.(بيعت نموده است�با ابوبكر) الاولربيع13شنبه روز سه(�خدااز وفات رسول
65الجهل به، صالإنصاف فيما يجب إعتقاده ولا يجوز 2



����ساعده و اعزام لشكر اسامهة بني، سقيف				وفات رسول اكرم

ها و قـوانين دينـي   دار شد تا مصالح جامعه، توسط آموزهها را عهدهگرد آورد و راهبري آن

بنـابراين  . پارچگي و وحدت كلمه بر اساس پيروي از خليفه حفـظ شـود  تأمين گردد و يك

هـاي حكومـت اسـلامي، مصـالح عمـومي      ريـزي پايـه  خلافت اسلامي شكل گرفت تا با پي

داران و هاي آحـاد جامعـه تحقـق يابـد و زمـام     دهي شود و حقوق و خواستهن سامانمسلمانا

1».واليان مناطق مختلف قلمرو حكومت اسلامي، از سوي خيلفه مشخص شوند

با مشكلات زيادي روبـرو شـد؛ وضـعيت آن    �خداامت اسلامي، پس از وفات رسول

دهـي امـور   كيمانـه بـراي سـامان   كـرد تـا مسـلمانان، زود و ح   ي زماني چنين ايجاب ميبرهه

اي نگذارند كه امت، دچار پراكندگي شود؛ چراكه خويش اقدام كنند و هيچ عرصه و زمينه

ي رفت كه سستي و دودلي در برخي رخنه كند و گسـتره بيم آن مي�با وفات رسول اكرم

2.بنا نمودند، آسيب برساند�خداهايي كه رسولآن، به اركان و پايه

وانين خلافت كه نماد نظام حكومـت اسـلامي اسـت، قـرآن كـريم و سـنت       ي قشالوده

انـد كـه در   هاي حكومت اسلامي را شورا و بيعـت دانسـته  فقها، پايه. باشدمي�پيامبر اكرم

گاهي عناويني چون امامت و امارت، 3.قرآن كريم نيز به اين دو اصل مهم اشاره شده است

بر اين اجمـاع دارنـد كـه تشـكيل خلافـت، واجـب       مسلمانان . رودمترادف خلافت بكار مي

است تا با تعيين خليفه به امور مسلمانان رسيدگي شود، حدود و قوانين شرعي اجرا گـردد و  

هاي حكومت و مردم را براي گسترش دعـوت اسـلامي بكـار بنـدد؛ بـراي      خليفه، توانمندي

با عدالت و دادگسـتري،  حمايت دين و امت، جهاد را بپا دارد؛ حقوق مردم را تأمين كند و

.. كن كند و نيازهاي ضروري آحاد جامعه را بـه خـوبي بـرآورده سـازد    بيداد و ستم را ريشه

ي دينـي، از قـرآن، سـنت و اجمـاع ثابـت      تشكيل خلافت به عنـوان يـك وظيفـه و فريضـه    

4.شودمي

3الأحكام السلطانية، ص1
22ي دكتر فتحيه نبراوي، صعصر الخلفاء الراشدين، نوشته2
23مرجع سابق، ص3
58الخلافة و الخلفاء الراشدون، ص4
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ي خـود سـاختيم؛   مين خليفـه ما تو را در ز! اي داوود) خداوند به داوود، فرمود(«: يعني

پس درميان مردم به حـق داوري كـن و از هـواي نفـس پيـروي نكـن كـه تـو را از راه حـق          

كـه روز حسـاب   شـوند، بـه خـاطر آن   كساني كه از راه حق منحـرف مـي  . سازدمنحرف مي

».دارند) در پيش(كنند، عذاب سختي را فراموش مي) قيامت(

له و من ةَلا حجيدا من طاعةٍ لقي اللهّ يوم القيامةِمنْ خلع : (انـد فرموده�رسول اكرم

حـاكم  (كسي كـه دسـت از اطاعـت    «: يعني1)مات و ليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهليةِ

) و عذر موجهي(بكشد، روز قيامت هيچ دليل ) كندگستري كه شرايع ديني را اجرا ميعدل

بيعتي نيست، بر مرگ جاهلي ) اشو بر عهده(ندارد و هر كس در حالي بميرد كه در گردن 

2».مرده است

�اين نكته در خور توجه است كه صحابه�در مورد اجماع صحابه بر خلافت ابوبكر

اي تعيـين كننـد؛   گـرد آمدنـد تـا بـه اتفـاق هـم خليفـه       �خـدا سپاري رسـول پيش از خاك

)3/1478(مسلم 1
بـر  ي پرهرج و مرج جاهليت و منظور از مرگ جاهلي، اين است كه مرگش بر صفت و ويژگي دوره2

)مترجم.(هي استضلالت و گمرا
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سبب عدم تعيين خليفه نيز دليل پذيرش مسؤوليت خلافت را ترس از بروز فتنه به �ابوبكر

1.بيان نمود

كس ديگـري،  و نه در قلـب هـيچ  �نه در قلب ابوبكر«: گويدباره ميشهرستاني در اين

ي دلايل، حاكي از آن اسـت كـه   همه. حاكم براي مسلمانان درست باشداين نيامد كه نبود

نيشـان  ي كرام به عنـوان مسـلمانان صـدر اسـلام و كسـاني كـه ايمـان و باورهـاي دي        صحابه

ي خوش دگرگوني نشده بود، بر ضرورت وجود خليفه اتفـاق نظـر داشـتند و بـر پايـه     دست

همين ضرورت، بر تعيين خليفه اجماع كردند كه خود، دليل قاطعي بر وجوب تعيين خليفـه  

ي جريـان تعيـين خليفـه، نادرسـتي ايـن مسـأله را روشـن        بررسي دقيق و منصفانه2».باشدمي

بـه خـاطر   �خـدا ابه براي تعيين خليفه بلافاصله پس از وفات رسولسازد كه شتاب صحمي

3!طلبي بوده استجاه

خلافـت، عبـارت اســت از   «: خلـدون، خلافـت را ايــن چنـين تعريـف كـرده اســت     ابـن 

شود تا با نظرداشت مصالح دنيوي و اخروي همگان داري اموري كه به خليفه ارجاع ميزمام

كه از ديد شارع، اعتبـار  ي شرعي به انجام رسد؛ با توجه به اينهاها و دادهو بر مبناي ديدگاه

و حيثيت مسايل دنيوي بر اساس مصالح اخروي است، لذا خلافت، در حقيقت عبارت است 

از نمايندگي شارع براي حراست و پاسداري از ديـن و كـاربرد راهبردهـاي دنيـوي در ايـن      

4».جهت

فت و مواردي را كه در پـس ايـن منصـب    علامه ابوالحسن ندوي رحمه االله شرايط خلا

ي دلايـل و  بـر پايـه  �ي خلافت ابوبكر صديقلازم است، بررسي نموده و با كنكاش دوره

شواهد موجود در آن برهه از تاريخ اسلام، ثابت كرده كه تمام شرايط خلافت در شخصيت 

كتـاب پـيش   با وجودي كه برخي از ايـن شـرايط در   . ابوبكر و دوران وي تحقق يافته است

59الخلفاء و الخلفاء الراشدون، ص1
248تا 237نظام الحكم از محمود خالدي، ص : ؛ نگاه كنيد به)7/83(الملل و النحل 2
49الخلافة و الخلفاء الراشدون، ص3
191المقدمة، ص4
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بندي كلي ايـن شـرايط بـه طـور مختصـر      روي شما به صورت پراكنده بيان شده، براي جمع

:كنيمشرايط خلافت را از نگاه ندوي بازگو مي

نمايـد، ايـن اسـت كـه     را ممتـاز و برجسـته مـي   �يكـي از مـواردي كـه ابـوبكر    ) الف

بـود و  �خدارسولپس از پذيرش اسلام در تمام مدت زندگانيش، مورد اعتماد �ابوبكر

را به نيابـت خـود در اركـان    �بدين نكته گواهي دادند و ابوبكر�بارها خود آن حضرت

�اساسي دين گماشتند و در موارد زيادي در حيات خود بسياري از امور مهم را به ابـوبكر 

هاي مختلف بود كه به مناسبت�خداچنان مورد اعتماد رسولآن�واگذار كردند؛ ابوبكر

با ايشان همراه گشـت و در مـواردي از   �هاي حساس زندگاني پيامبر اكرمه در برههو بلك

به افتخار همراهي با ايشان مفتخر گشت كه تنها از افـراد قابـل اعتمـاد و    �خداسوي رسول

.شودمورد اطمينان درخواست همراهي مي

هـا و  ايـن اسـت كـه او در مقابـل جريـان     �دليل ديگر تمايز و برجسـتگي ابـوبكر  ) ب

هـا و ثمـرات   بردن زحمتكني دين و از ميانهاي شديدي كه به قصد نابودي و ريشهطوفان

در �شكل گرفـت، چـون كـوهي اسـتوار، پايـداري ورزيـد؛ ابـوبكر       �خدادعوت رسول

�ها ايستاد كه قلوب بسياري از مؤمنان راستين لرزيد؛ ابوبكرشرايطي روياروي اين جريان

ي مسـؤوليتش  نظيـرش، از عهـده  انـي، بـا صـداقت و پايـداري بـي     در آن وضع آشفته و بحر

.ي صحيح زدودها كنار زد و غبار از گوهر دين و عقيدهبرآمد، پرده از چشم

توان در فهم و شناخت درستش از اسـلام جسـتجو   را مي�چهرگي و تمايز ابوبكر) ج

تر از همه تر و برجستهبر�ي زندگاني پيامبر اكرمرا در دوره�توان ابوبكركرد؛ آري مي

.گردديافت كه در حالات و موارد مختلف از ديگران متمايز مي

اين بود كه بر حفـظ و مانـدگاري اصـالت    �هاي ممتازابوبكريكي ديگر از ويژگي) د

ورزيد كه هيچ كسـي  اي غيرت ميبه گونه�خدادين به همان شكل و ساختار زمان رسول

اي بـراي حفـظ و   بـه انـدازه  �نش چنان غيرتي ندارد؛ ابوبكربر آبرو، همسر، مادر و فرزندا

داشـت  داد كه هيچ چيزي او را از اين مسير باز نميماندگاري دين، همت و غيرت نشان مي

كه از چيزي بترسد يا در چيزي طمع ورزد، تمام تلاشش را براي بقاي دين بـه كـار   آنو بي
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لـي كــه بـراي خــود داشـتند، او را همراهــي    بـرد و اگــر يـاران و نزديكــانش بنـا بــه دلاي   مـي 

.كردكردند، باز هم از هيچ تلاشي براي صيانت از آيين محمدي دريغ نمينمي

را �خـدا هاي رسـول ها و سفارشبين بود تا خواستهخيلي باريك�ابوبكر صديق) هـ

ر ي مـويي منحـرف نشـد و د   به اندازه�هاي رسول اكرماجرا كند؛ وي براي انجام خواسته

.زني هيچ كسي را نپذيرفت و از هيچ سرزنشي نيز نهراسيداين مسير چانه

رغبـت بـود كـه تنهـا     اين است كه او نسبت به دنيا به قدري بي�امتياز ديگر ابوبكر) و

رغبتي به دنيا، برتر و والاتر از او دانست و بس؛ چه دليلي در توان در بيرا مي�خدارسول

داري امت را همانند ي زمامكه وي، هرگز نخواست سلسلهاز اينبالاتر �مورد زهد ابوبكر

ي حكومـت را در قالـب   اش موروثي كنـد و شـالوده  هاي فارس و روم در خانوادهحكومت

1.اي سلطنتي بنا نمايدخانواده

وجود داشت و در شخصيت وي چه در زمان �ها و شرايط در ابوبكرتمام اين ويژگي

اي پديدار گشت كه ترديدناپذير گونهكه به خلافت رسيد، بهنو چه پس از آ�خدارسول

علاوه بر اين بايد دانست كه بزرگـان و سـرآمدان صـحابه در    2.…باشدو غيرقابل انكار مي

بيعت كردند و روز بعد او را به عنوان خليفه معرفي نمودند و �ساعده با ابوبكري بنيسقيفه

چـه در سـقيفه گذشـت،    آن3.بيعت كردنـد �ا ابوبكرسان تمام امت، به طور عمومي ببدين

توان از آن دست، به ايـن  اي از مبادي و قواعد حكومت ديني را تبيين نمود كه ميمجموعه

:موارد اشاره كرد

.گيردـ تعيين خليفه و كاردار از طريق انتخاب صورت مي1

.بخشدروعيت ميهاي انتخاب است كه به حكومت، مشها و شيوهـ بيعت، يكي از پايه2

65طالب، صالحسن علي بن أبيالمرتضي، سيرة أبي1
67، صطالبالحسن علي بن أبيسيرة أبي2
66الخلافة و الخلفاء الراشدون، ص3
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ي امـور، بـيش از   ـ بايد كسي را به عنوان خليفه برگزيد كه ديانت و كفايتش در اداره3

هاي اسلامي، فردي ي صلاحيت در گزينش خليفه، بر اساس ارزشديگران باشد؛ لذا سنجه

.باشدو اخلاقي مي

را وراثـت  به عبارت ديگر نبايد مبنـاي انتخـاب خليفـه   . ـ خلافت، نبايد موروثي باشد4

.اي قرار دادنسبي يا قبيله

سـاعده در مـورد شـرافت قـريش بـه ميـان آمـد، مبتنـي بـر          ي بنـي چه در سـقيفه ـ آن5

شد و اصلاً در انتخاب خليفه هـر شـرافت و   نگري و دلايلي بود كه بايد به آن توجه ميواقع

1.گيردوجه قرار مياي كه با اصول اسلام تعارضي نداشته باشد، معتبر است و مورد تمسأله

ـــ فضــاي حــاكم بــر گفتمــان ســقيفه، بــدور از هــرج و مــرج، دروغ، عهدشــكني و   6

تـوان آن را فراينـد گـردن    گري بود و چنان سلامت و امنيتي در خود داشت كه مـي دسيسه

نهادن صحابه در برابر نصوص شـرعي دانسـت؛ چراكـه نصـوص شـرعي، بـه عنـوان اصـول         

.كم شده بودمذاكره بر گفتمان سقيفه حا

دكتر توفيق شاوي ضمن بررسي شـوراي صـحابه در دوران خلفـاي راشـدين، گفتمـان      

:گيري نموده كهسقيفه را مورد كنكاش قرار داده و چنين نتيجه

نشست سقيفه، نشان داد كه مشورت آزادانه و رايزني در فضاي باز به عنوان يكي ) الف

بـه  �پايبنـدي صـحابه  . باشـد يل حكومت مـي ي تشكهاي صريح قرآن، مبنا و پايهاز آموزه

هاي دين، آنان را به اجماع و اتفاق نظر در مورد تعيين خليفه رسانيد؛ به عبارت ديگر آموزه

محور اصلي اجماع صحابه در سقيفه، آياتي از قرآن بود كه به اصل شورا و مشورت دستور 

ي تشكيل شورا، اصل و پايهگر و مؤكد اين است كهاجماع صحابه در سقيفه، بيان. دهدمي

باشد و نخستين اصل قانون اساسيِ مورد اجماع در حاكميت دينـي اسـت   دولت اسلامي مي

.باشدكه برگرفته از نصوص كتاب و سنت مي

دهد كه انتخاب رييس دولت يـا حكومـت اسـلامي و    ساعده، نشان ميي بنيسقيفه) ب

نتخاب و بيعت آزادانه و يا به تعبير امروزي تعيين اختياراتش، بر اساس شورا و بيعت است؛ ا

256دراسات في عهد النبوة و الخلافة الراشدة، ص1
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دهد، شرايط و وظايفي نيـز پـيش   قانون اساسي، در قبال اختياراتي كه به رييس حكومت مي

توان تفويض اختيارات و شرح وظايف حاكم اسلامي را اصل ديگـري  نهد و ميرويش مي

.ه واقع شداز قانون اساسي حكومت اسلامي دانست كه در سقيفه مورد اجماع صحاب

بـه اجمـاع صـحابه بـه     �ساعده بر مبنـاي دو اصـل پيشـين، ابـوبكر    ي بنيدر سقيفه) ج

ي دولت اسلامي، انجام وظيفـه  انتخاب شد تا به عنوان نخستين خليفه�خداجانشيني رسول

ي معرفي داشت و تفويض نهايي ساعده، جنبهي بنيدر سقيفه�البته انتخاب ابوبكر1.نمايد

2.تحقق يافت�وي در روز بعد و پس از بيعت عمومي مردم با او در مسجدالنبيخلافت به 

.خواهيم پرداخت�در صفحات بعد، به بررسي بيعت عمومي مردم با ابوبكر

140فقه الشوري و الإستشارة از دكتر توفيق شاوي، ص1
142مرجع سابق، ص2





مبحث دوم
ي ي امور داخلي جامعهو اداره�بيعت عمومي با ابوبكر

اسلامي

:�بيعت عمومي با ابوبكر صديق
صورت گرفـت، مسـلمانان بـراي    �فه و بيعتي كه با ابوبكرروز پس از گردهمايي سقي

در آن روز نقـش مهمـي در بيعـت    �جمـع شـدند؛ عمـر فـاروق    �بيعت عمومي با ابوبكر

يك روز پس از �ابوبكر: گويدمي�انس بن مالك1.داشت�عموم مسلمانان با ابوبكر

�از ابـوبكر برخاسـت و پـيش   �كه با وي در سقيفه بيعـت شـد، برمنبـر نشسـت؛ عمـر     آن

مـن ديـروز بـه فكـر و     ! اي مـردم «: سخنراني كرد و پس از حمد و ثناي الهي، چنـين گفـت  

چه ام، بود و نه از آنچه در كتاب خدا يافتهي خود به شما سخناني گفتم كه نه از آنانديشه

تـا  �خـدا پنداشـتم كـه رسـول   اند؛ چراكه من چنين ميبه آن سفارش فرموده�خدارسول

خداوند متعال، در ميان شـما كتـابي بـاقي    2.كنندمانند و ما را راهبري ميان ما ميآخر درمي

يابي است؛ پس اگر به اين كتاب تمسك ورزيد، خداونـد بلنـد   ي هدايت و رهنهاده كه مايه

. را هدايت كـرده اسـت  �خداطور كه رسولنمايد؛ همانمرتبه، شما را به راه راست ره مي

داري امور خويش را به بهتـرين  شما را بر اين هماهنگ فرموده تا زماميخداي متعال، اراده

همـراه بـود،   �و كسي كـه در سـفر هجـرت بـا پيـامبر     �خداسوز رسولخود يعني يار دل

مردم برخاستند و به طـور عمـومي و   » .بيعت كنيد�واگذار كنيد؛ پس برخيزيد و با ابوبكر

: پس از حمد و ثناي الهي چنـين فرمـود  �بكرابو. بيعت كردند�همگاني با ابوبكر صديق

بهتـرين شـما باشـم؛    ) كنمگمان نمي(مرا در حالي به امارت خويش گماشتيد كه ! اي مردم«

پس اگر نيك و درست عمل كردم، ياريم دهيد و اگر بد و نادرست رفتار كردم، اصـلاحم  

30عصر الخلفاء الراشدين، ص1
: كند كه گفته بـود اذعان مي�با اين سخنان، به اشتباه خود در روز وفات رسول اكرم�عمر فاروق2

)مترجم.(نهاية الارب نويري: نگاه كنيد به. …اند ونمرده�خدارسول



ابوبكر صديق

دروغ، كمـال  و ) كـه خـوب و كامـل ادا شـده    (امانت است )چون(صداقت و راستي، . كنيد

است، در نزد من قوي خواهد بود تـا بـه   ) باختهو حق(خيانت؛ كسي كه در بين شما ضعيف 

و حـق  (خواست خدا، حقش را به او بازگردانم و هـر كـس كـه در ميـان شـما قـوي اسـت        

و بـه  (، در نزد من ضعيف خواهد بود تا به خواست خدا حق را از او بستانم )ديگران خورده

كـه خـداي   كننـد مگـر آن  هيچ قومي، جهاد در راه خدا را ترك نمي.) حق بازپس دهمذي

يابـد  گرداند و فحشا و بدكاري در هيچ قومي گسترش نمـي ها را خوار و ذليل ميمتعال، آن

از من تا زماني . سازدها را به بلا و عذابي عمومي گرفتار ميي آنمگركه خداي متعال، همه

، فرمـان پذيريـد و هرگـاه از اطاعـت خـدا و رسـول،       كـنم كه از خدا و رسولش اطاعت مي

خداوند، شما را مورد رحمت خود قرار دهد؛ براي نمـاز  . سرتافتم، نبايد از من اطاعت كنيد

1».برخيزيد

اشاره �با ابوبكر صديق�در صحيح امام بخاري رحمه االله نيز به بيعت عمومي صحابه

2.شده است

هـاي  تـرين خطبـه  باشـد، از بـاارزش  و كوتاه ميكه مختصري شكوهمند با آناين خطبه

گسـتري و  در آن، به بيـان اصـول عـدالت   �آيد؛ چراكه ابوبكر صديقاسلامي به شمار مي

كند كـه اطاعـت از   پردازد و بر اين تأكيد ميمهرورزي در تعامل ميان حكومت و مردم مي

ار خدا و رسول باشد؛ ابـوبكر  بردامر و كاردار مسلمانان، منوط به اين است كه او، فرمانولي

فرمايـد و از  در اين خطبه به صراحت، نقش جهاد را در سرافرازي امـت بيـان مـي   �صديق

گسـيختگي جامعـه   ي فسـاد، فروپاشـي و ازهـم   دارد كـه مايـه  فحشا و بـدكاري برحـذر مـي   

، اين زمينه را بـراي  �ها و رخدادهاي پس از وفات رسول اكرمبررسي سخنراني3.باشدمي

اند، منظـور از نمـاز در ايـن    نگاران، نگاشتهگونه كه برخي از سيرتآن–) 6/305(البداية و النهاية 1

)مترجم.(است�خداي رسول، نماز بر جنازه�گفتار ابوبكر
7219يكتاب الأحكام، شمارهصحيح بخاري،: نگاه كنيد به2
)9/28(التاريخ الإسلامي 3
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ي خلافـت راشـده را بهتـر    آورد تـا سـيماي حكومـت اسـلامي دوره    گر فراهم مـي ژوهشپ

:نمايد، موارد ذيل استتر جلوه ميچه در اين پهنه ، بيشآن. بشناسد

:ـ مفهوم بيعت1
خلـدون، بيعـت را ايـن چنـين     ابـن . انـد هاي گوناگوني از بيعت ارائـه داده علما، تعريف

امـر و كـاردار مسـلمان بسـته     ني است كـه بـر اطاعـت ولـي    بيعت، پيما«: تعريف كرده است

اي بيعـت را عهـد و   و عده2اندپيماني بر مبناي اسلام دانستهبرخي هم بيعت را هم1».شودمي

مسـلمانان، بـه هنگـام    3.انـد ي كتاب و سنت، تعريـف كـرده  ميثاق استوار براي حفظ و اقامه

ي كلمـه . نهنـد يماني استوار، دست در دستش ميبيعت با امير و كاردار خود، به نشانِ بستن پ

ي بيع به معنـاي داد وسـتد گرفتـه شـده و بـه جهـت       گونه كه معلوم است از ريشهبيعت، آن

4.همانندي و تشابه با دست دادن فروشنده و خريدار، بدين اسم ناميده شده است

ر گـاه  شـود، ايـن اسـت كـه ه ـ    مشخص مي�چه از بيعت مسلمانان با ابوبكر صديقآن

داري را دارد، بيعت كردند، بر ديگران نيز بيعت سرامدان امت با كسي كه تمام شرايط زمام

شود تـا كـاردار مسـلمان را در مقابـل سركشـان و      گردد و بر آنان واجب ميبا وي لازم مي

پـارچگي و پايـداري امـت در برابـر دشـمنان      گران ياري رسانند و براي حفـظ يـك  آشوب

5.ليفه را همراهي كنندداخلي و خارجي خ

209المقدمة، ص1
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: يعنـي 1)من مات و ليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهليـةِ : (اندفرموده�رسول اكرم

جاهليـت  ) يبر صـفت دوره (ش هر كس در حالي بميرد كه در گردنش بيعتي نيست، مرگ«

».است

كنـد و بـه بيـان وعيـد سـختي      اين حديث، وجوب بيعت با كاردار مسلمان را روشن مي

پـردازد كـه هـر كـس، در آن حـال بميـرد، زنـدگي و مـرگش بـر          ي ترك بيعت ميربارهد

2.ضلالت و گمراهي است

و من بايع إماما فأعطاه صفقة يده و ثمرة قلبـه فليطعـه مـا    : (اندفرموده�رسول اكرم

اي پيمـان  هـر كـس، بـا خليفـه    «: يعنـي 3)استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنقَ الآخـر 

تواند از او اطاعـت كنـد و اگـر شـخص ديگـري بـا خليفـه        و ياري بست، پس تا مياطاعت

جا از آن» .، پس گردن آن شخص را بزنيد)و بر سر خلافت با خليفه تنازع نمود(درگير شد 

گـر حـرام بـودن    دهـد، بيـان  كه اين حديث به كشتن فرد يا افراد درگير با خليفه دستور مـي 

ي اسـلامي، بسـتن پيمـان بـا     باشد؛ چراكه با وجود خليفـه ي ميسركشي از خليفه و نزاع با و

باشد كـه اطاعـت او بـر مسـلمانان واجـب      اي ميشخص ديگري به معناي شوريدن بر خليفه

4.است

گيرد و در ساير مناطق، نماينـدگان  در مركز حكومت، شخص خليفه از مردم بيعت مي

�ئف بـا نماينـدگان ابـوبكر صـديق    چه مردم مكـه و طـا  گيرند؛ چنانوي از مردم بيعت مي

.بيعت كردند

اي و اهل شورا ي واجد شرايط بر سرآمدان قومي و علمي و اميران منطقهبيعت با خليفه

ي مردم واجب است و بيعت عمومي مردم با شخص خليفه ضروري نيست؛ بلكه بيعت توده

1851يمسلم، كتاب الإمارة، شماره1
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البتـه  1.داخل شوندبا خليفه، اين است كه تحت بيعت سرآمدان و اهل شورا در بيعت خليفه

برخي از علما بر اين باورنـد كـه بيعـت عمـومي بـا خليفـه ضـروري اسـت؛ چراكـه ابـوبكر           

2.دار خلافت اسلامي شدپس از بيعت همگاني مسلمانان، عهده�صديق

ي اسـلامي  شـكل گرفـت، تنهـا بـه خليفـه     �بيعت به آن معنا كه بـراي ابـوبكر صـديق   

بود و نبود حكومـت اسـلامي چنـين پيمـاني بسـته      اختصاص دارد و با هيچ كس ديگري در

خلاصـه  3.ي بيعـت، شـرايط و احكـام خـاص خـودش را دارد     شود؛ چراكه ايـن گونـه  نمي

شـنوي  بيعت به معناي خاص آن، پيماني است كه با خليفه در مورد اطاعت و حـرف : كهاين

ي حكومـت، مطـابق   كنـد كـه در پهنـه   شود و در مقابل، او را ملزم به ايـن مـي  از او بسته مي

به عبارت ديگر، بيعت، پيماني اسـت دوطرفـه كـه خليفـه در يـك      . شريعت الهي عمل كند

طرف آن قرار دارد و مسلمانان، در سوي ديگر آن هستند؛ بيعت، خليفه را از يك سو به اين 

سازد كه بر اساس كتاب و سنت حكومت كند و به طـور كامـل در برابـر احكـام و     ملزم مي

كـه در حـدود   كنـد بـه ايـن   ديني گردن نهد و از ديگر سو مسلمانان را موظف مـي باورهاي 

.بردار خليفه باشندشريعت، كاملاً تابع و فرمان

هـاي حكـومتي   هاي منحصر به فرد سيستم حكومتي اسلام درميان نظامبيعت، از ويژگي

هـاي شـريعت   قديم و جديد است و خليفه و شهروندان را ملزم به پايبندي احكـام و آمـوزه  

داند كه در قالب حكومت اسلامي، خليفه يا شهروند از احكـام  سازد و سزاوار و روا نميمي

و دستورات ديني پا فراتر بگذارند و يا قوانيني به تصويب برسانند كه مخالف كتاب و سنت 

ي اسـلام و  باشـد و بلكـه چنـين رويكـردي را خـروج از دايـره      و اصول كلـي شـريعت مـي   

اي در خداوند متعال، كساني را كه چنين رويه. شناسدبا نظام حكومت اسلام ميگريستيزه

4.كندايمان و نامسلمان معرفي ميگيرند، بيپيش مي

مرجع سابق1
30؛ عصر الخلفاء الراشدين، ص439فقه الشوري، ص2
254نظام الحكم في الإسلام، ص3
152مرجع سابق، ص4
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:گذاري در حكومت ابوبكر صديقـ مصادر قانون2
تـا زمـاني كـه از    «: اي كه ايراد فرمود، چنين گفـت در بخشي از خطبه�ابوبكر صديق

كردم، از من اطاعت كنيد و هر گاه از اطاعت خدا و رسول سـرتافتم،  خدا و رسول اطاعت 

تـوان چنـين نتيجـه    مـي �ي ابـوبكر صـديق  از ايـن فرمـوده  » .پس نبايد از من فرمان پذيريد

:از اين قرار بوده است�گذاري در حكومت ابوبكرگرفت كه مصادر قانون

:قرآن كريم) الف

!!:فرمايدخداوند متعال، مي !!$$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))!! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 uu uu““““ΡΡΡΡ rr rr&&&&yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))|| ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$####ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////zz zzΝΝΝΝ ää ää3333 óó óóssss tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt////ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####!! !!$$$$ oo ooÿÿÿÿ ÏÏ ÏÏ3333

yy yy77771111 uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&&ªª ªª!!!! $$ $$####44 44ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ää ää3333 ss ss????tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ yy yy‚‚‚‚ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999$$$$ VV VVϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ yy yyzzzz∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∈∈∈∈∪∪∪∪〈〈〈〈)105:نساء(

چه خدا به تو نشان ايم تا در ميان مردم طبق آنحق بر تو نازل كردهما، قرآن را به«: يعني

».خائنان نباشداده، حكم كني و مدافع 

قرآن كريم كه حاوي احكام شـرعي مربـوط بـه امـور زنـدگي اسـت، نخسـتين منبـع و         

هـاي مـورد نيـاز در    ي اصول و پايهقرآن، دربردارنده. باشدگذاري ميمصدر تشريع و قانون

هاي اساسي تشكيل حكومـت را بـراي   هاي زندگاني است و پايهتمام شاخهكردهبِاصلاح و 

.كندن ميمسلمانان تبيي

:سنت نبوي) ب

ي ، دومين منبعي است كه قانون اساسي حكومت اسـلامي بـر پايـه   �سنت رسول اكرم

هـاي اجرايـي لازم بـراي    شود تا شيوهشود و از خلال آن اين امكان فراهم ميآن تدوين مي

ي نمونـه �ساختار حكومت ابوبكر صديق1.كردن احكام قرآن، ارزيابي و تبيين گرددپياده

هاي ناب دينـي، در آن فراتـر و   لي از حكومت اسلامي بود كه شريعت اسلامي و آموزهكام

ايـن حقيقـت را روشـن سـاخت كـه      �خلافت ابوبكر. آمدوالاتر از هر قانوني به شمار مي

ي حكومت است كـه تمـام سـاز و كارهـاي آن در خـدمت      حكومت اسلامي، بهترين گونه

كميت در رأس قرار دارد، ملزم به اجراي دستورات باشد؛ كسي كه در اين نوع حااسلام مي

432فقه التمكين في القرآن الكريم، ص1
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در 1.اي از آن را پــس و پــيش نمايــدي حكومــت اســت و حــق نــدارد ذرهدينــي در عرصــه

بودنـد، شـريعت   �ي كرامحاكم بود و شهروندانش، صحابه�حكومتي كه ابوبكر صديق

نهادند و ردن ميفراتر از همه بود و همگان ـ حاكم و شهروندان ـ در برابر دستورات ديني گ  

ي اطاعـت از  از مردم خواست تـا تنهـا در محـدوده   �بر همين اساس بود كه ابوبكر صديق

در معصـيت  «: دانسـتند كـه  برداري كنند؛ آنان، اين را به خوبي مـي خدا و رسول از او فرمان

ي نارضايتي خدا است، از اميـر و هـر كـس    چه مايهو نبايد در آن(خدا، هيچ اطاعتي نيست 

2».ها بايد اطاعت كردو تنها در نيكي) گري اطاعت نموددي

:ـ نظارت همگاني بر حاكم، حق شهروندي مردم در حكومت اسلامي3
اگر نيك و درست عمـل كـردم،   «: اش به مردم چنين فرموددر خطابه�ابوبكر صديق

است �اين ابوبكر صديق» .مرا ياري رسانيد و اگر عملكردم نادرست بود، مرا اصلاح كنيد

شناسـد و  تك افراد مـي گري وارزيابي عملكردش را حق تككه نظارت بر خليفه و پرسش

ي درسـت  خواهد تا در برابر اشتباهاتش بايستند و او را به انتخاب و انجـام رويـه  از مردم مي

اش، اين مسأله را روشن كرد كه حاكم نيـز ممكـن   در نخستين خطابه�ابوبكر3.ملزم كنند

اشتباه و نادرستي در پيش بگيرد؛ بنابراين حـق شـهروندان اسـت كـه در برابـر      ي است رويه

خلافـت  �ابـوبكر . اشتباهات وي بي تفاوت نباشند و او را همواره مورد ارزيابي قرار دهند

دانست كه به آن بهانه، خود را برتر از ديگران بپنـدارد؛ چراكـه او   را براي خود امتيازي نمي

نبوت خاتمه يافته و ديگر پيامبر معصوم در رأس حكومت �خدادانست با وفات رسولمي

�نيست كه به طور مستقيم و از طريق وحي، راهنمايي شود و هرگز به خطـا نـرود؛ ابـوبكر   

ي عصمت پايان يافته و حكومـت وي، بـر مبنـاي    دوره�خدادانست كه با وفات رسولمي

227نظام الحكم في الإسلام، ص1
7145ياري، شمارهبخ2
441فقه الشوري و الإستشارة، ص3



ابوبكر صديق

مـردم حـق داشـتند بـا     �ابـوبكر در فقـه سياسـي  1.انتخاب و بيعت مردم شكل گرفته است

هـاي  ي حكومـت مشـاركت كننـد و بتواننـد در جنبـه     نظارت بر عملكرد حاكميت در اداره

گري و نظارت گرفته تا خيرخواهي و حمايت از حاكميـت،  ي امور از پرسشمختلف اداره

را توانند و بلكـه بايـد حـاكم   در حاكميت ديني، مردم مي. اي داشته باشندنقش فعال و زنده

ياري رسانند تا شريعت الهي را به اجرا درآورد و در امور دين و جهاد، بازوي خليفه باشـند  

تا خليفه احساس سرخوردگي و ناتواني نكند و حقوقش محترم شمرده شود؛ چراكه جايگاه 

خليفه از آن جهت كه وظايف بزرگ و سنگيني چون اعلاي شريعت الهي بر دوش اوست، 

دهد كه در تكريم و احتـرام  باشد و اين وظيفه را فراروي مردم قرار ميبس والا ومحترم مي

الشيبة إكرام ذي: إنّ من إجلال اللهّ تعالي: (انـد فرموده�رسول اكرم. خليفه كوتاهي نكنند

: يعنـي ) السلطان المقسـط المسلمِ و حامل القرآن غير المغالي فيه و الجافي عنه و إكرام ذي

پيرمرد مسلمان مورد احترام قرار گيرد؛ حافظ : خداي متعال است كهداشتهمانا از بزرگ«

قرآن كه از حقوق قرآن تجاوز و غفلت نكرده، تكريم گـردد و حـاكم دادگسـتر و عـادل،     

رسـول  . داران خـود باشـند  مردم وظيفه دارند خيرخواه زمـام 2».گرامي و محترم شمرده شود

ديــن، عبــارت اســت از نصــيحت و «: نــييع) الــدين النصــيحة: (ســه بــار فرمودنــد�اكــرم

: فرمودنـد �رسول اكرم» خيرخواهي براي چه كسي؟«: صحابه عرض كردند» .خيرخواهي

براي خـدا، بـراي   «: يعني) للهّ ـ عز و جل ـ و لكتابهِ و لرسوله و لأئمة المسلمينَ و عامتهم  (

ايـن را بـه   �صـحابه 3».داران مسلمانان و عموم مردمكتاب خدا، براي پيامبرش و براي زمام

441فقه الشوري و الإستشارة، ص1
3504يصحيح سنن أبي داود، شماره2
جايگــاه ايــن حــديث در نــزد –55يمســلم، كتــاب الإيمــان، بــاب أن الــدين النصــيحة، شــماره3

اند كـه تمـام   ري دانستهشناسان چنان والا است كه برخي از شارحان حديث، آن را حديثي محوحديث

در زبـان  : انـد باشد كـه برخـي گفتـه   امور ديني در آن نهفته است؛ مفهوم نصيحت آن چنان گسترده مي

نصيحت و خيرخواهي براي خـدا،  . *…تواند مفهوم اين واژه را دقيق بيان كنداي نميعربي، هيچ كلمه

حرمت صفات الهي و دوري از الحاد در داشت ايمان به خداي يگانه و شرك نورزيدن به او، پاس: يعني
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داران خوبي دريافته بودند كه بقا و ماندگاري اين امـت در گـرو پايـداري حاكمـان و زمـام     

دانستند كه همواره بـراي اصـلاح و   رو نيز اين را از وظايف شهروندي ميباشد؛ از همينمي

قـوق  داران كوشا باشند؛ واقعاً جاي افتخار اسـت كـه در آن زمـان، وظـايف و ح    اندرز زمام

در خلافت اسلامي قرار گرفت و اين سياست �هاي راهبردي ابوبكرشهروندي از سياست

در عـين حـال   . هاي ويژه و تخصصي و مجالس مشورتي نمودار گشـت وي، در قالب كميته

جاي بسي اندوه و افسوس اسـت كـه اينـك كشـورهاي اسـلامي، آن الگـوي حكـومتي را        

لبي حكام اسلامي، مصايب امت گسترش يافته است؛ طگيرند و به سبب همين جاهناديده مي

ي خودسري و ديكتاتورگري حاكماني است كه ماندگي كنوني مسلمانان، زاييدهبلكه عقب

ها، اطاعت و فرمانبرداري از خداي متعال و صفات، پاك دانستن خداوند متعال از تمام نقايص و كاستي

اجتناب از معصيتش، دوستي و دشمني به خاطر خدا، دوستي با دوستان خدا و دشمني با دشمنان خدا، 

علاوه بر ايـن  . …گزاري از خداوند متعال، وكر و سپاسهاي الهي و شجهاد با كافران، اذعان به نعمت

بايد دانست كه فرآيند اين نصيحت و خيرخواهي، متوجه خود انسان مي شود؛ چراكه خداوند متعال از 

كه قرآن، كـلام خـدا   ايمان به اين: خيرخواهي براي كتاب خدا يعني.. نياز استخيرخواهي اين و آن بي

فرستاده شده، تلاوت قرآن با خضوع و خشوع، رعايـت حرمـت قـرآن،    است كه به سوي بندگان فرو 

: يعنـي �خيرخواهي براي رسـول خـدا  . …هاي قرآن و تلاش براي نشر علوم قرآني وفهميدن آموزه

نه سـاختگي و  –و از طرق صحيح (چه آورده و چراي آنچونايمان آوردن به رسالتش و پذيرش بي

عت از آن بزرگوار و عمل به سنت صحيحش، تلاش و كوشش براي است، اطا) به ما رسيده–دروغين 

. …نشر دعوتي كه به خاطر آن مبعوث شد، آراستگي به اخلاقـش، محبـت بـا خانـدان و يـارانش و     

همكاري با آنان در راه حق و اطاعـت و فرمـانبرداري از   : خيرخواهي براي زمامداران مسلمانان يعني

ي حاكمان و كارداران؛ البته برخي از شـارحان  د و اندرز دلسوزانهي شريعت الهي، پنايشان در محدوده

ارشـاد  : خيرخواهي براي عموم مسلمانان يعني. …اند ي مسلمين را علماي دين معنا كردهحديث، ائمه

هـاي دينـي بـه آنـان،     چه مصالح دنيا و آخرتشان، در آن اسـت، تعلـيم آمـوزه   و راهنمايي آنان به آن

ها چـون مـال و آبـروي خـود     ها، از مال و آبروي آنها از بديها و بازداشتن آنيفراخوانشان به نيك

)مترجم.(…پاسباني كردن و
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و در عـوض تخـم بزدلـي را    ي امـت را از بـين بـرده   روح شجاعت و مشاركت خيرخواهانه

گـاني بـر حـاكم در ميـان     نهادينه شـدن نظـارت هم  . اند تا نارضايتي، راه به جايي نبردكاشته

ي گسترش دين به تمام دنيـا و در نتيجـه بازيـابي قـدرت وشـوكت از      ي اسلامي، مايهجامعه

1.ي پيشين خواهد بودرفتهدست

:ـ عدالت و برابري در ميان مردم4
و (كسـي كـه درميــان شـما ضــعيف    «: در جمــع مـردم چنـين فرمــود  �ابـوبكر صـديق  

خواهد بود تا به خواست خدا حقش را بـه او بـازگردانم و   است، در نزد من قوي ) باختهحق

در نزد من ضعيف خواهد بود تا ) و حق ديگران خورده(هر كس كه درميان شما قوي است 

»).و به صاحب حق بازپس دهم(به خواست خدا حق را از او بستانم 

گيـري  يكي از اهداف حكومت اسلامي، ايجاد سيستم و نظامي اسلامي است كه شـكل 

تـرين ابـزار   ي اسلامي را به دنبال داشته باشد؛ شورا، عدالت، برابري و آزادي از مهـم جامعه

ي اسلامي است كه در نخستين سخنراني تشكيل نظام اسلامي مطلوب در جهت ايجاد جامعه

نقش شورا در چگـونگي گـزينش   . در دوران خلافتش، كاملاً هويدا است�ابوبكر صديق

ي عـدالت نيـز در سـخنراني وي تصـريح     مشـهود اسـت؛ بـه مسـأله    و بيعت با وي �ابوبكر

تـرين  بود و از آن سخن گفت، مهم�ي ابوبكربدون ترديد عدالتي كه در انديشه. شودمي

اي كـه جـور و سـتم حـاكم اسـت و      ركن جامعه و حكومت اسلامي است؛ زيـرا در جامعـه  

.عدالت را نمي شناسد، اسلام معنا ندارد

ي حـاكم يـا   ري معمولي و داوطلبانه نيسـت كـه بـه ميـل و خواسـته     عدل و دادگري، ام

ميان مردم از نگاه فرمانروا باشد و هرگاه بخواهد، تركش كند؛ بلكه عدالت و دادگستري در

آيـد و امـت بـر وجـوب آن     ترين وظايف ديني به شمار ميترين و بزرگدين، يكي از مهم

يكـي از اهـدافي كـه حكومـت     . و سنت استاين حكم، برگرفته از قرآن2.انداجماع كرده
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اي اسلامي است كه عدالت و برابري بر آن حاكم باشد كند، تشكيل جامعهاسلامي دنبال مي

اي كه در فضايي باز، اين امكان را كن سازد؛ جامعههاي مختلف جور و ستم را ريشهتا گونه

تـرين شـكل ممكـن و بـدون     هاي خود را به آسانبراي همه فراهم آورد تا حقوق و خواسته

يـابي بـه   اي اسلامي كه تمـام عوامـل بازدارنـده از دسـت    اي مطالبه نمايند؛ جامعههيچ هزينه

هاي شهروندي را از سر راه صاحبان حق بردارد تا همه بتواننـد بـدون هـيچ    حقوق و خواسته

.هاي شرعي خود دست يابنداي به خواستهنگراني و دغدغه

فراروي حكام قرار داده تا درميان مردم به عدل و داد رفتار كنند و اسلام، اين وظيفه را 

. اي با ايشان داشته باشندبدون توجه به زبان، وطن و جايگاه اجتماعي افراد، رويكرد عادلانه

اسلام، به حاكمان و قاضيان دستور داده تا عدالت را رعايت كنند و درميان مردم به عـدل و  

به اين توجه نكنند كه دادخواه، دوست آنان است يا دشمنشان؛ فقير داد حكم نمايند و اصلاً 
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كوشند و به عدالت از كساني باشيد كه در انجام واجبات الهي مي! اي اهل ايمان«: يعني

آن نـدارد كـه عـدالت را    دهند؛ و بغض و دشمني قـومي، شـما را بـر    و دادگري گواهي مي

تـر اسـت و از   عدالت كنيد كه اين عمل به تقوا نزديـك ) بلكه با دشمنان نيز(رعايت نكنيد؛ 

».دهيد، آگاه استچه انجام ميخدا بترسيد كه همانا خداوند، از آن

اي اسـت كـه   نظير و نمونـه چنان عادل و دادگر بود كه در عدالت، الگوي بي�ابوبكر

دعـوت عملـي   �عدالت از نگاه ابـوبكر . دارديد و خردها را به شگفت واميرباها را ميدل

در بخشـش و دهـش بـه    �كـرد؛ ابـوبكر  ها را براي پذيرش ايمان فتح مياسلام بود كه دل

خواسـت تـا او را در عـدالت و    كـرد و از مـردم مـي   مردم، عدالت و برابـري را رعايـت مـي   
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و دادگر بود كه خودش را از ترس الهي به حدي منصف�دادگستري ياري دهند؛ ابوبكر

در �ابوبكر صديق: گويدعبداالله بن عمرو رضي االله عنهما مي: 1در معرض قصاص قرار داد

) هنگام تقسـيم شـترها  (فردا براي تقسيم شترهاي زكات جمع شويد و «: اي گفتروز جمعه

ايـن افسـار را بـا    «: زنـي، افسـاري بـه شـوهرش داد و گفـت     » .كسي بدون اجازه نزد ما نيايد

شوهر آن زن به مكـاني رفـت كـه    » .خودت ببر؛ شايد به خواست خدا، شتري نصيبمان شود

جا ابوبكر وعمر رضي االله عنهمـا را ديـد كـه بـه ميـان شـترها       كردند؛ آنشترها را تقسيم مي

بـدون (چـرا  «: به آن مرد رو كرد و گفت�ابوبكر. اند؛ او نيز به نزد ابوبكر وعمر رفترفته

پس از �ابوبكر. و سپس افسار را از دستش گرفت و با آن، او را زد» نزد ما آمدي؟) اجازه

�عمر. تقسيم شترها، آن مرد را صدا زد و افسار را به او داد و از او خواست تا قصاص كند

كنـد؛ تـو هـم ايـن روش را پيـاده      به خدا كه او قصاص نمي«: گر ماجرا بود، گفتكه نظاره

چه كسـي مـرا از بازخواسـت    «: فرمود�ابوبكر» .) فه مورد قصاص قرار گيردكه خلي(نكن 

. آن مـرد را راضـي كنـد   �پيشنهاد كرد تـا ابـوبكر  �عمر» رهاند؟الهي در روز قيامت مي

به غلامش دستور داد تا براي راضي كردن آن مرد، به او شتري با پالان و �بنابراين ابوبكر

2.دينار بدهدچنين بالاپوشي مخملي و پنج هم

اش به آن اشاره كـرد، يكـي از اصـول و    در خطبه�اصل برابري و مساواتي كه ابوبكر

ي اسلامي است؛ اسلام، به حدي بـر  هاي مورد تأكيد در اسلام براي ايجاد جامعهزيرساخت

اضـر پيشـي گرفتـه    مساوات و برابري تأكيد كرده كه در اين پهنه بر قوانين جديـد عصـر ح  
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����ساعده و اعزام لشكر اسامهة بني، سقيف				وفات رسول اكرم

ايم و شما را تيره تيره و قبيله قبيله قـرار  رد و زني آفريدهما، شما را از م! اي مردم«: يعني

. تـرين شـما اسـت   تـرين شـما در نـزد خـدا متقـي     همانا گرامي. داديم تا يكديگر را بشناسيد

».آگاه و باخبر است) از كردار و پندار شما(گمان خداوند بي

و سـياه، از  ي مردم اعم از حاكم و شهروند، زن و مرد، عـرب و غيرعـرب وسـفيد    همه

اعتبـار  اي را بـي هـاي جنسـي، نـژادي، نسـبي و طبقـه     نگاه اسلام برابرند؛ اسلام، تمام تفاوت

بازنگـاهي بـه گفتـاري كـه پـيش از ايـن از       1.شناسـد سان و برابر ميداند و همگان را هممي

كرد وي، اصل برابري را در خلافـت اسـلامي   آورديم و كنكاشي در عمل�ابوبكر صديق

.سازدروشن مي

فرمـود؛  در تقسيم امـوال عمـومي، مسـاوات و برابـري را رعايـت مـي      �ابوبكر صديق

ي مدينـه ـ   در سـنح ـ محلـي در حومـه    �ابـوبكر : انـد نگاران، آوردهسعد و ديگر سيرتابن

پيشنهاد �به ابوبكر. شدجايي داشت كه بيت المال در آن بدون هيچ نگهباني نگهداري مي

» .رودبر بيت المال بيم سرقت نمي«: گفت�ابوبكر. بيت المال بگماردكردند تا نگهباني بر

موجـودي  �به همين منوال ادامه يافت و ابوبكر. و دليلش را قفلي كه بر خزانه بود، دانست

ي مدينه بود، نقل از سنح كه در حومه�بيت المال را در ميان مسلمانان تقسيم كرد؛ ابوبكر

. المال را نيز به محل اقامتش منتقـل نمـود  سكونت گزيد و بيتمكان كرد و در مركز مدينه 

سليم مال زيادي از معادن جهينه به بيت المال سرازير گشت و در دوران خلافتش، معدن بني

طور مساوي درميـان مـردم تقسـيم    المال را بهموجودي بيت�ابوبكر. …اندازي شدنيز راه

. دادسـاني مـي  د، بـزرگ و كوچـك ـ سـهم يـك     كرد و به همه ـ آزاد و غلام، زن و مـر  مي

در سال اول به همه ـ مردان و زنان آزاد و همچنين  �ابوبكر: گويدعايشه رضي االله عنها مي

آمدنـد و  �اي به نزد ابوبكرغلامان و كنيزان ـ ده سهم داد و در سال دوم بيست سهم؛ عده 

مساوي در ميان مردم تقسيم كرديد المال را به طور شما بيت! خداي رسولاي خليفه«: گفتند

تـري در اسـلام   ي بهتـر و بـيش  دانيد كه از همين مردم، كساني هستند كـه پيشـينه  و خود مي

چنـين پاسـخ   �ابـوبكر » !تـري بدهيـد  كنيم به چنين كساني سهم بيشدارند؛ لذا پيشنهاد مي

460فقه التمكين في القرآن الكريم، ص1



ابوبكر صديق

خدا است و اين، مال ها باي اين افراد نيست؛ اما پاداش آنكسي منكر فضيلت و پيشينه«: داد

سـان از  دهـش يـك  1».عمومي و اسباب زندگاني است و بايـد همـه را در آن برابـر دانسـت    

بـه ابـوبكر   �باري عمر فاروق. در دوران خلافتش بود�ي ابوبكر صديقالمال، رويهبيت

المال كساني را كه دو بار هجرت كردنـد و بـه سـوي دو    آيا در سهم بيت«: گفت�صديق

پاسـخ  �ابـوبكر » داني؟ز گزادند، با كساني كه در فتح مكه مسلمان شدند، برابر ميقبله نما

آنان، براي خدا عمل كردند و پاداششان نيز با خدا است؛ اما در نيازهاي دنيـوي، همـه   «: داد

».برابرند

المال در پيش گرفت ي ديگري در تقسيم يبتدر دوران خلافتش، رويه�عمر فاروق

اما . تري تعيين كردتري در اسلام و جهاد داشتند، سهم بيشي بيشپيشينهو براي كساني كه

داشتم، ديگر اين رويـه را  اگر فرصت مي«: ايشان در واپسين روزهاي خلافتش چنين فرمود

گـرفتم و سـهم همـه را برابـر قـرار      را در پـيش مـي  �كردم و همان روش ابوبكردنبال نمي

2».دادممي

داد تـا در راه  خريد و به مجاهدان مـي شتر و سلاح جنگي ميهمواره اسب و�ابوبكر

هاي مخملي و گرم خريد و در زمستان ميان فقـراي مدينـه   يك سال لباس. خدا بكار گيرند

تمام اموالي را كه در دوران خلافتش به خزانه رسيد و دويست هـزار  �تقسيم كرد؛ ابوبكر

3.هاي خير صرف كرداند، در راهبرآورد كرده

اي خدايي در پـيش گرفـت و   براي برقراري عدالت و برابري اجتماعي، شيوه�بوبكرا

او، . براي اين منظور در برآورده ساختن حقـوق ضـعيفان و ناتوانـان كوشـش زيـادي نمـود      

ي مستضعف قرار داد تا بتواند بـه خـوبي درد ناتوانـان را از    سطح زندگانيش را در تراز طبقه

ميان مستضعفان و بلكه فردي از آنان قرار داد خودش را در�بكرابو. نزديك ببيند و بشنود

آري ايـن اسـلام بـود كـه در دولـت نـامور ايـن مـرد دردآشـنا          . …تا از ايشان غافـل نشـود  

)3/193(سعد ؛ طبقات ابن187ي طنطاوي، صابوبكر الصديق، نوشته1
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عـدالتي را بـه زيـر كشـد و درميـان      داشت تـا سـتم و بـي   كرد و او را بر آن ميحكومت مي

هـاي حكـومتش را قـوي گردانـد و نقـش      گونـه پايـه  مردمش عدل و داد، بگستراند و بدين

1.حكومت را در رعايت حقوق ملت و امت پاس بدارد

ــوبكر ــه �اب ــتين لحظ ــه     از نخس ــر پاي ــومتش را ب ــا حك ــيد ت ــتش كوش ــاي خلاف ي ه

بود كـه او،  گونه ميريزي نمايد و بايد هم اينخواهانه و دادگسترانه پيهاي برابرزيرساخت

همين امـر، او  . سرافرازي و عزت حكومت و مردم استي دانست عدالت، مايهبه خوبي مي

را بر آن داشت تا استراتژي برابرخواهي را به اجرا درآورد و همواره فرمـان الهـي را بـه يـاد     
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دهد و از همانا خداوند به دادگري و نيكوكاري و بخشش به نزديكان دستور مي«: يعني

و تجاوز (گري و انجام كارهاي ناشايست و ستم) چون شرك و زنا(ارتكاب گناهان بزرگ 

».دهد تا پند بگيريدخداوند شما را اندرز مي. كندنهي مي) به حقوق ديگران

خواست تا مسلمانان بر حكومت اسلام و دعوت اسـلامي اطمينـان   همواره مي�ابوبكر

ي عـدالت و دوري حـاكم از خودسـري    دانست كه اين مهم تنها بـر پايـه  يابند؛ او خوب مي

از عنـاوين فـردي يـا    طلبد كه حاكم فراتـر حكومت عدل اسلامي چنين مي. گرددميسر مي

زيرسـاخت  . باورهاي شخصي عمل كند و عدالت و رحمت را در حكومتش رعايت نمايـد 

انكار خويشـتن بـود و دوري از خودخـواهي و خودسـري تـا بتوانـد بـه        �حكومت ابوبكر

اي عميق و محكم با او، نياز جامعه و درد ضـعيفان را دريابـد و بـدور از    رضاي خدا و رابطه

اش نكنـد و بـا كمـال    ل و داد بپا دارد و عدالت را قربـاني خـود و خـانواده   خودخواهي، عد

2.آگاهي و بيداري به انجام امور بزرگ و كوچك حكومت، بپردازد

46ابوبكر رجل الدولة، ص1
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يابي به حقوقشان را نـاممكن  جا كه پرچم عدالت برافراشته گردد، مستضعفان، دستآن

يابـد و  بيچارگي پايـان مـي  ي حكومت عدل، ضعف و كنند كه در سايهدانند و باور مينمي

اي كـه  ماند كه به حقش نرسـد يـا حقـش پايمـال گـردد؛ در جامعـه      در جامعه، ضعيفي نمي

ي منصـب،  تواند بـا پشـتوانه  گردد و هيچ ظالمي نميكن ميعدالت، نهادينه شود، ستم ريشه

قدرت و نزديكي به رأس حكومت يا مسؤولان حكومتي بر كسي ستم كنـد؛ و قطعـاً عـزت    

1.عي و قدرت راستين همين استواق

خداوند متعـال، حكومـت عـادل و دادگسـتر را     «: تيميه رحمه االله چه زيبا فرموده كهابن

طور كه حكومـت ظـالم را هرچنـد كـه مسـلمان      دهد؛ همانهرچند كه كافر باشد، ياري مي

ي عدالت است كـه مـردم راه درسـت و شايسـته در پـيش      بر پايه…كندباشد، نصرت نمي

2».يابدها فزوني ميگيرند و ثروتمي

:ـ صداقت و راستي، اساس تعامل حكومت و مردم5
صدق و راستي، كمال امانت اسـت؛  «: در سخنرانيش تصريح كرد كه �ابوبكر صديق

بود �اين فرموده، بيان يك برنامه و استراتژي مهم از سوي ابوبكر» .و دروغ، كمال خيانت

گرفت و بـر ايجـاد   ستي، اساس تعامل حكومت و مردم قرار ميي آن، صدق و راكه بر پايه

شـد كـه   نهاد ومنجر به اين ميفضاي مورد اطمينان درميان حاكميت و مردم تأثير مهمي مي

يـك  �ايـن گفتـار ابـوبكر   . هاي ارتباطي مردم و حاكميت، استوار و قابل اعتماد گـردد پل

$$$$:راستي بـود منش سياسي برگرفته از فراخوان اسلام به صداقت و pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒšš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu
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) همگـام (خـدا بترسـيد و بـا صـادقان و راسـتان      ) خشم و عـذاب (از ! اي مؤمنان«: يعني

».باشيد
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يزكيّهم و لاينظرُ إلـيهم  ثلاثة لايكلّمهم اللهّ يوم القيامةِ و لا: (اندفرموده�رسول اكرم

أليم و عائـل مسـتكبر   : و لهم عذاب كـذاب كخداونـد، در روز  «: يعنـي 1)شيخٌ زانٍ، و مل

پاك ) به عفو خويش(؛ آنان را )گرداندميو از آنان رو(گويد قيامت با سه گروه سخن نمي

عذاب دردنـاكي در  كند و بلكه نمي) آميزرحمت(و به آنان نگاه ) آمرزدو نمي(فرمايد نمي

گـو و فقيـري كـه تكبـر     دروغ) حـاكم (پيرمرد زناكار، پادشاه : باشدانتظار اين سه گروه مي

».ورزد

سـان امـانتي دانسـت، معـاني و     كه صداقت و راسـتي را بـه  �ي ابوبكر صديقاين گفته

اي برخـوردار اسـت كـه بـه مـردم،      مايـه مفاهيم زيادي در خود دارد و گويـا از چنـان درون  

دروغ را �ابـوبكر . دهـد اي درخشان نويد مـي بخشد و آنان را به آيندههامت و نشاط ميش

شمارد و معاني دقيقي از صداقت و دروغ ارائه مي دهد تـا همگـان بداننـد كـه     خيانت برمي

فريبـد؛  خـورد و آنـان را مـي   كاري است كه نان ملت مـي ي خيانتگو، نمايندهغحاكم درو

دهد و نامش را چيز است آن حاكمي كه دروغ به خورد مردم ميچقدر بدبخت و نگونسار

كند كه بـه ملـت دروغ   خيانت را صفت حاكماني بيان مي�ابوبكر صديق! نهدديگري مي

آيـا خيـانتي   .. پـرداز، نخسـتين دشـمن ملـت اسـت     گويند تا همه دريابند كه حاكم دروغمي

؟ ايـن موضـع و تعبيـر ابـوبكر     تر از اين وجود دارد كه حـاكمي دشـمن ملـتش باشـد    بزرگ

تـرين  دهد كه وي، اشـراف عجيبـي بـر دنيـا داشـته و ايـن، از مهـم       از آن خبر مي�صديق

گيـرد و شـگردي   گـران قـرار مـي   هـاي حكومـت  هايي است كه در شمار توانمنـدي ويژگي

�آيد؛ اندك تأملي در نخستين سخنراني ابـوبكر ي حاكميت به حساب مياساسي در پهنه

در �سـازد كـه ابـوبكر   رد وي در خلافـت اسـلامي، ايـن حقيقـت را روشـن مـي      كو عمل

را مد �ي سياست و حكومت، جلو و پيشگام بود و همواره نهج و روش رسول اكرمعرصه

اي از نوع حكومت الهي هسـتند كـه   هاي جهان، نيازمند چنين شيوهاينك ملت2.نظر داشت

عتماد دوطرفه شكل دهد و چنـان فضـايي بـر    تعامل حاكميت و مردم را بر اساس راستي و ا

172يمسلم، كتاب الإيمان، شماره1
36أبوبكر رجل الدولة، ص2
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اندازي در انتخابات را از ميـان ببـرد و باعـث شـود تـا      جوامع، حاكم كند كه تقلب و دست

ها پردازي بر ضد مخالفان و منتقدان حكومتپراكني و دروغهاي گروهي، ابزار شايعهرسانه

طلبـد تـا   ر حاكميت را مـي يابي به چنين فضاي باز و سالمي، نظارت همگاني بدست. نباشند

حاكمان و مسؤولان حكومتي ناگزير شوند در برابر مطالبات عمومي، صداقت و امانت پيشه 

گـري از  نمايند و اين امكان، براي شهروندان فراهم گردد كه بتوانند با نهادينه شدن پرسـش 

1.هاي كارداران خود شوندحاكمان، مانع كجروي

:�حكومت ابوبكرـ جهاد در راه خدا، اولويت 6
در بخشي از سخنراني تاريخي خود در نخسـتين روز خلافـتش چنـين    �ابوبكر صديق

هيچ قومي، جهاد در راه خدا را ترك نكردنـد، مگركـه خـداي متعـال، آنـان را بـه       «: فرمود

اش را در ميـادين نبـرد كفـر و    خلق و خـوي مجاهدانـه  �ابوبكر2».خفت و خواري كشاند

را دريافته �خداي رسولفراگرفته و حقيقت فرموده�خداقيم از رسولايمان،  به طور مست

إذا تبايعتم بالعينة و أخذتم أذناب البقر و رضيتم بالزرعِ و تركتم الجهاد : (اندبود كه فرموده

داد و ستد كنيد عينه هرگاه به «: يعني3)سلّط اللهّ عليكم ذلا لاينزعه حتيّ ترجعوا إلي دينكم

و به كشت وزراعت خرسند و راضي گرديد و جهـاد در راه خـدا را   4وها را بگيريدو دم گا

دارد تا آن كند كه آن را از شما برنميرها كنيد، خداوند، بر شما خواري و خفتي مسلط مي

دانست كه پيامـد تـرك جهـاد،    به خوبي مي�جا كه ابوبكراز آن» .كه به دينتان بازگرديد

5.هاي حكومتش را پـرداختن بـه جهـاد قـرار داد    كي از اولويتخفت و خواري است، لذا ي

442فقه الشوري و الإستشارة، ص1
)6/305(البداية و النهاية 2
.؛ آلباني اين حديث را صحيح دانسته است3462يداود، شمارهسنن أبي3
؛ بدين صورت كه شخصي، كالايي را به كسي بفروشد و سپس همان كـالا را  ي ربوي استمعاملهعينه، نوعي 4

)مترجم(.باشدو منظور از گرفتن دم گاوها، چسبيدن به دنيا و كارهاي دنيوي ميبا قيمت كمتري از او بخرد
73أبوبكر رجل الدولة، ص5
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سـتيزي گـرد آورد؛ مظلومـان را از    جهاد از آن جهت فرض شده كه توان امت را براي ظلم

چنگال جور و ستم رهايي بخشد و غبار بيچارگي از آنان بزدايد؛ براي محرومان، آزادي بـه  

رش دهد و تمام عواملي را كه بر سر راه ارمغان آورد؛ دعوت اسلام را به سراسر جهان گست

.دعوت قرار دارد، از ميان ببرد

:�ـ مبارزه با مفاسد اجتماعي، اولويت ديگر خلافت ابوبكر7
بندوباري در جامعه، عذابي عمـومي از  كه پيامد گسترش فساد و بيبا بيان اين�ابوبكر

تظهر لم: (اندرد كه فرمودهرا يادآوري ك�ي رسول اكرمسوي خداي متعال است، فرموده

تكـن مضـت فـي    الفاحشةُ في قومٍ حتيّ يعلنوا بها إلاّ فشا فيهم الطاعونُ و الأوجاع التي لم

هرگـز فحشـا و بـدكاري در قـومي بـه طـور علنـي نمايـان         «: يعني1)...أسلافهم الذّين مضوا

در گذشتگانشـان  يابـد كـه   ميانشان شـيوع مـي  هايي دركه طاعون و بيماريشود مگر آننمي

فحشا و بـدكاري، بيمـاري مهلكـي اسـت كـه جوامـع را بـه        .»…نبوده و سابقه نداشته است

گرداند كـه ديگـر پـاكي و    تفاوت ميها بيها را چنان نسبت به ارزشكشد و آننابودي مي

رود و به هـر رذالتـي تـن    نهند كه غيرتشان ميگونه رو به پستي ميشناسند و آنقداستي نمي

ي و در پهنـه 2هـاي اخلاقـي پاسـداري كـرد    در جايگاه خلافـت از ارزش �ابوبكر.هنددمي

ها، حفـظ  هاي اخلاقي و ضد ارزشچنان پاك بدارد و از بديخلافت كوشيد تا امت را هم

خواست كه تسـليم شـيطان نشـوند و توانشـان در شـهوت و      امت توانايي مي�كند؛ ابوبكر

ي بود كه خير و نيكي به بارآورد و فضيلت و كرامـت را  هواپرستي نفرسايد؛ او، خواهان امت

.ي بشري تقديم كندبه جامعه

گيري حكومت نمونه و پيدايش تمدن، بر كسي پوشيده جايگاه و نقش اخلاق در شكل

اي جـز تبـاهي و   ها است و نتيجـه ي بربادي امتچراكه تباهي اخلاق و منش، مقدمه. نيست

هـايي را  ي تاريخ، چرايي و چگونگي پيدايش تمدناهانهبررسي آگ. نابودي نخواهد داشت

4019يماجة، شماره؛ ابن)2/370(صحيح آلباني 1
66كر رجل الدولة، صأبوب2
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ي اخلاق و دين درست به وجـود آمـد،   بر پايه…كه در زمان داوود، سليمان، ذوالقرنين و 

سازد كـه هرگـاه كـرم فسـاد و بـدكاري بـه جـان        دهد و اين حقيقت را روشن ميپاسخ مي

شيد و باعث شد تا مردمانش در برابـر  جامعه يا تمدني افتاد، آن را در مقابل شيطان به زير ك

1.ي بـلا و نـابودي بيفتنـد و تمدنشـان فروپاشـد     هاي الهي ناسپاسـي كننـد و در ورطـه   نعمت

دانست كه فرجام عياشي، فساد و بدكاري از اين قانون الهي آگاه بود و خوب مي�ابوبكر
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و هرگاه بخواهيم شهر و دياري را نابود گردانيم، افـراد داراي آن را بـه اطاعـت    «: يعني

ت ورزند، پس فرمـان نـزول   دهيم و چون آنان، فسق و معصيخدا و ترك معاصي فرمان مي

و سـاكنانش را نـابود   (كـوبيم  ميگاه آن مكان را درهمگردد وآنجا قطعي ميعذاب بر آن

كه در ايـن صـورت، معنـاي آيـه ايـن چنـين       آمده≈≈≈≈أَمرْناَ…………در قرائت ديگري» .)كنيممي

جـا را  ن آنراو هرگاه بخواهيم شهر و دياري را نابود كنـيم، افـراد دارا و شـهوت   «: باشدمي

.»…گردانيمسردار و چيره مي
راني، حـالتي نفسـاني اسـت كـه تـاب و اسـتقامت انسـان را در        گذراني و شهوتخوش

هاي الهـي،  مندي از نعمتگري و بهرهالبته بايد دانست كه توان. بردشريعت الهي از بين مي

راني و عياشي، شهوتو منظور آيه،2گنجددر مفهوم ناز و نعمتي كه در اين آيه آمده، نمي

.باشدغفلت از ياد خدا مي

ي حاكمـان و كـارداران مسـلمان اسـت كـه سياسـتي همچـون        اينك شايسـته و زيبنـده  

چراكـه حـاكم   . بگيرنـد براي مبارزه بـا مفاسـد اجتمـاعي در پـيش    �سياست ابوبكر صديق

يـان امـت   هاي اخلاقـي درم متقي، مدبر و عادل، حاكمي است كه براي نهادينه كردن ارزش

كوشد؛ پيامد چنين تلاشي اين خواهد بود كه بر ملتي حكم خواهد راند كه طعم آدميت مي

252تاريخ الدعوة إلي الإسلام، ص1
65ي محمد صامل، صمنهج كتابة التاريخ الإسلامي، نوشته2



����ساعده و اعزام لشكر اسامهة بني، سقيف				وفات رسول اكرم

تـدبير و  اما حاكم و كاردار بـي .. هايش جريان يافته استرا چشيده و خون انسانيت در رگ

دهد و بلكه قدرت و توانش، ابزاري براي گسترش هاي اخلاقي بهايي نميخرد، به ارزشبي

. بخشـد شود كه هرزگـي و فسـاد را وجاهـت قـانوني مـي     اري و تصويب قوانيني ميبندوببي

رود و هاي اخلاقي از ميان ميگر اين است كه ارزشفرايند حكمراني حاكمان فاسد و هرزه

گردنـد كـه   شوند و سرگشـتگاني مـي  صفتي سرازير ميمردم به سوي رذالت، پستي وحيوان

هـايي هسـتند كـه    رسـيده دورانبـه ها، تازهانديشند؛ اينده ميهاي فريبنتنها به لذايذ و زيبايي

:باشند كهي الهي ميشود و مصداق فرمودهاي مردانگي و شهامت در آنان يافت نميذره
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مردمان شهري ) كنند، داستانبراي آنان كه عياشي و كفران نعمت مي(خداوند، «: يعني

هر طرف به سويشان بردند و روزيشان به وفور اززند كه در امن و امان به سر ميرا مثال مي

شد؛ اما آنان كفران و ناسپاسي نعمت خدا نمودند و خداوند هم به خـاطر كـاري   سرازير مي

به آنان لبـاس گرسـنگي و هـراس    ) ها را از ايشان گرفت و در عوضآن نعمت(كه كردند، 

».چشانيد

كـه در نخسـتين روز   �چه بررسي كرديم، شرحي بود بر سـخنراني ابـوبكر صـديق   آن

حـدود  �هـاي حكـومتش را ترسـيم و تبيـين نمـود؛ ابـوبكر      و سياسـت تش ايراد كردخلاف

در . ي حاكميت و مردم پرداخـت هاي حاكم را توضيح داد و به تبيين ميزان رابطهمسؤوليت

تـرين اركـان تشـكيل حكومـت و سـاز و كارهـاي اساسـي، بـراي         مهـم �سخنراني ابوبكر

ه در تشكيل خلافت اسلامي به رياست ابوبكر چآن. سازي در جامعه بيان شده استفرهنگ

باشـد، ايـن اسـت كـه     ي خلافت در خور توجه مـي در باره�و اتفاق نظر صحابه�صديق

. آن را بنيـان نهادنـد  �خـدا خواهان ماندگاري سيستم و نظامي بودند كـه رسـول  �صحابه

ــر اســاس رهنمودهــاي ديــن و قــرآن  �رســول اكــرم  كــه از از دنيــا رفتنــد و مســلمانان، ب

به آنان رسيده بود، به تكليف خود عمل كردند و با همبستگي و اتفـاق نظـري   �خدارسول
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چنان خواسـتار  پديدار گشت، مشخص شد كه آنان، هم�كه از ايشان در روز وفات پيامبر

مندي مسلمانان از حكومـت  كه بهرهبا آن1.بنا نمودند�تداوم نظامي هستند كه رسول اكرم

�يادي نبود، اما تعيين و تبيين ميزان اختيارات حاكميـت از سـوي ابـوبكر   زمان ز�ابوبكر

هاي سياسـي وي از آن زمـان تـا عصـر     در سخنراني تاريخيش، نشان رشد و بالندگي انديشه

تـر سياسـت و   هاي مختلـف تـاريخ، كـم   طلبان برههخواهان و عدالتآزادي. باشدحاضر مي

خلافـت  2.يابنـد ي تاريخ بشـريت مـي  سترهدر گ�حكومتي چون حكومت شورايي ابوبكر

راهبـري  �ترين شـاگرد محمـد مصـطفي   ترين و زرنگاسلامي را بهترين، داناترين، مؤمن

امـام مالـك رحمـه االله    .ي حكومت اسـت نمود و نشان داد كه خلافت اسلامي، بهترين شيوه

يط امـام  شرح داديم، شرا�مضامين و شرايط ارزشمندي را كه در سخنراني ابوبكر صديق

ي خلافت است كه از اين شـرايط  تنها كسي، شايسته«: و حاكم اسلامي دانسته و گفته است

3».برخوردار باشد

ي اسلاميي امور داخلي جامعهاداره
بـراي  �ي كرامهاي دولتش، از صحابهپس از ترسيم و تبيين سياست�ابوبكر صديق

را ) �ابوعبيـده بـن جـراح   (امـت  امـين ايـن  �هايش، كمك گرفت؛ ابـوبكر اجراي برنامه

را بـه  ) وزارت دادگسـتري (قـرار داد؛ مسـؤوليت قضـاوت    ) وزير دارايي(مسؤول امور مالي 

دار پسـت و  نيز عهـده �؛ زيد بن ثابت4كردسپرد و خود نيز قضاوت مي�عمر بن خطاب

219و210دراسات في الحضارة الإسلامية، ص1
120أشهر مشاهير الإسلام في الحرب و السياسة، ص2
92تاريخ الخلفاء از سيوطي، ص3
بنا به دلايلي كه بيان شده، نهاد مستقلي �دوران ابوبكرصديقدر صفحات بعد خواهيد خواند كه در4

مشـاور قضـايي   �شـد و عمـر  براي قضاوت وجود نداشت و قضاوت توسط شخص خليفه، انجام مي

)مترجم.(بود�ابوبكر
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هـا و  نامـه �طالب و عثمان بن عفان برخي ديگر از صحابه نظير علي بن ابي1ارتباطات شد؛

نهادنـد و  �را بـر ابـوبكر  �النبـي خليفةمسلمانان، لقب . نگاشتنددستورات حكومتي را مي

. ي امـور بپـردازد و كـار ديگـري نكنـد     وقت، به ادارهتمام�چنين صلاح ديدند كه ابوبكر

عمر و ابوعبيده رضي االله عنهمـا،  . رفتتاجر بود و هر روز به بازار مي�دانيم كه ابوبكرمي

كه به خلافت رسيد، ديدند كه مقداري پارچه بر دوش دارد و بـراي  را پس از آن�رابوبك

تـو، كـاردار و   ! كنـي؟ اين چه كاري است كه مـي «: به او گفتند. …رودتجارت به بازار مي

عمر و » ام را تأمين كنم؟از كجا خرجي خانواده«: فرمود�ابوبكر» .ي مسلمانان هستيخليفه

بيا با هم به نزد برادران مسلمان برويم «: پيشنهاد كردند�نهما به ابوبكرابوعبيده رضي االله ع

حقوقي كه براي خليفه تعيين : در رياض النضره آمده است» .…و برايت حقوقي تعيين كنيم

ايـن مقـدار،   . پاچـه ـ بـود   دينار در سـال و گوسـفندي ـ بـدون شـكمبه و كلـه      250كردند، 

چـه را از حقـوقش مانـده    آن�بنابراين ابـوبكر . كردياش را كفاف نمو خانواده�ابوبكر

اي از زنـان را ديـد   عـده �المال گذاشت و به قصد تجارت به بازار رفت؛ عمربود، در بيت

در ميـان مـا   �خداي رسولايم تا خليفهآمده«: اند؛ علت را جويا شد؛ آنان گفتندكه نشسته

: ر بازار ديد؛ دستش را گرفت و گفترفت و او را د�دنبال ابوبكر�عمر» .قضاوت كند

ديگـر نيـازي بـه امـارت شـما نـدارم؛       «: فرمود�ابوبكر» .برو و به امور مردم رسيدگي كن«

حقوقت «: گفت�عمر» .كندحقوقي برايم تعيين كرديد كه من و خانواده ام را كفاف نمي

قـدر كـه   ايـن «:عمـر گفـت  » .دينار و گوسفند كاملي300«: ابوبكر گفت» .كنيمرا زياد مي

برآورده �ي ابوبكررسيد و پيشنهاد كرد كه خواسته�در همين گير و دار علي» .شودنمي

گويي، حقوقش را زياد طور كه تو ميباشد؛ همان«: كرد و گفت�رو به علي�عمر. شود

! اي مردم«: پس از آن ماجرا در جمع مردم سخنراني كرد و چنين فرمود�ابوبكر» .كنيممي

پاچـه ـ بـود؛ عمـر و     دينار و گوسفندي ـ بدون سـيرابي و كلـه   250من پيش از اين، حقوق 

هـم بـه ايـن راضـي     دينار و گوسفند كاملي افزايش دادند؛ آيا شما 300علي، حقوقم را به 

218في التاريخ الإسلامي، ص1
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ايـن از آگـاهي بـالا و    1.از افزايش حقـوق خليفـه اعـلان رضـايت كردنـد     مردم نيز» هستيد؟

خليفه حقـوقي تعيـين كردنـد تـا مجبـور نشـود بـراي تـأمين         نگري صحابه بود كه برايواقع

اش كار كند و وقت و فكرش به جاي رسيدگي بـه امـور مسـلمانان،    نيازهاي خود و خانواده

كرد صحابه در تعيـين حقـوق بـراي حـاكم،     اين عمل.صرف كار و تأمين نيازهايش نگردد

انه بود؛ چراكه در غرب قوانين هاي اخير از آن بيگحركت نو و بجايي بود كه غرب، تا سده

دانسـت و بـه همـين خـاطر هـم درفـش       اي بود كه همه چيز را از آن پادشاه ميگونهمالي به

گري ترين دليل در مورد چپاولبهترين و روشن. چپاول حاكمان غربي هميشه برافراشته بود

م اسـت كـه   ي لويس پـانزده ي مالي، ادعاي مسخرهو انحصارخواهي شاهان غربي در زمينه

ي لويس، ثروتي انبوه از تاراج مردم بيچاره. دولت و دارايي را در خود منحصر دانسته است

؛ بـا ايـن حـال كسـي بـه تـاريخ       افكنـد بدبختي و گرسنگي بهكشورش گرد آورد و آنان را 

كند كه شاهاني چون لويس چگونه قدرت و ثـروت  پرننگ غرب در اين زمينه توجهي نمي

ــيرا در خــود منحصــر ــه م ــه بهان ــردم، خونشــان را   دانســتند و ب ــر م ــري و چيرگــي ب ي برت

2!مكيدند؟مي

دارد و در چـه  �اينك بشريت چه ادعايي در قبال آن همه شـعور و فرزانگـي صـحابه   

بينيم كـه  كه بگذريم، مي�منشي آن بزرگواران است؟ از صحابهحدي از آگاهي و بزرگ

ه دست نـااهلاني افتـاده كـه هـر طـور بخواهنـد       هاي ملل مختلف، بها و ثروتي ملتخزانه

اينـك  ! كننـد حد و حصر خرج ميهايشان، بياموال عمومي را در خدمت خود و پذرفتاري

هاي عمومي و ملي در خـارج از  هاي مستضعف، به قدري از ثروتبسياري از حاكمان ملت

د اقتصـادي  زايـي و رش ـ ي اشـتغال كننـد كـه مايـه   گـذاري مـي  كشورشان براي خود سرمايه

پذير شده است؛ براي مثال به فرجام شاه ايران بنگريد كه با چپاول ثـروت  كشورهاي سرمايه

ها براي خود در ديگر كشورها فراهم آورد و كارش به جـايي كشـيد   ها و ثروتملت، كاخ

گذاري در آن، هـيچ كشـوري پـذيرايش    باختگي به غرب و سرمايهكه با وجود آن همه دل

291الرياض النضرة في مناقب العشرة، ص1
35أبوبكر رجل الدولة، ص2
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چنيني دچار گشت و قطعاً گرفت الهي و حساب و بازخواست ري و خفتي ايننشد و به خوا

درس بگيرند كـه پـس   �آري، حكام اسلامي بايد از ابوبكر صديق1.اخروي شديدتر است

ي حكومت اسلامي را به دست گرفـت و وارسـته و زيبـا چنـين     اداره�خدااز وفات رسول

ي كرد؛ اما اينك بـه اداره ام را تأمين ميوادهدانند كه شغل من، نيازهاي خانهمه مي«: فرمود

ام در ازاي كاري كـه مـن بـراي مسـلمانان     ام و پس از اين خانوادهامور مسلمين مشغول شده

ي پـرارزش را  اين مضمون و آموزه�ابوبكر صديق2».المال خواهند خوردكنم، از بيتمي

نسيت كه هر طور بخواهد، از دهد كه ولايت و رياست، مال مفت و شخصيِ كسي ارائه مي

گيرد، به سبب مشـغوليت وي در كـارداري   المال ميآن بهره جويد و حقوقي هم كه از بيت

، صـفحات  �ها پيش ابـوبكر و صـحابه  قرن3.داردامت است كه او را از كسب و كار بازمي

ي خـواه امـروز، در سـايه   هـايي آراسـتند كـه بشـر ترقـي     تاريخ را بـه چنـان اعمـال وانديشـه    

كند و با وجود تلاش و تكـاپوي زيـاد در ايـن    باوري آن را جستجو ميهاي پيشرفتانديشه

هـايي دسـت   چنان به گرد پاي آن بزرگواران هم نرسيده و نتوانسته به چنـان ارزش زمينه هم

ي امـور  پس از تشكيل خلافت اسلامي، تمام تلاشـش را بـراي اداره  �ابوبكر صديق4.يابد

اي را كـه ممكـن بـود بـه سـاختار      كوشيد تا هرگونه شـكاف يـا زمينـه   كاربست وداخلي به

آسيب برساند، از بين ببرد و براي اين منظور توجه خاصي به امور �خداجامانده از رسولبه

دهي نمود؛ نظارت دقيقي بر مسؤولان و مسلمين مبذول كرد؛ ساختار قضايي جامعه را سامان

در تمـام اقـداماتي كـه انجـام داد، مـنهج و روش رسـول       اي، اعمال كـرد و  كارداران منطقه

.را مد نظر قرار داد�اكرم

11الإسلامي، از محمود شاكر،صالتاريخ 1
2070يصحيح بخاري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل و علمه، شماره: نگاه كنيد به2
35أبوبكر رجل الدولة، ص3
36مرجع سابق، ص4
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:و حضور وي در جامعه�مردمي بودن ابوبكر
ي درخشانش درميان مـردم  كه به مقام خلافت رسيد، چون گذشتهپس از آن�ابوبكر

ردم انتقـال  هاي ديني را بـه م ـ دانست تا تعاليم و آموزهبود و هر فرصت ممكن را غنيمت مي

بـر مـردم   �هاي ابـوبكر انوار خوبي. ها باز داردها فراخواند و از بديدهد؛ مردم را به نيكي

:كنيمبراي نمونه به موارد زير اشاره مي. افكندپرتو هدايت، ايمان و اخلاق مي

:ي سنحدر محله�شيردوشي ابوبكرـ1
كـرد؛ پـس از   همكـاري مـي  پيش از خلافت، در دوشيدن گوسفندان با مردم�ابوبكر

گوسـفدانمان را  �حـالا ابـوبكر  : خلافت بـه گوشـش رسـيدكه يكـي از همسـايگان گفتـه      

دوشم و اميدوارم بـه خـاطر   كه گوسفندانتان را ميخورمميسوگند «: لذا فرمود. دوشدنمي

» .ام تغييـري ايجـاد نشـود   ام نهـاده شـده، در خلـق و خـوي گذشـته     مسؤوليتي كـه بـر عهـده   

دوشيد و هرگاه گوسفندان را بـراي دوشـيدن بـه نـزدش     همواره گوسفندان را مي�ابوبكر

» ظرف را نزديك بگيرم كه شير كف كند يا دور كه كف نكند؟«: كردبردند، سؤال ميمي

شش ماه را در سنح به همـين منـوال   �ابوبكر. دوشيدو مطابق خواست همسايگان، شير مي

1.دگذراند و سپس به مدينه نقل مكان كر

دهد كه با وجـود  را نشان مي�مردي چون ابوبكراين داستان، تواضع و فروتني بزرگ

باشد، در دوشيدن گوسـفندان  ي مسلمانان ميسن و سال زيادش و منزلت والايش كه خليفه

پسنديد كه خلافت، دگرگوني و تغييري در اين را نمي�ابوبكر! كندهمسايه، همكاري مي

بـه اعمـال   �ي ديگر اين داستان، رغبت و اشتياق وافر صـحابه آموزه. اخلاقش ايجاد نمايد

2.كوشيدند وقت و تلاش زيادي را صرف نيكي و احسان به ديگران كنندنيك است كه مي

ي جزيـره انگيـزش، شـبه  ي راستين و پايـداري شـگفت  اين، همان ابوبكري است كه با اراده

و مجاهداني به سوي دو حكومت بزرگ آن ي اسلام درآورد و مبارزان عرب را زير سيطره

)3/186(سعد طبقات ابن: نگاه كنيد به1
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بــا آن مقــام و جايگــاه والايــش، �روز گســيل نمــود و بــر آنــان پيــروز شــد؛ آري ابــوبكر

خلق ام، در اميدوارم به خاطر مقامي كه يافته«: گويددوشد و ميگوسفندان همسايگان را مي

وچـك و معمـولي   به آن رسيد، مقـامي ك �مقامي كه ابوبكر» .و خويم تغييري ايجاد نشود

راني بر مسلمانان قرار گرفته بـود و  در جايگاه سيادت و حكم�خدانبود؛ او به جاي رسول

شكستن شوكت ايران و روم رفتـه بودنـد تـا    كرد كه براي درهمدهي ميلشكرياني را فرمان

فرما كننـد و علـم و تمـدن را بـه بشـريت      عدالت و برابري را به جاي آن دو ابرقدرت حكم

كند قدر بزرگ و فروتن بوده كه با وجود چنين مقامي آرزو ميچه�ابوبكر. نمايندعرضه

1!دوشددر خلق و خويش دگرگوني نيايد و در عين حال گوسفندان مردم را مي

:�تواضع و فروتني ابوبكرـ2
تواضع و فروتني، پيامد ايمان بـه خـدا و اخـلاق نيـك و سـترگي اسـت كـه در وجـود         

افتـاد،  به قدري متواضع بود كه هرگاه افسار اسبش مـي �ابوبكر. رفته بودجاي گ�ابوبكر

داديد تا ما افسـار را بـه   اجازه مي«: گفتندداشت؛ به او ميشد و آن را برميخودش پايين مي

و (اند از مردم چيزي نخواهيم به ما دستور داده�خدارسول«: فرمودو او مي» .داديمشما مي

حقيقت تواضع و فروتني را دريافته بود و �ابوبكر2».)ديگران نيندازيمكارمان را بر دوش 

çç:فرموده اسـت چيست كهخداوند متعالي دانست مفهوم اين فرمودهخوب مي ççµµµµ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ õõ õõ‹‹‹‹ yy yyzzzz rr rr'''' ss ssùùùù

………… çç ççνννν yy yyŠŠŠŠθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ õõ õõ‹‹‹‹ tt tt6666 uu uuΖΖΖΖ ss ssùùùù’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûÉÉ ÉÉ dd ddΟΟΟΟ uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$####(( ((öö öö���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùùyy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx....šš ššχχχχ%%%% ŸŸ ŸŸ2222èè èèππππ tt tt7777 ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ tt ttããããšš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$####∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪〈〈〈〈
)40:قصص(

گـرفتيم و  ) به عـذاب حـود  (او را ) كشِگردن(و سپاهيانِ) متكبر(پس ما، فرعونِ«: يعني

».گران چگونه بودآنان را در دريا افكنديم؛ پس بنگر كه فرجام ستم

186ي طنطاوي، صأبوبكر الصديق، نوشته1
8الإسلامي از محمود شاكر، صالتاريخ2



ابوبكر صديق

ما نقصـت صـدقة   : (است كه�خداي رسولي فرمودهو مصداق زندهنمونه�ابوبكر

ا بعفوٍ إلاّ عزعبد ّن مال و ما زاد اللهمّإلاّ رفعه الله ّلله صـدقه،  «: يعنـي 1)ا و ما تواضع أحد

افزايـد؛ و  بنـده، بـه عـزتش مـي    كاهد؛ خداوند، در ازاي عفو و گذشتمال و ثروت را نمي

كه خداونـد، او را رفعـت و   كند مگر آنبه رضاي خدا تواضع و فروتني پيشه نميهيچكس

داشـت تـا همـواره در    و را بـر آن مـي  ا�اخلاق سترگ و تواضع ابوبكر» .بخشدبرتري مي

عمـر  : گويـد ابوصـالح غفـاري مـي   . خدمت مسلمانان و بويژه نيازمندان و مستضـعفان باشـد  

ي پيـرزن نابينـايي كـه در اطـراف مدينـه زنـدگي       عادت داشت شـبانگاه بـه خانـه   �فاروق

ديـد  كه ميافتادكرد، برود تا كارهايش را انجام دهد و برايش آب ببرد؛ بسيار اتفاق ميمي

كـه بفهمـد   بـراي آن �شخص ديگري كارهاي آن پيرزن را انجام داده است؛ بنابراين عمر

آن . ي پيرزن رفـت كند، زودتر از هميشه به خانهچه كسي پيش از او به پيرزن رسيدگي مي

رفـت تـا   ي پيـرزن مـي  به خانه�نبود كه پيش از عمر) �ابوبكر(شخص، كسي جز خليفه 

.م دهدكارهايش را انجا

:ايمن رضي االله عنهاـ ملاقات ابوبكر و عمر رضي االله عنهما با ام3
: گفـت �بـه عمـر  �پس از وفات رسول اكـرم �ابوبكر: گويدمي�انس بن مالك

ايمـن رضـي االله عنهـا    همـواره بـه ديـدن ام   �خـدا ايمن بـرويم؛ رسـول  بيا با هم به ديدن ام«

ايمن رضي االله عنهـا رفتنـد، او   االله عنهما به نزد امهنگامي كه ابوبكر و عمر رضي » .رفتندمي

گريـي؟  چـرا مـي  «: ايمن رضي االله عنهـا گفتنـد  ابوبكر و عمر رضي االله عنهما به ام. گريست

دانم من مي«: ايمن رضي االله عنها گفتام» .در نزد خدا دارند، بهتر است�خداچه رسولآن

بـا  (باشد كـه  ام از اين جهت مياست؛ گريهدر نزد خدا دارند، بهتر�خداچه رسولكه آن

ايمن باعث شد تا ابـوبكر و  ام» .نزول وحي از آسمان منقطع شده است) �خداوفات رسول

2.…عمر نيز بگريند

2588يمسلم، كتاب البر و الصلة و الآداب، شماره1
2454يمسلم، كتاب فضائل الصحابة، شماره2



����ساعده و اعزام لشكر اسامهة بني، سقيف				وفات رسول اكرم

:به زني كه نذر كرده بود، سخن نگويد�ـ نصيحت ابوبكر4
ن نهـي  چنين بدعت و نوآوري در دي ـي جاهليت و همهمواره از اعمال دوره�ابوبكر

قـيس بـن   1.خوانـد فـرا مـي  �كرد و به اسلام و پايبندي به سنت حضـرت رسـول اكـرم   مي

گفـت؛  ي احمس ديد كه سـخن نمـي  زني به نام زينب از قبيله�ابوبكر: گويدحازم ميابي

. او نيـت كـرده در حـال سـكوت، حـج گـزارد      : گفتنـد . علت سكوتش را پرسيد�ابوبكر

ي ن كه ترك سخن، درست نيست و مربوط بـه دوره صحبت ك«: به آن زن گفت�ابوبكر

يكـي از  «: پاسـخ داد �ابوبكر» تو كيستي؟«: آن زن، سخن گفت و پرسيد2».جاهليت است

از «: فرمـود �ابـوبكر » از كـدامين مهـاجرين؟  «: آن زن دوباره سؤال كـرد » .مهاجرين هستم

تـو چقـدر   «: گفـت �بكرابو» از كدامين قريشيان هستي؟«: آن بانو بار ديگر پرسيد» .قريش

چه چيزي ما ! ي رسول خدااي خليفه«: آن زن عرض كرد» .من، ابوبكر هستم! كنيسؤال مي

ابـوبكر  » كند؟را بر اين امر شايسته كه خداوند، پس از جاهليت، نصيبمان كرد، ماندگار مي

ان شـما  دارماندگاري شما بر اين وضع شايسته تا زماني است كه كارگزاران و زمـام «: فرمود

ابـوبكر  » منظور از كـارداران چيسـت؟  « : آن بانو سؤال كرد» .بر آن استقامت و تداوم ورزند

ات رييسـان و بزرگـاني نيسـتند كـه فرمـان دهنـد و       آيا درميان قوم و قبيلـه «: چنين پاسخ داد

هـا  همـين « : ابوبكر فرمـود » .چرا، چنين است«: آن زن گفت» ات از آنان فرمان پذيرند؟قبيله

3».داران و فرمانروايان مردم هستندمامز

140صحيح التوثيق في سيرة حياة الصديق، ص1
: گويدمي�عباسآمده است؛ ابن) 6704يحديث شماره(ممنوعيت نذر سكوت، در صحيح بخاري 2

بـه آن  . علـتش را پرسـيدند  . حال سخنراني، مردي را ديدند كه ايستاده اسـت در�خداروزي رسول

او، ابواسرائيل است؛ نذر كرده كه همواره بايستد و ننشيند، زير سايه نرود، حرف نزند : گفتند�حضرت

حـرف بزنـد، از سـايه اسـتفاده كنـد و      : به او بگوييد«: فرمودند�رسول اكرم.دار باشدو همواره روزه

ي دائمـي خـودداري نمايـد و فقـط گـاهي روزه      و از روزه(كامل كنـد  ) امروز(اش را ؛ اما روزهبنشيند

)مترجم(».)بگيرد
3834يصحيح بخاري، شماره: نگاه كنيد به3



ابوبكر صديق

ي جاهليــت ايــن بودكــه ســكوت يكــي از اعمــال دوره«: گويــدخطــابي رحمــه االله مــي

گذراندند؛ اما با آمدن اسلام از ايـن عمـل   كردند و شب و روزي را در حال سكوت ميمي

�كراز ايـن گفتـار ابـوب   . منع شدند و دستور يافتند به جاي سكوت، سـخنان نيـك بگوينـد   

آيد كه هرگاه شخصي سوگند بخورد كه سخن نگويد، مستحب آن است كه بر چنبن برمي

چراكـه ابـوبكر آن زن را   . گرددخلاف سوگندش سخن بگويد و البته كفاره بر او لازم نمي

شود، اين اسـت كـه   ي ديگري كه از اين ماجرا برداشت مينكته. به اداي كفاره دستور نداد

ي چراكـه بنـا بـر فرمـوده    . باشـد گويد، نذرش از اسـاس باطـل مـي   هر كس نذر كند سخن ن

ي جاهليت است كه در اسـلام هـيچ جايگـاهي    چنين عملي ناروا و از اعمال دوره�ابوبكر

و در حكـم  �هـاي وي از رسـول اكـرم   برگرفتـه از آموختـه  �ي ابـوبكر اين گفتـه . ندارد

1».باشدمرفوع مي

گويي آمـده، هـيچ   ثي كه در فضيلت سكوت و كماحادي«: گويدحجر رحمه االله ميابن

تعارضي با اين روايت ندارد؛ چراكه منظور و مقصـود هـر دسـته از ايـن احاديـث، متفـاوت       

گويي آمده، به ترك سخنان بيهـوده و اجتنـاب   احاديثي كه در فضيلت سكوت و كم. است

كـه در روايـات، از   سكوتي. گويي نداردخواند كه پيامدي جز بيهودهگويي فرا مياز زياده

آن منع شده، اين است كه انسان از گفتن سخن حق در صورت توانايي سكوت كنـد يـا بـه    

2»طور كلي از گفتن سخنان مباح اجتناب نمايد

:به امر به معروف و نهي از منكر�ي ابوبكرتوجه ويژهـ5
مـواره  اي بـه امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر داشـت و ه       توجه ويـژه �ابوبكر صديق

قيس . هاي ديني اصلاح كندهاي نادرست مردم را از آموزهها و برداشتكوشيد تا قرائتمي

$$$$:صديق اين آيه را تلاوت كرد�باري ابوبكر: گويدحازم ميبن ابي pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒtt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu

)7/150(فتح الباري 1
)7/151(فتح الباري 2



����ساعده و اعزام لشكر اسامهة بني، سقيف				وفات رسول اكرم
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و بــا دوري از گناهــان مواظــب باشــيد تــا  (خويشــتن را بپاييــد ! اي اهــل ايمــان«: يعنــي

هاي جامعه شما را نيالايد و بدانيد كـه هرگـاه شـما بـه وظـايف دينـي خـود عمـل         آلودگي

».رساندايت بوديد، گمراهي گمراهان، به شما زياني نميو بر هد) كرديد

شـنيدم كـه   �خـدا مـن، از رسـول  «: اين آيه را تلاوت كـرد و سـپس فرمـود   �ابوبكر

خداونـد، قـومي را   «: يعنـي ) يغيَروه عمهم اللهّ بعقابٍإنّ القوم إذا رأوا المنكرَ فلم: (فرمودنـد 

بـه  » .كنـد طور عمـومي عـذاب مـي   آن باز ندارند، بهكه منكري ببينند و تغييرش ندهند و از 

خوانيـد و از آن  شـما ايـن آيـه را مـي    ! اي مـردم «: چنـين فرمـود  �روايت ديگـري ابـوبكر  

إنّ النّـاس إذا رأوا الظـالم   : (شنيديم كه فرمود�خدابرداشت نادرستي داريد؛ ما، از رسول

بعقابٍفلم ّهم اللهگاه مردم، ظالمي را ببينند و او هر«: يعني) يأخْذوا علي يديه أوشك أن يعم

نـووي  1».طور عمومي به عذاب الهي گرفتار شـوند رود كه بهرا از ظلم باز ندارند، انتظار مي

ي امر به معروف و نهي از منكـر نـدارد؛   اين آيه، هيچ تعارضي با وظيفه: گويدرحمه االله مي

شما بر هدايت بوديد و وظايف شرعي خود تا زماني كه: چراكه مفهوم آيه از اين قرار است

را انجام داديـد، گمراهـي ديگـران بـه شـما هـيچ       ) و از جمله امر به معروف و نهي از منكر(

ي ديگري بيان فرموده كه رساند؛ مفهوم اين آيه، همان است كه خداوند در آيهضرري نمي

ŸŸ:هيچ كس، گناه ديگـري را بـه دوش نمـي كشـد     ŸŸωωωω uu uuρρρρââ ââ‘‘‘‘ ÍÍ ÍÍ““““ ss ss????×× ××οοοο uu uu‘‘‘‘ ÎÎ ÎÎ————#### uu uuρρρρuu uu‘‘‘‘ øø øø———— ÍÍ ÍÍρρρρ33 33““““ uu uu���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&&〈〈〈〈   ؛ امـر بـه

ش دادن ـمعروف و نهي از منكر، يكي از وظايف شرعي مسلمان است كه در صورت انجـام 

2.…رساندهيچ گناهي بر او نيست و بدي و گمراهي ديگران به او آسيبي نمي

.آمده است4338يداود به شمارهاين حديث صحيح در سنن أبي1
)11/329(داود سنن أبيعون المعبود شرح 2



ابوبكر صديق

سـلام بـر تـو اي    «: سلام كـرد و گفـت  �شخصي بر ابوبكر: گويدميمون بن مهران مي

1»آيـا از بـين ايـن همـه تنهـا بـه مـن سـلام كـردي؟         «: گفت�ابوبكر» .اي رسول خدخليفه

گـاهي سـنت را بـدين قصـد كـه مـردم آن را فـرض يـا واجـب نپندارنـد، تـرك            �ابوبكر

داشت كه در ايـن بـاره چنـين روايـت     قدري احترام پدرش را نگه ميبه�ابوبكر2.كردمي

ره رهسـپار مكـه شـد؛ بـه     هجـري بـراي اداي عم ـ  12در رجـب سـال   �ابوبكر: شده است

�ابوقحافـه . اش رفت و پدرش را ديد كه به همراه چند جوان، درِ خانـه نشسـته اسـت   خانه

كه شترش را بخواباند، به احترام پـدرش، خـود   پيش از آن�براي پسرش برخاست؛ ابوبكر

د مردم براي عرض سلام و خوشامدگويي به نز. را از شتر پايين انداخت تا به پيش پدر برود

ها، مردمـان بزرگـواري هسـتند؛ پـس بـا      اين! اي عتيق«: گفت�ابوقحافه. آمدند�ابوبكر

پدرجان، هيچ قدرت وتواني جز به خواسـت خـدا   «: ابوبكر فرمود» .ها به نيكي رفتار كنآن

نيست؛ مسؤوليت بزرگي بر گردن من نهاده شـده كـه از تـوان مـن خـارج اسـت و تنهـا بـه         

ابـوبكر بـه نمـاز خاشـعانه     3».يابـد انسان، عزت و احترام مـي خواست و قدرت خدا است كه

كوشيد تا عبادتش را به بهترين شكل ممكن انجام دهـد؛ او، در  داد و مياي مياهميت ويژه

جـريج، كيفيـت   درميان اهل مكه مشهور است كـه ابـن  4.شدنماز به چيز ديگري متوجه نمي

زبير نيز نماز را از ابوبكر يـاد گرفتـه اسـت و    ؛ ابنزبيرنماز را از عطاء فراگرفته و عطاء از ابن

جـريج نمـاز   ام كـه بهتـر از ابـن   كسـي نديـده  «: گويـد عبدالرزاق مي. �خداابوبكر از رسول

5».بخواند

ي بقـره را بـه طـور كامـل     در دو ركعت صبح، سـوره �يك بار ابوبكر: گويدانس مي

آن قـدر نمـاز را طـولاني    ! خـدا سـول ي راي خليفه«: پس از پايان نماز گفت�عمر. خواند

255ي، شماره)1/172(الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع 1
3057يالكبير، شماره: نگاه كنيد به روايتي كه طبراني در اين زمينه در الكبير آورده است2
)1/258(صفة الصفوة 3
)1/254(فضائل الصحابة از امام احمد 4
)1/255(مرجع سابق 5
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اگـر خورشـيد   «: فرمـود �ابـوبكر » .كردي كه ما گمان كرديم خورشيد طلوع كرده اسـت 

1».يافتكرد، ما را در حال غفلت نميطلوع هم مي

كرد كه بـه هنگـام مصـيبت و سـختي، صـبر و      ابوبكر همواره مردم را بر اين تشويق مي

با صـبر و  «: فرمودمرد، مياي كه كسي از آنان ميديدهتكنند و به افراد مصيبشكيبايي پيشه

چـه پـيش از   اي ندارد؛ مـرگ، از آن تابي فايدهصبري و بيماند و بيشكيبايي، مصيبتي نمي

را �خداباشد؛ غم وفات رسولتر ميچه پس از آن است، سختتر و از آنآن است، آسان

ونـد، اجـر و پـادش شـما را بـزرگ      نمايـد؛ خدا به ياد آوريد كـه مصـيبت را كوچـك مـي    

�ايـن چنـين بـه عمـر    �وفـات كـرد؛ ابـوبكر   �باري فرزند خردسالي از عمـر 2».گرداند

از �ابوبكر3».خداوند در مقابل فرزندي كه از تو گرفت، به تو عوض دهد«: تسليت گفت

هـر كـس سـه    «: فرمـود داشت و ميكاري برحذر ميهايي چون ستم، بدعهدي و فريببدي

�ابـوبكر 4».كاري در او باشد، به زيـان خـود او اسـت   گري، بدعهدي و فريبستمويژگي

�برخي از سـخنان ابـوبكر  . كردداد و ياد خدا را برايشان زنده ميپيوسته مردم را اندرز مي

پـنج چيـز ظلمـت و تـاريكي اسـت و پـنج چـراغ و        «: در پند و اندرز مردم از اين قرار است

اريكي دنيا كه چراغش تقوا است؛ تاريكي گناه كه چراغش توبه ت: روشنايي نيز وجود دارد

است؛ تـاريكي آخـرت كـه    لاإله إلا االله محمد رسول االلهباشد؛ تاريكي قبر كه چراغش مي

ابـوبكر  5».باشـد؛ و تـاريكي پـل صـراط كـه چـراغش يقـين اسـت        چراغش عمل صالح مي

و آمـادگي حضـور در پيشـگاه    از منبر جمعه نيز مردم را به صداقت، حيا و آزرم،�صديق

اوسـط بـن اسـماعيل    . داشـت برحـذر مـي  خواند و از فزيفتگي به عوامل فريبندهميالهي فرا

شـنيدم كـه در حـال    �از ابـوبكر صـديق  �خـدا يك سال پس از وفات رسـول : گويدمي

244ضرة في مناقب العشرة، صالرياض الن1
)3/69(عيون الأخبار 2
)3/62(عيون الأخبار 3
)2.450(مجمع الأمثال از ميداني 4
29فرائد الكلام للخلفاء الكرام از قاسم عاشور، ص5
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در نخستين سالي كـه بـه مدينـه تشـريف آوردنـد، در     �خدارسول«: فرمودخطبه چنين مي

ي آن از يـاد و خـاطره  �ابـوبكر : گويـد راوي مي.»…يي كه من هستم، ايستادندهمين جا

را چنـين  �ي رسـول خـدا  روز به قدري گريست كه نتوانست سخن بگويد؛ سپس فرمـوده 

از خداوند درخواست عافيت كنيد كه هـيچ كـس، پـس از يقـين،     ! اي مردم«: نقل نمود كه

اقت و راسـتي را لازم بگيريـد كـه صـداقت و     نعمتي بهتر از عافيت نيافته است؛ بر خود صد

باشد و از دروغ برحـذر باشـيد   نيكي است و پيامدش بهشت مي) و جزوي از(راستي، همراه 

باشـد؛ از هـم   اش، آتش جهـنم مـي  فسق و گناه است و نتيجه) و بخشي از(كه دروغ، همراه 

م برادر باشيد و بنـدگان  نبريد و با هم اختلاف نكنيد؛ به يكديگر كينه و حسد نورزيد و با ه

عبداالله 2.اي مردم را به شرم و آزرم از خداي متعال فراخوانددر خطبه�ابوبكر1».نيك خدا

شما را به اين سـفارش  «: برايمان سخنراني كرد و چنين فرمود�ابوبكر: گويدبن حكيم مي

اسـت، بسـتاييد و   ي او چه شايسـته كنم كه تقواي الهي پيشه كنيد و همواره خدا را به آنمي

و �كنيد؛ چراكه خداوند متعال از زكريابيم و اميد را با هم درآميزيد و با زاري و نياز دعا

ــانواده ــه خـ öö:اش چنـــين تعريـــف فرمـــوده كـ ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))(( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222šš ššχχχχθθθθ ãã ãããããã ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ çç çç„„„„’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûÏÏ ÏÏNNNN ¨̈̈̈ uu uu$$$$ öö öö0000 yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$####

$$$$ ss ssΨΨΨΨ tt ttΡΡΡΡθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ$$$$ YY YY6666 xx xxîîîî uu uu‘‘‘‘$$$$ YY YY6666 yy yyδδδδ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ(( (((( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ$$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999šš šš ÏÏ ÏÏèèèè ÏÏ ÏÏ±±±±≈≈≈≈ yy yyzzzz∩∩∩∩⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪〈〈〈〈)90:انبياء(

گرفتند و در حالي به پيشگاه آنان، در انجام كارهاي نيك بر يكديگر سرعت مي«: يعني

و تنهـا بـراي مـا    (بـردار مـا بودنـد    كردند كه رغبت و بيم داشتند و همواره فرمـان ما دعا مي

».)كردندكرنش مي

ونـد، از شـما   بدانيـد كـه خدا  ! اي بندگان خـدا «: پس از تلاوت اين آيه افزود�ابوبكر

هاي اندك و فناپـذير  پيمان محكمي گرفته كه حقوقش را پاس بداريد؛ خداي متعال، داشته

كتاب خدا در ميان شما اسـت،  . كندهاي زياد و جاودانه خريداري ميشما را در قبال نعمت

گـردد؛ پـس   فـروغ نمـي  ناپـذيري دارد و نـورش، هرگـز بـي    هـاي پايـان  كتابي كـه شـگفتي  

179صحيح التوثيق في سيرة و حياة الصديق، ص1
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دا را تصديق كنيد و از كتاب خدا پند پذيريد و از انوارش براي روز تاريكي هاي خفرموده

خداي متعال، شما را براي عبادت و بندگي خويش آفريده و بر شما فرشتگاني . بگيريدبهره

بدانيـد كـه شـما در حـالي     ! اي بنـدگان خـدا  . نويسـند دانند و ميگمارده كه اعمالتان را مي

توانيد اعمـال نيـك و   ي مرگ خود خبر نداريد؛ پس تا ميلحظهگذرانيد كه ازروزگار مي

سازيد تا مرگتان در حال انجام نيكي فرارسد و بدانيد كه تنها بـه داد  مورد پسند خدا را پيشه

هـا  توانيد چنين كنيد؛ اينك كـه فرصـت داريـد، بـه سـوي نيكـي      و توفيق خدا است كه مي

اند كه اي از ياد بردهبرخي خود را به گونه. را نرسدبشتابيد تا مرگتان در حين ارتكاب گناه ف

پس تلاش كنيد و براي رهايي . ميرند؛ شما بكوشيد تا اين چنين نباشيدگويا تنها ديگران مي

: بـه روايـت ديگـري فرمـود    » .رسـد از مرگ بد بشتابيد كه آمدني است و خيلي زود فرا مي

و بـه  يافتهرا ي اعمالشاننتان؟ آنان، نتيجهشناختيد؟ كجايند دوستاكجايند برادراني كه مي«

اند؛ برخي سـزاوار سـعادت و بعضـي سـزاوار بـدبختي      اند، رسيدهچه در دنيا كردهفرجام آن

گراني كه شهرها بنـا نهادنـد و دور و بـرش ديـوار كشـيدند؟ آنـان بـه        كجايند ستم. اندشده

بـه زيبـايي و جـواني خـود     كجاينـد كسـاني كـه    . انـد گودال قبر و زير سنگ و خاك رفتـه 

زده شدند؟ كجايند پادشاهان و پيروزمندان ميادين جنگ؟ آري، روزگار، خوارشان شگفت

در سخني كه رضاي خدا نباشد، خيري نيسـت؛  . كرد و آنان را به تاريكي قبرها فروانداخت

مالي كه در راه خدا خرج نشود، خيري ندارد؛ كسي كه حلم و عقلش بر ناآگاهي و جهلش 

الب نباشد ، هيچ خيري نـدارد؛ در شخصـي كـه در راه خـدا و اطاعـت از او، از سـرزنش       غ

خداوند با كسي خويشاوندي ندارد كه بدين . هراسد نيز هيچ خوبي و خيري وجود نداردمي

سبب به او خير برساند و يا بدي و شري را از او دور كند؛ بلكه تنها اطاعت از خدا و پيروي 

چـه بـه ظـاهر خيـر اسـت و در پسـش       جلب نيكي و دفع بدي اسـت؛ آن ي دستوراتش، مايه

بدانيـد از  . چه به ظاهر بد است و بهشت را به دنبال دارد، شـر نيسـت  آتش، خير نيست و آن

از خليفـه در  (توانيد خالصانه در راه خدا انجام دهيد، طاعتي اسـت كـه   جمله اعمالي كه مي

و حق خود را پروردگارتان را اطاعت كردهسانكنيد و بدينمي) چارچوب دين و شريعت

كنم كه در فقر و فاقه از خدا بترسيد و همواره خدا را به به شما سفارش مي. ايدمصون داشته
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سخن من با شـما ايـن   . چه او را سزد، بستاييد و از او آمرزش طلبيد كه او، آمرزنده استآن

1».طلبمعال عفو و بخشش ميبود كه گفتم؛ در پايان براي خود و شما از خداي مت

ي اسلامي داشت و در همين جهت نيـز  اي به جامعهخوارگي ويژهتوجه و غم�ابوبكر

كرد و امر به معـروف و  داد، به انجام نيكي تشويقشان ميهمواره مسلمانان را پندو اندرز مي

كي از توجـه  ي اندچه در سطور گذشته به آن اشاره كرديم، نمونهآن. نمودنهي از منكر مي

ها درميان به جامعه و تلاش وي در جهت نهادينه كردن ارزش�خوارگي وافر ابوبكرو غم

.ي مردم بودتوده

:�ي ابوبكر صديقساختار قضايي دوره
ي خلافت راشده و متصل از آن جهت كه آغاز دوره�ي خلافت ابوبكر صديقدوره

گـاه والايـي در تـاريخ اسـلام برخـوردار      باشد، از اهميت و جايمي�به دوران رسول اكرم

طـور خـاص، تـداوم    طور عمـومي و سـاختار قضـايي آن بـه    ي خلافت راشده بهدوره. است

و سـاختار قضـايي آن زمـان اسـت؛ در دوران خلافـت، تمـام جوانـب        �خدادوران رسول

ــت و نصــوص و مصــاديق قضــايي دوران      ــداوم ياف ــل ت ــه طــور كام ــوي ب ــد نب قضــايي عه

ساختار قضايي . ي قضاوت و دادگستري خلافت راشده به اجرا درآمدر پهنهد�خدارسول

:خلافت، داراي دو ويژگي اساسي بود

.پايبندي كامل به دستورات و قوانين قضايي عهد نبوي) الف

ي هاي قضايي دورههاي قضايي جديد بر مبناي زيرساختتنظيم دستورات و برنامه) ب

يل نـويني كـه در زمـان خلافـت بـه وجـود آمـد تـا اركـان          گويي به مسانبوي به قصد پاسخ

2.حكومت پهناور اسلامي محكم و استوار گردد

بـود و سـازمان   ساختار قضـايي، بـه صـورت نهـاد مسـتقلي درنيامـده      �در زمان ابوبكر

ي زندگي مردم بـه خـاطر نزديكـي بـه دوران     اي وجود نداشت؛ چراكه شالودهقضايي ويژه
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ي اسـاس رهنمودهـاي اسـلام و كاربسـت عملـي ديـن در عرصـه       چنان بـر هم�خدارسول

زندگاني بود و از همين جهت نيز حجم اختلافات به آن حد نبود كه موجب تشكيل نهاد يا 

كـرد و از  خودش درميان مردم قضـاوت مـي  �ابوبكرصديق. سازمان قضايي خاصي گردد

ر قضاوت داراي استقلال د�گرفت؛ البته عمري قضاوت كار مينيز در پهنه�عمر فاروق

قاضـيان  �ابوبكر صديق1.اي داشتي مشاورهنبود و همكاري او با خليفه در قضاوت جنبه

چنـان بـر كارشـان ابقـا نمـود؛ برخـي از آنـان فقـط         را هـم �خداو كارگزاران زمان رسول

ر كه د2كردندمسؤوليت قضايي داشتند و برخي هم به عنوان والي و كاردار، قضاوت نيز مي

كردشـان را  عمل�ي خلافت ابوبكرصفحات بعد، ضمن معرفي كارگزاران و واليان دوره

:از اين قرار بود�مصادر قضايي دوران خلافت ابوبكر. بررسي خواهيم كرد

.ـ قرآن كريم1

.ـ سنت نبوي2

.ـ اجماع از طريق مشورت و رايزني با اهل علم و فتوا3

رت عدم وجود حكمي صريح در قرآن و سنت ي نظر شخصي در صوـ اجتهاد و ارائه4

3.يا اجماع صحابه

كـرد و در  بر اين بود كه هنگام قضاوت ابتدا به كتاب خدا مراجعه مي�عادت ابوبكر

نگريسـت  مـي �خـدا ي مورد نظرش، در سنت رسولي مسألهصورت نيافتن حكمي درباره

ي موضـوع مـورد قضـاوت    چه در سـنت، حكمـي دربـاره   تا حكم مورد نظر را بيابد و چنان

بـاره سـراغ   حكمـي در آن �خـدا كرد كه آيا از رسـول يافت، از مردم جست و جو مينمي

ي اين مسـأله چنـين   درباره�خداشنيد كه رسولدارند يا نه؟ گاهي پاسخش را از مردم مي

الحمد الله كه درميان ما «: فرمودكرد و ميقضاوت فرمودند و بر همان اساس نيز قضاوت مي

البته در صـورتي كـه پـس از پـرس و     » .خبر داشته باشد�خداكسي بود كه از حكم رسول

)1/366(وقائع ندوة النظم الإسلامية 1
134تاريخ القضاء في الإسلام، ص2
)1/390(وقائع ندوة النظم الإسلامية 3



ابوبكر صديق

كـرد و در  يافت، با علما مشورت و رايزني مـي جو از مردم نيز به حكمي از سنت دست نمي

ي مورد بحث، حكم قضايي صـادر  ي مسألهيابي به اجماع و اتفاق نظر دربارهصورت دست

شـود، ايـن اسـت    با اهل شورا مشخص مي�از رايزني ابوبكري ديگري كهنكته1.نمودمي

دانست؛ چراكـه مخالفـت بـا اجمـاع     نظر مورد اجماع شورا را بر خود لازم مي�كه ابوبكر

ي ابـوبكر  شورا براي خليفه و كاردار، درست نيست و اين، همـان چيـزي اسـت كـه دربـاره     

ع شـورا را بـر خـود و تمـام     دهد كـه او، نظـر مـورد اجمـا    روايت شده و نشان مي�صديق

بـه طـور   . كرده استدانسته و مطابق مشورت اهل شورا قضاوت ميالاجرا ميمسلمانان لازم

�را به عنوان نيروي كمكي بـه سـوي عمـرو بـن عـاص     �مثال هنگامي كه خالد بن وليد

�رابـوبك 2».با آنان مشورت نما و با مشورتشان مخالفـت نكـن  «: داد كهفرستاد، برايش پيام 

كــرد و دليــل پــذيرفت و همــواره بــراي پــذيرش روايــات شــتاب نمــي هــر ســخني را نمــي

پيرزني به نزد : گويدخواست تا صحت روايت، برايش روشن گردد؛ قبيصه بن ذؤيب ميمي

من، در كتـاب  «: فرمود�ابوبكر. اش بودآمد و خواهان سهم ارثش از ميراث نوه�ابوبكر

انـد  سهمي براي تو معين كـرده �خداآيا رسولدانم كهنميبينم و خدا سهمي براي تو نمي

برد يـا نـه، از مـردم    اش ارث ميي اين موضوع كه مادربزرگ از نوهدرباره�ابوبكر» .يا نه

به مـادربزرگ، يـك ششـم را    �خدامن ديدم كه رسول«: گفت�مغيره. جو كردوجست

ي مغيـره را  مسـلمه، گفتـه  ابن» دهد؟كسي با تو هست كه گواهي «: پرسيد�ابوبكر» .دادند

ششـم بـراي مـادربزرگ تعيـين     نيز بر همين اساس، سهم يـك �تأييد كرد و ابوبكر صديق

ي دانش خود قضاوت كند مگـر  بر اين باور بود كه قاضي نبايد تنها بر پايه�ابوبكر3.نمود

اگـر  «: تفرمـوده اس ـ �ابـوبكر صـديق  . در صورتي كه گواه ديگري نظرش را تأييد نمايد

155بكر، صموسوعة فقه أبي1
156مرجع سابق، ص2
)1/2(بي تذكرة الحفاظ از ذه3



����ساعده و اعزام لشكر اسامهة بني، سقيف				وفات رسول اكرم

ي دليل يا وجود شاهد و شخصي را مستوجب اجراي حد شرعي ببينم، او را تنها پس از اقامه

1».كنمگواهي كه مرا تأييد كند، مجازات مي

:�ي ابوبكر صديقبرخي از احكام قضايي دوره

:ـ قصاص1
با شخصي درگير شدم كه در اثناي دعـوا قسـمتي از   : گويدي سهمي ميعلي بن ماجده

بـود كـه آن شـخص شـكايت بـه نـزدش بـرد؛        براي حج آمـده �ابوبكر. وشش قطع شدگ

نگاه كن كه آيا بريدگي گوشش به حـدي رسـيده كـه حكـم     «: فرمود�به عمر�ابوبكر

» .بيـاورم كـه انـدازه بگيـرد    ) زنـي رگ(باشد؛ بايد حجامي «: گفت�عمر» قصاص بدهيم؟

ام دادم كـه  مـن، غلامـي بـه خالـه    «:شـنيدم كـه فرمودنـد   �خـدا از رسول: گفت�ابوبكر

، قصـاب و يـا   )زنرگ(ام خواستم كه او را حجـام ي خير باشد؛ از خالهاميدوارم برايش مايه

2».آهنگر بار نياورد

:ي پدرـ نفقه2
: بودم كـه شخصـي آمـد و گفـت    �در حضور ابوبكر صديق: گويدقيس بن حازم مي

بـه پـدر آن شـخص    �ابوبكر» .دش خواهد كردخواهد و نابوپدرم، تمام مالم را از من مي«

اي «: پيرمرد گفت» .حق تو، از مال فرزندت همان اندازه است كه تو را كفاف كند«: فرمود

) أنـت و مالـك لأبيـك   : (به شخصي نفرمودند كـه �خدامگر رسول! ي رسول خداخليفه

ضـاي خـدا راضـي    بـه ر «: فرمود�؟ ابوبكر»ات، از پدرت هستيتو، با مال و دارايي«: يعني

186تراث الخلفاء الراشدين از دكتر صبحي محمصاني، ص1
136تاريخ القضاء از زحيلي، ص: ؛ نگاه كنيد به)2/102(اخبار القضاة 2



ابوبكر صديق

اي كه خدا به حـد كفـاف   كه بنا بر روايت منذر بن زياد منظورش اين بود كه به نفقه» .باش

1.برايت مقرر نموده، راضي باش

:ـ دفاع مشروع3
روايت شده كه فردي، دست كسي را دندان گرفت؛ آن شخص، نيـز در دفـاع از خـود    

اعتبـار و  تگي دندان آن فرد را بـي شكس�باعث شد تا دندان آن فرد بشكند؛ ابوبكر صديق

2.مباح دانست و حكم قصاص صادر نكرد

:ـ حكم شلاق4
. بردند كه با دختري زنا كرده و باردارش نموده بـود �شخصي را به نزد ابوبكر صديق

دستور داد تا بـراي اجـراي   �خود آن شخص كه مجرد بود نيز به زنا اعتراف كرد؛ ابوبكر

در روايت ديگري آمده كه 3.بزنند و سپس او را به فدك تبعيد كردحد شرعي به او تازيانه 

ي صادر نكرد؛ چراكه او بـه رضـايت و خواسـته   ) شلاق(براي دختر حكم تازيانه �ابوبكر

4.آن دو را به ازدواج يكـديگر درآورد �ابوبكر. و به زور با او زنا شده بودخود زنا نكرده

ايـن روايـت، ضـعيف و    –136تاريخ القضاء از زحيلي، ص: نگاه كنيد به): 7/481(السنن الكبري 1

ني رحمه اهللاز آلبا) 3/329إرواء الغليل، .(بلكه موضوع است
�يعلـي بـن اميـه   . نيـز روي داد �خـدا ؛ چنين ماجرايي در زمـان رسـول  137تاريخ القضاء، ص2

كار گرفتم؛ او، با شـخص ديگـري درگيـر شـد و آن شـخص،      شخصي را به عنوان كارگر، به: گويدمي

رد را هـم  هاي پيشين آن مكارگر من، دستش را از دهان او بيرون كشيد و دندان. دستش را گاز گرفت

�خـدا رسـول . رفـت �نزد نبـي اكـرم  ) براي شكايت(شخصي كه دندانش شكسته بود، . بيرون آورد

آيا انتظار داري دستش را در اختيارت قـرار  «: دانستند و فرمودندروهدمهايش را شكسته شدن دندان

)مترجم(2973ينگاه كنيد به صحيح بخاري، شماره» .دهد تا تو، آن را همانند شتر مست، بجوي
847يالمؤطاء از امام مالك رحمه االله، كتاب الحدود، شماره3
12796يمصنف عبدالرزاق، شماره4



����ساعده و اعزام لشكر اسامهة بني، سقيف				وفات رسول اكرم

يدند كه با زني زنا كرده و در عين حال قصـد دارد بـا   ي مردي پرسدرباره�باري از ابوبكر

اي بهتر از اين نيست كه با او ازدواج كنـد تـا از   هيچ توبه«: فرمود�او ازدواج كند؛ ابوبكر

1».خوابي مشروع روي آورده باشدخوابي نامشروع به نكاح و همزنا و هم

:فرزند) حق سرپرستي(ـ حضانت 5
�عمر. از او فرزندي به نام عاصم داشت، طلاق دادهمسرش را كه�عمر بن خطاب

رفـت؛ دو دسـت   مدتي بعد عاصم را به همراه مادرش ديد كه از شير باز شده بـود و راه مـي  

عاصم را گرفت تا او را از مادرش جدا كند؛ در آن حال كه هر كدام از پدر و مادر عاصم، 

شي از كشـاكش پـدر و مـادرش    كشيدند، عاصم به سبب آزردگي نااو را به سوي خود مي

كه مدعي بود به سرپرسـتي و نگهـداري عاصـم سـزاوارتر اسـت، بـه نـزد        �عمر. گريست

حضـانت عاصـم را بـه مـادرش     �اما ابوبكر. رفت و خواهان حضانت عاصم شد�ابوبكر

براي عاصم بهتر آن است كه در مهـر و دامـان مـادرش باشـد تـا      «: فرمود�سپرد و به عمر

: به روايت ديگري فرمـود 2».دش تصميم بگيرد كه با تو باشد يا با مادرشبزرگ شود و خو

سوزتر است و تا زماني كه ازدواج مجـدد نكنـد،   خوتر و دلتر، نرمتر، مهربانمادر، باعاطفه«

3».باشدبه حضانت و نگهداري فرزندش سزاوارتر مي

ررسي كـرديم و  را ب�ي ابوبكر صديقدر سطور گذشته برخي از احكام قضايي دوره

:پردازيمهاي اصلي احكام قضايي آن زمان، ميها و شاخصاينك به ويژگي

همان ساختار و احكام قضـايي زمـان   �ي ابوبكر صديقزيرساخت قضايي دوره) الف

هاي پرورش ديني و پيوند با ايمـان و باورهـاي   اي كه با توجه به پايهبود؛ شيوه�خدارسول

ي نبوي، سبب شده بـود تـا   هاي ديني و احكام قضايي دورهر دادهچنين تكيه باسلامي و هم

هـا،  هم سير رسيدگي به دعاوي، گسترده و دقيق باشد و هم زمان رسيدگي بـه دادخواسـت  

مرجع سابق1
12601ي؛ شماره)7/54(مرجع سابق 2
12600يمرجع سابق، شماره3



ابوبكر صديق

هاي اسلامي در مردم آن زمان، تأثير زيـادي  اي بودن ارزشكوتاه؛ البته وضع ايماني و ريشه

.در كاهش دعاوي داشت

در حــدي از ســلامت و عــدالت قــرار دارد كــه �ي ابــوبكرهاحكــام قضــايي دور) ب

تـرين مصـادر قـوانين حقـوقي و     دانان و فقها بوده و در شمار مهمهمواره مورد توجه حقوق

.قضايي در ادوار مختلف قرار داشته است

ي سـتيزها و  اي بـراي حـل و فصـل عادلانـه    و كارگزاران وي، توجه ويژه�ابوبكر) ج

قضاوت و دادگستري زير نظر مستقيم خليفـه قـرار   �ي ابوبكردر دورهاختلافات داشتند و

.داشت

در پيـدايش مصـادر و منـابع قضـايي جديـد درخـور       �ي ابوبكر صديقنقش دوره) د

از كتـاب و سـنت   �خداتوجه و بررسي است؛ چراكه مصادر قضايي به سبب وفات رسول

چنين اجتهاد كام قضايي گذشته و همهاي قضايي و احبه مواردي چون اجماع، قياس، پيشينه

.مبتني بر شورا گسترش يافت

ي حمايـت از ضـعيف، يـاري مظلـوم،     بـر پايـه  �ي ابـوبكر چارچوب قضايي دوره) هـ

ي حق و اجراي احكام شرعي بود و جايگاه اجتماعي افراد، هيچ گير، اقامهبرابري طرفين در

مردم ـ در برابر حق و احكام شـرعي   تأثيري در چگونگي حكم نداشت و همگان ـ خليفه و  

در آن زمان معمولاً شخص قاضي، مجري احكام نيز بود و حكـم صـادر شـده،    . برابر بودند

.شدبلافاصله اجرا مي

:ايتعيين حكام و گارگزاران منطقه
ي عمـومي هـر   براي مناطق مختلف، كـارگزاراني تعيـين كـرد و اداره   �ابوبكر صديق

در گـزينش كـارداران و واليـان،    �ابـوبكر . كاردار آن منطقـه سـپرد  اي را به والي ومنطقه

پـيش از  �را ادامه داد و به همين جهت نيز والياني را كه رسول اكرم�خداي رسولشيوه

چنان بر كارشان ابقا نمود و هيچ يك را بركنار وفاتشان بر مناطق مختلف گماشته بودند، هم



����ساعده و اعزام لشكر اسامهة بني، سقيف				وفات رسول اكرم

1.تـري برخـوردار بـود   اي گمـارد كـه از موقعيـت مهـم    نكرد مگر كه او را به امارت منطقـه 

ــوبكر ــان و كــارگزاران، در درجــه �اســتراتژي اب ــين و نصــب والي ــهدر تعي ي ي اول، ادام

در �هاي آنان بـود؛ ابـوبكر  ي توانمنديبر پايه�خداهاي كارداران زمان رسولمسؤوليت

هـاي  ايف و مسـؤوليت راستاي اجراي اين سياست، شرح وظايف كارداران را بر اساس وظ ـ

اختيارات و . آنان را تعيين و نصب نموده بودند�خداكارداراني قرار داد كه شخص رسول

:از اين قرار بود�ي خلافت ابوبكر صديقوظايف كارداران در دوره

ي اساسي كـارداران و واليـان بـود؛ چراكـه نمـاز،      ي نماز و امامت مردم، وظيفهـ اقامه1

اي است كه اهداف سياسي و اجتماعي مهمـي در خـود   دنيوي گستردهداراي معاني ديني و

ي واليـان و  دارد و بدين سبب نيز مسؤوليت امامت مـردم و بـه ويـژه نمـاز جمعـه بـر عهـده       

ي نماز نيـز  اي يا فرماندهان جنگي، مسؤول اقامهكارداران بود؛ به عبارت ديگر واليان منطقه

.بودند

هـاي مختلـف   هاد و گسترش قلمرو اسـلام، بـه سـرزمين   ـ فرماندهان لشكرها، براي ج2

شده نيـز بودنـد؛ گـاهي خـود     ي امور مناطق فتحشدند و در عين حال مسؤول ادارهاعزام مي

ي امــوري از قبيــل تقســيم غنــايم و نگهــداري اســيران جنگــي را فرمانــدهان جهــادي، اداره

خود بـراي انجـام ايـن امـور يـا      دار مي شدند و گاهي نيز افراد ديگري را به نمايندگي عهده

اختيـارات و وظـايف   . كردنـد مسايل ديگري نظيـر مـذاكره و صـلح بـا دشـمن، تعيـين مـي       

سان و برابر بود و تفاوت چنداني بـا حـدود اختيـارات و    فرماندهان جهادي شام و عراق، هم

وظايف فرماندهاني كه به جنگ مرتدين يمن، بحرين و عمان گسيل شده بودنـد، نداشـت؛   

هاي آن روز، عمليات جهادي، سـاختار  هاي جبههراكه با وجود تفاوت در دلايل و انگيزهچ

.سان داشتو چارچوبي هم

)1/55(الولاية علي البلدان، از عبدالعزيز إبراهيم العمري 1
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هـا، معمـولاً   شـده و تعيـين قاضـيان و كـارگزاران آن    هاي فـتح ي امور سرزمينـ اداره3

�رسيد و گاهي نيز ابوبكرگرفت و به تأييد خليفه ميتوسط فرماندهان لشكرها صورت مي

1.فرمودشده را تعيين مياز طريق مشورت و رايزني، واليان مناطق فتح

ـ كارگزاران مناطقي از قبيل يمن، مكه و طائف و ديگر بلاد اسلامي، از مردم قلمـرو  4

.حاكميت خود براي خليفه بيعت گرفتند

كات آوري زدار جمعي امور مالي و اقتصادي نيز عهدهاي، در پهنهـ كارداران منطقه5

ي خـود بودنـد؛   از ثروتمندان و توزيع آن درميان فقرا يا گرفتن جزيه از غيرمسلمانان منطقه

ي ي شــيوهالبتــه گــاهي نماينــدگان خليفــه يــا كــاردار منطقــه، ايــن مســؤوليت را در ادامــه  

.دادندانجام مي�خداآوري زكات و جزيه در زمان رسولجمع

بسته شده بود، از كارهاي انجام شده �خدالـ تجديد قراردادهايي كه در زمان رسو6

توان به تجديد قراردادي اشاره كرد باشد كه از آن جمله ميمي�توسط كارگزاران ابوبكر

و مسيحيان نجران بسته شده بود و والي نجران، بنا بـه درخواسـت   �خداكه در زمان رسول

2.جا، آن را تمديد كردمسيحيان آن

چنين برقراري امنيت در مناطق مختلف بر هاي شرعي و هماتي حدود و مجازـ اقامه7

كارداران براي اجراي احكام و قوانين در صورت نبود نص، بـه  . ي والي و كاردار بودعهده

مهـاجر بـن   (كرد والـي صـنعاء   توان به عملكردند كه از آن دست مياجتهاد خود عمل مي

و ابراز شادماني بـر وفـات   �خداش رسولدر مورد دو زن اشاره كرد كه در نكوه) اميهابي

3.سرايي كرده بودندآن حضرت، ترانه

هـاي  ـ كارگزاران، نقش مهمي در آموزش مسايل ديني بـه مـردم و گسـترش آمـوزه    8

ي خلافــت بســياري از كــارداران دوره. اســلامي در منــاطق تحــت حاكميــت خــود داشــتند

اي آموزش قـرآن و احكـام برپـا    هدر مساجد كلاس�خدابر اساس سنت رسول�ابوبكر
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و �خـدا هاي ديني در اولويـت حركـت رسـول   چراكه گسترش تعاليم و آموزه. كردندمي

تـوان بـه كـلاس آموزشـي كـارگزار      براي نمونـه مـي  . قرار داشت�خلافت ابوبكر صديق

1.در حضرموت اشاره كرد�ابوبكر

لام داشـت؛ برپـايي   نقش مهمي در گسترش اس ـ�هاي ديني كارگزاران ابوبكرفعاليت

هـاي  هـاي دينـي، در سـرزمين   هاي اسلامي و پايههاي آموزشي، موجب شد تا ارزشكلاس

دوباره مسلمان شـده بودنـد، محكـم و    �شده يا مناطقي كه مرتد شده و با جهاد ابوبكرفتح

اســتوار گــردد؛ چراكــه نومســلمانيِ برخــي از مــردم و عــدم شــناخت درســت و بنيــادين از  

هاي علاوه بر اين بايد دانست كه فعاليت. ترين علل ارتداد بوديني، يكي از مهمهاي دآموزه

ها، در مناطقي چـون مدينـه،   شده يا نوبنياد منحصر نبود و اين فعاليتديني به مناطق تازه فتح

تري داشتند نيز وجود داشـت و افـرادي بـه دسـتور     ي مسلماني بيشمكه و طائف كه پيشينه

2.شدندكارگزار وي، به مسؤوليت آموزش مناطق، گماشته ميمستقيم خليفه يا 

كـرد؛ البتـه در   ي خود را اداره مـي والي و كارگزار هر منطقه، به طور مستقيم، محدوده

اميه كه از چه مهاجر بن ابيچنان. شدي امور آن منطقه ميدار ادارهنبود وي جانشينش عهده

نيز مأموريت يافت �بود و در زمان ابوبكربه امارت كنده گماشته شده�خداسوي رسول

كه در همان پست، انجام وظيفه كند، پيش از رفتن به يمن، بيمار شـد و نتوانسـت بلافاصـله    

پس از دريافت حكمش به يمن برود؛ به همين سبب پيكي به نزد زياد بن وليد فرستاد كه تا 

اميه مـورد تأييـد ابـوبكر    جر بن ابيدار شود؛ اين كار مهاهي كنده را عهدبهبود حالش، اداره

3.قرار گرفت�صديق

اي بگمـارد، بـا ديگـران    كه كسي را به فرماندهي لشـكر يـا منطقـه   پيش از آن�ابوبكر

عمر بن خطاب و علي بن ابي طالـب و  �مشاوران اصلي ابوبكر. نمودمشورت و رايزني مي
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بـا شخصـي كـه قصـد     �يقالبتـه ابـوبكر صـد   1.بودند�ي بزرگواربرخي ديگر از صحابه

خواست كاردار يـا فرمانـدهي   گاه ميفرمود و هرداشت او را به امارت بگمارد، مشورت مي

كـه  چه پيش از آنخواست؛ چنانرا به جاي ديگري منتقل نمايد، از خود آن فرد نيز نظر مي

ش را به فرماندهي لشكر فلسطين منتقل كند، از او نظر خواست و مـوافقت �عمرو بن عاص

ي انتخاب ولايت حضرموت و يمن را بر عهده�ابوبكر صديق. را بدين منظور جلب نمود

2.نيز او را والي يمن كرد�يمن را برگزيد، ابوبكر،اميه نهاد و چون مهاجرمهاجر بن ابي

عادت داشـت كـه شايسـتگان قبايـل و اقـوام را والـي و       �خداهمانند رسول�ابوبكر

چـه در مـورد طـائف، شخصـي از خـود طائفيـان را بـه امـارت         نچنـا . كاردار امورشان كند

هنگـام انتصـاب اميـران و كـارگزاران، در حكمـي كـه بـه كـارگزارش         �ابوبكر. گماشت

كـرد و حتـي در بسـياري از مـوارد مسـير حركـت       نوشت، حدود ولايـتش را تعيـين مـي   مي

اي از مـوارد،  ارهدر پ ـ�ي اولخليفـه . نمـود ي مأموريتش را مشخص ميكارگزار به منطقه

ها و مناطق ديگر كرد؛ به عنوان مثال ي استانها و مناطق حكومتي را ضميمهبرخي از ولايت

ولايت كنده را به زياد بن لبيد بياضي سپرد كه والي حضرموت نيز بود و بدين ترتيب زيـاد  

3.زمان كاردار كنده و حضرموت بودبن لبيد هم

آميـز و  واليان و كارگزاران، رابطه و تعاملي احتـرام با�برخورد و تعامل ابوبكر صديق

كميت و كيفيت ارتباط كاري و حكـومتي كـارگزاران و   . در عين حال شفاف و روشن بود

نوشـتند و از وي  چه واليان و كارداران بـه خليفـه نامـه مـي    چنان. خليفه، خوب و پيوسته بود

نيـز همـواره كـارگزاران را در    �گرفتنـد؛ ابـوبكر صـديق   ي امور راهنمـايي مـي  براي اداره

فرماندهان و كارگزاران . دادهايشان را پاسخ ميكرد و درخواستي امور راهنمايي مياداره

هاي دادند و خليفه را از كم و كيف فعاليتاز طريق نامه و پيك به خليفه گزارش كاري مي
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اي هم از طريـق  منطقهاميران و كارداران جهادي و1.ساختندجهادي يا اداري خود آگاه مي

توان به روابط واليان يمـن و حضـرموت بـا    پيك يا ملاقات، با يكديگر رابطه داشتند كه مي

هـاي زيـادي،   هم و يا ارتباط تنگاتنگ فرماندهان جنگي در شام اشاره كرد كـه در نشسـت  

وبكر هاي اب ـتر نامهبايد توجه داشت كه بيش. مسايل جنگي و نظامي را با هم بررسي كردند

رغبتي بـه دنيـا و   به واليان و فرماندهان، حاوي مطالبي بود كه آنان را به زهد و بي�صديق

اي مشترك به تمام فرمانـدهان و واليـان   نامه�گاهي ابوبكر. خواندرغبت به آخرت فرامي

2.دادنوشت و آنان را پند و اندرز ميمي

ي حكـومتي  يـت و حـوزه  حكومت اسلامي به چنـدين ولا �ي ابوبكر صديقدر دوره

تـرين  تقسيم شده و براي هر ولايت، والي و كارگزاري از سوي خليفه تعيين شده بود؛ مهـم 

:عبارتند از�ي ابوبكرهاي حكومتي دورهحوزه

.پايتخت حكومت اسلامي بود: ـ مدينه1

بدين سمت گمارده شد و �خدااميرش عتاب بن اسيد بود كه در زمان رسول: ـ مكه2

.بر پستش باقي ماند�ي ابوبكررهدر دو

به امارت طـائف منصـوب شـد و    �خداالعاص در زمان رسولعثمان بن ابي: ـ طائف3

.او را بر اين منصب باقي گذاشت�ابوبكر صديق

مهاجر ابي اميه، آن را فتح كرد و پس از پايان جنگ با مرتدين به عنوان : ـ صنعاء4

.جا منصوب شدوالي آن

.فرماندارش، زياد بن لبيد بود: ـ حضرموت5

.بود�فرماندارش، ابوموسي اشعري: ـ زبيد6

.اميه به امارت آن گماشته شديعلي بن ابي: ـ خولان7

.والي آن بود�معاذ بن جبل: ـ جند8

.بود�امير آن، جرير بن عبداالله: ـ نجران9
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.والي آن بود�علاء بن حضرمي: ـ بحرين10

.حاكم آن بودعبداالله بن نور: ـ جرش11

داري شدند، زمامفرماندهان لشكرهايي كه بدين مناطق گسيل مي: ـ عراق و شام12

.دار بودنداين مناطق را نيز عهده

.والي آن بود�حذيفه بن محصن: ـ عمان13

1.سليط بن قيس به فرمانداري آن منصوب شد: ـ يمامه14

:�وبكرموضع علي و زبير رضي االله عنهما در قبال خلافت اب
طالب و زبير بن عوام رضي االله عنهما نقل شده ي تأخير بيعت علي بن ابيرواياتي درباره

عباس رضي االله عنهما نقـل شـده   كه صحيح نيست؛ البته در اين ميان روايت صحيحي از ابن

بودند، از بيعـت  �ي فاطمه دخت رسول اكرمعلي و زبير و كساني كه با آنان در خانه«: كه

در آن �ي ديگـري از صـحابه  جمع شـدن علـي و زبيـر و عـده    2».عقب ماندند�بكربا ابو

امـري كـاملاً عـادي    �ي دختر آن حضرتدر خانه�خدابار وفات رسولشرايط مصيبت

اي از مهاجرين گردد كه عدههاي صحيح ديگر، روشن و واضح ميي روايتبود كه بر پايه

بودند؛ از �سپاري رسول اكرمغسل و خاكدر تدارك�طالبو در رأسشان علي بن ابي

ي از خــانواده�شــود كــه ابــوبكرنيــز همــين نكتــه روشــن مــي�روايــت ســالم بــن عبيــد

ــي�خــدارســول ــه عل ــا آن حضــرت �و از جمل ــراي  �خواســت ت ــد و ب را غســل دهن

3.سپاري آماده كنندخاك

يعنـي  �خداولطالب رضي االله عنهما روز پس از وفات رسزبير بن عوام و علي بن ابي

آن روز كــه : گويــدمــي�ابوســعيد خــدري. بيعــت كردنــد�شــنبه بــا ابــوبكردر روز ســه

را در ميانشان نديـد؛ لـذا   �بر منبر نشست و به ميان جمع نگريست، زبير بن عوام�ابوبكر
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كـه از خـواص و   �خـدا ي رسـول اي پسرعمه«: را به حضور خواست و به او فرمود�زبير

�زبيـر » خـواهي اتحـاد مسـلمانان را درهـم شـكني؟     آيا مي! بودي�نزديكان آن حضرت

بيعـت  �و سپس برخاست و با ابوبكر» .تو را ملامتي نيست! خداي رسولاي خليفه«: گفت

اي «: را درميان جمـع نيافتـه بـود، بـه حضـور خواسـت و فرمـود       �كه علي�ابوبكر. كرد

�علـي » مسلمانان را از بين ببري؟خواهي همبستگيآيا مي! خدارسولپسرعمو و اي داماد

1.بيعت كـرد �و برخاست و با ابوبكر» .تو را ملامتي نيست! خداي رسولاي خليفه«: فرمود

شود كه امـام مسـلم رحمـه االله بـه نـزد اسـتادش امـام        جا معلوم مياهميت اين حديث از آن

خزيمه رحمـه  ابني اين حديث پرسيد؛محمد بن اسحاق بن خزيمه رحمه االله رفت و درباره

مسـلم رحمـه االله   . االله اين حديث را براي مسلم رحمه االله بازگفت و آن را به او آموزش داد

: خزيمـه فرمـود  ابـن » .كنـد اين حديث با شتر و يا گاو قرباني، برابري مي«: به استادش گفت

، بـا  برنـد؛ ايـن حـديث   گـاه مـي  ارزش اين حديث، فراتر از شتر يا گاوي است كه به قربـان «

كثيـر رحمـه االله در شـرح ايـن     ابـن » .بهـايي اسـت  كند و گنج گـران هزار دينار برابري ميده

ي بـاارزش، روشـن و   سند اين حديث، صحيح است و از آن، ايـن نكتـه  : حديث گفته است

يـا روز بعـد بـا    �خـدا در همـان روز وفـات رسـول   �طالـب شود كه علي بن ابيثابت مي

مشـكلي  �گاه با ابوبكر صديقهيچ�طالبقطعاً علي بن ابيبيعت نموده است؛ �ابوبكر

�هرگز از اقتـدا بـه ابـوبكر   �نداشته كه با او قطع رابطه كند و يا از او دوري گزيند؛ علي

علـي  : ثابت چنين آمده اسـت در روايت حبيب بن ابي2.در نماز جماعت امتناع نكرده است

براي اخذ بيعت بر منبر نشسته �رسيد ابوبكراش بود كه به او خبر در، خانه�طالببن ابي

كه ازار و ردايي بپوشـد،  آنبا شنيدن اين خبر با پيراهني كه به تن داشت و بي�است؛ علي

باري عمرو بن 3.…تأخير نكرده باشد�با شتاب به سوي مسجد رفت تا در بيعت با ابوبكر

حضور داشتي؟�آيا تو در وفات رسول اكرم: پرسيد�حريث از سعيد بن زيد
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.آري: ـ گفت

�خـدا همـان روزي كـه رسـول   : گفـت �بيعت شد؟ سـعيد �كي با ابوبكر: ـ پرسيد

ي آن روز را در جمـاعتي  بيعـت كردنـد تـا مانـده    �رحلت فرمودند، مسـلمانان بـا ابـوبكر   

.پارچه سپري كنند و از جماعت جدا نباشنديك

امتناع كرد؟�بوبكرآيا كسي از بيعت با ا: عمرو بن حريث دوباره پرسيد

ها، همه با او بيعت كردند؛ برخي هم كه بـا  برگشتهجز مرتدين و از دين: گفت�سعيد

خداي متعـال، در آن  . سرتافتند�اي نداشتند، در ابتداي امر از بيعت با ابوبكرارتداد فاصله

.آوردگرد�ها را بر بيعت با ابوبكري آنرا از خطر ارتداد رهانيد و همه�روز انصار

بيعت نكند؟�آيا از مهاجرين كسي بود كه با ابوبكر: عمرو سؤال كرد

1.نه؛ بلكه تمام مهاجرين با او بيعت كردند: فرمود�سعيد بن زيد

جدا نشد و از جماعت وي نبريد كه همواره مشـاور  �گاه از ابوبكرنه تنها هيچ�علي

كثير و برخـي ديگـر بـر    ابن2.كردميبود و با او در تدبير امور مسلمانان مشاركت�ابوبكر

، يعنـي پـس   �شش ماه پس از نخستين بيعتش با ابوبكر�طالباين باورند كه علي بن ابي

باره روايات تجديد بيعت نمود كه در اين�ي زهرا رضي االله عنها، با ابوبكراز وفات فاطمه

3.صحيحي آمده است

و مسـايل مسـلمين را ارزيـابي    مشـاور و رازدار وي بـود  �در خلافـت ابـوبكر  �علي

يكـي از  . دادچه را به مصلحت مسلمانان بود، بر هر چيـز ديگـري تـرجيح مـي    كرد و آنمي

و صـيانت از خلافـت و   �نسـبت بـه ابـوبكر   �ترين دلايل ارادت و خيرخواهي علـي مهم

برود 4القصهخواست تا شخصاً به ذي�پارچگي امت، اين است كه وقتي ابوبكرحفظ يك

را از ايـن كـار   �رماندهي لشكر اسلام را در جنگ با مرتدين بر عهـده بگيـرد، ابـوبكر   و ف

56الخلفاء الراشدون، ص1
همان مرجع2
)5/49(البداية و النهاية 3
.نام مكاني است4
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رسـيد،  مـي �بازداشت؛ چراكه خطرهاي اين راه زياد بود و با هرگونه آسيبي كه به ابوبكر

عمـر رضـي االله عنهمـا از ايـن قـرار      ماجرا بنا به روايـت ابـن  1.افتادكيان اسلامي در خطر مي

افسـار اسـب   �القصه نهاد و بر اسبش سوار شـد، علـي  رو به ذي�وبكرزماني كه اب: است

روي؟ اينك هيچ معلوم است كجا مي! خداي رسولاي خليفه«: را گرفت و فرمود�ابوبكر

شمشـيرت را در غـلاف   : روز احد فرمودنـد �خداگويم كه رسولهمان چيزي را به تو مي

و به مدينه بازگرد كـه بـه خـدا سـوگند     كن و ما را در غم و مصيبت از دست دادنت منشان

و ايـن چنـين   » .اگر تو را از دست بدهيم، هرگز بـراي اسـلام نظـام و سـاماني نخواهـد مانـد      

2.به مدينه بازگشت�به پيشنهاد علي�ابوبكر

راضـي نبـود و بـر    �از دل، به خلافـت ابـوبكر  �اينك جاي سؤال است كه اگر علي

چنـين سـخناني   �ي تن داده بود، پس چرا بـه ابـوبكر  خلاف ميل دروني خود به بيعت با و

گفـت و او را بــه مدينــه بازگردانيــد و ايــن فرصـت طلايــي را از دســت داد تــا شــايد بــراي   

يا حتي فراتـر از ايـن   ! شد؟افتاد و فضا براي خلافت خودش مناسب مياتفاقي مي�ابوبكر

ز او راحـت شـود،   خواسـت بـراي هميشـه ا   مشـكلي داشـت و مـي   �با ابـوبكر �اگر علي

كننـد، كسـي را بفريبـد تـا     گونه كه رقيبان سياسـي بـر ضـد هـم دسيسـه مـي      توانست آنمي

ها بود و علاوه بـر  تر از اين حرفبزرگ�اما قطعاً علي. …را از پاي درآورد و�ابوبكر

3.نداشت�اين هيچ مشكلي هم با ابوبكر

:�خداحكم ميراث رسول
فاطمـه و عبـاس رضـي االله عنهمـا بـه نـزد       : گويـد ا مـي ي صـديقه رضـي االله عنه ـ  عايشه

خواسـتند؛ آنـان، خواهـان زمـين آن     �خداي رسولرفتند و سهم خود را از ارثيه�ابوبكر

در پاسخ فاطمه و عبـاس رضـي االله   �ابوبكر. حضرت از فدك و سهم ايشان از خيبر بودند

97ي ندوي، صالمرتضي نوشته1
)315و6/314(البداية و النهاية 2
97صي ندوي،المرتضي، نوشته: نگاه كنيد به3
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ما تركنا صدقة، إنّما يأكل لانورث،: (شنيدم كه فرمودند�من از رسول خدا: عنهما فرمود

چـه از خـود   گـذاريم؛ آن مـا پيـامبران، چيـزي بـه ارث نمـي     «: يعنـي )محمد من هذا المالآل

بـه روايتـي   1».خورنـد فقط از ايـن مـال مـي   ) �(ي محمدگذاريم، صدقه است؛ خانوادهمي

م و كـن اند، ترك نميدادهانجام مي�خدامن، عملي را كه رسول«: فرمود�ابوبكر صديق

را �ي آن حضـرت ترسم كه اگر چيزي از رويهدهم؛ چراكه من از اين ميآن را انجام مي

2».رهاكنم، گمراه شوم

قصد كردند �پس از وفات آن حضرت�خدازنان رسول: در روايتي آمده است كه

�بفرستند و سـهم خـود را از ميـراث پيـامبر اكـرم     �را به نزد ابوبكر�تا عثمان بن عفان

�مگـر رسـول خـدا   : ي صـديقه رضـي االله عنهـا بـه آنـان فرمـود      ت كننـد؛ عايشـه  درخواس

چه ما پيامبران از برد؛ آنكسي از ما ارث نمي«: يعني) لانورث، ما تركنا صدقة: (اندنفرموده

احاديث صحيحي در ايـن بـاب روايـت شـده و همـه، ايـن       3».گذاريم، صدقه استخود مي

�بـه همـين خـاطر ابـوبكر صـديق     . بـرد امبر ارث نمـي مضمون را دربردارد كه كسي، از پي

ي آن حضـرت پيـروي كـرده    را صدقه به حسـاب آورد تـا از فرمـوده   �ميراث رسول خدا

اند و چيزي كرده�خداكنم كه رسولمن، همان كاري را مي«: او چنين فرموده است. باشد

انجـامش  �خـدا سـول به خدا سوگند، كاري را كـه ر «: يا فرمود4».كنماز آن را ترك نمي

شـود، ايـن اسـت كـه     چه از روايت معلـوم مـي  آن5».دهمگذارم و انجامش ميدادند، وانمي

قتيبـه رحمـه االله   ابـن . ي پـدرش، قـانع شـد    ي زهرا رضـي االله عنهـا بـا شـنيدن فرمـوده     فاطمه

�خداي زهرا رضي االله عنها بر سر ميراث رسولكسي منكر اين نسيت كه فاطمه«: گويدمي

خبـر  ي پدرش بياختلاف پيدا كرده است؛ چراكه آن بانوي بزرگوار از فرموده�ا ابوبكرب

6726يبخاري، شماره1
.آورده است) 1759ي شماره(مسلم، حديثي به همين مضمون 2
1758ي؛ مسلم، شماره6730ي بخاري، شماره3
1758يمسلم، شماره4
6726يبخاري، شماره5
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كـرد كـه هماننـد هـر     برد و به همين سبب نيـز گمـان مـي   بود كه كسي از پيامبران ارث نمي

بـرد؛  ارث مي) �رسول گرامي(فرزندي كه در ميراث پدرش سهمي دارد، او نيز از پدرش 

�خـدا قـانع شـد و ديگـر سـمهي از ميـراث رسـول      �خـدا سـول ي راما با شـنيدن فرمـوده  

�كه فاطمه رضي االله عنها دليل ابـوبكر همين«: گويدقاضي عياض رحمه االله مي1.نخواست

اين �خدادهد كه در مورد ارث رسولپذيرفت، نشان مي�خداي ميراث رسولرا درباره

؛ فاطمـه رضـي االله عنهـا    اجماع صورت گرفته كه ميراث آن حضرت، حكم صـدقه را دارد 

اش برگشت و اصلاً ثابـت نشـده كـه او و يـا     از خواسته�خداپس از شنيدن حديث رسول

در �شده باشند؛ علي مرتضي�خداكسي از فرزندانش، پس از آن خواهان ميراث رسول

كـرد ابـوبكر و عمـر رضـي االله عنهمـا را در پـيش گرفـت و ميـراث         دوران خلافتش، عمـل 

2.تقسيم نكردرا�خدارسول

شـود، ايـن اسـت كـه     چه از روايات صـحيح معلـوم مـي   آن«: گويدحماد بن اسحاق مي

بودند؛ �خواهان سهم خود از ميراث آن حضرت�خداعباس، فاطمه، علي و زنان رسول

ي گــواهي دادنــد كــه بنــا بــه فرمــوده�اي از صــحابهو عــده�كــه ابــوبكرامــا پــس از آن

چنـين  �خداعلاوه بر اين اگر رسول. برد، قانع شدندرث نميكسي از ايشان ا�خدارسول

بـرد، ابـوبكر و عمـر رضـي االله عنهمـا حتمـاً ميـراث        فرمودند كه كسي، از ما ارث نمـي نمي

كردند؛ چراكه سهم زيـادي نصـيب دخترانشـان عايشـه و حفصـه      را تقسيم مي�خدارسول

ميـراث آن حضـرت را   �خـدا ود رسولي خاما آنان، بنا به فرموده. شدرضي االله عنهما مي

اگر بنا، بر . ي پيامبر و از جمله عايشه و حفصه رضي االله عنهما تقسيم نكردنددرميان خانواده

ارث ببرد، اين افتخـار بـيش از همـه از آنِ ابـوبكر و عمـر      �خداآن بود كه كسي از رسول

3.بودند�رضي االله عنهما بود كه دخترانشان، از وارثان آن حضرت

189تأويل مختلف الحديث، ص1
)12.318(شرح صحيح مسلم از نووي : نگاه كنبد به2
)253و5/252(البداية و النهاية 3



ابوبكر صديق

اند كه فاطمه رضي االله عنهـا پـس از درخواسـت ارثـش، بـر      كه برخي روايت كردهاين

:خشم گرفت و تا پايان حياتش با او سخن نگفت، به دلايل زير، غيرممكن است�ابوبكر

بـه عيـادت فاطمـه رفـت؛     �ابوبكر: ـ بيهقي از طريق شعبي چنين روايت كرده است1

پرسـي بـه   خواهد كه براي احوالاجازه مي�ابوبكر«: به فاطمه رضي االله عنها گفت�علي

�علـي » تـو دوسـت داري بـه او اجـازه بـدهم؟     «: فاطمه رضي االله عنها گفـت » .نزدت بيايد

بـه حضـور   �را به حضور پـذيرفت؛ ابـوبكر  �فاطمه رضي االله عنها ابوبكر» .آري«: فرمود

و قـانعش نمايـد كـه    (فاطمه رضي االله عنها رفت و كوشيد تا رضايت فاطمـه را جلـب كنـد    

چگونـه امكـان دارد   1.و چنين نيز شـد ) به حق عمل كرده است�خداي ارث رسولدرباره

مگـر نـه ايـن اسـت     ! سخن نگفته باشد؟�كه فاطمه رضي االله عنها تا پايان عمرش با ابوبكر

را از �خـدا به خدا سـوگند كـه مـن، نزديكـان رسـول     «: فرموده است�كه ابوبكر صديق

�خدادر مورد ميراث رسول�چه ابوبكرآن2» !تر دوست دارمنزديكان خود بيشپيوند با 

3.بود�خداي رسولانجام داد، پيروي و اتباع از فرموده

سوز وفات پدر بزرگوارش بود؛ مصيبتي كه ي زهرا رضي االله عنها در غم جانـ فاطمه2

در چنـان  . نمـود اچيز مـي ي خدا، تمام مصـايب را كوچـك و ن ـ  ترين بندهبا رحلت برگزيده

موقعيتي كه غم و اندوه، فاطمه رضي االله عنها را دربرگرفته بـود و بـه خـاطر بيمـاري، تـوان      

برخاستن از بستر را نداشت، كاملاً عادي بود كه نتواند چون گذشـته بانشـاط و فعـال باشـد؛     

بـا مرتـدين   دهي به امـور مسـلمين و جنـگ   ي بزرگوار نيز مشغول سامانعلاوه بر اين خليفه

پيونـدد؛ او بنـا بـر    دانست كه بـه زودي بـه پـدرش مـي    ي زهرا رضي االله عنها ميبود؛ فاطمه

خبر داشت كه نخستين فرد خانواده خواهد بـود كـه رخـت سـفر از     �خداي رسولفرموده

انديشـد تـا چـه    قطعاً در چنين شرايطي، كسي به دنيا نمي. رودبندد و به ديار باقي ميدنيا مي

هـيچ روايتـي دال بـر ايـن     ! ي زهرا كه بخواهد به خاطر دنيا با كسي قهـر كنـد  به فاطمهرسد

109أباطيل يجب أن تمحي من التاريخ، ص1
4036يبخاري، شماره2
291العقيدة في اهل البيت بين الإفراط و التفريط، از دكتر سالم سحيمي، ص3
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آري . ديگر را ديده و به هم سلام نكرده باشندنيست كه ابوبكر و فاطمه رضي االله عنهما هم

نشين شود كه بـه همـين سـبب    بنا به دلايلي كه گفتيم، فاطمه رضي االله عنها ناگزير شد خانه

و از آن چنـين تعبيـر   در مورد فدك مرتبط دانسته�به اختلاف وي با ابوبكربرخي، آن را

1.قهر نموده و بر او خشم گرفته است�اند كه فاطمه با ابوبكركرده

كه بنا آندر دوران خلافتش، بي�دهد كه ابوبكر صديقعلاوه بر اين تاريخ، نشان مي

ي خمس خيبر اجـرا  ماندهفدك يا باقياحكام ميراث را در اموال�خداي رسولبه فرموده

از محمد بن علي بـن  . داده استرا از اين اموال مي) اهل بيت(�ي پيامبركند، حق خانواده

از «: انـد ها گفتـه چنين از زيد بن علي چنين روايت شده كه آنو هم) امام محمد باقر(حسين

2».ان پايمال نگرديده استهيچ ستمي به پدرانمان نشده و هيچ حقي از ايش�سوي ابوبكر

وفـات نمـود؛   �ي زهرا رضي االله عنهـا شـش مـاه پـس از رحلـت رسـول اكـرم       فاطمه

به او خبر داده بودند كه او، نخستين فـردي اسـت كـه از اهـل بيـت بـه ايشـان        �خدارسول

: يعنـي 3)أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهـل الجنـة  : (پيوندد و به او فرموده بودند كهمي

فاطمه رضـي االله عنهـا در شـب سـوم     » دوست نداري بزرگ و خانم زنان بهشت باشي؟آيا«

هجري وفات نمود؛ از علي بن حسين رضي االله عنهما چنـين روايـت شـده    11رمضان سال 

فاطمه رضي االله عنها بين نماز مغرب و عشاء وفات نمود؛ ابوبكر، عمر، عثمـان، زبيـر و   «: كه

اش را بـراي نمـاز   هنگـامي كـه جنـازه   . حضـور داشـتند  جـا  در آن�عبدالرحمن بن عـوف 

: فرمـود �ابـوبكر . خواست تا بـراي نمـاز جنـازه جلـو شـود     �از ابوبكر�گذاشتند، علي

آري؛ ولي به خدا سوگند كه كسي جـز  «: گفت�علي» .تو خود حضور داري! ابوالحسن«

فاطمه رضي االله عنهـا را  ي نماز جنازه�ابوبكر» .گزاردتو بر فاطمه رضي االله عنها نماز نمي

: در روايتـي آمـده اسـت   . امامت داد و فاطمه رضي االله عنها شـبانگاه بـه خـاك سـپرده شـد     

108أباطيل يجب أن تمحي من التاريخ، ص1
91و90صالمرتضي از ابوالحسن ندوي،: البلاغة؛ نگاه كنيد بهالحديد بر نهجشرح ابن ابي2
94المرتضي از ندوي، ص3



ابوبكر صديق

البتـه روايـت   1.ي فاطمه رضي االله عنها نماز گزارد و چهـار تكبيـر گفـت   بر جنازه�ابوبكر

ي هبر جنـاز �طالبارجح همان است كه امام مسلم رحمه االله روايت كرده كه علي بن ابي

2.فاطمه رضي االله عنها نماز گزارده است

ي دوسـتانه و  ، چنان رابطـه �خدابا اهل بيت و خاندان رسول�ي ابوبكر صديقرابطه

ي رابطـه . ي اهـل بيـت  باشد و هـم شايسـته  مي�ي ابوبكرآميزي بوده كه هم زيبندهاحترام

�ي همين دوسـتي نيـز علـي   ي علي و ابوبكر رضي االله عنهما دوطرفه بوده و برپايهدوستانه

پس از وفات ابوبكر �علاوه بر اين علي مرتضي3.يكي از فرزندانش را ابوبكر ناميده است

بكر را بر عهده گرفت و او را همانند فرزندش سرپرستي ، سرپرستي محمد بن ابي�صديق

4.…كرد

)7/29(؛ الطبقات الكبري 94ي ندوي، صالمرتضي، نوشته1
1759يمسلم، شماره2
98المرتضي از ندوي، ص3
98المرتضي از ندوي، ص: نگاه كنيد به4
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مبحث اول
�لشكر اسامهاعزام 

ــود كــه  ــا �خــدادر زمــان رســولامپراطــوري روم، يكــي از دو قــدرتي ب قلمــروش ت

جزيـره را در اشـغال خـود    پيش رفته بود و بخش زيادي از شمال شـبه ستاني عربجزيرهشبه

نشانده شدند و دستجزيره از سوي حكومت روم تعيين ميداشت؛ اميران مناطق شمالي شبه

.و تابع آن بودند

اطق فرسـتادند؛ از آن  اي را براي دعـوت بـه ايـن من ـ   در حيات خود عده�رسول اكرم

بـه هرقـل   �خـدا ي رسـول اشـاره كـرد كـه حامـل نامـه     �ي كلبـي توان به دحيهجمله مي

امـا هرقـل، عنـاد ورزيـد و     1.پادشاه روم بود كه او را به اسـلام فراخوانـده بودنـد   ) هركول(

بـراي قبايـل   �خـدا ايـن اقـدام رسـول   . طلبي، او را از پذيرش اسلام بازداشتنخوت و جاه

7در سـال  �خـدا شكستن شكوه و اقتدار حكومـت روم بـود؛ رسـول   ي درهمنشانهعرب،
هجري، لشكري به مناطق تحت اشغال روميان گسيل فرمودند؛ در اين جنگ كه بـه جنـگ   

مؤته مشهور است، مسلمانان با مسيحيان عـرب و رومـي درگيـر شـدند و فرمانـدهان لشـكر       

يكـي پـس از ديگـري بـه     ) �عبداالله بن رواحـه طالب و زيد بن حارثه، جعفر بن ابي(اسلام 

فرمانـدهي لشـكر را   �شهادت رسيدند؛ پـس از شـهادت ايـن بزرگـوران، خالـد بـن وليـد       

هجـري بـا لشـكر    9در سال �خدارسول2.دار شد و با لشكر اسلام به مدينه بازگشتعهده

انان بـا  اما در تبـوك، سـپاه مسـلم   3بزرگي به سوي شام حركت كردند و به تبوك رسيدند؛

روميان و قبايل عرب درگير نشدند و كفار به دادن جزيه تن دادند؛ اين لشكر پس از بيسـت  

�هجري لشكري به فرماندهي اسامه11در سال 4.روز اقامت در تبوك به مدينه بازگشت

7يبخاري، كتاب الوحي، شماره1
)470تا2/467(السيرة النبوية الصحيحة 2
)4/4784(مسلم، كتاب الفضائل 3
)2/535(السيرة النبوية الصحيحة 4



ابوبكر صديق

به قصد بلقاء و فلسطين فـراهم آوردنـد كـه بزرگـان مهـاجرين و انصـار نيـز در آن حضـور         

دو روز پــيش از وفــات �لشــكر اســامه: گويــدحجــر رحمــه االله مــيبــنحــافظ ا1.داشــتند

كـه بيمـار   در اواخر ماه صـفر و پـيش از آن  �خداآماده شده بود؛ البته رسول�خدارسول

�شوند، دستور تشكيل اين لشكر را براي جنگ با روم صـادر كـرده بودنـد؛ آن حضـرت    

سر إلي موضـع مقتـل   : (به او فرمودنداسامه بن زيد رضي االله عنهما را به حضور خواستند و

به محل شهادت پدرت برو و آنان را «: يعني2)أبيك فأوطئهم الخيل فقد وليتك هذا الجيش

ي برخـي از مـردم دربـاره   » .امي اين لشكر ساختهها بگير كه من، تو را فرماندهزير سم اسب

إن تطعنوا فـي  : (د كهچنين پاسخ دادن�خدااعتراض كردند؛ اما رسول�فرماندهي اسامه

إمارته فقد طعنتم في إمارةِ أبيه من قبل و ايم اللهّ إن كان لخليقاً للإمـارةِ و إن كـان لمـن    

بعده الناّسِ إلي نْ أحبهذا لم َو إنَّ ابنه النَّاسِ إلي تنهـا در مـورد فرمانـدهي    «: يعني3)أحب

درش نيز اعتراض كرديد؛ در حالي كه به خدا گيريد؛ قبلاً بر فرماندهي پخرده نمي�اسامه

تـر؛ پـس از او   ي فرماندهي بود و در نزد مـن از همـه محبـوب   سوگند كه او، لايق و شايسته

به هر حال دو روز پس از آمادگي كامل لشكر » .تر استپسرش نيز براي من از همه محبوب

چنـان در  نـد و هـم  شديد شد و اين لشكر نتوانست حركت ك�خدابيماري رسول�اسامه

از اردوگاه به مدينـه  �وفات نمودند و لشكريان اسامه�خدارسول. اردو زده بود» جرف«

المـؤمنين  ي اماوضـاع دگرگـون شـد و بـه تعبيـر و فرمـوده      �با وفات رسول اكرم4.آمدند

بسـياري از قبايـل عـرب از ديـن     �خـدا بـا وفـات رسـول   «: ي صديقه رضي االله عنهـا عايشه

و نفـاق و تزويـر فزونـي يافـت؛ بـه خــدا سـوگند اگـر مصـيبتي كـه بـا وفــات آن           برگشـتند  

هـا را  شـد، آن ها نازل مـي ـ فرود آمد، بر كوهبه روايت ديگري بر پدرمبر من  ـ�حضرت

در آن روز چـون گوسـفنداني بودنـد كـه در جـايي پـر از       �كرد؛ ياران محمدپاره ميتكه

8قصة بعث جيش أسامة، از دكتر فضل إلهي، ص1
)8/152(الباري فتح2
4469يبخاري، كتاب المغازي، شماره3
685؛ السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص)2/552(السيرة النبوية الصحيحة 4



با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

سـه  �ابوبكر صديق1».زدگي شده باشنددچار طوفان، در شبي تار و بارانيگرگ و درنده

�فرمان داد تا درميان مـردم جـار بزننـد كـه لشـكر اسـامه      �خداروز پس از وفات رسول

كس از لشكر اسامه نبايد در مدينـه بمانـد و بايـد بـه     ي حركت گردد؛ هيچدتر بايد آمادهزو

2.اردوگاه لشكر در جرف بپيوندد

مـن نيـز   ! اي مـردم «: اي بـدين مضـمون ايـراد فرمـود    طبهبراي مردم خ�ابوبكر صديق

�خـدا دانم، شايد شما از من همان انتظاري را داشـته باشـيد كـه رسـول    همانند شمايم؛ نمي

را از ميان جهانيان برگزيـد و او  �ياراي انجامش را داشتند؛ بدانيد كه خداي متعال، محمد

هستم و از خـود بـدعت و   �خدارسولرا از آفات و گناهان مصون داشت؛ من تابع و پيرو

نوآوري نخواهم كرد؛ پس اگر راه راست پيمودم، از من اطاعت كنيد و اگـر از راه راسـت   

در حالي از دنيا �خدالغزيدم و خطا كردم، مرا به راه راست آوريد و اصلاحم كنيد؛ رسول

ي يـك  بهي ضـر شكايتي حتـي بـه انـدازه   �رفتند كه هيچ كس از اين امت بر آن حضرت

لغزاند؛ پس هرگـاه آن  تر از آن هم نداشت؛ مرا شيطاني است كه گاهي مرا ميتازيانه و كم

، از مـن دوري كنيـد كـه در كارتـان     ) و شما از حالتم دانستيد كه ناراحتم(شيطان پيشم بود 

كنيد كه از شما در حالي شب و روز را سپري مي. ي ناراحتي شما نشومدخالتي نكنم و مايه

توانيد عمر خود را در اعمال نيك بسـر كنيـد و بدانيـد    ان مرگتان خبر نداريد؛ پس تا ميزم

توانيد چنين كنيد؛ اينك كه مهلت داريد و پـيش از  تنها با كمك و توفيق خدا است كه مي

كه مرگتان فرا رسد و كار از دستتان بيرون شود، به سـوي اعمـال نيـك بشـتابيد؛ برخـي      آن

اندازند كـه فرصـت   ها را طوري به تأخير مياند و پرداختن به نيكيبردهمرگ خود را از ياد

انجامش را نخواهند يافت؛ شما از اين افراد نباشيد؛ بلكـه بـراي رهـايي از مـرگ بـد تـلاش       

كنيد، شتاب نماييد و به فكر نجات خود باشيد؛ براي مرگ آماده باشيد كـه شـتابان در پـي    

�چنـين ابـوبكر  هـم » .دران و فرزنـدان عبـرت بگيريـد   آيـد؛ از مـرگ پـدران، بـرا    شما مي

خداونـد از اعمـال، تنهـا عملـي را     «: برخاست و ضمن سپاس و ستايش خداوند چنين فرمود

)6/309(البداية و النهاية 1
)6/307(نهاية البداية و ال2
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پذيرد كه به رضاي او انجام شود؛ پس در كارهاي خود تنها خدا را در نظر داشته باشـيد  مي

! اي بندگان خدا. آيدكار ميرت بهو بدانيد كه عمل خالصانه، به هنگام فقر و نيازتان در آخ

ي كساني كه پيش از شما بودند، بينديشـيد؛  از مرگ درگذشتگان خود پند بگيريد و درباره

گـران و جبـاراني كـه همـواره از كشـتن و      آنان ديروز كجا بودنـد و امـروز كجاينـد؟ سـتم    

د و اينـك  گفتند، كجايند؟ روزگار، ايشان را خوار كـر پيروزي در ميادين جنگ سخن مي

زنان . اند؛ جاه و مقامشان فنا يافت و عبرت روزگار شدندهاي پوسيده و خاك شدهاستخوان

شاهاني كه زمين را گرفتنـد و  . ناپاك، براي مردان ناپاك و مردان ناپاك براي زنان ناپاكند

آباد كردند، كجـا رفتنـد؟ مردنـد و از يـاد رفتنـد و نـاچيز گشـتند؛ خـداي متعـال، عواقـب           

پذيرشان جدا كرد؛ آنان از دنيا هاي دللشان را بارشان كرد و آنان را از شهوات و داشتهاعما

رفتند و تنها اعمال خود را بردند و دنيايشان، دنياي ديگران شد؛ ما از پـس ايشـان آمـديم و    

شـويم و اگـر راه ايشـان را بپيمـاييم، هماننـد آنـان       اگر از آنان عبرت بگيريم، رسـتگار مـي  

زده گشـتند؟  روياني كه به جمال و جواني خود فريفتـه و شـگفت  كجايند خوب. گرديممي

كجاينـد  . ي حسـرت و افسوسشـان شـد   هايشـان، مايـه  آنان مردند، خاك شـدند و كوتـاهي  

ها نهادند؟ همـه را  پادشاهاني كه شهرها بناكردند، پيرامونش ديوار كشيدند و در آن شگفتي

هايشان هم اكنون خالي است و خودشان، اينـك اسـير   براي ديگران گذاشتند و رفتند؛ خانه
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#### KK KK““““ øø øø.... ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪〈〈〈〈1    ي اعمالشـان را  كجا رفتند پدران و فرزندانتان؟ عمرشـان بسـر رسـيد و نتيجـه

بدانيـد  . اعمالشان سزاوار شقاوت و بدبختي يا سعادت و رستگاري شـدند يديدند و بر پايه

اش، رابطه و سببي جز اطاعت كه خداي متعال را شريك و همانندي نيست و ميان او و بنده

اش خيري لطف كند برداري بنده از خدايش وجود ندارد كه باعث شود خدا به بندهو فرمان

بدانيد كه شما بندگان خداييـد و بايـد حـق بنـدگي ادا     . دو يا بدي و شري را از او دور نماي

ايـم؛ آيـا   نابود كـرده ) را بر اثر كفر و گناه(هاي فراواني ها نسلپيش از اين«: 98يي مريم، آيهسوره1

»شنوي؟ترين صدايي از ايشان ميكني يا كوچككسي از ايشان را حس مي



با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

آيـا  . يافتني اسـت برداري از او دستچه در پيش خدا است، تنها با اطاعت و فرمانكنيد؛ آن

براي هر يك از شما وقـت آن نيسـت كـه از آتـش جهـنم دوري گزينـد و از بهشـت، دور        

:ها عبارتند ازاست كه برخي از آنهايي پندها و آموزه�در اين سخنراني ابوبكر1»نگردد؟

است و نه در عين آن جايگاه �در مقام جانشيني آن حضرت�خداي رسولـ خليفه1

چه را پيامبر كه چون پيغمبر، معصوم باشد؛ بلكه خليفه، بشري است غيرمعصوم كه ياراي آن

ــدارد؛ بــه همــين ســبب ابــوبكر داشــته ــه ايــن اشــاره نمــود كــه در سياســتش  �انــد، ن راه ب

را در پيش خواهـد گرفـت و از خـود بـدعت و نـوآوري نخواهـد كـرد و بـه         �خدارسول

را بـه اجـرا خواهـد    �ي پيـامبر اكـرم  عبارت ديگر در برپايي عدل و احسان، منهج و شيوه

2.گذاشت

ي امت در مورد نظارت بر حاكم اسلامي تـا مجـري احكـام    ـ بيان مسؤوليت و وظيفه2

اي كـه سـبب   وظيفـه . بيرون نشـود �خداخودرأيي از راه رسولدين باشد و با خودسري و 

شود تا هر شهروندي، بازوي حاكم در راستي و شايستگي او گردد و از طريق نظـارت و  مي

.شود) و مسؤولان(ي اصلاح عملكرد حاكم گري، مايهپرسش

عـدالت و  �خـدا گردد كه رسولاين نكته روشن مي�ـ از سخنراني ابوبكر صديق3

انـد و بـدين سـبب نيـز كسـي هـيچ حـق و شـكايتي بـر آن          بري را درميان امت برپاداشـته برا

با بيان اين نكته آهنگ آن نمود �معناي اين گفتار، اين است كه ابوبكر. ندارد�حضرت

عدالت و برابري را پيشه نمايد و از جور و ستم دوري گزيند؛ �خداي راه رسولتا در ادامه

ت براي رسيدن به چنين مهمي بـود و بـه همـين خـاطر نيـز از مـردم       او، خواهان همكاري ام

ي درخواست كرد كه هر كس، او را خشـمگين و ناراحـت ديـد، از او دوري كنـد تـا مايـه      

كــه بـه كسـي نـاراحتي و ســتمي    �خـدا نـاراحتي كسـي نشـود و بـر خــلاف مـنهج رسـول      

3.داشتند، عمل نكندروانمي
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ابوبكر صديق

ــوبكر صــديق  ــر انســاني هســت؛ چراكــه   از آن ســخن�شــيطاني كــه اب ــا ه گفــت، ب

ما من أحد إلاّ و قد وكل به قرينه و من الملائكة و قرينه و مـن  : (انـد فرموده�خدارسول

از سـوي  (هـا  هيچ كسي نيست مگر كه همدمي از فرشتگان و همراهـي از جـن  «: يعني)الجن

د و شـيطان همـراه   خوان ـي همراه انسان به نيكي فرامـي فرشته. (استبا او شده) خداي متعال

آيا اين جن بـا شـما نيـز همـراه     «: پرسيدند�از آن حضرت» .)كندميبشر، به بدي وسوسه 

) و أنا إلاّ أنّ اللهّ أعانني عليه فأسلم فلا يـأمرني إلاّ بخيـر  : (فرمودند�خدارسول» است؟

اده و آن خداي متعال، مرا بر آن جن، يـاري د ) چنين همراهي دارم و البته(و من هم «: يعني

: آمـده اسـت  در روايتـي 1».خوانـد جن، اسلام آورده است و مرا تنها به خير و نيكـي فرامـي  

در حال صحبت كردن با همسرشان صفيه رضـي االله عنهـا بودنـد كـه دو نفـر      �رسول خدا

علي رسلكما، إنهـا صـفية بنـت    : (به آنان فرمودند�خداجا گذشتند؛ رسولانصاري از آن

إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئاً، إن الشيطان يجري : (دندو سپس افزو) حيي

آن زن، همسـرم  ). و زود و بد قضـاوت نكنيـد  (آرام باشيد «: يعني2)من ابن آدم مجري الدم

من، از اين ترسيدم كه شيطان، در دل شما چيزي بيفكنـد  .. صفيه دخت حيي بن اخطب بود

ابـوبكر  » .يابـد نا شيطان در آدمي همانند خون جريان مـي ؛ هما)و شما را به بدگماني وادارد(

كنـد، ايـن حقيقـت را تبيـين     نيز ضمن اشاره به شيطاني كه آدمـي را وسوسـه مـي   �صديق

3.معصوم نيست�خدافرمود كه او مانند رسول

گـر آن اسـت كـه وي بـه پنـد و انـدرز مـردم توجـه         نبيا�ـ سخنراني ابوبكر صديق4

انداخت؛ احوال گذشتگان را بـراي مـردم يـادآوري    به ياد مرگ ميخاصي داشت؛ آنان را 

نمود تا پيش از مرگ بـراي ديـدار خـداي    كرد و آنان را به انجام اعمال نيك تشويق ميمي

4.متعال و سفر آخرت آماده شوند و در زندگي خود بـه شـريعت و ديـن خـدا عمـل كننـد      

)2168و4/2167(سلم م1
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با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

و با كلمـاتي كوتـاه، مطالـب مهمـي را     از قدرت بيان بالايي برخوردار بود �ابوبكر صديق

. ترين سخنوران كرده بوداز برجسته�خدانمود و همين ويژگي، او را پس از رسولبيان مي

در بـالاترين  �سخنان ابـوبكر : گويدمي�ي توانايي ادبي ابوبكر صديقاستاد عقاد درباره

هـاي  نان ايشـان نمونـه  بنـدي و سـاختار ادبـي قـرار دارد؛ در سـخ     تراز از لحاظ تركيب جمله

تـرين عبـارات، مفـاهيم    ي كلماتي است كـه در كوتـاه  نظيري وجود دارد كه دربردارندهبي

گر تـوان و دانـش ادبـي او    گردد و همين بلاغت كلامي وي، نمايانبزرگ و ژرفي بيان مي

بـراي درك  . هاي زيادي در خود نهفته دارداي است كه دانهاست؛ سخنانش، همانند خوشه

اش بينديشـيد  و دانش ادبي آن بزرگوار كافي است در اين فرموده�غت سخنان ابوبكربلا

صبر، نصف «: اش كهيا اين فرموده» .آرزومند موت باش تا زندگاني به تو ارزاني گردد«: كه

داراي اين ويژگي است �سخنان ابوبكر» .باشديقين، تمام و كمال ايمانمي«و » .ايمان است

باشـد و حسـن تعبيـر و    كند، بليغ و رسـا مـي  ار، مفاهيم بزرگي را بيان ميكه در كمال اختص

دهد كه از آن نشأت گرفتـه  هاي ادبي را در خود دارد و از اصل و كاني خبر ميديگر آرايه

كه سخنانش را با مفـاهيم ادبـي و   آنسخنوري بليغ بود و بي�كه ابوبكراست؛ خلاصه اين

رساند و كمال بلاغت و چيرگي، منظورش را به ديگران ميصنايع بلاغي، مشكل نمايد، در 

1.هاي ادبي استهمين نيز، مقصود و محتواي اصلي بلاغت و آرايه

:�بر گسيل لشكر اسامه�تأكيد ابوبكر صديق
اعزام نشـود و  �پيشنهاد كردند كه لشكر اسامه�به ابوبكر صديق�برخي از صحابه

:گفتنـد �ه كه چنين پيشنهادي كردند، به ابوبكر صـديق در مدينه بماند؛ آن دسته از صحاب

هـا  بينـي، عـرب  گونه كه خودت ميهستند؛ آن�تعداد زيادي از مسلمانان در لشكر اسامه«

اند؛ بنابراين درست نيست كه اين گروه بزرگ از مسـلمانان را از  پيمان خود را با تو شكسته

2».دور و برت پراكنده كني

139عبقرية الصديق، ص1
)6/308(البداية و النهاية 2



ابوبكر صديق

فرستاد تـا از  �نزد ابوبكر،را از اردوگاه لشكر در جرف�ب، عمر بن خطا�اسامه

: را برسـاند كـه  �او براي بازگشت لشكريان به مدينه اجازه بگيـرد و بـه ايشـان پيـام اسـامه     

بـيم آن دارم كـه مشـركان بـه خليفـه،      ،بيشتر مسلمانان و بزرگانشان همراه من هستند و من«

ضمن مخالفت با اين پيشـنهاد،  �اما ابوبكر1».ور شوندو مسلمانان حمله�خداحرم رسول

از �تأكيد كرد كه لشكر بايد با وجود اوضاع و شرايط كنوني، اعزام شود؛ ابوبكر صـديق 

حركـت كنـد و از سـوي ديگـر     �كـرد تـا هرچـه زودتـر لشـكر اسـامه      سو تأكيد مـي يك

ابـوبكر  .را قـانع كننـد كـه پيشنهادشـان را بپـذيرد     �كردنـد تـا ابـوبكر   سعي مـي �صحابه

ــراي بررســي موضــوع گــردآورد �عمــوم مهــاجرين و انصــار�صــديق در نشســت . را ب

در آن �عمـر بـن خطـاب   بررسـي شـد؛  �و صحابه موضوع اعزام لشكر اسامه�ابوبكر

شـرايط  را بـه خـاطر  �نشست، تلاش زيادي كرد تا خليفه را راضي كند كه لشـكر اسـامه  

�خداين بود كه مبادا خليفه، حرم رسولاز ا�بحراني آن وقت، گسيل نكند؛ هراس عمر

بـراي  �فراخوان ابـوبكر صـديق  . و مدينه، مورد تهاجم اعراب مرتد و مشرك قرار بگيرند

پس از آن بود كه بسياري از صحابه بر عـدم گسـيل لشـكر    �گردهمايي مهاجرين و انصار

2.پنداشـتند مـي كردند و پيامد اعزام لشكر را خطر بزرگي براي مدينـه  پافشاري مي�اسامه

به پيشنهادهاي صحابه گوش سپرد و بـه آنـان فرصـت داد تـا ديـدگاه خـود را در       �ابوبكر

مردم را بـه اجتمـاع عمـومي ديگـري در مسـجد      �ابوبكر3.بيان كنند�مورد لشكر اسامه

خواست تا اين فكر را از سرشـان بيـرون كننـد    �فراخواند؛ او در اين گردهمايي از صحابه

تأكيد كرده بودنـد،  �تر لشكر اسامهرا كه به گسيل هرچه سريع�خدارسولكه او فرمان 

به حدي بود كه با صراحت �خدابر اجراي فرمان رسول�تأكيد ابوبكر. لغو خواهد كرد

كند، هرچنـد كـه اعـزام    را اعزام مي�تمام، اين نكته را به صحابه گفت كه او لشكر اسامه
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با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

اي آهنـين  بـا عـزم و اراده  �ابـوبكر 1. ب مرتـد بينجامـد  لشكر به اشغال مدينه از سوي اعرا

هـا، مـرا   هـا و گـرگ  مانـد و سـگ  اگر بدانم كه كسي جز من در مدينـه نمـي  «: چنين فرمود

2».كنماند، گسيل ميفرمان داده�خداگونه كه رسولرا آن�درند، باز هم لشكر اسامهمي

ي درسـتي در مـورد   نان، رويـه با وجود مخالفت عموم مسـلما �بايد دانست كه ابوبكر

در اين مورد، صريح بود؛ �خدادر پيش گرفت؛ چراكه فرمان رسول�اعزام لشكر اسامه

3.را ثابت كرد�دادهاي بعدي، درستي تصميم ابوبكرعلاوه بر اين، گذشت روزگار و رخ

فرسـتادند تـا از او بخواهـد كـه شـخص      �را به نزد ابوبكر�عمر بن خطاب�انصار

�انصـار «: گفـت �بـه ابـوبكر صـديق   �عمـر . ي را به فرمانـدهي لشـكر بگمـارد   ترمسن

كه پـيش از  �ابوبكر» .ي ايشان كنيتري را فرماندهخوردهخواهان اين هستند كه مرد سال

مادرت به عزايت بنشيند؛ «: را گرفت و فرمود�اين نشسته بود، از جا برجست و ريش عمر

خواهي كه او اند و تو از من ميلشكر منصوب كردهرا به فرماندهي�، اسامه�خدارسول

برويـد؛  «: فرمـود �چـه كـردي؟ عمـر   : پـيش مـردم رفـت؛ گفتنـد    �عمـر » !را عزل كنم؟

ابـوبكر  » .ها ديـدم چه�ي رسول خدامادرانتان به عزايتان بنشينند كه به خاطر شما از خليفه

رفـت و  پياده راه مـي �ديقبه نزد لشكريان رفت تا آنان را بدرقه كند؛ ابوبكر ص�صديق

�اسـامه . كشيدبا خود مي�را عبدالرحمن بن عوف�سواري ابوبكر. سوار بود�اسامه

ابـوبكر  » .شـوم يا شما بايد سـوار شـويد و يـا مـن پيـاده مـي      ! ي رسول خدااي خليفه«: گفت

م را شود كه پاهايمگر چه مي. شومنه تو بايد پياده شوي و نه من سوار مي«: فرمود�صديق

اگر صلاح «: فرمود�به اسامهدر پايان بدرقه�ابوبكر صديق» در راه خدا غبارآلود كنم؟

نيــز �اســامه» .يـاري كنــد ) ي امــوردر اداره(بمانـد و مــرا  �دانــي اجــاز بـده تــا عمــر مـي 

بايستيد تـا شـما   «: رو به لشكريان نمود و فرمود�ابوبكر4.را پذيرفت�درخواست ابوبكر
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ابوبكر صديق

اندازي در مال غنيمت دست. خيانت نكنيد: كنم و از من به خاطر بسپاريد كهرا ده نصيحت 

داري را قطـع  هـيچ درخـت ميـوه   . اي را مثلـه نكنيـد  هيچ كشـته . مكر و فريب نكنيد. ننماييد

افتـد كـه   گذرتان، به كساني مي. گوسفند و گاو و شتري را جز براي خوردن نكشيد. نكنيد

بـر كسـاني   . ها و كارشان نداشـته باشـيد  اند؛ كاري به آنتهها عزلت و گوشه گرفدر صومعه

آورند؛ هر چـه از آن خورديـد، نـام خـدا را بـر      گذريد كه برايتان غذاهاي گوناگون ميمي

و چنين با افرادي برخورد خواهيـد كـرد كـه وسـط سرهاييشـان را تراشـيده      هم. زبان آوريد

1».با نام خدا حركت كنيد. ن را با شمشير بزنيداند؛ آنااطراف آن را مانند عمامه باقي گذاشته

را اجرا كند و به او چنين �خداهاي رسولوصيت كرد اوامر و فرمان�به اسامه�ابوبكر

اند، انجام بده؛ از قضـاعه شـروع كـن و    به تو دستور داده�خداچه را كه رسولآن«: فرمود

بـا  �اسـامه 3».…كوتاهي نكن�خدانسبت به هيچ يك از اوامر رسول. برو2سپس به آبل

او . به قبايـل قضـاعه و آبـل حملـه كـرد     �خدالشكرش حركت كرد و مطابق فرمان رسول

5.چهل روز طول كشيد�رفت و برگشت لشكر اسامه4.اسيران و غنايم زيادي گرفت

به قلمرو حكومت هرقل، اين پيامد مهـم را بـه دنبـال داشـت كـه      �گسيل لشكر اسامه

اند پارچهبا وجودي كه سرورشان مرده، باز هم يك! ها ديگر چه هستند؟اين«:روميان گفتند

زده شـدند و  شـگفت �اعـراب نيـز از اعـزام لشـكر اسـامه     » !كنندو به سرزمين ما حمله مي

اي كـه از  پيامد دلهـره 6».فرستادندها، توان و نيرو نداشتند، اين لشكر را نمياگر اين«: گفتند

)4/46(تاريخ طبري 1
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با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

هـاي  ر دل اعراب افتاد، اين بود كه از بسـياري از اهـداف و تصـميم   د�گسيل لشكر اسامه

1.خود بر ضد مسلمانان منصرف شدند

:�از سوي ابوبكر صديق�نكات آموزنده در گسيل لشكر اسامه
هـاي  دگرگوني اوضاع و شرايط سخت و بحراني، مؤمنـان را از انجـام مسـؤوليت   ) الف

، بـر كسـي پوشـيده    �خـدا ي پس از وفات رسـول شرايط سخت و بحران. داردديني باز نمي

قبايل عرب، در سال نهـم  . نيست؛ شرايط سختي كه كاملاً متفاوت با چندي پيش از آن بود

هايي براي پذيرش اسلام به مدينه گسـيل  هجري به شكلي چنان گسترده، نمايندگان و دسته

ون و برعكس شد و كار بـه  اما اين شرايط دگرگ. اندكردند كه آن سال را عام الوفود ناميده

ي رفـت كـه قبايـل عـرب، بـه مدينـه      بيم آن مي�خداجايي كشيد كه پس از وفات رسول

ور شوند و مركز اسلام را اشغال كنند و به گمان باطل خود، اسـلام و مسـلمانان   منوره حمله

خداي نبايد از اين همه تحول و دگرگوني تعجب كرد؛ چراكه 2.را براي هميشه از بين ببرند

هـاي الهـي اسـت كـه گـردش      كند و ايـن، از سـنت  چه بخواهد، ميپاك و بلندمرتبه هر آن

Ω�Ωð∠<∏ΨΤ�Ωð∠<∏ΨΤ�Ωð∠<∏ΨΤ�ð∠<∏ΨΤ…………: فرمايـد مـي �االله.باشدر تحول و دگرگوني ميروزگار ثابت نيست و همواره د

Σ⋅†ΘΩΤΤÿςΚ‚≅…Σ⋅†ΘΩΤΤÿςΚ‚≅…Σ⋅†ΘΩΤΤÿςΚ‚≅…Σ⋅†ΘΩΤΤÿςΚ‚≅…†ΩΣΤ√Ξ…ΩŸΣΤ⇓†ΩΣΤ√Ξ…ΩŸΣΤ⇓†ΩΣΤ√Ξ…ΩŸΣΤ⇓†ΩΣΤ√Ξ…ΩŸΣΤ⇓Ω⇐κΩΤŠΩ⇐κΩΤŠΩ⇐κΩΤŠΩ⇐κΩΤŠγ♣†Πς⇒√≅…γ♣†Πς⇒√≅…γ♣†Πς⇒√≅…γ♣†Πς⇒√≅…≈≈≈≈)140:عمرانآل(

كـه روزي، ظفـر   (گـردانيم  ميان مردم دست به دسـت مـي  و ما، اين روزها را در«: يعني

.»)است و به كام و روزي نيز شكست و سختي

مفهوم آيه، اين است كه روزگار دنيـا، در  : گويدرازي در تفسيرش در ذيل اين آيه مي

روزي، شادي و پيروزي نصـيب  . چرخد و خوشي و ناخوشي آن، دوامي نداردبين مردم مي

)2/227(الكامل 1
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ابوبكر صديق

گردد و روزگاري دگر قضـيه،  گير دشمن ميل شكست و اندوه، دامنانسان است و در مقاب

1.نواخت نيستسان و يكاوضاع و احوال دنيا هميشه يك. شودعكس مي

باشد و در اين آيه آمده، فعل مضارع مي» گردانيممي«كه به معناي ≈≈≈≈⇓ΩΣΤ√Ξ…ΩŸΣΤ⇓†ΩΣΤ√Ξ…ΩŸΣΤ⇓†ΩΣΤ√Ξ…ΩŸΣΤ⇓†ΩΣΤ√Ξ…ΩŸΣΤ†…………فعل 

نمايد كه گردش نكته را روشن ميكند، اينجا كه بر دوام و تكرار دلالت مياست و از آن

جـا اسـت كـه    ايـن 2.باشـد ها مـي ها و زمانروزگار، سنت و قانوني الهي، در مورد تمام امت

.گهي زين به پشت و گهي پشت به زين: اندگفته

ها، صبر و دهد كه در مصايب و سختياين درس بزرگ را به امت مي�ابوبكر صديق

رحمـت پروردگـار بـه    «: و رحمت الهـي نااميـد نباشـند كـه    شكيبايي پيشه نمايند و از لطف 

در شرايط سـخت و بحرانـي پـس از وفـات     �كرد ابوبكرعمل3».نيكوكاران نزديك است

ها هرچند بزرگ كند كه مصايب و سختياين نكته را به مسلمان يادآوري مي�خدارسول

تي، آسـايش و گشايشـي   با هر سـخ «: و شديد باشند، باز هم اين سنت و قانون الهي است كه

عجبا لأمر المؤمنِ إنّ أمره كله خير و ليس ذلـك لأحـد   :(انـد فرموده�خدارسول4».هست

5)إلاّ للمؤمنِ، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له و إن أصابته الضراء صبر فكان خيـراً لـه  

وضعيت را ست و اين ت؛ چراكه تمام امورش، به خير اوانگيز اسشأن مؤمن، شگفت«: يعني

گـزار اسـت و ايـن، بـه نفـع او      مؤمن، هنگام سرور و شادماني، سپاس. كسي جز مؤمن ندارد

».ورزد كه اين نيز به خير او استباشد؛ اگر مصيبتي هم به او برسد، شكيبايي ميمي

ايـن اسـت كـه مصـايب و     �توسط ابوبكر صديق�ي ديگر اعزام لشكر اسامهآموزه

يد باشند، اهل ايمان و مؤمنان راسـتين را از انجـام امـور دينـي     ها هرچند بزرگ و شدسختي

هـاي  را از انجـام وظـايف و مسـؤوليت   �ابوبكر صـديق �خدارحلت رسول. دارندبازنمي

)4/218(؛ تفسير قرطبي )9/15(تفسير رازي 1
)4/68(؛ روح المعاني )2/89(السعود تفسير أبي: نگاه كنيد به2
56يي اعراف، آيهسوره3
5يشرح، آيه4
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با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

در آن شرايط سخت، �ديني بازنداشت؛ مصيبتي به آن بزرگي، مانع از اين نشد كه ابوبكر

ياد گرفته بود كـه پـرداختن   �خداسولاز ر�چراكه ابوبكر. را اعزام نكند�لشكر اسامه

در �خوارگي بر آن، بر هر چيزي مقدم است و به همين سبب نيز ابوبكربه امور ديني و غم

1.داشتتمام دوران حياتش، امور ديني را بر هر چيزي مقدم مي

در هر شرايطي �خداتداوم دعوت اسلامي، قايم به افراد نيست و پيروي از رسول) ب

دهد كه حركت دعـوت،  نشان مي�بازنگاهي در ماجراي گسيل لشكر اسامه. واجب است

بـا گفتـار و كـردارش، ايـن     �ابـوبكر صـديق  . گـردد گاه دچار توقف و ايستايي نمـي هيچ

حقيقت را روشن ساخت كه دعوت اسـلامي، قـايم بـه افـراد نيسـت و بـه همـين خـاطر نيـز          

اين، همان چيزي . ـ تداوم يافت�اكرمي خدا ـ رسول  حركت اسلام، با وفات بهترين بنده

در سـومين روز  �ثابـت كـرد؛ ابـوبكر   �با اعـزام لشـكر اسـامه   �است كه ابوبكر صديق

به ادوگاه خود در جرف بروند و هر �فرمان داد تا لشكريان اسامه�خدادرگذشت رسول

اش پيش از صدور اين فرمان، در نخستين خطبه�ابوبكر صديق. تر حركت كنندچه سريع

در 2.بر اين تأكيد كرده بود كه تمام تلاشش را براي خدمت به اسلام بكـار خواهـد گرفـت   

! اي مـردم «: در بخشي از آن سخنراني چنين فرمـود �روايتي آمده است كه ابوبكر صديق

همانـا ديـن   . تقواي الهي پيشه كنيد؛ به دينتان پايبند باشـيد و بـر پروردگارتـان توكـل كنيـد     

است و كلمه و شريعت الهي والا و كامل؛ خداي متعال، ناصـران ديـنش را   خداوند، پابرجا

هراسيم بخشد؛ به خدا سوگند ما از اين نميرساند و دينش را عزت و سرافرازي ميياري مي

شمشـيرهاي  (كه خلق خدا از هر سو براي جنگ با ما جمع شوند؛ چراكه شمشـيرهاي الهـي  

گـذاريم؛ بلكـه   مـا، هرگـز آن را بـه زمـين نمـي     ، از غـلاف بيـرون اسـت و    )مؤمنان مجاهـد 

جهاد كرديم، پس از اين نيـز بـا مخالفـان ديـن خـدا خـواهيم       �طور كه همراه پيامبرهمان

3».جنگيد؛ پس هر كس، سر بتابد و سركشي كند، به خود ستم كرده است

24بكر جيش أسامة، صأبيقصة بعث1
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ابوبكر صديق

شود، ايـن اسـت كـه    برداشت مي�ي ديگري كه از اعزام لشكر اسامهي آموزندهنكته

ايـن  �ابوبكر صـديق . باشند�خدابردار رسولمانان در تمام شرايط بايد پيرو و فرمانمسل

نكتـه را بـه خــوبي نشـان داد كـه او، محكــم واسـتوار در شـرايط ســخت و بحرانـي، پايبنــد        

.را كردرا كاملاً اج�ماند و اوامر آن حضرت�خدادستورات رسول

در �خـدا اوامـر رسـول  ورهنمودهابه �هايي از پايبندي ابوبكرجلوه
:�اعزام لشكر اسامه

�خواستند تا لشكر اسـامه �ـ مسلمانان با توجه به شرايط سخت آن برهه، از ابوبكر1

اگـر  «: ي تاريخي و مانـدگارش را فرمـود كـه   آن گفته�اما ابوبكر صديق. را گسيل ندارد

رند، بـاز هـم لشـكر    دها مرا ميها و گرگماند و سگبدانم كه كسي جز من در مدينه نمي

1».كنماند، اعزام ميفرمان داده�خداگونه كه رسولرا آن�اسامه

كـه قبايـل مرتـد، بـه مدينـه      با نظرداشت شرايط آن موقـع و هـراس از ايـن   �ـ اسامه2

اجازه خواست تا به همراه لشكر از اردوگاهش به مدينـه  �ور شوند، از ابوبكر صديقحمله

اعلام كرد كه براي اعزام لشكر تصميم قطعي گرفته و چنـين  �قاما ابوبكر صدي. بازگردد

مقـرر  �خـدا هـا، بخواهنـد مـرا بدرنـد، كـاري را كـه رسـول       ها و گرگاگر سگ«: فرمود

$$$$:شرح عملي اين آيـه بـود كـه   �موضع ابوبكر صديق2».تغيير نخواهم داداند،كرده tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ
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هيچ زن و مرد مؤمني در كاري كه خدا و رسولش، مقرر كرده باشند، اختيـاري  «: يعني

هر كس، از دسـتور خـدا و پيـامبرش    ). حكم خدا و رسول باشندو بايد تابع(از خود ندارند 

».گرددسرپيچي كند، قطعاً به گمراهي آشكاري گرفتار مي

)4/45(تاريخ طبري 1
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با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

درخواسـت كـرد تـا    �از ابـوبكر صـديق  �بنا به درخواست انصـار �ـ عمر فاروق3

بـه  �كه عمـر از اين�ي لشكر كند؛ اما ابوبكر صديقرا فرمانده�تر از اسامهفردي مسن

مـادرت بـه   «: جرأت داده تا حامل چنين پيامي باشد، به شـدت ناراحـت شـد و فرمـود    خود

انـد و تـو از مـن    را به فرماندهي لشكر منصوب كـرده �اسامه�خداعزايت بنشيند؛ رسول

»!خواهي كه او را عزل كنم؟مي

. اقتدا كرد�و لشكر، به پيامبر بزرگوار�ي اسامهبه هنگام بدرقه�ـ ابوبكر صديق4

را به يمن فرستادند، در حالي او را بدرقه كردنـد  �هنگامي كه معاذ بن جبل�خدارسول

را پياده و در �نيز اسامه�پياده؛ ابوبكر صديق�خداسوار اسب بود و رسول�كه معاذ

امـام احمـد رحمـه االله چنـين روايـت كـرده       1.سوار اسب بود�حالي بدرقه كرد كه اسامه

هنگـام حركـت بـه سـوي     �را به يمن فرستادند؛ معاذ�جبلمعاذ بن�خدارسول: است

شيخ احمد البنا . كردنداو را پياده، بدرقه و نصيحت مي�خدايمن، سوار اسب بود و رسول

سن را كه جوان و كم�با پاي پياده، اسامه�ابوبكر صديق: گويددر شرح اين روايت مي

را بـه فرمانـدهي لشـكر منصـوب     �مهپيش از وفاتشان، اسـا �خدارسول. بود، بدرقه كرد

حركـت  �پس از وفات آن حضـرت �وفات نمودند و لشكر اسامه�خداكردند؛ رسول

را پيـاده بدرقـه كردنـد،    �كه معاذ بن جبـل �خدابا اقتدا به رسول�كرد؛ ابوبكر صديق

2.، در آن وقت بر اسب سوار بود�را پياده بدرقه نمود و اسامه�اسامه

، ايـن اسـت كـه او هنگـام     �به رسـول خـدا  �اقتداي ابوبكر صديقي ديگرـ جلوه5

. لشــكريان را نصــيحت نمــود�خــداي لشــكر اســلام، برابــر ســنت و عمــل رســول بدرقــه

هـا را بـه برخـي از امـور سـفارش      معمولاً هنگام خداحافظي بـا مجاهـدان، آن  �خدارسول

هـاي  فتـه از فرمـوده  بـه مجاهـدان، برگر  �هـاي ابـوبكر صـديق   تر سـفارش بيش. كردندمي

را ) �اسامه(ي لشكر فرمانده�علاوه بر اين ابوبكر صديق3.به لشكريان بود�خدارسول

31و30بكر جيش أسامة، صقصة بعث أبي1
)21/215(بلوغ الأماني 2
32بكر جيش أسامة، صقصة بعث أبي3



ابوبكر صديق

سفارش كـرد و بـه او تأكيـد نمـود كـه در انجـام دسـتورات        �خدانيز به انجام اوامر رسول

چـه  آن«: چنين فرمـود �باره به اسامهدر اين�ابوبكر صديق1.كوتاهي نكند�خدارسول

. اند، انجام بده؛ از قضاعه شروع كن و سـپس بـه آبـل بـرو    به تو دستور داده�خدارسولرا

نيـز دسـتور ابـوبكر    �صـحابه 2».…كوتاهي نكن�خدانسبت به هيچ يك از اوامر رسول

هايشـان  خداي متعال، سينه. انجام شد�خداگونه فرمان رسولرا پذيرفتند و بدين�صديق

تمام تلاش و �خداتوفيقشان داد تا براي اجراي فرمان رسولرا براي پذيرش حق گشود و 

اين شد كه خداي متعال، لشكر �پيامد اجراي فرمان رسول اكرم. توان خود را بكار گيرند

اسلام را نصرت نمود؛ غنايم زيادي نصيبشان كرد؛ ترس و هيبتشان را در دل كفار افكنـد و  

3.داشتآنان را از كيد و شر دشمنان، مصون و محفوظ

لشكري را ) �(ابوبكر: چنين گفته است�ي گسيل لشكر اسامهتوماس آرنولد، درباره

به قصد اعزام به سوي شام آماده كرده بود، پس از وفات پيامبر گسيل كـرد؛  ) �(كه محمد

در آن موقعيت برخي از مسلمانان به سبب وضع بغرنج و خطرناك آن زمان، مخالف اعـزام  

اگر بدانم كه كسي جز من «: ابوبكر، آنان را با اين سخن ساكت كرد كه. لشكر اسامه بودند

گونـه كـه   را آن�درند، باز هم لشكر اسـامه ها مرا ميها و گرگماند و سگدر مدينه نمي

اعزام آن لشكر، نخستين حركت از مجموعـه  4».كنماند، گسيل ميفرمان داده�خدارسول

و شمال آفريقا را فتح كردند و حكومـت قدرتمنـد   ها، سوريه، فارسحملاتي بود كه عرب

ي امپراطوري روم را فـتح  آن روز ايران را از بين بردند و بسياري از بهترين مناطق زير سلطه

5.كردند
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با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

كه خداي متعال، نصرت و پيروزي اين امت را مشـروط بـه اتبـاع و پيـروي     اينخلاصه

پيـروي نمايـد، نصـرت و    �خـدا سولقرار داده است؛ هر كس، از ر�خداكامل از رسول

بنـابراين  . گـردد نافرماني كند، خوار و ذليـل مـي  �خدايابد و هر كس، از رسولقدرت مي

پذيريش از خداي متعـال و پيـروي از   چگونگي حيات و زندگاني اين امت، در ميزان فرمان

1.شودتفسير مي�خدارسول

اي از بروز اختلاف در پاره. ستمرجع حل اختلاف درميان مؤمنان، كتاب و سنت ا) ج

ايـن  �در مورد گسيل لشـكر اسـامه  . موارد درميان مؤمنان، امري عادي و گريزناپذير است

به وجود آمد كه آيا در آن شرايط بغـرنج و بحرانـي، لشـكر    �اختلاف نظر درميان صحابه

بگومگوهـايي صـورت   �اعزام شـود يـا نـه؟ در مـورد فرمانـدهي شـخص اسـامه       �اسامه

تـوزي نسـبت بـه    ت؛ اما اين اختلاف نظرهـا بـه كشـاكش و درگيـري يـا بغـض و كينـه       گرف

ابـوبكر  2.يكديگر نينجاميد و هيچ كس، پس از روشن شدن نظر اشتباهش، خودسري نكرد

در مـورد اعـزام   �خـدا در آن موقع، براي حل و فصل اختلاف به فرمـان رسـول  �صديق

ن نمود كه با دگرگوني اوضاع و احوال، بـاز  مراجعه كرد و اين نكته را روش�لشكر اسامه

نيز پس از توضيح و �صحابه. كندغفلت و كوتاهي نمي�خداهم از اجراي فرمان رسول

اعـزام  �لشـكر اسـامه  �خـدا پذيرفتند تا مطابق فرمان صريح رسول�گري ابوبكرروشن

يچ شود؛ بايد دانست كه در صورت وجود نـص و حكـم صـريح، اكثريـت قـول و نظـر، ه ـ      

ي لشـكر  دربـاره �خـدا اعتباري ندارد و بدين سبب نيز صحابه در برابر فرمان صريح رسول

گـري  آنـان، پـيش از روشـن   . گـردن نهادنـد  �گري ابوبكر صـديق پس از روشن�اسامه

باعـث  �انـد و اعـزام لشـكر اسـامه    آوردنـد كـه قبايـل عـرب، شـوريده     دليل مي�ابوبكر

تـرين  نظر افـرادي چـون صـحابه كـه برگزيـده     3.شوديپراكندگي توان و قدرت مسلمانان م

�بلكـه ابـوبكر  . قـرار نگرفـت  �بندگان خدا پس از انبيا بودند، مورد قبول ابوبكر صـديق 
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ابوبكر صديق

تـر و البتـه   از تمـام نظـرات و پيشـنهادها، مهـم    �خـدا برايشان روشن كرد كه فرمان رسـول 

ي حـل و فصـل مـوارد    لزوم مراجعه به نصوص كتاب و سـنت بـرا  . تر استانجامش، واجب

ي زيادي از صحابه و از نيز كاملاً هويدا است؛ عده�خدااختلافي، در جريان وفات رسول

انـد و انـدكي نيـز از جملـه ابـوبكر      وفات نكرده�خداپنداشتند كه رسولمي�جمله عمر

دانيم كـه در آن موقيـت ابـوبكر    مي. اندوفات نموده�خداباور داشتند كه رسول�صديق

اند، روشـن و  نمرده�خدابا مراجعه به نص قرآن، اين فهم نادرست را كه رسول�قصدي

�خـدا حجـر رحمـه االله ضـمن بررسـي مـاجراي وفـات رسـول       حـافظ ابـن  1.برطرف كـرد 

شـود كـه در   روي داد، چنـين معلـوم مـي   �چه پس از وفات رسول اكـرم از آن«: گويدمي

ي راست و درسـتي  كثريت، حتماً به نظريهمباحث اجتهادي و مشورتي، اين طور نيست كه ا

تري دارد، نادرست است؛ بر همـين مبنـا، اكثريـت    يابند و يا نظري كه موافقان كمدست مي

كـه بـر اسـاس    خلاصـه ايـن  2».گيري و ترجيح يـك نظـر نيسـت   آرا، شرط اساسي در نتيجه

البته از ايـن  3.باشدي درستي آن نميكثرت يك نظريه، نشانه�ماجراي گسيل لشكر اسامه

در برابر حق، تسليم بودند و به همين سبب �شود كه صحابهداستان، اين نكته هم معلوم مي

را بـر مبنـاي   �كه اصل اعزام لشـكر و فرمانـدهي اسـامه   �گري ابوبكرنيز در برابر روشن

4.نهادندتبيين نمود،گردن�خداهاي رسولفرموده

ي هاي دينـي، نكتـه  ي فعاليتجوانان در پهنهپيوستگي دعوت و عمل و جايگاههمبه) د

در زمـان خلافـت ابـوبكر    �ي ديگري اسـت كـه از مـاجراي اعـزام لشـكر اسـامه      آموزنده

تنهـا بـه   �دهد كه ابـوبكر صـديق  بازخواني اين ماجرا، نشان مي. شودروشن مي�صديق

لكه به دلايل در پست فرماندهي بسنده نكرد و ب�و ابقاي اسامه�خدااجراي فرمان رسول

:رسميت بخشيد�خدارا برابر فرمان رسول�زير، به طور عملي نيز حكم فرماندهي اسامه
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با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

ي هجده كه بيش از شصت سال از عمرش را پشت سر گذاشته بود، اسامه�ـ ابوبكر1

گرچـه  . سـوار اسـب بـود   �ساله را با پاي پيـاده، در حـالي بدرقـه كـرد كـه اسـامه      يا بيست

ر خواست تا سوار اسب شود و يا حداقل به او اجازه دهد تا پياده شود، امـا  از ابوبك�اسامه

و لشكر تحت فرماندهيش را بدرقه نمود تـا  �چنان با پاي پياده، اسامههم�ابوبكر صديق

بر لشكر رسميت ببخشد و بـا عمـل خـود بـه لشـكريان      �به طور عملي، به فرماندهي اسامه

هستم و باز هم به نشان احترام �خداي رسولكنيد كه خليفهبه منِ ابوبكر نگاه : بفهماند كه

كنم تا شما به خود آييد كه چگونه و تأييد فرماندهيش با پاي پياده، او را بدرقه مي�اسامه

بـدين منصـب   �خـدا جرأت كرديد، بر امارت كسـي خـرده بگيريـد كـه از سـوي رسـول      

1!گماشته شده است؟

ي نيازمنـد بـود تـا در اداره   �ط به كسي چـون عمـر  در آن شراي�كه ابوبكرـ با آن2

را در مدينه بگذارد و �دهد كه عمردستور نمي�يارش باشد، باز هم به اسامهامور، دست

را در �ديد خود، عمـر خواهد كه به صلاحاجازه مي�به همراه لشكر نبرد؛ بلكه از اسامه

از �گمان اين درخواست ابوبكربي.ي امور، به خليفه كمك كندمدينه بگذارد تا در اداره

بـود و درسـي بـراي لشـكريان كـه      �، رسميت بخشيدن عملي به فرماندهي اسامه�اسامه

.بردار امير لشكر باشندتابع و فرمان

دعوت و عمل را با هم درآميخت و اين، همان چيزي است كه اسلام �ابوبكر صديق

ــه نيكوكــاري  خــداي متعــال در قــرآن كــري. بــه آن دســتور داده اســت م، كســاني را كــه ب
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كنيـد؟ در حـالي   دهيد و خود را فراموش ميرمان ميآيا مردم را به نيكوكاري ف«: يعني

كه گفتار و كردارش و در آن تهديد و وعيد الهي را در مورد آن(خوانيد كه شما كتاب مي

»؟)داريدي زشت دست برنميو از اين رويه(انديشيد پس آيا نمي.) بينيدمخالف باشد، مي
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ابوبكر صديق

هـاي دينـي نمايـان    لام و فعاليـت از اين ماجرا، جايگاه والاي جوانان در خـدمت بـه اس ـ  

ي جوان را به فرماندهي لشكري گماشتند كه براي رويـارويي  اسامه�خدارسول. گرددمي

ي رغـم انتقـاد و مخالفـت عـده    نيـز بـه  �با ابرقدرت آن روز عازم شام بود و ابوبكر صديق

حـت  بـه هـر حـال لشـكر اسـلام، ت     . را بر لشكر، رسـمي دانسـت  �زيادي، فرماندهي اسامه

عازم شد و پس از مدتي بـا پيـروزي و   ) اسامه بن زيد رضي االله عنهما(فرماندهي امير جوان 

هاي بازنگري اين ماجرا، جايگاه والا و ارزشمند جوانان را در عرصه. غنايم زيادي بازگشت

باشـد كـه در   گر اين نكته ميسازد و بلكه بازبيني تاريخ دعوت اسلامي، بيانميديني روشن

ران مكي و مدني، دلايل و شواهد زيادي وجـود دارد كـه بـر نقـش مهـم جوانـان در       دو دو

ي امور حكومتي، مشاركت در جهاد و دعوت الي االله دلالت خدمت به قرآن و سنت، اداره

1.كندمي

بـه  �ي آداب جهـاد اسـلامي، در نصـيحت ابـوبكر صـديق     هاي زيبا و تابنـده جلوه) هـ

ي سـپاه اسـلام، هماننـد    بـه هنگـام بدرقـه   �ابـوبكر صـديق  . مجاهدان كاملاً نمـودار اسـت  

با بررسي نكاتي . اي از امور سفارش نمودي لشكر و سپاهيان را به پارهفرمانده�خدارسول

بـرد كـه   هاي مسـلمانان پـي  توان به اهداف جنگبه سپاهيان سفارش كرد، مي�كه ابوبكر

چنيني را بينند، با ميل و رغبت ي اينوقتي كه مردم، لشكر. چيزي جز دعوت به اسلام نيست

:شوند؛ چراكهخود مسلمان مي

گـر، ثـروت و دارايـي مـردم را بـه يغمـا       جويان چپاولـ لشكر اسلام، بر خلاف جنگ1

.ها است و عهدشكن نيستبرد؛ پايبند پيماننمي

هـاي دشـمن را   كنـد و حتـي اجسـاد كشـته    ـ لشكر اسلام، حقوق انسان را رعايت مي2

سپاهيان اسلام، وظيفه دارنـد كـاري   . داند كه اجساد، مثله شوندشمارد و جايز نميميممحتر

آنان مهر ورزند؛ با پيران و ناتوانان دشـمن،  به كودكان دشمن نداشته باشند و بلكه نسبت به

.محترمانه برخورد بكنند و حرمت و آبروي زنان دشمن را پاس بدارند
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با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

هـاي  هاي اقتصادي سرزمينها و زيرساختاسلام، ثروتـ وقتي مردم ببينند كه لشكر 3

كشــد، آتــش نمــيكنــد و درختــان، مــزارع و كشــتزارها را بــهاش را نــابود نمــيزيــر ســلطه

آور يابند كه جهاد اسـلامي، خواهـان قلـدرگري نيسـت و بلكـه منـادي عـزت و پيـام        درمي

هـاي اسـلام و   بـر خـوبي  هاي انساني است و به همين خـاطر نيـز در برا  عدالت و حفظ ارزش

.شوندجهاد اسلامي تسليم مي

نهد و به مزارع و كشـتزارها  ها را ارج ميكه حقوق انسانـ لشكر اسلام، گذشته از آن4

دارد و از كشـتن  رساند، از نابود كردن حيوانات نيز در جريان جنگ برحذر مـي آسيبي نمي

افـروزان  شود كه آيا جنگح مياينك اين پرسش مطر. كندها جز براي خوردن منع ميآن

هـايي كـه از   هايي پايبند هستند؟ و آيا غير از اين است كه پيامد جنگكافر، به چنين ارزش

است؟ به عنوان مثال به پيامد ها نبودهسوي كفار ايجاد شده، چيزي جز تباهي و نابودي ملت

در بوسـني مرتكـب   هـا  گري شوروي در افغانستان بنگريد يـا بـه جنايـاتي كـه صـرب     اشغال

هاي هندوها بر ضد مسلمانان كشمير نيز بر كسي پوشيده نيسـت؛  شدند، توجه كنيد؛ جنايت

وضع كنوني چچن، افغانستان و عراق نيز مشخص است؛ تروريسم دولتي اسرائيل را هم كـه  

رسـيم كـه فـرق بـزرگ و زيـادي ميـان       در مورد فلسطين بررسي كنـيم، بـه ايـن نتيجـه مـي     

.دين و جهاد مبارزان مسلمان وجود داردلحدان بيافروزي مجنگ

آميـز دارد و بـه همـين    ـ لشكر اسلام به عقايد و باورهاي اديان گذشته نگاهي احتـرام 5

آري، اين، دعوت .. اند، كاري نداردها عزلت گرفتهسبب است كه به راهباني كه در صومعه

شد؛ اسلام، روياروي كساني قرار باعملي اسلام است كه نشان عدالت و آزادي در اسلام مي

اندازنـد و سـزاي آنـان را كـه بـه جنـگ حـق        گيرد كه در زمين، فسـاد و تبـاهي راه مـي   مي

. ي عبرت ديگران شوندداند تا مايهروند، مرگ و نابودي ميمي

گفت، بيان و سفارشي معمولي نبود �به مجاهدان لشكر اسامه�چه ابوبكر صديقآن

، اصـولي كـاربردي بـود كـه در     �اد شود و بس؛ بلكـه سـخنان ابـوبكر   ايركه توسط خليفه

دوران خلافت آن بزرگوار و بلكه پس از آن نيز داراي كاربست بوده و همواره مورد توجه 

.ها قرار گرفته استمجاهدان راستين در تمام زمان



ابوبكر صديق

ن از ديگر مواردي است كه در بحث گسيل آ�آثار و پيامدهاي اعزام لشكر اسامه) و

پـس از  �لشـكر اسـامه  . باشـد درخور توجه و بررسـي مـي  �لشكر از سوي ابوبكر صديق

ي زيادي درميان روميان انداخت، پيروزمندانه و باغنايم زيادي به مدينه كه ترس و دلهرهآن

اين، همان «: هرقل، فرماندهان نظامي خود را در حمص جمع كرد و به آنان گفت. بازگشت

هـا،  اش اين شد كه عربنتيجه! شما هشدار دادم و شما قبول نكرديدچيزي است كه قبلاً به

برادر هرقل پيشـنهاد كـرد تـا    » .ماهه را پيمودند و وضع شما را دگرگون كردندمسيري يك

ايـن پيشـنهاد، پذيرفتـه شـد و مرزبانـان در بلقـاء       . سپاهياني را براي مرزباني به بلقاء بفرسـتند 

اسلام، در زمان خلافـت ابـوبكر و عمـر رضـي االله عنهمـا بـه       كه سپاهيانمستقر شدند تا اين

بـا  ! هـا ديگـر چـه هسـتند؟    اين«: زده گفتندروميان، مبهوت و شگفت. سوي شام روان شدند

قبايـل  1»!كننـد اند و به سرزمن مـا حملـه مـي   پارچهوجودي كه سرورشان مرده، باز هم يك

زمـاني كـه لشـكر    2.ر هـراس افتادنـد  عرب نيز از قدرت مسلمانان متحير و مبهوت شـده و د 

به همـراه بزرگـان مهـاجرين و انصـار و مـردم      �به مدينه بازگشت، ابوبكر صديق�اسامه

وارد �اسـامه . مدينه، شادمان و مسرور از پيروزي لشكر اسلام، به استقبال مجاهـدان رفتنـد  

پيامـد  . اردرفت و براي شكر و سپاس از خداي متعال نمـاز گـز  �مدينه شد، به مسجدالنبي

هايي كه در فكر شورش بـر ضـد   بر زندگاني مسلمانان و حتي عرب�پيروزي لشكر اسامه

، بسـي گسـترده و بلكـه    سـتان ي عربجزيـره مرز با شـبه چنين روميان هممسلمانان بودند و هم

تـر از  به دنبال داشت، فراتر و بـيش �آثار و پيامدهايي كه پيروزي لشكر اسامه. حياتي بود

قدرتي آنان بود و باعث شد تا مرتديني كه در فكر ستيز با مسلمانان بودنـد، دسـت از   مانور 

بشـكند و  خيزش و آشوب بر ضد اسلام بردارند و توان و قدرتشان، از هيبـت اسـلام درهـم   

كـار  �به هـر حـال، اعـزام لشـكر اسـامه     . مجبور شوند با مسلمانان، كنار آيند و صلح كنند

هايشـان را بـه   كه مجاهدان از جنگ بازگشـته، سـلاح  يش از آنخودش را كرد و اثرش را پ

)1/439(عساكر ؛ تاريخ ابن)1/125(عساكر تهذيب ابن1
270تاريخ الدعوة إلي الإسلام، ص2



با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

آري بدون ترديد اعـزام  1.زمين بگذارند، نشان داد و در دل مرتدين و كفار هراس انداخت

ي مرتـدان در شـمال   پيامدهاي زيادي براي مسلمانان به دنبال داشـت؛ جبهـه  �لشكر اسامه

رفـت و ايـن، از   لمانان بـه شـمار مـي   ي پيش روي مسترين جبههي عرب، ضعيفجزيرهشبه

ي شـمال بـراي مسـلمانان،    بود كه باعث شـد تـا شكسـت جبهـه    �نتايج و آثار لشكر اسامه

و پيامدهاي مثبت آن، نشان �اعزام لشكر اسامه. تر از شكست دشمنان در عراق باشدآسان

ل تـري از ديگـران بـراي حـل و فص ـ    آگـاهي و توانـايي بـيش   �دهد كه ابوبكر صـديق مي

2.ها داشته استبحران

95عبقرية الصديق، ص1
168ي دكتر علي عتوم، صحركة الردة، نوشته2





مبحث دوم
با مرتدان�جهاد ابوبكر صديق

:مفهوم ارتداد
گسسـتن از اسـلام بـه قصـد و يـا      «: نووي رحمه االله، ارتداد را چنين تعريف كرده است

كند كه گفتار و كردار كفرآميز، به قصد استهزاء باشد يا آميز؛ فرقي نميگفتار و كردار كفر

ي اصل و حقيقتي ديني يا از روي اعتقاد و باور به آن گفتـار و  آگاهانهاز روي عناد و انكار

انكار خدا يا پيامبران، تكذيب يك پيامبر، حلال دانستن حرامـي كـه بـر آن    . كردار كافرانه

اجماع شده، حرام دانستن حلالي كه به اجماع، حلال است، آهنگ و قصـد كفـر نمـودن و    

1».ي اسلامهمه كفر است و خروج از دايرهي درستي اسلام،شك و ترديد درباره

كافر شدن مسـلمان بـه   «: عليش مالكي ارتداد را چنين تعريف كرده كه عبارت است از

آميز يا بر زبان آوردن الفاظ كافرانه و يا انجام كرداري كه متضـمن كفـر   گفتار صريح كفر

كـه اسـلام را   از آنشـود كـه پـس   مرتد، به كسي اطلاق مـي «: گويدحزم ميابن2».باشدمي

آورد و يـا بـه طـور    پذيرفته، از اسلام برگردد و به دين اهل كتاب يا ديني غيرآسـماني روي 

ارتـداد، از نظـر لغـوي بـه معنـاي بازگشـت       «: گويدعثمان حنبلي مي3».كلي منكر دين شود

شود كـه پـس از پـذيرش اسـلام، از او كـاري      است و از لحاظ ديني به كسي مرتد گفته مي

به طور كلي مرتد، كسي است كه اصل و حقيقتي دينـي از  4».ربزند كه موجب كفر استس

قبيل نماز، زكات، نبوت و دوستي با مؤمنان را انكار كند يا چيزي بگويد و كاري بكند كـه  

5.جز كفر، قابل تأويل به چيز ديگري نباشد

519الدين نووي، صشرح محمد الزهري الغمراوي بر متن منهاج شرف1
44ز سامرائي، صأحكام المرتد ا2
)11/188(المحلي 3
44أحكام المرتد، ص4
18حركة الردة از دكتر علي عتوم، ص5



ابوبكر صديق

:ارتداد، از نگاه قرآن
ارتداد و مرتدين فرموده كه از آن جمله خداوند متعال در قرآن، تعابير زيادي از 

باري، دگرگوني و بازگشت به عقب، بازگشت به خسران و زيان: توان اشاره كرد بهمي

كردن دعوت انبيا و عدم پذيرش نصايح و مسخره(ها، دست بر دهان نهادن محوشدن چهره

1…ها وشدن چهره، شك و دودلي، سياه)رهنمودهاي پيامبران
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برداري كنيد، شما را به كفر ايد، اگز از كافران فرماناي كساني كه ايمان آورده«: يعني

».گرديدبرمي) از سوي ايمان به كفر و خسران(ديده ند و زيانگردانبرمي
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بـر  (چـه  به ايشان داده شده، ايمان بياوريد بـه آن ) آسماني(اي كساني كه كتاب «: يعني

بـا خـود داريـد،    ) از كتاب آسماني(ي چيزي است كه كنندهايم و تصديقنازل كرده)محمد

هايتان، چشم، گوش، بينـي  و بر صورت(هايي را محو و دگرگون كنيم كه چهرهپيش از آن

بهـره  كه ايشان را از رحمت خـود بـي  ها را برگردانيم يا پيش از آنو آن) و ابرويي نگذاريم

نفـرين و  ) گرفتنـد يعني كساني كه روز شنبه مـاهي مـي  (گونه كه ياران شنبه را سازيم همان

».شدني استدا، انجامو فرمان خ. نابود كرديم

هـا، نابينـا شـدن    منظور از دگرگوني يا محوشـدن چهـره  «: كثير آمده استدر تفسير ابن

دهيم كـه  ها نيز يعني چشمان آن بندگان را پشت سرشان قرار ميبرگرداندن چهره. باشدمي

خداي متعـال در ايـن آيـه مثـال     . شدن، بسي بدتر از هر گرفت و عقوبتي استاين نوع مسخ

مرجع سابق1



با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

دهد كه راه كند و حال بندگاني را شرح ميروگرداني از حق و بازگشت به باطل را بيان مي

گيرنـد و شـتابان و   كنند و راه ضلالت و گمراهي را در پـيش مـي  راست و روشن را رها مي

1».نهندپريشان رو به عقب مي

ــي  ــال م ــداي متع ــدخ tt:فرماي ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒqq qqÙÙÙÙ uu uu‹‹‹‹ öö öö;;;; ss ss????×× ××ννννθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ–– ––ŠŠŠŠ uu uuθθθθ óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ uu uuρρρρ×× ××ννννθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ44 44$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr'''' ss ssùùùùtt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####ôô ôôNNNN ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ uu uuθθθθ óó óó™™™™ $$ $$####

öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ èè èèδδδδθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρΛΛΛΛ ää äännnn öö öö���� xx xx���� xx xx.... rr rr&&&&yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ))))(( ((####θθθθ èè èè%%%%ρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssùùùùzz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ////÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ ää ää....tt ttββββρρρρ ãã ãã���� àà àà���� õõ õõ3333 ss ss????∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∉∉∉∉∪∪∪∪〈〈〈〈
)106:عمرانآل(

آنـان كـه   ) بـه (شوند؛ و امـا  ها، سفيد و بعضي هم سياه ميروزي كه برخي چهره«: يعني

كه ايمان آورديد، كافر شـديد؟ پـس بـه    آيا پس از آن)گويندمي(شود، روهايشان سياه مي

».ايد، عذاب را بچشيدسبب كفري كه مرتكب شده

ي را از نگاه قتاده، دربـاره قرطبي، آراي مفسران و علما را در اين باره آورده و اين آيه 

د اين آيه، موضوع ارتدا«: گويدمي�وي به استناد حديثي از ابوهريره. ن دانسته استامرتد

يـرد  : (انـد فرموده�از اين قرار است كه رسول خدا�حديث ابوهريره» .كندرا مطرح مي

علي الحوض يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض فـأقول يـا رب أصـحابي،    

در «: يعنـي ) إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا علي أدبـارهم القهقـري  : فيقول

جـا رانـده   آينـد؛ امـا از آن  حـوض مـي  ) نـزدم در كنـار  (ت مـن بـه   اي از ام ـروز قيامت عده

) در پاسـخم (خـداي متعـال   . هـا، يـاران مـن هسـتند    ايـن ! گويم كـه خـدايا  من مي. شوندمي

ي (هـا، پـس از تـو بـه گذشـته     ها پس از تـو چـه كردنـد؟ آن   داني كه آنتو نمي: فرمايدمي

2».بازگشتند) جاهلي خود

)508و1/507(كثير تفسير ابن1
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ابوبكر صديق

:دهاي پيدايش ارتدازمينه
خـوردن افـراد بـه    يكـه : تـوان چنـين برشـمرد   چرايي و اسباب ارتداد قبايل عرب را مـي 

؛ عـدم شـناخت درسـت و اصـولي از اسـلام؛ وجـود       �خـدا مصيبت ناگهاني وفـات رسـول  

ي جـاهلي؛  هاي جاهليت، در قبايل و عدم گسيختگي كامل از آداب و باورهـاي دوره زمينه

لامي و شـورش و خيـزش بـر ضـد آن؛ تعصـب      رفت از پذيرش حكومت اسخروج و برون

اندوزي داري؛ دنياطلبي و ثروتطلبي و حرص و آز شديد به حكومتاي؛ جاهقومي و قبيله

گري دشمنان اسـلام اعـم از   از طريق دين؛ دشمني و حسدورزي نسبت به يكديگر و دسيسه

1.يهوديان، مسيحيان و مجوسيان

برخـي، اسـلام را كـاملاً رهـا كردنـد و بـه       :ي متفـاوت داشـت  ارتداد، چند نوع و گونه

ــت ــدب ــتي پرداختن ــد  . پرس ــري نمودن ــوت و پيغمب ــاي نب ــده. بعضــي، ادع ــاز را ع ــز نم اي ني

گزاردنـد؛ امـا از اداي   بعضي از مرتدان، اسلام را قبول داشتند و نمـاز هـم مـي   . فروگذاشتند

و باورهـاي جـاهلي   به عـادات  �خدااي ديگر با وفات رسولدسته. كردندزكات امتناع مي

اي، سرگشته و دودل شدند و خود را به گذشت عده�با وفات رسول اكرم. خود بازگشتند

2.شودايام سپردند تا ببينند عاقبت چه مي

: مرتدان را دو گونه دانسته استخطابي رحمه االله

ه را نيـز دو  رووي، ايـن گ ـ . برگشتند و كـافر شـدند  ـ گروهي كه از اسلام و مسلماني 1

كسـاني كـه از ديـن برگشـتند و     . * ي كذاب و اسـود عنسـي  پيروان مسيلمه: * ته دانستهدس

.واگذاشتند و به جاهليت بازگشتندشرايع ديني را منكر شدند؛ نماز و زكات را 

ـ گروهي از مرتدان، ميان زكات و نماز از لحاظ تكليف شـرعي تفـاوت گذاشـتند و    2

ر كردند و منكـر وجـوب اداي آن بـه خليفـه     ضمن پذيرش فرض بودن نماز، زكات را انكا

3.شدند

137تا 110حركة الردة، ص: نگاه كنيد به1
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با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

البته در آن ميان كساني بودند كـه زكـات را قبـول داشـتند و تنهـا بـدين سـبب از دادن        

1.داشتند، آنان را از پرداخت زكات باز ميكردند كه سران و اشراف قبيلهزكات امتناع مي

:استقاضي عياض رحمه االله مرتدها را به سه دسته تقسيم كرده 

.پرستي پرداختنداي كه به بتـ دسته1

پيـروي  ) ي كـذاب و اسـود عنسـي   مسـيلمه (ـ گروهي كه از مـدعيان دروغـين نبـوت    2

.كردند

ـ كساني كه اسلام را قبول داشتند؛ اما زكات را انكار نمودند و آن را مخصوص زمان 3

2.دانستند�خدارسول

:ه دانسته استدكتر عبدالرحمن بن صالح، مرتدان را چهار دست

.پرستي پرداختندي خود به بتكساني كه چون گذشته*

)ي كذاب، اسود عنسي و سجاحمسيلمه(پيروان پيامبران دروغين *

.طور كلي انكار كردندكساني كه زكات را به*

�خـدا ي رسـول اي كه زكات را منكر نشدند، اما از پرداخـت زكـات بـه خليفـه    عده*

3.امتناع ورزيدند

:�يش ارتداد، در زمان پيامبر اكرمپيدا
ها و نماينـدگان خـود را بـه    الوفود بود و قبايل عرب، دستهكه عامسال نهم هجري با آن

جريان ارتداد گرچه . باشدمدينه فرستادند تا ابراز مسلماني كنند، آغاز پيدايش ارتداد نيز مي

پديدار گشت و چون آتش زير �خدادر آن موقع گسترده و هويدا نبود، اما با وفات رسول

هايشان بيرون آوردنـد و بـه خـود    نشسته، سر از لانههاي به كمينافعي. خاكستر، سر برآورد

ي كذاب در يمامه؛ اسود عنسي، در يمن شورش كرد و مسيلمه. جرأت خيزش و قيام دادند

)1/203(مرجع سابق 1
)12/276(فتح الباري 2
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ابوبكر صديق

ين خطـر،  تردر آن زمان بيش1.ي اسدي نيز در سرزمين خود بر ضد مسلمانان شوريدطليحه

ي كذاب متوجه اسلام بود؛ چراكه آنان، تصميم قاطع گرفتـه  از سوي اسود عنسي و مسيلمه

بودند تا راه انتخابي خود را در مسير ارتداد با تمـام تـوان و امكانـات وافـري كـه در اختيـار       

آورش محمـد  البتـه خـداي متعـال، پيـام    . داشتند، بپيمايند و به هـيچ قيمتـي از آن برنگردنـد   

و �گوي كافر باخبر ساخت تـا چشـمان آن حضـرت   را از فرجام آن دو دروغ�فيمصط

از �خـدا باري رسول. امتش را روشن كند و آنان را با نويد ظفر و پيروزي شادمان گرداند

رأيت في ذراعي سوارينِ من ذهب فكرهتهما فنفختهما فطارا، …: (روي منبر چنين فرمودند

من، در خواب ديدم كه دو دستبند …«2)ب اليمن و صاحب اليمامةصاح: فأولتهما الكذاّبينِ

هـا فـوت كـردم و دسـتبندها بـه پـرواز       طلا به دست دارم؛ از آن دو دستبند بدم آمد، بـه آن 

يكي در يمن و ديگري : گو استتعبير من از دو دستبند، دو دروغ). و نابود شدند(درآمدند 

».)شونديانند دو دستبند نابود مكه هم(در يمامه 

كـردن آن  فـوت  «: انـد كـه  چنـين گفتـه  �خـدا علما، در تعبير و توضيح خواب رسـول 

ي كـذاب  ي ايـن بـود كـه خـود ايشـان بـا اسـود يمنـي و مسـيلمه         دهنـده ، نشـان �حضرت

گـر  طلايي بودن دستبندها نيز بيـان . روندجنگند و بلكه اين دو كذاب، به پفي از بين مينمي

سيلمه بود؛ زيرا طلا، در اصل آراينده اسـت و چيـزي را بـر خـلاف     تزوير و دروغ اسود و م

كردنـد، در  جا كه پادشاهان آن روز طلا به دسـت مـي  دهد و البته از آنظاهر، زيبا جلوه مي

ضمن تصريح خودشان، به اين نكته نيز اشاره شده كـه آن دو دسـتبند،   �خداخواب رسول

�خـدا كه دو دستبند به دستان رسـول اين. ندكنران هستند كه ادعاي دروغيني ميدو حكم

اي از زمان، مسلمانان را در شود كه ظهور اسود يمني و مسيلمه، در برههبود، چنين تعبير مي

ي آزار دسـت اسـت و بـر مـچ انسـان تنگـي       افكند؛ چراكه دستبند، معمـولاً مايـه  سختي مي

نـاتواني پيـامبران دروغـين    ي ضـعف و نشانه�خداپريدن دو دستبند با پف رسول. كندمي

گويان با تمام بزرگيش، همانند كف و خاشاك روي آب بود كه از آن دروغيدسيسه. بود

65حركة الردة، ص1
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با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

. رسـد شد و قطعاً راه شيطان، بـه جـايي جـز خفـت و خـواري نمـي      سوي شيطان حمايت مي

دهـي  ي سـامان ترين حملهي كذاب با كمطور هم شد و حركت اسود عنسي و مسيلمههمين

ي زرين بـودن دسـتبندها نيـز نشـانه    . اي در هم كوبيده شدطرفهي مجاهدان راه خدا، بهشده

هـاي  سان افساري است كـه انسـان  چراكه طلا، به. باشدي اسود و مسيلمه ميهدف دنياطلبانه

اي ، اشـاره �خـدا البته در خـواب رسـول  . كشدخورده را به دنبال خود ميدنياطلب و فريب

ي يـن دو پيـامبر دروغـين كـه خواهـان نـابودي اسـلام از طريـق سـيطره         بود به هدف شـوم ا 

جانبه بر آن بودند؛ زيرا خاصيت دسـتبند اسـت كـه مـچ انسـان را از هـر طـرف احاطـه         همه

خواستند از هر طـرف بـر   كند و همين نيز وجه تشابه مسيلمه و اسود با دستبند بود كه ميمي

1».كامل سيطره يابنداسلام احاطه كنند و بر مسلمانان به طور 

:رويارويي با مرتدانبراي�موضع ابوبكر صديق
درميـان مـردم   �با ظهور ارتداد و مرتد شـدن برخـي از قبايـل عـرب، ابـوبكر صـديق      

هـا، مخصـوص   تمـام سـتايش  «: برخاست و پس از حمد و ستايش پروردگـار چنـين فرمـود   

هـايش را  همان خدا كه نعمـت خدايي است كه هدايتمان كرد و همواره ما را كفايت نمود؛

را در زماني مبعوث كرد كـه  �خداوند متعال، محمد. نيازمان كردبر ما ارزاني داشت و بي

هاي دين، ضـعيف؛  مردم، از علم بيگانه بودند؛ اسلام، درميانشان ناآشنا و متروك بود و پايه

عال، از اهل كتاب خداي مت. داري سپري شده بودمردم، از دين دورشده بودند و دوران دين

رساند، از روي خوبيشان نبود؛ خـداي متعـال،   ها ميناخشنود بود و خوبي و خيري كه به آن

هـا، كتـاب خـدا را تغييـر     آن. كـرد به خاطر كردار بد اهل كتاب، بدي را از ايشان دور نمي

ز هاي جاهل نيز اعرب�خدادر زمان بعثت رسول. دادند و چيزهاي ديگري به آن افزودند

پنداشـتند؛ نـه او را عبـادت    خبر بودند و خـود را بـا دسـت خـالي در امـان خـدا مـي       خدا بي

ترين دين زندگيشان، سخت بود و گمراه! داشتندكردند و نه دست نياز به درگاهش برميمي

كـه خـداي متعـال،    كردنـد تـا ايـن   حاصل، زنـدگي مـي  را داشتند؛ در سرزميني سخت و بي
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گردآورد و آنان را بهتـرين امـت قـرار داد و ايشـان را     �حضرترا پيرامون آن �صحابه

آورش را به سوي خود خوانده و شيطان نيز بر اينك خداي متعال، پيام. نصرت و ياري نمود
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ا اگـر او  اند؛ پس آياند و رفتهمحمد، تنها پيامبر است و پيش از او پيامبراني آمده«: يعني

؟ و هر كس، بـه عقـب   )كنيدو اسلام را رها مي(گرديد بميرد و يا كشته شود، به عقب برمي

ــازگردد  ــد نمــي ، كوچــك)و كــافر شــود(ب ــه خداون ــاني ب ــرين زي ــه ت ــد ب رســاند؛ و خداون

».گزاران پاداش خواهد دادسپاس

از دادن هـاي پيرامـون شـما    برخي از عـرب «: پس از تلاوت آيه افزود�ابوبكر صديق

ي خـود  انـد؛ آنـان كـه اينـك بـه ديـن گذشـته       زكات گوسفندان و شترهايشان امتناع كرده

تـري  كه مسلمان شدند، به دين آبا و اجدادشان تمايـل بـيش  اند، در گذشته هم با آنبرگشته

ايـد، چـون گذشـته بـر ديـن اسـلام،       امروز كه شما از بركت پيامبرتان، محروم شده. داشتند

از ميان شما رفتند و شما را به خدايي سپردند كه از هر �خداد هستيد؛ رسولمحكم و پايبن

گري لحاظ براي شما كافي است؛ همان خدايي كه پيامبر را هدايت كرد و فقرش را به توان

اي به خدا سـوگند، لحظـه  . ي پرتگاه دوزخ رهانيدتبديل فرمود؛ همان خدا كه شما را از لبه

اش را تحقـق بخشـد و بـه    كه خداي متعـال، وعـده  گذارم تا ايننميجهاد در راه خدا را فرو

گـردد و هـر كـه    هر كس كه كشته شود، بهشتي مـي . عهدي كه در حق ما كرده، وفا نمايد

شـود؛ حكـم الهـي، هميشـه حـق اسـت و       زنده بماند، خليفه و وارث خدا در روي زمين مي
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öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;;ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ ss ss]]]]ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ”””” ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####44 44 || ||ÓÓÓÓ ss ss???? öö öö‘‘‘‘ $$ $$####öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;;ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨]]]] ss ss9999 ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ tt tt7777 ãã ããŠŠŠŠ ss ss9999 uu uuρρρρ.. .. ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏùùùù öö ööθθθθ yy yyzzzz$$$$ YY YYΖΖΖΖ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&&44 44 ÉÉ ÉÉ____ tt ttΡΡΡΡρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒŸŸ ŸŸωωωω

šš ššχχχχθθθθ ää ää.... ÎÎ ÎÎ$$$$ ôô ôô³³³³ çç çç„„„„’’’’ ÏÏ ÏÏ1111$$$$ ZZ ZZ↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©©44 44 tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρuu uu���� xx xx���� ŸŸ ŸŸ2222yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ ss ssŒŒŒŒyy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùùãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδtt ttββββθθθθ àà àà)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ xx xx���� øø øø9999 $$ )55:نور(1〉〉〉〉####$$

انـد،  و كارهـاي شايسـته انجـام داده   خداوند، به كساني از شما كـه ايمـان آورده  «: يعني

) نيكوكـار و دادگـر  (گونه كه پيشينيان دهد كه آنان را در زمين خليفه سازد؛ همانميوعده

خـداي متعـال، حتمـاً دينـي را كـه بـراي       . ها كردپيش از آن) گرانستم(ايشان را جايگزين 

كنـد و خـوف و هراسشـان را بـه امنيـت و      پسندد، برايشان پابرجـا و قدرتمنـد مـي   ن ميايشا

مرا پرستش كنند و كسي را با من شـريك  ) تا بدون ترس و دلهره(فرمايد آرامش تبديل مي

و از (هسـتند  ) و مرتـد (ي راسـتين كـافر شـوند، فاسـق    ندانند؛ كساني كه بعد از ايـن وعـده  

».)اشندبي اسلام خارج ميدايره

خواسـتند تـا كـاري بـا مـانعين      �از ابـوبكر �برخي از صحابه و از جمله عمر فـاروق 

هايشـان جـاي   جويي كنـد و صـبر نمايـد تـا ايمـان، در دل     ها دلزكات نداشته باشد و از آن

2.اين پيشـنهاد را رد كـرد و نپـذيرفت   �اما ابوبكر صديق. بگيرد و خودشان، زكات بدهند

جانشـين آن  �وفات كردند و ابوبكر صديق�خدازماني كه رسول:گويدمي�ابوهريره

: گفـت �بـه ابـوبكر  �عمـر بـن خطـاب   . هـا مرتـد شـدند   شد، برخي از عرب�حضرت

أمرت أن أقاتل الناّس حتي يشهدوا : (اندفرموده�خداجنگي كه رسولچگونه با مردم مي«

ام من، مأموريت يافتـه «: يعني) إلاّ بحقهّلا إله إلاّ اللهّ، فمن قالها فقد عصم منيّ ماله و نفسه 

بگويـد، مـال و جـانش از    لا الـه الا االله پس هر كس . بگويندلا اله الا االلهبا مردم بجنگم تا 

بـه خـدا سـوگند بـا     «: فرمـود �ابوبكر» .طرف من در امان است مگر به حق و حقوق اسلام

به خـدا  . ات، حق مال استجنگم؛ چراكه زككسي كه ميان نماز و زكات فرق بگذارد، مي

دادند، از من بازدارند، به خاطر مي�خدابه رسول) به عنوان زكات(را كه افساريقسم اگر 

به خدا سوگند بلافاصله يقين كـردم كـه خـداي    «: گويدمي�عمر» .جنگمها ميآن، با آن

)6/316(البداية والنهاية 1
)6/315(البداية و النهاية 2



ابوبكر صديق

و ) ودهو او را بـراي ايـن كـار مصـمم فرم ـ    (را براي جهـاد گشـوده   �ي ابوبكرمتعال، سينه

بـه  «: علاوه بر اين فرموده است�عمر فاروق1».دانستم كه درست و سزاوار نيز همين است

2».بر ايمان تمام اين امت در جنگ با مرتدان، برتري يافـت �خدا سوگند كه ايمان ابوبكر

آهنـگ آن  �روشن كرد؛ عمـر �ي مهم را براي عمر فاروقيك مسأله�ابوبكر صديق

را قانع كند كه فعلاً از جهاد با مرتـدان  �، ابوبكر�خداي رسولفرمودهنمود كه به استناد 

ثابـت كـرد كـه    �به اسـتناد همـان حـديث، بـراي عمـر     �دست بردارد؛ اما ابوبكر صديق

باشد كه به زبـان، وحـدانيت   حديث مورد استنادش، دليل وجوب جهاد با مانعين زكاتي مي

پـس  «: اكه در حديث، تصريح شده است كهچر. كننداقرار مي�خداخدا و رسالت رسول

هايشان از طرف من در امـان اسـت مگـر در برابـر     ها و مالبگويند، جانلا اله الا االلههرگاه 

در مورد جهاد با مرتدان، نگاه درست و بجـايي  �ديدگاه ابوبكر» .حقوق و تكاليف اسلام

انان شد و قطعاً هر موضع ي خير و مصلحت اسلام و مسلمبود و همين موضع و ديدگاه، مايه

ي جاهليت گيري دوبارهانجاميد و باعث شكلديگري در آن موقعيت، به شكست اسلام مي

گرفـت،  به خواست و توفيق خداي متعال چنان تصميمي نمـي �اگر ابوبكر صديق. شدمي

شـد و بـار   يافت؛ گذر زمان بر عكس مـي شد و شكل ديگري ميمسير تاريخ، دگرگون مي

3.آوردانگيز سر برميهليت فسادديگر جا

خـوارگيش بـراي مانـدگاري ديـن، در     از اسلام و غيرت و غـم �شناخت دقيق ابوبكر

سخنان آن بزرگوار تجلي يافت كه از ژرفاي وجودش نشأت گرفت و بر زبانش جاري شد 

داشت و صيانت از كيان و سـاختار اسـلام كوشـيد تـا     و بر اين تأكيدكرد كه بايد براي پاس

بـه  �جمـلات كوتـاهي كـه ابـوبكر    . حفظ گـردد �خداسلام به همان شكل زمان رسولا

المال بـر زبـان آورد، بـا كتـابي     هنگام امتناع برخي از قبايل عرب از پرداخت زكات به بيت

دين، كامل شد و نزول وحي «: كند؛ وي فرموداي بليغ و طولاني برابري ميپرحجم و خطابه

)6/315(؛ البداية و النهاية 20ي؛ مسلم، شماره6924يبخاري، شماره1
24ي محمد احمد باشميل، صحروب الردة، نوشته2
86الشوري بين الإصالة و المعاصرة، ص3



با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

�عمـر فـاروق  » !آيا در دين كاستي بيايد و من زنـده باشـم؟  از آسمان منقطع گرديد؛ پس

بـا مـردم بـه الفـت و نرمـي رفتـار       ! خداي رسولاي خليفه: گفتم�من به ابوبكر«: گويدمي

تو، در زمان جاهليت خيلي دلير بودي و اينك در اسلام بزدل «: به من فرمود�ابوبكر» .كن

آيـا در ديـن كمـي بيايـد و مـن زنـده       دين، كامل شد و وحي منقطع گشت؛ پـس ! اي؟شده

1»!باشم؟

ي جهاد با مرتدان، مورد ارزيابي قرار داد و پس هاي صحابه را دربارهديدگاه�ابوبكر

�ابـوبكر صـديق  . بـر آن شـد كـه بـا مرتـدان بجنگـد      �سپاري به نظرات صحابهاز گوش

بحرانـي نيـز   گرفت و در آن موقعيـت موقع تصميم ميشخصيتي بود كه همواره درست و به

بايد دانسـت كـه ترديـد و دودلـي     . اي هم متردد و دودل نشدتصميم بجايي گرفت و لحظه

هاي بارز وي، در تمـام مـدت زنـدگانيش    نشد و اين، از ويژگي�گير ابوبكرگاه دامنهيچ

سـاير مسـلمانان نيـز نظـر     . دادها شـك و دودلـي بـه خـود راه نمـي     يگيربود كه در تصميم

.براي جهاد با مرتدان پذيرفتند و آن را درست و بجا دانستندرا �ابوبكر

بيشـتر بـود؛ وي، مسـايل را بـيش از     �ي صـحابه از همـه �دورانديشي ابوبكر صـديق 

2.كرد و به همين سبب نيز در مورد جهاد با مرتـدان، دلاور و اسـتوار بـود   ديگران درك مي

كنـيم  يادآوري مـي �ي ابوبكرر بارهي سعيد بن مسيب رحمه االله را دجا است كه گفتهاين

3».تر بودانديشدر ميان صحابه از همه داناتر و درست�ابوبكر«: كه فرموده است

تـري داشـت و بايـد هـم     از تمـام اطرافيـانش بصـيرت و آگـاهي بـيش     �آري، ابوبكر

ار بـه  بود كه ايمانش، فراتر از ايمان همه بود؛ ايماني كـه اداي زكـات را از اقـر   گونه مياين

بـه او  �ايمـان ابـوبكر  . دانسـت جـدا نمـي  �وحدانيت خداي متعال و رسالت رسول اكرم

ي ابوبكر صديق بدين معنا اسـت كـه   اين فرموده–6034يمشكاة المصابيح، كتاب المناقب، شماره1

دهم در حيات من در دين كاستي بيايد؛ بلكه براي پاسداري از دين تـا آخـرين رمـق    هرگز اجازه نمي

.جنگممي
165حركة الردة، ص2
)5/153(البدء و التاريخ از مقدسي 3



ابوبكر صديق

بگويـد، بايـد حقـي را كـه خـدا در مـالش قـرار داده،        لا اله الا االلهآموخته بود كه هر كس 

لا اله دانست كه مي�ابوبكر. بپذيرد و زكات مالش را كه در واقع، داد خدا است، بپردازد

گونـه  ي زكات شمشير زد؛ آنن زكات اعتباري ندارد و بايد براي دفاع از فريضهبدوالا االله

شود و همين، اسلام است و اسـلام، چيـزي جـز ايـن     جهاد ميلا اله الا االلهكه براي دفاع از 
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ورزيـد؟  آن كفـر مـي  آوريد و بـه بخـش ديگـر    آيا به بخشي از كتاب ايمان مي«: يعني

مجازات هر كس از شما كه چنين كند، چيزي جز خفت و رسوايي در اين جهـان نيسـت و   

شوند و خداوند، از ها برگشت داده ميترين شكنجهدر روز قيامت به سخت) چنين كساني(

».خبر نيستكنيد، بيچه ميآن

وي خداي متعال در در قبال جهاد با مرتدان، چيزي بود كه از س�موضع ابوبكر صديق

�ابـوبكر . گيري نيز به دنبال داشـت دلش افتاد و به خواست خدا، موفقيت و پيروزي چشم

سان سبب شد تا تـا بـه خواسـت و    از موضعش در قبال جهاد با مرتدان عقب ننشست و بدين

توفيق خداي متعال، دين اسلام از گزند كاستي و دگرگوني در امان بماند و ناب و خـالص،  

در رويـارويي بـا   �همگان، اذعان دارند و تاريخ نيز گواه است كه ابـوبكر . گار گرددماند

مرتدان، از پيامبران الگو گرفت و همانند آنان اجازه نداد كه در دين خدا كاسـتي و نقصـي   

اي ي نابودي اسلام را خنثي كرد؛ دسيسهدر رويارويي با مرتدان، دسيسه�ابوبكر. راه بيابد

راهـي كـه   . ود تا ريسمان محكم دين را رشته رشـته بـاز كنـد و از بـين ببـرد     كه در پي آن ب

. در پيش گرفت، راه انبيا بود؛ چراكه او، در مقام جانشيني پيامبر قـرار گرفتـه بـود   �ابوبكر

ي تعريف و دعـاي مسـلمانان   خدا، از ابوبكر راضي باد كه حق خلافت را ادا كرد و شايسته

.…شد

123ي محمود شلبي، صبكر، نوشتهحياة أبي1



با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

:براي دفاع از مدينه����اقدامات ابوبكر صديق
را قـانع كننـد كـه از    �برخي از قبايل عرب، نمايندگاني را به مدينه فرستادند تا ابوبكر

اي از موضعش كه همان حكم اسلام بود، عقب ذره�اما ابوبكر صديق. ها زكات نگيردآن

از آنان ي آن دارد كه به هر قيمتيعزم و اراده�نمايندگان قبايل كه ديدند ابوبكر. ننشست

جايي براي �ابوبكر صديق. زكات بگيرد، مدينه را ترك كردند و به ميان قبايل خود رفتند

ي زكات روشن ي عدم گرفتن زكات نگذاشت؛ چراكه حكم اسلام، دربارهزني دربارهچانه

بر گـرفتن زكـات مصـمم    �سان نمايندگان قبايل نيز دانستند كه ابوبكربدين. و واضح بود

البته نمايندگان قبايل، مسلمانان را در مدينه . نشيندي هم از اين موضع عقب نمياست و اندك

تعداد ديدند و به همين خـاطر گمـان كردنـد كـه بهتـرين فرصـت اسـت تـا بـا          اندك و كم

سره كنند و به گمان خـود از بـار   جانبه به مدينه، كار اسلام و احكامش را يكاي همهحمله

كه بر وضع بحرانـي آن  آننگري و بيبا واقع�ابوبكر صديق.قوانين اسلامي خلاص شوند

اينك كفر، همه جـا را فراگرفتـه و نماينـدگان    «: موقع سرپوشي نهد، به يارانش چنين فرمود

كنند يا آنان، روز به شما حمله ميدانيد كهقبايل نيز، شما را كم و اندك ديدند؛ اكنون نمي

كردنـد كـه مـا    قاصدانشان، به نـزد مـا آمدنـد و فكـر مـي     ! زنند؟شبانگاه بر شما شبيخون مي

شـان را نپـذيرفتيم و   اما خواسته. كنيمها صلح و سازش ميپذيريم و با آنشان را ميخواسته

ابوبكر 1».)كه هر آن، امكان دارد بر ما شبيخون بزنند(پس كاملاً آماده باشيد . پيماني نبستيم

:لي مرتدان به مدينه، اقدامات زير را انجام دادبراي رويارويي با حملات احتما�صديق

وقــت در مســجد باشــند تــا نيــروي دفــاعي و ـــ بــه مــردم مدينــه دســتور داد كــه تمــام1

.پارچه باشندي مسلمانان در كمال آمادگي قرار بگيرد و همه، جمع و يكبازدارنده

تـا بـا هـر    هـاي ورودي مدينـه گماشـت    بـاني در راه زنـي و پـاس  اي را به گشتـ عده2

.ي احتمالي مقابله كنندحمله

)4/64(تاريخ طبري 1
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علي بن : زني گماشت كه عبارتند ازهاي گشتـ اميراني بر گاردهاي حفاظتي و دسته3

وقـاص، عبـدالرحمن بـن عـوف و     طالب، زبير بن عوام، طلحه بن عبيداالله، سـعد بـن ابـي   ابي

.�عبداالله بن مسعود

اسـلم، غفـار، مزينـه، اشـجع،     (يـل  هايي به نزد آن دسـته از قبا پيك�ـ ابوبكر صديق4

ها دستور داد تا براي جهـاد بـا   فرستاد كه بر اسلام پايبند مانده بودند و به آن) جهينه و كعب

را پاسـخ گفتنـد و مدينـه، از مجاهـدان آن     �مرتدان آماده باشند؛ ايشان نيز فرمـان ابـوبكر  

دي رهسـپار مدينـه شـدند تـا     ها و شترهاي زيـا مرداني از قبايل مسلمان با اسب. قبايل پر شد

به طور مثال فقط چهارصد نفر از . برگشتگان بجنگندبا از دين�تحت فرمان ابوبكر صديق

ي جهنـي  ي جهينه به همراه اسب و ستوران باركش به مدينـه رفتنـد يـا عمـرو بـن مـره      قبيله

دان هـا را درميـان مجاه ـ  آن�صد شتر را به لشكر اسلام تقديم كرد كه ابوبكر صديقيك

1.تقسيم نمود

هايي براي مقابله با آن دسته از مرتداني كه از مدينه دور بودند، نامه�ابوبكرصديقـ5

هـايش،  در نامـه �ابوبكر. به واليان مسلمان نوشت و به آنان دستور داد تا با مرتدان بجنگند

وشـت كـه بـا    به طور مثـال بـه اهـل يمـن نامـه ن     . عموم مردم را به جنگ با مرتدان فراخواند

اش بـه مـردم   در نامـه �ابـوبكر . سپاهيان اسود عنسي كه در يمن سر برآورده بود، بجنگنـد 

هـا گـرد   آنرا در مقابل دشمنانشان، ياري رسانيد و پيرامون2ابناء…«: يمن چنين نوشته بود

او برداري كنيد و به همراهش براي مبارزه با دشمنان بكوشيد كه من،آييد و از فيروز، فرمان

پيامد مثبتي به دنبال داشـت و مسـلمانان ايرانـي    �ي ابوبكرنامه3».امي شما كردهرا فرمانده

به فرماندهي فيروز، برادران عرب و مسلمانشان را در برابر شورشيان از ) ابناء(مهاجر در يمن 

. برگشته ياري رساندند كه در نتيجه، يمن به تدريج به آغوش اسلام بازگشتدين

21االله، صي دكتر مهدي رزقة الردة، نوشتهنالثابتون علي الإسلام في أيام فت1
.لاق شده استابناء، عنواني است كه به اخلاف مهاجران ايراني در يمن اط2
)5/157(البدء و التاريخ از مقدسي 3
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عبس و ذبيـان كـه در نزديكـي    براي مبارزه با مرتديني از قبيل بني�ابوبكر صديقـ6

مدينه، در آن هنگام شرايط بحراني و سـختي داشـت؛ بـه همـين     . مدينه بودند، درنگ نكرد

ي زنان و كودكان را بـه دژهـا و منـاطق امـن انتقـال داد تـا از حملـه       �خاطر ابوبكر صديق

ي جنـگ بـا ايـن دسـته از     دش به همراه ديگر مسلمانان، آمـاده و خو1مرتدان در امان باشند

.مرتدان شد

:شكست و ناكامي مرتدان، در لشكركشي به مدينه
سه روز پس از بازگشت نمايندگان مرتدان، برخي از افراد قبايل اسـد، غطفـان، عـبس،    

. پيوستندحسي به آناناي هم در ذيذبيان و بكر، شبانه به سوي مدينه حركت كردند و عده

را از مـاجرا  �گارد حفاظتي مسلمانان، از تحركات دشمن بـاخبر شـدند و ابـوبكر صـديق    

هاي حفاظتي اطراف مدينه پيام فرستاد كه در جـاي خـود   به دسته�ابوبكر. خبردار كردند

به همراه مجاهداني �ابوبكر. عمل كردند�چنان بمانند و آنان نيز مطابق دستور ابوبكرهم

در مسجد جمع شده بودند، براي پشتيباني گارد حفاظتي مدينه حركت كردند تا كه از پيش

كـرد، گرفتنـد و   گير كنند؛ مسلمانان، رد پاي دشمن را كه شبانه حركت مـي دشمن را غافل

كافران، در تعداد زيادي كوزه، سنگريزه ريختـه بودنـد؛   . حسي به آنان رسيدنددر محل ذي

مملو از سنگريزه را در مقابل شترهاي مسلمانان غلتاندنـد كـه از   هايها با پاهيشان، كوزهآن

هـا  كه بر شترهايشان سوار بودند، نتوانستند آنصداي آن، شترها رم كردند؛ مجاهدان، با آن

. ، آسـيبي نرسـيد  م رم كردن شترها نيفتاد و به هـيچكس هيچ مسلماني، هنگا. را كنترل كنند

قصه پيـام  پيمانان خود در ذياند، به همكست خوردهدشمن كه گمان كرده بود مسلمانان ش

قصـه، خـود را بـه مرتـداني     اهل ذي. ايمو مسلمانان را به هزيمت راندهداد كه ما پيروز شده

خواست خدا نيـز همـين   . اندحسي شكست دادهپنداشتند مسلمانان را در ذيرساندند كه مي

ي ي دوبـاره بياينـد و بياسـايند تـا بـا حملـه     بود كه مرتدان به خيال فرار مسلمانان، گـرد هـم   

دهي كرد و پس از آمادگي شبانگاه، لشكر را سامان�مسلمانان روبرو شوند؛ ابوبكر صديق
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سر و صـدا بـه سـوي مرتـدان حركـت كـرد و پـيش از        ي سپاهيان، در همان شب بيدوباره

اند، سلاحش را زمـين  دشمن، به گمان اين كه مسلمانان گريخته. دم به ميان دشمن زدسپيده

گير كردند و بـر آنـان شـبيخون زدنـد و پـيش از      گذاشته بود؛ اما مسلمانان، مرتدان را غافل

آنـان  . ها را به غنيمت گرفتنـد ي آنتر بار و توشهبرآمدن خورشيد، شكستشان دادند و بيش

قصـه اردو زد و پـس از چشــاندن   بـه دنبالشـان رفــت و در محـل ذي   �گريختنـد و ابـوبكر  

اي در شكست و خواري به مشركان، به مدينه بازگشت و نعمان بن مقـرن را بـه همـراه عـده    

عبس و ذبيان، به مسلماناني كه ميان بني. قصه گذاشت و اين، نخستين فتح و پيروزي بودذي

عـام مسـلمانان،   پـس از قتـل  �ابـوبكر صـديق  . ها را كشتندايشان بودند، حمله كردند و آن

اند و بلكه بيان سوگند خورد كه از مشركان به تعداد مسلماناني كه كشتهعبس و ذتوسط بني

تصميم قاطع گرفت كه انتقام مسلمانان شـهيد را بگيـرد و   �ابوبكر1.تر، خواهد كشتبيش

مسلماناني كه درميان ساير قبايل بودند، بيش از پيش بر دينشان ثبـات و  . همين طور هم كرد

امـوال زكـات از   . ب مشركان را خفـت و ذلـت در برگرفـت   استقامت ورزيدند و بدين ترتي

سوي قبايل به مدينه فرستاده شد و افرادي چون صـفوان، زبرقـان و عـدي بـا امـوال زكـات       

آوري زكات نيـز بـا امـوال زكـات بـه مدينـه       قبايل خود رهسپار مدينه شدند؛ مأموران جمع

وقـع طـوري شـده بـود كـه      آن م. زكات شش قبيله به مدينه رسيدبرگشتند و در يك شب،

گفتند كـه معلـوم   شد، مردم ميآوري زكات از دور نمايان ميهرگاه يكي از مأموران جمع

قطعـاً بـا خبرهـاي خـوبي     «: فرمـود مـي �آيد يا نه؟ و ابوبكر صديقنيست با خبر خوش مي

: گفتنـد مي�رسيد، مردم به ابوبكر صديقزماني كه اموال زكات به مدينه مي» .آمده است

نيـز بـا پيـروزي و    �در همين بحبوحه لشـكر اسـامه  2.ي خوبي داديمثل هميشه به ما مژده

و سـفارش ابـوبكر   �خـدا غنيمت به مدينه بازگشت؛ او، مأموريتش را برابر دسـتور رسـول  

را در مدينـه جانشـين خـود كـرد و     �، اسامه�ابوبكر3.به خوبي انجام داده بود�صديق
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شما را به خدا، خودتان را در «: مسلمانان به او گفتند. دقصه حركت كرخودش به سوي ذي

معرض خطر نيندازيد كه اگر شما از بين برويد، براي اسلام و مردم، نظام و ساماني نخواهـد  

ماند؛ بنابراين كس ديگري را به جاي خود بفرستيد و اگر جانشين شـما كشـته شـود، كـس     

نه، به «: پاسخ داد�ابوبكر صديق» .فرستادديگري را به نمايندگي از خود به ميدان خواهيد

كـان و گـوهرِ وجـودي ابـوبكر     1».آيـم كنم؛ بلكه خودم نيز بـا شـما مـي   خدا كه چنين نمي

ترين و زيباترين شـكل پيشـواي مـؤمني را بـه تصـوير      در جهاد با مرتدان، باشكوه�صديق

مسلمانان، بايد الگـوي  پيشوا، در نگاه اسلام و. كندفشاني ميكشد كه براي قومش، جانمي

گرمي و قوت با سپاهيان اسلام، منشي بود كه سبب دل�همراهي ابوبكر. عملي مردم باشد

قلب مجاهدان براي جنگ با دشمنان اسـلام شـد و باعـث گرديـد تـا دسـتورات فرمانـده و        

2.پيشواي خود را به طور كامل انجام دهند

نعمـان،  (كـرد و فرزنـدان مقـرن    قصه حركت حسي و ذيبه سوي ذي�ابوبكر صديق

كه بـه ربـذه در   كردند تا اينبا تني چند از سپاهيان اسلام، او را همراهي مي) عبداالله و سويد

رسيد؛ خداي متعال، شكست سختي به حارث و عوف چشاند و حطيئه نيز اسير شد و 3ابرق

چند روزي در ابرق ذبيان،پس از پيروزي بر بني�ابوبكر. بكر و عبس، تار و مار شدندبني

ذبيـان حـق ندارنـد در ايـن سـرزمين، تصـرفي داشـته        پس از اين بنـي «: توقف نمود و فرمود

».…باشند
گر آن است كه او، هرگز خودش را در هيچ امري جـدا از  بيان�سيرت ابوبكر صديق

ني آشفتگي و پريشا. دانست و در انجام تمام امور مهم، همراه و همگامشان بودپيروانش نمي

ايـن امـت، از آن زمــان آغـاز شــد كـه برخــي از مسـلمانان، رياســت و فرمـانروايي را ابــزار       

هـاي  طلبـي هـا و منفعـت  ي خودخـواهي جويي دانسـتند و آن را وسـيله  طلبي و برتريسيطره

)4/67(تاريخ طبري 1
319حركة الردة، ص2
ي گسترده در حجاز اسـت كـه   اباشد و ابرق، منطقهربذه، نام يكي از روستاهاي مدينه در راه مكه مي3

)مترجم.(معجم البلدان ياقوت حموي: نگاه كنيد به. باشدربذه، بخشي از آن مي



ابوبكر صديق

شخصي قرار دادند؛ پست و جاه خود را دليل برتري بر ديگران پنداشتند و از ملـت و مـردم   

اي ايـراد  ان با مردم، سخناني شـد كـه بـراي ملـت از طريـق ابـزار رسـانه       بريدند؛ تنها پيوندش

كردند و از حضور عملي در جمع مردم دوري گزيدند و در متن قضايا و مسايل مردم قـرار  

نگرفتند كه حضوري مؤثر و مشاركتي حقيقي در حـل و فصـل نيازهـا و مشـكلات جامعـه      

ي قربـاني و  دهنـده بـراي جهـاد، نشـان   �سه بار خروج پياپي ابـوبكر صـديق  1.داشته باشند

دهند كه در مدينه بماند و شـخص  فشاني آن بزرگوار است؛ مسلمانان، او را سوگند ميجان

بـه  «: فرمايـد پـذيرد و مـي  ديگري را به جاي خود، براي فرماندهي لشكر اعزام كند؛ اما نمي

�فشـاني ابـوبكر  انفروتنـي و ج ـ » .آيـم كنم و خودم با شـما مـي  خدا سوگند كه چنين نمي

خـوارگي  هاي شخصي بريد تا به مصالح امت، توجه و غمچقدر زياد بود كه از تمام خوشي

او سه بار پياپي در حالي براي جهـاد خـروج كـرد كـه عمـرش، از شصـت هـم        . داشته باشد

ناپذيرش، سبب نشاط و سرزندگي صحابه شـد و  گذشته بود و همين تلاش و جهاد خستگي

.نيك و نمونه براي همگان قرار داداو را الگويي 

اي را دور خود جمع كرد؛ اين خبـر بـه ابـوبكر    ي اسدي سر به طغيان نهاد و عدهطليحه

نديـدم كـه   �خداهيچ كسي را پس از رسول«: گويدمي�ضرار بن ازور. رسيد�صديق

او از ناپـذير باشـد؛ مـا بـه     هاي پراكنده و پياپي، پرتوان و خسـتگي در جنگ�چون ابوبكر

شـد كـه گويـا بـه او     هراس و پرتوان معلوم مـي داديم و او، چنان بيآشوب دشمنان خبر مي

است كه به نصرت و يـاري  �گر يقين و باور راسخ ابوبكراين، بيان» .ايمنويد پيروزي داده

دانست كـه خـداي متعـال، دوسـتانش را بـر دشـمنان       الهي اعتماد كاملي داشت و خوب مي

بـدان  �بر سـاير صـحابه  �برتري ابوبكر. سازدآنان را در زمين، خليفه ميكند وپيروز مي

چنينـي آن بزرگـوار، از آنـان    ها و برخـي از اعمـال نيـك ايـن    داريزندهخاطر نبود كه شب

بدان سبب بر ديگران برتري يافت كـه يقـين و بـاور راسـتينش     �بلكه ابوبكر! تر باشدبيش

اگـر آن  «: گفتـه شـد  �باري به ابـوبكر صـديق  2.بود�هتر و فراتر از ساير صحاببسي بيش

321حركة الردة، ص1
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با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

كـرد يـا   پاره ميها را تكهشد، كوهها نازل ميسختي و مصيبتي كه بر شما فرود آمد، بر كوه

اما با اين حال ما، در شما ناتواني و ضعفي . خشكاندآبشان را ميآمد،اگر بر درياها فرود مي

در غـار  �خـدا كه در سفر هجرت بـا رسـول  د از آنبع«: فرمود�ابوبكر صديق» .بينيمنمي

وقتي كـه مـرا در غـار، انـدوهگين و     �خدابودم، هيچ ترسي، به دلم راه نيافته است؛ رسول

نگران و انـدوهگين نبـاش كـه خـداي متعـال،      ! اي ابوبكر«: نگران ديدند، به من فرمودنددل

گذشـته از  �ابـوبكر صـديق  1».دار آن شده كه اين دعوت را به نتيجه برساندخودش عهده

ي يقين و ايمان راسخ او به شجاعت فطري و طبيعي خود، شجاعتي ديني نيز داشت كه زاده

كنـد و بـر دشـمنان    خداي متعال بود؛ او، يقين داشت كه خداي متعال، مؤمنان را يـاري مـي  

شـته  شود كه قلبـي قـوي و باايمـان دا   چنين شجاعتي تنها نصيب كسي مي. گرداندپيروز مي

بـاكي مسـلمان بـراي رويـارويي بـا      تر گردد، شجاعت و بيباشد؛ چراكه هر چه ايمان، قوي

. كاهـد شود و اگر در ايمان، كمي و كاستي بيايد، شجاعت انسان نيـز مـي  تر ميدشمن بيش

بـاكي بـا او برابـري    كس در شجاعت و بيدليرترين فرد صحابه بود و هيچ�ابوبكر صديق

2.كردنمي

69أبوبكر الصديق أفضل الصحابة و أحقهم بالخلافة، ص1
70مرجع سابق، ص2





ممبحث سو
جانبه به مرتدانهجوم همه

كساني كـه بـر اسلامشـان اسـتقامت     . هاي رويارويي با مرتدان، گوناگون بودابزار و راه

ي خـود، از درِ سـخن و نصـيحت وارد    ورزيدند، در مقابل نزديكان و اقوام از ديـن برگشـته  

بـراي از  گام نخست براي رويارويي با مرتدان، گفتماني بود كه از سـوي مسـلمانان،   . شدند

. ها مطرح شد و آنان را از عواقب راهي كه در پيش گرفته بودند، برحذر داشتدين برگشته

درميان قبايلي كه مرتد شده بودند، افرادي وجود داشتند كه بر اسلامشان ثبـات ورزيدنـد و   

در هر فرصتي، اقوام خود را به فرجام بـدي كـه در انتظارشـان بـود، هشـدار دادنـد تـا بلكـه         

گران مسلمان، مورد تحقيـر و اسـتهزاي   بسياري از دعوت. ه به آغوش اسلام بازگردنددوبار

ي خود رانده شدند؛ حتي بعضي به شهادت اقوام خود قرار گرفتند و برخي هم از قوم و قبيله

اي چون عدي بن حاتم و جارود، مؤثر واقـع شـد كـه در مباحـث     البته دعوت عده. رسيدند

آن دسته از مسلماناني كه در دعوت اقوامشان ناكـام شـدند، بـه    .بعدي بررسي خواهيم كرد

كاري مناسـب بـراي رويـارويي بـا مرتـدان، انتخـاب       ساير برادران مسلمانشان پيوستند تا راه

چارچوب گفتمان به نتيجه رسيد و باعث شـد  دردعوت و هشدار مسلمانان به مرتدان. كنند

چه توان به آنو مرتد تقسيم شوند؛ در اين ميان ميي مسلمانتا بسياري از قبايل، به دو دسته

: سـليم دو دسـته شـدند   سليم روي داد، اشاره كرد كه در پي دعـوت مسـلمانان، بنـي   در بني

. چنان بر كفر و ارتداد، سرسختي كردنـد و كساني كه هم*كساني كه پايبند اسلام ماندند *

ياروي هم قرار گرفتند و بر ضـد هـم   به هر حال طوري شد كه مسلمانان و مرتدان قبايل، رو

ابناء در يمن، در پي قتل اسود عنسي برآمدند كـه در صـفحات بعـد شـرح     . شمشير كشيدند

مسعود يا مسروق قيسي، با اشعث بن قيس از در نصيحت وارد شد و او را . ماجرا آمده است

موضـع  . هـا جريـان يافـت   از ارتداد برحذر داشت كه بحث و گفتگويي طولاني درميـان آن 

مسلمانان براي ارشاد اقوام مرتدشان، سبب شـد تـا بسـياري از مرتـدها بـار ديگـر بـه اسـلام         



ابوبكر صديق

1.تر شودبازگردند و بار سنگيني كه بر دوش مجاهدان براي رويارويي با مرتدان بود، سبك

ي ارتداد، با توكل بر خداي متعال، اسـتراتژي خـود   براي فروخواباندن فتنه�ابوبكر صديق

ي عرب پراكنده جزيرهاين مبنا قرار داد كه قبايل مسلماني را كه در مناطق مختلف شبهرا بر 

ايـن سياسـت ابـوبكر    . ي جهـاد بـا آنـان بكشـاند    بودند، به ميدان دعوت مرتـدان يـا معركـه   

سبب شد تا افراد و قبايلي كه بر اسلام پايداري كرده بودند، نقشي مهم و اساسـي  �صديق

2.…ي مرتدان داشته باشندهكن كردن فتندر ريشه

گير نبود؛ بلكه بسياري ي ارتداد با وجود گستردگي جغرافيايي، همهبايد دانست كه فتنه

چنـان بـر اسـلام مانـدگار     ي ارتداد در آن شكل گرفت، هماز افراد و قبايل مناطقي كه فتنه

ــد ــر مهــدي رزق3.ماندن ــرار دا  دكت ــه خــوبي مــورد بررســي ق ــه االله ايــن موضــوع را ب ده و ب

تمـام قبايـل   �ي ارتداد در زمان ابـوبكر صـديق  گويي اين پرسش برآمده كه آيا فتنهپاسخ

عرب و سركردگانشان را در برگرفت يا فقط داراي پراكندگي جغرافيايي بود و شامل تمام 

در منابع و مراجع مختلف، هيچ «: گويداالله ميشد؟ آقاي مهدي رزقها نميقبايل و سران آن

ي قبايـل و رييسـان   همـه �ي ارتداد در زمان ابـوبكر صـديق  نيافتم كه نشان دهد فتنهدليلي 

هـا و  بلكه حكومت اسلامي، با تكيـه بـر آن دسـته از جماعـت    . طوايف را در بر گرفته باشد

ي عـرب پراكنـده بودنـد و بـر اسـلام پايـداري       جزيرهقبايل عرب كه در مناطق مختلف شبه

4».ارتداد پرداختكني جريان كردند، به ريشه

:چگونگي رويارويي حكومت اسلامي با جريان ارتداد
پيش از اين گفتيم كه گام نخست براي مبارزه با جريان ارتداد، نفـوذ بـه قبايـل از ديـن     

در نخستين اقـدام بـراي رويـارويي    �خدارسول. برگشته از طريق مسلمانان همان قبايل بود

314دة، صدراسات في عهد النبوة و الخلافة الراش1
4الثابتون علي الإسلام أيام فتنة الردة، ص2
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با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

هايي به آن دسته از قبايل ها و پيكخود ايشان بود، نامهبا جريان ارتداد كه آغازش در زمان 

ها ظهور كرده بودند تـا كسـاني را كـه بـر اسـلام      فرستادند كه مدعيان دروغين نبوت در آن

ابوبكر . ها را براي مبارزه با جريان ارتداد، آماده كننداند، گرد هم آورند و آنثبات ورزيده

ارتداد، همين شيوه را در پيش گرفت و كوشيد تا كن كردن جرياننيز براي ريشه�صديق

دادن به مردم و روشن كردن هويت اين جريان، عموم مسلمانان را بر ضد مرتدان با آگاهي

بسيج كند؛ وي موفق شد با مسلماناني كه بر اسلام ايستادگي كردند، ارتباط برقرار كند و از 

در �ابـوبكر صـديق  . راهم نمايـد ي لشكركشـي بـه سـوي مرتـدان را ف ـ    طريق آنان، مقدمه

نگاري كرد چنين سرآمدان مسلمان، نامهراستاي همين استراتژي با سركردگان مرتدان و هم

كشي، برخي از اهداف از قبيل فـراهم شـدن وقـت مـورد نيـاز،      تا از خلال مكاتبات و وقت

اهل يمـن  هايي بهنامه�خداوي، همانند رسول. ، تحقق يابد�براي بازگشت لشكر اسامه

و ديگران فرسـتاد و از آنـان خواسـت تـا تمـام تـلاش خـود را بـراي رويـارويي بـا مرتـدان            

بــراي مســلمانان، منــاطقي را تعيــين كــرد و بــه آنــان دســتور داد در  �ابــوبكر. بكارگيرنــد

. شده، گرد هم آيند تا فرمان نهايي او براي رويارويي با مرتدان به آنان برسدهاي تعيينمحل

در ايـن ميـان، همراهـي    1.دهي شده و مـنظم بـود  ي گسيل لشكرهاي سامان، مقدمهاين كار

برخـي از مسـلمانان   . قدم بر توفيـق حكومـت بـراي مبـارزه بـا مرتـدان افـزود       مسلمانان ثابت

قدم مانند عدي بن حاتم طائي و زبرقان بن بدر تميمي، زكات قبايل خـود را بـه مدينـه    ثابت

م، توانستند حركت قـيس بـن مكشـوح مـرادي را ناكـام كننـد و       قدمسلمانان ثابت2.آوردند

و �نگاري ابوبكرنامه. و نجران پراكنده سازندسراةبرخي از تجمعات مرتدها را در تهامه، 

:نفوذ به قبايل مرتد، پيامدهاي زير را دربرداشت

توانست از اين طريق، استراتژيش را در فراخـوان عمـومي بـر ضـد     �ـ ابوبكر صديق1

ي دفاعي و تهاجمي لشكر اسلام تحقق بخشد و وقت مورد نيـاز بـراي   تدان و تقويت بنيهمر

319دراسات في عهد النبوة، 1
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ابوبكر صديق

تري به جنگ با مرتـدها بـرود و بـه    آورد تا با امكانات و توانايي بيشاين منظور را به دست

.جيوش اسلامي، نظم و سامان كافي ببخشد

قـدم  لمانان ثابـت نگـاري، بـه بـازپروري ايمـاني مس ـ    از طريـق نامـه  �ـ ابوبكر صـديق 2

مانند (اي آماده كرد كه برخي از ايشان پرداخت و آنان را براي رويارويي با مرتدها به گونه

.در مقام فرماندهي فتوحات اسلامي قرار گرفتند) در فتح عراق�عدي بن حاتم

قدم درميان قبايل مرتد، موفق شـد  از طريق ارتباط با مسلمانان ثابت�ـ ابوبكر صديق3

هايي از نيروهاي مسلمان ايجـاد كنـد كـه بـا رسـيدن سـپاهيان       هخي از مناطق، لشكرگادر بر

.ي قوت لشكر اسلام شدندجا مايهاسلام، به آن

اي با قبايل مختلف ارتباط داشت، موفق شد در پاره�ـ در فرصتي كه ابوبكر صديق4

.اد را متوقف كندي عرب، جريان ارتدجزيرههاي جغرافيايي مانند جنوب شبهاز محدوده

. گام بعدي براي مبارزه با مرتدها، گسيل لشكرهاي منظم به مناطق از دين برگشـته بـود  

پس از چهل روز يا دو ماه از جهاد بازگشـت و پـس از رسـيدن ايـن لشـكر،      �لشكر اسامه

بـه ابـوبكر   �صـحابه . قصـه نهـاد  بـراي رويـارويي بـا مرتـدان، رو بـه ذي     �ابوبكر صـديق 

د كردند كه فرد ديگري را به فرماندهي لشكر بگمارد و خـودش بـه مدينـه    پيشنها�صديق

: گويـد ي صـديقه رضـي االله عنهـا مـي    عايشـه . ي امور مسـلمانان بپـردازد  بازگردد و به اداره

علــي بــن . قصــه نهــادشمشــير بــه دســت گرفــت و ســوار بــر اســب، روي بــه ذي�ابــوبكر

هـيچ معلـوم   ! خـدا ي رسـول اي خليفه«: را گرفت و گفت�افسار اسب ابوبكر�طالبابي

روز احـد  �خـدا گـويم كـه رسـول   روي؟ اينك همـان چيـزي را بـه تـو مـي     است كجا مي

شمشيرت را در غلاف كن و ما را در غم و مصيبت از دست دادنت، منشان و به : 1:فرمودند

ساماني مدينه بازگرد كه به خدا سوگند اگر تو را از دست بدهيم، هرگز براي اسلام، نظام و

خواسـت بـا پسـرش    در جنگ احد است كه مي�به ابوبكر�خداي رسول، فرموده�منظور علي1

دستور دادند تا �به ابوبكر�خدامن كه در آن جنگ در صف مشركان بود، بجنگد؛ اما رسولعبدالرح

.شمشير در غلاف كند و به جاي خود بازگردد



با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

�ابوبكر صديق1.به مدينه بازگشت�به پيشنهاد علي�و اين چنين ابوبكر» .نخواهد ماند

وي بـه  2.يازده پرچم براي قشون اسلامي بست و براي هر لشكري، يك فرمانده تعيين كـرد 

فرماندهان لشكرها دستور داد تا در مسير حركت خود، ديگر مسلمانان را نيز بـه خـروج در   

:اين لشكرها عبارتند از. ا خوانندراه خدا فر

.تميم و سپس به يمامه اعزام شداسد، بنيكه به سوي بني�ـ لشكر خالد بن وليد1

و پـس از آن  ) حنيفـه بنـي (ي كـذاب  پسر ابوجهل، به سوي مسيلمه�ـ لشكر عكرمه2

.عمان، مهره، حضرموت و يمن گسيل شد

يمامه گسيل شد و مأموريت يافـت  به �به دنبال عكرمه�ـ لشكر شرحبيل بن حسنه3

.تا به حضرموت نيز برود

.سليم از هوازن فرستاده شدبه سوي بني�ـ لشكر طريفه بن حاجز4

.به قضاعه گسيل شد�ـ لشكر عمرو بن عاص5

.به اطراف شام اعزام شد�ـ جيش خالد بن سعيد بن عاص6

.رهسپار بحرين شد�ـ لشكر علاء بن حضرمي7

.به سوي عمان گسيل شد�فه بن محصن غلفانيـ لشكر حذي8

.به مهره اعزام شد�ـ لشكر عرفجه بن هرثمه9

.فرستاده شد) صنعاء و سپس حضرموت(به يمن �اميهـ لشكر مهاجر بن ابي10

.ي يمن اعزام شدبه تهامه�ـ لشكر سويد بن مقرن11

چگـونگي  . ر گرفتقصه، پايگاه گسيل لشكرها به سوي مناطق عملياتي قراروستاي ذي

گر دانـش جغرافيـايي و خبرگـي    بندي و گسيل لشكرها، بياندر دسته�ريزي ابوبكربرنامه

در جريـان گسـيل   �كـرد ابـوبكر صـديق   بازنگـاهي بـه عمـل   . باشدنظير وي ميدقيق و بي

ي جزيـره شناخت جغرافيايي زيادي به شبه�كند كه ابوبكر، اين نكته را روشن ميكرهالش

هــاي ارتبــاطي آن را طــوري هــا، پراكنــدگي جمعيــت و راهو بلنــديه و پســتيعــرب داشــت

)6/319(البداية و النهاية1
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ي آن سرزمين را پيش روي خود داشته و بـر همـان مبنـا نيـز     شناخته است كه گويا نقشهمي

بررسـي مسـير حركـت لشـكرهاي     . كـرده اسـت  دهي ميعمليات سركوبي مرتدها را سامان

شكرها با يكديگر يا جـدايي و پراكنـدگي   و چگونگي ارتباط و پيوست ل�اعزامي ابوبكر

انگيـز و  دهد كه لشكر اسلام داراي پوشش و آرايـش نظـامي شـگفت   ها از هم، نشان ميآن

جزيره بوده و توانايي و قابليت زيادي بـراي برقـراري   نظيري در تمام نواحي و مناطق شبهبي

همواره از موقعيـت  �ابوبكر. ارتباط و ايجاد هماهنگي ميان لشكرهاي مختلف داشته است

رسـيد و  لشكرها باخبر بود و گزارش تحركات و اقـدامات لشـكرها، دقيـق و زود بـه او مـي     

. هـاي مختلـف، دسـتورات لازم را صـادر كنـد     توانست با دريافت اخبار جبهـه سان ميبدين

. هـا بـاخبر بـود   هاي نظامي، از اوضاع و احوال جبهـه همواره از طريق پيك�ابوبكر صديق

ي از افرادي كه به عنوان پيك نظامي، درميان لشكرها و مقـر فرمانـدهي در آمـد و شـد     برخ

ي اسلمي و سلمه بـن  ي نجاري انصاري، سلمه بن سلامه، ابوبرزهابوخيثمه: بودند، عبارتند از

1.وقش

جنگاور بودند و به همين سبب نيز برخورد نظامي با مرتدان، �لشكريان ابوبكر صديق

خبرگــي . ين اقـدامات حكومـت اسـلامي بــراي رويـارويي بـا مرتـدها بـود       يكـي از مـؤثرتر  

ي لشـكرها از سـوي وي، بـر توانـايي نظـامي      دهي درسـت و شايسـته  ي كل و سامانفرمانده

. ي عرب كردجزيرهترين نيروي نظامي شبهرا قوي�لشكريان افزود و لشكر ابوبكر صديق

ها ن نبرد و جهاد، پيامد حضورشان در جنگجنگاوري و توان بالاي سربازان اسلام در ميدا

خالـد بـن   2.جزيـره روي داد بود كه در مناطق مختلـف شـبه  �خداهاي زمان رسولو غزوه

كه توانايي و خبرگي جنگـي بـالايي داشـت، در جنـگ بـا مرتـدها و در فتوحـات        �وليد

.ي لشكريان اسلام بودين فرماندهاسلامي سرآمدتر

اسلام، استراتژي نظامي مهمي بود كه بلافاصله پس از ظهـور  بندي و تقسيم لشكر دسته

جريان ارتداد و به سبب پراكندگي مناطق از دين برگشته، انجام شد تا هرگونه فرصتي را از 

226في التاريخ الإسلامي از شوقي ابوخليل، ص1
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با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

به همـين خـاطر   . جا شوندقبايل مرتد بگيرد و مانع از آن شود كه مرتدها با هم متحد و يك

ابـوبكر  . سـركوب شـد  ) يـزي حـدود سـه مـاه    چ(هم، جريان ارتداد در مدت زمـان انـدكي   

پـارچگي و  گير كرد تا هيچ فرصتي براي يـك در حملاتي پياپي، مرتدها را غافل�صديق

براي سركوب مرتدها درنگ نكرد تـا  �ابوبكر صديق. اتحاد با هم، بر ضد مسلمانان نيابند

ار نگـردد؛  ها، گرد هـم نياينـد و فتنـه و آشوبشـان بـر ضـد مسـلمانان، خطرنـاك و دشـو         آن

هرگونه فرصتي را از مرتدها سلب كرد تا نتوانند سر بر آورند و گزندي بـه كيـان   �ابوبكر

.اسلامي برسانند

حجم جريان ارتداد و بزرگي ابعاد پرخطرش را دريافت و دانست كه �ابوبكر صديق

ر تـر  انجامد و هكشيدن آتش زير خاكستر مياندكي درنگ در رويارويي با مرتدها، به زبانه

�بـدون ترديـد ابـوبكر صـديق    . كنـد سوزاند و كيان اسـلامي را نـابود مـي   و خشكي را مي

ي امـور برآيـد و بـا    اي بـود كـه توانسـت از عهـده    آزمـوده دان خبـره و نظـامي كـار   سياست

بـا  �ابـوبكر . چنـاني را حـل و فصـل كنـد    اش، مشـكلاتي آن ريزي درست و شايستهبرنامه

رق توحيد را به اهتـزاز در آورد تـا بانـگ توحيـد و خداپرسـتي از      برافراشتن پرچم جهاد، بي

هايي جاري گردد كه همواره به هاي آكنده از ايمان و عظمت پروردگار، بر زبانژرفاي دل

را �ي ابوبكر و سربازان اسلامخداي متعال، دعاهاي خالصانه. ذكر و نام خدا جنبيده است

فرو فرستاد و دين و شـريعتش را غالـب و پيـروز    لبيك گفت و نصرت و ياريش را بر آنان 

ي عرب در برابـر اسـلام گـردن    جزيرهتر از چند ماه، تمام شبهكرد تا در زماني اندك و كم

1.نهند

اي به تمام قبايـل مرتـد فرسـتاد و    كه با مرتدها بجنگد، نامهپيش از آن�ابوبكر صديق

آلايش، در زندگي بازگردند و آن را ناب و بيآنان را به اسلام فرا خواند تا دوباره به اسلام 

وي، مرتدان را از عاقبـت و فرجـام بـد ارتـداد در دنيـا و آخـرت برحـذر        . خود بكار گيرند

چراكه مرتدها، بر . داشت و آنان را از پايان راهي كه در پيش گرفته بودند، به شدت ترساند

ن به حدي شديد بود كه بيم و رويشاكردند و انحراف و كجميي باطل خود سرسختيرويه
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طلبيـد تـا شـايد سـركردگان قبايـل مرتـد را بـه خـود آورد و پيـروي          تهديد شديدي را مـي 

ــان را متوجــه و آگــاه كنــد كــه نبايــد   را از اذهــان تــودهكوركورانــه ي مــردم بزدايــد و آن

1.كوركورانه از رييسان خود فرمان پذيرند

به مرتدها�ي ابوبكر صديقمتن نامه
ريزي دقيق و آمادگي كامل لشكريان اسلام، براي اتمـام  پس از برنامه�بوبكر صديقا

اي بـه عمـوم مـردم اعـم از كسـاني كـه       ي مرتدها بـه اسـلام، نامـه   حجت و فراخوان دوباره

ها نوشت و پيش از گسيل لشكرها، چنان بر اسلام مانده بودند و مرتدان و از دين برگشتههم

اش را در ميان عموم مردم بخوانند؛ او، از مردم ايل مختلف فرستاد تا نامهافرادي را به ميان قب

اش در نامـه �ابـوبكر صـديق  . اش را به اطلاع ديگران نيـز برسـانند  خواست تا مضمون نامه

روي سخن را به همه كرد و همگان را اعم از آنان كه بر اسلامشان ماندگار ماندند و كساني 

:از اين قرار است�ي ابوبكر صديقمتن نامه. طب قرار دادكه از اسلام برگشتند، مخا

بسم االله الرحمن الرحيم

هـا  ي كسـاني كـه ايـن نامـه، بـه آن     بـه همـه  �خـدا ي رسولــ از ابوبكر، خليفه

.اندآنان كه از دين برگشتهاند و چهرسد؛ چه آنان كه بر اسلام پايداري كردهمي

يابي، به يش گرفت و پس از هدايت و رهسلام بر كسي كه راه هدايت را در پ

من، در برابر شما ضمن ستايش پروردگاري كه . گمراهي و كوردلي بازنگشت

شريك دهم كه خدايي جز خداي يگانه و بيخدايي غير از او نيست، گواهي مي

كنم و چه آورده، اقرار ميآور او است و به آنبنده و پيام�نيست و محمد

حق را به�خداي متعال، محمد: اما بعد. دانمتكفير و جهاد ميمنكرانش را سزاوار 

هايش فرستاد تا گري به سوي آفريدهدهنده و دعوترسان و بيمو به عنوان مژده

چون چراغي تابان به فرمان خدا، راه سعادت را به آنان بنماياند و افراد عاقل و 

ب الهي بر آنان، قطعي دل را بيم دهد و حجت، بر كافران تمام شود و عذازنده
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خداي متعال، كساني را كه دعوتش را پذيرفتند، به راه راست هدايت كرد و . گردد

كه به فرمان پروردگار، با كساني كه از او روي گرداندند، پيكار كرد تا آن�رسول

خداي متعال، پيامبرش را در حالي از ما گرفت كه . خواه و ناخواه اسلام را پذيرفتند

دا را اجرا نمود، براي امتش خيرخواهي كرد و مسؤوليتش را به انجام فرمان خ

را براي خود ايشان �خداي متعال، در كتابي كه فرو فرستاده، رحلت محمد. رساند
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وفات كرده و هر كس، خداي �كرده، بداند كه محمدرا عبادت مي�محمد

ي پرستيده، بداند كه خداي متعال، مراقب او است؛ او، زندههمتا را مييگانه و بي

گيرد و او، حافظ و نگهبان ميرد؛ چرت و خواب، او را نميهرگز نميپاينده است و

ميـري و  تو هم مي) ي مرگ، مستثني نيست وهيچ كسي ازواقعه! اي محمد(«: ؛ يعني30يآيه–زمر 1

».ميرندآنان نيز مي
بلكه (گي نگذاشتيم؛ ما براي هيچ انساني پيش از تو زندگي جاويد و هميش«: ؛ يعني34يآيه–انبياء 2

) داننـد يعني كساني كه مرگت را پايان كار اسـلام مـي  (پس اگر تو بميري، آيا ايشان ) ميردهر كسي مي

»!مانند؟جاودانه مي
انـد؛  محمد، تنها پيامبر است و پيش از او نيز پيامبراني بـوده و رفتـه  «: ؛ يعني144يآيه–عمران آل3

؟ و هر كس بـه عقـب   )كنيدو اسلام را رها مي(گرديد د، به عقب برميپس آيا اگر او بميرد يا كشته شو

گـزاران پـادش   رساند و خداوند، به سـپاس ترين زياني به خدا نميهرگز كوچك) و كافر شود(برگردد 

».خواهد داد
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من، شما را به ترس از خدا و . دهدباشد و دشمنش را جزا و كيفر ميدين خود مي

ي خود كه نصيب و بهرهكنم به اينكنم؛ شما را وصيت ميتقواپيشگي سفارش مي

ايت و رهنمودهاي الهي را پيشه اند، بگيريد و هدچه پيامبران آوردهرا از خدا و آن

سازيد و به دين خدا چنگ بزنيد و بدانيد كه هر كس را كه خدا، راه ننمايد، گمراه 

است و هر آن كس را كه خداي متعال، عافيت ندهد، در بلا افتاده و كسي را كه 

يافته و خدا ياري نرساند، خوار و زبون است؛ هر كه را خدا هدايت كند، ره

اي است كه خداي كردهگمست و كسي را كه خدا گمراه كند، رهشده اهدايت
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اي از او قبول شود و در آخرت نيز هيچ عذر و بهانهيپذيرفته نمخدا اقرار نكند، 

به من خبر رسيده كه برخي از شما پس از پذيرش اسلام و عمل به . گرددنمي

و ندانستن حكم خدا، دعوت شيطان را پاسخ اليف آن، از روي غرور و غفلتتك

øø:فرمايدخداي متعال مي. اندو از اين دين روي گرداندهگفته øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ$$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== èè èè%%%%ÏÏ ÏÏππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999
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ياب واقعي او است و هر كه را هر كس را كه خداوند، راهنمايي كند، ره…«: ؛ يعني17يآيه–كهف 1

».ه نمايد، هرگز دوست و رهنمايي برايش نخواهي يافتگمرا
بـراي  : آن گاه كه به فرشتگان گفتـيم ) آغاز آفرينش انسان را به ياد آوريد(«: ؛ يعني50يآيه–كهف 2

ها به جز ابليس سجده كردند كه او، از جنيان بود و از فرمـان پروردگـارش   ي آنهمه. آدم سجده كنيد

! گيريد؟ميخود دشمن شما هستند، به جاي من دوست دانش را با وجودي كه آيا او و فرزن. تمرد كرد

»!كاران استچه عوض و جايگزين بدي براي ستم
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¨¨:فرمايـد همچنين مـي  ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))zz zz≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$####öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999AA AAρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttããããçç ççννννρρρρ ää ää‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$$$$$ ss ssùùùù#### ‡‡ ‡‡ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã44 44$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))(( ((####θθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ
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من، فلاني را به همراه لشكري از مهاجرين و انصـار و كسـاني كـه بـه خـوبي از      

كـه بـا كسـي پيكـار     امو دستورش دادهكنند، به سوي شما فرستادهايشان پيروي مي

كه نخست او را به سوي خدا فـرا بخوانـد؛ هـر كـس     نكند و كسي را نكشد مگر اين

كه دعوتش را بپذيرد و به يگانگي خدا اقرار كنـد و از كفـر دسـت بـردارد و عمـل      

ام با هر كـس كـه سـر بتابـد و     صالح و شايسته انجام دهد، از او بپذيرد و دستور داده

و بر چنين كساني كه دست يابد، كسي را نگذارد و او را سرپيچي كند، جنگ نمايد

ام زنان و كودكان را اسير كند و از هيچ كس دستور داده. بكشد و در آتش بسوزاند

بنابراين هر كس از او پيروي كند، براي خودش خوب است و هر . جز اسلام نپذيرد

ي كـار از  يا رشـته تواند از سرزمين خدا بگريزد آن كس كه دعوتش را نپذيرد، نمي

ي مـرا  ام نامهام فرمان دادهمن، به فرستاده. دست خدا بِدر كند و به او ضرري برساند

ي مسلماني، اذان است؛ لذا اگر كساني اذان گفتند، در تمام مجامع شما بخواند؛ نشانه

ها شتاب كنيـد و اگـر اذان   دست از ايشان بداريد و اگر اذان نگفتند، در حمله به آن

كننـد يـا نـه؟ اگـر از     فتند، از وظايف و تكاليف شرعيشان بپرسيد كه آيا عمل مـي گ

انجام وظايف شرعي امتناع كردند، بدون درنگ بر آنان بتازيـد و اگـر پذيرفتنـد، از    

2.»آنان پذيرفته گردد

:بر دو محور استوار بود�ي ابوبكر صديقنامه

.لامـ دعوت و فراخوان مرتدان به رجوع دوباره به اس1

و از (گمان شيطان، دشمن شما است؛ پس شـما هـم او را دشـمن بدانيـد     بي«: ؛ يعني6يآيه–فاطر 1

ند كه از اهـل آتـش سـوزان جهـنم     خوااو، پيروان خود را به اين فرا مي.) هايش پيروي نكنيدوسوسه

».شوند
)71تا4/69(تاريخ طبري 2



ابوبكر صديق

1.ـ بيان عاقبت ارتداد و فرجام كساني كه بر آن سرسختي كنند2

:بر موارد زير تأكيد شده است�ي ابوبكر صديقدر نامه

.نامه، متوجه همگان است تا همه، دعوت حق را بشنوند) الف

را به حق مبعوث نموده است؛ بنابراين كسي كه به �خداي متعال، محمد مصطفي) ب

.شودباشد و با او پيكار ميرار كند، مؤمن است و منكرش، كافر مياق�پيامبري محمد

رود و تقـدير الهـي در مـورد    چون ديگر افراد بشر از اين دنيا مي�محمد مصطفي) ج

نيست و تنها خداي يگانـه  �گزار محمدحق است؛ لذا مؤمن، عبادت�وفات آن حضرت

هـيچ عـذر و   �گري ابوبكر صـديق شناين رو. ميردپرستد كه هرگز نمياي را ميو پاينده

2.جا نگذاشتاي براي مرتدها، بهبهانه

. ي عدم شناخت درست و اصولي اسلام و پذيرش دعوت شيطان اسـت ارتداد، زاده) د

باشـد و ايـن،   پذيرش دعوت شيطان، به معناي دوستي با كسي اسـت كـه دشـمن انسـان مـي     

.شيطان راه حهنم را در پيش بگيردستمي است بزرگ در حق خود كه انسان با پيروي از 

تـرين مسـلمانان اعـم از مهـاجرين و انصـار و تـابعين       در جنگ با مرتدان، برگزيـده ) هـ

.ها حفاظت كنندگريِ از دين برگشتهاند تا دين اسلام را در برابر خفتحضور داشته

م كسي كه دست از ضلالت و گمراهي و جنگ با مسلمانان بكشد و دوباره بـه اسـلا  ) و

ي اسلامي است كه تمام بازگردد و به تكاليف و وظايف دينيش عمل نمايد، فردي از جامعه

.گرددحقوق و وظايف مسلمانان متوجهش مي

هر آن كس كه بر ضلالت و ارتداد، سرسختي ورزد و از پيوستن به صف مسلمانان ) ي

و سوزانده شود و زنـان و  گري با اسلام را در پيش گرفته و بايد كشتهامتناع كند، راه ستيزه

تواند از عذاب الهي بگريزد كه به هـر جـا فـرار    فرزندانش اسير گردند؛ چنين شخصي، نمي

.كند، در ملك و سرزمين خدا است

262الدور السياسي للصفوة في صدر الإسلام، ص1
290تاريخ الدعوة إلي الإسلام، ص2



با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

�اذان، نشان مسلماني است و وجه تمايز مرتدان از مسلمانان؛ لـذا ابـوبكر صـديق   ) ث

درنـگ بـر آنـان    گوينـد، بدارنـد و بـي   كه اذان ميدهد تا مجاهدان، دست از آناندستور مي

ساني كه به فرماندهان لشكري و ي يكدر نامه�ابوبكر صديق1. گويندبتازند كه اذان نمي

ي ايشان چنين متن نامه. ي پيشين تأكيد كردسربازان فرستاد، بر رعايت قوانين و ضوابط نامه

است كه او را همراه ديگـران  براي فلاني �خداي رسولاين، فرمان ابوبكر، خليفه…«: بود

تواند نهان و آشكارا از خـدا  جا كه ميدهد تا آنفرستد و دستورش ميبه جنگ مرتدين مي

و بـا  بترسد و در دين خدا تلاش و جديت داشته باشد و با آنان كه دعوت حـق را نپذيرفتـه  

ايـد و پـيش از   انـد، جهـاد و پيكـار نم   گرداني از دين خدا به فريب شيطان فريفته گشتهروي

جنگ، آنان را به دين خدا فرابخوانـد؛ پـس اگـر پذيرفتنـد، دسـت از ايشـان بـدارد و اگـر         

سرتافتند، از هر سو بر آنان بتازد تا تسليم شوند و حق را بپذيرند؛ وانگهي آنان را از حقـوق  

ق چـه را ح ـ ها اسـت، از آنـان بگيـرد و آن   ي آنچه را بر عهدهو وظايفشان آگاه سازد و آن

ها البته به آنان فرصت بيهوده ندهد و مسلمانان را از جنگ با آن. آنان است، به آنان بپردازد

باز ندارد؛ هر كس فرمان خدا را بپذيرد و بر آن اقرار نمايد، از او قبول كند و او را در انجام 

چه از كارهاي نيك و پسنديده ياري رساند؛ با كساني بايد جنگ كند كه پس از اقرار به آن

كه (اند و هر كس، دعوت را پذيرفت، ديگر در پي او نباشيد سوي خدا آمده، كفر ورزيده

چراكه تنها خداي متعال از درون او آگـاه اسـت و او را   ) آيا از دل ايمان آورده است يا نه؟

با هر كس كه دعوت حـق را نپـذيرد، پيكـار نمايـد و او را بكشـد؛ از      . كندبدان محاسبه مي

ي جز اسلام را نپذيرد و از كسي كه دعوتش را پاسخ گويد، قبول كند و احكـام  كسي چيز

دين را به او آموزش دهد؛ با سركشان بجنگـد و چـون خـداي متعـال، او را بـر آنـان پيـروز        

ها را به سلاح يا آتش بكشد و غنايم را تقسيم كند مگر خمس آن را كه بايد به گرداند، آن

كاري باز دارد و درميان سپاهيان، زدگي و تبهرزمانش را از شتابياران و هم. نزد ما بفرستد

ها متوجه مسلمانان افراد ناشناس را وارد نكند كه مبادا جاسوس باشند و خطري از سوي آن

176حركة الردة، ص1



ابوبكر صديق

پيوسته جوياي حال مسلمانان باشد و در حركت و توقف با آنان مدارا نمايـد و برخـي   . شود

1».سلمانان، منش و گفتار نيك در پيش بگيردرا جلوتر از ديگران نفرستد و با م

ساني كه به تمام امـرا و فرمانـدهان نوشـت، آنـان را در     ي يكدر نامه�ابوبكر صديق

اي از امور فرمان داد و صريح و بدون هيچ ابهامي دستور داد جنگ با مرتدان به رعايت پاره

بـا آنـان كـه دعـوت حـق را      تا پيش از پيكار، مرتدها را به اسلام دعوت دهنـد و از جنـگ   

پذيرند، خودداري كنند و بر اصلاح بندگان از دين برگشته، حرص و اشتياق وافر داشته مي

فرماندهان لشكري را دستور داد تا پـس از پـذيرش دعـوت حـق از     �ابوبكر صديق. باشند

سوي مرتدها، با رويكرد ديگري غير از جنگ با آنـان برخـورد كننـد و بـه جـاي پيكـار بـا        

هـا  هاي ديني را به آنان آموزش دهند و حقوق و وظايف دينيشـان را بـراي آن  ها، آموزهنآ

ي عدم درنـگ مجاهـدان صـريح بـود و بـه آنـان       درباره�البته فرمان ابوبكر . روشن كنند

دستور داد تا در پيكار با مرتدها تأخير نكنند و پيش از پيـروزي و غلبـه بـر آنـان، دسـت از      

.جنگ نكشند

ي جهاد و پيكار خود به سپاهيان اسلام دستور داد تا دعوت را سرلوحه�ر صديقابوبك

قرار دهند و به محض پذيرش دعوت از سوي دشمن، دست از پيكار بكشند؛ چراكه هدف 

ابـوبكر  . انـد ها به دينـي اسـت كـه از آن بيـرون شـده     نهايي از جنگ با مرتدان، فراخوان آن

لشكري صـادر كـرد و از لشـكريان خواسـت تـا اسـاس       اين فرمان را براي اميران�صديق

سان با جهاد دارد كـه همـان   پيكارشان را بر مبناي دعوتي قرار دهند كه هدفي واحد و يك

2.باشددفاع و پشتيباني از اسلام مي

فراگرفت و در راهبري امـت بـه آن   �خداهنر فرماندهي را از رسول�ابوبكر صديق

پيشوا و فرماندهي، به ميزان موفقيتش درميـان سـربازانش   پيروزي هر. اقتدا كرد�حضرت

�بود؛ دوستيش با آن حضرت�خدابهترين سرباز رسول�بستگي دارد و ابوبكر صديق

هايش را كاملاً اجـرا كنـد و بـه    كوشيد تا فرمودهبر اساس اخلاص قرار داشت و همواره مي

)72و4/71(تاريخ طبري 1
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با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

فشـاني و  و از هـيچ جـان  شـركت كـرد  �خـدا هـا بـا رسـول   همين خاطر نيز در تمام جنگ

ــرد  ــغ نك ــدتي دري ــي. مجاه ــك م ــوان باري ــديق  ت ــوبكر ص ــي اب ــي و دورانديش را در �بين

ريـزيش در رويـارويي بـا دشـمنان اسـلام بـه       هايش به اميران لشكري و بلكـه برنامـه  سفارش

به اميران و فرماندهان لشكري �نكات زير در نخستين سفارش ابوبكر صديق1.وضوح ديد

:استقابل لحاظ 

قطعـاً تأكيـد بـر تقـوا،     . ـ تأكيد بر لزوم تقواپيشگي و ترس از خدا در نهـان و آشـكار  1

شـد تـا مـدد و نصـرت الهـي، بـه يـاري و همراهـي         سياست پخته و بجايي بود كه سبب مـي 

¨¨:چراكــــه. مجاهــــدان بيايــــد ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))©© ©©!!!! $$ $$####yy yyìììì tt ttΒΒΒΒtt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####θθθθ ss ss)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$####tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ¨¨ ¨¨ρρρρΝΝΝΝ èè èèδδδδšš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øøtttt ’’ ’’ΧΧΧΧ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∇∇∇∇∪∪∪∪〈〈〈〈
)128:نحل(

».اند و با آنان كه نيكوكارندهمانا خدا، با كساني است كه تقوا پيشه كرده«: يعني

هـاي بـارز   در راه خـدا كـه از صـفات و ويژگـي    مخلصانه ـ تأكيد بر جديت و تلاش 2

zz:2گيرنـد بندگاني است كه مورد نصرت و ياري خداي متعال قـرار مـي   zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ(( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyγγγγ≈≈≈≈ yy yy____

$$$$ uu uuΖΖΖΖŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùùöö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨]]]] tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷κκκκ ss ss]]]] ss ss9999$$$$ uu uuΖΖΖΖ nn nn==== çç çç7777 ßß ßß™™™™44 44¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ©© ©©!!!! $$ $$####yy yyìììì yy yyϑϑϑϑ ss ss9999tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪〈〈〈〈)69:عنكبوت(

هاي خود راهنمـايي  كنند، آنان را به راهكساني كه در راه ما مجاهده و جهاد مي«: يعني

».كنيم و قطعاً خداوند، با نيكوكاران استمي

به اسـلام بازگردنـد و   شود، اين است كه دوباره ـ تنها چيزي كه از مرتدها پذيرفته مي3

گيري نيست، عدم پذيرش دعـوت، بـا مـرگ    چون در مسايل عقيدتي، جاي تساهل و آسان

.برابر است

.باشدالمال كه همان خمس ميـ تقسيم غنايم جنگي با رعايت حقوق بيت4

زدگي در رويارويي با دشمنان تا در معرض شكست ـ برحذرداشتن سپاهيان از شتاب5

.نگيرندو نابودي قرار 
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اي را در سـپاه اسـلام راه   و ناشـناخته كه هـيچ بيگانـه  ـ برحذرداشتن فرماندهان از اين6

.ندهند كه مبادا جاسوس باشد

كه در حركت و توقف، جوياي حال سپاهيان باشـند و  ـ دستور دادن فرماندهان به اين7

.برخي را جلوتر از بعضي ديگر نفرستند

1.كه منش و گفتار خوبي با سپاهيانشان در پيش بگيرندنـ دستور دادن اميران به اي8

بـراي فرمانـدهي لشـكرها در مـوارد زيـر خلاصـه       �استراتژي عمومي ابـوبكر صـديق  

:شودمي

اي بود كه با وجود استقلال ي تنگاتنگ لشكرهاي مختلف به گونهـ همكاري و رابطه1

از يكـديگر، فعاليـت تمـام    فرماندهي لشكرها و دوري مناطق عملياتي هـر يـك از لشـكرها   

ها تحت يك فرماندهي كل قـرار گرفتـه بـود و خليفـه در مدينـه، جريـان پيكـار و نبـرد         آن

كرد؛ علاوه بر اين، چگونگي ارتباط و پيوست لشكرها با هم و يـا  مسلمانان را فرماندهي مي

گـر  هـا از هـم بـه عنـوان يـك اسـتراتژي نظـامي و عمليـاتي، بيـان         جدايي و پراكنـدگي آن 

.باشدي تنگاتنگ لشكرها با يكديگر ميپيوستگي و رابطه

اي را بكـار  ي منوره ـ مركز خلافت ـ نيروي ويژه  براي حفظ مدينه�ـ ابوبكر صديق2

باره با بزرگان صحابه نيز مشورت و رايزني كرد و از آنان خواسـت تـا او را   گرفت و در اين

.ي امور راهنمايي كنندادارههاي راهبردي خليفه در جريان جنگ و در سياست

او، بـراي  . از مسلماناني كه درميان قبايل مرتد بودنـد، كـار گرفـت   �ـ ابوبكر صديق3

سـو بـه فرمانـدهان    بكارگيري مسلمانان تمام قبايل در رويـارويي بـا جريـان ارتـداد از يـك     

ختلف را لشكري دستور داد تا در مسير حركتشان به سوي مناطق عملياتي، مسلمانان قبايل م

همراه خود كنند و از ديگر سو فرمان داد كه برخـي از ايـن مسـلمانان، بـه عنـوان نيروهـاي       

پشتيباني، در مناطق خود بمانند و از مناطق تحت كنتـرل خـود، در برابـر حمـلات احتمـالي      

.مرتدها، دفاع كنند

179حركة الردة، ص1



با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

هـاي جهـادي خـود بـر ضـد مرتـدها،       براي عملياتي كـردن برنامـه  �ـ ابوبكر صديق4

در گسـيل لشـكرها بـا    �اي در پيش گرفت؛ ابوبكر صـديق گيرانههاي جنگي و غافليلهح

كـرد كـه مقصـد    اي هشيارانه و محتاط عمل ميگونههاي نظامي خود بهحفظ اسرار و برنامه

چگـونگي فرمانـدهي   1.گير شودشد تا دشمن غافللشكرها، همواره پوشيده بود و سبب مي

و �گر دانش و پختگي سياسـي ابـوبكر  هاي ارتداد، بياندر جريان جنگ�ابوبكر صديق

باشد كه نصرت و ياري خداوند متعال را بـه  ي عملي و كارآزمودگي آن بزرگوار ميتجربه

.همراه داشت

:ماجراي اسود عنسي و فرجام كار او
اسـود عنسـي،   2.خمـار اش، ذينام اسود عنسي، عبهله بن كعب بن غـوث اسـت و كنيـه   

مدعي دانستن غيب؛ وي در سخنوري نيز توان زيـادي داشـت و همـين، باعـث     كاهن بود و

بازي، مـردم را بفريبـد و   گري و شعبدهگر و تردست گردد و با حقهشده بود تا كاهني حيله

او براي اثرگذاري در مردم از مال و ثروت نيز به عنوان ابزار . قلوبشان را دربند و شكار كند

از سفر حـج و  �خدازمان با بازگشت رسولاسود عنسي هم3.كرددهنده، استفاده ميفريب

ي كذاب كـه  او، مانند مسيلمه. مرتد و مدعي پيامبري شد�انتشار خبر بيماري آن حضرت

اسـود عنسـي،   4.را بـر خـود نهـاد   ) رحمـان يمـن  (ناميده بود، نـام  ) رحمان يمامه(خودش را 

169الأبعاد لمفهوم الأمن في الإسلام، از مصطفي محمود منجود، ص1
انـد  خمار ناميـده ؛ خمار، به معناي عمامه است و اسود را از آن جهت ذي)2/17(الكامل في التاريخ 2

يل در مورد كتاب عصر الخلافة الراشدة، دو دل364ي در صفحه. اي بر سر داشته استكه هميشه عمامه

جـا كـه   باشـد و از آن اسود به معناي سياه مي: *سبب معروف شدن عبهله بن كعب به اسود آمده است

اسود به معناي شير است و چـون  . *گذاري شده استچهره بوده، به اسود نام، سيه)اسود عنسي(عبهله 

.عبهله، تنومند و قوي بوده، به اين اسم ناميده شده است
364لراشدة از عمري، صعصر الخلافة ا3
256اليمن في صدر الإسلام، ص4



ابوبكر صديق

دعي پيامبري شد و ادعا كرد دو فرشـته  را انكار كند، م�كه پيامبري محمد مصطفيآنبي

كـه ادعـاي   اسـود، پـيش از آن  1.آورنـد هاي سحيق و شقيق يا شـريق بـر او وحـي مـي    به نام

دانست، دور و برش جمع كرد پيامبري كند، كساني را كه مناسب پذيرش چنين ادعايي مي

نخسـتين  2.سازي، ناگهـاني و آشـكارا در ميـان مـردم مـدعي پيغمبـري شـود       تا پس از زمينه

مكاتباتي ميـان او و  3بودند؛) عنس(اش كساني كه از اسود عنسي پيروي كردند، افراد طايفه

صورت گرفت كه در پي آن، برخي از مردمان و بزرگان اين قبيله به ) مذحج(ي سران قبيله

. خـواهي، دعـوت و بلكـه ادعـاي دروغـين اسـود را پذيرفتنـد       طلبـي و زيـاده  سبب رياسـت 

اي نيز در پيشرفت اهداف اسود نقش زيادي داشت؛ چراكـه اسـود   ومي و قبيلههاي قتعصب

حـارث  بني. رفتبه شمار مي) مذحج(ي اي از قبيلهبود و عنس نيز شاخه) عنس(ي از طايفه

بن كعب كه نجراني بودند و از روي ميل و رغبـت مسـلمان نشـده بودنـد، از اسـود دعـوت       

حـارث  حـارث را پـذيرفت و در پـي آن بنـي    د، دعوت بنيها برود؛ اسوكردند تا به ميان آن

وي مـدتي در نجـران مانـد و پـس از     . مردمان ديگري نيز،او را همراهي كردند. مرتد شدند

كه عمرو بن معديكرب زبيدي و قيس بن مكشوح مرادي به او پيوستند، قـوت گرفـت و   آن

وي، . نشـيني كنـد  به عقـب توانست فروه بن مسيك مرادي و عمرو بن حزم نجراني را وادار 

پس از تسلط كامل بر نجران، قصد سيطره بر صنعاء را نمود و با ششصد يا هفتصد سواركار 

در آن 4.حارث بن كعب و عنس بودند، به سـوي صـنعاء حركـت كـرد    كه بيشترشان از بني

سود ا. زمان امير و والي صنعاء، شهر بن باذان فارسي بودكه به همراه پدرش مسلمان شده بود

با اهل صنعاء درگير شـد كـه در جريـان جنـگ     ) شعوب(اي بيرون از صنعاء به نام در منطقه

شديدي كه در آن منطقه درگرفت، شهر بن باذان كشته شد و مـردم صـنعاء در برابـر اسـود     

اسود، وارد صنعاء شد و با گذشت بيست و پنج روز از آغاز ظهورش، بـه  . شكست خوردند

)5/154(البدء و التاريخ 1
257اليمن في صدر الإسلام، ص2
)1/125(فتوح البلدان از بلاذري 3
152و151تاريخ الردة، ص: نگاه كنيد به4



با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

به طور مثال مسلماني به نام . كردود، مسلمانان را شديداً شكنجه مياس1.رفت) غمدان(كاخ 

ن به همين سبب نيز بسـياري از مسـلمانا  2.يكي بريدنعمان را گرفت و اعضاي بدنش را يكي

ي حكومتي اسـود  مسلماناني كه در محدوده3.به ظاهر، او را پذيرفتندمناطق تحت اشغالش،

فروه بن مسيك مرادي پـس از  . اسود عنسي گرد هم آمدندقرار نداشتند، براي رويارويي با 

فروه، . رفته بود و برخي از مسلمانان به او پيوستند4)احسيه(شكست از اسود به مكاني به نام 

ابوموسـي اشـعري و معـاذ بـن جبـل      . مكاتبه كرد�خداماجراي اسود عنسي را براي رسول

از اسـود در امـان   ) سكاسـك و سـكون  (رضي االله عنهما نيز به حضرموت رفتند تا در كنـار 

ي قدم نوشتند و آنان را بـه فروخوابانـدن فتنـه   اي به مسلمانان ثابتنامه�خدارسول5.بمانند

سره اسود فراخواندند و به آنان دستور دادند تا از طريق جنگ يا كشتن اسود، كارش را يك

فرستادند ) همدان(و ) حمير(هاي خود را به سوي بزرگان ها و نامهپيك�خدارسول. كنند

را بر ضـد اسـود عنسـي    ) ابناء(ياري يكديگر، پارچگي و همو به آنان فرمان دادند تا با يك

فيـروز ديلمـي، جشـيمش ديلمـي و     (را بـه سـوي   ) وبـر بـن يخـنس   (ايشـان،  6.ياري رسانند

ميري كه ح) ظليمكلاع و ذيذي(را به سوي ) جرير بجلي(فرستادند و ) ي اصطخريداذويه

كه همداني بودند، گسـيل  ) مرانزود و ذيذي(نيز به سوي ) اقرع بن عبداالله حميري. (بودند

جـا اقامـت داشـتند، مكاتبـه     با اعراب نجـران و ديگـر كسـاني كـه در آن    �خدارسول. شد

به يمن اعزام شد كـه  �خدانيز پيش از وفات رسول) �حارث بن عبداالله جهني(7.نمودند

)5/229(البدء و التاريخ 1
)5/535(سعد طبقات ابن2
258اليمن في صدر الإسلام، ص3
)1/112(معجم البلدان : نگاه كنيد به. احسيه، نام مكاني در يمن است4
)4/49(تاريخ طبري 5
271اليمن في صدر الإسلام، ص6
)4/52(تاريخ طبري 7
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در منـابع و مراجـع تـاريخي نيامـده     1.رحلت نمودنـد �يمن، آن حضرتپس از رسيدن به 

اي نامه�جا كه معاذ بن جبلكجا بوده است؛ اما از آن�است كه مقصد حارث بن عبداالله

دريافت كرده كه براي سركوبي جريان اسود عنسي مرداني را بسـيج كنـد،   �خدااز رسول

ابوموسـي  2.فرسـتاده شـده اسـت   �بـه نـزد معـاذ بـن جبـل     �آيـد كـه حـارث   چنين برمي

دريافـت كردنـد كـه بـه جنـگ و      �خـدا اي از رسولهاله نيز نامهو طاهر بن ابي�اشعري

مكاتبـه كردنـد و   ) ابنـاء (بـا  ) همدان(و ) حمير(بزرگان 3.كشتن اسود، مأموريت يافته بودند

همـان زمـان   در . كننـد وعده دادند كه با آنان براي رويارويي و جنگ با اسود همكاري مـي 

4.كار رويارويي و جنگ با اسود را بررسي كننـد اهل نجران نيز در مكاني جمع شدند تا راه

و �و بـين معـاذ بـن جبـل    ) هاهمداني(و ) هاحميري(طور متوالي و پياپي ميان هايي، بهنامه

) مسـيك فروه بـن  (و ) ابناء(البته احتمالاً مكاتباتي ميان . برخي از بزرگان يمن رد و بدل شد

نيز صورت گرفته است؛ چراكه فروه بن مسيك نيز نقش مهمي در قتل اسـود عنسـي داشـته    

نخستين كسي بـوده كـه بـه اسـود     ) عامر بن شهر همداني(به هر حال بايد دانست كه 5.است

.عنسي حمله كرده است

از سان نيروهاي اسلامي در يمن براي از بين بردن اسود عنسي، قوت گرفتند؛ البته بدين

شود كه مسلمانان به اين نتيجه رسيدند كه براي از بين بردن مجموع روايات چنين معلوم مي

دانسـتند كـه بـا    ها، مياين جريان، بهترين راه، آن است كه شخص اسود را بكشند؛ زيرا آن

بـه  . شـود پاشد و غلبه بر آنـان آسـان مـي   كشته شدن اسود، نظم و سيستم پيروانش به هم مي

هيچ اقدامي نكنند و بگذارند تا ) ابناء(نيز مسلمانان توافق كردند تا بنا بر پيشنهاد همين سبب 

.ي نابودي اسود را فراهم آورندخود ابناء از درون، دست به كار شوند و زمينه

271اليمن في صدر الإسلام، ص1
272اليمن في صدر الإسلام، ص2
)4/51(تاريخ طبري 3
272اليمن في صدر الإسلام، ص4
.مرجع سابق5
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فيروز و داذويه، توانستند قيس بن مكشوح مـرادي را كـه از فرمانـدهان لشـكري اسـود      

قيس بن مكشوح، همواره در . سره نمايندتا كار اسود را يكعنسي بود، با خود همراه كنند 

هراس بود كه از اسود عنسي به او آسيبي برسد و همين، سبب شد تا با فيروز و داذويه، براي 

ي خود، همسر اسود عنسي را كه نامش آنان، براي اجراي نقشه1.كشتن اسود همكاري كند

عموي فيروز بود و همسر شهر بن باذان؛ اما اسود آزاد، دختر. آزاد بود، با خود همراه كردند

آزاد كه . عنسي، شهر بن باذان را كشت و همسرش آزاد را به زور در ازدواج خود درآورد

گـوي  برد كه خـودش را از چنگـال دروغ  زني مسلمان بود، همواره در اين انديشه به سر مي

ر كشـتن اسـود بـا آنـان همكـاري      سان به فيروز و داذويه وعده داد كه ديمن برهاند و بدين

كند تا دين و ايمانش را از چنگال آن وحشي برهاند و مقدمات كشتن اسـود را در بسـتر   مي

اين نقشه، به ثمر رسيد و اسود كشته شد؛ سرش را بريدنـد و درميـان   2.خوابش فراهم آورد

3.ي دادسپاهيانش انداختند؛ ترس و هراس، بر پيروان اسود، چيره شد و آنان را فرار

از طريق وحي از كشته شدن اسود عنسي خبردار شدند و مژده �خداهمان شب رسول

اسـود،  «: يعنـي ) قتل العنسي البارحة، قتله رجل مبارك من أهـل بيـت مبـاركين   : (دادند كه

از ايشان پرسيدند كه چه كسـي  » .كشته شد؛ مردي خجسته از خانداني فرخنده، او را كشت

4».فيروز، فيروز موفق شد«: داسود را كشت؟ فرمودن

اي بود كه توسط جمعي از صحابه به عمليات كشتن اسود عنسي، عمليات جهادي ويژه

ي امـور صـنعاء را   و فيروز و داذويه و قيس بن مكشوح، به طور مشـترك اداره 5انجام رسيد

�عـاذ ها توافق كردنـد كـه م  به صنعاء رفت و اين�كه معاذ بن جبلدار شدند تا اينعهده

�خـدا ها نماز گزارد كه خبر وفات رسولتنها سه روز با آن�معاذ بن جبل. اميرشان باشد
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ابوبكر صديق

بـه ابـوبكر   �خبـر كشـته شـدن اسـود عنسـي پـس از گسـيل لشـكر اسـامه         1.به آنان رسـيد 

2.بوده است�رسيد و اين خبر، نخستين پيروزي براي ابوبكر صديق�صديق

اي به سمت والي يمن گماشـت و از قـيس بـن    هفيروز ديلمي را در نام�ابوبكر صديق

طلبي به ي يمن كار نگرفت؛ چراكه قيس، از روي تعصب قومي يا رياستمكشوح در ادراه

عنوان يكي از فرمانـدهان لشـكري اسـود، مرتـد شـده بـود و عـدم بكـارگيري كسـاني كـه           

ار ديگر اوضـاع  ب3.بود�ي ارتداد داشتند، يكي از اصول مهم در نگاه ابوبكر صديقپيشينه

داذويه به فرمان . و احوال قيس، دگرگون شد و تصميم گرفت بزرگان و سران ابناء را بكشد

فيـروز، از تصـميم قـيس آگـاه شـد و بـه       . يا توسط شخص قيس بن مكشوح بـه قتـل رسـيد   

ي خيزش قيس، بر ضد ابناء بود غالباً تعصب نژادي، انگيزه4.پيوست) خولان(خويشانش در 

همين تعصب نژادي كوشيد تا رؤسا و بزرگان قبايل عرب را بر ضد ابناء بشوراند و بر اساس

قيس، بر اين باور بود كه بايد بزرگان ابناء . راني ابناء را ننگي بر قبايل عرب برشماردو حكم

قـيس  . طرفي كردنداما بزرگان قبايل، اعلام بي. را كشت و عموم آنان را از يمن بيرون كرد

منفي رييسان و بزرگـان قبايـل بـراي نـابودي ابنـاء مواجـه شـد، بـار ديگـر بـه           كه با واكنش

ي اسـود كـه ميـان صـنعاء و     خـورده آورد و با پيروان شكسـت بازماندگان اسود عنسي روي

گريخته بودند، مكاتبه كرد و از آنـان خواسـت تـا    ) لحج(ي نجران پراكنده شده يا به منطقه

ي اسـود را  بـه هـر حـال قـيس، پيـروان پراكنـده      . متحد شوندبراي نابودي ابناء دوباره با هم
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با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

دهي كرد و اهل صنعاء، زماني متوجـه عمـق مسـأله شـدند كـه توسـط پيـروان اسـود         سامان

�اي بـه ابـوبكر صـديق   فيروز ديلمي پس از رسيدن به خـولان، نامـه  1.محاصره شده بودند

ــاخبر كــرد  ــن مكشــوح ب ــان قــيس ب ــوبكر . نوشــت و او را از جري نيــز هماننــد �صــديقاب

هايش به صـراحت،  با بزرگان و سرآمدان قبايل مختلف مكاتبه كرد و در نامه�خدارسول

ابناء را در مقابل دشمنانشان، يـاري رسـانيد و پيرامـون   …«: اعراب را به ياري ابناء فراخواند

بكوشـيد  برداري كنيد و همراهش براي مبارزه بـا دشـمنان  ها گرد آييد و از فيروز فرمانآن

2».امي شما كردهكه من، او را فرمانده

:ي رويارويي با مرتدها دنبال كرددو هدف اساسي را در اين شيوه�ابوبكر صديق

در براندازي جريان ارتداد و آشوب يمن، اسـتراتژي جنگـي   �ي ابوبكرـ اين، شيوه1

و خليفه منتظـر بـود   براي انجام مأموريتش به شام گسيل شده�اي بود؛ لشكر اسامهشايسته

ي سخت و سنگيني كـه در اثـر ارتـداد در يمامـه، بحـرين،      تا اين لشكر بازگردد و در جبهه

دانست كه نبايـد لشـكر   خوب مي�ابوبكر. عمان و تميم شكل گرفته بود، وارد عمل شود

ي مبارزه با مرتدان يمن بكار گيـرد؛ چراكـه مـوج ارتـداد در يمـن خيلـي       اسلام را در جبهه

تر بود و اين، امكان براي خليفه وجود داشت كه بتواند از طريق پيك و نامه، جريان يفضع

.جا كنترل و نابود نمايدارتداد يمن را با بكارگيري نيروهاي مسلمان و بومي آن

كه لشكر اسلام را در يمن وارد عمل نكرد، اين بود كـه  از اين�ـ هدف ديگر ابوبكر2

ي عمل وارد كند و صدق و راستي ايمانشان را محك بزند و عرصهقدم را در مسلمانان ثابت

سان آنان را در برابر اين مسؤوليت قرار دهد كه بداننـد بايـد بـراي حفـظ و مانـدگاري      بدين

در �ابـوبكر صـديق  . دار جهاد و جنبش باشنداسلام و گسترش آن در سرزمين خود، عهده

دسته از مسلمانان و بزرگان قبايـل مكاتبـه كـرد    را پيمود و با آن �خدااين شيوه، راه رسول

قـدم و بزرگـان   مسلمانان ثابـت . ها تماس گرفته بودندپيش از وفاتشان با آن�خداكه رسول

را اجرا �و ابوبكر صديق�خداها و دستورات رسولقبايلي كه با آنان مكاتبه شد، خواسته
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ابوبكر صديق

عقيـل بـن ربيعـه بـن عـامر بـن       ن با بنـي فيروز ديلمي با برخي از قبايل و در رأس آنا1.كردند

نيـز كمـك   ) عك(ي سپس از قبيله. صعصعه تماس گرفت و آنان را به كمك ابناء فراخواند

هالـه و مسـروق عكـي را كـه ميـان      طاهر بن ابي�خواست كه البته پيش از او ابوبكر صديق

هـا برابـر دسـتوري    هر يك از ايـن . ها بودند، به همكاري با ابناء فراخوانده بودعك و اشعري

ي قيس كه نابودي و اخراج ابنـاء از  كه يافته بود، حركت كرد تا پيش از عملياتي شدن نقشه

آنان، رو به صنعاء نهادند و موفق شدند ابنـاء را از خطـر قـيس كـه     . يمن بود، وارد عمل شود

ميـان  ي اسود را پيرامونش جمع كرده بود، نجات دهند؛ در جنگي كه خوردهپيروان شكست

ي خـورده ها و قيس درگرفت، قيس مجبور به ترك صنعاء شد و به سوي يـاران شكسـت  آن

اسود عنسي كه درميان نجران و صنعاء و لحج پراكنـده و سـرگردان بودنـد، گريخـت و بـار      

2.ديگر صنعاء، امن و آرام شد

ر سياست سركوبي جريان ارتداد را از طريق نيروهاي داخلي و بومي ه ـ�ابوبكر صديق

نگـارن چنـين تعبيـر    را تاريخ�اين سياست و استراتژي راهبردي ابوبكر. سرزمين دنبال كرد

3.سركوبي مرتدها توسط كساني كه مرتد نشدند و بر اسلام پايداري كردند: اندكرده

و البتـه بـر اسـاس    �ي يمن، بدون مداخله و حضور مستقيم ابوبكر صـديق ارتداد تهامه

ي وي، توسط مسلماناني از خود تهامه از قبيل مسـروق عكـي كـه بـا     هاها و راهنماييسياست

والـي  �خـدا هاله كـه از سـوي رسـول   طاهر بن ابي. اش جنگيد، سركوب شدمرتدهاي قبيله

. بخشي از تهامه بود، در رأس كساني قرار داشت كه جريان ارتداد را در تهامه متوقف كردند

جـا را  تـا در تهامـه مسـتقر شـود و مردمـان آن     به عكاشه بن ثور دسـتور داد  �ابوبكر صديق

�ابـوبكر صـديق  4.آورد و پس از دريافت فرمان خليفه، بـه انجـام مـأموريتش بپـردازد    گرد

بازگرداند و به او دستور داد تـا مسـلمانان بجيلـه را بـه     ) بجيله(را به �جرير بن عبداالله بجلي
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با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

اند و البته به او فرمان داد تا بـا مرتـدهاي   اند كه مرتد شدهها فرابخوي آن عده از بجليمبارزه

مـردم را بـه مبـارزه بـا مرتـدها      �مطـابق فرمـان ابـوبكر صـديق    �جريـر . خشعم نيز بجنگد

1.نيز با آنان پيكار كرد�جرير. فراخواند و جز اندكي او را همراهي نكردند

ي كـرده و پـس از وفـات    در نجران از اسود عنسي پيـرو ) حارث بن كعببني(برخي از 

مسروق عكي آهنـگ آن كـرد كـه بـا آنـان      . چنان متردد و دودل بودندنيز هم�خدارسول

. ها را به اسلام فراخواند و آنان نيز بدون جنگ و درگيـري، مسـلمان شـدند   وي، آن. بجنگد

دهي امور در نجران ماند و پـس از برقـراري امنيـت و آرامـش بـود كـه       مسروق، براي سامان

2.به او پيوست�اميهاجر بن ابيمه

در استفاده از نيروهاي بومي هر منطقه براي پيكار با �به هر حال سياست ابوبكر صديق

لشـكرها را بـه منـاطق از ديـن     �پس از بازگشت لشكر اسـامه �مرتدها نتيجه داد و ابوبكر

.برگشته اعزام كرد

:�لشكر عكرمه
بـه  �اي عمان، به فرمان ابـوبكر صـديق  پس از مشاركت در سركوبي مرتده�عكرمه

و البته تعدادي از قبايل عمان را پيرامون خود جمع 3نهاد) مهره(همراه هفتصد سواركار رو به 

جا ي مهره، ميان دو تن از سران آني مهره رسيد، ديد كه منطقهزماني كه به منطقه. كرده بود

ها كه شـخريت نـام داشـت،    نپس از جنگ و درگيري شديدي تقسيم شده است؛ يكي از آ

تري نسبت به بخش ديگر از شنزار ساحلي منطقه را به دست گرفته بود و از توان و تعداد كم

ي ديگر به نام مصبح، بر ارتفاعات منطقه سيطره سركرده. قلمرو حكومتي مهره برخوردار بود

اخوانـد و تنهـا   آن دو را بـه اسـلام فر  �عكرمـه . تري داشتيافته بود و قدرت و تعداد بيش

ديگـري كـه بـه تعـداد و قـدرت      . را پـذيرفت �ران بخـش سـاحلي، دعـوت عكرمـه    حكم

42الثابتون علي الإسلام في أيام فتنة الردة، ص1
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ابوبكر صديق

�نيروهايش فريفته گشت، از پذيرش اسلام سرتافت كه در پي آن با جنگ و پيكار عكرمه

مصـبح و تعـداد زيـادي از    . ران بخش ديگر مهـره ـ روبـرو شـد    به همكاري شخريت ـ حكم 

جا ماند كه در پي آن براي سرو سامان دادن به امور در آن�هعكرم. سپاهيانش كشته شدند

1.تمام اهل مهره، اسلام را پذيرفتند و امنيت و آرامش در مهره برقرار شد

دريافت كرد و به موجـب آن فرمـان يافـت منتظـر     �اي از ابوبكر صديقنامه�عكرمه

) كنـده (همـراه يكـديگر بـه    كه از صنعاء حركت كرده بود، بماند تا بـه  �اميهمهاجر بن ابي

پرداخت تا آنان را بر ) حمير(و ) نخع(جا به گردآوري رفت و آن) ابين(به �عكرمه. بروند

تـأثير  ) ابـين (بـه  �رفتن عكرمه2.نيز به او بپيوندد�اسلام، استوار و راسخ گرداند و مهاجر

رو بـن  ي اسـود و در رأس آنـان قـيس بـن مكشـوح و عم ـ     خـورده زيادي بر پيروان شكسـت 

جا، ميان نخـع و حميـر و نجـران    معديكرب داشت؛ قيس پس از شكست صنعاء و فرار از آن

نيـز چنـين داسـتاني داشـت و بـه بازمانـدگان لشــكر       3عمـرو بـن معـديكرب   . سـرگردان بـود  

قيس به عمـرو پيوسـت تـا بـا     �با آمدن عكرمه. ي اسود در لحج پيوسته بودخوردهشكست

بايستند؛ ديرزماني نگذشت كه قيس و عمرو، بـا  �كر عكرمههمكاري يكديگر در برابر لش

، عمـرو و قـيس   �اميـه با رسيدن مهاجر بن ابـي . هم اختلاف پيدا كردند و از هم جدا شدند

دسـت و پاهايشـان را بسـت و آنـان را بـه مدينـه       �مهـاجر . جداگانه، خود را تسليم كردنـد 

ها، پوزش خواسـتند و  آن. فرمودقيس و عمرو را به شدت سرزنش �ابوبكر صديق. فرستاد

كه آن خلاصه اين. آنان را آزاد كرد�ي خود ابراز پشيماني كردند؛ ابوبكر صديقاز كرده

4.دو، توبه كردند و راه درست را در پيش گرفتند
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با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

از ســوي شــرق، نقــش مهمــي در ســركوبي بازمانــدگان �1ايــن حركــت عكرمــهآري،

نگ و چه به خاطر ايجاد هراس و وحشت درميان چه از طريق ج) لحج(لشكرهاي مرتدها در 

ي شـمال را بـه فرمانـدهي    البته نبايد جبهـه . ها داشته استمرتدها و در پي آن تسليم شدن آن

2.از ياد برد كه سبب سركوبي كامل مرتدها در اين مناطق شد�مهاجر

:�اميهلشكر مهاجر بن ابي
بـود كـه   �بيرون شد، لشكر مهـاجر آخرين لشكري كه براي سركوب مرتدها از مدينه 

تعدادي از مهاجرين و انصار را با خود به همراه داشت؛ خالد بن سـعيد كـه بـرادر اميـر مكـه      

اين لشكر، از طـائف  . بود، هنگام عبور اين لشكر از مكه به سپاهيان پيوست) عتاب بن سعيد(

علاوه . ملحق شد�جراي، به لشكر مهاالعاص به همراه عدهنيز گذشت و عبدالرحمن بن ابي

عكاشـه  . را با خود همراه كـرد �در نجران نيز جرير بن عبداالله بجلي�بر اين لشكر مهاجر

. همراه پيوست�بن ثور كه تعدادي از اهل تهامه را با خود همراه كرده بود، به لشكر مهاجر

نگـام  لشكر مهاجر، در اطراف مذحج نيز فروه بن مسيك مرادي را به جمـع خـود افـزود و ه   

3.حارث بن كعب در نجران، مسروق عكي را هم با خود كردگذر بر بني

گروهـي بـه فرمانـدهي شـخص مهـاجر      : در نجران، لشكرش را دو دسته كـرد �مهاجر

آهنگ آن كردند كه بازماندگان لشكر اسود عنسي را كه درميـان نجـران و صـنعاء پراكنـده     

قـرار گرفتنـد،   ) عبـداالله (بـرادر مهـاجر   گروه ديگر كه تحـت فرمـان   . بودند، سركوب نمايند

پـس از  �مهـاجر 4.سـازي كننـد  مرتـدها پـاك  يي يمن را از ماندهمأموريت يافتند تا تهامه

نوشت تا بـه او گـزارش كـار دهـد و     �اي به ابوبكر صديقكه در صنعاء مستقر شد، نامهآن

ي گرامي، به اين نكته توجه دارد كه در چنين مواردي كه سخن از فرماندهان لشكري به ميان خواننده1

.باشدآيد، عملكرد تمام لشكر مورد نظر ميمي
282اليمن في صدر الإسلام، ص2
158-154تاريخ الردة، ص3
36من، صطبقات فقاء الي4



ابوبكر صديق

مـن كـه در زمـان    و ديگـر كـارگزاران ي  �در همان زمان معاذ بـن جبـل  . منتظر جواب ماند

جا منصوب شده بودند ـ بـه اسـتثناي زيـاد بـن لبيـد ـ در        به سمت كارداري آن�خدارسول

در �ابـوبكر صـديق  . نوشتند، اجازه خواستند تا بـه مدينـه بازگردنـد   �اي كه به ابوبكرنامه

پاسخ درخواست معاذ و همكارانش، به آنان اختيار داد كه اگر بخواهند در يمن بماننـد و يـا  

هـا نيـز برابـر    ايـن . در صورت تمايل به مدينه بازگردند و كساني را به جاي خود تعيين كننـد 

اش مأموريت يافـت تـا   در پاسخ نامه�مهاجر1.به مدينه بازگشتند�موافقت ابوبكر صديق

. بـه حضـرموت بـرود   �بپيوندد و به همـراه وي بـراي پشـتيباني زيـاد بـن لبيـد      �به عكرمه

اند، دستور داد تا به رزمندگاني كه بين مكه و يمن جنگيده�ش به مهاجرادر نامه�ابوبكر

ي بازگشت دهد و تنها كساني را با خود ببرد كه خودشان خواسـته باشـند جهـاد را بـر     اجازه

2.هايشان ترجيح دهندبازگشت به خانه

به عنـوان كـارگزار كنـده در حضـرموت     �خدااز سوي رسول�زياد بن لبيد انصاري

گير شخصي قُد و سخت�زياد. نيز او را بر اين پست، ابقا كرد�ين شد و ابوبكر صديقتعي

بـه  �ماجرا از اين قـرار بـود كـه زيـاد    . بود و همين باعث شد تا حارثه بن سراقه براو بشورد

اشتباه شتري نر را كه مال جواني از كنده بود، هنگام تقسيم اموال صدقه، جزو امـوال صـدقه   

صاحب شتر، خواهان آن شد كـه بـه جـاي    . كرده و آن را به كسي داده بودحساب ) زكات(

جوان به يكي از بزرگان قـومش  . اش، به او شتري بدهند؛ اما زياد نپذيرفتشتر از دست رفته

خواست تا به جاي �سراقه از زيادابن. به نام حارثه بن سراقه پناه برد و از او كمك خواست

بـر موضـع خـود پافشـاري كـرد؛ حارثـه،       �امـا زيـاد  . بدهـد آن شتر، شتر ديگري به جـوان 

خشمگين و عصباني شد و به زور افسار شتري را گرفت كه در نتيجه ياران حارثه و سـپاهيان  

سراقه شكست خورد و زياد بن لبيد، تعداد ابن. با هم درگير شدند و جنگ درگرفت�زياد

اسـيران كـه در حـال انتقـال بـه مدينـه       . دزيادي از افراد حارثه بن سراقه را به اسـارت درآور 

بودند، از اشعث بن قيس كمك خواستند و او نيـز از روي تعصـب قـومي بـا جمـع انبـوهي،       

.مرجع سابق1
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با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

پيكي به مهـاجر و عكرمـه رضـي االله عنهمـا فرسـتاد و از      �زياد1.مسلمانان را محاصره كرد

ه هـم پيوسـته   ب ـ) مـأرب (مهاجر و عكرمه در . آنان خواست كه خيلي زود به كمكش بشتابند

جـا گذاشـت و خـودش بـه همـراه      را بـه همـراه لشـكر در همـان    �عكرمه�مهاجر. بودند

او، محاصره را شكست و در پي آن كنده، به دژي . حركت كرد�سواركاران به سوي زياد

نيـز  �يك گذرگاه را بست و مهاجر�زياد. گريختند كه سه گذرگاه داشت) نجير(به نام 

از راه رسيد �كه عكرمهگاه سوم در تصرف كنده باقي ماند تا اينگذرگاه ديگري را؛ گذر

اي را بـه سـوي قبايـل    عـده �مهـاجر . سان كنده، از هر سو در محاصره قرار گرفتنـد و بدين

هاي پست و هموار و يـا در ارتفاعـات، پراكنـده شـده     كنده و كساني فرستاد كه در سرزمين

هر آن كس را كه از پذيرش اسلام سرتافت، كشتند و بودند تا آنان را به اسلام فرابخوانند و

2.نماندكسي جز آنان كه در قلعه محاصره شده بودند،

هزار نفر بودند كه در ميانشان برخي از لشكر زياد و لشكر مهاجر در مجموع بيش از پنج

كه ي قلعه را ادامه دادنددو لشكر، به قدري محاصره. نيز حضور داشتند�مهاجرين و انصار

دهان به شكوه و اعتراض بر رؤساي خود گشـودند و از  اي از افراد محاصره شده در دژ،عده

بنابراين بزرگانشـان توافـق   . تاب شدند كه مرگ را بر آن ترجيح دادندگرسنگي به قدري بي

البتـه اشـعث   3.كردند تا اشعث بن قيس را به نـزد مسـلمانان بفرسـتند و از آنـان امـان بگيرنـد      

آيد، اين گونه كه از مجموع روايات برميت از مسلمانان براي قومش امان بگيرد و آننتوانس

است كه اشعث براي تمام افرادي كه در دژ بودند، امان نخواست و يا براي امان دادن به تمام 

يكـي از  . بلكه بنا بر روايات، تنها براي هفـت تـا ده نفـر امـان خواسـت     . افراد، پافشاري نكرد

در جريـان فـتح   . ي نجيـر بـاز شـود   خواهي، اين بود كه دروازهـاي قلعـه  رش امانشرايط پذي
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قريظـه گرفتـار   ي نجير، هفتصد نفر از كنده كشته شـدند و بـه فرجـامي چـون يهـود بنـي      قلعه

1.گشتند

به همراه خمـس غنـايم و اسـيران و از جملـه     �مرتدان كنده، سركوب شدند و عكرمه

ث در ميان قومش و به ويـژه زنـان مـورد تنفـر واقـع شـد؛       اشع. اشعث بن قيس به مدينه رفت

كـه بـا مسـلمانان    دانسـتند و پـس از آن  چراكه همگان، او را سبب خفت و خواري خـود مـي  

بـا ديـدن اشـعث در ميـان اسـيران،      �ابوبكر صـديق 2.كار ناميدندسازش كرد، او را خيانت

انتظار «: اشعث گفت» !اي؟ا كردههداني چهبه نظر خودت با تو چه كنم؟ تو خود مي«: فرمود

آوري كـه مـن،   دارم بر من منت نهي و مرا از زنجيـر برهـاني و خـواهرت را در ازدواجـم در    

عذرش را پذيرفت و خواهرش �ابوبكر صديق» .ام پشيمانمو از گذشتهاينك مسلمان شده

در روايتـي آمـده   . درا به ازدواج او درآورد؛ اشعث، تا زمان فتح عراق در مدينه بـو ) فروهام(

به خاطر خدا به من خوبي : ترسيد، گفتي خود مياشعث كه از حكم شديدي درباره: است

گونـه  كن؛ مرا آزاد نما و از جنايتي كه كردم، درگذر و مسلمان شدنم را بپذير و با من همان

مرا بهترين شود و همسرم را به من برگردان كه پس از اين، رفتار كن كه با امثال من رفتار مي

اشـعث، پـيش از وفـات    .. درميان اقوامم در پايبندي بر دين خداي متعال خـواهي يافـت  بنده

قحافـه ـ خـواهر    فروه بنت ابياز ام�يابي به حضور آن حضرتو هنگام شرف�خدارسول

قرار بر آن شد تا بار ديگر كه اشعث به مدينه آمد، زنش را بـه  . ـ خواستگاري كرد�ابوبكر

رحلت كردند و اشعث، مرتكب اعمالي شد كه پيش از اين �خداكه رسولببرد تا اينخانه 

فـروه، او را جـواب   ترسـيد كـه ام  وي، به سبب ارتكاب چنان اعمالي از اين مـي . بيان كرديم

گذشت و خانمش را بـه او داد  اسلامش را پذيرفت و از خونش در�اما ابوبكر صديق. كند

تمـام  �ابـوبكر صـديق  » .ات به من برسدن، تنها خبر خوب دربارهبرو و پس از اي«: و فرمود

3.اسيران را آزاد كرد و سپس غنايم را تقسيم فرمود
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با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

قابل لحاظ در جهاد با مرتدان يمنهاي نكات و آموزه

:هاي اجتماعيـ نقش مثبت يا منفي زن در جريان1
يكـي از  . گـردد ن مـي در جريان جهاد با مرتدهاي يمن، دو تصوير متفاوت از زن نمايـا 

شود، تصوير زن پاكي است تصويرهايي كه از زن در جريان جهاد با مرتدان يمن پديدار مي

رود و همـراه  كند و در كنار اسلام، به جنـگ رذالـت و پسـتي مـي    كه بر اسلام پايداري مي

. گيرد تا آتش كينه و دشمني شياطين جني و انسي با اسـلام را فـرو كشـد   مسلمانان قرار مي

اسـت  ) همسر شهر بن باذان و دخترعمـوي فيـروز  (دامن، آزاد آري، اين بانوي پاك و پاك

ي قتـل  گيـرد و بـا مسـلمانان، نقشـه    ي اسـلام قـرار مـي   اي آهنين در جبهـه كه با عزم و اراده

گيـرد كـه   كند و چنان راهـي در پـيش مـي   ريزي ميرا برنامه) اسود عنسي(گوي يمن دروغ

ــاد مــي  مســلمانان تمــام ادوا ــانوي بزرگــوار ي ــي آن ب ــرت دين ــدر، از غي هــر مســلماني . كنن

اي نادرسـت،  دانـد كـه بـا شـيوه    آورد آقاي دكتر محمد حسين هيكـل را زشـت مـي   نوشت

گويد كه گويا آزاد ايراني به عنوان اي از نقش آزاد، در كشتن اسود عنسي سخن ميگونهبه

سبب تعصبي شهواني و نفساني در كشتن اسود بانويي مسلمان، نه از روي غيرت ديني كه به

ي رگ قومي آزاد جنبيد و تمام وجودش را كينـه …«: گويدوي مي! مشاركت كرده است

فراگرفت ؛ چراكه اسود بدچهره، شوهر جـوانش را كشـته بـود؛    ) اسود عنسي(كاهن زشت 

قتـل  داشت، بـه دسـت اسـود بـه    همسر جواني كه آزاد، او را از ژرفاي وجودش دوست مي

ي خود نسبت به اسود را پنهان نمود اش، كينهو زنانهاما آزاد، با خلق و خوي فريبنده. رسيد

و از زن بودن خود، چنان كرم و سخاوتي به اسود ورزيد كه او را به خود و وفايش مطمـئن  

1»!ساخت

نگري و بدبيني نسبت بـه بـانوي مسـلمان   ي نوشتاري، نوعي كوتهبدون ترديد اين شيوه

نماياند كه آزاد، نه از روي غيرت ديني كه از روي تعصـب  كند و چنين ميايراني ايجاد مي

قومي و نژادي، در كشتن اسود عرب مشاركت كرده است و اين، نوشتاري نادرست و نابجا 

اسود عنسي، شوهر مسلمان ايـن بـانوي مسـلمان و    . باشدي چنان بانوي بزرگواري ميدرباره
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آزاد، اسـود را  . ايـن بـانوي محتـرم را بـه زور در ازدواج خـود درآورد     شايسته را كشـت و  

بـه خـدا سـوگند كـه     «: ي اسود چنين گفتـه اسـت  وي درباره. دانستگو ميغكذاب و درو

خداي متعال، كسي را نيافريده كه از اسود در نزد من منفورتر باشد؛ او به حق پايبند نيست و 

خداي متعال، اين بانو را سبب هلاكـت اسـود   1».ندكاز ارتكاب هيچ حرامي خودداري نمي

ي اين زن نبـود، فيـروز و   قرار داد و اگر به خواست خداي متعال، تلاش و همكاري فرخنده

چيزي كه سبب خيزش آن بانو براي انجـام چنـين   2.توانستند اسود را بكشندهمراهانش نمي

داري آن زن و ديـن عمل بزرگي شد كه در صورت ناكامي، پيامـدي جـز مـرگ نداشـت،    

. ي اسود را در دلش پرورانـد ي پاك و ناب توحيدي بود كه كينهمحبتش به اسلام و عقيده

بله، اين تصوير درخشـان  . چراكه اسود، آهنگ آن كرده بود كه اسلام را در يمن نابود كند

امـا شـكل كريـه و    . خيـزد و پرافتخاري از زن مسلمان است كه در يمـن بـراي جهـاد برمـي    

ها بودند، بـه  ي آنبار زن در يمن، توسط زناني يهودي يا كساني كه از جنس و دستهمتظل

اظهـار  �خـدا اين تصوير از سوي زناني نمايان شد كه بر وفـات رسـول  . تصوير كشيده شد

ها، خود را آراستند و با بدكاران، مراسم شادي و پايكوبي برپا نمودند و شادماني كردند؛ آن

شـيطان و  . ساد و بدي تشويق كردند و به نكوهش فضايل و مكـارم پرداختنـد  شرمانه، به فبي

كـه برخـي از   صفتان، همراه با زنان بدكار، محفل رقص و شادي برپا كردند تا بر ايـن شيطان

اند، ابراز سرور و شادماني كنند و به طغيان و سركشي بـر ضـد   مردم، از اسلام دست كشيده

ي سـان مگـس، بـه كثافـت دوره    هـاي زناكـار، بـه   آن روسـپي .اسلام و مسلمانان فرابخوانند

پـيش از ظهـور   . بـدكاري نماينـد  جاهليت برگشتند تا به گمان خود، آزادانه بتوانند فسـاد و 

ي اين زنان بدكار بود و به همين خاطر نيـز بـا ظهـور    اسلام نيز بدكاري و خودفروشي، پيشه

ها را از ارتكاب بدكاري و زنـا  اكه اسلام، آندانستند؛ چراسلام، خود را دربند و زنداني مي

احسـاس كردنـد كـه دوبـاره از قفـس آزاد      �خـدا بنابراين با وفـات رسـول  . برحذر داشت

دستانشـان را حنـا بسـتند و بـه     �رو در اظهار شادي بر رحلت آن حضـرت اند و از اينشده

)2/310(الكامل في التاريخ 1
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با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

و از نو آزاد د رسيدهكردند كه به آرزوي خوآنان، گمان مي. سرايي پرداختندرقص و ترانه

از . نام يمن و برخـي هـم يهـودي بودنـد    ها از اقوام و مردمان صاحبتر اين زنبيش. اندشده

طلبي كرد، نبايد منفعتجا كه پيدايش چنين جرياني، هستي و كيان اسلامي را تهديد ميآن

ن كـه  ايـن جريـا  . هـا ناديـده گرفـت   جويي اعراب و يهود را در پس اين بـدكاري و فرصت

توسط بيش از بيست زن زناكـار و روسـپي در منـاطق مختلـف حضـرموت بـه راه افتـاد، در        

هر (ها، زني يهودي به نام مشهورترين اين زن. تاريخ، به حركت زناكاران شهرت يافته است

المثـل شـده   ها، مشهور و ضـرب باشد كه از كثرت زنا، به قدري درميان عربمي) بنت يامن

ي زناكاري اين زن، به حدي است كه بررسـي تـاريخ   پيشينه!! كارتر از هرزنا: گويندكه مي

ي جنسـي خـود بـر ايـن زن، در نوبـت قـرار       دهد كه زناكاران براي تخليهجاهليت نشان مي

. را از ايـن جريـان مطلـع سـاخت    �يكي از مسلمانان يمن، ابوبكر صديق1.…اندگرفتهمي

فرسـتاد و بـه او چنـين    ) �اميـه مهـاجر بـن ابـي   (اي به كارگزار خود در يمـن نامه�ابوبكر

هـا حركـت كـن و    نظام به سـوي آن زن ام به تو رسيد، با مردان سوارهوقتي نامه«: دستور داد

ها رويارويت ايستاد، حجت بر او تمام نما و او دستانشان را ببر و اگر كسي براي دفاع از آن

، آگاه ساز؛ پس اگر پذيرفت و بازگشت، )در دفاع از بدكاران(را از بزرگي گناه و ستيزش 

و اگر از حمايـت بـدكاران دسـت برنداشـت، او را     ) و كاري به او نداشته باش(تو نيز بپذير 

.»…رساندكاران را به سرمنزل مقصود نميبكش و بدان كه خداي متعال، نيرنگ خيانت
نـدگان و  بـه همـراه رزم  �پس از دريافـت فرمـان ابـوبكر صـديق    �اميهمهاجر بن ابي

مرداني از كنده و حضـرموت بـه   . نظام براي اجراي مأموريتش حركت كردمجاهدان سواره

با آنان اتمام حجـت  �مطابق دستور ابوبكر صديق�مهاجر. دفاع از زنان بدكار برخاستند

چنـان بـر دفـاع از    كرد كه جمع انبوهي از آنان دست از پشـتيباني كشـيدند و ديگـران، هـم    

با آنـان جنگيـد و شكستشـان داد و زنـان     �مهاجر. بدكار پافشاري كردندها و زنانروسپي

ها مردند و برخي هـم بـه كوفـه    تر آنبدكار را گرفت و دستانشان را بريد كه در نتيجه بيش
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ابوبكر صديق

زنان بـدكار در دادگـاه عـدالت اسـلام، بـه سـزاي عمـل زشتشـان رسـيدند؛          1.كوچ نمودند

2.گري بر ضد اسلام را اجرا كردنان، حكم ستيزهها را گرفت و بر آآن�كارگزار ابوبكر

ــديق   ــوبكر ص ــه اب ــعاري،     �ب ــب اش ــرموتي در قال ــه دو زن حض ــد ك ــزارش دادن گ

مهاجر بن . اندآميزي سرودهي مسلمانان نيز اشعار توهينو دربارهرا دشنام داده�خدارسول

ستانشـان را قطـع   كه در آن هنگام، والي حضرموت بود، در سزاي ايـن كـردار، د  �اميهابي

اين مجازات را كـافي ندانسـت و آن   �ابوبكر صديق. هاي پيشينشان را كشيدكرد و دندان

�اميـه باره به مهاجر بن ابـي اي در اينوي نامه. را در برابر بزرگي جرمشان، كوچك شمرد

ي آميـز اشعار تـوهين �خداي رسولبه من خبر رسيده كه تو، با زني كه درباره«: فرستاد كه

دادم كـه  كردي، به تو دستور مياي؟ اگر تو، پيش از فرمان من چنين نميسروده، چه كرده

گويي به انبيا چنان سزاي بزرگي دارد كه به هيچ يك از حدود و او را بكشي؛ چراكه دشنام

ي مسلماني بـه هجـو و تـوهين بـه پيـامبران      اگر كسي با پيشينه. ماندهاي شرعي نميمجازات

پيمـان بـا مسـلمانان چنـين     باشد و اگر كافري ذمي و هـم رتد و از دين برگشته ميبپردازد، م

ي دربـاره �ابـوبكر صـديق  3».كند، راه خيانت و جنگ با مسلمانان را در پيش گرفته است

بـه مـن   «: آميـزي سـروده بـود، چنـين نوشـت     زني كه در شأن عموم مسلمانان اشـعار تـوهين  

نكوهش و دشنام مسـلمانان، شـعر سـروده، قطـع     دركه اند كه تو دست زني راگزارش داده

كـه  آناگر آن زن، از مدعيان مسـلماني بـوده، بـي   . ايهاي پيشينش را كشيدهو دندانكرده

پيمان بوده، فقط به حسابش برس كـه  اش كني، تنبيهش كن و اگر از كافران ذمي و هممثله

و نكوهش مسـلمانان، نسـبت   و جرم هجو(ترش كه شرك باشد، گذشت شده از گناه بزگ

رسي به جـرم نكـوهش مسـلمانان، نـزدت     اگر كسي را براي حساب). تر استبه شرك، كم

184حروب الردة، ص1
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با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

ادعاها را مورد توجه قرار بـده و از مثلـه و   ) رسي و بررسي موضوع،ضمن حساب(آوردند، 

1».انگيز استقطع اعضا درميان مردم جز به خاطر قصاص برحذر باش كه گناه دارد و نفرت

:ي ارتداد در يمنگران در فروخواباندن قتنهـ نقش دعوت2
ها، در دعوت به اسلام و پايداري بـر حـق، نقـش بزرگـي ايفـا كردنـد و       برخي از يمني

عمير همداني مران بن ذي. اي خود را از خطر ارتداد برحذر داشتندقبيلهنزديكان و افراد هم

به همراه بسـياري از اهـل يمـن مسـلمان شـده      رانان يمن بود و قبلاًكه يكي از سران و حكم

باشد كه نقش بزرگي در دعوت به اسـلام و پايـداري بـر    گراني ميبود، از آن دست دعوت

سـران و  هـا از ديـن برگشـتند و بعضـي از سـبك     اي از يمنـي زماني كه عده. استآن داشته

درميانشان سخنراني كرد و عمير جا سخنان ناشايستي بر زبان آوردند، مران بن ذينادانان آن

جنگيديد و نه �خدابخت و اقبال شما چنين بود كه نه شما با رسول! هااي همداني»:فرمود

در امان مانديـد و  �گونه از گناه و فرجام جنگ با پيامبرايشان، با شما پيكار كردند و بدين

آبـرو شـوند و   بـي قرار نگرفتيد كه گذشتگانتان، رسوا و �مورد لعنت و نفرين آن حضرت

برخي از مسلمانان، در پذيرش اسلام از شما سبقت گرفتند و شـما  . آيندگانتان، نابود و برباد

شدن، جلو افتاديد؛ بنابراين اگر بـر اسـلام پايـداري كنيـد، بـه      هم از بعضي ديگر در مسلمان

اني كـه  رسيد كه پيش از شما اسلام آوردند و اگر از اسلام دست بكشيد، كسمسلماناني مي

دعوت مران به ثمر نشست و مـورد  » .رسنداز شما در پذيرش اسلام عقب ماندند، به شما مي

2.…ها قرار گرفتاجابت و پذيرش همداني

وي، از اصـحاب و يـاران   . بـود �گران، عبداالله بن مالك ارحبـي يكي ديگر از دعوت

شما ! هااي همداني«: دها را اين چنين از خطر ارتداد نجات دااست كه همداني�خدارسول

پرسـتيديد كـه زنـده    را مـي �كرديد؛ بلكه شما خداي محمـد را پرستش نمي�كه محمد

شنوي تنها به خاطر اطاعت از خداي متعال، حرف�خداميرد و از رسولاست و هرگز نمي

.مرجع سابق1
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ابوبكر صديق

�بدانيد كه او، شما را از آتش جهنم رهانيد و خداي متعال، ياران محمد مصـطفي . داشتيد

1».…آوردر ضلالت و گمراهي گرد هم نميرا ب

شـرحبيل بـن   . از دادن زكات اموالشـان امتنـاع كردنـد   ) از كنده(معاويه ي بنيلهيبتمام ق

ي آزادمنشان شايسته«: معاويه به اسلام چنين گفتندسمط و پسرش در دعوت و فراخوان بني

ردان، از ننگ و عار هـم  منيست كه زود از حالي به حال ديگر شوند؛ بلكه بزرگان و بزرگ

! پذيرنـد كنند و راحـت هـر چيـزي را نمـي    ميشقيكه شده بر اشتباه خود، سرسختي و كله

بنابراين ترك امـري درسـت و زيبـا و پيوسـتن بـه چيـزي باطـل و و زشـت چگونـه اسـت؟           

م پسنديما اصلاً اين كار قوم خود را كه حق را واگذاشتند و به باطل پيوستند، نمي! بارخدايا

شبانگاه بر «: ها به او گفتندآن. شخصي به نام قيس بن عابس نيز با آنان بود» .و از آن بيزاريم

هـا  به اين) حضرموت(و تعدادي از ) سكون(و ) سكاسك(از ايور شو كه عدهها حملهاين

هـا  اگر چنين نكني، ترس ما از اين اسـت كـه مـردم، از مـا جـدا شـوند و بـه ايـن        . اندپيوسته

معاويه شبيخون عمرو و بنيسان به اتفاق هم بر بنيقيس بن عابس پذيرفت و بدين» .وندندبپي

هايشان آتش برافروخته و گرداگرد آن جمـع شـده بودنـد و    آنان، در آن شب در باغ. زدند

2.…تعداد و توان زيادي داشتند

:ـ كرامات اوليا و دوستان خدا3
ت و ادعاي پيغمبري كرد، ابومسلم خـولاني  كه بر يمن دست يافاسود عنسي پس از آن

ابومسـلم  » دهـي كـه مـن، پيـامبر خـدا هسـتم؟      آيا گواهي مي«: را احضار نمود و به او گفت

رسـول  �دهـي كـه محمـد   آيا شهادت مـي «: اسود پرسيد» گويي؟شنوم چه مينمي«: گفت

كـرد،  مـي ي پيامبري خود سـؤال  هرچند كه اسود درباره. آري: ابومسلم گفت» خدا است؟

اسـود، دسـتور داد   . زد و جوابش همان بـود كـه بـار اول گفـت    ابومسلم خود را به كري مي

امـا آتـش، هـيچ آسـيبي بـه ابومسـلم       . آتش بزرگي برافروزند و ابومسلم را در آن بيندازنـد 
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با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

او را از خودت دور كن و به جاي ديگري تبعيدش نما كه پيروانت «: به اسود گفتند. نرساند

اسود به ابومسلم دستور داد كه يمـن را تـرك كنـد؛ ابومسـلم     » .كندو خراب ميرا بر ضد ت

وفات كرده بودند و �خدارحمه االله نيز رهسپار مدينه شد و زماني به مدينه رسيد كه رسول

ابومسـلم، شـترش را در مسـجد خوابانـد و     . جانشين آن حضرت شده بـود �ابوبكر صديق

از كدام «: او را ديد و پرسيد�عمر بن خطاب. ز ايستادوارد مسجد شد و كنار ستوني به نما

آن مردي كـه توسـط   «: سؤال كرد�عمر فاروق» .از يمن هستم«: ابومسلم گفت» اي؟قبيله

ي او، همـين بنـده  «: ابومسلم عبداالله خولاني گفـت » گوي يمن به آتش افتاد، چه شد؟دروغ

تو را به خدا سـوگند كـه تـو،    «: دفرمو�عمر» .خدايي است كه در لباسش پيش تو ايستاده

داند كه من، همان شخصـي هسـتم كـه    آري، خدا مي«: عبداالله خولاني گفت» همان مردي؟

او را در آغوش گرفت و گريست و سـپس او  �عمر فاروق» .اسود او را در آتش انداخت

شـكر  خـدا را  «: نشـاند و فرمـود  �برد و او را ميان خود و ابوبكر�را به نزد ابوبكر صديق

كسي را ببينم كـه چـون ابـراهيم خليـل     �داشت كه در امت محمدقدر زنده نگهكه مرا آن

1».در آتش افتاده و نسوخته است�االله

مرد نيكي است كه بر حدود و شريعت الهي استقامت ورزيد و اين كرامت بزرگ!آري

ي بر او توكـل  دوستي و دشمنيش را به رضاي خداي متعال قرار داد و در هر حال و هر كار

سان خداي متعال، او را در گفتار و كردارش درسـت و شايسـته گردانيـد و در    نمود و بدين

خـداي  . شرايطي سخت، به او آرامش و اطمينان بخشيد و چنين كرامتي به او ارزاني داشـت 
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ابوبكر صديق

ايـن  . ناپذير استتخلف) هايي كه از زبان پيامبران به مردم داده،و وعده(سخنان خدا . است

».رستگاري بزرگي است) هاي الهي دست يابد،اي به وعدهكه بنده(

:�ـ عفو و گذشت ابوبكر صديق4
انديش بود و همواره عاقبت امـور را مـد نظـر داشـت و بـه همـين       دور�ابوبكر صديق

موقع، عفو و گذشت گرفت و درست و بههاي درست و بجايي ميخاطر نيز همواره تصميم

وند و از وي، خيلي مشتاق بود تا تمام افراد و قبايل، زير پرچم اسلام جمـع ش ـ . كردپيشه مي

رو از روي حكمت و فرزانگي، از جرم رؤسا و سـركردگان قبـايلي كـه دوبـاره حـق را      اين

ي عرب را با عزم كه قبايل از دين برگشتهپس از آن�ابوبكر صديق. پذيرفتند، درگذشت

هـا  ناپذير، سركوب كرد و تـوان و قـدرت حكومـت اسـلامي را بـه رخ آن     اي تسليمو اراده

گـر و از ديـن   نست تا برخوردي نرم و آرام با رييسان و سركردگان آشوبكشيد، سزاوار دا

برگشته داشته باشد تا از نفوذشان درميان قبايل براي مصلحت اسلام و مسلمانان استفاده كند 

و بلكه از اشتباهاتشان 1ها اعمال نكردي آنهاي سنگيني دربارهو به همين خاطر نيز مجازات

توان اشاره كرد به قيس بـن يغـوث   از آن جمله مي. با آنان نموددرگذشت و برخورد نيكي

مرادي و عمرو بن معديكرب كه هر دو از بزرگـان و سـران عـرب بودنـد و در شـجاعت و      

هـا آسـيبي   سخت و دشوار بـود كـه بـه آن   �بر ابوبكر صديق. آورزد و نامسواركاري زبان

خيلي مشـتاق بـود كـه آنـان، اسـلام      �تها را از بين ببرد؛ چراكه آن حضربرساند و يا آن

بياورند و به بركت اسلام، از تباهي و نابودي رها شوند و از شك و دودلي در انتخاب اسلام 

تـو از ايـن   «: به عمرو بن معديكرب چنـين فرمـود  �ابوبكر صديق. و يا ارتداد، نجات يابند

گـر  تـو اگـر يـاري   ! خورده هستي؟خفت و خواري شرم نداري كه هر روز دربند يا شكست

» .داشتكرد و جايگاه والايي به تو ارزاني ميدين خدا بودي، خداي متعال نيز تو را بلند مي

» .گـردم كـنم و هرگـز از ديـن برنمـي    پس از اين، حتماً دين خدا را ياري مـي «: عمرو گفت

256تاريخ الدعوة إلي الإسلام، ص1



با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

عمرو بن معديكرب را آزاد كرد؛ عمرو نيز هرگز از دين برنگشت و بلكه �ابوبكر صديق

اش قيس هم از گذشته. مسلمان خوبي شد كه بعدها نقش زيادي در فتوحات اسلامي داشت

از ايـن دو پهلـوان   �گذشـت ابـوبكر صـديق   . عفوش نمود�پشيمان شد و ابوبكر صديق

هــاي اقــوام و دار يمــن، پيامــدهاي نيكــي بــه دنبــال داشــت كــه از آن جملــه تســخير دلنــام

اشعث بن �ابوبكر صديق. ي آنان به اسلام شددوبارهنزديكانشان بود كه منجر به بازگشت 

هـا را بـه تصـرف خـويش     ها را شكار كنـد و آن چنين توانست دلو اين1قيس را نيز بخشيد

گـر اسـلام و   اين شد كه همين افـراد، بعـدها يـاري   �پيامد گذشت ابوبكر صديق. درآورد

2.بسياري داشته باشندي قدرت اسلام و مسلمانان، تأثيرمسلمانان شوند و در پهنه

:�و بازخواستش از معاذ�به عكرمه�سفارش ابوبكر صديق
عكرمه بن ابوجهل را براي جنـگ بـا مسـيلمه اعـزام كـرد و در پـي او       �ابوبكر صديق

ش، ايـن شـد كـه از    اشتاب كرد و نتيجه�عكرمه. را نيز گسيل فرمود�شرحبيل بن حسنه

فرسـتاد و او را از مـاجرا   �اي بـه ابـوبكر صـديق   هنام ـ�عكرمـه . حنيفه شكست بخوردبني

نه من، تو را بر ! اي پسر مادر عكرمه«: چنين نوشت�در پاسخ عكرمه�ابوبكر. باخبر كرد

اينـك نيـز برنگـرد كـه مـردم را سسـت و خـوار        . اين حال ببينم و نه تو مرا اين چنـين ببينـي  

برسي و با اهل عمان و مهـره  ) عرفجه(و )حذيفه(كني؛ بلكه به راهت ادامه بده تا به قبايل مي

اي كـه  ها پرداختي، همراه لشكرت به راه خود ادامه بده و بـه هـر قبيلـه   بجنگي و چون به آن

اميـه در يمـن و   سرو سامان دهيد تا شما و مهاجر بـن ابـي  ) به جنگ يا اندرز(گذشتيد، آن را 

3».حضرموت به هم بپيونديد

ي كذاب، براي نبرد با مسيلمه�كه ابوبكر صديقت، اينجا قابل لحاظ اسچه در اينآن

و ديگـري بـه فرمانـدهي شـرحبيل بـن      �دو لشكر را اعزام كرد؛ يكي به فرماندهي عكرمـه 

116و115الصديق أول الخلفاء، ص1
256تاريخ الدعوة إلي الإسلام، ص2
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ابوبكر صديق

و شـناخت وي از ميـزان قـدرت    �گر خبرگي جنگي ابـوبكر صـديق  كه اين، بيان�حسنه

باخبر شد، او �هزدگي عكرماز شتاب�هنگامي كه ابوبكر صديق. باشدجنگي دشمن مي

را از بازگشت، منـع كـرد كـه مبـادا مسـلمانان، بـه سسـتي و هـراس دچـار شـوند و ايـن نيـز             

ي قـوي،  برخـورداري از روحيـه  . اسـت �ي دانش و توان جنگي ابوبكر صـديق دهندهنشان

دانســت كــه بازگشــت لشــكر مــي�تــأثير بزرگــي در نتــايج جنــگ دارد و ابــوبكر صــديق

شــود كــه همــراه و تضــعيف قــواي درونــي افــرادي مــي، ســبب شكســت روحــي�عكرمــه

چراكـه سـربازان لشـكر    . انـد بـه همـان مأموريـت اعـزام شـده     �در پي عكرمـه �شرحبيل

پس از ديدن توان جنگي دشمن، دچار ضـعف و هـراس شـده بودنـد و بازگشـت      �عكرمه

بـراي  �ابـوبكر صـديق  1.، شكست روحي لشكر ديگر را بـه دنبـال داشـت   �لشكر عكرمه

و لشـكرش را بـه منـاطق ديگـري اعـزام كـرد تـا هـم         �گيري از چنين پيامدي، عكرمهجلو

ضـعيف و  �ي لشـكر شـرحبيل  سر جايش برگردد و هـم روحيـه  �ي لشكر عكرمهروحيه

.سازدتر ميدورنگري جنگي او را روشن�كرد ابوبكر صديقاين عمل. شكسته نشود

پايـان مأموريـت هـر يـك از     ايـن بـود كـه پـس از    �هاي ابوبكر صديقيكي از عادت

زمـاني  . دادرسـي قـرار مـي   خواست و آنان را مورد حسابكارگزارانش، از آنان گزارش مي

حساب پـس  «: از يمن بازگشت، همين رويه را با او در پيش گرفت و به او فرمود�كه معاذ

؟ بـه  آيا بايد هم به شما حساب پس بدهم و هم به خدا«: گفت�معاذ» اي؟بده كه چه كرده

2».كنمخدا سوگند كه هرگز در هيچ كار و فرمان شما كوتاهي نمي

:ها در برابر شريعت و حكومت اسلامگردن نهادن يمني
هاي خلافت اسلامي با جريان ارتداد، تمـام يمـن در برابـر حكومـت     پس از پايان جنگ

صـنعاء،  : رديدي منوره تسليم شد و يمن به سه بخش اداري تقسيم گاسلام به مركزيت مدينه

تقـوا، اخـلاص و   (سنجه و تراز تقسيم ادري يمن، تنها، معيارهـاي ايمـاني   . جند و حضرموت

)9/83(التاريخ الإسلامي از حميدي 1
)1/125(عيون الأخبار 2



با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

اي كنـار زده شـد و   بود و در تعيين كارگزاران و رؤسـاي منـاطق، مسـايل قبيلـه    ) عمل صالح

يمن، از انواع شرك اعـم از شـرك اعتقـادي و شـرك گفتـاري و      . مورد توجه قرار نگرفت

شد و اهل يمن دانستند كه جايگاه نبوت، بسي والاتر و فراتر از آن اسـت كـه   كرداري پاك 

اهـل يمـن باورشـان    1.كسي، آن را ابزار رسيدن به اهداف و اغراض شخصي خود قرار دهد

هاي فردي ندارد و اصلاً ورزيگونه پيوستگي و ارتباطي با اغراض و طمعشد كه ايمان، هيچ

اين شناخت براي مرتدها، پس از آن حاصل شد كه خون. تاسلام، با جاهليت، سازگار نيس

خيلـي از  2.كشـته شـدند  ) مسـلمانان و مرتـدها  (زيادي به زمين ريخت و بسياري از دو طرف 

در صف جهاد و �مرتدها، دوباره به آغوش اسلام بازگشتند و در زمان خلافت عمر فاروق

از آنان كه بر اسلام ثبات ورزيدند، در جريان جنگ با مرتدها، برخي. مجاهدان قرار گرفتند

اي بار آمدند كه بعدها در فتوحات اسلامي و عمران آزمودهفرماندهان جهادي فرخنده و كار

توان بـه  از آن دست فرماندهان مي. و آبادي شهرهاي جديد، نقشي مهم و اساسي ايفا كردند

و جريـر بـن عبـداالله    كلاع حميـري، مسـعود عكـي   جرير بن عبداالله بجلي، ذي: كساني چون

هـا در فتوحـات اسـلامي و عمـران و آبـادي      نقش هر يـك از ايـن  . اشاره كرد…حميري و

البته نبرد . شهرهايي مانند كوفه و بصره در عراق و فسطاط در مصر، مهم و اساسي بوده است

اي چون حشك عبدالحميد، سعيد بن عبداالله با مرتدها، پرورش قاضيان و كارگزاران شايسته

3.را در يمن و جاهاي ديگر به دنبال داشت…اعرج و شرحبيل بن سمط كندي و

اهل يمن در برابر اسلام و خلافت اسلامي گردن نهادند و بعـدها هنگـامي كـه از سـوي     

خليفه به جهاد فراخوانده شدند، با ميل و رغبت تمام فرمـان خليفـه را پذيرفتنـد و بـه ميـادين      

قدر پرورش يافتند كه به خليفه و حكومت اسـلامي  ارتداد، آنآنان در جريان . جهاد شتافتند

39الخلافة الراشدة و الخلفاء الراشدون از يوسف علي، ص1
159ظاهرة الردة، ص2
291و289اليمن في صدر الإسلام، ص 3



ابوبكر صديق

اطمينان يابند و در نتيجه بهترين سربازان و ناصران اسلام و مسلمانان شوند و يمن، امن و آرام 

1.گردد

ي اسدي و فرجام كارشطليحه
ادعـاي  �خـدا ي اسـدي، سـومين شخصـي بـود كـه در اواخـر زنـدگاني رسـول        طليحه

ي اسـدي، يكـي از ده نفـري بـود كـه از      طليحه بن خويلد بن نوفـل بـن نضـله   . پيغمبري كرد

رفتنـد و پـس از سـلام    �خداي اسد در عام الوفود در سال نهم هجري به حضور رسولقبيله

ايم كه گواهي دهيم خدايي جز خداي ما به حضور تو آمده«: با منت گفتند�بر آن حضرت

تو كسي را به جانـب مـا نفرسـتادي و خـود مـا      . و هستيي ايگانه نيست و تو، بنده و فرستاده

ي خـداي متعـال، دربـاره   » .آمديم تا اسلام بياوريم و از جانب قوم خود اظهار مسلماني كنيم

:ي آنان بود، آيه فروفرستاد كهي اسد كه طليحه نيز در زمرهبار نمايندگان قبيلهسخنان منت
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كه نمايندگان اسد از مدينه بازگشـتند، طليحـه مرتـد شـد و ادعـاي پيغمبـري       پس از آن

ي مـردم، از  ي زيادي از تـوده لشكري گرد آورد و عده) سميراء(وي در مكاني به نام 3.كرد

نخستين عاملي كه سبب شد مردم به او فريفتـه شـوند،   . او پيروي كردند و كارش بالا گرفت

طليحـه، در قالـب   . آب و تشـنه شـدند  ها بـي اي در بيابان بود؛ آنراه عدهاين بود كه او به هم

291اليمن في صدر الإسلام، ص1
با مسـلمان شـدن   : بگو! اندسلمان شدهگذارند كه مآنان، بر تو منت مي«: 17يآيه-ي حجراتسوره2

گذارد كه شما را به سوي ايمان آوردن، رهنمـود  خود، بر من منت مگذاريد؛ بلكه خدا، بر شما منت مي

».راست و درست هستيد) در ادعاي ايمان(گرديده است، اگر 
)3/95(أسد الغابة 3



با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

سوار بر اسـب شـويد و   «: كلماتي مسجع به آنان سخناني گفت كه معنايش، از اين قرار است

همراهانش چنين كردند و اتفاقـاً آب هـم ديدنـد و    » .يابيدمقداري كه جلوتر برويد، آب مي

يكي ديگـر  1.داندتند و چنين بپندارند كه طليحه، غيب ميهمين، سبب شد اعراب در فتنه بيف

هايش، اين بود كه سجده را از نماز برداشت و مدعي شـد كـه از آسـمان بـر او     كارياز ياوه

سـوگند بـه   «: به عنوان مثال او ادعا كرد كه بر من اين كلمات نازل شده است. شودوحي مي

ها پيش از شما، ضمانت شـده  كاري كه سالكبوتر خانگي و كبوتر چاهي و سوگند به باز ش

طليحه، به خود فريفته گشت و كارش نيز بالا 2».كه پادشاهي ما، به عراق و شام خواهد رسيد

ي را به جنگ بـا طليحـه  �با شنيدن خبر طليحه، ضرار بن ازور اسدي�خدارسول. گرفت

سته بودند، ضرار نتوانسـت بـا   جا كه قبايل اسد و غطفان به طليحه پيواما از آن. اسدي فرستاد

ي طليحـه چنـين آمـده كـه او، در     المعـارف اسـلامي دربـاره   ةدر دائـر 3.طليحه روبـرو شـود  

ها و بدون آمـادگي قبلـي، راحـت و    شعرسرايي و سخنوري به قدري توانمند بوده كه ساعت

ه، گويي بـود او كه مدعي پيش. كرده استسروده و سخنراني ميبدون هيچ، گيري، شعر مي

اي بـر  هايي چون فن شعر، خطابت و جنگاوري نيز داشته و در رهبري قبيلـه صفات و ويژگي

از ايـن نوشـتار   4.ي جاهليـت، سـرآمد و توانـا بـوده اسـت     هـاي دوره اساس باورهـا و عـادت  

باشـد و بـا تكيـه بـر     آيد كه در پي تعريف و تمجيد از طليحه مـي المعارف، بوي آن ميةدائر

كوشد و سخنوري وي به عنوان دو هنر باارزش درميان اعراب آن روز ميتوانايي شعرسرايي

اي، از اين دانشنامه بعيـد  تا طليحه را شخصيتي بنام و سرآمد معرفي نمايد كه البته چنين شيوه

توان دريافـت كـه ايـن دانشـنامه، اسـلوب و روش      نيست؛ چراكه با اندك توجهي در آن مي

.…م داردگيري بر اسلاخاصي در جهت خرده

79حروب الردة، ص1
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ابوبكر صديق

ابـوبكر  . ي طليحـه را از بـين ببرنـد، وفـات نمودنـد     كـه غايلـه  پـيش از آن �خـدا رسول

هاي جنگي و تعيـين فرمانـدهان،   ها و پرچمبه خلافت رسيد و پس از بستن درفش�صديق

امام احمـد رحمـه   . براي سركوبي طليحه اعزام نمود�لشكري را به فرماندهي خالد بن وليد

را بـراي جنـگ بـا    �درفـش خالـد  �زماني كه ابـوبكر صـديق  …: استاالله روايت كرده 

نعم عبداللّـه و أخـو العشـيرة    : (شنيدم كه فرمودنـد �خدامن از رسول: مرتدها بست، گفت

خالد بـن وليـد،   «: يعني) خالد بن وليد، سيف من سيوف اللهّ سلهّ اللهّ علي الكفار و المنافقين

او، شمشيري از شمشيرهاي خدا است كـه  . استم خوبيآدي نيكي براي خدا و چه چه بنده

هنگـام حركـت   1».خداوند متعال، آن را بر ضد كفار و منافقان از نيـام بيـرون كشـيده اسـت    

ضمن خداحافظي با او، بـراي ايجـاد   �قصه به سوي مقصدش، ابوبكر صديقاز ذي�خالد

. رد و به او خواهد پيوستترس و دلهره درميان اعراب، چنان وانمود كرد كه آهنگ خيبر دا

تميم دستور داد تا ابتدا به سراغ طليحه برود و سپس به سوي بني�به خالد�ابوبكر صديق

وي، . عبس و ذبيان نيز به آنان پيوسـتند اسد و غطفان بود و بنيطليحه در ميان بني. روان شود

ها خواست تـا بـه   از آنبودند، فرستاد و كساني را به پيش جديله و غوث كه دو طايفه از طي

اي از ايـن دو طايفـه، شـتابان بـه طليحـه      آنان دعـوت طليحـه را پذيرفتنـد و عـده    . او بپيوندند

�را اعزام كند، به عـدي بـن حـاتم طـائي    �كه خالدپيش از آن�ابوبكر صديق. پيوستند

كـه  ر ات برسـان و آنـان را از پيوسـتن بـه طليحـه برحـذر دا      سريع خودت را به قبيلـه «: فرمود

) طـي (اش بـه سـراغ قبيلـه   �عدي» .پيوستن به طليحه، سبب نابودي و هلاكتشان خواهد بود

امـا  . و دوباره به دين خدا بازگردند2بيعت كنند�رفت و از آنان خواست تا با ابوبكر صديق

آنـان را از فرارسـيدن   �عـدي . امتنـاع كردنـد  �آنان از پـذيرش بيعـت بـا ابـوبكر صـديق     

و فرجام بد راهي كه در پيش گرفته بودنـد، بـه قـدري ترسـانيد كـه نـرم       �لشكريان ابوبكر

ي آن و فرمانـده �زيردست خالد�از راه رسيد و ثابت بن قيس بن شماس�خالد. شدند

عكاشه بن محصن و ثابت بن اقـرم را  �خالد. بودند�دسته از انصار بود كه در لشكر خالد

.؛ شيخ احمد شاكر، سند اين حديث را صحيح دانسته است)1/173(مسند أحمد1
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با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

اي بـراي  طليحـه و بـرادرش، سـلمه بـه همـراه عـده      .رو و جلودار لشكر فرستادبه عنوان پيش

هـا درگيـر   بررسي اوضاع و احوال بيرون آمده بودند كـه عكاشـه و ثابـت را ديدنـد و بـا آن     

ور شـد و او را از پـاي   عكاشه، حبال بـن طليحـه را كشـت؛ طليحـه بـر عكاشـه حملـه       . شدند

يانش رسيدند و ديدند كـه  و سپاه�خالد بن وليد. سلمه نيز ثابت بن اقرم را كشت. درآورد

هنگامي كه . اين موضوع بر مسلمانان سخت و سنگين تمام شد. اندعكاشه و ثابت شهيد شده

بـه مـن سـه    «: رفت و گفـت �پيش خالد�طي را كرد، عدي بن حاتمآهنگ بني�خالد

ه داريم تا خويشاوندانشـان را كـه قـبلاً ب ـ   اند كه دست نگهآنان از من خواسته. روز مهلت بده

ترسـند كـه چـون بـه تـو      ها، از ايـن مـي  اند، فرابخوانند و آنان را برگردانند؛ آنطليحه پيوسته

دار كه اين، بهتـر  بنابراين دست نگه. بپيودند، طليحه خويشاوندانشان را در اردوگاهش بكشد

پس �عدي» .از آن است كه در سركوبي و كشتنشان شتاب كني و آنان را به دوزخ افكني

سه روز به همراه پانصد تن از افرادي كه به حق بازگشته بودند، به خالد ملحق شد از گذشت 

�عـدي . جديلـه حركـت كـرد   ي بنـي به قصـد طايفـه  �خالد. و لشكر اسلام افزايش يافت

ي ها بروم؛ شايد خداي متعال،آنـان را نيـز هماننـد طايفـه    به من مهلت بده تا پيش آن«: گفت

قدر بـا آنـان گفتگـو كـرد كـه      ي غوث رفت و آند طايفهبه نز�عدي1».غوث نجات دهد

آورد و هزار سوار از �خبر مسلمان شدن غوث را براي خالد�عدي. دعوتش را پذيرفتند

ي طـي  ترين كسي بود كـه در قبيلـه  بهترين و خجسته�عدي. ايشان به لشكر اسلام پيوستند

2.ي خير و نيكي بودزاده شد و براي آنان مايه

:ي اسديخه و پايان كار طليحهجنگ بزا
با طليحـه و  ) بزاخه(بسيج كرد و در ،براي نبرد) سلمي(و ) اجأ(لشكرش را در �خالد

ي طرف ماندند تا ببينند نتيجـه بسياري از طوايف و قبايل عرب بي. همراهانش برخورد نمود

مـردم  طليحـه، خـود را در عبـا پيچيـده بـود و بـه گمـان بـاطلش بـراي          . شـود جنگ چه مي

102البداية و النهاية، ترتيب و تهذيب محمد سلمي، ص1
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ابوبكر صديق

عيينه بن حصـن بـه همـراه    . گفت كه مدعي آن بودكرد و از وحيي سخن ميگويي ميپيش

جنگيد و هـر از چنـد گـاهي كـه     فزاره در لشكر طليحه بود و به شدت ميهفتصد نفر از بني

و » آيـا جبرئيـل بـه نـزدت آمـد؟     «: پرسيدرفت و مييافت، پيش طليحه ميجنگ شدت مي

بار ديگر كه . دادگشت و به جنگش ادامه ميشد، بازميروبرو ميچون با پاسخ منفي طليحه 

طليحـه  » هنوز جبرئيل پيشـت نيامـده اسـت؟   «: جنگ شديد شد، به نزد طليحه رفت و گفت

پاسخ منفي داد و چون عيينه براي سومين بار نزد طليحه رفت و همان پرسش را تكرار كرد، 

ي طليحـه » جبرئيـل بـه تـو چـه گفـت؟     «: پرسـيد عيينه . طليحه از نزول جبرئيل به او خبر داد

تو را آسياسنگي چـون اوسـت و خبـري    «: گو چنين پاسخ داد كه جبرئيل به من گفتدروغ

اي «: هـاي طليحـه برآشـفت و گفـت    گـويي عيينه با شـنيدن يـاوه  » !بريكه آن را از ياد نمي

ه پراكنـده شـدند و   مردم، از اطراف طليح ـ» .گو استبرگرديد كه اين مرد، دروغ! فزارهبني

با فرارسيدن مسلمانان، طليحه نيز بر اسب سوار شد و همسرش نـوار را بـر شـتري    . گريختند

اي از پيـروانش كشـته شـدند و ديگـران     سـان، عـده  نشاند و به سوي شام فرار كـرد و بـدين  

1.پراكنده گشتند و گريختند

ابـوبكر  . ش دادگـزار �اي خبر شكسـت طليحـه را بـه ابـوبكر صـديق     در نامه�خالد

خداوند، علاوه بر نعمتي كه به تو ارزاني داشته، «: چنين نوشت�در جواب خالد�صديق

در كار خود تقواي الهي پيشـه كـن و بـدان كـه رحمـت و      . تري عنايت كندبه تو خير بيش

بـر  . در مسؤوليتت كوشا باش و سستي نكـن . نصرت خدا، با پرهيزكاران و نيكوكاران است

يك ماه در بزاخه مانـد و بـه   �خالد» .دشمنان خدا دست يافتي، او را بكشهر كس كه از

گرد كساني پرداخـت كـه از سـوي    دهي امور پرداخت و در عين حال به تعقيب و پيسامان

فرمان يافته بود تا آنان را در برابر جنايتي كه در حق مسلمانان كرده بودند، �ابوبكر صديق

انتقام خون مسـلمانان را گرفـت و برخـي را    �ابوبكر صديقنيز برابر فرمان�خالد. بكشد

)6/322(البداية و النهاية : نگاه كنيد به1



با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

اي را نيز از كوه پرت كرد تا فرجـام ايـن   به آتش سوزانيد و بعضي را با سنگ كشت و عده

1.برگشته گرددي عبرت اعراب ازدينافراد، مايه

:براي برقراري صلح�اسد و غطفان از ابوبكر صديقدرخواست بني

رفتنـد و از ايشـان   �به حضور ابـوبكر صـديق  ) اسد و غطفانبني(نمايندگاني از بزاخه 

يـا جنـگ و يـا پـذيرش     : دو راه فرارويشان نهـاد �ابوبكر صديق. درخواست صلح كردند

جنـگ را كـه   ! خـدا ي رسـول اي خليفـه «: گفتند�آنان به ابوبكر صديق. بارخفتشرايطي 

�ابوبكر صديق» بار چيست؟شرايط خفت. تجربه كرديم و از عاقبت آن خوب خبر داريم

ي شـترچراني  شود و تنها بـه شـما اجـازه   شويد و اسبانتان مصادره ميخلع سلاح مي«: فرمود

چه را كه از ما بـه  آن. كه خليفه و عموم مسلمانان، روزي عذر شما را بپذيرنددهيم تا اينمي

ايـم،  ا بـه دسـت آورده  گردانيد و ما، چيزي از غنايمي را كـه از شـم  ايد، برميغنيمت گرفته

هـاي شـما   هاي ما، بهشتي هستند و كشـته كنيد كه كشتهچنين اعتراف ميهم. گردانيمبرنمي

هـاي شـما را   ي كشـته هـاي مـا را بپردازيـد و مـا، ديـه     ي كشـته البته شـما بايـد ديـه   . جهنمي

كـه ايـن «: ي شـهدا را نادرسـت دانسـت و گفـت    ابتدا گرفتن ديـه �عمر فاروق» .دهيمنمي

اند ها به خاطر خدا كشته شدههاي ما بدهند، دست نيست؛ چراكه آنگفتي بايد ديه ي كشته

عرض �از اين موضعش عقب نشست و به ابوبكر صديق�البته عمر فاروق».و ديه ندارند

را پـذيرفت و  �پيشنهاد عمـر فـاروق  �ابوبكر صديق2».بله، نظر شما درست است«: كرد

.تن دادند�ه شرايط ابوبكراسد و غطفان نيز ببني

.مرجع سابق1
.مرجع سابق2



ابوبكر صديق

زِملماجراي ام
غطفـان بودنـد، پيرامـون    ي زيادي از پيروان وي كه از بنـي پس از شكست طليحه، عده

زمـل،  ام. جمـع شـدند  1)ظفـر (ي زمل ـ سلمي بنت مالك بن حذيفه ـ در منطقه  زني به نام ام

لمي، بـه سـبب داشـتن    مـادر س ـ . قرفه از زنان مشهور و سـرآمد عـرب بـود   همانند مادرش ام

اش، به شرف و بزرگـي شـناخته   زد بود و خانواده و قبيلهها زبانفزرندان بسيار درميان عرب

هـا را بـه جنـگ بـا     زمـل پيوسـتند، او آن  غطفـان بـه ام  اي از بنيكه عدهپس از آن. شدندمي

ي از بپا خاسـتند و جمـع ديگـر   �آنان نيز براي جنگ دوباره با خالد. تشويق كرد�خالد

سان كار آوردند و بدينها پيوستند و لشكر بزرگي فراهمسليم، طيء، هوازن و اسد به آنبني

در آن . ها حركت كرد و جنگ شديدي درگرفـت به سوي اين�خالد. اين زن بالا گرفت

زمل را كشـت و خبـر   كرد و امشترش را پي�خالد. زمل بر شتر مادرش سوار بودهنگام ام

2.فرستاد�ابوبكر صديقپيروزي را براي

ي جنگي ويبه نصرت الهي و تجربه�باور و اطمينان كامل ابوبكر
ات برسان و سريع خودت را به قبيله«: فرمود�به عدي بن حاتم طائي�ابوبكر صديق

كه پيوسـتن بـه طليحـه، سـبب نـابودي و هلاكتشـان       آنان را از پيوستن به طليحه برحذر دار 

بـه  �آيـد كـه ابـوبكر صـديق    چنين برمي�به عدي�ي ابوبكرگفتهاز اين » .خواهد بود

ي جنگ كه نـابودي  نصرت و ياري الهي اطمينان كامل داشته و از همين جهت نيز از نتيجه

ي طـيء  دستور داد كه از قبيله�به خالد�ابوبكر صديق. باشد، خبر داده استمرتدها مي

در جهـاد بـا مرتـدان    �رسـت و بجـاي ابـوبكر   گر استراتژي دشروع كند؛ اين نكته نيز بيان

شـد تـا بـه خـاطر دوري طـيء از      باعـث مـي  �ي جنگي ابـوبكر چراكه اين برنامه. باشدمي

ها به طليحـه جلـوگيري شـود و هـم آن دسـته از افـراد       اردوگاه طليحه، هم از پيوستن طائي

از لشكر طليحـه جـدا   ي خود ي طيء كه به طليحه ملحق شده بودند، براي دفاع از قبيلهقبيله

چنان وانمود كرد كه آهنگ خيبـر دارد و بـه   �هنگام گسيل خالد�ابوبكر صديق. شوند

.باشدظفر، نام مكاني در راه بصره به مدينه مي1
)6/323(البداية و النهاية 2



با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

اي بـود  نيز طرح نظامي درست و ورزيده�اين كار ابوبكر صديق. خواهد پيوست�خالد

انتخاب ابوسـليمان خالـد   . كه به قصد ايجاد رعب و وحشت، درميان قبايل عرب مطرح شد

آزمـودگي جنگـي ابـوبكر    ، نشان ديگـري از ورزيـدگي و كـار   عنوان فرماندهبه �بن وليد

در هيچ جنگي شكست نخورد و همـواره پيـروز ميـدان    �چراكه خالد. باشدمي�صديق

تقـدير  �دهد كه ايشان، از فعاليت خالدنشان مي�ي ابوبكر صديقبازنگاهي به نامه1.بود

ترس خدا، انسان را از لغزش و پيروي هـوا  . مايدفركند و او را به تقواي الهي وصيت ميمي

دستور داد كه در كارش كوشا باشد و �به خالد�ابوبكر صديق. داردو هوس مصون مي

البتـه  . كـرد چراكه هنوز سركشي و طغيانشان فـوران مـي  . در برابر دشمنان، شدت نشان دهد

هـراس و وحشـت،   شدت عمل در برابر دشمنان، پيامد ديگري نيز داشت و باعـث شـد كـه   

قبايل عرب را فرابگيرد؛ زيرا در آن زمان برخي از قبايـل در انتخـاب حـق و باطـل دودل و     

. دانستند راه هدايت و ايمان را در پيش بگيرند يـا راه ضـلالت و كفـر را   متردد بودند و نمي

بـا دشـمنان، سـبب فـروكش كـردن طغيـان و سركشـي قبايـل         �بنابراين شدت عمل خالد

به هر حال ايـن  . اعث شد تا اقوام و طوايف متردد، از فرجام بد ارتداد آگاه شوندگرديد و ب

باشـد كـه همـواره محكـم و     گيـري وي مـي  گر قدرت تصـميم بيان�موضع ابوبكر صديق

داد و هنگامي كه بايسـته و  گرفت و به وقت شدت، شدت عمل نشان ميدرست تصميم مي

.كردميبا نرمي و ملاطفت برخورد شايسته بود،

اسد و غطفان را نپذيرفت تا قدرت و شوكت اسـلام  پيشنهاد صلح بني�ابوبكر صديق

تـرين  باري پيش رويشان نهاد و سخترا به رخشان بكشد و به همين خاطر نيز شرايط خفت

از آن جهـت ايـن   �البتـه ابـوبكر صـديق   . ها و اسبانشـان بـود  ي سلاحاين شرايط، مصادره

اسد و غطفان قرار داد كه كاملاً در برابـر حكومـت اسـلامي    روي بنيشرايط موقتي را پيش 

به عبارت ديگر شـرايطي  . اندگردن نهند و ثابت كنند كه به راستي به آغوش اسلام بازگشته

)9/60،63(التاريخ الإسلامي از حميدي 1



ابوبكر صديق

كـه دوبـاره مرتـد    اسد و غطفان نهاد، ضمانتي بود بر اينپيش روي بني�كه ابوبكر صديق

1.نشوند و سر به آشوب برندارند

:اشبر ضد قبيله�رواني عدي بن حاتمجنگ
ي طيء رسانيد و آنان را خودش را به قبيله�به دستور ابوبكر صديق�عدي بن حاتم

. سـر تافتنـد  �آنان قبول نكردند و از پذيرش بيعـت بـا ابـوبكر   . به رجوع به اسلام فراخواند

يء، دعـوت  ي ط ـترسـانيد كـه در پـي آن، قبيلـه    �آنان را از رسيدن لشكر خالـد �عدي

تو پيش لشكر بـرو و آنـان را از حملـه بـه مـا بـازدار تـا        «: را پذيرفتند و به او گفتند�عدي

اند، فرابخوانيم و آنان را از لشكرگاهش بيـرون  كساني را كه از ما در بزاخه به طليحه پيوسته

با وي چراكه اگر ما اينك كه خويشاوندانمان در اردوگاه طلحه هستند، به مخالفت . بياوريم

خودش را در سنح به �عدي. گيردها را گروگان ميكشد و يا آنبرخيزيم، او، آنان را مي

سه روز به من مهلت بده تا برايت پانصد جنگجو بيـاورم كـه   «: رسانيد و به او گفت�خالد

ها بپردازي و در ها، دشمن را سركوب كني و اين، بهتر از آن است كه به ايني آنبه وسيله

با خبر مسلمان شدن طيء و بـه  �پذيرفت و عدي�خالد» .كردنشان شتاب نماييجهنمي

جديلـه را  غوث و بنـي موفق شد بني�به هر حال عدي2.همراه پانصد نفر از آنان، برگشت

ي طيء بودند، به آغوش اسلام بازگرداند و آنان را از اردوگـاه طليحـه   از قبيلهكه دو طايفه

نبايد آثار و پيامدهاي ايـن موفقيـت را در   . ملحق نمايد�بن وليدجداكند و به لشكر خالد

از همـان روز نخسـت،   �مسلمان شـدن عـدي بـن حـاتم    . نتايج جنگ بزاخه ناديده گرفت

ي طـيء بـه اسـلام و    در بازگشـت دوبـاره  �موفقيت عـدي . آگاهانه و از روي انتخاب بود

دي در آوردن اموال زكات به نزد ي درخشان عبر پيشينه�افزايش توان نظامي لشكر خالد

هـاي مـالي بودنـد، اضـافه     در زماني كـه مسـلمانان شـديداً نيازمنـد كمـك     �ابوبكر صديق

كاملاً مطمئن بـود كـه پيـروزي نهـايي، از آنِ اسـلام و مسـلمانان اسـت؛        �عدي. گرددمي

)9/66(التاريخ الإسلامي 1
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با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

ايمـان  . همان روز كه عدي مسـلمان شـد، بـه او چنـين بشـارتي دادنـد      �خداچراكه رسول

. سبب شد تا خويشـانش، دسـت از يـاري دشـمنان اسـلام بكشـند      �محكم و راستين عدي

طرف نكرد كه صـبر كننـد و بـه    اش را نسبت به جنگ مسلمانان و مرتدها، بيقبيله�عدي

جديله با غوث و بنيي بنيبلكه او هزار و پانصد مبارز را از دو طايفه. ي جنگ بنگرندنتيجه

اش درميـان قبيلـه  �ي نفـوذ و اثرگـذاري عـدي   دهندهو اين، نشانلشكر اسلام همراه نمود 

�پيمـان بودنـد، از خالـد   اسـد هـم  كـه بـا بنـي   �در روايتي آمده كه اقوام عدي1.باشدمي

در پاســخ �خالــد. اســد بــا قــيس بجنگنــددرخواســت كردنــد تــا بــه جــاي جنــگ بــا بنــي

ت؛ حال با هر كـدام از ايـن دو   تر نيسي قيس، ضعيفبه خدا كه قبيله«: درخواستشان فرمود

بـه خـدا سـوگند كـه اگـر هـر يـك از        «: گفـت �عـدي » .قبيله كه دوست داريد، بجنگيد

پيمـاني بـا   پس چگونه بـه خـاطر هـم   . جنگمخاندانم، اين دين را ترك كنند، من با آنان مي

ي تهبا خواس«: گفت�به عدي�خالد» !اند، با آنان جهاد نكنم؟اسد كه از دين برگشتهبني

قومت مخالفت نكن كه جنگ با هر كدام از اين دو قبيله، جهاد است؛ به سوي يكي از ايـن  

تـر  اي برو كه اقوامت در جنگ با آنان پرنشاطدو قبيله حركت كن و البته به جنگ آن قبيله

2».تر خواهند بودو فعال

د كـه بـا   باش ـو فراوانـي دانـش وي مـي   �ي ژرفاي ايمان عـدي دهندهاين ماجرا، نشان

كند؛ هرچند كه از لحاظ قوم و خويشي، از او دور باشند؛ او، چنـان  ميدوستان خدا دوستي

پيمانان او بودند، اعلان كه از نزديكان و همايمان راستيني داشت كه از دشمنان خدا و لو اين

نيـز نمايـان   �البته از اين ماجرا، ورزيـدگي جنگـي و نظـامي خالـد بـن وليـد      . بيزاري نمود

اي ي قومش مخالفت نكند و آنان را بـه جبهـه  خواهد با خواستهمي�گردد كه از عديمي

اش در فراخوان قبيله�نقش عدي3.تر و كوشاتر خواهند بودببرد كه در جهاد و قتال، فعال

چراكـه طـيءاز   . باشـد بسـي بـزرگ و مهـم مـي    �ها به لشـكر خالـد  به اسلام و پيوستن آن

)9/61(التاريخ الإسلامي 1
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�ي آن بـه لشـكر خالـد   د و پيوستن هزار و پانصد نفر از دو طايفـه ترين قبايل عرب بوقوي

قبايل مختلف، روي اين قبيله حساب باز كرده . نخستين شكستي بود كه بر دشمنان وارد شد

اي بودند؛ از شمردند كه داراي قوت و نفوذ قبيلهترين قبايل برميبودند و آن را يكي از قوي

كوشيدند تا خود را به ايـن قبيلـه نزديـك كـرده و بـا آن      رو همسايگان طيء همواره مياين

كه كار دشمن، رو به ضعف و سستي نهاد، مسلمانان و مرتـدها بـا   پس از آن. پيمان شوندهم

هم درگير شدند و به خواست خداي متعال، لشكر اسلام پيروز شد و بسياري از افراد دشمن 

اي از پيـروانش  طليحه، فـرار كـرد و عـده   را نابود كرد و جمع زيادي را به اسارت درآورد؛ 

پس از ايـن مـاجرا ضـعف و سسـتي، قبايـل مرتـد را در       . تسليم شدند و بعضي هم گريختند

تر از هميشه دشـمنان  هايش، راحتجزيره فراگرفت و لشكر اسلام در تمام جبههسراسر شبه

1.را شكست داد

هاي شكست طليحهدلايل و زمينه
:توان را در موارد ذيل خلاصه نمودت طليحه را ميهاي شكسدلايل و زمينه

جنگيدنـد و آرزومنـد   ـ مسلمانان، با ايماني راسخ و باوري كامل به نصـرت الهـي مـي   1

ناپـذيري  شهادت در راه خدا بودند و مرگ در راه خدا براي آنان، سـلاح معنـوي شكسـت   

ام كه مرگ اغ شما آمدهمن به همراه كساني به سر«: به مرتدها چنين نوشت كه�خالد. بود

خود دشمن نيز، ايـن ويژگـي   2».گونه دوست دارند كه شما زندگاني را دوست داريدرا آن

چه طليحه از پيروانش دليل شكستشان چنان. رزمندگان اسلام را در خلال جنگ درك كرد

يكـي از  » چـه چيـزي سـبب شكسـتتان شـد؟     ! واي بـر شـما  «: را جويا شد و با تعجب پرسيد

گـويم؛ هـر يـك از مـا دوسـت دارد كـه       من، به تو دليلش را مي«: ش چنين پاسخ دادپيروان

)144و2/143(الحرب النفسية من منظور إسلامي، از دكتر احمد نوفل 1
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با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

رزمش پيش از او كشته شود و هر يك از كساني كـه مـا ديـديم، دوسـت دارد     همراه و هم

1».رزمش كشته شودپيش از همراه و هم

ي طـيء بـه لشـكر اسـلام، سـبب تقويـت مسـلمانان و ضـعيف شـدن          ـ پيوسـتن قبيلـه  2

به شهادت رسيدن عكاشه بن محصن و ثابت بن اقرم رضي االله عنهما نيز . ن گرديددشمنانشا

ي ابـوبكر  توريه. تر نمودخشم مسلمانان را برانگيخت و آنان را براي جنگ با مرتدها مصمم

ي طـيء بـا   كه وانمود كرد آهنگ خيبر دارد، تأثير زيادي در عدم همكاري قبيله�صديق

. شد تا طيء از موضع همكاري با دشمنان اسـلام عقـب بنشـينند   پيمانانش داشت و باعث هم

اين وهم و گمان را در مردم انداخت كه ايشان، به جاي مأموريت �ي ابوبكر صديقتوريه

ي طـيء  گنجايشي كه به قبيلـه . اي كه به لشكر محول كرده بود، آهنگ خيبر را دارداصلي

، با )اسدبني(پيمانانشان تا به جاي جهاد با همبراي انتخاب جبهه داده شد و به آنان اجازه داد

ي مطـابق خواسـته  �ي جنگ داشت؛ چراكه اگر خالدقيس بجنگند، تأثير زيادي در نتيجه

ي شد تا قبيلهفرستاد، سبب مياسد ميي طيء را به جنگ با بنيقبيله�عدي بن حاتم طائي

2.طيء در انجام مأموريتشان كوتاهي كنند

:مدهاي جنگ بزاخهبرخي از پيا
ي جمـع زيـادي از   ترين مـدعيان پيغمبـري و بازگشـت دوبـاره    سركوبي يكي از بزرگ

عامر پـس  چه بنيچنان. باشدترين پيامدهاي جنگ بزاخه ميي اسلام، از مهماعراب به دايره

�خالـد » .ايـم گرديم كه از آن خارج شـده ما به همان ديني برمي«: از شكست بزاخه گفتند

اسد، غطفـان و طـيء بيعـت گرفتـه بـود، از      همان شرايطي كه از اهل بزاخه اعم از بنينيز به

بيعت هيچ يـك از افـراد اسـد، غطفـان، هـوازن، سـليم و       �خالد. عامر نيز بيعت گرفتبني

زدن و طيء را نپذيرفت مگر به آن شرط كه افرادي را كه در حـال ارتـداد، مرتكـب آتـش    

�بياورند و تسليم كنند و آنان نيز، اين افـراد را تحويـل خالـد   اند،كردن مسلمانان شدهمثله
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ابوبكر صديق

آنان را در برابر جناياتي كه مرتكب شده بودند، با آتش سوزانيد، بـا سـنگ   �خالد. دادند

بن هبيـره را بـه   ةقر�خالد. ها افكند و با تير اعدام نمودها پرت كرد، در چاهكشت، از كوه

عـامر  بنـي «: نامه نوشت كه�فرستاد و براي ابوبكر صديقهمراه تعدادي از اسيران به مدينه

اند و من، از هيچ كسي كـه  آوردهگرداني از دين، دوباره به اسلام مسلمان رويپس از روي

كه كساني را كـه بـه   ام مگر اينبا من جنگيده يا با من صلح كرده، هيچ تقاضايي را نپذيرفته

دسـتانش  من، آنان را به سختي كشتم و قره و هم. داند، پيش من بياورنمسلمانان حمله كرده

دستور داد تـا او  �خالد. عيينه بن حصن نيز درميان اسيران بود1».را به حضور شما فرستادم

را به شدت ببندند و او را در حالي به مدينه فرستاد كه دستانش، بر پشت گردنش بسته بود تا 

زماني كه عيينه را در چنان حالتي وارد مدينه . دي عبرت ديگران شواو را خوار بدارد و مايه

! اي دشـمن خـدا  «: گفتندزدند و ميهاي مدينه او را با دستان كوچكشان ميكردند، پسربچه

بـه خـدا كـه مـن     «: گفـت ها مـي عيينه، زير مشت بچه» !آيا پس از ايمان به خدا كافر شدي؟

دستور داد تا دسـتانش  �ابوبكر. بردند�او را به نزد ابوبكر صديق» .امهرگز ايمان نياورده

هـايش پـوزش   عيينه نيز توبـه كـرد و از كـرده   . را باز كنند و از عيينه خواست كه توبه نمايد

2.طلبيد و مسلمان خوبي شد

رفت و با شنيدن مسلمان شدن اسد، ) كلب(ي سرانجامِ طليحه چنين شد كه به ميان قبيله

البته يك بار در . جا ماندهمان�يان وفات ابوبكر صديقاو تا پا. غطفان و عامر، اسلام آورد

به قصد اداي عمره راهي مكه شد و چون از نزديكـي مدينـه   �زمان خلافت ابوبكر صديق

با او چه «: فرمود�ابوبكر صديق. اين، طليحه است: گفتند�گذشت، به ابوبكر صديقمي

كثيـر  ابـن 3».لام هدايت فرموده استكنم؟ كاري به او نداشته باشيد كه خداوند، او را به اس

كه ادعاي پيغمبري كرد، دوباره مسلمان شد و در زمان خلافت طليحه، پس از آن: گويدمي

. شرم داشت كه با او روبرو شـود �به قصد عمره به مكه رفت و از ابوبكر�ابوبكر صديق
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با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

ي تند، اجـازه ي ارتـداد داش ـ در دوران خلافتش، به كساني كه سوء پيشـينه �ابوبكر صديق

از روي احتيـاط  �احتمالاً اين كار ابوبكر صـديق . شركت در فتوحات عراق و شام را نداد

ي افـرادي كـه داراي سـوء پيشـينه در گمراهـي و دسيسـه بـر ضـد         بوده است؛ زيـرا دربـاره  

مسلمانان بودند، اين بيم وجود داشت كه تنها به خـاطر شـوكت و قـدرت اسـلام و از روي     

از آن دسته پيشواياني اسـت كـه سيرتشـان،    �ابوبكر صديق. م بازگشته باشندترس، به اسلا

از . كننـد ها اقتـدا مـي  باشد و مردم، در گفتار و كردارشان، به آنالگوي عملي مسلمانان مي

ي احتيـاط را رعايـت   ي مستقيمي با مصالح امت دارد، جنبهرو بايد در مسايلي كه رابطهاين

كـرد ابـوبكر   روي1.ي، موقعيـت برخـي را فروتـر قـرار دهـد     كرد؛ هرچنـد كـه چنـين كـار    

اين آموزه را بـه  ي ارتداد بودند،در عدم بكارگيري افرادي كه داراي سوء پيشينه�صديق

ي كساني قرار داد كه سوء پيشـينه در  دنبال دارد كه نبايد اصل را بر اعتماد و اطمينان درباره

چراكه اطمينان كامـل بـه   . اندين و اسلام پايبند شدههاي ضدديني داشته و بعدها به دفعاليت

چنين افـرادي، در بسـياري از مـوارد امـت را تـا سـرحد نـابودي پـيش بـرده و سـبب بـروز            

طور كلـي  البته اين، بدان معنا نيست كه به. مشكلات زيادي براي عموم مسلمانان شده است

. وعي بـدبيني وجـود داشـته باشـد    از اين افراد سلب اطمينان شود و همواره نسبت به آنـان ن ـ 

تـر  چراكه بررسي استراتژي ابوبكر در چگونگي تعامل با اين افراد، ايـن موضـوع را روشـن   

2.كندمي

. براي بيعت پـيش او رفـت  �طليحه، مسلمان خوبي شد و در زمان خلافت عمر فاروق

را دوسـت  تو، قاتل عكاشه و ثابت هستي؛ به خدا قسـم كـه هرگـز تـو     «: به او فرمود�عمر

هـا را بـه   در مورد اين دو شـخص كـه خداونـد، آن   ! اي اميرالمؤمنين«: طليحه گفت» .ندارم

دست من گرامي داشته و آنان را به مقام شهادت رسانيده، مرا سرزنش نكن؛ خداوند، مرا به 

» .شدم، كافر و جهنمي بودمها كشته ميها خوار و زبون نكرد كه اگر به دست ايندست اين
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ابوبكر صديق

او 1.از او بيعت گرفت و او، به پيش قومش بازگشت و پس از مدتي به عـراق رفـت  �عمر

خودش در قالب اشـعاري بـر كشـتن    . مسلمان خوبي شد و ديگر مورد سرزنش قرار نگرفت

عكاشه بن محصن و ثابت بن اقرم رضي االله عنهما اظهار ندامت و پشيماني كرد و ارتـدادش  

وي، در بخشـي از شـعرش چنـين    . بزرگـوار دانسـت  تر از كشـتن ايـن دو  را مصيبتي بزرگ

:سرود

شهادة حق لست فيها بملحدو أني من بعد الضلالة شاهد

ذليل و أن الدين دين محمدبأن إله النـاس ربي و أننـي

دهم و در آن الحـاد  كه گمراه شدم، گواهي و شهادت حقي ميمن، پس از آن: ترجمه

كه خداي تمـام مـردم، پروردگـار مـن اسـت و ديـن       دهم گواهي مي. ورزمو بدكيشي نمي

2.اي خوار و ناچيز هستمكنم كه من، بندهباشد و اقرار ميمي�راستين و حق، دين محمد

:ماجراي فجائه
اسـحاق  ابـن . سليم بود و نامش، اياس بن عبداالله بن عبد ياليـل بـن خفـاف   فجائه، از بني

سببش، ايـن بـود كـه    . در بقيع مدينه سوزانيدفجائه را�ابوبكر صديق: گويداش ميدرباره

لشـكري  �رفت و وانمود كرد كه مسلمان شـده اسـت؛ او از ابـوبكر   �نزد ابوبكر،فجاءه

چنين شد و به هر مسلمان و مرتـدي كـه گـذرش    . درخواست كرد تا به جنگ مرتدها برود

لشـكري بـه   �ابـوبكر صـديق  . داشـت كشت و مالش را براي خود برمـي افتاد، او را ميمي

پــس از دســتگيري فجــاءه، دســتور داد �ابــوبكر. تعقيــبش فرســتاد تــا او را دســتگير كننــد

بنابراين او را دست و پا بسته . دستانش را با ريسمان به پشتش ببندند و او را در آتش بيندازند

كسي كه فجاءه را در آتـش انـداخت، طريفـه بـن حـاجز بـود و ايـن،        3.در آتش سوزاندند
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با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

ي نقش مسلمانان سليم در جنگ با كساني است كه در زمين فساد به پا كردند و هدهندنشان

1.يا از دين برگشتند

چنين حكمي از آن جهت براي فجاءه تعيين شد كه او، برخي از مسـلمانان را بـه آتـش    

2.افكنده و كشته بود

تميم، سجاح و كشته شدن مالك بن نويرهداستان بني
ان ظهور ارتداد، چند دسته شدند؛ برخي از آنان از دين برگشـتند  تميم در زمي بنيقبيله

برخـي هـم   . بعضي، زكات اموالشان را بـه مدينـه فرسـتادند   . و از دادن زكات امتناع نمودند

شود؟ در همان حال زني مسيحي به نام سجاح بنت درنگ كردند تا ببينند كه عاقبت چه مي

غلب، ادعاي پيغمبري كرد و به همراه پيـروانش بـه   تي بنيحارث بن سويد بن عقفان از قبيله

تميم افتـاد و آنـان   گذر سجاح بر سرزمين بني. حركت كرد�قصد جنگ با ابوبكر صديق

ي تميمـي،  مالـك بـن نـويره   . تميم دعوتش را پذيرفتندعموم بني. را به سوي خود فراخواند

وستند و ديگران، با سجاح تميم به سجاح پيعطارد بن حاجب و برخي از اشراف و سران بني

اما مالك بن نويره، سجاح را به جنگ تحريـك كـرد و هنگـامي كـه بـه      . پيمان صلح بستند

مشورت و رايزني پرداختند كـه جنـگ را از كـدامين قبيلـه آغازكننـد، سـجاح بـا كلمـاتي         

هاي جنگي و پرشتاب را آماده كنيد و براي غـارت مهيـا شـويد و بـر     اسب«: آهنگين گفت

تمـيم،  بنـي » .هـا نيسـت  شبيخون بزنيد كه مانعي، در برابر تاخت و تـاز اسـب  3ي ربابطايفه

جا را از دست مسيلمه بـن حبيـب   موفق شدند سجاح را قانع كنند كه راهي يمامه شود و آن

اينك، كار مسيلمه بالا گرفته : اطرافيانش گفتند. سجاح، آهنگ يمامه كرد. كذاب درآورند

بر شما است كه چون كبوتر بـه سـوي يمامـه    «: سجاح گفت. استو قدرت و شوكت يافته 

دهـد و پـس از آن هرگـز ملامـت و     مـي جا جنگ شديدي روي پرواز كنيد و بدانيد كه آن
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ابوبكر صديق

هنگامي . به هر حال سجاح و پيروانش تصميم گرفتند با مسيلمه بجنگند» .سرزنشي نمي يابيد

دست دادن سرزمينش ترسـيد؛ چراكـه   كه مسيلمه از قصد سجاح اطلاع يافت، بر خود و از 

پشـتيباني  �در آن زمان با ثمامه بن اثال كه از سوي لشكر مسـلمانان بـه فرمانـدهي عكرمـه    

ي كذاب مسيلمه. بود�در آن موقع منتظر لشكر خالد�لشكر عكرمه. شد، درگير بودمي

يلمه به سجاح در آن شرايط كسي را به نزد سجاح فرستاد تا برايش امان بگيرد و از سوي مس

نيمي از زمين از مـا اسـت و   «: مسيلمه گفته بود. دهدوعده دهد كه نيمي از زمين را به او مي

اگر قريش، عادل بودند، نيم ديگر از آنان بود؛ اما خدا، تو را گرامي داشت و آن نيمه را بـه  

در پـي  سجاح در پاسخ مسيلمه درخواست نشست مشتركي با او را نمـود و  . »تو ارزاني كرد

مسيلمه پس از بگومگوهايي كه ميان او و سجاح 1.اي به تنهايي گفتگو كردندآن، در خيمه

آيا دوست داري تو را به همسري بگيـرم و بـه كمـك قـوم     «: رد و بدل شد، به سجاح گفت

مسـيلمه مانـد و سـپس    پيشسجاح پذيرفت و سه روز » خود و قوم تو، بر عرب غالب شوم؟

چـه  «: قـومش پرسـيدند  . سجاح، به آنان گفت كه زن مسـيلمه شـدم  .به نزد قومش بازگشت

براي زني چون تو خيلي زشت است «: خويشانش گفتند. هيچ: گفت» ات كرد؟چيزي مهريه

مسـيلمه  . سجاح از مسيلمه درخواست مهريه كـرد » .درآيدكسي به ازدواجكه بدون مهريه، 

شبث بن ربعي رياحي ـ را پـيش   ـاش  جارچيسجاح، » .مؤذنت را به نزد من بفرست«: گفت

درميان يارانت بانگ «: سجاح گفت)گوياذان(جارچي ي كذاب به مسيلمه. مسيلمه فرستاد

مسيلمه بن حبيب، دو نماز از نمازهايي را كه محمـد بـر شـما مقـرر     (!) خدابرآور كه رسول

چنين چيزي را خدا، لعنتشان كند كه » .يكي نماز صبح و ديگري نماز عشاء. كرده، برداشت

يمامه را گرفت و به ميان قوم خود بازگشت و آن، مالياتسجاح، نيمي از . مهريه قرار دادند

وي، درميـان  . به سرزمين يمامـه نزديـك شـده اسـت    �زماني بود كه به او خبر رسيد خالد

در آن خيمه با هم، جفت و ) سجاح و مسيلمه(در منابع تاريخي چنين آمده كه اين دو پيغمبر دروغين 1
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با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

تغلب به جاي ديگري كـوچ به همراه بني�كه در زمان معاويهتغلب ماند تا ايناش بنيقبيله

1.داده شد

مالك بن نويره كه قبلاً با سجاح ساخت و پاخـت داشـته بـود، بـا بازگشـت سـجاح بـه        

�خالـد 2.اي به نام بطـاح بـود  مالك در منطقه. جزيره، به خود آمد و از كارش پشيمان شد

مـا همـان كـاري را    «: از همراهي بـا او امتنـاع كردنـد و گفتنـد    �آهنگ بطاح كرد وانصار

اي چاره«: در پاسخشان فرمود�خالد» .به ما فرمان داده است�ر صديقكنيم كه ابوبكمي

بـه مـن   �جز رفتن به بطاح نيست و نبايد اين فرصت را از دست داد؛ هنـوز فرمـان ابـوبكر   

اينك قصد بطاح دارم و شـما را بـه آمـدن    . نرسيده و من، از اوضاع و احوال، بهتر خبر دارم

�به سوي بطاح حركت كرد و پس از دو روز انصـار �به هر حال خالد» .كنممجبور نمي

فرستادند كه صبر كند تـا  �بپيوندند؛ لذا كسي را پيش خالد�تصميم گرفتند كه به خالد

جـا فرسـتاد تـا مـردم را بـه      هايي را به آنبه بطاح رسيد، دسته�زماني كه خالد. به او برسند

را پذيرفتنـد و زكـات   �هـاي خالـد  تهتميم، فرمان و خواسسرآمدان بني. اسلام فرا بخوانند

مالك بن نـويره در آن زمـان از ميـان مـردم كنـار رفتـه و سرگشـته و        . اموالشان را پرداختند

اي از همراهـانش بـه نـزد    دستگيرش كردنـد و او را بـا عـده   �فرستادگان خالد. متردد بود

اخـتلاف پيـدا   افرادي كه به سراغ مالك و همراهـانش رفتـه بودنـد، بـا هـم      . بردند�خالد

ها اذان گفتند ونماز خواندند كردند؛ ابوقتاده ـ حارث بن ربعي انصاري ـ گواهي داد كه آن   

دسـتور  �خالـد . ها نه اذان گفتند و نه نماز خواندنـد آني ديگري شهادت دادند كهو عده

دسـتور داد  �خالـد . آن شـب، بسـيار سـرد بـود    . داد مالك بن نويره و همراهانش را ببندند

بـه  . دستور داده كـه اسـيران را بكشـند   �مردم گمان كردند كه خالد. سيران را گرم كنندا

. همين خاطر نيز اسيران را كشتند و مالـك بـن نـويره بـه دسـت ضـرار بـن ازور كشـته شـد         

اش بيرون رفت و چون ديد كه سربازانش، كار اسـيران  با شنيدن سرو صدا از خيمه�خالد

» .رسـاند ي كـاري كنـد، آن را بـه انجـام مـي     ي خداي متعال، ارادهوقت«: اند، فرمودرا ساخته
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گفتـه  . تميم بنت منهال بود و زيبا، پس از پاكي به زني گرفتهمسر مالك را كه ام�خالد

چرا سجاح را پيروي كردي و زكات «مالك بن نويره را سرزنش كرد كه �شده كه خالد

: مالـك گفـت  » نـد نمـاز فـرض اسـت؟    داني كه زكات نيـز همان را ترك نمودي؟ مگر نمي

ا پيـامبر م ـ فقـط مگر او، «: فرمود�خالد» !پنداشت كه بايد زكات دادپيامبر شما، چنان مي«

.و اين چنين مالك كشته شد» .بزنگردنش را!اي ضرار! بود و نه پيامبر شما؟

و به دنبال گردن زدن مالك، ميان خالد و ابوقتاده رضي االله عنهمـا بگومگـو درگرفـت    

بـا  �ي خالـد نيز درباره�عمر. رفت�ابوقتاده، براي عرض شكايت به نزد ابوبكر صديق

خالـد را از فرمانـدهي لشـكر عـزل كـن كـه در       «: گفـت �نظر شد و به ابوبكرابوقتاده، هم

» .گذرانـد شمشيرش، تيزي و شتاب است و او، سريع و نادرست، مردم را از دم شمشـير مـي  

در همين » .كنمشيري را كه خدا بر كافران كشيده، در نيام نميشم«: فرمود�ابوبكر صديق

. رفـت �بـه نـزد ابـوبكر   �گير و دار متمم بن نويره ـ برادر مالك ـ براي شكايت از خالد  

1.بهاي مالك را از خودشان دادندخون�ابوبكر صديق

:تميم بر اسلامماندگاري و پايداري برخي از افراد بني
انـد تمـام افـراد، طوايـف و بزرگـان      نگاران معاصر، نگاشـته تاريخگونه كه برخي ازآن

واقعيت، اين است كـه بـه خـاطر مانـدگاري و پايـداري      . تميم از اسلام برنگشتندي بنيقبيله

تميم بر اسلام بود كه مالك بـن نـويره، سـجاح را بـه جنـگ بـا       برخي از افراد و بزرگان بني

ي مالك، بـا برخـي از طوايـف    جاح نيز برابر خواستهس. تميم فراخواندبعضي از طوايف بني

تميم، وارد جنگ شد و از آنان شكست خورد و پس از آن بود كـه از حملـه بـه مدينـه     بني

بسياري از روايات تـاريخي نيـز، ايـن حقيقـت را روشـن      . منصرف شد و آهنگ يمامه كرد

كند كه تعـداد  ، روشن ميبازنگاهي علمي و دقيق به روايات تاريخي در اين زمينه2.كندمي

تـر  تميم بر اسلام پايداري كردند، از تعداد مرتدهاي آن قبيله بـيش ي بنيافرادي كه از قبيله
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با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

ي ربـاب را در رويـارويي بـا مرتـدها كـاملاً هويـدا       بوده و برخـي از روايـات، نقـش طايفـه    

در نهايـت  دهد كه ميان اين طايفه و سجاح جنگ شـديدي در گرفتـه و   سازد و نشان ميمي

تميم، به صلح طرفين انجاميده است و باعث پس از ناكامي سجاح در سركوب مسلمانان بني

اش، راهـي مدينـه شـود و    شده تا قيس بن عاصم پشيمان گردد و به همراه اموال زكات قبيله

1.فرجام كار به ضرر سجاح و پيروانش پايان يابد

:تحليلي بر كشته شدن مالك بن نويره
ه آيا مالـك مظلـوم و مسـلمان كشـته شـده و يـا كـافر بـوده و سـزاوار مـردن،           كدر اين

بنده، از ميان مباحثي كه پيرامـون ايـن مطلـب طـرح شـده،      . اختلاف نظر زيادي وجود دارد

: گويـد وي مـي . تحقيق دكتر علي عتوم را كنكاش علمـي متمـايزي در ايـن موضـوع يـافتم     

ي تكبرش بود كـه او را در دام جاهليـت و تلـه   ي نابودي انداخت، چه مالك را در ورطهآن

دودلي نسبت به اسلام، گرفتار كرد و اگر چنين نبود، در اجراي حكم شريعت اسلام و اداي 

پندارم كه حرص و آز وي بـه  من، چنين مي. كردالمال مسلمانان، درنگ نميزكات به بيت

نهـادن برخـي از بزرگـان و    تميم، او را به سركشي واداشت؛ چراكه او از گـردن رياست بني

تميم در برابر حكومت اسلامي و پرداخت زكات توسط آنان، ناراحت ي بنيسرآمدان قبيله

نگاهي به افعـال و اقـوال مالـك،   . شد و بر سر اين موضوع با آنان پرخاشگري و جدال كرد

از ديـن  شـد تـا   كند كه او، آزمند رياست بوده است و همـين، باعـث   اين تصور را تأييد مي

طلبـي مالـك، ايـن بـود كـه او را بـر آن       پيامد ديگر رياست. برگردد و با سجاح همراه شود

ها را درميان قومش تقسيم شود و آن�داشت تا مانع اداي شترهاي زكات به ابوبكر صديق

كشـي و طغيـانش ادامـه داد و    چنان بـه گـردن  او نصيحت نزديكانش را نپذيرفت و هم. كند

.تر باشد تا به اسلام و ايمانل، از او فردي ساخت كه به كفر نزديكمجموع اين افعا

ي كافر بـودن مالـك بـن نـويره وجـود دارد، تنهـا       صرف نظر از تمام دلايلي كه درباره

خـودداري مالـك از   . باشدخودداري او از اداي زكات، دليلي كافي بر درستي كشتنش مي
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در : گويـد سلام مـي ابن. باشدنگاران ميريخاداي زكات، امري است كه مورد تأكيد تمام تا

با مالك سخن گفته تا او را متوجه اشـتباهش بكنـد و حجـت را بـر او     �كه خالدمورد اين

بـاره وجـود نـدارد كـه     نگاران اجماع شده و هيچ اختلافي در ايـن درميان تاريختمام نمايد،

درميـان  1.اع ورزيـده اسـت  ي نمـاز، از اداي زكـات امتن ـ  انگاري در اقامهمالك ضمن سهل

مرتدها، كساني بودند كـه زكـات را قبـول داشـتند و از اداي آن خـودداري نكردنـد؛ بلكـه        

يربوع توان به بنيرييسان و بزرگانشان، آنان را از اداي زكات منع نمودند كه از آن جمله مي

ه مدينـه  خواسـتند آن را ب ـ آوري كردند و چـون مـي  اشاره كرد كه زكات اموالشان را جمع

آوري شـده را درميـان   ها را از اين كار بازداشت و زكات جمعبفرستند، مالك بن نويره آن

2.افراد همان قبيله تقسيم كرد

:تميمبا ام�ازدواج خالد
در مـورد  . تميم، همان ليلي بنت سنان منهال اسـت كـه همسـر مالـك بـن نـويره بـود       ام

شده كه در اين ميان برخي از افـراد مغـرض،   با اين زن، جر و بحث زيادي �ازدواج خالد

تـوان  اند كه بـا بحثـي علمـي و بـدور از غـرض، مـي      گفته�سخنان ناروايي در مورد خالد

كـه برخـي از افـراد مغـرض،     ايـن خلاصـه . نادرستي اتهامات وارد شده بر خالد را دريافـت 

صـله پـس از دسـتگيري    تميم دل بسـته و بلافا اند كه وي، از قبل به امرا متهم كرده�خالد

. تميم، در برابر زيباييش، نتوانسـته جلـوي خـودش را بگيـرد و بـا او ازدواج كـرده اسـت       ام

بايد دانست كه چنـين  . پندارندتميم را نامشروع ميبا ام�ها، بر همين مبنا ازدواج خالداين

اعتبـار  ي چنـداني نـدارد و اصـلاً بـي    تهمتي بيش نيست كه پيشـينه �ي خالدسخني درباره

كه هيچ اثري از اين موضوع در منابع و مصادر تـاريخي قـديمي   زيرا گذشته از آن. باشدمي

. كنداي است كه دقيقاً به خلاف اين موضوع تصريح ميگونهوجود ندارد، متون تاريخي به

را بر آن داشت تا مالك را بكشد، امتناع و خودداري وي �چه خالدآن: گويدماوردي مي

172طبقات فحول الشعراء، ص1
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با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

ي ارتـداد مالـك و روا شـدن ريخـتن خـونش گشـت و       زكات بود كه همين، نشانهاز اداي 

امـام  1.تمـيم باطـل شـد   سان مالك، از ديـن برگشـت و پيمـان زناشـويي او بـا زنـش ام      بدين

الحرب و حكم شرعي زناني كه به دنبال مرتد شدن شوهرانشان، به دار: سرخسي گفته است

هـا را كشـت؛ بلكـه بـه اسـارت      كـه نبايـد آن  برگشـتگان بپيوندنـد، ايـن اسـت    جمع ازديـن 

او را بـراي  �تميم نيز درميان زنان اسير بود كـه خالـد  ام2.يابندآيند و حكم كنيز ميدرمي

شيخ احمـد  3.با او ازدواج كرد�خودش برگزيد و چون آن زن، از عده بيرون آمد، خالد

سرش درميان اسـيران بودنـد،   تميم و پجا كه اماز آن: گويدشاكر در توضيح اين مطلب، مي

چراكـه كنيـز، عـده نـدارد؛ البتـه      . ها را براي خود به عنوان كنيز و غلام برگزيدآن�خالد

خوابي با زن بارداري كه به كنيزي درآمده، حرام است و در صـورتي كـه كنيـز، بـاردار     هم

خــواب كــه كنيــز، يــك بــار حــيض شــد، بــا او هــمتوانــد پــس از آننباشــد، صــاحبش مــي

بستر شد و اين كارش، كاملاً شرعي تميم همنيز بر اساس اين حكم شرعي با ام�خالد.ودش

اين مسأله را �تنها دشمنان و مخالفان خالد. بوده و جاي بدگويي و سرزنشي در آن نيست

�اند تا به گمان خود از اين فرصت براي زشـت نشـان دادن شخصـيت خالـد    پر و بال داده

بـه خـاطر طمعـي كـه در زن     �ند كه مالك، مسـلمان بـوده و خالـد   بهره ببرند و مدعي شو

انـد كـه او در   را متهم كـرده �برخي هم خالد4!بسته، مالك را كشته است) تميمام(مالك 

ي جاهليـت و پـس از ظهـور    هـا در دوره تميم، بر خلاف آداب و رسـوم عـرب  ازدواج با ام

ت مسلمانان آن روز و بلكـه بـا دسـتورات و    تميم، با عاداسلام، عمل كرده و ازدواج او با ام

بدون ترديـد چنـين گفتـاري كـاملاً نادرسـت اسـت؛       5!هاي ديني سازگار نبوده استآموزه

كنـد كـه   دهـد و روشـن مـي   چراكه بررسي تاريخ عرب خلاف ايـن موضـوع را نشـان مـي    
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زي خود در ها، پيش از ظهور اسلام، پس از پيروزي بر دشمنانشان، زنان اسير را به كنيعرب

ي فخـر و افتخارشـان نيـز بـوده     اند و حتي اين كار، مايهكردهو با آنان ازدواج ميآوردهمي

عمـل  �از لحاظ شرعي نيز خالـد . اندبه همين سبب نيز كنيززادگان عرب بسيار بوده. است

حرامي مرتكب نشده و كاري كه او كرده، كاملاً شرعي بوده است؛ چراكه اشخاص بهتر از 

�خـدا به عنوان مثـال رسـول  . اندي جنگ يا پس از پايان آن، چنان كردهنيز در بحبوحهاو 

مصطلق بود، همـين رويـه   ي جويريه بنت حارث رضي االله عنها كه درميان اسيران بنيدرباره

جويريه رضي االله عنها را بازخريد كردند و بـا او ازدواج  �را در پيش گرفتند؛ آن حضرت

براي آزادي جويريه رضي االله عنهـا يكصـد نفـر از اسـيران قـومش را      �خدارسول. نمودند

با جويريه رضـي االله عنهـا، قـوم و    �خداها، به خاطر ازدواج رسولآزاد كردند؛ چراكه آن

بسيار خجسته و فرخنده بود و باعث شد تـا  �خدااين كار رسول. خويش ايشان شده بودند

بـا صـفيه بنـت حيـي بـن      �خدارسول1.شودنيز مسلمان) �حارث بن ضرار(پدر جويريه 

اخطب نيز به دنبال جنگ خيبر به همين منوال ازدواج كردند و در خيبر يـا پـس از پيمـودن    

بـه  �خداجا كه رسولاز آن2.مقداري از مسير، زندگي زناشويي خود با او را آغاز نمودند

ماند باقي نمي�زنش خالداند، ديگر جايي براي سرعنوان بهترين اسوه و الگو، چنان كرده

دكتر محمـد حسـين هيكـل در دفـاع از مشـروعيت      3تميم ازدواج كرده است؟كه چرا با ام

اي سـخن گفتـه كـه    گونـه ي نادرستي را در پيش گرفته و بهتميم، شيوهبا ام�ازدواج خالد

بـدون ترديـد   . اشتباهي هم كرده، بايد آن را بـه حسـاب اسـلام گذاشـت    �گويا اگر خالد

و تمـام بشـريت، در برابـر    �درست نيست؛ چراكه خالـد �نين اسلوبي در دفاع از خالدچ

بنابراين نبايد . اسلام محكوم هستند و هيچ چيز و هيچ كس، بالاتر و فراتر از اين دين نيست

: گويـد دكتر هيكـل مـي  . ي دين را زشت و نادرست جلوه دادهرگز در دفاع از افراد، چهره

كه پاك شود، بـر خـلاف آداب و رسـوم عـرب نبـود و      حتي پيش از آناز زن، جوييكام«

)2/290،295(هشام ي ابنسيره1
)2/339(مرجع سابق 2
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با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

اصلاً درميان اعراب، رسم بر آن بود كه پيروزِ ميـدان نبـرد، زنـان اسـير را بـه كنيـزي خـود        

ي بزرگاني چون خالد، آن هم علاوه بر اين پايبندي بر اجراي حكم شرعي درباره! درآورد

براي حكومت اسلامي به دنبـال داشـته باشـد،    در شرايطي كه ممكن است خطر و يا آسيبي 

ي اين نوشـتار محمـد حسـين هيكـل     شيخ احمد شاكر درباره1»!معنا و غيرقابل اجرا استبي

هاي ناپلئون ها و فرومايگياز فسادكاري) هيكل(گمان من اين است كه نگارنده «: گويدمي

نويسندگان اروپايي اثـر پذيرفتـه   هاي و ديگر پادشاهان اروپايي متأثر شده و از آثار و نوشته

ها هاي بزرگ پادشاهان اروپايي را كوچك بنمايانند و كشورگشايياند بدكاريكه كوشيده

هاي ناپلئون و ديگر شاهان اروپايي را همانند فتوحات مسـلمانان صـدر اسـلام    و تجاوزگري

چـون خالـد   ي بزرگـاني اين نوشتار آقاي هيكل كه اجراي حكم شرعي درباره. جلوه دهند

هـاي اخلاقـي و دينـي را زيـر     ها و پايهداند، گفتاري است كه تمام ارزشرا، قابل انجام نمي

فراتـر از اسـلام و احكـام شـرعي     �دهـد كـه گويـا خالـد    و طوري نشان مي(برد سؤال مي

2»!)است

:�از خالد�دفاع ابوبكر صديق
دند كـه قـوم مالـك هماننـد     گواهي دا�و از جمله ابوقتاده�برخي از لشكريان خالد

اين كشاكش . رو جانشان در امان است و كشتنشان روا نيستاند و از اينمسلمانان اذن گفته

تمـيم ازدواج  بـا ام �تري گرفت كه خالدپس از آن شدت بيش�و ابوقتاده�ميان خالد

شـكايت �رفت تا از خالـد �لشكر را ترك كرد و به نزد ابوبكر صديق�ابوقتاده. كرد

را رد نمود و براي او و هيچ كس ديگـري درسـت   �كرد ابوقتادهاين عمل�ابوبكر. كند

پاشيدگي لشـكر اسـلام   ندانست كه لشكر اسلام را ترك كند؛ چراكه اين عمل، سبب ازهم

تندي كرد و او را �با ابوقتاده�به همين خاطر نيز ابوبكر صديق. شددر خاك دشمن مي

بـه انجـام وظيفـه    �ني از او خرسند شد كه تحت فرماندهي خالدبه لشكر بازگردانيد و زما

140الصديق ابوبكر، ص1
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ابوبكر صديق

را �استراتژي جنگي درست و بجايي بود كه ابوقتاده�اين كار ابوبكر صديق1.پرداخت

.دستور داد�ي خدمت در لشكر خالدبه ادامه

موضـوع كشـته شـدن مالـك را مـورد بررسـي قـرار داد و در نهايـت         �ابوبكر صديق

2.تقصـير دانسـت  ماتي كه در مورد كشتن مالك بر او وارد شـده بـود، بـي   را از اتها�خالد

بود؛ چراكه عـلاوه  �تر و دورنگرتر از ساير صحابهدر اين موضوع، آگاه�ابوبكر صديق

بر برتري ايمانيش بر ديگران، به عنوان خليفه در چنان جايگـاهي قـرار داشـت كـه از تمـام      

عمل �خدابر اساس سنت رسول�برخورد با خالدرو در از اين. يافتمسايل، آگاهي مي

كـه  �با وجود بروز اشتباهات و مسايلي مقطعي از سوي خالـد �خداچه رسولچنان. كرد

نبود، عزلش نكردند و بلكه عذرش را در تمام موارد پذيرفتنـد و  �مورد قبول آن حضرت

) علـي الكفـار  ه صبه اللّـه لاتؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف اللّ: (اش فرمودندحتي درباره

را نيازاريد كه او، شمشيري از شمشيرهاي الهـي اسـت كـه خـدا، بـر ضـد       ) �(خالد«: يعني

3».كفار كشيده است

ي كمـال  دهندهبه عنوان فرمانده، نشان�از سوي ابوبكر�انتخاب و بكارگيري خالد

شـديد  �خالدخو بود وشخصي نرم�باشد؛ چراكه ابوبكرمي�و پختگي ابوبكر صديق

زيـرا  . شـد آميخـت و تعـادل، برقـرار مـي    سان نرمي و شدت در هم مـي گير و بدينو سخت

چـه  شـود؛ چنـان  ي ديگـران مـي  ي سـوء اسـتفاده  خويي به تنهايي فسادآور اسـت و مايـه  نرم

بـراي ايجـاد تعـادل در    �ابـوبكر صـديق  . هايي را بـه دنبـال دارد  گيري تنها نيز آفتسخت

گرفت و اين، در انجام امور كار مي�كرد و از خالدمشورت مي�با عمرمنشي خود،نرم

بـود كـه در سـركوب مرتـدها، شـدت      �خدااز كمال و پختگي او به عنوان جانشين رسول

عمـر  . نزديـك و هماننـد شـد   �اي به خرج داد و به شخصـيت عمـر فـاروق   سابقهعمل بي

بـود و كمـال وي در زمـان    گيـر و تنـدمنش   سـخت �بر خـلاف ابـوبكر صـديق   �فاروق

231حركة الردة، ص1
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با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

خو گردد كه براي ايجاد تعادل در شدت عملش، از افرادي نرمگاه نمايان ميخلافتش بدان

كـار گرفـت   �ي ثقفي، نعمان بن مقرن و سعيد بن عـامر وقاص، ابوعبيدهچون سعد بن ابي

در �خوتر و پارساتر بودند و اين چنين خداي متعال، به عمـر فـاروق  كه نسبت به خالد نرم

قدر رؤوف و مهربان نبود تـا  زمان خلافتش چنان مهرباني و رأفتي ارزاني داشت كه قبلاً آن

1.به عنوان خليفه، شخصيت كاملي بيابد و امير مؤمنان شود

در �ابـوبكر صـديق  …«: گويـد وي مـي . آورد باارزشي داردتيميه رحمه االله گفتابن

كار گرفت و با وجود اشتباهاتي كـه  �الدجنگ با مرتدها و در فتوحات عراق و شام از خ

به سبب سوء تأويل رخ داد، باز هم او را عزل نكـرد و بـه راهنمـايي و تـوبيخش     �از خالد

در جنگ با مرتدها و فتوحات عراق و شـام،  �بسنده نمود؛ چراكه منفعت ماندگاري خالد

شـود و چـون   �توانست جايگزين خالدتر از اشتباهاتش بود و كس ديگري نميبسي بيش

اي جـز  خو باشد، چـاره ي كل، نرمزيرا هنگامي كه فرمانده. او، براي لشكر اسلام مفيد باشد

سان تعادل، برقرار گردد و بر اين نيست كه جانشينش خلق و خوي تندي داشته باشد تا بدين

ي اصلي، جانشينش بايد اخلاق و شخصيت نرمي داشته عكس در صورت تندخويي فرمانده

را كـه شخصـيت تنـد و    �خـو بـود، خالـد   نيز از آن جهت كه نـرم �ابوبكر صديق.باشد

اخـلاق و كـنش نـرم خـود را     �شديدي داشت بر لشكر گماشت تا از اين تندخويي خالد

همانند ابـوبكر  �طبع تندي داشت و ابوعبيده�چون خالد�عمر فاروق. متعادل گرداند

رضـي االله عنهمـا انتخـاب درسـتي در گـزينش      بنابراين ابوبكر و عمر . خو بودنرم�صديق

فرماندهان و مشـاوران خـود داشـتند كـه همـين امـر نيـز موجـب ايجـاد تعـادل و تـوازن در            

رو باشـند و بتواننـد بـه    معتـدل و ميانـه  �خدارفتارهاي حكومتي آنان گرديد تا چون رسول

أنـا نبـي   (: انـد فرمـوده �رسـول اكـرم  2.برآينـد �ي جانشيني آن حضرتخوبي از عهده

194و193أبوبكر الصديق أفضل الصحابة و أحقهم بالخلافة، ص1
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مـن، پيـامبر رحمـت هسـتم؛ مـن، پيـامبر شـدت و كـارزار         «: يعني) الرحمة، أنا نبي الملحمة

1».هستم

:مرتد شدن اهل عمان
را بـه نـزد آنـان    �عمرو بن عـاص �خداها، دعوت اسلام را پذيرفتند و رسولعماني

از ايشـان  شخصـي  �خداپس از وفات رسول. فرستاد تا به ايشان دين و ايمان آموزش دهد

التاج مشهور بود، به رياسـت رسـيد و ادعـاي پيغمبـري     به نام لقيط بن مالك ازدي كه به ذو

جاهلان عماني از او پيروي كردند كه در پي آن بر عمان و دو فرزنـد جلنـدي غالـب    . كرد

يكي (شخصي به نام جيفر . ناميدندي پيش از اسلام، پادشاه عمان را جلَندي ميدر دوره. شد

رسـاند و از ايشـان درخواسـت    �، خبر طغيان لقيط را بـه ابـوبكر صـديق   )سران جلندياز پ

بـه  ) حذيفه بن محصـن غلفـاني و عرفجـه   (اي را به همراه دو امير عده�ابوبكر. لشكر كرد

مهره گسيل كرد و به اين دو فرمانده دستور داد تا به اتفاق هم، مأموريتشان را از عمان آغاز 

. مانده تعيين نمود و فرمان داد تا پس از رسيدن به مهره، عرفجه امير شودكنند و حذيفه را فر

ها اعزام كـرد و بـه عرفجـه و    را نيز به عنوان نيروي پشتيباني آن�عكرمه�ابوبكر صديق

آنـان،  . انجام مأموريت نمايند�حذيفه نوشت تا پس از رسيدن به عمان، زير دست عكرمه

لقيط بن مالك، از رسيدن لشكر اسلام باخبر . مكاتبه كردندپس از رسيدن به عمان، با جيفر 

زنـان و  (آنـان، امـوال و دودمـان    . ، اردو زد2شد و به همراه پيـروانش در محلـي بـه نـام دبـا     

دبا، شهر تجاري عمان بود كه بـازار بزرگـي   . ي لشكر قرار دادندخود را در دنباله) كودكان

صحار گرد هم آمدند و كسي را به نـزد فرمانـدهان   جيفر و عباد در مكاني به نام . نيز داشت

به هر حال، لشكر اسلام . لشكر اسلام فرستادند و براي جنگ با لقيط، اعلام آمادگي كردند

در آغاز كار، مسلمانان، دچار سستي و . با لشكر لقيط روبرو شد و جنگ شديدي درگرفت

كـرانش آنـان   با لطف بيل،شكست شدند و نزديك بود از معركه بدر شوند كه خداي متعا

)4/395،404،407(مسند احمد 1
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با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

ناجيـه و  بـا رسـيدن نيروهـاي كمكـي بنـي     . ناجيه و عبـدالقيس، يـاري رسـاند   را از سوي بني

مسـلمانان، بـه تعقيبشـان    . عبدالقيس، فتح و پيروزي از آن مسلمانان شد و مشركان گريختند

يـابي بـر   تهزار نفر از نيروهاي دشمن را به هلاكت رساندند و علاوه بـر دس ـ پرداختند و ده

هاي مشـركان نيـز دسـت يافتنـد و خمـس غنـايم را بـه همـراه         بازار دبا، بر دودمان و دارايي

هاي اصلي اين پيروزي، رويارويي مسلمانان عمـان  يكي از زمينه1.عرفجه به مدينه فرستادند

به فرماندهي جيفر و برادرش عباد با لقيط بن مالـك ازدي بـود كـه پـيش از رسـيدن لشـكر       

همين طور ماندگاري . در دژها و مناطق امن مستقر شدند تا مسلمانان به آنان بپيوندنداسلام،

هنگامشـان در لشـكر مسـلمانان، تـأثير     ناجيه و عبدالقيس بر اسلام و ورود بهجذيد و بنيبني

2.سزايي در پيروزي لشكر اسلام داشتبه

:هامرتد شدن بحريني
را بـراي  �عـلاء حضـرمي  �خـدا ود كه رسولمسلمان شدن اهل بحرين از اين قرار ب

فرسـتادند؛ منـذر بـن سـاوي دعـوت آن      ) منـذر بـن سـاوي   (دعوت بـه نـزد حـاكم بحـرين     

پاسـخ منـذر بـه    . ها گسترش دادرا پذيرفت و اسلام و عدالت را درميان بحريني�حضرت

ن من، در قدرتي كه به دست دارم، نگريستم و ديدم كه اي ـ«: چنين بود�خدادعوت رسول

امر، فقط دنيوي است و چيزي از آخرت در خود ندارد؛ اما چون در دين شما نگـاه كـردم،   

لذا چيزي مرا از پذيرش ديني كه در آن آسايش زندگاني و . آن را براي دنيا و آخرت يافتم

گروند كردم كه به اين دين ميتا ديروز از كساني تعجب مي. راحت مرگ است، بازنداشت

3».…كننددر شگفتم كه اين دين را رد ميو امروز از كساني

)6/335(ية البداية و النها1
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ابوبكر صديق

ــد و پــس از انــدكي منــذر نيــز وفــات نمــود  �خــدارســول ــا رحلــت . رحلــت كردن ب

ها از دين برگشتند و منـذر بـن نعمـان را بـه قـدرت      و منذر بن ساوي، بحريني�خدارسول

1.رساندند

يابـد و  مه مـي هاي خليج فارس است كه از قطيف تا عمان ادااي از كرانهبحرين، باريكه

. در قسمت بالايي بحرين، يمامـه قـرار دارد  . هايش به آب دريا نزديك استبخشي از بيابان

2.ماهورهايي در ميان بحرين و يمامه فاصله انداخته استالبته تپه

مسلمانان بومي بحرين كه بر اسلام پايداري كردنـد، نقـش زيـادي در خـاموش كـردن      

ن معلــي، تــأثير زيــادي در ايــن پهنــه ايفــا كــرد؛ وي، بــا  جــارود بــ. ي ارتــداد داشــتندفتنــه

هاي ديني به ميان قومش رفت و آنان مصاحبت نمود و پس از فراگيري آموزه�خدارسول

كــه دعــوتش پذيرفتــه شــد، امــا انــدك زمــاني نگذشــت كــه بــا آن. را بــه اســلام فراخوانــد

گر محمد، پيامبر بود كـه  ا: عبدالقيس از دين برگشتند و گفتند. وفات نمودند�خدارسول

من ! اي مردم«: ها را جمع كرد و چنين فرموداين خبر به جارود رسيد؛ وي، آن. مردنبايد مي

دانيـد، بـه مـن جـواب     پرسم كه انتظار دارم در صورتي كه پاسخش را مياز شما چيزي مي

» .بپـرس خـواهي، چـه مـي  هـر آن «: عبدالقيس گفتند» .دانيد، پاسخي ندهيددهيد و اگر نمي

» نيز پيامبراني فرستاده است؟�دانيد كه خداي متعال، پيش از محمدآيا مي«: جارود گفت

�دانيد كـه پـيش از محمـد   ايد يا فقط مياين پيامبران را ديده«: جارود افزود. آري: گفتند

�جـارود » .ايم و فقـط از آمدنشـان خبـر داريـم    ها را نديدهآن«: گفتند» ؟اندپيامبراني آمده

نيز همانند �محمد«: گفت�جارود. اندمرده: پاسخ دادند» اند؟ها چه شدهپس آن«: پرسيد

بنـده و  �دهم كه خـدايي جـز االله نيسـت و محمـد    آنان وفات كرده است و من گواهي مي

دهيم كه خدايي جز االله نيسـت و  ما نيز گواهي مي«: عبدالقيس گفتند» .ي خدا استفرستاده

سان عبـدالقيس  بدين» .ي خدا است؛ تو نيز سرور و بهترين ما هستيادهبنده و فرست�محمد

سبب شد تـا قـومش بـه اسـلام بازگردنـد و بـر اسـلام        �دعوت جارود. به اسلام بازگشتند
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با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

انداخت تا پيامبران گذشـته را بـراي قـومش    �خداي متعال، در دل جارود1.پايداري كنند

هـاي  غبـار شـك و دودلـي را از دل   �ن، جـارود انـد و ايـن چنـي   مثال بزند كه از دنيا رفتـه 

نيز همانند پيامبران پيش از خود، از دنيا �خداعبدالقيس زدود و آنان را قانع كرد كه رسول

بله، اين چنين است كه جايگاه علم و دانش در توجيـه اعتقـاد و رفتـار    . رحلت فرموده است

از دانش ديني بـه هنگـام بـروز    شود كه برخورداريگردد و روشن ميديني مردم نمايان مي

2!گري مؤثر استفتنه، چقدر در روشن

گونـه كـه از روايـت بخـاري بـه نقـل از       آن. بر اسلام پايـداري كردنـد  3مسلمانان جواثا

ي اي است كه در زمـان ظهـور فتنـه   آيد، جواثا نخستين قريهعباس رضي االله عنهما بر ميابن

مسلمانان جواثـا  . مرتدها، جواثا را محاصره كردند. تارتداد، در آن نماز جمعه برپا شده اس

گرسنگي به قدري . كه خداي متعال، آنان را از اين بحران رهانيدشديداً گرسنه شدند تا اين

بكـر بـن كـلاب، چنـين     بر مسلمانان غلبه كرد كه شخصي به نـام عبـداالله بـن حـذف از بنـي     

:اشعاري سرود

ان المدينة أجمـعيـــناو فتيــألا أبلـغ أبابكـر رســولاً

قعـود في جواثا محصــــرينافهل لكم إلي قـوم كــرام

شعاع الشمس يغشي الناظريناكأن دمـائهـم في كـل فج

4وجدنا النصـر للمتـــــوكليناتوكلنا علي الرحمـــن إنا

حـال  مرداني كه در مدينه هستند، خبـر بـده كـه آيـا از     و تمام جوان�به ابوبكر«: يعني

ايـد؟  انـد، خبـر داريـد و كـاري كـرده     قومي گرامي كه در جواثـا فرونشسـته و در محاصـره   

سان پرتو خورشـيد، بـراي بيننـدگان    هايشان در هر سو بهحالشان، چنين است كه گويا خون

)6/332(البداية و النهاية 1
)9/97(التاريخ الإسلامي2
)مترجم.(باشدجواثا، نام منطقه و حصاري در بحرين مي3
)6/332(البداية و النهاية 4



ابوبكر صديق

ايم و صبر و شكيبايي را بهترين چيز با اين حال ما بر خداي رحمن توكل كرده. درخشدمي

.»ايمتهبراي متوكلان ياف

ي دشـمن درآمدنـد و از   مسلمانان جواثا بر حـق پايـداري كردنـد و بـه محاصـره     !آري

در شعر عبداالله بن حذف، ژرفاي ايمـان ايـن   . شدت گرسنگي تا سر حد نابودي پيش رفتند

مسلمانان و ميزان توكلشان به خداي متعال و اميـد بـه نصـرت و يـاري الهـي كـاملاً مشـهود        

1.است

زمـاني  . به بحرين فرسـتاد �لشكري را به فرماندهي علاء بن حضرمي�ابوبكر صديق

بـه  ) سـحم بنـي (به بحرين نزديك شد، ثمامه بن اثال با جمـع زيـادي از قـومش    �كه علاء

مسلمانان آن ديار، به خيزش بر ضد مرتدها فراخوانده شدند و جـارود بـن   . پيوست�علاء

سان لشكر انبوهي براي كر اسلام پيوست و بديناش به لشنيز با تعدادي از افراد قبيله�معلي

از ديگر كسـاني كـه در   . جنگ با مرتدها فراهم آمد و خداي متعال، مؤمنان را ياري رسانيد

توان قيس بن عاصم منقري، عفيف بن منذر سركوب مرتدهاي بحرين، به علاء پيوستند، مي

2.ي شيباني را نام بردو مثني بن حارثه

:�علاء بن حضرميبروز كرامتي از 
�علاء. گزار و مستجاب الدعوه بوداز بزرگان صحابه و شخصي عالم، عبادت�علاء

كه لشكريان به طور كامل مستقر پيش از آن. در بيابان دهناء به لشكر فرمان داد تا اردو بزنند

و آب هـا  خيمه(ي لشكر شوند و بار شترها را پايين بگذارند، شترها در حالي كه هنوز توشه

تنها چيزي كه بـراي لشـكريان مانـد،    . بارشان بود، رم كردند و گريختند) مورد نياز سپاهيان

ايـن اتفـاق در شـب روي داد و    . حتي يك شتر هم براي لشـكر نمانـد  . هاي تنشان بودلباس

دسـتور  �علاء. چنان غم و اندوهي بر سپاهيان چيره شد كه برخي شروع به وصيت كردند

مگـر شـما   ! مـردم اي«: فرمود�كه همه جمع شدند، علاءپس از آن. شوندداد تا همه جمع 

)9/98(مي از حميدي التاريخ الاسلا1
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ايد؟ مگر نه اين است كه شما براي ياري دين خـدا  مسلمان نيستيد و در راه خدا بيرون نشده

ايد؟ پس شما را مژده باد كه به خدا سوگند، خداي متعال كساني چون شـما را در  بپا خاسته

�عـلاء . دميـد و بـراي نمـاز صـبح، اذان دادنـد     سپيده» .دكنچنين حالي خوار و زبون نمي

برايشان امامت داد و پس از نماز دو زانو نشست و دست بـه دعـا برداشـت؛ همراهـانش نيـز      

در حـالي كـه   . كه خورشـيد طلـوع كـرد   همانند او زانو زدند و دست به دعا برداشتند تا اين

در آن . نگريستندخورشيد در بيابان ميمشغول دعا بود، مردم به سراب و پرتو پياپي �علاء

و همراهانش از آن �علاء. ي آبي افتاد كه آكنده از آب گوارا بودحال چشمشان به بركه

هنوز روز بالا نيامده بود كـه شـترها از هـر سـو نمايـان      . آب نوشيدند و خود را با آن شستند

اهيان زانو زدند و هر كـس،  باشد، كنار سپكه چيزي از بار مجاهدان گم شدهآنشدند و بي

1.ترتيب مردم به چشم خود، قدرت و نصرت الهي را ديدندشترش را آب داد و بدين

:شكست مرتدهاي بحرين
لشكر مسلمانان، در مجاورت لشـكر مرتـدها   . مرتدها، لشكر بزرگي فراهم آورده بودند

. زيــادي شــنيدندمســلمانان، شــبانگاه از لشــكرگاه مرتــدها، هيــاهو و ســرو صــداي. اردو زد

كننـد؟ عبـداالله بـن حـذف     ها، چه ميآورد كه اينچه كسي برايمان خبر مي: گفت�علاء

انـد و بـه حـال    برخاست و خود را به لشكرگاه مرتدها رساند و ديد كه آنان، شراب نوشـيده 

ايـن فرصـت را   �عـلاء . را از مـاجرا بـاخبر كـرد   �عبداالله بازگشـت و عـلاء  . خود نيستند

نست و بلافاصله بر مرتدها شبيخون زد و آنـان را كشـت و تنهـا تعـداد انـدكي از      غنيمت دا

جامانده از مرتدها دست هاي بهمسلمانان، بر اموال، انبارها و كالا. مرتدها موفق به فرار شدند

قيس بـن ثعلبـه كـه از    حطم بن ضبيعه برادر بني. يافتند و از آنان غنايم جنگي زيادي گرفتند

هـا  زده از خـواب پريـد و ديـد كـه مسـلمانان بـر آن      اش بود، وحشتيسان قبيلهبزرگان و ري

دست و پا و شتابان به سوي اسبش رفت تا سوار شود؛ هنگامي كه حطم، بي. اندشبيخون زده

پا در كاب نهاد، ركاب، پاره شد؛ حطم فرياد برآورد كه آيـا كسـي ركـاب اسـبم را بـرايم      
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: كه در تاريكي شب، حطم را شـناخت، بـه او گفـت   1كند؟ شخصي از مسلماناندرست مي

هنگامي كه حطم، پايش را بالا گرفت، پايش را . پايت را بالا بگير تا ركابت را درست كنم

حطم از آن مسلمان خواهش كرد تـا كـارش را تمـام كنـد و او را     . با شمشير زد و قطع كرد

ه بـود و از هـر مسـلماني كـه از     حطم، بر زمين افتـاد . اما آن مسلمان، حطم را نكشت. بكشد

كرد كه او را بكشـد و چـون زخمـي بـود، كسـي حاضـر       گذشت، درخواست ميجا ميآن

جا گذر كرد؛ حطـم بـه قـيس    در همان گير و دار قيس بن عاصم از آن. شد او را بكشدنمي

خواهي مرا بكشي؟ قيس، حطم را كشت و پـس از آن متوجـه   من، حطم هستم؛ نمي: گفت

دانسـتم كـه حطـم زخمـي اسـت،      اگر مـي !افسوس: زخمي بوده است؛ لذا گفتشد كه او 

پـس از آن مسـلمانان بـه تعقيـب مرتـدهاي گريـزان       . كشـتم دادم و او را نمـي حركتش نمي

برسـانند و بـر   2هاموفق شدند خود را به داريـن اي از آنالبته عده. پرداختند و آنان را كشتند

. غنايم را تقسيم كرد و خمس آن را به مدينه فرسـتاد �علاء. كشتي سوار شوند و بگريزند

بياييد تا به اتفاق هم به دارين : كه از تقسيم غنايم فارغ شد، به مسلمانان گفتوي پس از آن

را پذيرفتند و با هـم بـه   �مجاهدان نيز فرمان علاء. جا بجنگيمبرويم و با دشمنانمان در آن

زماني كه به ساحل دريا رسيدند، ديدند كه . دسمت دريا حركت كردند تا سوار كشتي شون

با اسبش به دريا زد و ايـن كلمـات بـر زبـانش     �علاء. اندها از لنگرگاه فاصله گرفتهكشتي

يا ارحم الراحمين يا حكيم يا كريم، يا احد يا صمد، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال : جاري بود

سپاهيان نيز دسـتور داد تـا كلمـات او را تكـرار     به �علاء3.و الاكرام، لا اله الا انت يا ربنا

بر زبان آورد، تكـرار كـرده و   �سپاهيان نيز همان كلماتي را كه علاء. كنند و به دريا بزنند

به خواست خداي متعال، دريا برايشان چون ريگـزاري شـد كـه آبـش از سـم      . به دريا زدند

يك روز بـه طـول   . هايشان بودركبتر از سم مرفت و بلكه پايينها و شترها فراتر نمياسب

پيمايي كردند و به جاي اول خود بازگشتند؛ اين در حالي است ها در دريا راهانجاميد كه آن

)مترجم.(گويا آن شخص مسلمان، عفيف بن منذر بوده است1
.باشددارين، نام لنگرگاهي در بحرين مي2
)6/333(البداية و النهاية 3



با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

! كشـيد روز طـول مـي  شـبانه �ً تنها مسير رفت يا برگشت آن مسير با كشـتي، يـك  كه معمولا

استثناي افسار اسب يكي كه در دريا چيزي از دست بدهند ـ بهآنعلاوه بر اين مسلمانان، بي

ها و دوهزار از نيروهاي پياده را نابود كنند نظامهزار از سوارهاز مجاهدان ـ موفق شدند شش 

�لشكر اسـلام بـه فرمانـدهي عـلاء    . و فاتح و پيروز، غنايم و اسيران زيادي به دست آورند

بـراي ابـوبكر   �عـلاء . نظام مرتدها را شكست دهـد توانست دو لشكر بزرگ پياده و سواره

نيز در �ابوبكر صديق. اي نوشت و ايشان را از پيروزي مسلمانان با خبر كردنامه�صديق

1.…از تلاش و مجاهدتش قدرداني و تشكر نمود�پاسخ علاء

از . ي عبور سپاهيان اسلام از روي دريا مسلمان شديكي از راهبان بحرين با ديدن منظره

هـاي قـدرت   من، با ديدن نشانه«: وي چنين پاسخ داد. داو علت مسلمان شدنش را جويا شدن

سحرگاهان از آسمان . خدا از اين ترسيدم كه اگر مسلمان نشوم، خداي متعال مرا مسخ كند

اللهم انت الرحمن الرحيم، لا اله غيرك و : (چه شنيدي؟ گفت: از او پرسيدند. دعايي شنيدم

ي لايموت، و خالق ما يري و ما لايري، و البديع ليس قبلك شيء و الدائم غير الغافل والذ

؛ مـن، بـا شـنيدن ايـن دعـا دانسـتم كـه        )كل يوم انت في شأن و علمت اللهم كل شيء علما

مسلمانان، تنها بدان سبب مورد ياري فرشتگان قرار گرفتنـد كـه واقعـاً ديـن حـق و درسـتي       

2.دكردنوي، مسلمان خوبي شد و مسلمانان، از او استفاده مي» .دارند

جـا  كه مرتدها را شكست داد، به بحرين بازگشت و اسـلام را در آن پس از آن�علاء

سان اسلام و مسلمانان، پيروز و باعزت شدند و شرك و مشركان، خوار و غالب كرد و بدين

ياري آنان بـا مرتـدها نبـود،    بايد دانست كه اگر دخالت نيروهاي بيگانه و هم3.زبون گشتند

هـزار نفـر از   ستند مدتي طولاني در برابر مسـلمانان دوام بياورنـد؛ چراكـه نـه    توانمرتدها نمي

هـزار  تعداد اعراب مرتد نيز سـه . نيروهاي ايراني، مرتدها را در مقابل مسلمانان، ياري كردند
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مثني بـن حارثـه، نقـش زيـادي در     1.نفر بود و مسلمانان، از چهارهزار مبارز برخوردار بودند

وي، مسير شمال بحرين را در . داشت�ن و همكاري با علاء حضرميي بحريسركوب فتنه

و بـا نيروهـاي   ي رود دجله رسـيد به دهانه2)هجر(و ) قطيف(پيش گرفت و پس از تصرف 

مثنـي در  . كردند، درگير شد و آنان را شكسـت داد ن بحرين پشتيباني مياايراني كه از مرتد

كه بر اسلام پايداري كردند و براي جهاد بـا  رأس آن دسته از مسلمانان بحريني قرار داشت

العرب پيمود مثني بن حارثه، مسير شمالي ساحل را تا دلتاي شط. پيوستند�مرتدها به علاء

و با قبايل ساكن در اين منطقه پيرامون اسلام گفتگو و مذاكره كرد و با آنان پيمـان صـلح و   

جست و جو كرد كـه چگونـه آدمـي    ي مثني بن حارثه درباره�ابوبكر صديق. اتحاد بست

اي نـام و ناشـناخته  آوازه، گـم او، آدم بـي «: است؟ قيس بن عاصـم منقـري چنـين پاسـخ داد    

3».نام استي شيباني و آدمي سرامد و صاحبنيست؛ بلكه او، مثني بن حارثه

چنـان بـه دعـوت اعـراب عـراق بـه       به مثني بن حارثه دستور داد تا هم�ابوبكر صديق

هاي عراق، نخسـتين گـام در جهـت آزاد    اين اقدام مثني در دعوت عرب. امه دهداسلام، اد

بـه عـراق،   �كردن عراق بود كه البته لشكركشي مسلمانان تحت فرماندهي خالد بـن وليـد  

4.گام اصلي براي آزادي آن سرزمين بود

كوشـيد تـا بـا اقـداماتي     دانسـت و مـي  ها را غنيمت ميهمواره فرصت�ابوبكر صديق

هـاي  ماتي، به نتايج بزرگ و ارزشمندي دست يابـد؛ وي، بـراي ايـن منظـور توانمنـدي     مقد

دروني افراد را براي نابود كردن سركشي و آشوبي كه در سـرِ سـركردگان كفـر و طغيـان،     

5.گرفتكار ميلانه كرده بود، به

64؛ الثابتون علي الإسلام، ص47فتوح ابن اعثم، ص1
اي از بحـرين  باشد و هجر نيز نام ناحيهي احساء ميي خليج فارس در ناحيهقطيف، شهري در كرانه2

)مترجم.(است
.44ي خالد جاسم، صاز بلاذري؛ ابوبكر الصديق، نوشته242فتوح البلدان، ص3
، خالد جنابي و نزار حديثي44يق، صأبوبكر الصد4
)9/89(التاريخ الإسلامي 5







مبحث چهارم
حنيفهي بنيو قبيله) مدعي دروغين نبوت(ي كذاب مسيلمه

:ي كذابشخصيت مسيلمهپيرامونايمقدمه
ي ابوشامه است كه ادعاي پيغمبري او، مسيلمه بن ثمامه بن كبير بن حبيب حنفي با كنيه

گـويي كسـي را   زد شده كـه هرگـاه بخواهنـد دروغ   گويي زباناي به دروغاو به اندازه. كرد

و روستايي كه امروز مسيلمه، در سرزمين يمامه! گوتر از مسيلمهدروغ: گويندمثال بزنند، مي

ي نجـد قـرار دارد، زاده شـد و در    شود و در نزديكي عيينـه در وادي حنيفـه  جبيله ناميده مي

شـد و بـه رحمـان يمامـه     او در دوران جاهليت، رحمن ناميده مي. جا نيز پرورش يافتهمان

لـف  هاي مختمسيلمه، به مناطق مختلف عربي و غيرعربي مسافرت كرد تا شيوه1.مشهور شد

) گيري و جـادوگري گويي، فالپيش(هايش فريبي را بياموزد و بتواند از طريق آموختهعوام

در مكـه بودنـد، مسـيلمه ادعـاي     �خـدا زمـاني كـه رسـول   2.مردم را پيرامونش جمـع كنـد  

شد، نازل مي�خدافرستاد تا آياتي را كه بر رسولاي را به مكه ميپيغمبري كرد؛ وي، عده

خودش يا نمايندگانش، آن آيات را درميان مردم بخوانند و تبليغ كننـد  حفظ كنند و سپس

ي عـرب را  جزيـره در سال نهم هجري كه اسلام، تمام شبه3!ها، سخنان مسيلمه استكه اين

حنيفه بـه مدينـه آمدنـد و اظهـار مسـلماني كردنـد كـه        ي بنيفراگرفت، نمايندگاني از قبيله

حنيفه بود كـه  مسيلمه، همراه نمايندگان بني: گويداسحاق ميابن. مسيلمه نيز در ميانشان بود

حنيفـه  مسيلمه،آن هنگام كه به همـراه ديگـر نماينـدگان بنـي    . رفتند�خدابه حضور رسول

. كـرد قرار گرفت، لباسي به خود پيچيده بود و خودش را نمايان نمي�خداروبروي رسول

بـه  �بـود؛ آن حضـرت  �ل اكـرم اي از درخت خرمـا بـه دسـت رسـو    در آن هنگام شاخه

)2/125(؛ زركلي 133ي احمد سعيد، صحروب الردة و بناء الدولة، نوشته1
71حركة الردة، ص: نگاه كنيد به2
71؛ حركة الردة، ص)5/160(البدء و التاريخ 3
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از اين روايت 1».دهماگر اين شاخه را هم از من بخواهي، آن را به تو نمي«: مسيلمه فرمودند

درخواسـت كـرده كـه در    �خـدا شود كه مسيلمه، در آن ديـدار از رسـول  چنين معلوم مي

ه البتـه در روايـت ديگـري آمـد    . شود�نبوت با ايشان شريك باشد يا جانشين آن حضرت

روبرو نشد و با ايشان ديدار �خداحنيفه، با رسولمسيلمه، به همراه ساير نمايندگان بني: كه

رو بـه حضـور   ي همراهانش شده بود و از ايننكرد؛ چراكه موظف به نگهباني از بار و توشه

دادنـد، آنـان   خنيفه پاداش مـي به نمايندگان بني�خدازماني كه رسول. نرفت�خدارسول

�خـدا رسـول . ايـم يكي از همراهان خود را براي نگهباني از بارهاي خـود گذاشـته  : گفتند

) مسـيلمه (او «: ي پاداش ديگران تعيـين كردنـد و فرمودنـد   براي مسيلمه نيز پاداشي به اندازه

2».بدترين شما نيست؛ چراكه به نگهباني بارها و اسباب شما پرداخته است

باشد كه او بهتـرين  ين شما نيست، بدين معنا نميكه او بدتر�خداي رسولفرمودهاين

ي شما بد هستيد و او نيز همانند شما بد است شما است؛ بلكه بر اين نكته تأكيد دارد كه همه

گذشت روزگـار نيـز ايـن واقعيـت را روشـن كـرد كـه        . و با اين حال او بدترين شما نيست

. سرآمدشـان در شـرارت و بـدي شـد    بودند كه مسـيلمه،  نهادحنيفه، مردماني شرور و بدبني

دهد كه شخص مسيلمه، بـه خـود مشـكوك بـوده و از     روايت نخست، اين نكته را نشان مي

اش، دروغـش را بـرملا   ترسيده، صورتش را پوشانده تا مبادا چهرهاين جهت كه بر خود مي

.سازد و از درون پرتزويرش خبر دهد

هشاماز ابن) 577و2/576(السيرة النبوية 1
بـدين نكتـه   �عبـاس ، بـه روايـت ابـن   4373ي ؛ در صحيح بخاري، شماره)2/577(مرجع سابق 2

اگـر محمـد بعـد از    : به مدينـه رفـت و گفـت   �خداي كذاب در زمان رسولمسيلمه: تصريح شده كه

به همـراه ثابـت بـن قـيس بـن      �خدارسول. كنمخودش، كارها را به من واگذار كند، از او پيروي مي

اگـر ايـن   «: اي از درخت خرما به دست داشـتند، بـه مسـيلمه فرمودنـد    در حالي كه شاخه�شماس

ي تواني از حكم خدا دربارهي درخت را از من بخواهي، آن را به تو نخواهم نداد و تو هرگز نميشاخه

)مترجم. (4374و4373ي صحيح بخاري، شماره: نگاه كنيد به» …خود، تجاوز كني
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:حنيفه به يمامهبازگشت نمايندگان بني
حنيفه به يمامه بازگشتند، مسـيلمه ادعـاي پيغمبـري كـرد و     كه نمايندگان بنيز آنپس ا

كـه  او را در امر نبوت با خود شريك كرده است؛ وي براي آن�خدامدعي شد كه رسول

اش اسـتناد كـرد كـه دربـاره    �خـدا ي رسـول ادعايش را درست بنمايانـد، بـه ايـن فرمـوده    

خواسـت، حكـم   مسيلمه، به هواي خود و هر طور كه مـي » .او، بدترين شما نيست«: فرمودند

گـويي و ادعـاي   گفـت و پـيش  اش سـخناني آهنگـين مـي   داد و براي قبيلهحلال و حرام مي

ي قـرآن اسـت،   از جمله سخناني كه سر هم بافت و مـدعي شـد كـه آيـه    . كردپيغمبري مي

ميـان شـكم و زهـدان،    خداوند، بر زن باردار لطف و مرحمت كـرده كـه از او و از   «: كهاين

رونـد؛  ميرند و به زيـر خـاك مـي   برخي از آنان مي1.رودآورد كه راه مينوزادي بيرون مي

از 2».مانند و خداوند، از هر نهان و آشـكاري بـا خبـر اسـت    برخي هم تا مهلت مشخصي مي

اي كـه از جفتـي قورباغـه شـكل     اي قورباغه«: كهديگر اراجيفي كه مسيلمه گفته است، اين

نه آن. چه تو برگزيني، پاك است؛ سرت در آب است و دمت، در گل و لايآن! گيريمي

3».كنـي آلـود مـي  داري و نـه آب را گـل  نوشـد، از نوشـيدن آب بـازمي   كس را كه آب مي

كرد تا براي شيوا نمودن كلامش، به سبك قرآن سخن بگويد و براي ايـن  مسيلمه، سعي مي

گاه كه هسـتي و  آن! سبحان االله«: كهاز جمله اين. گفتربط ميمنظور، سخناني پيچيده و بي

اگـر زنـدگي   . رويدكنيد؟ و به سوي پادشاه آسمان بالا ميزندگي بيايد، چگونه زندگي مي

ها خبـردار اسـت، حتمـاً بـه آن رسـيدگي      اندك و ناچيز باشد، خداي دانايي كه از راز سينه

4»!شوندنابود ميكند و البته بيشتر مردم در زندگاني،مي

كـه مسـلمان شـود،    پـيش از آن �عمرو بـن عـاص  : كثير رحمه االله آورده است كهابن

نـازل  ) �(چه چيزي از قرآن بر محمـد : پرسيد�مسيلمه از عمرو. ي كذاب را ديدمسيلمه

73حركة الردة، ص1
)5/162(خ از مقدسي البدء و التاري2
) 4/102(تاريخ طبري 3
.ربطش بسنجيدگوي كودن را از سخنان بيي حماقت اين دروغ؛ خودتان، اندازه271حركة الردة، ص4
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مسـيلمه  . ي عصـر را بـر او فـرو فرسـتاده اسـت     خداوند، سـوره : گفت�شده است؟ عمرو

يا وبر يا وبر، انما انت اذنـان و صـدر و   : نند اين سوره نازل شده استبر من نيز هما: گفت

نـي كـه مـن از    دابـه خـدا سـوگند كـه تـو مـي      : گفـت �عمرو بن عاص1111سائرك حفر نقر

.گويي تو آگاهمدروغ

گويي قصـد آن  مسيلمه، با اين ياوه«: گويدكثير رحمه االله در توضيح اين روايت ميابن

رآن، سخناني بياورد كه به گمـان خـود بـا قـرآن رقابـت كنـد؛ امـا        كرد كه در برابر آيات ق

2».پرستي هم خريدار نبوداش را شخص بتسخنان مسخره

ــاقلاني رحمــه االله مــي  ــوبكر ب ــداب ــرآن خــود  اراجيــف مســيلمه و آن: گوي چــه آن را ق

يا تر از آن است كه بخواهيم به نقد و بررسي آن مشغول شويم ارزشتر و بيدانست، كممي

هــايي كــه مــا در ايــن كتــاب آورديــم بــه ايــن قصــد بــود كــه  نمونــه. اش بينديشــيمدربــاره

قدر نـادان  سري و حماقت مسيلمه پي ببرد و بداند كه او چهگرامي به ميزان سبكيخواننده

3.گفته استخرد بوده كه چنين سخناني ميو بي

:�و پاسخ آن حضرت�خداي كذاب به رسولي مسيلمهنامه
اي بـه  مريض شدند، مسيلمه جرأت يافـت و نامـه  �خدادر سال دهم هجري كه رسول

زنـي  در نبـوت گمانـه  �خـدا نوشت كه در آن، در مورد شراكتش با رسول�آن حضرت

اين نامه را عمرو بـن جـارود بـرايش نوشـت و عبـاده بـن حـارث حنفـي كـه بـه           . كرده بود

از مسيلمه پيامبر : متن نامه اين چنين بود. رسانيد�خدانواحه مشهور بود، نامه را به رسولابن

اين سوره از قرآن مسيلمه به تعويذهاي امروزي تعويذنويسان شباهت بيشتري دارد تـا گفتـاري كـه    1

چراكه همچون بسياري از تعويذها، اندكي موزون اسـت و  ! فتاي از عقل و عقلانيت در آن يابتوان ذره

)مترجم!(ربطالبته خيلي بي
)4/547(كثير تفسير ابن2
156إعجاز القرآن، ص3
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نيمي از زمين از آن ما است و نيم ديگر از قـريش و البتـه   ؛خدا به محمد پيامبر خدا، اما بعد

1.شوندقريشيان به حق خود راضي نمي

�ي كـذاب نوشـتند و آن را بـا ابـي بـن كعـب      اي در پاسخ مسـيلمه نامه�خدارسول

ي از محمد فرستاده.. بسم االله الرحمن الرحيم«: چنين بود�خداي رسولهمتن نام. فرستادند

ي كذاب؛ اما بعد، همانا زمين از آن خدا است و به هر كس از بندگانش كـه  خدا به مسيلمه

دهد و فرجام نيك از آن پرهيزگـاران اسـت و درود و سـلام بـر كسـي كـه راه       بخواهد، مي

2».هدايت را در پيش بگيرد

�خـدا نواحه بود، براي رسـول ها ابناش را به همراه دو نفر كه يكي از آن، نامهمسيلمه

شما چه «: هاي مسيلمه فرمودندي مسيلمه به پيكپس از دريافت نامه�رسول اكرم. فرستاد

به خدا قسـم  «: فرمودند�خدارسول. چه مسيلمه گفته استهر آن: ها گفتندآن» گوييد؟مي

3».زدمها را نكشند، حتماً گردنتان را ميبود كه پيككه اگر رسم بر اين ن

:ي كذابتوسط مسيلمه�خداشهيد شدن پيك رسول
ــد نســيبه بنــت كعــب    ــن زيــد انصــاري كــه فرزن ــود،) عمــارهام(حبيــب ب ــز ب ي نامــهني

نامه را به مسيلمه داد، مسـيلمه از او  �هنگامي كه حبيب. را به مسيلمه رسانيد�خدارسول

. آري: فرمود�ي خدا است؟ حبيب بن زيددهي كه محمد، فرستادهيا گواهي ميآ: پرسيد

در پاسـخ  �دهي كه من نيز پيامبر خدا هستم؟ حبيـب آيا گواهي مي: مسيلمه دوباره پرسيد

اين بگومگو چند بار ادامه يافت » .گوييفهمم چه ميمن، ناشنوا هستم؛ نمي«: مسيلمه فرمود

زد و خـودش را بـه كـري مـي    �پرسـيد، حبيـب  امبري خـود مـي  و هر بار كه مسيلمه از پي ـ

قـدر صـبر و   در برابـر مسـيلمه آن  �حبيـب . بريـد را مـي �مسيلمه، عضوي از بدن حبيـب 

يكي بريدند و در نهايـت حبيـب بـن    شكيبايي كرد و به او ايمان نياورد كه اعضايش را يكي

)3/386(تاريخ طبري 1
)3/387(تاريخ طبري 2
)3/386(تاريخ طبري 3
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قراردادهـاي آن روز  چگونـه بـه  �خـدا اينك بنگريد كه رسـول 1.به شهادت رسيد�زيد

. هـا را كشـت  المللي بودند كه نبايد پيـك گذارند و به تعبيري پايبند معاهدات بيناحترام مي

ورزيدند، نكشتند و بـه  هاي دشمن را با وجودي كه آشكارا كفر ميفرستاده�آن حضرت

ه از ديگـر سـو ب ـ  . ها پايبنـدي كردنـد  ها و رعايت حقوق ديپلوماتقرارداد عدم كشتن پيك

) پيـك (كنـد و نماينـده   ي كذاب بنگريد كه حقوق نمايندگان سياسي را پايمال مـي مسيلمه

حال ميان اسلام و جاهليت مقايسه كنيـد و  ! كشدرا به بدترين شكل ممكن مي�خدارسول

المللـي را محتـرم   دهـد و قراردادهـاي بـين   قدر به حقوق انساني بهـا مـي  ببينيد كه اسلام، چه

طور به جاهليـت و كفـر بنگريـد كـه بـراي تقويـت خـود، هـيچ ضـابطه و          شمارد، همين مي

2!كندشناسد و از هيچ فسادي نيز حذر نمياي نميقاعده

:ي حنفي در بالا گرفتن كار مسيلمهنقش رجال بن عنفوه
هـاي قـرآن را   مسلمان شـد و برخـي از سـوره   �خدارجال بن عنفوه، در حضور رسول

هاي ديني را به مردم آموزش دهد به يمامه فرستادند تا آموزهاو را�خدارسول. حفظ كرد

. گري، از پيرامون مسيلمه پراكنده سـازد و پيروان مسيلمه را از طريق آموزش ديني و روشن

رجال، زمـاني كـه بـه يمامـه رسـيد، بـه جـاي انجـام مـأموريتش بـه دروغ، گـواهي داد كـه             

گـري  اند و ايـن چنـين، خطـر و فتنـه    دهمسيلمه را در پيامبري شريك خود كر�خدارسول

در حياتشان به فرجام بد رجـال بـن عنفـوه    �خدارسول3.تر شدرجال، از خود مسيلمه بيش

اي كه رجـال بـن عنفـوه نيـز از آنـان      به همراه عده: گويدمي�ابوهريره. اشاره كرده بودند

مـردي اسـت كـه    درميـان شـما  «: فرمودنـد �خـدا رسول. نشسته بوديم�خدابود، با رسول

1049يأسد الغابة، شماره1
كـار  توان در آمريكاي جنايـت رگسيختگي را اينك ميي اين فساد و افسا؛ نمونه74حركة الردة، ص2

ي دموكراسي و با ادعاي گسترش حقوق بشر و مبارزه با تروريسم، از خـون كودكـان   يافت كه به بهانه

)مترجم!(گذردمظلوم هم نمي
75حركة الردة، ص3



با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

روزگـار سـپري شـد و تمـام آن عـده كـه بـا        » .تر اسـت دندانش در جهنم از احد نيز بزرگ

ترسـيدم  نشسته بودند، از دنيا رفتند و من ماندم و رجال؛ من همواره از اين مـي �خدارسول

ي كـذاب همـراه شـد و    كـه رجـال بـا مسـيلمه    كه مبادا آن شخص جهنمي من باشم تـا ايـن  

1.ي مسيلمه بودتر از فتنهفتنه و خطر رجال، بسي بزرگ. پذيرفتپيامبريش را 

:حنيفه بر اسلامي بنيپايداري برخي از افراد قبيله
ي كذاب و پيروان وي روايـت شـده، سرپوشـي بـر     اخباري كه در مورد ارتداد مسيلمه

سـبب شـده تـا    حنيفه نهاده اسـت و  ي بنيپايداري بسياري از مسلمانان و برخي از افراد قبيله

ي مسيلمه بـر اسـلام   تر از كساني ياد كنند كه در زمان بروز فتنهنگاران، كمبسياري از تاريخ

بنده، روايات قابـل  . پايداري كردند و با لشكر اسلام براي رويارويي با مسيلمه همراه گشتند

ري از ام كـه از ديــد بسـياري پنهــان مانـده و مانــدگاري بســيا   اعتمـادي در ايــن زمينـه ديــده  

2.سازدي كذاب روشن ميحنيفه و ساير مسلمانان را در زمان ظهور مسيلمهبني

وي در زمان . يكي از كساني كه در يمامه بر اسلام پايداري كرد، ثمامه بن اثال بود

ثمامه پس از آن 3.او را بخشيدند�خدابه اسارت مسلمانان درآمد؛ رسول�خدارسول

حنيفه از حركت زماني كه بني. حنيفه بودير و سرآمدان بنيوي از مشاه. مسلمان خوبي شد

به سوي خود باخبر شدند، پيرامون ثمامه گرد آمدند؛ چراكه او را بزرگ �لشكر خالد

پيروان �ثمامه. كندديدند كه با مسيلمه مخالفت ميدانستند و مينظر ميخود و صاحب

شنوي داشته باشيد حنيفه، از من حرفيواي بر شما اي بن«: مسيلمه را نصيحت كرد و فرمود

پيامبر و �بدانيد كه محمد. تا هدايت شويد و از من پيروي كنيد تا راه راست را بيابيد

آگاه باشيد كه مسيلمه، . ي خدا است و در نبوتش هيچ شك و ترديدي نيستفرستاده

)4/106(تاريخ طبري 1
51الثابتون علي الإسلام، ص: نگاه كنيد به2
. بـه تفصـيل آمـده اسـت    4372ي در صحيح بخاري، حديث شماره�ن شدن ثمامهداستان مسلما3

)مترجم(



ابوبكر صديق

ا، قرآني را كه شم. گويي بيش نيست؛ به سخنانش فريفته نشويد و دروغش را نپذيريددروغ

üü:گويدايد كه مياز سوي پروردگارش آورده، شنيده�محمد üüΝΝΝΝmmmm∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ãã ãã≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ””””∴∴∴∴ ss ss????ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$####

zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ«« ««!!!! $$ $$####ÍÍ ÍÍ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ““““ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####ÉÉ ÉÉΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ==== yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏùùùù%%%% yy yyññññÉÉ ÉÉ==== // //ΡΡΡΡ ¤¤ ¤¤‹‹‹‹9999 $$ $$####ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÎÎ ÎÎ////$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρÉÉ ÉÉ>>>> öö ööθθθθ −− −−GGGG9999 $$ $$####ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©©ÉÉ ÉÉ>>>>$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$####““““ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒÉÉ ÉÉΑΑΑΑ öö ööθθθθ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$####(( ((II IIωωωω

tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))uu uuθθθθ èè èèδδδδ(( ((ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))ãã ãã$$$$0000 ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪〈〈〈〈1

پس در كارتان بنگريد و اين ديـن را از دسـت   ! اين كلام، كجا و سخنان مسيلمه كجا؟

روم تا از او براي خود و مال و همسر و مي�بدانيد كه من، امشب نزد خالد بن وليد. ندهيد

بدان كه ما هم !اي ابوعامر«: را پذيرفتند، گفتندكساني كه دعوتش » .…فرزندم، امان بگيرم

�حنيفه بـه نـزد خالـد بـن وليـد     اي از بنيثمامه در تاريكي شب به همراه عده» .تيمبا تو هس

هـا  نيز پذيرفت و به آنان اطمينان داد كه كاري با آن�خالد بن وليد. رفت و امان خواست

حنيفـه چنـين   در روايت كلاعي آمده است كه ثمامه در بخشي از سـخنانش بـه بنـي   2.ندارد

مبعوث نشده و پـس از او نيـز برانگيختـه نخواهـد     �مان با محمدزهيچ پيامبري هم«: گفت

سـري  و سپس بخشي از قرآن مسيلمه را برايشان خواند تا بـه ميـزان حماقـت و سـبك    » .شد

:باشددر نكوهش مسيلمه، شعري روايت شده كه به ثمامه منسوب مي3.مسيلمه پي ببرند

فروفرستادن اين كتاب از سوي خداي غالب .) باشداز حروف مقطعه مي(حا، ميم «: 3-1يغافر، آيه1

پذير، داراي عذاب سخت و صاحب انعام و احسان است؛ شود؛ خدايي كه بخشنده، توبهو دانا انجام مي

».بازگشت به سوي او است. معبودي جز او نيستهيچ 
52الثابتون علي الإسلام، ص2
117حروب الردة، كلاعي، ص3
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ركـتشفإنـك في الأمر لممسيلمة ارجع و لا تمحك

1وي الأنوكـفكان هـواك هكذبت علي االله في وحيــه

و إن يأتهــم خالـد تتـركو مناّك قومك أن يمنعوك

2مسلكالأرض منلك فيولاالسماءمصعد فيلك منفما

از ادعايت برگرد و سرسختي نكن كه تو در نبـوت، شـريك پيـامبر    ! اي مسيلمه«: يعني

شود و بدان كـه ايـن   بستي و مدعي شدي كه بر تو وحي ميتو بر خدا دروغ. راستين نيستي

پيروانت به تو وعده دادند كه از تـو حمايـت   . اي استكار تو، سرگشتگي و گمراهي ابلهانه

ماني و ديگر راه گريزي نداري كه كنند؛ اما اگر خالد برسد و بر آنان شبيخون بزند، تنها مي

.»بيابي و بگريزيبه آسمان فرار كني يا راهي به درون زمين 

در روايتي به اين تصريح شده كه ثمامه بن اثال در جنگ با مرتدهاي بحرين بـه همـراه   

اي گونـه پيوسـت و بـه  �حنيفه بـه عـلاء حضـرمي   سحيم و برخي ديگر از بنيمسلمانان بني

ي دردسر مرتدها شد و شدت و سختي زيادي از خود در برابر مرتدها نشـان  جنگيد كه مايه

3.داد

معمر بن كلاب رماني از ديگـر كسـاني بـود كـه در يمامـه بـر اسـلام پايـداري كـرد و          

وي، در جنگ يمامه به لشكر خالـد  . ي كذاب و پيروانش را از ارتداد برحذر داشتمسيلمه

برخي از بزرگان و سرآمدان يمامه، ايمان و اسلام خود را مخفي داشتند . پيوست�بن وليد

. عمرو يشكري اشاره كرد كه از دوستان رجال بن عنفـوه بـود  ابنتوان بهكه از آن جمله مي

:ها افتادوي، شعري سرود كه در يمامه بر سر زبان

م رجال علي الهدي أمثاليإن ديني دين النبي و في القو

117كلاعي در حروب الردة، ص1
53الثابتون علي الإسلام، ص2
)6/361(البداية و النهاية 3
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و رجال ليسوا لنــا برجالأهلك القوم محكم بن طفيـل

أبـالياالله حنيفاً فإننــي لاإن تكن ميتتـــي علي فطرة

ام كسان ديگري نيز همانند من بـر  همانا دين من، دين پيامبر خدا است و در قبيله«: يعني

. انـد اي از نامردان، اين قوم را به نابودي كشـانده و عده1محكّم بن طفيل. راه هدايت هستند

.»من از اين پروايي ندارم كه بر فطرت خدايي و نهاد و سرشت پاك توحيدي بميرم

اش به مسيلمه و محكّم و برخـي ديگـر از سـران يمامـه     عمرو و سرودهلماني ابنخبر مس

كـه موفـق بـه    عمـرو را دسـتگير كننـد؛ امـا پـيش از آن     آنان قصد آن كردند كه ابـن . رسيد

را از �رسـانيد و خالـد  �عمرو گريخت و خود را به لشكر خالـد دستگيري او شوند، ابن

عـامر بـن مسـلمه و بسـتگانش از     2.من بـاخبر كـرد  اوضاع و احوال يمامه و نقاط ضعف دش ـ

3.ديگر كساني بودند كه در يمامه بر اسلام پايداري كردند

چه مطرف بـن نعمـان   قدم يمامه را گرامي داشت؛ چنانمسلمانان ثابت�ابوبكر صديق

4.ي عامر بن مسلمه و ثمامه بن اثال بود، والي يمامه تعيين فرمودبن مسلمه را كه برادرزاده

و لشكرش به سوي يمامه�حركت خالد بن وليد
ي اسد و غطفان و مالك بن دستور داد تا پس از ختم غايله�به خالد�ابوبكر صديق

من، : گويدمي�5شريك فزاري. نويره، رو به يمامه نهد و در اين باره تأكيد بسياري فرمود

ر به من فرمـان داد تـا بـه    رفتم؛ ابوبك�به نزد ابوبكر صديق. در جنگ بزاخه شركت داشتم

امـا بعـد، در   «: نامـه از ايـن قـرار بـود    . فرستاد�اي براي خالدبروم و با من نامه�نزد خالد

بودي، برايم از اين نوشته بودي كه خداوند، تو را بر اهل بزاخـه  اي كه با پيكت فرستادهنامه

)مترجم.(محكم بن طفيل، يكي از سران لشكر مسيلمه بود1
106-104حروب الردة از كلاعي، ص2
57الثابتون علي الإسلام، ص3
58مرجع سابق، ص4
.و پيك جنگي ابوبكر و خالد رضي االله عنهما بود�خداشريك فزاري، صحابي رسول5
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وشـته و گفتـه بـودي كـه     اي، نچه با اسد و غطفان كـرده طور از آنهمين. پيروز كرده است

پـس از خـداي   . آهنگ يمامه داري؛ فرمان من نيز به تو همين است كه به سوي يمامه بروي

شريك بترس و با مسلماناني كه همراه تو هستند، به نرمي و مهرباني برخورد كن و يكتا و بي

تـو بـا   يمغيـره را بكـن كـه مـن، دربـاره     ي بنـي ملاحظه! اي خالد. برايشان همانند پدر باش

ام؛ پـس هنگـامي   ام كه پيش از اين، هرگز با ايشان مخالفت نورزيـده كساني مخالفت كرده

اي حنيفه روبرو شدي، كاملاً محتاط باش كه با كساني رويارو شدهكه به خواست خدا با بني

ها بر ضد تو هستند و از امتياز وسعت سـرزمين  ي آنكه متفاوت از گذشته هستند؛ زيرا همه

دار كارها باش و در راست و چپ زماني كه به يمامه رسيدي، خودت عهده. رخوردارندنيز ب

لشكرت نيز دو امير قرار بده و يك نفر را هم به فرماندهي سواران تعيين كن و از نظـرات و  

ـ مهاجرين و انصار ـ كه با تو هستند، استفاده كن �خداپيشنهادهاي بزرگان اصحاب رسول

بندي لشكرت زماني كه با دشمن روبرو شدي، صف. لتشان را پاس بدارو حرمت مقام و منز

داران در برابــر بنــدي آنــان قــرا بــده؛ كمــانرا در برابرشــان، بــا توجــه بــه چگــونگي صــف

داران و شمشيرزنان در مقابل شمشيرداران و بر اسيرانشان داران در برابر نيزهداران، نيزهكمان

به هـوش بـاش   . ه قتل و كشتار بترسان و با آتش بسوزانو آنان را ب1حكم شمشير جاري كن

2».سلام ورحمت خدا بر تو باد. كه از دستوراتم نافرماني نكني

: پس از خواندن نامه فرمود�رسيد، خالد�به خالد�ي ابوبكر صديقزماني كه نامه

3».كنمبا جان و دل اطاعت مي«

ثابـت بـن قـيس بـن     . يمامـه شـد  به همراه مسلمانان، عازم جنـگ بـا مرتـدهاي    �خالد

بـا  �خالـد . بود كه در اين لشكر حضور داشتند�ي آن دسته از انصارسركرده�شماس

بـراي  �ابـوبكر صـديق  . ي عبرت ديگران شوندكرد كه مايهاي برخورد ميگونهمرتدها به

توسـط �، لشكر انبوه ديگري را نيز اعزام كرد تا مبادا لشـكر خالـد  �پشتيباني لشكر خالد
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در راه يمامه با برخي از طوايف مرتد جنگيـد و  �خالد. گير شودمرتدها از پشت سر غافل

ي لشكر سجاح نيز درگير با دنباله�علاوه بر اين خالد. ي اسلام درآوردآنان را زير سيطره

1.شد و آن را نابود كرد و سپس به راهش به سوي يمامه ادامه داد

اي از يمامه بـه  ي كذاب رسيد، در ناحيهه مسيلمهب�زماني كه خبر نزديك شدن خالد

آورد و اردو زد و از پيـروانش خواسـت كـه بـراي جنـگ بـا       نام عقربـاء لشـكرش را گـرد    

شـاهد  (مسـيلمه، محكّـم بـن طفيـل و رجـال بـن عنفـوه        . به لشـكرگاهش بپيوندنـد  �خالد

. شـدند جـا  يـك �خالد و عكرمـه و شـرحبيل  . را بر دو طرف لشكرش گماشت) گودروغ

را جلودار لشكر كرد و زيد بن خطاب و ابوحذيفه بن عتبه بن �شرحبيل بن حسنه�خالد

2.ربيعه رضي االله عنهما را بر دو طرف لشكر گماشت

:ي حنفيبه اسارت در آمدن مجاعه بن مراره
عامر خواهي و انتقام از طوايف بنيمجاعه، به همراه چهل يا شصت سواركار براي خون

. اش، بـه اسـارت مسـلمانان در آمـد    يم بيرون شده بود كه در راه بازگشـت بـه قبيلـه   تمو بني

ي عذرشان را نپذيرفت و دستور داد تا گـردن همـه  �خالد. بردند�اسيران را به نزد خالد

از آن جهت مجاعـه را نكشـت كـه او، يكـي از سـران      �خالد. ها به جز مجاعه را بزنندآن

حنيفـه،  اي بنـي «: پيش از كشتن اسيران پرسيد�خالد. گي آگاهحنيفه بود و به فنون جنبني

» !گوييم كه يك پيامبر از ما باشد و پيامبري هم از شـما ما مي«: ها گفتندآن» گوييد؟چه مي

از آنـان  �در روايتـي آمـده كـه خالـد    3.هـا را بكشـند  پس از آن دستور داد تا آن�خالد

ما از آمدن شما خبر نداشتيم؛ بلكه «: آنان گفتند» چه وقت از آمدن ما باخبر شديد؟«: پرسيد

عامر و تميم كه از طوايف اطراف مـا هسـتند، بيـرون شـده     خواهي از بنيبراي انتقام و خون

هاي مسيلمه دانست و دسـتور داد  حرفشان را قبول نكرد و آنان را جاسوس�خالد» .بوديم

105ديق أول الخلفاء، صالص1
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با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

ي اهل يمامه هر تصميم خوب ردا دربارهف«: گفتند�آنان به خالد. ها را بكشندي آنتا همه

نيـز پـذيرفت و   �خالـد » .دار و او را نكـش خواهي بگير؛ امـا مجاعـه را نگـه   و بدي كه مي

1.ها به جز مجاعه بن مرار را كشتي آنهمه

در هـر جـا كـه    �خالـد . اشحنيفه بود و مورد احترام قبيلـه مجاعه بن مرار از سران بني

كرد و چيزي نيز با هم تا مجاعه را به نزدش ببرند و با او صحبت ميدادايستاد، دستور ميمي

بـه مـن بگـو دوسـتت مسـيلمه بـه شـما چـه         «: به مجاعه گفـت �يك بار خالد. خوردندمي

بله وسپس برخـي از سـخنان   : مجاعه گفت» گويد و آيا چيزي از قرآنش را از بر داري؟مي

اي «: دو دسـتش را بـه هـم زد و گفـت    از جـا برجسـت و   �خالـد . چرند مسيلمه را خوانـد 

» !مسلمانان، گوش كنيد كه دشمن خدا چگونه به ستيز و رقابت با قرآن خدا برخاسته اسـت 

واي بـر تـو اي مجاعـه، مـن تـو را عاقـل و خردمنـد        «: وانگهي رو به مجاعـه كـرد و فرمـود   

ي اعلي را و سپس سوره» فرمايد؟پنداشتم؛ اينك ببين كه خداي متعال در كتابش چه ميمي

قدري به شخصي از بحرين، كاتب مسيلمه بود؛ مسيلمه، او را به«: مجاعه گفت. تلاوت كرد

كـاتبش، پـيش مـا    . قدر به او نزديك نبـود خود نزديك كرده بود كه هيچ كس ديگري آن

گو اسـت  واي بر شما اي اهل يمامه، به خدا سوگند كه پيشوايتان دروغ: گفتآمد و ميمي

كـنم كـه در سـخنم    قـدر بـه او نزديـك هسـتم و گمـان نمـي      بينيد كه من چهوشما خود مي

گويد و بـه نـاحق از شـما بيعـت     به خدا كه او به شما دروغ مي. ي مسيلمه شك كنيددرباره

از دسـت  «: مجاعـه گفـت  » آن كاتب بحريني چه شد؟«: از مجاعه پرسيد�خالد» .گيردمي

ي مسيلمه گفت كـه خبـرش بـه مسـيلمه     ن دربارهوي آن قدر از اين سخنا. مسيلمه فرار كرد

بـا ايـن حــال شـما سـخنانش را بـه حــق      «: فرمـود �خالــد» .رسـيد؛ لـذا ترسـيد و گريخـت    

اگر ما بر حق نبوديم، فـردا بـيش   «: مجاعه پاسخ داد» !كرديد؟دانستيد و او را تصديق ميمي

داي متعال، ما را در باشد، خ«: گفت�خالد» !…جنگيدندهزار شمشيرزن، با شما نمياز ده

�ايــن واكــنش خالــد2».…گردانــدرســاند و ديــنش را غالــب مــيبرابــر شــما يــاري مــي

105؛ الصديق أول الخلفاء، ص)4/106(تاريخ طبري 1
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ي عظمت ايمانش به خداي متعال و اعتماد و اطمينانش به نصـرت و يـاري الهـي    دهندهنشان

سـان  ايمان به خدا و اميد و باور محكم به نصرت و ياري الهي، در شخصيت خالد، به. است

�خالد. كردكه پختگي جنگي و كارآزمودگي جهادي را در درونش بارور ميگنجي بود

شريك جنگيد و به خداي يكتا و بيبا قلبي آكنده از ايمان در جنگ بزاخه با دو شمشير مي

را در �شكست و تـرس و هيبـت خالـد   ميباليد و همين، قدرت و توان دشمن را درهممي

�ور راسخ و قلبي به خداي متعال، راز پيروزي خالـد آري، ايمان و با. افكنددل دشمن مي

1.و شكست دشمن بود

:به راه انداختن جنگ رواني بر ضد دشمن
استراتژي جنگي خود را بـر ايـن مبنـا قـرار داد كـه پـيش از برپـايي معركـه و         �خالد

. ددرگيري مستقيم با دشمن، جنگي رواني به راه اندازد تا روح و روان دشمن را از هم بپاش

تـواني،  اگـر مـي  : وي بدين منظور به زياد بن لبيد كه از دوستان محكّم بن طفيل بود، گفـت 

اي براي نامه�زياد. اش را ضعيف كنيسخني به محكّم بگو تا او را در هم شكني و روحيه

ي محكّـم و پيـروان مسـيلمه را    محكم فرستاد و در آن، ابيات تهديدآميزي نوشت تا روحيه

در جنگ رواني خود بر ضد دشمن از عمير بن صالح يشكري كـه از  �لدخا. ضعيف كند

�عمير، به دستور خالـد . داشته بود، استفاده كردپيش مسلمان شده و ايمانش را مخفي نگه

براي جنگ با شما به همراه مهـاجرين و انصـار در   )�(خالد«: اش رفت و گفتبه ميان قبيله

در برابرشان شكيبايي كنيد و خواسته باشيد از ايـن  راه است؛ من، كساني ديدم كه اگر شما 

شـوند و  ي نصرت و ياري الهي بر شما پيروز ميها به وسيلهطريق آنان را شكست دهيد، آن

هـا  كنيد با تعداد زياد خواهيد توانست آنان را شكسـت دهيـد، بدانيـد كـه آن    اگر گمان مي

جـور و برابـر   ما و آنـان، يـك  ش ـ. مورد حمايت خدا هستند و شـما را شكسـت خواهنـد داد   

خورد؛ پيشواي آنان، به حق پيامبر اسـت  شود و شرك، شكست مينيستيد؛ اسلام، پيروز مي

بالند و شادمانند و شما، بـه تعـداد خـود    آنان، به ايمان خود مي. گو استو راهبر شما، دروغ

219و218حركة الردة، ص1
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ها، در تيردان است، از اينك كه هنوز شمشيرها از نيام در نيامده و تير. فريفته و مغرور هستيد

در جنگ رواني بر ضد دشمن از ثمامـه بـن   �خالد1».ايد باز آييدراهي كه در پيش گرفته

رفت تا روح جنگيشان را در هم ) حنيفهبني(اش ثمامه به نزد قبيله. اثال حنفي نيز كار گرفت

بدانيـد  «: نيفـه فرمـود  حثمامه به بني. شكند و آنان را به تسليم شدن در برابر اسلام فرا بخواند

پيـامبر خـدا   �محمـد . شـوند كه دو پيامبر، در يك زمان و با يك مأموريت برانگيخته نمي

لشكري را �ابوبكر. شودزمان با ايشان يا پس از ايشان مبعوث نمياست و هيچ پيامبري هم

به فرماندهي شخصي به سوي شما اعزام كرده كه آن شخص را به اسم خـودش يـا پـدرش    

او، افراد زيادي با خود دارد؛ پس . نامندمي) شمشير خدا(زنند؛ بلكه او را سيف االله نميصدا 

ضمن به راه انداختن �خالد2».خودتان به فرجام كارتان بينديشيد و تصميم درستي بگيريد

هوش بـود تـا   پنداشت و كاملاً بهجنگ رواني بر ضد دشمن، دشمن را ناتوان و ضعيف نمي

ها را خوابيد و شبگفته شده كه نمي�ي خالددرباره. گير گردددشمن غافلمبادا از سوي 

3.هاي دشمن را زير نظر داشتبرد و همواره تحركات و فعاليتدر آمادگي كامل به سر مي

كه با مسيلمه وارد جنگ شـود، مكنـف بـن زيـد و بـرادرش حريـث را       پيش از آن�خالد

جنـگ شـديدي در   . تحركات دشمن به دسـت آورنـد  جلوتر فرستاد تا اطلاعات لازم را از 

دار لشكر در اين جنگ، عبداالله پرچم. دادبايد اقدامات لازم را انجام مي�پيش بود و خالد

4.پرچم را به دست گرفت) ي ابوحذيفهآزادشده(بن حفص بن غانم بود و پس از او سالم 

ي ي پايداري لشكر و ادامههاي آن روز، برافراشتگي پرچم، نشانهدانيم كه در جنگمي

شد كه آن طرف، شكسـت  جنگ بود و با افتادن پرچمِ هر يك از طرفين درگير، معلوم مي

را جلوتر فرسـتاد و سـپس لشـكر را پـنج دسـته      �شرحبيل بن حسنه�خالد. خورده است

جلودار لشكر، خالد مخزومي بود؛ سمت راست لشـكر، ابوحذيفـه و در چـپ لشـكر،     : كرد
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داشتند؛ زيد بن خطاب نيز در مركز لشـكر جـاي گرفـت و اسـامه بـن زيـد، بـر        شجاع قرار 

1.هايي برافراشتنددر انتهاي لشكر نيز براي زنان خيمه. نظامان گماشته شدسواره

:سازجنگ سرنوشت
زماني كه لشكر اسلام و لشكر مسيلمه، روياروي هم قرار گرفتند، مسيلمه، به سپاهيانش 

ت است؛ اگر امروز فرار كنيد و شكست بخوريد، زنانتان را به اسيري امروز، روز غير: گفت

سازند؛ پس بـه خـاطر آبرويتـان بجنگيـد و از     كنند و كارشان را ميبرند و كنيز خود ميمي

2.زنانتان دفاع كنيد

در آن روز پرچم مهـاجرين بـه   . در ريگزاري كه مشرف به يمامه بود، اردو زد�خالد

ديگـر  . بـه دسـت داشـت   �م انصار را ثابت بن قـيس بـن شـماس   بود و پرچ�دست سالم

تمـيم  اي كـه ام مجاعه بن مرار حنفي را در خيمـه . هاي عرب نيز زير پرچم خود بودندگروه

مسـلمانان و كفـار بـا هـم درگيـر شـدند و جنـگ شـديدي         . بود، بسته بودنـد ) همسر خالد(

تميم را راه يافتند و خواستند ام�دي خالحنيفه به خيمهاما اعراب گريختند و بني. درگرفت

ام كـه او  مـن، او را پنـاه داده  «: تميم بازداشت و گفتبكشند؛ اما مجاعه، آنان را از كشتن ام

در همـين دور از جنـگ، رجـال بـن عنفـوه توسـط زيـد بــن        » .ي خـوبي اسـت  هبـانوي آزاد 

مـا را  ! اي خالـد : ندزدخواندند و فرياد ميمسلمانان، يكديگر را فرامي. كشته شد�خطاب

چـه كـار بـدي كرديـد كـه      ! اي مسـلمانان «: بانـگ بـرآورد  �ثابـت بـن قـيس   . نجات بـده 

بـراء بـن معـرور معمـولاً بـا ديـدن       . جمع زيادي از مهاجرين و انصار گردآمدنـد . »گريختيد

شد و شد كه پس از ادرار كردن، لَرزش تمام ميي جنگ، ابتدا دچار رعشه و لرز ميصحنه

يكـديگر را بـه صـبر و مقاومـت     �صـحابه . خروشـيد شير هژبر در ميدان جنگ مـي همانند 

افسـون و جـادوگري، امـروز باطـل     ! ي بقـره اي اصحاب سوره«: گفتندخواندند و ميفرامي

كه پرچم انصار را به دست داشت، پايش را از دست داد و در همـان  �ثابت بن قيس» .شد

200مرجع سابق، ص1
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ي آزادكـرده (مهـاجرين بـه سـالم    . شهادت رسـيد حال كه پايش قطع شده بود، جنگيد تا به

ترسي نكند از كار خودت بر ما هراس داري و مي«: دارشان بود، گفتندكه پرچم) ابوحذيفه

در آن صورت حافظ قرآن بدي خـواهم  «: فرمود�سالم» كه از سوي تو شكست بخوريم؟

كنيد و با خشـم و  پشت، قوي داريد و همت، بلند! اي مردم«: فرمود�زيد بن خطاب» .بود

بـه خـدا سـوگند كـه صـحبت      «: و سپس فرمود» .قدرت به پيش رويد و به ميان دشمن بزنيد

گـاه خـدا   كه خداي متعال، دشمن را شكست دهد يا شـهيد شـوم و در پـيش   كنم تا ايننمي

ــو كشــته شــدم   ــت» .عــرض كــنم كــه مــن، در راه ت ــه شــهادت رســيد �ثاب . در آن روز ب

و سـپس بـه ميـان    » قرآن را به كردار نيكتان بياراييـد ! اي اهل قرآن«: نيز فرمود�ابوحذيفه

به ميـان دشـمن زد تـا بلكـه مسـيلمه را گيـر آورد و       �خالد. كه شهيد شددشمن زد تا اين

هماورد و مبارز طلبيد و هـر كـس را كـه بـه او نزديـك شـد،       �خالد. كارش را تمام كند

خواست جـواب  شود و مسيلمه هر بار كه ميبه مسيلمه پيشنهاد داد تا تسليم�خالد. كشت

داشـت و رويـش را   بـازمي �را بدهـد، شـيطانش، او را از پـذيرش پيشـنهاد خالـد     �خالد

كه بفهمد لشكر اسلام از كـدامين سـو شكسـت مـي خـورد،      براي آن�خالد. گرداندبرمي

ريابـد كـه   ترتيـب د ها جدا شـوند و بـدين  دستور داد تا مهاجرين و انصار و هر يك از گروه

نظيري كردند و ي ضعف لشكر كجاست؟ پس از آن صحابه مقاومت و بلكه جنگ بينقطه

به قدري در قلب دشمن پيش رفتند كه دشمن ناگزير به فرار شد و خداوند، فتح و پيـروزي  

. محكـم بـن طفيـل بانـگ بـرآورد كـه بـه بـاغ المـوت پنـاه ببريـد           . را نصيب مسلمانان كرد

رضي االله عنهما، خودش را بـه محكـم بـن طفيـل رسـاند و تيـري در       عبدالرحمن بن ابوبكر 

نيز آنان را از �صحابه. حنيفه به باغ پناه بردند و در را بستندبني. گردنش زد و او را كشت

1.هر سو محاصره كردند
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سازي مسلمانان در جنگ يمامههايي از شجاعت و حماسهجلوه

:�ـ براء بن مالك1
مسـلمانان، او را در سـپري   » .مرا از بالاي ديوار در باغ بيفكنيد«:گفت�براء بن مالك

او، . كه موفق شد خود را از بالاي ديوار به درون بـاغ بينـدازد  نهادند و با نيز بالا دادند تا اين

گشـوده بـود،   �مسلمانان، از دري كـه بـراء  . كنار در شروع به جنگ كرد و در را بازنمود

گر را نيز بازكرده و مرتدها را به محاصره درآوردند و ايـن بـود   وارد باغ شدند و درهاي دي

1.كه مرتدها دانستند كارشان تمام است و حق، بر باطلشان پيروز شده است

:�ي كذاب توسط وحشي بن حربـ كشته شدن مسيلمه2
مسيلمه، كنار ديواري ايسـتاده و دهـانش   . مسلمانان، خود را به نزديكي مسيلمه رساندند

هرگـاه شـيطان مسـيلمه بـه نـزدش      . رده بود و از شدت ناراحتي بـه حـال خـود نبـود    كف ك

ي جبير بن مطعم و وحشي بن حرب آزادكرده. شدرفت، از دهان مسيلمه كف بيرون ميمي

. اش زد كه از سوي ديگر بدنش درآمـد قاتل حمزه، خود را به مسيلمه رسانيد و او را با نيزه

زنـي از  . ي شمشيري به مسيلمه زد و او را به زمين افكنـد بهضر) ابودجانه(سماك بن خرشه 

مجمـوع  » !اي واي، غلامي سياه، امير سفيدچهره را كشـت «: درون كاخ جيغ كشيد و گفت

. هزار جنگجـو بـود  يا بيست و يككساني كه در باغ و بيرون باغ كشته شدند، حدود بيست

برخي از بزرگان صحابه نيز در ميانشـان  از مسلمانان نيز پانصد يا ششصد نفر شهيد شدند كه 

هـا بـرد تـا مسـيلمه را بـه او      مجاعه را كه در زنجير بود، با خود به ميان كشته�خالد. بودند

همـين،  «: پرسـيد �هنگامي كه گذرشان بر جسد رجال بن عنفـوه افتـاد، خالـد   . نشان بدهد

ه است و به خـدا سـوگند   نه، اين، جسد رجال بن عنفو«: مجاعه پاسخ داد» پيامبر شما است؟

سپس گذرشـان بـر جسـد فـردي افتـاد كـه بينـي فرورفتـه و         » .كه مجاعه از مسيلمه بهتر بود

خـاك بـر   «: فرمـود �خالـد » .مسـيلمه، همـين اسـت   «: مجاعه گفت. ي زردي داشتچهره

از شوقي ابوخليل92حروب الردة، ص1
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پس از آن لشـكريان را بـه اطـراف دژهـا     �خالد» .سرتان كه از چنين فردي پيروي كرديد

1.وال و اسيراني بگيرندفرستاد تا ام

:ـ عبدالرحمن بن عبداالله بلوي اوسي3
. ابوعقيل عبدالرحمن بن عبداالله، از نخستين كساني بود كه در جنگ يمامه زخمـي شـد  

تير را بيرون كشـيد و پـس از   �ابوعقيل. اش اصابت كرد و او را زخمي نمودتيري به سينه

به لشكرگاه مسلمانان رسانيد و در همين خودش را�ابوعقيل. ي چپش فلج شدتنهآن، نيم

از خـدا بترسـيد و   ! اي انصـار «: زدرا شنيد كه فرياد مـي �گير و دار، صداي معن بن عدي

بـا شـنيدن صـداي معـن بـن      �عبـدالرحمن انصـاري  » .دوباره و با ياد خدا بر دشمن بتازيـد 

ديگـر بـر تـو لازم    ! لاي ابوعقي ـ«: برخي از مسلمانان به او گفتنـد . رو به ميدان نهاد�عدي

به او گفتـه  » .مگر نشنيديد كه مرا صدا زدند«: فرمود�ابوعقيل انصاري» .نيست كه بجنگي

من، انصـاري  «: پاسخ داد�ابوعقيل» .تو را كه صدا نكردند؛ بلكه انصار را صدا زدند«: شد

ت وي، شمشيري به دسـت راس ـ » .گويمهستم و اين ندا را به خزيدن هم كه شده، لبيك مي

پيامـد  » .مانند جنـگ حنـين دوبـاره بـه ميـدان بازگرديـد      ! اي انصار«: گرفت و فرياد برآورد

ي و امثالش، اين شد كه مسـلمانان دوبـاره جمـع شـوند و بـا روحيـه      �سلحشوري ابوعقيل

ايماني و معنوي قوي و بالايي به قصد پيروزي يا شهادت به ميدان نبـرد بازگردنـد و بتواننـد    

از شـانه قطـع   �در اين يورش ، دست ابوعقيل. نشيني و فرار كنندبه عقبدشمن را ناگزير 

به او رسانيد و �عمر رضي االله عنمها، خودش را در واپسين لحظات حيات ابوعقيلابن. شد

. عمـر را داد كه رمق چنداني نداشت، بـا زبـاني سـنگين پاسـخ ابـن     �صدايش زد؛ ابوعقيل

�ابوعقيـل » .مژده كه دشمن خـدا كشـته شـد   ! ابوعقيلاي «: عمر رضي االله عنهما فرمودابن

. آفـرين سـپرد  انگشتش را به نشان شكر و سپاس از خدا به آسمان بلند كرد و جـان بـه جـان   
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او كـه همـواره آرزو داشـت در راه خـدا     «: اش فرموده اسـت عمر رضي االله عنهما دربارهابن

1».بود�خداشهيد شود، از بهترين ياران رسول

:بنت كعب انصاري رضي االله عنهاـ نسيبه4
به سوي يمامه حركت كرد و قسـم خـورد كـه تـا     �نسيبه رضي االله عنها با لشكر خالد

او، به فضل الهي از سوگندش موفـق  . حنيفه را نكشد، سلاحش را به زمين نگذارددجال بني

ده ي كـذاب در حـالي بـه مدينـه بازگشـت كـه دواز      شدن مسيلمهبيرون آمد و پس از كشته

ها، نشان افتخاري است براي جراحاتي كه هر يك از آن. جراحت شمشير و نيزه برداشته بود

ي ، الگوي زنان مسلمان در دفاع از ديـن و عقيـده  اين بانوي مبارز و جهادگر تا براي هميشه

بانوي مسلمان، به همگان آموخت و ثابت كرد كـه در دفـاع   آري، اين بزرگ. اسلامي باشد

ي زنـان  كشـيد كـه از عهـده   و عقيده، بايد قوي بود و به قدري رنـج و اذيـت   از شرف دين

پس از اين جنـگ، بـه نسـيبه رضـي االله     �خالد بن وليد2.حال ساخته نيستنازپرورده و بي

زمـاني كـه جنـگ پايـان     «: گويـد نسيبه بنت كعب رضي االله عنها مي. كردعنها رسيدگي مي

بـه خـوبي   �خالد. برايم طبيبي آورد كه مرا مداوا كند�ام بازگشتم، خالديافت و به خانه

ي ما رعايـت  را درباره�خدااو سفارش رسول. شناس ما بودكرد و حقبه من رسيدگي مي

3».مي كرد

برخي از شهداي جنگ يمامه

:�ـ ثابت بن قيس شماس1
. گفتنــدمــي�اش، ابومحمــد بــود و بــه او خطيــب انصــار و بلكــه خطيــب پيــامبركنيــه

شود و همين طور نيز شد و بعدها در به او مژده دادند كه در راه خدا شهيد مي�خدارسول

)2/13(به نقل از الإكتفاء 94و93حروب الردة، ص1
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يكـي از مسـلمانان، پـس از    . دار انصار بود، به شهادت رسيدجنگ يمامه در حالي كه پرچم

ديـروز كـه مـن، كشـته شـدم، گـذر       «: گفـت او را در خواب ديد كـه مـي  �شهادت ثابت

اش در انتهـاي لشـكرگاه   ي مرا برداشت؛ خيمـه بها و ارزندهگرانمسلماني بر من افتاد و زره 

اش اسبي را بسته و زره را در ديگي سنگي گذاشته و زيـن اسـب را روي   است و كنار خيمه

زمـاني  . برو و به او بگو كسي را بفرستد و زره مرا پس بگيـرد �پيش خالد. آن نهاده است

برو و بگو كه ايـن مقـدار قـرض دارم و ايـن     �خداي رسولكه به مدينه رفتيد، پيش خليفه

ي مـن نيـز آزاد   ام تا قرضم را ادا كنـد؛ فـلان بـرده   مقدار هم از خودم مال و دارايي گذاشته

مرد مسلماني كه ايـن خـواب   » .هوش باش كه اين خواب را الكي و بيهوده نپنداريبه. است

را پس بگيرد و �زره ثابتنيز كسي را فرستاد تا�رفت؛ خالد�را ديده بود، پيش خالد

زماني كه اين خـواب را بـراي   . در خواب گفته بود، زرهش را يافتند�طور كه ثابتهمان

مـا، كسـي جـز    . را اجـرا كـرد  �وصـيت ثابـت  �تعريف كردند، ابوبكر�ابوبكر صديق

1.شناسيم كه بدين شكل وصيتش را انجام داده باشندرا نمي�ثابت

:�ـ زيد بن خطاب2
او، از نخستين كساني است كه مسلمان شـد و در  . بود�برادر بزرگ عمر فاروقزيد، 

ميان زيد و معـن بـن عـدي انصـاري     �خدارسول. ها حضور يافتجنگ بدر و ديگر غزوه

زيد و معـن رضـي االله عنهمـا در جنـگ يمامـه      . رضي االله عنهما پيمان برادري برقرار كردند

بـود و بـه قـدري    �مه به دست زيد بـن خطـاب  پرچم مهاجرين در جنگ يما. شهيد شدند

رجال بن عنفـوه را  . دار مهاجرين شدپرچم�جنگيد كه به شهادت رسيد و پس از او سالم

ي بقـره را  دانيم كه رجال، قبلاً مسلمان شده و سورهمي. به هلاكت رساند�زيد بن خطاب

د، مرتـد شـد و بـه مسـيلمه     او را به يمامه فرسـتادن �خداياد گرفته بود؛ اما زماني كه رسول

اند مسيلمه را در نبوت، با خود شريك كرده�خداگرويد و به دروغ گواهي داد كه رسول

گوي مرتـد را بـه   توفيق داد تا اين دروغ�خداي متعال به زيد. ي فتنه شدو اين چنين، مايه
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پس از كشتن رجال، بـه دسـت شخصـي بـه نـام ابـومريم حنفـي بـه        �زيد. هلاكت برساند

بـه  �گفته شده كه ابومريم، مسلمان شـد و در زمـان خلافـت عمـر فـاروق     . شهادت رسيد

كه او را كشتم و (را به دست من گرامي داشت �خداي متعال، برادرت زيد«: ايشان گفت

كه اگر در حالـت كفـر   (خوار و زبون نكرد �و مرا به دست زيد) به مقام شهادت نايل شد

توسـط سـلمه   �زيـد : گويدعبدالبر رحمه االله ميابوعمر بن » .)شدم، جهنمي بودمكشته مي

ي ابن عبـدالبر بـا روايـت نخسـت تعارضـي      گفته. بن صبيح بن عمر به شهادت رسيده است

زمـاني كـه خبـر شـهادت     . شـده اسـت  ندارد؛ چراكه سلمه بن صبيح نيز ابومريم ناميـده مـي  

نيكي از من پيش افتاد؛ پيش از برادرم، در دو «: رسيد، عمر فرمود�به برادرش عمر�زيد

زمـاني كـه مـتمم بـن نـويره در رثـاي       » .من مسلمان شد و پيش از من نيز به شـهادت رسـيد  

توانستم خـوب شـعر بگـويم،    اگر من هم مي«: فرمود�سرود، عمر فاروقبرادرش شعر مي

ال اگـر بـرادر مـن نيـز بـر همـان ح ـ      «: مـتمم گفـت  » .سرودمهمانند تو براي برادرم مرثيه مي

تـا حـالا كسـي    «: به متمم گفت�عمر» .رفت كه برادر تو رفت، اين قدر ناراحت نبودممي

وزد، مرا بـه  هر نسيمي كه مي«: گفتهمواره مي�عمر» .همانند تو به من تسليت نگفته بود

1».اندازدمي�ياد زيد

:�ـ معن بن عدي بلوي3
هاي بدر، احد، اشت و در جنگاو، برادر عاصم بن عدي بود و در پيمان عقبه حضور د

. پيمـان بـرادري بسـت   �ميان او و زيد بن خطـاب �خدارسول. شركت كرد…خندق و

رحلـت  �خـدا زمـاني كـه رسـول   . معن و زيد رضي االله عنهما در جنگ يمامه شهيد شدند

حالت متمايزي داشت؛ وي، آن هنگام كه مردم بـر وفـات رسـول    �نمودند، معن بن عدي

به خدا سـوگند  «: گفتندمردم مي. انگيزي بر زبان آوردي شگفتند، گفتهگريستمي�اكرم

ترسيديم كه پس از ايشـان  شويم و از اين مي�خدامرگ رسولكه ما دوست داشتيم پيش

به خدا سوگند كه من هرگز دوست نداشتم كـه پـيش   «: گفتمي�اما معن» .در فتنه بيفتيم

)6/340(البداية و النهاية 1



با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

نه كه در حياتشان تصديق كردم، پس از وفاتشان نيز گوبميرم تا ايشان را آن�خدااز رسول

1»!تصديق كنم

:�ـ عبداالله بن سهيل بن عمرو4
وي، از نخستين كساني است كه مسلمان شد و البته به خاطر ممنوعيـت از سـوي كفـار    

كه در جنگ بدر به همراه كفار از مكـه بيـرون   قريش موفق نشد به مدينه هجرت كند تا اين

لشكر مسلمانان و لشكر قـريش رويـاروي هـم قـرار گرفتنـد، از ميـان كفـار        شد و همين كه

عبـداالله بـن سـهيل    . گريخت و به مسلمانان پيوست و همراه آنان بر ضد مشركان شمشـير زد 

به حج رفت، با سهيل �زماني كه ابوبكر صديق. رضي االله عنهما در جنگ يمامه شهيد شد

مــن، از «: گفــت�ســهيل. تســليت بگويــدملاقــات كــرد تــا كشــته شــدن پســرش را بــه او

شهيد، براي هفتاد نفر «: يعني) إن الشهيد ليشفع لسبعينَ من أهله: (ام كهشنيده�خدارسول

شفاعتش را از مـن  �و من، اميدوارم كه عبداالله2»كندشفاعت مي) و بستگانش(از خانواده 

نقـش زيـادي در   �خـدا نيـز پـس از وفـات رسـول    �خـود سـهيل بـن عمـرو    3.آغاز كند

چيزي نمانده بـود كـه اهـل    �خداپس از وفات رسول. ماندگاري اهل مكه بر اسلام داشت

براي ارشاد و راهنمـايي اهـل مكـه برخاسـت و     �سهيل بن عمرو. مكه نيز از دين برگردند

بـا وفـات رسـول    : چنـين گفـت  �خـدا پس از حمد و ثناي الهي و يادآوري وفـات رسـول  

ن، قوي و استوار است و هر كس كه بخواهد بر سر اسلام با ما درگير چنااسلام، هم�اكرم

از دين برنگشتند و بـر  �مردم، با شنيدن سخنان سهيل بن عمرو» .زنيمشود، گردنش را مي

در جنگ بدر در صف مشركان قرار �خوب است بدانيم كه سهيل. اسلام پايداري كردند

)344و6/343(البداية و النهاية 1
2522داود، كتاب الجهاد، باب الشهيد يشفع، سنن أبي2
61تاريخ ذهبي، الخلفاء الراشدون، ص3



ابوبكر صديق

امـا  . پيشنهاد داد تا گردنش را بزننـد �طابداشت و به اسارت مسلمانان درآمد؛ عمر بن خ

1».قرار بگيرد) خدمت به اسلام(او را نكشيد كه شايد در مقام «: فرمودند�خدارسول

:�ـ ابودجانه سماك بن خرشه5
ميـان او و عتبـه بـن    �خدارسول. ي قرمزي بر سر داشتابودجانه در جنگ بدر عمامه

�خـدا در جنگ احـد حضـور يافـت و بـا رسـول     �هابودجان. غزوان، پيمان برادري بستند

زيد . در جنگ يمامه شركت نمود و به شهادت رسيد. بيعت كرد كه تا سرحد مرگ بجنگد

اش نيـز از  رفتند كه مريض بود و چهـره �اي به عيادت ابودجانهعده: گويدمي�بن اسلم

به دو تا از اعمالم «: فرمود» درخشد؟ات ميچرا چهره«: از او پرسيدند. درخشيدشادماني مي

كـردم و  از سخن بيهوده پرهيز مـي ): ي نجاتم باشدكه اميدوارم مايه(ام بيش از بقيه دل بسته

در جنـگ يمامـه از   �ابودجانـه 2».كه قلبم، هميشه نسبت به مسلمانان، پاك بـود ديگر، اين

ش شكست؛ او مسلماناني بود كه حماسه آفريد و خود را در باغ انداخت كه به سبب آن پاي

3.قدر جنگيد كه به شهادت رسيدبا پاي شكسته آن

:�ـ عباد بن بشر6
او، همـان  . بود و چهل و پـنج سـال عمـر كـرد    �خداي فاضل رسولاز صحابه�عباد

4.كسي است كه عصايش در شبي تاريك، همانند ماه نور گرفت و راهـش را روشـن كـرد   

ي كشتن كعب بن اشـرف نيـز   و در سريهمسلمان شد �به دعوت مصعب بن عمير�عباد

كـار  را بـه �سـليم، عبـاد  آوري زكات مزينه و بنـي براي جمع�خدارسول5.حضور يافت

82بكر، صترتيب و تهذيب البداية و النهاية، خلافة أبي1
70صعهد الخلفاء الراشدين از ذهبي،2
71مرجع سابق، ص3
3805يصحيح بخاري، مناقب الأنصار، شماره: نگاه كنيد به4
4037يبخاري، در المغازي، شماره: نگاه كنيد به5



با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

در جنـگ  �عباد. ي محافظان خود قرار دادندگرفتند و در جنگ تبوك نيز او را در زمره

ي االله ي صـديقه رض ـ عايشـه . يمامه، نقش فعالي داشت و ضربات زيادي بر دشمن وارد كرد

عبدالاشـهل هسـتند،   هـا از بنـي  ي آنهيچ كس بر سه نفر از انصار كـه همـه  «: گويدعنها مي

المؤمنين علاوه بر ام» .�سعد بن معاذ، اسيد بن حضير و عباد بن بشر: برتري و فضيلتي ندارد

ام مشغول خواندن نماز تهجد بودند كه كه صداي در خانه�رسول اكرم«: اين فرموده است

آري؛ : گفـتم »اي عايشه، آيا ايـن صـداي عبـاد اسـت؟    «: را شنيدند؛ فرمودند�بن بشرعباد

ابوسـعيد  . در جنـگ يمامـه بـه شـهادت رسـيد     �عباد1».خداوندا، عباد را بيامرز«: فرمودند

اي ابوسعيد، شـب  «: گفتشنيدم كه مي�پس از جنگ بزاخه از عباد: گويدمي�خدري

د و مرا به كلـي در خـود گرفـت؛ مـن ايـن خـواب را       در خواب ديدم كه آسمان گشوده ش

به خدا قسم كـه خـواب خـوبي    : به او گفتم» .شومچنين تعبير كردم كه ان شاء االله شهيد مي

وي، در آن . در روز يمامه شجاعت و سلحشوري زيادي از خود نشان داد�عباد2.ايديده

بـن بشـر هسـتم؛ اي انصـار، اي     من، عباد«: روز بر فراز مكاني بلند رفت و بانگ برآورد كه

�عبـاد …همه، به سـويش شـتافتند  » .انصار، به سوي من بياييد؛ زود باشيد، پيش من بياييد

دست دنبال من بياييد تا يك«: غلاف شمشيرش را شكست و آن را به زمين انداخت و فرمود

ند و غـلاف شمشيرهايشـان را شكسـت   �نيز هماننـد عبـاد  �انصار»  .به دشمن يورش ببريم

حنيفه نـاگزير شـدند   بني. ور شدند و آنان را به عقب راندندحنيفه حملهبه بني�همراه عباد

�مسلمانان، موفق شدند درهاي بـاغ را بـاز كننـد؛ عبـاد    3.به باغ فرار كنند و درها را ببندند

سپرش را كنار يكي از درها انداخت و با شمشير وارد باغ شد و به قدري با مرتـدها جنگيـد   

وي بـه قـدري جراحـت    . در سن چهل و پنج سالگي شهيد شد�عباد. كه به شهادت رسيد

فشـاني  جـان 4.برداشته بود كه او را با علامت خاصي كـه در سـرش بـود، شناسـايي كردنـد     

2655يبخاري، شماره1
)2/234(سعد طبقات ابن2
)1/121(حبيش غزوات ابن3
)3/53(الإكتفاء از كلاعي 4



ابوبكر صديق

زد كـرده  اي بـوده كـه او را در رشـادت و شـجاعت، زبـان     در جنگ يمامه به اندازه�عباد

حنيفه از خود رشادتش كه در روز يمامه در برابر بنيبا آن همه شلحشوري و�عباد1.است

حنيفـه بـا ديـدن    حنيفه طوري مانـدگار كـرد كـه بنـي    اش را براي بنينشان داد، ياد و خاطره

�ايـن شـخص ماننـد عبـاد بـن بشـر      : گفتنـد هاي كاري برداشته بود، مـي شخصي كه زخم

2!مجروح شده است

هـا  آن. نظيـر بـوده اسـت   جنگ يمامه، بـي نقش انصار در سركوب مرتدها و به ويژه در

بـه  �فشـاني نمودنـد كـه مجاعـه در حضـور ابـوبكر صـديق       قدري در جنگ يمامه جـان به

خـدا، مـن، هـيچ    اي جانشين رسول«: گونه اذعان كرد كهباختگي و رشادت انصار بدينجان

بـاك و  بـي ام كه همانند انصار در برابر شمشيرها مقاومت كنند يـا چـون انصـار   قومي نديده

هـا رفـتم تـا    بـه ميـان كشـته   �مـن، همـراه خالـد   …ور شـوند صادقانه، به دشمنشـان حملـه  

نگريسـتم  هاي انصار مـي حنيفه را به او معرفي كنم؛ من، در آن هنگام به كشتههاي بنيكشته

با شنيدن اين سخن، به قدري گريست �ابوبكر صديق» .كه نقش زمين شده و افتاده بودند

3.س شدكه ريشش خي

:�ـ طفيل بن عمرو دوسي7
وي پـيش از  . مـردي نجيـب و خردمنـد بـود كـه در جنـگ يمامـه شـهيد شـد         �طفيل

در خواب ديدم كه به همراه «: شهادتش خوابي ديده بود كه آن را چنين تعريف كرده است

از اي بيرون شد و زمين دهـان ب ـ ام؛ سرم تراشيده بود و از دهانم پرندهپسرم عمرو بيرون شده

ي اين است گونه تعبير كردم كه سر تراشيده، نشانهخوابم را اين. كرد و مرا در خود فرو برد

باشد و قسمت آخـر  برند؛ بيرون شدن پرنده از دهانم، خروج روحم از تن ميكه سرم را مي

186الأنصار في العهد الراشدي، ص1
)3/53(الإكتفاء 2
)3/65(مرجع سابق 3
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همين طور نيز شـد و در جنـگ يمامـه بـه     » .شومي اين است كه در زمين دفن ميهم، نشانه

1.يدشهادت رس

مدينه گرچـه بايـد از   . شهيد شدند�در جنگ يمامه تعداد زيادي از مهاجرين و انصار

بود، اما غم از دست دادن جمع زيادي از مسلمانان، بـر فضـاي   پيروزي مسلمانان شادمان مي

شهر چيره شده بود؛ چراكه در جنگ يمامه هزار و دويست مسلمان كه تعدادي از مهاجرين 

تر شهداي مهاجرين و انشان وجود داشتند، به شهادت رسيدند كه البته بيشو انصار نيز در مي

آري حدود چهل حافظ و قاري قرآن در جنگ يمامه شـهيد  . ، حافظان قرآن بودند�انصار

هـاي پيـروزي را   شدند و فضاي مدينه آكنده از غم و اندوه شد و اشك اين مصيبت، خنـده 

2.…ها گرفته بودكرد و دلسنگيني ميهادر خود فرو برد؛ بار اندوه، بر سينه

:نيرنگ مجاعه در برقراري صلح
سواراني به اطراف فرستاد تا هر چه مال و زن �پس از پيروزي مسلمانان در باغ، خالد

قصـد  �آوري اسيران و اموال غنيمت، خالدزني و جمعپس از گشت. و بچه بيابند، بگيرند

در دژهـا كودكـان، زنـان و مـردان     . نيفـه حملـه كنـد   حها و دژهـاي بنـي  آن كرد كه به قلعه

ها پر از مـردان  اي خالد، قلعه«: مجاعه به دروغ گفت. خورده و فرتوت پناه گرفته بودندسال

كه ديد مسلمانان از ايـن جنـگ،   �خالد» .بيا تا از طرف آنان با تو صلح كنم. جنگي است

�خالد. ه پيشنهاد صلح را بپذيرداند، مصلحت را در آن ديد كسخت خسته و درمانده شده

زمـاني  . ي صلح مشورت نمايـد حنيفه دربارهبه مجاعه اجازه داد تا به درون دژ برود و با بني

. كه مجاعه وارد دژ شد، به زنان دستور داد تا زره بپوشند و بر روي ديوارهاي قلعـه بايسـتند  

نيرنـگ مجاعـه گرفـت و    . انـد ديد كه بر فراز ديوارهاي دژ، تعداد زيـادي ايسـتاده  �خالد

. اند، واقعاً مـردان جنگـي هسـتند   پنداشت كه آنان كه بر روي ديوارهاي دژ ايستاده�خالد

ــد ــذا خال ــد كــه پــس از    �ل ــه اســلام فراخوان ــان را ب ــذيرش صــلح مصــمم شــد و آن در پ

63و62عهد الخلفاء الراشدين از ذهبي، ص1
117الصديق أول الخلفاء، ص2
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را ) زنـان و كودكـان  (تعدادي از اسيران �خالد1.هايي پذيرفتند و مسلمان شدندخودداري

هـا، كنيـزي خريـد كـه     از ميان اين�طالبعلي بن ابي. د كرد و بقيه را به مدينه فرستادآزا

2.مشهور است، از او زاده شد�پسرش محمد كه به محمد بن حنفيه

داد را در سـال  واقـدي، ايـن رخ  . جنگ يمامه در سال يازدهم هجـري روي داده اسـت  

بـدين ترتيـب كـه جنـگ يمامـه در      دوازدهم دانسته كه با روايت نخست، قابل جمع اسـت؛ 

3.اواخر سال يازدهم آغاز شد و پس از گذشت چند روز از سال دوازدهم پايان يافت

:با دختر مجاعه�ازدواج خالد
دختـرت را بـه همسـري    «: ها صلح كـرد، بـه مجاعـه گفـت    كه با آنپس از آن�خالد

بـه دردسـر   �ابـوبكر نزدخيال شو كه تو، هم مرا و هم خودت را بي: مجاعه گفت» درآور

�پافشاري كرد و مجاعه نيز پذيرفت و دخترش را به همسري خالد�اما خالد» .اندازيمي

4.درآورد

فرسـتاد و دسـتور داد تـا آن دسـته از     �سلمه بن وقـش را نـزد خالـد   �ابوبكر صديق

رده بـود، بـه   كه قبلاً با آنان صلح ك�اما خالد. اند، بكشدحنيفه را كه بالغ شدهاسيران بني

5.پيمان صلح وفا كرد

جـا  از يمامه برسد و از اوضاع و احـوال آن �منتظر بود تا پيك خالد�ابوبكر صديق

به بيرون مدينه و مكاني �اي از مهاجرين و انصار روزي ابوبكر به همراه عده. گزارش دهد

د كه بـه سـوي   ـ افتا�ي نجاريـ ابوخيثمه�به نام حره رفته بود كه چشمش به پيك خالد

» اي اباخيثمــه، چــه خبــري بــا خــودت داري؟«: فرمــود�ابــوبكر صــديق. رفــتمدينــه مــي

)مترجم. (حنيفه مسلمان شوندبايد دانست كه يكي از شرايط صلح، اين بود كه بني1
115بكر، صترتيب و تهذيب البداية و النهاية، خلافة أبي2
.مرجع سابق3
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خـداي متعـال، مـا را در يمامـه     !خداي رسولخبر خوبي دارم اي خليفه«: گفت�ابوخيثمه

بـا شـنيدن خبـر پيـروزي، بـراي      �ابـوبكر صـديق  » .اسـت �ي خالداين، نامه. پيروز كرد

خواست تا ماجرا را كـاملاً  �عال سجده كرد و سپس از ابوخيثمهگزاري از خداي متسپاس

و چگـونگي  �كـرد خالـد  از عمـل �براي ابـوبكر صـديق  �ابوخيثمه. برايش شرح دهد

از طرف اعراب شكست !خداي رسولاي خليفه«: آرايش نظامي لشكر گزارش داد و گفت

آسـيب  ،ربه خـورده ض ـچنـان  ي ضعف خود را برطرف نكـرديم، هـم  خورديم و تا نقطهمي

1».ديديممي

اي بـدين  با دختر مجاعه باخبر شـد، نامـه  �از ازدواج خالد�كه ابوبكر صديقزماني

خاطري و در حالي كـه هنـوز   تو آسوده! اي پسر مادر خالد«: فرستاد كه�شرح براي خالد

اعـه،  مج! شـوي؟ بستر ميات تازه است، با زنان همخون هزار و دويست شهيد در كنار خيمه

حنيفه پيروز كـرده بـود، بـه نيرنـگ     تو را فريفت و در حالي كه خداي متعال، شما را بر بني

2».حنيفه صلح كرديمجاعه فريفته شدي و با بني

اي بـا  را دريافـت كـرد، نامـه   �ي تند و تيـز ابـوبكر صـديق   نامه�كه خالدپس از آن

3.ي دلايل محكـم از خـود دفـاع كنـد    به مدينه فرستاد تا با منطق و ارائه�ي اسلميابوبرزه

كه با زنان تنها پس از آن ازدواج مخورميسوگند «: در دفاع از خود، چنين نوشت�خالد

اگـر شـما   …دل شدمخاطرجمع و آسوده) ي جنگ و پيروزي مسلماناناز نتيجه(كردم كه 

براي خرسـند  دانيد، حاضرمازدواجم با دختر مجاعه را از جهتي ديني يا دنيوي نادرست مي

علاوه بر اين بر مسلمانان به خوبي سـوگواري كـردم و غصـه    . كردن شما، دست از او بدارم

اي را كـرد يـا مـرده   اي را حفـظ مـي  خوردم؛ به خـدا سـوگند كـه اگـر غـم و انـدوه، زنـده       

قـدري بـه   من، بـه . ها بازگردندها بمانند و مردهقدر غصه خوردم كه زندهگردانيد، آنبازمي

و كارزار پرداختم و درگير چنان جنگ شديد و سختي شـدم كـه بـه كلـي از زنـدگي      قتال 

97حروب الردة، شوقي ابوخليل، ص1
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ابوبكر صديق

كه مجاعه مرا فريفـت، سرزنشـم نكـن    اما بر اين. دانستممرگ خود را قطعي مي،نااميد شده

كه من، از غيب خبر نداشتم؛ با اين حال خداي متعال، براي مسلمانان خير كرد و آنان را بـر  

1».نيك از آن پرهيزكاران استپايان. يمامه مسلط نمود

را خوانـد، توجيـه شـد و عــذرش را    �ي خالـد كـه نامـه  پـس از آن �ابـوبكر صـديق  

�نيز بـه حضـور ابـوبكر صـديق    �ي اسلميبرخي از قريشيان و از جمله ابوبرزه. پذيرفت

ي اي خليفـه «: گفـت �ابـوبرزه . با خليفه صحبت كنند�كرد خالدرفتند تا در مورد عمل

كاري؛ او، در آرزوي شـهادت  نه شخص ترسويي است و نه فرد خيانت�خالد!اخدرسول

قدري جنگيد و در برابر دشمن مقاومت نمود كه ظفر يافت و روشن جنگ سختي كرد و به

او، به رضاي خـود و مصـلحت مسـلمانان،    . اش كوتاهي نكرده استشد كه در انجام وظيفه

».ها بودند، مردان جنگي پنداشتهصلح كرد؛ زيرا زناني را كه بر فراز قلع

ايـن سـخنان تـو، بـيش از     «: را تأييد كـرد و فرمـود  �سخنان ابوبرزه�ابوبكر صديق

2».استكنندهقانع�ي خود خالدنامه

:باشدنكات زير درخور توجه مي�به ابوبكر صديق�ي خالددر نامه

نـان يافـت كـه ديگـر     پس از آن ازدواج كرد كه كـاملاً پيـروز شـد و اطمي   �ـ خالد1

.خطري متوجه مسلمانان نيست

.اي وصلت كرد كه از سران و بزرگان قبيله بودـ او با خانوده2

تـرين  در ازدواج با دختر مجاعـه، بـا هـيچ مشـكلي روبـرو نشـد و كوچـك       �ـ خالد3

.سختي و مشقتي نيز برداشت نكرد

.داشتبا دختر مجاعه، هيچ مانع شرعي يا دنيوي ن�ـ ازدواج خالد4

هـاي مسـلمانان، كـار    ها در غـم و انـدوه شـهدا و كشـته    ـ دست كشيدن از روزمرگي5

.گردانداي را بازميشود و نه مردهها ميغيرمعقولي است كه نه سبب ماندگاري زنده

)2/15(الإكتفاء : ؛ نگاه كنيد به98حروب الردة، از شوقي ابوخليل، ص1
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با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

چنـان در راه خـدا   هيچ كاري را بر جهـاد در راه خـدا مقـدم نداشـت و آن    �ـ خالد6

.مرگ نبوداي ميان او وجنگيد كه فاصله

ـ گرچه پيشنهاد صلحي كه مجاعه مطـرح كـرد، آميختـه بـه مكـر و فريـب بـود، امـا         7

چنـان  مجاعه، قدرت نظامي قـومش را آن . به خير مسلمانان شد�پذيرش آن از سوي خالد

بزرگ وانمود كرد كه با توجه به شرايط آن هنگام مسلمانان، مصـلحت نيـز همـان بـود كـه      

پذيرد؛ چراكه از غيب و حقيقت امر خبر نداشت كـه افـراد درون   پيشنهاد صلح را ب�خالد

به هـر حـال، مسـلمانان پيـروز نبـرد يمامـه       . ها زنان و كودكان هستند و نه مردان جنگيقلعه

كه جنگ ادامه يابد و خون ديگري آنحنيفه تسلط كامل يافتند و بيشدند و بر سرزمين بني

با دختر مجاعه، �بنابراين ازدواج خالد. مسلمان شدندحنيفه به زمين بريزد، بازماندگان بني

اين. وارد نيست�گونه ايرادي در اين مورد بر خالدامري كاملاً عادي و طبيعي بود و هيچ

اي مجاعه، خوشش آمد و او از غيرت و حميت قومي و قبيله�خالد: گفتار آقاي عقاد كه

ي ديني را تقويـت  يق چنين پيوندي، رابطهرا بر آن داشت تا با دخترش ازدواج كند و از طر

هـاي دينـي   گونـه پيونـدي را بـر روابـط و ارزش    هيچ�چراكه خالد1.نمايد، درست نيست

دانست و در تعامل با مردم، تنها مباني ديني را مد نظر داشـت و هـيچ چيـزي را بـا     مقدم نمي

ي را بـر روابـط دينـي    اكـه خواسـته باشـد رابطـه    آميخت تا چه رسد به ايـن روابط ديني نمي

2.ترجيح دهد

بـا دختـر مجاعـه،    �ي ازدواج خالـد آقاي دكتر محمد حسين هيكل نيز دربـاره تارگف

بـه عنـوان   (دختـر مجاعـه،   «: گويدوي مي. هاي ديني مغايرت دارددرست نيست و با آموزه

خـوني كـه  قرباني شـد تـا بلكـه آن همـه    ) �خالد(به پاي فاتح بزرگ و پيروز ) بستخون

3»!در يمامه ريخته شد، با اين ازدواج به فراموشي سپرده شود و از يادها برود�توسط خالد

922ص) ةعبقريات الإسلامي(عبقرية خالد 1
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ابوبكر صديق

بـه تصـوير   ، �خالـد يعني�خدااين نوشتار، چنان سيمايي از صحابي بزرگوار رسول

ــي ــم م ــه او را ه ــد ك ــطوره  كش ــان اس ــراز قهرمان ــان و در ت ــل  س ــان از قبي ــي يون اي و جنگ

گـر  هـايي چپـاول  دهد كه شخصيتقرار مي) Hektor(ورو هكت) Akhilleus(وسيآخيلّ

سيمايي ! انداختندخواهي كشت و كشتار به راه ميطلبي و فزونبودند و تنها به خاطر سيطره

شود، همانند رود نيل اسـت كـه بـه پنـدار مصـريان      در نوشتار هيكل ارائه مي�كه از خالد

ايد دختري زيبـا را بـه پـايش قربـاني     گذشته، براي مهار و جلوگيري از سيلاب و طغيانش، ب

او، مؤمني يكتاپرسـت  . اي بدور بوده استاز چنين روحيه�گواررقطعاً خالد بز! كردندمي

خلــق خــدا مــزد و پاداشــي كــرد و از بــود كــه تنهــا بــراي اعــلاي شــريعت خــدا جهــاد مــي

.خواستنمي

بـا دختـر   �خالـد چه ژنرال پاكستاني ـ اكرم ـ در تحليل و بررسي مـاجراي ازدواج   آن

دانسـته، نادرسـت و غيرقابـل    �مجاعه نگاشته و آن را به سبب قدرت و توان جسمي خالـد 

�را سبب بروز مشكلات زيادي براي خالد�وي، توان جسمي و جنسي خالد. قبول است

1!دانسته استستاني عربجزيرههاي شبهدر پيروزي

كنـد كـه گويـا وي،    ازش مـي شخصـيتي پـرد  �ژنـرال پاكسـتاني، از خالـد   اراين گفت ـ

كـرده  ران كه با ديدن زني، دست و پايش را گم ميچنان شهوتي زنان بوده و آنباختهدل

تنهـا بـه جهـاد در راه    �توان در حالي چنين گفتاري را پذيرفت كه خالدچگونه مي! است

االله، في سـي چنين توجيهاتي درباره. انديشيدخداي متعال و اعلاي دين و شريعت اسلام مي

دهـد كـه بـا شـواهد     تفسير و تحليل نادرستي از طبيعت و شرايط مسلمانان آن روز ارائه مـي 

2.باشدكرد آن بزرگواران متفاوت و بلكه كاملاً متعارض ميتاريخي در مورد باورها و عمل

جنگيد و مزد و پاداش جهادش را تنها از خـداي متعـال   براي گسترش دين خدا مي�خالد

او، جنگاور و مجاهد دليري بود كه در خطـوط مقـدم جنـگ و جهـاد حاضـر      .خواستمي

ي اكرم و برگردان آن به زبان عربي توسط سرهنگ صبحي االله خالد بن وليد، نوشتهسيف: نگاه كنيد به1
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با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

كه او، در ميدان نبـرد، آوا و غوغـايي   هگفته شد�شد؛ در بيان ويژگي جنگاوري خالدمي

1.داشتچون گربه داشت و همانند شير هژبر، خيز برمي

ش رزمــانش نمــي دانســت و همــواره پيشــاپيگــاه خــودش را بهتــر از هــمهــيچ�خالــد

ي تو فرمانده«: در جنگ بزاخه با اسبش به ميان دشمن زد؛ به او گفتند. جنگيدسربازانش مي

لشكر هستي؛ تو را به خدا به عقب برگرد كه براي تو با چنين موقعيتي درست نيست كـه بـه   

فهمـم شـما چـه    به خدا سوگند كه من مـي «: در پاسخشان فرمود�خالد» .قلب دشمن بزني

شكسـت بخورنـد و يـا    ترسـم كـه مسـلمانان،   از ايـن مـي  . اب ايستادن ندارمگوييد؛ اما تمي

كه درگيري شدت گرفت، شخصاً در جنگ يمامه و پس از آن�خالد2».نشيني كنندعقب

وارد ميدان شد و مبارز و هماورد طلبيد و هر كس را كه براي مبارزه با او جلـو آمـد، از پـا    

اميد داشت و هميشه آرزومند شهادت در راه خـدا  پيوسته به پيروزي �خالد3.…درآورد

وارد باغ شـدم و  «: گويداز چگونگي درگيريش با يكي از سربازان مسيلمه مي�خالد. بود

از اسـب پـايين   . رويارويي يكي از پيروان مسيلمه قرار گرفتم؛ هر دويمان سوار اسب بـوديم 

اي بـر او وارد  من، چنان ضربه.آمديم و با هم درگير شديم؛ او، مرا از هفت جا زخمي كرد

من، از شدت جراحت توان حركت نداشتم و خـون  . كردم كه زخمي شد و در دستانم افتاد

ي دربـاره �خالـد 4».اما الحمدالله كار آن جنگـاور تمـام شـد و مـرد    . زيادي از من رفته بود

ر و دي جنگـي شـركت كـرده   من، در بيست حملـه «: حنيفه فرموده استقدرت جنگي بني

قـدر  حنيفه در برابرمان مقاومـت كنـد و آن  اي بتواند همانند بنيام كه قبيلههيچ جنگي نديده

ت اي مجروح شـدم كـه تـوان حرك ـ   به اندازه) يمامه(من، در جنگ .…خوب شمشير بزند

5».دانستممرگ خود را قطعي مي،نداشتم و از زندگي نااميد شده
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:تعصب سلمه بن عمير حنفي بر جاهليت
اي بــر آن سرســختي رغــم آشــكار شــدن بطــلان و ناراســتي جاهليـت، بــاز هــم عــده بـه 

چراكـه جاهليـت در آنـان ريشـه دوانـده و      . كشيدندكردند و به راحتي از آن دست نميمي

چنين كساني به سبب همين سرسختي و تعصب ابلهانه به هنگـام رويـارويي   . پاينده شده بود

ي خـود  داري جاهلانـه دسـت از شمشـير و جانـب   جاهليت با حقيقت، تنها به زور است كـه 

سرســختي بــر جاهليــت، ســلمه بــن عميــر حنفــي را بــر آن داشــت تــا از هــيچ   1.داردبرمــي

اي كوتاهي نكند و راهي را كه براي حفظ و مانـدگاري جاهليـت در   انديشي و دسيسهچاره

�ن وليـد او پس از برقراري صـلح، در پـي كشـتن خالـد ب ـ    . پيش گرفته بود، درست بداند

ي زيادي از مسلمانان به دل داشت، صلح با آنان را كـه از طـرف مجاعـه    او كه كينه. برآمد

رو نيز به قصد بـر هـم زدن پيمـان صـلح، قصـد      پنداشت و از همينمطرح شده بود، نابجا مي

اش ناكام ماند؛ او را بستند تا از خيـانتش در امـان   را نمود كه در اجراي نقشه�كشتن خالد

نگهبانان، به او ايسـت  . رفت�كه يك شب خود را رهانيد و به لشكرگاه خالدند تا اينباش

حنيفه كه از گريز سلمه، نگران شده بودند، بـه دنبـالش رفتنـد و او را در يكـي از     بني. دادند

زدنـد و در همـان گيـر و دار    ها شمشير كشيد؛ او را بـا سـنگ مـي   بر آنسلمه،. ها يافتندباغ

2.هاي گردنش بريده شد و در چاهي افتاد و مردز به گردن سلمه خورد كه رگشمشيري ني

3.اي از سرسختي جاهلان در دفاع از جاهليت و ناراستي آن استاين، نمونه

:�حنيفه در حضور ابوبكر صديقنمايندگان بني
بـه  �ابـوبكر صـديق  . رفتنـد �حنيفه به حضور ابوبكر صديقاي از نمايندگان بنيعده

، �خداي رسولاي خليفه«: گفتند» .برايمان قسمتي از قرآن مسيلمه را بخوانيد«: نان فرمودآ

اي «: گفتمسيلمه چنين مي: گفتند» .نه، بايد اين كار را بكنيد«: فرمود» .ما را معذور بداريد

292حركة الردة، ص1
)118و4/117(تاريخ طبري 2
295تا292حركة الردة، ص3



با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

چه تو برگزيني، پاك اسـت؛ سـرت در   آن! گيرياي كه از جفتي قورباغه شكل ميقورباغه

ــه آن. و دمــت، در گــل و لايآب اســت  نوشــد، از نوشــيدن آب كــس را كــه آب مــي ن

كـه بـراي   سـوگند بـه آنـان   «: گفـت چنين مـي هم» .كنيآلود ميداري و نه آب را گلبازمي

پاشند؛ سوگند بـه دروكننـدگان و كشـاورزان گنـدم؛ سـوگند بـه       كشت و زراعت، بذر مي

كننـد و  سوگند به آنان كه نـان را تريـد مـي   آسياكنندگان آرد و خميركنندگان و نانوايان و 

نشينان، برتري داريد و شهرنشينان خورند كه شما بر بيابانسازند و با پيه و روغن ميلقمه مي

اند؛ از روستا و كشتزارهاي خود دفاع كنيد و بينـوا را پنـاه دهيـد و    نيز بر شما سبقت نگرفته

ي مسـيلمه  )و بلكه احمقانه(از سخنان كودكانهحنيفه، مقداريبني1».گر را از بين ببريدستم

: پس از شنيدن ايـن اراجيـف فرمـود   �ابوبكر صديق. نقل كردند�را براي ابوبكر صديق

ها، سخن هيچ خدايي نيست و چنين سخناني، از دهان هيچ خردمندي خاك بر سرتان؛ اين«

2»!برد؟او، عقلتان را به كجا مي. شودبدر نمي

كــرد همــان كارهــايي را بكنــد كــه  انــد كــه مســيلمه، ســعي مــي وشــتهنگــاران نتــاريخ

مقـداري از آب  �خـدا طور مثال به او گفته بودند كـه رسـول  به. كرده بودند�خدارسول

او نيـز بـه تقليـد از آن    . دهانشان را در چـاهي اندختنـد كـه در پـي آن، آب چـاه زيـاد شـد       

انش را چـاهي انـداخت كـه در    نمايي خود، مقداري از آب دهو به قصد بزرگ�حضرت

در چاه ديگري نيز آب دهانش را انـداخت و آب چـاه   . پي آن آب چاه به كلي خشك شد

باري با آب وضويش، درخت خرمايي را آب داد كه پس از آن درخت خشكيد و . تلخ شد

دست بر سر كودكان كشيد كه در نتيجه �خداگفته شده كه به تقليد از رسول. از بين رفت

ها كچل شدند و موي سرشان ريخت و بعضي هم گنگ شدند و زبانشـان بنـد   از بچهبرخي 

گفته شده كه يك بار براي مردي دعـا كـرد كـه چشـمانش درد     . آمد و لكنت زبان گرفتند

3!كلي نابينا شدكرد؛ اما پس از دعاي مسيلمه، آن مرد بهمي

)103و4/102(تاريخ طبري : نگاه كنيد به1
)6/331(؛ البداية و النهاية )4/118(تاريخ طبري 2
)6/331(البداية و النهاية 3



ابوبكر صديق

:آوري قرآن كريمجمع
همـين امـر ابـوبكر    . امه بـه شـهادت رسـيدند   تعداي از حافظان قرآن كريم در جنگ يم

. مشـورت نمايـد  �آوري قـرآن بـا عمـر فـاروق    را بر آن داشت تا در مورد جمع�صديق

ي شـتر و  )هـا كتـف (هـا  هاي چرمي، اسـتخوان قرآن كريم به شكل پراكنده بر روي پوستين

�قابـوبكر صــدي 1.ي افـراد، پراكنــده بـود  هـاي پهــن خرمـا نوشـته شــده و در سـينه    شـاخه 

اي نداشـت و كـار جديـدي بـود، بـه صـحابي       آوري قرآن را كه هيچ پيشينهمسؤوليت جمع

ابـوبكر  : گويـد مـي �زيـد . واگـذار كـرد  �زيد بن ثابـت انصـاري  �خدابزرگوار رسول

) ي كذاب و پيروانشمسيلمه(براي جنگ با اهل يمامه ) ي مجاهداندر زمره(مرا �صديق

تعـداد زيـادي از حافظـان    «: پيشم آمد و گفـت �عمر: فرمايدمي�ابوبكر صديق. فرستاد

ترسـم كـه در جنـگ بـا سـاير كفـار نيـز        قرآن در جنگ يمامه كشته شدند و من از اين مـي 

لـذا پيشـنهاد   . سان بخـش زيـادي از قـرآن نـابود شـود     تري كشته شوند و بدينحافظان بيش

گونه كـاري بكـنم كـه    چ: به عمر گفتم» .كنم دستور بدهي كه قرآن را گردآوري كنندمي

به خدا قسم كه اگر قرآن جمع شود، خيلـي بهتـر   «: گفت�عمر2!اند؟نكرده�خدارسول

قدري پيشم آمد و بر پيشنهادش تأكيـد كـرد كـه    عمر به: افزايدمي�ابوبكر صديق» .است

گشـود و بـه همـان    ) براي گـردآوري قـرآن  (�ي عمرام را همانند سينهخداي متعال، سينه

: به من فرمود�ابوبكر صديق: گويدمي�زيد. پيشنهاد كرده بود�سيدم كه عمرنتيجه ر

كاتب �خداتو، جوان و خردمند هستي و در راستي تو ترديدي نداريم؛ تو در زمان رسول«

به خدا «: گويدزيد مي» .آوري قرآن اقدام كن و آن را گردآوروحي بودي؛ پس براي جمع

تر از ايـن بـود كـه    جا كنم، برايم آساندند كه كوهي را جابهداسوگند اگر به من دستور مي

145ي احمد سعيد، صحروب الردة و بناء الدولة الإسلامية، نوشته1
ها چيزي رفت كه بعداز آن جهت قرآن را در مصحفي گرد نياوردند كه بيم آن مي�خداشايد رسول2

بـا  . ف بمانـد چنان در مصـح شده، هماز احكام يا حتي الفاظ قرآن منسوخ شود و آيه يا بخش منسوخ

كه وحي منقطع شد، خداي متعال در دل صحابه انداخت تا براي حفظ و ماندگاري �خداوفات رسول

)120سيرة و حياة الصديق، ص. (قرآن، آن را جمع كنند



با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

آوري قـرآن برآمـدم و آيـاتي را كـه در     من، در پي جمع. آوري قرآن كنندمرا مأمور جمع

شـتر و گوسـفند   هـاي چرمـي و كتـف   هاي سنگي، پوستينهاي خرما، صفحهها، شاخهسينه

را تنهـا نـزد   )تـا انتهـاي سـوره   كُـم د جـاء لَقَاز (ي توبه آخر سوره. پراكنده بود، گرد آوردم

�آوري شده تا پايان حيات ابوبكر صديقهاي جمعمصحف. يافتم�ي انصاريابوخزيمه

به دخترش حفصه رضـي  �و پس از عمر�نزد ايشان بود و پس از وفاتشان به عمر فاروق

شـود  وايت، معلوم مـي از اين ر: گويدبغوي، در توضيح اين روايت مي1.االله عنها سپرده شد

اسـت، از جاهـاي مختلـف    قرآني را كه خداي متعال بر پيـامبرش نـازل كـرده   �كه صحابه

بنـابراين، قـرآن در   . انـد آورده و بر آن چيـزي نيفـزوده و يـا از آن چيـزي كـم نكـرده      گرد

از ايـن  �هاي حافظـان پراكنـده بـوده و صـحابه    هاي سنگي و سينههاي خرما، صفحهشاخه

رود و همـين  ها، بخشي از قرآن از دست مـي اند كه با از بين رفتن هر يك از ايندهنگران بو

آورنـد و آن را  جـا گـرد  نگراني، آنان را بر آن داشت تا با اتفاق نظر همديگر قرآن را يـك 

كه چيـزي از آن را پـس و پـيش كننـد،    آنشنيده بودند و بي�خداگونه كه از رسولهمان

�خـدا نوشتن قرآن، همان ترتيبـي را رعايـت كردنـد كـه از رسـول     در �صحابه. بنويسند

نشـان  �خـدا هنگام نزول هر آيه، ترتيب و جايش را به رسول�فراگرفته بودند؛ جبرئيل

�آن حضرت. گيردگفت كه اين آيه، پس از فلان آيه در فلان سوره قرار ميداد و ميمي

دادند كـه جبرئيـل بـه ايشـان گفتـه بـود و       نيز قرآن را به صحابه به همان ترتيبي آموزش مي

آري، اين يكي از امتيـازات و  2.باشداينك قرآني كه در دست ما است، به همان ترتيب مي

آوري قـرآن همـت   است كه او، نخستين كسي است كـه بـه جمـع   �فضايل ابوبكر صديق

آوري قـرآن نخستين كسي كـه بـه جمـع   : گويدصعصعه بن صوحان رحمه االله مي. گماشت

نيـز  �طالـب علي بن ابـي 1.بود�گذار قرار داد، ابوبكر صديقرا ارث3اقدام كرد و كلاله

4986يبخاري، شماره1
از بغوي) 4/522(شرح السنة 2
در . پـدر و يـا فرزنـدي نـدارد    گويند كه مرده اسـت و به كسي مي�كلاله، از ديدگاه ابوبكر صديق3

گذاري معرفي كرده كه بدون ي نساء، حكم ميراث كلاله، بيان شده و كلاله را ميت ارثسوره176يآيه



ابوبكر صديق

را مورد رحمتش قرار دهـد كـه او، نخسـتين    �خداوند متعال، ابوبكر صديق: فرموده است

2.آوري كردكسي است قرآن را جمع

رد كه را از آن جهت مأمور انجام چنين كار بزرگي ك�زيد بن ثابت�ابوبكر صديق

:هاي خاصي بودها و توانمنديداراي ويژگي�زيد

سـاله بـود كـه بـراي انجـام مـأموريتش، نشـاط و تـوان         ويـك جواني بيسـت �ـ زيد1

.تري داشتبيش

ي انجام كار بزرگي از فراست و هوش بالايي برخوردار بود كه او را شايسته�ـ زيد2

.آوري قرآن، قرار دادچون جمع

ن و قابل اعتماد بود و هيچ شكي در درسـتي و راسـتي وي وجـود    ـ زيد، جواني مؤم3

.نداشت كه سبب سلب اطمينان از او گردد

اي عملـي  ، كـارورزي و تجربـه  در كتابت وحي پيشينه داشت و همين سابقه�ـ زيد4

3.اي نباشدشد تا نوشتن قرآن، برايش كار تازهدر نوشتن قرآن بود و سبب مي�براي زيد

را بــر آن داشــت تــا مســؤوليت �ابــوبكر صــديق�اي بــاارزش زيــدهــايــن ويژگــي

بسپارد و او را در انجام چنـين كـار بزرگـي، شايسـته و خبـره      �آوري قرآن را به زيدجمع

.بداند

قـرآن را  �خـدا يكي از چهار نفري بـود كـه در زمـان رسـول    �ـ علاوه بر اين زيد5

چـه كسـي در زمـان    : پرسـيدم �از انـس بـن مالـك   : گويـد قتـاده مـي  . آوري كردنـد جمع

ابوبكر صديق عـلاوه بـر نداشـتن فرزنـد،     . فرزند بوده و تنها خواهر و يا برادري پس از او مانده باشد

در مورد كلاله نظري دادم كه اگر درست باشد، «: رمودنداشتن پدر را نيز در تعريف كلاله داخل كرد و ف

موسـوعة فقـه   : نگاه كنيـد بـه  . باشداز جانب خدا است و اگر درست نباشد، از جانب من و شيطان مي

36بكر، صأبي
.با اسناد صحيح نقل كرده است) 7/196(شيبه ابياين روايت را ابن1
.مرجع سابق2
73ي حمد عجمي، صحابة، نوشتهالتفوق و النجابة علي نهج الص3
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ها از انصـار  ي آنچهار نفر كه همه«: فرمود�آوري كرد؟ انسقرآن را جمع�خدارسول

1»�ابي بن كعب، معاذ بن جبل، زيد بن ثابت و ابوزيد: بودند

آوري قرآن در پيش گرفت، اين بود كه تنها آن دسـته از  براي جمع�اي كه زيدشيوه

چه را نوشته شده بود و آن�خداپذيرفت كه در حضور رسولا ميهاي قرآني رنوشتهدست

كـه مبـادا در حفـظ،    پذيرفت و البته از ترس اينكه صحابه از آيات قرآن حفظ داشتند، مي

هـا،  نوشـته ها را بـا دسـت  كرد و آناشتباهي وجود داشته باشد، تنها به محفوظات بسنده نمي

ي آن پـذيرفت كـه آورنـده   اي را مينوشتهاو تنها دست. دادمورد ارزيابي و بررسي قرار مي

نوشـته در حضـور   نوشته، بـا خـود دو شـاهد داشـت كـه گـواهي دهنـد آيـات دسـت         دست

قـدري  آوري قـرآن بـه  در جمـع �بنـابراين زيـد  2.به كتابـت در آمـده اسـت   �خدارسول

در �زيـد . دبين و حساس بود كه هشيارانه و با دقت كامـل مسـؤوليتش را انجـام دا   باريك

3.آوري قرآن شددار جمعنيز طليعه�زمان عثمان بن عفان

)2/431(سير أعلام النبلاء 1
74التفوق و النجابة علي نهج الصحابة، ص2
.مرجع سابق3





مبحث پنجم
در رويارويي �ي ابوبكر صديقهاي دورهتحليلي بر جنگ

با مرتدها

:هاي مجاهدان و شرايط پيروزي در جنگويژگي
اي است گيري حاكميت ديني و استقرار امنيت و آرامش، وعدهپيروزي اسلام، شكل

متعال تحقق آن را منوط به انجام برخي از شرايط از سوي مسلمانان دانسته و در كه خداي

ها و شرايط شوكت و قدرت مسلمانان و عوامل تداوم زمينهقرآن كريم، با وضوح تمام پيش
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اند، و كارهاي شايسته انجام دادهخداوند، به كساني از شما كه ايمان آورده«: يعني

) و به رياست برساند(ان را حتماً در زمين خليفه و جانشين سازد دهد كه آنوعده مي

چنين دينشان را كه برايشان گونه كه پيشينيان ايشان را به مقام خلافت رسانيد؛ همآن

ها را به امنيت و سازد و ترس و هراس اينپابرجا و قدرتمند مي) در زمين(پسندد، قطعاً مي

مرا پرستش كنند و كسي را شريك و ) ره و دغدغهتا بدون دله(كند آرامش تبديل مي

و از (هستند ) حقيقي(پس از اين، كساني كه كافر شوند، آنان فاسقانِ . انبازم قرار ندهند

و نماز را بپا داريد و زكات را بپردازيد و از پيامبر اطاعت ) باشندي اسلام، بيرون ميدايره

ول رضايت خدا قرار بگيريد و مجد و و مشم(بر شما رحم شود ) از سوي خدا(كنيد تا 

».)شوكت بيابيد



ابوبكر صديق

يابي مسلمانان به قدرت و خلافت، كـاملاً روشـن و واضـح    در اين آيات، شرايط دست

هـاي دينـي و انجـام    ها و اصـول و پايـه  ايمان به تمام ارزش: شده كه اين شرايط، عبارتند از

جانبه برداري فراگير و همهفرمانها واعمال شايسته با توجه به گوناگوني و گستردگي نيكي

اين آيات، ابزار تحقق خلافت را نيز روشن . از خداي متعال و مبارزه با انواع شرك و خرافه

1.�چون و چرا از پيامبر خدابرپاداشتن نماز، اداي زكات و پيروي بي: كرده كه عبارتند از

لفـاي راشـدين تحقـق    و بلكـه در زمـان تمـام خ   �شرايط مذكور در دوران ابوبكر صـديق 

يابي به اي عملي از فراهم آوردن شرايط دست، يادآور و بلكه آموزه�ابوبكر صديق. يافت

خلافت و عزت است و بر اساس همين شوكت و هيبت ديني بود كه درخواست اعـراب را  

تأكيد و پافشاري كرد و از هيچ اصل و �در ندادن زكات نپذيرفت و بر گسيل لشكر اسامه

ي حكومـت و  طور كامل در پهنهچك و بزرگي نگذشت و شريعت اسلامي را بهارزش كو

چنـان وضـعي   �خـدا پس از رسول«: گويدمي�عبداالله بن مسعود. قدرت به اجرا درآورد

بر ما منت �پيدا كرديم كه تا سرحد نابودي پيش رفتيم و اگر خداي متعال از طريق ابوبكر

ي ما بر اين باور بـوديم كـه بـه خـاطر گـرفتن زكـات       شديم؛ چراكه همهنهاد، نابود مينمي

جنگ نكنيم و تا زمان مرگمان به عبادت و پرستش خداي متعال، 2)لبونمخاض و بنتبنت(

را بر اين مصمم كرد كه براي گرفتن زكات جهاد �اما خداي متعال، ابوبكر. بسنده نماييم

بـار يـا جنگـي سـخت     خفـت كند؛ به خدا سوگند كه او جز به اين راضي نشـد كـه طرحـي   

3».فراروي مرتدها قرار دهد

157، ص)صلابي(ي همين كتاب فقه التمكين في القرآن الكريم، از نويسنده1
كامـل  لبون، شتري است كـه دو سـالش   مخاض، به شتري گويند كه يك سالش تمام شده و بنتبنت2

)مترجم.(شده باشد
)2/21(الكامل في التاريخ 3
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:سازي براي تشكيل خلافت اسلامي لزوم زمينه
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توانيد جا كه ميتا آن) يعني كفار از هر نوعي كه باشند(براي مبارزه با آنان «: يعني

آماده سازيد تا ) و ساز و برگ جنگي(اي ورزيده هو اسب) ي مادي و معنوي(نيرو

وسيله در دل دشمن خدا و دشمن خويش وحشت بيافرينيد و كسان ديگري را نيز به بدين

و از عداوتشان به شما و (شناسد شناسيد و خدا، آنان را ميها را نميهراس بيندازيد كه آن

صرف ) ي جنگي اسلام هزينه ويهبراي تقويت بن(چه در راه خدا و آن.) اسلام باخبر است

».بينيدشود و هيچ ستمي نميكنيد، پاداشش، به تمام و كمال به شما داده مي

بـراي رويـارويي بـا كفـار و     �در مباحث گذشته كاملاً روشن شد كه ابـوبكر صـديق  

جانبـه و مـادي و معنـوي افـزايش داد و بـا      مرتدها، توان نظامي لشكر اسلام را به شكلي همه

بـراي مبـارزه بـا    �آن حضـرت . هـا ايسـتاد  برگشـته گي بالا و كاملي رويـاروي ازديـن  آماد

اي را بـراي هـدايت و   مرتدها، لشكرهايي را فـراهم آورد و فرمانـدهان جنگـي كـارآزموده    

هـا و  فرماندهي لشكر منصوب فرمود؛ صحابه را براي جنگ با مرتدها تشـويق كـرد و اسـب   

او براي . خت و لشكر و لشكريان را به سلاح، مجهز نمودشتراني براي لشكر اسلام فراهم سا

ها و با جهالت و هواپرستي مبارزه كـرد  گريها و بدعتآوريتقويت خلافت اسلامي، با نو

پارچگي و وحدت كلمه، مطابق شريعت اسلام حكم راند و با تعهد كـاري  و با اتحاد و يك

ا ملاك تعيين فرماندهان لشكري قرار آزمودگي رسالاري و كارشناسي، شايستهو مسؤوليت

ها و وظايف را تقسيم نمود كه از هاي افراد، مسؤوليتها و تواناييداد و بر اساس شايستگي

چنين مسـؤوليت  آوري قرآن و همبراي جمع�توان به مأموريت زيد بن ثابتآن جمله مي

ي آمـادگي بـراي   هدر عرص�ابوبكر. به عنوان پيك جنگي اشاره كرد�ي اسلميابوبرزه

.رويارويي با دشمنان اسلام از مسايل امنيتي و تبليغاتي نيز غفلت نكرد



ابوبكر صديق

:پيامدهاي حكومت الهي
كاملاً نمايان و هويدا �هاي حكومت الهي در خلافت ابوبكر صديقپيامدها و نشانه

در آن زمان كه مسلمانان راستين به خواست و توفيق خداي متعال قدرت يافتند، . است

آنان، براي اجراي . هايشان بپادارندشديداً مشتاق بودند تا شعاير ديني را در خود و خانواده

به همين سبب نيز خداي متعال، . هاي اسلامي از هيچ كوششي دريغ نكردنداحكام و آموزه

آنان را تقويت فرمود و در برابر دشمنان ياريشان داد و طعم آرامش و امنيت را به آنان 
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)82:انعام(〉〉〉〉∪∪∪∪⊅⊅⊅⊅∇∇∇∇∩∩∩∩

و براي (نياميخته باشند ) و شرك(كساني كه ايمان آورده و ايمانشان را با ظلم «: يعني

».هستند) واقعي(يافتگان رهو آرامش دارند و، آنان امنيت )غير خدا كرنش نكنند

را �صحابهرساند،گونه كه وعده فرموده ناصران دينش را ياري ميخداي متعال، آن


:فرمايدچنانچه مي. نيز ياري كرد
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خدا ) كنند و دينِاز دينش دفاع مي(كند كساني را كه همانا خداوند، ياري مي«: يعني

ي مشمول اين وعده(كساني. نيرومند و چيره استبه تحقيق كه خداوند، . رسانندرا ياري مي

دهند و دارند و زكات ميكه اگر ايشان را در زمين قدرت دهيم، نماز را بپا مي) الهي هستند

از ) و رسيدگي به تمام امور(ي كارها نمايند و سرانجام همهامر به معروف و نهي از منكر مي

را �اش، صحابهال، بر اساس همين وعدهخداي متع» .)گرددو به خدا برمي(آن خدا است 

اي كه در طول تاريخ، گواه است كه هر گروه يا مجموعه. در برابر دشمنانشان ياري كرد
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زمان بر دين و هدايت الهي استقامت كرده، در نهايت، قوت و نيرو گرفته و به نهايت قدرت 

1.دست يافته است

هـا انـدك و نـاچيز    رذايل و بـدي ها گسترش يافت وخوبي�در دوران ابوبكر صديق

.شد

:داران خلافت اسلاميهاي طلايهويژگي
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)54:مائده(

به (، خداوند )و مرتد شود(هر كس از شما از دين خود برگردد ! اي اهل ايمان«: يعني

كساني را خواهد آورد كه خداوند ايشان را دوست دارد ) هاو براي جنگ با اينجاي ايشان

نسبت به مؤمنان نرم و فروتن هستند و در برابر ) هااين(ها هم خدا را دوست دارند؛ و آن

اي كنندهكنند و از سرزنش هيچ سرزنشكافران سخت و نيرومند؛ در راه خدا جهاد مي

خداوند، آن را ) هايي داشته باشد وكه كسي چنين ويژگي(ست اين فضل خدا ا. هراسندنمي

».كند و خداوند داراي فضل فراوان است و آگاهبه هر كس كه بخواهد، عطا مي

هـاي مـذكور در ايـن آيـه، بـر او و      نخستين كسي اسـت كـه ويژگـي   �ابوبكر صديق

آيـه مجاهـداني را   خداي متعال، در ايـن . گرددسپاهيانش كه با مرتدها جنگيدند، منطبق مي

ستايد و به بهتـرين  هاي والا و ارزشمندي ميكه با مرتدها جهاد كردند، به صفات و ويژگي

:كند كه با مرتدها جنگيدندنحو از صحابه تعريف مي

≈≈≈≈ΣΘΣ‰Ψ™ΣΤÿ⌠¬ΣΘΣ‰Ψ™ΣΤÿ⌠¬ΣΘΣ‰Ψ™ΣΤÿ⌠¬ΣΘΣ‰Ψ™ΣΤÿ,ΙΣΩ⇓ΘΣ‰µµΨ〉šΩ,ΙΣΩ⇓ΘΣ‰µµΨ〉šΩ,ΙΣΩ⇓ΘΣ‰µµΨ〉šΩ,ΙΣΩ⇓ΘΣ‰µµΨ〉šΩ¬⌠…………)الف

)4/270(لال القرآن ظفي 1



ابوبكر صديق

باور ي اطلاق صفت محبت و دوست داشتن، به خداي متعال بر اين سلف صالح درباره

است و نبايد در اين مورد بدون بيان كيفيتبودند كه اين صفت، براي خداي متعال 

همتا است و هيچ انباز و بيخودسرانه تأويل و تفسير نمود؛ بلكه خداي متعال، در صفاتش بي

1.باشدمخلوقي با او در صفاتش شريك نمي

لي را كه به خاطر دينش ها و مساعي نسخداي متعال، در اين آيه بيان فرمود كه تلاش

چراكه آنان، براي تقرب و . داردپسندد و آنان را دوست ميكنند، ميجهاد و مجاهدت مي

تر از توان و مسؤوليتشان عمل بيش�خدانزديكي به خداي متعال و از روي محبت با رسول

ام كردند و علاوه بر پرداختن به فرايض و تكاليف شرعي، خود را ملزم و موظف به انج

داراي صفات و �نسل مجاهد دوران ابوبكر صديق2.دانستنداعمال مستحب نيز مي

هايي از قبيل احسان و نيكوكاري، صبر و شكيبايي و تقوا و خداترسي بودند؛ چراكه ويژگي

خداي متعال، با آنان اظهار محبت و دوستي فرموده و در آيات ديگر بيان نموده كه 

tt:اوار محبت و دوستي خداوند هستندپرهيزكاران و نيكوكاران، سز tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû

؛ براي بسياري همواره اين پرسش وجود دارد كه چه تفاوتي ميـان اسـماء و   )6/253(تفسير قاسمي 1

شود؛ مثلاً رحمت و مهرباني، يكي از صفات الهـي  صفات الهي وجود دارد؟ صفات، از اسماء مشتق مي

شود؛ به طـور مثـال، يكـي از    اما اسماء، از صفات مشتق نمي. گرددمشتق مي) الرحمن(از نام است كه 

از ) المستوي(باشد؛ ولي با اين حال مي) استواء(صفاتي كه در قرآن براي خداي متعال بيان شده، صفت 

رفتـه  تفاوت ديگر اسماء و صفات در ايـن اسـت كـه صـفات، از افعـال گ     . شوداسماء الهي شمرده نمي

رو گيـرد و از ايـن  گردد؛ مثلاً خداوند متعال خشـم و غضـب مـي   شود و اسماء، از افعال مشتق نميمي

استعاذه . را در اسماء الهي برشمرد) گيرندهخشم: الغاضب(توان صفت است و در عين حال نمي) غضب(

عا و عبـادت و اظهـار   اما در د. طور مشترك جايز استو سوگند به اسماء و صفات الهي به) بردنپناه(

. توان عبدالكرم گفت؛ اما عبـدالكريم درسـت اسـت   نمي: توان به اسماء الهي متوسل شدبندگي تنها مي

و گفتن يـا كـرم االله جـايز    ! يا كريم: توان خدا را به اسماء حسني ندا داد و گفتهمين طور در دعا مي

)مترجم.(نيست
90صكيف نكتب التاريخ الإسلامي؟ از محمد قطب،2
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دستي، ت و تنگكه در خوشي و ناخوشي و ثرو) هستند(كساني ) پرهيزكاران(«: يعني

. نمايندخورند و از مردم گذشت ميكنند و آنان كه خشم خود را فرو ميبذل و بخشش مي
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آري، كسي كه به عهد و پيمان خود وفا كند و تقوا و پرهيزكاري پيشه نمايد، «: يعني

».و همانا خداوند، پرهيزكاران را دوست دارد) محبت خدا را به دست آورده(

اي دوست داشتند كه محبتش را بر هر چيـزي مقـدم   خداي متعال را به اندازه�صحابه

آنـان، دوسـتان خـدا را دوسـت داشـتند و از      . كردندداشتند و با دشمنان خدا دشمني ميمي

كردنـد و راهـش را ادامـه    اطاعـت مـي  �دشمنان خدا بيزار بودند و همواره از پيـامبر خـدا  

ها، اين حقيقت را همواره بـه  خداي متعال را دوست داشتند؛ چراكه آن�صحابه. دادندمي

هـاي  هـا و نيكـي  نعمـت هـا باشـد و بـه آن  ياد داشتند كه خداوند متعال، خالق و رازقشان مي

اي است كه هر كس را كه به او نيكي گونهروح و روان انسان به. زيادي ارزاني داشته است

كـه خـداي متعـال، آدمـي را در     دارد و چه نيكـي و احسـاني بـالاتر از ايـن    كند، دوست مي

طاعت بهترين شكل آفريده و راه را به او نشان داده و وعده فرموده است كه هر كس از او ا

قدر خوب است كه نه چشمي همانند آن را ديـده و  رود كه آننمايد، به بهشت پرنعمتي مي

گونه كه هست، شنيده و بلكه در قلب هيچ بشري نيز چنان بهشـتي  نه گوشي تعريفش را آن

خدايشان را شـناختند و او را بـه نحـوي دوسـت داشـتند كـه       �صحابه. خطور نكرده است

بدون هـيچ منـت و درنگـي    �كه صحابهدليلش اين. ود نديده استتاريخ، مانندش را به خ

ها فشانيكردند و بلكه جانهاي جاني، مالي و خانوادگي خود را در راه خدا قربان ميداشته

دانسـتند كـه درِ جهـاد و    هاي خود را فضـل و رحمـت خـداي متعـال بـر خـود مـي       و قرباني



ابوبكر صديق

هاي شهادت در راه خدا را برايشـان فـراهم   هطلبي را بر آنان گشوده و اسباب و زمينشهادت

1.شان در قبال جهاد برآمدندي وظيفهنموده است و از همين جهت نيز به خوبي از عهده
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مؤمنان، فروتن و است كه در برابر هاي كمال مؤمن، اينيكي از صفات برجسته و نشانه

بـر  2.متواضع و در برابر دشمن، شديد و سرسخت باشد و از خود هيبت و عزت نشـان دهـد  

با مرتـدها وارد جنـگ شـد و يـازده پـرچم و      �اساس همين ويژگي بود كه ابوبكر صديق

لــواي جنگــي بســت تــا ظلــم و ســتم را از مؤمنــان بــردارد و قــدرت و شــوكت مرتــدها را   

گونه برخـورد نمايـد كـه بـا     سلمانان را از مرتدها بگيرد و با آنان همانشكند و انتقام مدرهم

سو با مرتدها برابر جرايمـي  از يك�ابوبكر. مسلمانان طوايف و قبايل خود برخورد كردند

كه مرتكب شده بودند، به شدت برخورد نمود و از ديگر سـو همـواره بـه اوضـاع و احـوال      

خوردگـان، دليـل مهـر و    د ابوبكر با كنيـزان و سـال  طرز برخور. كردمسلمانان رسيدگي مي

ورزيدنـد و  ديگر عطوفت و مهرباني مـي مسلمانان آن دوران نسبت به هم. باشدعطوفتش مي

در برابر دشمنان سرسخت و نيرومند بودند و اصل مهرورزي به مسلمانان و شدت و سـختي  

.نسبت به كافران در زندگيشان نمودار بود

šš)ج ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ pp ppgggg ää ää††††’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™«« ««!!!! $$ $$####ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρtt ttββββθθθθ èè èèùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ ss ss††††ss ssππππ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss999955 55ΟΟΟΟ ÍÍ ÍÍ←←←← II IIωωωω〈〈〈〈
جهاد مسلمانان با مرتدها و جنـگ بـا دشـمنان خـارجي و گسـترش فتوحـات اسـلامي،        

آنـان،  . باشدمي�نظير صحابه و مسلمانان دوران ابوبكر صديقهاي بياي از مجاهدتجلوه

و شريعت اسلامي حـاكم گـردد و   ي االله، با دشمنان خدا جنگيدند تا نظامبراي اعلاي كلمه

مجاهدان، جهاد كردند تا مرتدها را . خداي متعال، بدون هيچ شريك و انبازي پرستش شود

آنان، جهاد كردنـد و عـزت و سـرافرازي را بـه     . كن نمايندنابود كنند و جور و ستم را ريشه

تـا مـردم، بـه    مسلمانان هديه نمودند و به مرتدها و دشمنان خدا، خفت و خـواري چشـاندند   

12-5قرضاوي، صاستاد ي الإيمان و أثره في الحياة، نوشته1
)6/255(تفسير قاسمي 2
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، از �تـلاش و مجاهـدت صـحابه و مسـلمانان بـه رهبـري ابـوبكر صـديق        . اسلام بازگردند

ي صاف و گوارايي به نام ي عرب، مركزي براي فتح دنيا ساخت كه از آن چشمهجزيرهشبه

آور بار آورده بـود،  اسلام جوشيد تا توسط دلاورمرداني كه زندگاني، آنان را مجاهد و رزم

را كارآزمودگاني بار آورده بود �زندگاني ايماني، صحابه. هاي زمين برسدسمتبه تمام ق

شمول و هاي تربيتي، آموزشي و جهادي سرآمد شدند و توانستند دين جهانكه در تمام پهنه

نوع انسـان در اقصـي نقـاط دنيـا هديـه كننـد و انسـانيت را بـه مسـير          آسماني اسلام را به بني

1.هندسعادت و رستگاري سوق د

اي براي رشـد و پـرورش ايمـاني و معنويشـان     با مرتدها، مقدمه و زمينه�جهاد صحابه

هـاي مجاهـدان را نمايـان كـرد و     جنگ با مرتدها، توانايي. جهت گسترش قلمرو اسلام بود

نــام و آورانــي صــاحبپـرده از تــوان فرمانــدهي ســرداران لشــكري برداشــت و از آنــان رزم 

هـاي سـپاهيان را بـروز داد كـه بـا چـه نظـم و انضـباطي از         گيكارآزموده ساخت و شايسـت 

جنگند و چرا ازخودگذشتگي دانستند كه براي چه ميكردند و ميفرماندهانشان اطاعت مي

شد تا اخلاص و جديت زيادي كنند و همين ويژگي و هدفمندي، سبب ميفشاني ميو جان

2.از خود نشان بدهند

�كـاري آنـان بـا ابـوبكر صـديق     ياري و همبه و همبه فضل خداي متعال و جهاد صحا

پارچه زير پرچم اسـلام درآمـد و خلافـت و قـدرتي     طور كامل و يكي عرب بهجزيرهشبه

ي مـردم،  جزيره را در برگرفـت تـا همـه   مركزي و البته اسلامي به مركزيت مدينه، تمام شبه

پيـروزي  . رانـد م حكم مـي تحت فرماندهي و رهبري يك نفر قرار بگيرند كه بر اساس اسلا

پـارچگي  شد تا وحدت و يـك مسلمانان در جنگ با مرتدها، پيروزي اسلام بود و باعث مي

افكن، غالب گردد و دليلـي بـر ايـن شـود كـه      هاي قومي و تفرقهديني و اسلامي، بر تعصب
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ابوبكر صديق

هـا  ترين و شديدترين بحرانتواند بر سختمي�حكومت اسلامي به رهبري ابوبكر صديق

1.ق گرددفائ

دانسـتند از  جا كه راهشـان را درسـت مـي   كردند و از آندر راه خدا جهاد مي�صحابه

هراسيدند و به راستي باور داشتند كه براي احقاق حق و نابودي اي نميهيچ سرزنش و خرده

2.اندباطل قيام كرده

yy)د yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ss ssŒŒŒŒãã ãã≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù«« ««!!!! $$ $$####ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ???? ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ tt ttΒΒΒΒââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„〈〈〈〈
طور شود كه محبت خدا با مجاهدان و همينبه اين نكته اشاره ميدر اين قسمت از آيه 

دوستي صحابه با خداي متعال، فروتني و تواضع در برابر مؤمنان و شدت و سرسختي در 

گيري و سرزنش ديگران، همه از مقابل كفار، جهاد در راه خدا و عدم اثرپذيري از خرده

كند و به هر نش كه بخواهد، عطا ميفضل الهي است كه به هر كس از بندگان و دوستا

.داردتر از ديگران ارزاني مييشكرانش بكس كه بخواهد از فضل بي

ªª: فرمايدكه مياين ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρìì ìììììì ÅÅ ÅÅ™™™™ ¨̈̈̈uu uuρρρρíí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ==== tt ttææææ〈〈〈〈،و 3يعني خداوند، داراي فضل فراوان است

4.هايي استداند كه چه كسي سزاوار برخورداري از چنين ويژگيمي

:�دوران ابوبكر صديقشناختيبررسي جامعه
:رسيم كهبه اين نتيجه مي�ي اسلامي دوران ابوبكر صديقبا تحليل و بررسي جامعه

اي به تمام معنا اسـلامي بـوده كـه مردمـانش،     ي صدر خلافت اسلامي، جامعهـ جامعه1

هاي دينـي  رو به طور كامل آموزهايماني محكم به خداي متعال و روز قيامت داشته و از اين

ترين ميزان جرايم اند كه كمو به قدري پايبند دين و اسلام بودهگرفتهكار ميو اسلامي را به

256تاريخ الدعوة الإسلامية، از دكتر جميل مصري، ص1
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با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

را در طول تاريخ جوامع به خود اختصاص داده و دين، در متن زندگاني مـردم قـرار داشـته    

تـوجهي گـردد؛   اي نبوده كه گاهي به آن توجه شود و گاهي به آن بياست و چيزي حاشيه

روح و نهاد زندگاني مردمان آن زمان بوده و در تمام شـؤون زندگيشـان حضـور    بلكه دين، 

بلكـه  . اي از عبـادات ظـاهري بپندارنـد   طور نبـوده كـه ديـن را تنهـا انجـام پـاره      داشته و اين

در روابط اجتماعي، خانوادگي و (هاي زندگاني مسلمانان آن دوران، دين را در تمام عرصه

ستانشان، در معاملات و باورهايشـان، در كسـب و كارشـان، در    در تعامل با همسايگان و دو

كـار  بـه ) سرپرستي از بينوايان، در امر به معروف و نهي از منكر و در نظارت بر كاردارانشان

اين، . هاي فردي و اجتماعي خود حاكم نمودندهاي ديني را بر منشگرفتند و دين و ارزش

انـد؛ چراكـه چنـين    آن دوران چنين وضعي داشتهبدين معنا نيست كه آحاد و يكايك افراد 

بنـا بـر شـهادت قـرآن در     . اي، قابـل تحقـق نيسـت   حالتي در زندگاني دنيا و در هيچ جامعـه 

و از درون، با ديـن و  كردهاند كه به اسلام تظاهر مينيز منافقاني بوده�خداي رسولجامعه

كار، تنبل و ايمان، خيانتناصر سستدر همان زمان، برخي ع. انداسلام كينه و دشمني داشته

ي البتـه چنـين افـرادي در جامعـه    . شدندي دردسر ميپرور وجود داشتند كه همواره مايهتن

آمدنـد كـه بتواننـد جريـان     اندك و ناچيز بودند و هيچ عددي بـه شـمار نمـي   �خدارسول

عملـي آن  چراكـه جريـان فكـري و   . ي آن روز را منحرف كنندي اسلامي و شايستهجامعه

كردند و بـه  روز، همان جريان مؤمنان راستيني بود كه با جان و مالشان در راه خدا جهاد مي

1.هاي اسلام پايبند بودندتعاليم و آموزه

به بالاترين سـطح ارزشـي و معنـوي رسـيده بـود و      �ي دوران ابوبكر صديقـ جامعه2

ختي زبان، منـافع مشـترك و پيونـد    نواهاي جاهلي از قبيل هماي نبود كه ارزشچنان جامعه

چراكه هـر  . گيري جامعه شده باشدپارچگي افراد آن و شكلجغرافيايي، عامل اتحاد و يك

ي آرمـاني و اسـلامي بـدور    اي كه بر مبناي چنين عواملي شكل گرفته، از جامعـه آن جامعه

بـر اسـاس   اي اسـت كـه   ي دينـي، جامعـه  جامعـه . باشـد اي جاهلي مياست و در واقع جامعه

نگاهي به گذشته، . هاي ديني و بدون نظرداشت زبان، جنس و نژاد شكل گرفته استارزش
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ابوبكر صديق

اي تشكيل داد كه در دهد كه اسلام، تنها مكتبي است كه امت را معنا كرد و جامعهنشان مي

ها ها و باورهايي ديني، رنگي ارزشآن منافع جغرافيايي و نژادي مطرح نبود و بلكه بر پايه

نژادهاي مختلف عربي، حبشي، رومي و ايراني را با هم پيوند داد و امت فـاتح و پيـروز را   و 

صـدر اسـلام،   . شده، مرتبط نمودهاي فتحي اخوت و برادري ديني با مردمان سرزمينبر پايه

هاي ديني و اسلامي در آن زمـان تحقـق يافـت و    پرافتخارترين دوراني است كه تمام ارزش

1.ه وجود آمد كه تاريخ، هرگز همانند آن را به خود نديده استاي بچنان جامعه

هاي اخلاقي بر ي اخلاقي، ارزشبه عنوان يك جامعه�ي ابوبكري دورهـ در جامعه3

اي نهادينه شده بـود كـه روابـط زنـان و مـردان را      گونهي رهنمودها و دستورات ديني بهپايه

لف و بـدور از هرزگـي و هرگونـه مـنش،     آرايي و فريب جـنس مخـا  عاري از هرگونه خود

در . كنـد رساند و يا خدشه وارد مـي اي كرده بود كه به حيا و آزرم آسيب ميرفتار و اشاره

چه هم از هرزگـي  ترين مقدار ممكن رسيده بود و آنآن جامعه بدكاري و هرزگي به پايين

 بـدان انـدازه پـاك    اي كـاملاً داد، اندك و ناچيز بـود كـه البتـه هـيچ جامعـه     و فساد رخ مي

به هر حال، مبـاني رفتـاري و   . طور مطلق در آن هرزگي و فسادي اتفاق نيفتدشود كه بهنمي

هاي سياسي، اقتصادي، اخلاقي آن دوران، بسي فراتر از روابط زنان و مردان بود و تمام جنبه

تمـام  ي مـردم در  گرفت و اخـلاق و مـنش تـوده   اجتماعي و فكري و آموزشي را در بر مي

ها از تجارت و معامله گرفته تـا تمـام روابـط اجتمـاعي ديگـر، بـر اسـاس رهنمودهـاي         جنبه

غل كاري و خلوص و بيداري، مودت و دوستي، تعاون و هماسلامي بود و صداقت، امانت

شـد و بـدگويي،   هاي رفتاري و اخلاقي مردمان آن زمان محسوب ميو غش بودن، شاخص

2.آبروي ديگران در آن جامعه هيچ جايي نداشتچيني، تهمت و ريختن سخن

اي كوشـا و پرتكـاپو   جامعـه �ي صدر اسلام و دوران خلافت ابوبكر صديقـ جامعه4

كـرد و همـواره بـه انجـام كارهـاي      ارزش مشـغول نمـي  بود كه خود را به امور سطحي و بي

هم كشـد  جديت و كوشش، بدين معنا نيست كه انسان هميشه روي در . پرداختبزرگ مي
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با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

كشــيده از خــود بــه نمــايش بگــذارد؛ بلكــه تــلاش و جــديت،  اي عبــوس و درهــمو چهــره

دارد و آنـان را پرنشـاط و بالنـده    اي است كـه مـردم را بـه خيـزش و تكـاپو وامـي      مايهدرون

هـاي موجـود   دهد كه فراتر و جلوتر از واقعيتاي قرار ميگونهانسان را بهكند و فعاليتمي

ي در جامعـه . گردانـد و تلاش و تكاپو را براي بلندمدت، كارساز و مفيد مـي هر زمان باشد 

شود كه افراد، در خانه و بيرون از خانه حالي ديده نميپرنشاط و بالنده، نشاني از سستي و بي

1.كشي و گذراندن زمان باشندكاري، به فكر وقتاز كثرت بي

سان سربازي هميشـه آمـاده و   ود كه بهاي بي صديقي، جامعهي دورهي بالندهـ جامعه5

فعال، دست در كار و فعاليت بود و سرشت و نهادي سـربازگونه داشـت و بـا وجـودي كـه      

جنگ و جهاد، بخش عظيمي از زندگاني و حياتش را گرفته بود، تنها به جنگ و جهـاد در  

ها نيز غفلت هانديشيد و ضمن پرداختن به چنين كار ستبر و بزرگي، از ساير جنبراه خدا نمي

اي بپـردازد  هر يك از افراد آن جامعه، در هر موقعيتي آماده بود تا به انجام وظيفه. كردنمي

ي آن زمان، نيازمنـد تشـكيلات اداري و نظـامي    رو نيز جامعهشد و از اينكه به او محول مي

احساس خاصي نبود؛ چراكه آن جامعه، به خودي خود براي دفاع از عقيده و آرمان اسلام،

پـذيري در  كرد و در آحاد افـراد جامعـه، سـرزندگي و بالنـدگي و مسـؤوليت     مسؤوليت مي

2.زدهاي مختلف موج ميعرصه

گزار بـود كـه روح عبـادت و بنـدگي     اي عبادتي اول، جامعهي زمان خليفهـ جامعه6

پـرداختن بـه   خداي متعال، در آن كاملاً نمودار بود و عبادت را تنها انجام فرايض شرعي يـا  

دانست و عبادت را به گستردگي تمام اعمال و كردار نيـك  برخي از نوافل و مستحبات نمي

. دانستداد، عبادت ميشناخت و هر كوشش و تلاشي را كه به رضاي خداوند انجام ميمي

خواند و معلم قرآن و آموزگار فقه و معارف حاكم آن جامعه، مردمانش را به عبادت فرامي

داد؛ بازرگانش، در خريد و فروش، حكم خدا را در عبادت را در مردم پرورش مينيز روح

زنان و بـانوان آن جامعـه   . گرفت و تجارتش از روح عبادت و بندگي برخوردار بودنظر مي
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ابوبكر صديق

خود را در �ي ابوبكري دورهآحاد جامعه. هايشان دميده بودندنيز روح عبادت را در خانه

هـر  «: توجـه داشـتند كـه   �انستند و همواره به ارشاد رسول اكـرم دقبال ديگران مسؤول مي

1».باشديك از شما نگهبان و مسؤول زيردستانش مي

بـود كـه آن جامعـه را    �هاي دوران ابوبكر صديقترين ويژگيچه برشمرديم، مهمآن

داد و ي ديني و آن دوران را دوران نمونه و الگوساز تاريخ اسلام قرار ي جامعهبهترين نمونه

حركـت فتوحـات   . انگيزي گسترش يابـد سسب شد تا دين اسلام با شتاب و سرعت شگفت

تر از پنج ترين حركتي بود كه در كمآغاز شد، سريع�اسلامي كه در عصر ابوبكر صديق

سال قلمرو اسلامي را از غرب تا اقيـانوس و ازشـرق تـا هنـد گسـترش داد كـه قطعـاً چنـين         

شـده،  پذيرش اسلام از سـوي مـردم منـاطق فـتح    . يادآوري استپيشرفتي در خور افتخار و 

هاي ها و نشانهخوبي. است�هاي دوران ابوبكر صديقبدون هيچ فشار و اجباري از ويژگي

شد تا به اسلام نظيري داشت، سبب ميي اسلامي كه در ديد مردم تازگي و زيبايي بيجامعه

2.مند شوند و در برابر اسلام گردن نهندعلاقه

:هاي بيگانگانبراي مبارزه با دخالت�استراتژي ابوبكر صديق
در جريان سركوبي مرتدها، بسياري از قبايل عرب به همسـايگان قدرتمنـد خـود يعنـي     

قبـايلي كـه در همسـايگي قلمـرو حكومـت ايـران يـا روم قـرار         . ايران و روم پناهنده شـدند 

. ه يكي از اين دو قدرت نزديـك كننـد  كوشيدند تا خود را ب�خداداشتند، با وفات رسول

ايران و روم نيز اين قبايل را به نفع خود به اسـتثمار كشـيدند و آنـان را بـه شـورش بـر ضـد        

نخسـتين  3.حكومت اسلامي فرا خواندند و از آنان در برابر خلافت اسلامي پشتيباني كردنـد 

د كـه لشـكر اسـامه بـن     هاي بيگانگان، ايـن بـو  براي مبارزه با دخالت�اقدام ابوبكر صديق

قبايل عرب �ي اولبه شام اعزام كرد؛ اين اقدام خليفه�خدارا برابر دستور رسول�زيد

.همان منبع1
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با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

خالد بن سعيد بن عـاص را در  �ابوبكر صديق. را ضعيف كرد و آنان را سر جايشان نشاند

را بـه  �رأس لشكري به حمقتين كه از مناطق مرزي شام بـود، فرسـتاد و عمـرو بـن عـاص     

را بـه بحـرين و سـواحل خلـيج فـارس      �الجندل گسيل كرد؛ علاء حضرميو دومهتبوك

ي شيباني نيز پس از سركوب مرتدهاي بحرين بـه جنـوب عـراق    مثني بن حارثه. اعزام كرد

ي ايـران  سجاح بنت حارث تميمي كه از قبايل مسيحي عرب در عـراق و زيـر سـلطه   . رفت

مسلمانان، به رهبري ابوبكر . د و به عراق بازگشتبود، با ديدن توان و قدرت مسلمانان ترسي

در كمــال هوشــياري و آمــادگي قــرار داشــتند و از مرزهــاي شــمالي بــه خــوبي  �صــديق

امتداد شرق تا غرب مرزهاي شمالي را كه در مجاورت �علاء حضرمي. داري كردندپاس

مسـتقر شـد؛   در شـمال نجـد   �قلمرو ايران و روم قرار داشت، حفظ نمود و خالد بن وليـد 

در اطراف شام به صـيانت از مرزهـا   �و خالد بن سعيددومة الجندلدر �عمرو بن عاص

1.پرداختند

گر را از پـيش  ديدند اسلام در حال پيشرفت است و تمام نيروهاي طغيانايرانيان كه مي

بـا  . دارد، همانند افعي در كمين و در پي فرصتي بودند كه اسلام را از بين ببرندميرويش بر

. ي شومشـان مناسـب دانسـتند   مرتد شدن برخي از قبايل عرب، فرصت را براي اجراي نقشـه 

. در امارت بحرين طمع بست و به كسري پيوست�خداي بكر بن وائل با وفات رسولقبيله

بكر بن وائل در مورد امارت بحرين مورد قبول كسري واقع شد و كسري، منذر پيشنهاد بني

صد دسته بكر بن وائل همراه كرد و يكنظام با بنيهزار سواركار و پيادهتبن نعمان را با هف

ها ي كلاعي، ايناز سواران را در اختيارشان گذاشت تا به جنگ مسلمانان بروند؛ اما به گفته

ي كذاب نيز مسيلمه2.رفتندگروه ناچيزي بودند كه براي مسلمانان هيچ عددي به شمار نمي

3.بهره نبودو درباريان ايراني بيهاي شاه از همكاري

175و174حروب الردة، ص1
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ابوبكر صديق

سجاح، به همـراه پيـروانش بـه تحريـك ايرانيـان و      : گويددكتر محمد حسين هيكل مي

سان آتش فتنه و آشـوب  روان شد تا بدينستاني عربجزيرهعمالشان ، از عراق به سوي شبه

1.در بلاد عربي گسترش يابد

هـا،  رومـي . ضـد مسـلمانان نمايـان شـد    گري بر و دسيسهنقش ايرانيان، در گسترش فتنه

آن را اي بودند كـه چراكه آنان داراي عقيده. تري بر ضد اسلام بودندخطر و تهديد بزرگ

تـري  ها سرسختي بيشرو در برابر اسلام نسبت به ايرانيدانستند و از اينحق ميآسماني و به

تند و از تـوان و قـدرت   تـري داش ـ ي حكومـت،  سـاختار پيشـرفته   آنـان، در پهنـه  . كردندمي

هـاي محلـي   تري برخوردار بودند و روابطشان با متحدان و بسياري از قبايل و حكومـت بيش

را دريافـت كردنـد، در   �خداي دعوتي رسولها از همان روزي كه نامهرومي2.خوب بود

انديشـي بـراي رويـارويي بـا مسـلمانان برآمدنـد كـه دو جنـگ مؤتـه و تبـوك از           پي چـاره 

آنـان، در ايـن دو جنـگ ايـن واقعيـت را دريافتنـد كـه بـه راحتـي          . باشـد هاي آن مـي نمونه

. توانند با مسلمانان درگير شوند و يـا نيروهـاي مسـلمان را بخرنـد و جـذب خـود كننـد       نمي

هاي مسيحي به دادگي عربهاي مؤته و تبوك به ميزان اخلاص و دلمسلمانان نيز در جنگ

هـا در برابـر اسـلام    جا كه بتوانند بـا رومـي  يدند كه آنان، تا آنكيشانشان پي بردند و فهمهم

پـس از جنــگ تبــوك بــا اميــران شــام كــه  �خــدارغــم توافقــات رســولعلــي. ايســتندمـي 

ي روميان بودند، باز هم حكومت روم از كشمكش و درگيري بـا مسـلمانان بـه    نشاندهدست

يت را به خوبي درك كرده بود اين واقع�ابوبكر صديق. قصد نابودي اسلام، دست نكشيد

ها در پي براندازي اسلام هستند و اين، يكي از دلايلي بود كه او را بر آن داشت تا كه رومي

قبايلي از قبيل لخم، غسان، جذام، بلي، قضـاعه،  . چون و چرا اعزام كندرا بي�لشكر اسامه

عهدشـكني، از  جزيره عهدشـكني كردنـد و قطعـاً در پـس ايـن     عذره و كلب در شمال شبه

بـا  �ابوبكر صديق. هاي حكومت روم برخوردار بودندهاي نظامي و مالي و دسيسهحمايت

رغـم شـورش برخـي از قبايـل عـرب، چيـزي از عـزم و        ها فهمانيد كه بـه زبان حال به رومي

146حركة الردة، ص1
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با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

ترين هجـوم نيـز دفـاع كنـيم و در     توانيم از اسلاممان در برابر بزرگتوانمان كم نشده و مي

1.جاوز قدرتي چون شما بايستيمبرابر ت

، آرزويي بود كه دو قـدرت ايـران و روم در سـر    ستاني عربجزيرههرج و مرج در شبه

با همين پندار خام بود كـه ايـران و روم   . پروراندند تا از اين طريق كار اسلام، خاتمه يابدمي

فراريان مرتد را از هيچ همكاري و مساعدتي با شورشيان و مرتدها فروگذار نكردند و بلكه

ــا درك  هــاي ايــن دولــتهمكــاري. پنــاه دادنــد ــا مرتــدها، ســبب شــد تــا مســلمانان ب هــا ب

جزيـره، بـه جنـگ بـا دو     دهي اوضاع و احوال شـبه هاي بيگانگان پس از سامانگريدسيسه

2.ابرقدرت فارس و روم بپردازند

ز هـر جهـت تجهيـز    هـا را ا از مركز اسلام، لشكرها را اعزام كرد و آن�ابوبكر صديق

نمود تا در چشم دشمنان، بـزرگ و قدرتمنـد جلـوه كننـد و در دل دشـمن تـرس و دلهـره        

وي پـس از  . جزيـره حـاكم كنـد   موفق شد اسلام را بر تمـام شـبه  �ابوبكر صديق. بيندازند

نهادن همگان در برابر اسلام، متوجه فتح عراق و شـام  جزيره و گردنبرقراري امنيت در شبه

تـوان آن را  آوردي بـود كـه مـي   جزيـره، دسـت  اري امنيت و ايجاد آرامش در شبهبرقر. شد

در جهاد با مرتدها و همـين طـور ايمـان    �خداي بزرگوار رسولي خليفهپيامد عزم و اراده

همراه شد ) �مهاجرين و انصار(راسخ و تدبر وي دانست كه با خلوص و وارستگي صحابه 

هـاي شـرك و ارتـداد انجاميـد و سـاختار حكومـت       دگيجزيره از آلـو سازي شبهو به پاك

هـاي عـراق و شـام نفـوذ كـرد و در      چنان قوت بخشيد كه به شهرها و آبـادي اسلامي را آن

تـرين دليـل ايـن پيـروزي     عمـده . اندك زماني دو قـدرت فـارس و روم را بـه زانـو درآورد    

زير يـك پـرچم و بـا    جزيره بود كهپارچگي عملياتي و فكري و عقيدتي شبهپرافتخار، يك

3.گرمي و اطمينان خاطر از پشت جبهه، دو قدرت آن روز را شكست دادپشت

150حركة الردة از عتوم، ص1
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ابوبكر صديق

:دستاوردهاي جهاد با مرتدها
ي زمـاني و مكـاني   جنگ با مرتدها، چنان دستاوردهايي به دنبال داشت كـه بـه مرحلـه   

ر بلندمـدت  هـا را د هاي تمام نسـل خاصي محدود نشد و آثار وپيامدهايش، باورها و انديشه

اي اثـر  هاي پس از خود در طول تـاريخ بـه انـدازه   ها و جريانتحت تأثير قرار داد و بر منش

هـاي  جنـگ . برنـد ي فكري و عملي مـي چنان از آن، بهرههاي مختلف همگذاشت كه نسل

:دوران ارتداد، نشان داد كه

.استبرتر ها و باورهاي فكري و عملي ـ اسلام، از تمام جريان1
ي كساني كه مرتد عمده. بسياري از اعراب از دين برگشتند�خدااز وفات رسولپس

مسلماناني بودند كه هنوز اسلام و ايمان در وجودشان بايد و شايد جاي نگرفته تازهشدند،

. را بهترين فرصت بروز درون خود دانستند�بود يا منافقاني بودند كه وفات آن حضرت

طور مسلمان شدند، و همين�خداي رسولواپسين ايام دورهكساني كه تحت فشار و در 

از . دادندگران را تشكيل ميبودند، بخش عظيمي از آشوبكه به كلي اسلام نياوردهآنان

آن دست كساني كه اسلام، در وجودشان بايد و شايد جاي نگرفته بود و با وفات 

فزاري اشاره كرد كه با نخستين توان به عيينه بن حصن از دين برگشتند، مي�خدارسول

. ي اسدي فروختي فتنه، دست از اسلام كشيد و مرتد شد و دينش را به دنياي طليحهجرقه

او، در جريان جنگ به اسارت مسلمانان درآمد؛ دست و پايش را بستند و او را به مدينه 

اي مدينه او را با هزماني كه عيينه را در چنان حالتي وارد مدينه كردند، پسربچه. فرستادند

آيا پس از ايمان به خدا كافر ! اي دشمن خدا«: گفتندزدند و ميهاي خرما ميشاخه

ي يمني قبيله1».امبه خدا كه من هرگز ايمان نياورده«: گفتها مياو زير كتك بچه» !شدي؟

گراني بودند كه اصلاًي اسدي درميانشان ادعاي پيغمبري كرد، از آشوبعنس كه طليحه

قرائت و . هاي زيادي كرده و مسلمانان زيادي را كشته بودندمسلمان نشده و در يمن جنايت

اي از چه عدهچنان. برداشت نادرست از نصوص قرآن، برخي را در باتلاق كفر فرو برد

114؛ حركة الردة، ص)3/260(تاريخ طبري 1



با مرتدان����و جهاد ابوبكر صديق����ام لشكر اسامهزاع

õõ: دهددستور مي�خداي توبه كه خداوند متعال، به رسولسوره103ي آيه õõ‹‹‹‹ èè èè{{{{ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ
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.بدين جهت از اداي زكات امتناع كردند

برخـي از كسـاني كـه از اداي    : كثير رحمه االله آمده استدر شرح اين آيه در تفسير ابن

بـوده و بـه   �خـدا زكات امتناع كردند، بر اين باور بودند كه اداي زكات مخصوص رسول

بـا نظـر مـورد اجمـاع     �ابـوبكر صـديق  . شـود كم اسلامي يا جانشين او زكات داده نميحا

اين برداشت نادرست از آيه را رد كرد و بـر سـر اداي زكـات بـا آنـان جنگيـد و       �صحابه

زكـات  �خـدا گونـه كـه بـه رسـول    مجبورشان كرد در برابر حكم اسلام گردن نهنـد و آن 

2.نيز زكات مالشان را بپردازند�ن آن حضرتبه جانشيپرداختند،اموالشان را مي

ي كذاب بـا تكيـه بـر    مسيلمه. هاي ظهور ارتداد، تعصبات قومي بوديكي ديگر از زمينه

حنيفه را به پيروي از خود و انكار نبوت پيامبر قريشي فراخواند و اي، بنيتعصب قومي وقبيله

شما بهتر باشد؟ بـه خـدا سـوگند    به من بگوييد چرا قريش در نبوت و فرمانروايي از«: گفت

تـر اسـت و   هـا گسـترده  تر؛ سرزمين شما، از سـرزمين آن ها نه از شما بهترند و نه بيشكه آن

3».باشدشما افزون از ثروت آنان ميثروت و دارايي

كه قرآن و فقه آموخـت، راه ضـلالت را در پـيش گرفـت و     رجال بن عنفوه پس از آن

اين دو، بزرگ و مهتر دو جماعتنـد  «: و ادعاي مسيلمه گفت�خداي پيامبري رسولدرباره

4».خواهيمتر از آن يكي ميكنند و ما نيز قوچ خود را بيشكه چون دو قوچ با هم رقابت مي

ي نمري نيز از روي تعصب قومي، ادعاي مسـيلمه را پـذيرفت؛ روايـت شـده پـس از      طلحه

گـويي  هاي مسيلمه دانسـت كـه او دروغ  هي نمري به نزد مسيلمه رفت و از گفتكه طلحهآن

»…زكات بگير) را به عنوان(از اموال آنان ) بخشي! اي پيامبر(«: يعني1
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ابوبكر صديق

گــو هســتي و دهـم كــه تــو دروغ گــواهي مــي«: بـيش نيســت، رو بــه مســيلمه كـرد و گفــت  

ــزد مــن از راســت گــو اســت؛ امــا دروغراســت) �(محمــد گــوي مضــر گــوي ربيعــه در ن

1»!تر استداشتنيدوست

ي و كذب و فريب خودش، هيچ ترديـد �خود مسيلمه نيز در صداقت محمد مصطفي

در جنگ يمامه كه مسلمانان، زمام پيروزي را به دست گرفته بودند، پيروان مسيلمه . نداشت

دادي و آيـات نصـر و ظفـر را از    ي پيـروزي نمـي  زدند كه مگر تو به مـا وعـده  به او زار مي

به خاطر آبرويتان بجنگيد كه اصلاً اينك بحث دين و «: خواندي؟ مسيلمه گفتقرآنت نمي

خـودي روي  ها و اعمال پوچ و بـي مرتدها، به قصد نابودي اسلام، به انديشه2».ديانت نيست

آوردند و بر همين اساس نيز نيروهاي شر و شرارت گرد هم آمدند؛ اما شكست خوردنـد و  

�پارچگي مسلمانان به رهبري و مركزيت ابوبكر صديقهايشان با وحدت و يكتمام نقشه

ربـايي قـوي،   سان آهنبه�ابوبكر صديق. ثي شدبود، خن�خداي دست رسولكه پرورده

در آن موقعيت تمام نيروهاي كارآمد را پيرامون خود جمع كرد و قوت و شوكت اسلام را 

به همگان ثابت كرد؛ منظورمان از هيبت و شوكت اسلام، توان بالاي نظامي يا برخـورداري  

هـاي فكـري،   اي زيرسـاخت نشـان داد كـه اسـلام، دار   �بلكه ابـوبكر . از تعداد زياد نيست

باشد كه ساختار اسلام را محكـم و اسـتوار نمـوده    نظيري ميتربيتي و كاربردي استوار و بي

يابد كه با موضعي روشـن  تري ميجا نمود ببيشاين ويژگي منحصر به فرد اسلام، آن. است

جلـوه  �ها در گفتار ابـوبكر صـديق  ترين موقعيتو استوار و بدون هيچ درنگي در بحراني

وفـات كـرده و هـر    �كرده، بداند كه محمدرا عبادت مي�كسي كه محمد«: كند كهمي

3».ميردپرستيده، بداند كه خداوند، زنده است و هرگز نميكس، خداي متعال را مي

)4/104(تاريخ طبري 1
)4/112(مرجع سابق 2
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يكي از پيامدهاي جريان ارتداد، اين بود كـه اسـلام از هرگونـه تحريـف و دگرگـوني      

، 1ي ولاء و بـراء جاهلي متمايز و جدا گرديد و قاعـده مصون ماند و درفش اسلام از تعصب

سـان و  دسـت، هـم  در جريان ارتداد، معلوم شد كه هرگاه مسلمانان، يك. تحقق عيني يافت

گردد و در برابر هـيچ سـاخت و پـاختي    متحد باشند، اسلام و باورهاي اسلامي كاربردي مي

ا روشـن كـرد كـه تـوان و قـدرت      ي ارتداد، اين حقيقت رهاي دورهشود؛ جنگتسليم نمي

ترين ابزار قدرت اسلامي، تنها به اسباب مادي قدرت نيست و قدرت ايماني و معنوي، اصلي

باشـد و غايـت و هـدف    در اسلام، اصل بر جنگ و ستيز با كفار نمي. و شوكت اسلام است

ها بـه  ننهايي جهاد اسلامي نيز، دعوت همگان به اسلام است و دعوت و فراخوان عموم انسا

2.باشداسلام، بر هر چيزي مقدم مي

ـ رهبري مركزي بـه عنـوان پايگـاهي اسـتوار، ضـرورت گريزناپـذير       2
.ي اسلامي استجامعه

هاي تشكيل دولت و خلافـت  وجودي افراد به عنوان زيرساختدر جريان ارتداد، كانِ

اين افراد، پراكنـده  .ي دين و جهاد، رو شدندهاي استوار عرصهاسلامي، نمايان شد و چهره

هاي تشكيل جامعه و دولت اسلامي را فراهم كردند نبودند و با توان ايماني خود، زيرساخت

سان و پيشوايي فهيم و مدبر برگزيدند كه سست و شكننده، ساده و بل و ناتوان نبود؛ بلكه به

ناخت نگـري و ش ـ گـاه حـل مشـكلات جامعـه بـود و بـا واقـع       ستوني محكم و استوار، تكيـه 

هاي خلافت اسلامي و توان و قدرت دشمن، آگاهانه و بيدار به دفـع خطرهـا و رفـع    توانايي

آن سـتون و پايگـاه محكـم و اسـتوار، بـا      . پرداختمشكلات فراروي اسلام و مسلمانان، مي

ي ولاء و براء كه به معناي دوستي با مسلمانان و دوستان خدا و دشمني بـا دشـمنان اسـلام و    مسأله1

هاي زندگي ترين باورهاي اسلامي است كه بايد در تمام پهنهباشد، يكي از كليديدشمنان مسلمانان مي

ي مهم ديني، فتح باب عـزت و شـوكت مسـلمانان    ن آموزهكاربري اي. اجتماعي مسلمانان، هويدا باشد

)مترجم.(باشداست و بيش از هر چيزي در بازيابي هيبت و خلافت اسلامي مؤثر مي
324دراسات في عهد النبوة و الخلافة الراشدة، ص2
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پيوندي كه با خداي قوي و نيرومند داشت، بر دشـمنان پيـروز شـد و تمـام موانـع را از سـر       

دار اسـلام و شـوكت اسـلامي گشـت و بـا بسـيج عمـومي        حـافظ و پـاس  راهش برداشت و 

شكست و انبـوه مرتـدها را   وارش، توان و شوكت مرتدها را درهممسلمانان و راهبري فرزانه

سان كيان اسلامي، به فضل خداي متعال و تلاش و كوشش پراكنده و ناتوان ساخت و بدين

اند و با ماندگاري اسلام و نظـام اسـلامي،   ، از گزند كفر و ارتداد، مصون م�ابوبكر صديق

1.امت، راه رشد و تعالي را در پيش گرفت

.، مركز گسترش اسلام شدستاني عربجزيرهـ شبه3
بسياري از قبايـل عـرب بـر ضـد اسـلام و خلافـت       �خدابلافاصله پس از وفات رسول

توانسـتند  پس از تـلاش و مجاهـدت زيـاد،   �و صحابه�ابوبكر صديق. اسلامي شوريدند

در همـان شـرايط   �ابوبكر صديق. پذير كنندقبايل عرب را در برابر حكومت اسلام فرمان

هاي آموزشي، اداري و جنگيش را بـا موفقيـت   سخت و بحراني و پس از آن توانست برنامه

جزيـره،  در برابر حكومت اسلامي گـردن نهادنـد و شـبه   قبايل عرب،. كامل به اجرا درآورد

اي شـد كـه اسـلام از آن جوشـيد تـا بـه تمـام        سـان چشـمه  اسلام و بلكـه بـه  مركز گسترش 

2.هاي زمين برود و معلم و مربي انسان و انسانيت گرددقسمت

:هاي ارتداد، ميداني براي پرورش فرماندهان فتوحات اسلاميـ جنگ4
ها سـنجيده شـد و نقـاط ضـعف و قـوت      ي ارتداد، توانمنديهاي دورهدر خلال جنگ

هاي توانمنـد، بـراي بـه دسـت گـرفتن قيـادت و فرمانـدهي       ايي گرديد و افراد و چهرهشناس

دهـد كـه برخـي از فرمانـدهان فتوحـات      منابع تاريخي، نشان مي. فتوحات اسلامي رو شدند

هاي ارتداد، پرورش يافته و طوري اند و در جريان جنگنبوده�ي صحابهاسلامي، از زمره

325مرجع سابق، ص1
سلام، نگاه كنيـد  ي عرب در گسترش اجزيرهتر جايگاه شبه؛ براي بررسي بيش326مرجع سابق، ص2
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و ن متمايز شده و بعدها در رأس لشكرهاي اسلامي قـرار گرفتـه  اند كه از ديگراعمل كرده

ساير مسلمانان نيز به صداقت و راستي ايمان و كارآزمودگي جنگـي و احسـاس مسـؤوليت    

.انداين عده از فرماندهان گواهي داده

مركز فرماندهي، در مدينه قرار داشت و فرماندهان لشكري در ميدان جهـاد، در كمـال   

رغم دوري ميادين نبرد از مركـز فرمانـدهي،   به. كردندي، انجام مسؤوليت ميتفاهم و دوست

ي امـور جنگـي،   ي كـل و فرمانـدهان لشـكرها در اداره   كاملاً روشن است كه نقش فرمانده

1.سنگ و شكوهمند بوده استهم

:ـ شناخت درست و اصولي از جريان ارتداد5
ه بيان اين موضوع پرداخته كه ارتداد ب�بسياري از آيات قرآن و احاديث رسول اكرم

چه در كتاب و سـنت بـه عنـوان    آن. شودگير برخي از مسلمانان ميو از دين برگشتن، دامن

بـه شـكلي عمـومي كـه در عهـد      �خـدا اي مطرح شد، در عصـر رسـول  تئوري ارتداد عده

بـه  �روي داد، وجود عيني نيافت و مسـلمانان، در دوران ابـوبكر صـديق   �ابوبكر صديق

شكلي گسترده با جريان ارتداد برخي از قبايل عرب مواجه شدند و احكام مربوط بـه آن را  

از كتـاب و سـنت   �اسـتنباط صـحابه  . هاي روشن كتاب و سنت اسـتنباط كردنـد  از آموزه

ها، با يكديگر به بررسي نصـوص وارد شـده   شود كه آنجا معلوم ميي ارتداد، از آندرباره

رو نيــز زمــاني بــه اتفــاق نظــر رســيدند و از همــينداختنــد و در انــدكدر مــورد مرتــدها پر

در �كـرد صـحابه  روي. سان در قبال جريان ارتداد و مبـارزه بـا آن داشـتند   رويكردي يك

قبال جريان ارتداد و شرح عملي آنان از نصوص وارد شده در اين بـاره، باعـث شـده تـا در     

وع باز شود و احكام ارتداد، به تفصـيل مـورد   هايي در اين موضهاي فقه اسلامي، بابكتاب

اي در برخورد با ارتـداد، منبـع و پيشـينه   �كنكاش و بررسي قرار گيرد و بلكه عمل صحابه

2.ي ارتداد گرددفقهي در باب صدور فتوا پيرامون قضيه

328دراسات في عهد النبوة و الخلافة الراشدة، ص1
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1».شودگران ميگير حيلههاي زشت، تنها دامنگريحيله«ـ 6

د اسلام ـ چه فردي باشد و چه جمعي و يا حكومتي ـ   گري بر ضهرگونه دسيسه و حيله

گـران را در پـي نـدارد؛    اي جز ناكامي و رسـوايي دسيسـه  اي است كه نتيجهكوشش بيهوده

داري از ايـن  چراكه خداي متعال، حافظ و نگهدار اسلام است و كسـاني را كـه بـراي پـاس    

نوازد و فرجام نيك را ميكنند، به رحمت و نصرتش پاينده، تلاش و كوشش ميدين هميشه

پيشـگان  دهد و از ضعيفان و مستضـعفان در برابـر ظالمـان و سـتم    از آنِ پرهيزكاران قرار مي

كشند، ناكـامي  �ً فرجام كساني كه بر ضد اسلام و مسلمانان نقشه ميفرمايد؛ قطعاحمايت مي

و عاقبت شـاخ  زندمانند كه به اميد شكستن سنگ، شاخ ميدنيا و آخرت است و به بزي مي

2.شكندخودش مي

:ـ استقرار تشكيلات اداري و برقراري ثبات و آرامش7
ي ارتداد، تشكيلات اداري خلافت اسلامي را پس از فروخواباندن فتنه�ابوبكر صديق

:جزيره به مناطق حكومتي زير قرار دادبندي شبهبر اساس تقسيم

بدين سمت گمارده شد و در �خدالاميرش عتاب بن اسيد بود كه در زمان رسو: مكه

.بر پستش باقي ماند�ي ابوبكردوره

بـه امـارت طـائف منصـوب شـد و      �خـدا العاص در زمان رسولعثمان بن ابي: طائف

.او را بر اين منصب باقي گذاشت�ابوبكر صديق

اميه، آن را فتح كرد و پس از پايان جنگ با مرتدين بـه عنـوان والـي   مهاجر ابي: صنعاء

.جا منصوب شدآن

.فرماندارش، زياد بن لبيد بود: حضرموت

.بود�فرماندار اين مناطق، ابوموسي اشعري: زبيد و رفع

.اميه به امارت آن گماشته شديعلي بن ابي: خولان

.ي فاطرسوره43ي بخشي از آيه1
334حركة الردة از عتوم، ص: نگاه كنيد به2
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.والي آن بود�معاذ بن جبل: جند يمن

.بود�امير آن، جرير بن عبداالله: نجران

.بودوالي آن �علاء بن حضرمي: بحرين

.عبداالله بن نور حاكم آن بود: جرش

.والي آن بود�حذيفه بن محصن: عمان

1.كه سليط بن قيس به فرمانداري آن منصوب شد: يمامه

97و96الدول العربية الإسلامية از منصور حرابي، ص1
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و به وي، وفات ����فتوحات ابوبكر صديق

����خلافت رسيدن عمر فاروق

عراقدر ـ فتوحات ابوبكر صديق 1

در شام�ـ فتوحات ابوبكر صديق2

�بر فتوحات دوران ابوبكر صديقتحليليـ 3

�و چگونگي به خلافت رسيدن عمر فاروق�ـ وفات ابوبكر صديق4





:اشاره
هدف اصلي و نهايي از پيدايش امت مسلمان، اين است كه خداي متعال در اين دنيا به 
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».كه مرا پرستش كنندام جز براي اينها را نيافريدهها و انسانمن، جن«: يعني

باشـد،  ها، پرستش خـداي يگانـه مـي   ها و جنجا كه مقصود نهايي از خلقت انساناز آن

گيـرد كـه بـراي تحقـق ايـن امـر و پـذيرش ايـن         وي امت مسـلمان قـرار مـي   اين وظيفه فرار

االله و آموزش و پرورش همگان بر مسؤوليت و رساندن آن به تمام مردم از طريق دعوت الي

اساس شريعت و منهج الهي بكوشند و موانعي را كه بر سر راه دعوت قرار دارد، از بين ببرند 

سـان همگـان،   لهي، بر نوع بشر حاكم گردد و بدينتا شريعت آكنده از رحمت و حكمت ا

خـداي متعـال، جهـاد را از آن جهـت     1.در برابر شريعت خدا و حاكميت الهي گـردن نهنـد  

اي ديني قرار داده كه تمام موانع و عوامل بازدارنده، از سر راه دعـوت  مشروع و بلكه وظيفه

تيميـه رحمـه االله   ابـن . گـان برسـد  برداشته شود تا ديني كه ريشه در فطرت مردم دارد، به هم

است تا ديـن خـدا   كلمة االله جا كه مقصود از جنگ شرعي يا جهاد، اعلاي از آن«: گويدمي

اي خـدا را عبـادت كننـد،   حاكم گردد و مؤمنـان آزادانـه و بـدون هـيچ نگرانـي و دغدغـه      

گيرند، جنگيد مياند كه بايد با كساني كه بر سر راه دعوت قرارمسلمانان بر اين اتفاق كرده

هـايي بـه سـوي    ها و نامهبراي تبليغ دعوت اسلام، پيك�خدارسول2».و آنان را نابود كرد

سران قبايل و پادشاهان، فرستادند و براي حمايت از دعوت، لشكرهايي گسـيل فرمودنـد تـا    

ت موانع سر راه دعوت را بردارند و عوامل مادي، جاهلي و نفساني را كه مـانع شـنيدن دعـو   

در راسـتاي همـين هـدف،    �آن حضـرت . شد، از بين برنداسلام و شناخت درست آن مي

تـوان بـه جنـگ    دار شـدند كـه از آن جملـه مـي    شخصاً فرماندهي برخي از لشكرها را عهده

167ي صلابي، صصفحات من تاريخ ليبيا الإسلامي، نوشته1
18تيميه، صالسياسة الشرعية از ابن2
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ها، به دشـمن اجـازه داده   در تمام جنگ. تبوك اشاره كرد كه در سال نهم هجري روي داد

چـون ديگـر   چون و چـراي اسـلام تـا هـم    پذيرش بي: رگزيندشد تا يكي از اين امور را بمي

مسلمانان شوند؛ پرداخت جزيه و در صورت عدم پذيرش هر يك از اين شـرايط، شمشـير،   

را ادامـه داد و  �خـدا نيز راه رسـول �ابوبكر صديق1.گرفتدرميان كفر و اسلام قرار مي

هـايي از قبيـل   سـرزمين در مـورد گشـودن  �خـدا هاي رسـول ها و مژدهبراي تحقق بشارت

فوالذّي : (فرمودند�به عدي بن حاتم�خداباري رسول. عراق، لشكرهايي را گسيل كرد

نفسي بيده ليتمن اللهّ هذا الأمر حتي تخرج الظعينة من الحيرةِ حتي تطوف بالبيت فـي غيـر   

دسـت  كـه جـانم بـه    ذاتـي  سـوگند بـه   «: يعنـي .) جوار أحد و لتفتحن كنوز كسري بن هرمز

كـه زنـي   ) دهدو گسترش مي(رساند ست، خداي متعال، اين امر را به آن حد به كمال مياو

پسـر هرمـز فـتح    2هـاي كسـري  رود و گنجينـه ي خـدا مـي  به تنهايي از حيره به طواف خانـه 

3».شودمي

هـاي مـادي و معنـوي    هايي، اسباب و زمينـه ها و مژدهبا بيان چنين بشارت�خدارسول

البته خاورشناسان و دشمنان . ان را براي گسترش قلمرو اسلامي، فراهم نمودندخيزش مسلمان

هـاي دعـوتي   اند تا فتوحات اسلامي را عاري از اهداف والا و انگيزهاسلام، همواره كوشيده

هاي ناروايي بر فتوحات اسلامي وارد كنند كه در چارچوب دلايـل  آن جلوه دهند و تهمت

هايي كه از سـوي دشـمنان اسـلام بـر فتوحـات      درستي برچسبو مباحث علمي و منطقي، نا

.گردداسلامي وارد شده، هويدا مي

هـايي بـود   ي اول، گسترش اسلام و نابودي طـاغوت هدف نهايي فتوحات دوران خليفه

هاي و بلكه عموم مسلمانان بنا بر وعده�ابوبكر صديق. كردكه بر گردن مردم سنگيني مي

بـاور كامـل داشـتند كـه نصـرت و پيـروزي، از آن اسـلام و        �مخداي متعال و رسول اكـر 

168صفحات من تاريخ ليبيا الإسلامي، ص1
)مترجم.(لقب شاهان ايران بود و نام پسر هرمز، پرويز بوده استمعرب خسرو وكسري،2
580صحيح السيرة النبوية، ص3



����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

ي الهي را حق دانيم كه وعدهرو نيز آن نسل را نسل پيروزي ميباشد و از همينمسلمانان مي

:دانستندناپذير ميو تخلف
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و ديـن راسـتين   ) آسـماني (خداست كه پيامبر خود را همراه با هدايت و رهنمود «: يعني

فرستاده تا اين آيين را بر ساير اديان چيـره گردانـد؛ هرچنـد كـه مشـركان دوسـت       ) اسلام(

».)باشدو چيرگي اسلام، بر آنان، ناگوار (نداشته باشند 
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مؤمنـان را در زنـدگي دنيـا و در روزي كـه     ) چنـين هم(ما، حتماً پيامبران خود و «: يعني

».كنيمپا خيزند، ياري ميگواهان، به





اولمبحث 
در عراق�فتوحات ابوبكر صديق

ي عـرب،  جزيـره زمان با پايان سركوب مرتدها و برقراري امنيت و آرامـش در شـبه  هم

به فكر گسترش قلمرو اسلام افتاد و براي �هاي رسول اكرمبنا بر رهنمود�ابوبكر صديق

:اين منظور، دو لشكر را براي فتح عراق گسيل كرد

در �خالـد . براي فـتح عـراق اعـزام كـرد    �خالد بن وليدلشكري به فرماندهي ) الف

براي فتح عراق به او نامه نوشـت و دسـتورش داد از جنـوب    �يمامه بود كه ابوبكر صديق

راه عراق را در پيش بگير تا به «: چنين نوشت�خليفه در فرمانش به خالد: غربي، آغاز كند

�بـه خالـد  �ابوبكر صـديق » .غاز كناست ـ آ 1الهند ـ كه همان ابله عراق برسي و از فرج

دستور داد تا با مردم به مهرباني برخورد كند و آنان را به اسلام دعوت دهد؛ اگر نپذيرفتند، 

فرمـان ديگـر   . ها جزيه بگيرد و اگر از پرداخت جزيه نيز امتناع كردند، با آنان بجنگداز آن

ي ه نكند و از كساني كه پيشينهاين بود كه كسي را به زور با خود همرا�به خالد�ابوبكر

ارتداد دارند، كار نگيرد و از مسـلماناني كـه در مسـير حـركتش قـرار دارنـد، بخواهـد كـه         

سـپاهياني را  �براي پشتيباني از خالد�ابوبكر. داوطلبانه و به ميل خود او را همراهي كنند

2.فرستاد�فراهم كرد و آنان را به كمك خالد

براي فتح عراق گسـيل كـرد، لشـكري بـه فرمانـدهي      �بكردومين لشكري كه ابو) ب

ي ابــوبكر و حجــاز بـود كــه نامــه 3ي راه نبــاجدر ميانــه�عيـاض . بــود�عيـاض بــن غــنم 

4ي مصيخرا دريافت كرد و فرمان يافت تا از شمال شرقي به عراق برود و از ناحيه�صديق

.جا قرار داشتهاي كسري در آنبانكه ديدهبود ار بصره ابله، شهري كهن در كن1
)6/347(البداية و النهاية : نگاه كنيد به2
.باشدنباج، نام روستايي در صحراي بصره بر سر راه مكه مي3
معجـم  : است؛ نگـاه كنيـد بـه   ) هاي حوران و قلتميان سرزمين(مصيخ، نام مكاني بين شام و عراق 4

)مترجم(79، ص8البلدان، ج



ابوبكر صديق

جـا آغـاز   بـرو و از آن به سوي مصيخ«: دستور داد�به عياض�ابوبكر صديق. آغاز كند

در فرمـانش بـه   �ابـوبكر » .كن و سپس از بالاي عراق بـه آن وارد شـو تـا بـه خالـد برسـي      

كسي را بـه  . باشد، اجازه بده بازگرددبه هر كس كه خواهان بازگشت مي«: افزود�عياض

خواهـد،  همراهي خود مجبور نكنيد؛ هر كس كه دوست دارد، با شـما بيايـد و هـر كـه مـي     

اي به خالد و عياض دستور داد كه به سوي حيره بشـتابند و هـر   در نامه�ابوبكر1».دبازگرد

زماني كه در حيره گرد هم آمديد، هر يك از «: كس كه زودتر به حيره برسد، فرمانده است

در حيـره كـه بـا هـم شـديد و      . شما كه زودتـر بـه حيـره رسـيده بـود، اميـر آن يكـي اسـت        

هـم شكسـتيد و مطمـئن شـديد كـه مسـلمانان از پشـت سرشـان         هاي پارسيان را دربانديده

شوند، يكي از شما در حيره براي پشتيباني از همكارش و ديگر مسلمانان بماند گير نميغافل

و ديگري، بر شهرهايي كه دشمنان خدا و دشمنان خودتان از پارسيان در آن، قـدرت و جـا   

2».اند، شبيخون بزندگرفته

. ها تشويق كردرفت و ايشان را براي جنگ با ايراني�ابوبكرمثني بن حارثه، پيش 

نيز �ابوبكر صديق» .ي قوم خودم قرار بدهمرا فرمانده«: گفت�وي، به ابوبكر صديق

پس از مدتي برادرش مسعود بن . بازگشت و جهاد عراق را آغاز نمود�مثني. پذيرفت

�براي مثني�وبكر صديقاب. حارثه را پيش ابوبكر فرستاد و نيروي كمكي خواست

�من، خالد بن وليد…«: اي نوشت و با مسعود فرستاد؛ در بخشي از اين نامه آمده بودنامه

را به سوي تو فرستادم تا در عراق، به همراه آن دسته از اقوامت كه با تو هستند، به استقبالش 

ش مخالفت نكن و از ؛ دستيارش باش و او را كمك نما؛ با نظران)و از او فرمان ببري(بروي 

فرمانش سر نتاب كه او از كساني است كه خداي متعال، در كتابش آنان را ستوده و فرموده 
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)4/162(؛ تاريخ طبري 83ي دكتر ياسين سويد، صالفن العسكري الإسلامي، نوشته1
)4/163(تاريخ طبري 2



����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

#### YY YY‰‰‰‰ ££ ££∨∨∨∨ ßß ßß™™™™〈〈〈〈1باشد و وقتي از تو جدا شود، تو همانند ت، او فرمانده ميستا زماني كه خالد با تو

2».گذشته امير خواهي بود

شخصي از قوم مثني بن حارثه به نام مذعور بن عدي از لشكر مثني جدا شد و به ابوبكر 

قراولان لشكر و با من، عجل هستم و از پيشي بنيمن، از طايفه«: نامه نوشت كه�صديق

ها بهتر از صد مرد جنگي است؛ من، اين منطقه ستند كه هر يك از آنام همرداني از طايفه

را به من واگذار تا به 3ي جنگي نيز دارم؛ بنابراين كار سوادشناسم و تجربهرا خوب مي

اي، نيز در نامه�مثني بن حارثه» .به دست گيرم) پس از فتح(جا را خواست خدا، امور آن

من، «: نامه نوشت كه�ر باخبر كرد و به ابوبكر صديقرا از ماجراي مذعو�ابوبكر صديق

ام به نام مذعور بن عدي كنم كه شخصي از قبيلهرا از اين باخبر مي�خداي رسولخليفه

باشد، با تعداد اندكي به نزاع و مخالفت با من برخاسته است؛ عجل ميي بنيكه از طايفه

باره هر تصميمي كه خبر كنم تا در اينبنابراين صلاح ديدم كه شما را از اين ماجرا با

4».خواهيد، بگيريدمي

ات به دستم رسيد و از نامه«: در پاسخ مذعور بن عدي، چنين نوشت�ابوبكر صديق

ي ات، طايفهتو همان گونه هستي كه گفته بودي و طايفه؛ات آگاه شدم؛ آريخواسته

بپيوندي و با او همراه شوي �وليدكنم كه به خالد بنمن، براي تو پيشنهاد مي. خوبي است

و تا زماني كه او در عراق است، با او باشي و چون از عراق رفت، تو نيز با او عراق را ترك 

ي خداست و كساني كه با او هستند، در برابر كافران، شـديد  محمد، فرستاده«: 29يي فتح، آيهسوره1

در ركوع و سـجود  ) همواره(را باشند و تو، ايشان سوز ميو سرسخت و نسبت به يكديگر مهربان و دل

»…بينيمي
371الوثائق السياسية، حميداالله، ص2
نگـاه  . زده استهاي پردرخت، به سياهي مياي در عراق كه به سبب نخلستانسواد، نام شهر يا منطقه3

)مترجم.(كنيد به فتوح البلدان بلاذري
372مجموعة الوثائق السياسية، ص4



ابوبكر صديق

آن شخص عجلي به من «: را اين چنين داد�پاسخ مثني بن حارثه�ابوبكر صديق1».كني

و به او دستور دادم نامه نوشت و از من چيزهايي درخواست كرد؛ من، نيز پاسخش را نوشتم 

از �شود و فرمان من، به تو اين است كه تا خالد بن وليدبپيوندد تا ببينم چه مي�به خالد

عراق بيرون نرفته، تو نيز عراق را ترك نكني؛ زماني كه خالد عراق را ترك كرد، تو در 

ح از سطور گذشته، موارد ذيل واض2».جايت بمان كه بيش از اين شايسته و سزاواري

:شودمي

:به عراق����تاريخ اعزام لشكر خالد
به عراق، در ماه رجب يا محرم سال دوازدهـم هجـري بـوده    �تاريخ اعزام لشكر خالد

3.است

:�دانش نظامي و تاكتيك جهادي ابوبكر صديق
) خالـد و عيـاض رضـي االله عنهمـا    (به فرماندهان لشـكريش  �دستورات ابوبكر صديق

. باشدو كيفيت بالا و توانمند تاكتيك نظامي وي، مي�كر صديقي جنگي ابوبنشان تجربه

نظيـري، نقـاط   با تبيين اسـتراتژي جنگـي و تاكتيـك نظـامي درسـت و بـي      �ابوبكر صديق

اي مشـخص كـرد كـه    گونـه عملياتي هر يك از فرماندهان مسلمان را براي ورود به عراق به

پـيش روي خـود داشـته و فـتح عـراق را      ي كاملي از عراق را گويا در اتاق فرماندهي، نقشه

در جنوب غربي ) ابله(دستور داد تا از �به خالد�ابوبكر صديق. كرده استفرماندهي مي

وارد عـراق شـود؛ دسـتور    ) مصيخ(وارد عراق شود و به عياض فرمان داد تا از شمال شرقي 

عراق بـه هـم   به خالد و عياض رضي االله عنهما، اين بود كه در وسط�ديگر ابوبكر صديق

خليفه، گذشته از اين، فرماندهان را از سـربازگيري اجبـاري منـع نمـود و بـه آنـان       . بپيوندند

.مرجع سابق1
373، صمرجع سابق2
)6/347(البداية و النهاية 3



����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

دستور داد كه هيچ كس را براي جنگ، به ماندن در لشكر خود مجبـور نكننـد؛ چراكـه بـه     

1.داوطلبانه و غيراجباري بود�خدمت گرفتن سربازها از نگاه ابوبكر

:در فتح عراقموقعيت استراتژيك حيره
الجيشي و اهميت نظامي آن، شگرد ديگري از ابوبكر ي سوقتعيين حيره به عنوان نقطه

چراكه حيره، در سـه ميلـي جنـوب كوفـه و در جنـوب شـرقي       . در فتح عراق بود�صديق

اي تـوان اهيمـت حيـره را بـه عنـوان منطقـه      نجف قرار دارد و در نخستين نگاه به نقشـه، مـي  

هاي ارتباطي عراق بود؛ از شرق ي مركزي راهحيره، از هر سو در نقطه. فتاستراتژيك دريا

علاوه بر اين، حيـره بـر   ). هيت(شد و از شمال، به هاي رود فرات به مدائن وصل ميو كرانه

گذشـت كـه   راهي از حيره مي. رسيدسر راه انبار نيز قرار داشت و از سمت غرب به شام مي

. شـد منتهـي مـي  ) نعمانيـه (طـور  و همـين ) سواد(در 2)كسكر(و ) هبصر(ي در منطقه) ابله(به 

جا را به درسـتي، هـدف   آن�بنابراين موقعيت استراتژيك حيره سبب شد تا ابوبكر صديق

دو لشكر اعزامي به عراق قرار دهد؛ چراكه حيره، بـراي عـراق، حكـم قلـب و مركزيـت را      

قدرت مركزي ايران از . بود-ري ايرانپايتخت امپراطو-ترين نقطه به مدائنداشت و نزديك

ي اهميت حيره باخبر بود و به همين خاطر نيز هميشه نيروهايي براي حفاظـت از ايـن منطقـه   

سيطره بر حيره به معناي چيرگي كامل بر بخش غربي فرات بـود  . مهم در حيره مستقر بودند

هـا بـه قصـد    نبرد با رومـي اي بود كه براي مسلمانان درگونهو از ديگر سو، موقعيت حيره به

3.فتح شام، اهميت زيادي داشت

براي ورود به عراق و فتح حيره فـراروي سـپاهيان اسـلام    �اي كه ابوبكر صديقبرنامه

هـاي جنگـي اسـت و پوشـش عمليـاتي آن بـه       تـرين و مـؤثرترين شـيوه   قرار داد، از پيشرفته

ح عـراق و گسـترش قلمـرو    دهـد كـه عمليـات فـت    اي كه گفته شد، به خوبي نشان مـي شيوه

84و83الفن العسكري الإسلامي، ص1
]مترجم).[251، ص7البلدان، جمعجم(كسكر، نام مكاني است ميان كوفه و بصره؛ 2
35ي عبدالجبار سامرائي، صمعارك خالد بن وليد ضد الفرس، نوشته3



ابوبكر صديق

ي عمليـاتي  بازنگاهي به برنامه1.اسلامي از طريق جهاد، تصادفي و از روي اتفاق نبوده است

سـازد و نشـان   اي روشـن مـي  را براي هر پژوهنده�فتح عراق، دانش جنگي ابوبكر صديق

دهي سپاهيان و ايجـاد همـاهنگي و تـوازن درميـان    براي سامان�دهد كه ابوبكر صديقمي

ي عمليات، توجه خاصي به تبيين وظايف و اهداف لشكرها داشته و در عين ها در صحنهآن

ديـد خـود و بـا    كرده تا به صـلاح حال آزادي عمل را در ميدان نبرد از فرماندهان سلب نمي

شوند، عمليات جهادي را مناسـب اوضـاع و احـوال بـه     توجه به شرايطي كه با آن روبرو مي

2.پيش ببرند

:خودپسندي مثني بن حارثهعدم 
از نكات ديگر قابل يادآوري در جريان فتح عراق، عدم خودپسـندي مثنـي بـن حارثـه     

جنگيد كه اين عمل، باعث خرسندي مثني، به همراه قومش در عراق با دشمنان مي. باشدمي

بـه عـراق، بـه    �شد و ايشان را بر آن داشت تا مثني را پيش از اعزام خالد�ابوبكر صديق

مصمم به فتح عراق شـد، خالـد بـن    �كه ابوبكر صديقپس از آن. فرماندهي منصوب كند

اي به مثني فرستاد و به او دستور داد رو نامهرا براي اين منظور شايسته ديد و از همين�وليد

مثني رحمه االله نيز بلافاصله . انجام وظيفه نمايد�بپيوندد و تحت فرماندهي خالد�به خالد

پيوست؛ او، بـه  �به همراه سپاهيانش به لشكر خالد�يافت فرمان ابوبكر صديقپس از در

كه پيش از خالد نسبت به فتح عراق اقدام كرده، فريفته نشد كه خود كثرت سپاهيانش يا اين

3.هايي سزاوارتر از خالد براي فرماندهي لشكر اسلام در فتح عراق بداندرا به چنين بهانه

45و خالد جنابي، صي نزار حديثيكتاب أبوبكر الصديق، نوشته: نگاه كنيد به1
127مشاهير الخلفاء و الأمراء، بسام عسلي، ص2
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����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

:در به خدمت گرفتن سپاهيان�احتياط ابوبكر صديق
براي خالد بن وليد و عياض بن غنم فرستاد، دسـتور داد  �اي كه ابوبكر صديقدر نامه

بـر اسـلام ثبـات    �خـدا كساني را به همراهي لشكر اسلام فرابخوانيد كه پس از رسول«: كه

رند، براي جهاد ي ارتداد دااند؛ هيچ يك از كساني را كه پيشينهو با مرتدها جنگيدهورزيده

ي بنابراين در ابتدا به كسـاني كـه سـوء پيشـينه    » .شودبا خود همراه نكنيد تا بعداً ببينم چه مي

البتـه بعـدها كـه    1.ارتداد داشتند، اجازه داده نشد لشكر اسلام را در فتوحات همراهي كننـد 

ند لشكر اسـلام  اوضاع و احوال تغيير كرد و صداقت و راستي اين افراد ثابت شد، اجازه يافت

برخاسـته از احتيـاط و   �به هر حال اين موضع ابوبكر صديق. را در فتوحات همراهي كنند

هشياري در امر جهاد در راه خدا بود تا دنياطلبـان در صـف مجاهـدان نفـوذ نكننـد و سـبب       

در �اي كـه ابـوبكر صـديق   رويـه . شكست مسلمانان و نابساماني صفوف مجاهدان نشـوند 

ــدها د ــورد مرت ــوزه  م ــه از آم ــيش گرفــت، برگرفت ــان فتوحــات در پ هــاي ارزشــمند ر جري

سان نمودن هدف در مورد پالودن صفوف اسلامي از هرگونه ناخالصي و يك�خدارسول

هـاي  در جهت رضاي خداي متعال بود تا جريان جهاد، به سبب تعدد اهداف، دچار آسـيب 

ويـه را در پـيش گرفـت كـه     زماني اين ر�ابوبكر صديق. جدي و شكست و ناكامي نشود

لشكر اسلام شديداً نيازمند نيروهاي انساني و مردان جنگاور بود و بدين ترتيب مشخص شد 

كه قوت و نيروي واقعي در جهاد به خلوص و راستي در نظرداشت رضاي خدا است و نه به 

2.كثرت و تعداد زياد

:رفتاري با مردم و كشاورزان عراقيخوش
ي هايي كه زيـر سـلطه  دستور داد با ايرانيان و ملت�لد بن وليدبه خا�ابوبكر صديق

گر هـدف  بيان�ي ابوبكر صديقاين فرموده3.رفتاري كنداند، مهرباني و خوشايشان بوده

)4/163(تاريخ طبري 1
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ابوبكر صديق

دهد كه چنين جهادي، به قصد و هويت جهاد در بيرون از مرزهاي اسلامي است و نشان مي

چه پرداختن به دعوت، با مانـدگاري  شود و چناندعوت و فراخوان مردم به اسلام انجام مي

حكومتي غير قابل انجام باشد، بايد آن حكومت را از بين برد تا ملت زير سلطه، به راحتي و 

هـايي كـه   اين هدف در تمام جنگ. بدون هيچ مانعي دعوت اسلام را بشنود و مسلمان شود

كـه بـا دشـمنان وارد جنـگ     آنصحابه انجام دادند، كاملاً نمودار است؛ مجاهـدان پـيش از  

دادنـد  ها را در برابر حقوق و وظايفشان قرار ميخواندند و آنشوند، آنان را به اسلام فرا مي

و در صورت عدم پذيرش اسلام از سوي دشمن، آنان را مكلف به پرداخت جزيه در برابـر  

اي جـز  ، چـاره رفتنـد چه از پرداخت جزيه نيز طفـره مـي  كردند و چنانحمايت مسلمانان مي

�ابوبكر صديق1.ديدند تا دين و شريعت خدا غالب گرددجنگ و كارزار با دشمن را نمي

به خاطر اشتياق وافري كه به هدايت مردم داشت، به فرمانـدهان لشـكري سـفارش كـرد تـا      

�ابـوبكر . رعايت حال كشاورزان را بكنند و از نابود كردن منابع ثروت خـودداري نماينـد  

گيري و ماندگاري حكومت عـدل  ست كه عمران و آبادي، شرط اساسي شكلدانخوب مي

اي مسـتقيم بـا زنـدگاني و    ترين منـابع مـالي، رابطـه   است و كشاورزي به عنوان يكي از مهم

2.معيشت مردم دارد

:انديشي ابوبكر صديقاي ديگر از ژرفجلوه
�ابوبكر صديقدرخواست نيروي امدادي كرد و�از ابوبكر صديق�خالد بن وليد

�بـه ابـوبكر  . نيز قعقاع بن عمرو تميمي را به عنوان نيروي پشتيباني به سـوي خالـد فرسـتاد   

كنـي كـه سـربازان    آيا چنين شخصي را در حالي به عنوان نيروي امدادي گسيل مي«: گفتند

لشكري كه همانند ايـن شـخص   «: فرمود�ابوبكر صديق» اند؟دچار پريشاني شده�خالد

اتفاقاتي كه بعدها در جريان فتح عراق روي داد، فراست 3».خوردشد، شكست نميدر آن با

)9/130(التاريخ الإسلامي 1
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����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

هاي ها و شايستگيتوانايي�ابوبكر صديق. را نمايان كرد�انديشي ابوبكر صديقو ژرف

1.شناختافراد را خوب مي

در عراق�هاي خالد بن وليدجنگ

مرتدها جنگيده بودند، بـا خـود   براي فتح عراق، دو هزار از مجاهداني را كه با �خالد

هزار نفر از قبايل ربيعه را نيز با خود همراه ساخت و با سـه تـا از فرمانـدهاني    داشت و هشت

كه سپاهياني را براي جهاد، با خود همراه كرده بودند، مكاتبه نمود و از آنان خواست بـه او  

لي، سلمي بن قين تميمي و مذعور بن عدي عج: اين فرماندهان كه عبارت بودند از. بپيوندند

را پاسـخ گفتنـد و بـا سپاهيانشـان كـه بـا       �ي تميمـي، درخواسـت خالـد   حرمله بن مريطـه 

سـان  رسيدند، به لشكر خالـد پيوسـتند و بـدين   هزار نفر ميلشكريان مثني بن حارثه به هشت

آنـان، ابلـه را محـل تجمـع لشـكرها اعـلام      2.هزار نفـر رسـيد  مجموع لشكر اسلام، به هجده

ي متن نامـه . ي ابله بود، نوشتاي تهديدآميز به هرمز كه مرزبان منطقهنامه�خالد3.كردند

كه با پرداخت جزيـه، ذمـي بـودن    اسلام بياور تا در امان باشي يا اين…«: چنين بود�خالد

خود و قومت را بپذير و گرنه، كسي جز خودت را ملامت و سرزنش نكن؛ چراكـه مـن بـه    

چنان دوست دارند كـه شـما،   را آن) در راه خدا(ام كه مرگ سراغت آمدههمراه كساني به 

ي اندازي جنگ رواني، روحيـه راهاز طريق اين نامه و به�خالد4».زندگي را دوست داريد

كه به دشمن نزديك شد، سپاه را بـه سـه دسـته تقسـيم     شكست و پس از آندشمن را درهم

راه به سوي دشمن بـرود تـا از ايـن طريـق، امنيـت      اي، از يككرد و فرمان داد كه هر دسته

تري ايجاد كند و در مسير راه با مشكل و يا آسيبي جـدي و ناگهـاني از سـوي دشـمن     بيش

را بـا  �قراول كرد و سـپس عـدي بـن حـاتم    مثني بن حارثه را پيش�خالد. مواجه نشوند

)9/129(مي التاريخ الإسلا1
)4/163(تاريخ طبري 2
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ابوبكر صديق

آنان قرار گذاشت ها حركت كرد و با ي ديگري روانه ساخت و خودش نيز پس از آنعده

2.گرد هم آيند و به دشمن حمله كنند1)حضير(تا در 

:السلاسلجنگ ذات
كه با مسلمانان قرار گذاشته تا در حضير جمع شوند، بـاخبر  و اين�هرمز از قصد خالد

. را جلودار لشـكرش كـرد  ) انوشگان(و ) قباد(رو خودش را به حضير رسانيد و شد و از اين

هرمـز  . نهـاد ) كاظمه(رو به �رو خالدكه دشمن، به حضير رفته و از اينبه خالد خبر رسيد

جا رسانيد و بر آب و مكان از قصد خالد باخبر شد و خودش را پيش از سپاهيان اسلام به آن

بدون آب در كاظمه اردو زد و بـه سـپاهيان اسـلام    �مناسب آن منطقه دست يافت و خالد

و براي به دست آوردن آب با دشمن بجنگيد كـه سـرانجام،   بارهايتان را پايين كنيد«: فرمود

مســلمانان، 3».ايــن آب، از آن لشــكري اســت كــه شــكيباتر اســت و ســربازان بهتــري دارد 

ور شـدند؛ خـداي   بارهايشان را به زمين گذاشتند و سواران صف بسـتند و بـه دشـمن حملـه    

كه در پشت صفوف مسلمانان متعال، به فضل و كرمش بر مسلمانان منت نهاد و ابري فرستاد 

اي از نصـرت و  اين، نمونـه . باران باريد و آبگيرها پرآب شد و مسلمانان از آن سير نوشيدند

هرمز كه بـه پسـتي و   . شودياري خداي متعال است كه شامل حال مؤمنان و دوستان خدا مي

چـون  نيرنگ كرد و با همراهانش قـرار گذاشـت كـه    �بازي مشهور بود، بر ضد خالدحقه

هرمـز وسـط دو   ! ي تن به تن بطلبد، بـه او يـورش ببرنـد و او را بكشـند    را به مبارزه�خالد

را به مبارزه طلبيد؛ خالد نيز از سپاه جدا شد و به سوي هرمز رفت و با �لشكر رفت و خالد

او درگير شد و او را به سينه گرفت و قصد كشـتنش را نمـود كـه نگهبانـان هرمـز بـه خالـد        

؛ در البداية و النهايـة، بـه   )2/277معجم البلدان، ياقوت، . (حضير، نام آبي است در چهار ميلي بصره1

ظفر بوده و مالك بن عباد و سالم بن راهنماي مثني در مسير حركت،. جاي حضير، نام حفير آمده است

)مترجم.(راهنماي خالد نيز رافع بود. نصر، راهنمايان عدي بن حاتم و عاصم بن عمرو بودند
46أبوبكر الصديق، خالد جنابي، ص2
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����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

هرمز را بكشد �شدند و او را احاطه كردند؛ اما اين مسأله مانع از آن نشد كه خالدور حمله

در همـين گيـر و دار قعقـاع بـن عمـرو بـه       . هرمز را به هلاكـت رسـاند  �سان خالدو بدين

هـا  مسلمانان نيز پس از قعقاع به ايرانـي 1.نگهبانان هرمز حمله كرد و آنان را پراكنده ساخت

آري، ايـن چنـين فراسـت و    . ان را فراري داده و بـه تعقيبشـان پرداختنـد   ور شدند و آنحمله

لشـكري كـه   «: ي قعقاع فرمـوده بـود  هويدا گشت كه درباره�انديشي ابوبكر صديقژرف

ي كـاملي از  نيـز نمونـه  �خالـد 2».خـورد همانند ايـن شـخص در آن باشـد، شكسـت نمـي     

مز ايستاد و چنان پايـداري كـرد كـه    تن در برابر نگهبانان هرشجاعت و مردانگي بود و يك

كـه قعقـاع   برهاننـد تـا ايـن   �گر نتوانسـتند سالارشـان را از دسـت خالـد    بازان حيلهآن حقه

هـا، در ايـن جنـگ خـود را بـا      ايراني. جا رسانيد و دشمنان را پراكنده كردخودش را به آن

رو نيـز ايـن   و از همينبسته بودند تا فكر فرار از جنگ، از سرشان بِدر شود) زنجير(سلاسل 

كارشان در برابر مسـلمانان قهرمـان، كارسـاز    اند و البته اين راهالسلاسل ناميدهجنگ را ذات

3.نشد

بـراي گشـودن   �خالـد . مسلمانان، در اين جنگ بار هـزار شـتر را بـه غنيمـت گرفتنـد     

زيـادي را بـه   ها توانستند امـوال  اي از سپاهيان را گسيل كرد و آندژهاي اطراف حيره، عده

با كشاورزاني كه در جنگ بر ضد مسلمانان شركت نكردند، كاري �خالد. غنيمت بگيرند

هايشان رفتاري و مهرباني كرد و زمينبا آنان خوش�نگرفت و مطابق فرمان ابوبكر صديق

چنان در اختيارشان گذاشت تا چون گذشـته كشـاورزي كننـد و محصـولش را بـراي      را هم

اي آن دسته از كشاورزان كه مسلمان شدند، حـد زكـات را تعيـين كـرد و     خود بردارند؛ بر

اي هايشان را بگيرد، پرداخت جزيه را به انـدازه كه زمينآنكه اسلام نياوردند، بيبراي آنان

سان آنان دريابند كه پـس از  تر بود تا بدينمقرر نمود كه از ماليات حكومت ايران بسيار كم

انـد كـه   اي جديـد از حكومـت درآمـده   مانان، زيـر فرمـان گونـه   آن پيروزي شكوهمند مسل

)4/165(تاريخ طبري 1
)4/163(تاريخ طبري 2
)4/165(؛ تاريخ طبري )9/133(التاريخ الإسلامي3
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خالد خمس غنـايم را بـه مدينـه    . باشدعدالت و رعايت حقوق انسان، شاخص اصلي آن مي

كلاه هرمز نيـز از جملـه غنـايمي بـود كـه بـه       . فرستاد و بقيه را درميان مجاهدان تقسيم كرد

ي از تلاش و مجاهدت خالد، آن كـلاه  براي قدردان�مدينه فرستاده شد؛ اما ابوبكر صديق

ايرانيـان عـادت   . كاري شده بـود آن كلاه صدهزار درهمي، نگين1.هديه كرد�را به خالد

هـاي  داشتند به ميزان جايگاه اجتماعي و به تعبير بهتر بر اسـاس سـطح طبقـاتي خـود، كـلاه     

رسيد، كلاه صـدهزار  يمبهايي را بر سر كنند و هر ايراني كه به بالاترين سطح طبقاتيگران

ها به آن حـد و  كرد و هرمز نيز از آن دست مردماني بود كه درميان ايرانيدرهمي بر سر مي

2.سطح طبقاتي رسيده بود

):ثني(جنگ مذار 
كسري، . را به او اطلاع داد�نامه نوشت و خبر آمدن خالد3)اردشير(هرمز، به كسري 

هرمز كه لشكر مسلمانان را نـاتوان و  . رمز فرستادبه كمك ه) قارن(لشكري را به فرماندهي 

پنداشت، پيش از رسيدن قارن، به مسلمانان يورش برد و بـه نكبـت و خـواري    قدرت ميكم

شكست خورد؛ سپاهيانش گريختند و در مسير فرارشان به لشكر قارن برخوردنـد؛ همـديگر   

. اردو زدنـد ) مـذار (ام را به جنگ تشويق كـرده و همـراه آنـان برگشـتند و در مكـاني بـه ن ـ      

مثني بن حارثه و برادرش معنيّ را به تعقيب فراريان لشكر هرمـز فرسـتاده بـود كـه     �خالد

ها اطلاع يافته و ي لشكر ايرانيها و دژهايشان، از آمدن دوبارهضمن گشودن تعدادي از قلعه

خبـر  �ديقاي بـه ابـوبكر ص ـ  نيز در قالب نامه�خالد. رسانيدند�خبر را به آگاهي خالد

داد كه قصد رويارويي با لشكر دشمن را دارد و اقدامات و آمادگي هاي لازم را انجـام داد  

هـا در مـذار بـا هـم درگيـر شـدند و       مسـلمانان و ايرانـي  . گير نگـردد تا از سوي دشمن غافل

131الصديق أول الخلفاء، ص1
)4/166(تاريخ طبري 2
نگـاري  پيش از اين يادآوري كرديم كه كسري، لقب شاهان ايراني بوده و بنا بر گزارش تـاريخ، نامـه  3

)مترجم.(مذكور در متن فوق، ميان هرمز و اردشير صورت گرفته است
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جنگيدند و جنگ سـختي  ها كه در صدد انتقام شكست قبلي خود بودند، به شدت ميايراني

براي مبارزه با قارن جلو رفت كه �خالد. ارن به ميدان رفت و هماورد خواستق. درگرفت

قـارن، قبـاد و   . ي قارن رفت و او را كشـت معقل بن اعمش بن نباش، پيش از خالد به مبارزه

انوشگان را كه در جنگ اول نيز حضور داشته و گريخته بودند، در راست و چپ لشـكرش  

ور شـدند و عاصـم بـن عمـرو     ها حملهساز به آنمانان حماسهقرار داده بود كه دو نفر از مسل

ي سـپاهيان ايـران   و پس از جنگ شديدي كـه درگرفـت و فرمانـده   1تميمي، قباد را كشت

هايشان گريختند و ها به سوي كشتيهزار از افرادش به هلاكت رسيدند، ايرانيو سي) قارن(

در مذار ماند و �خالد. دشمن بپردازندآب، مانع از آن شد كه مجاهدان، به تعقيب فراريان

2.غنايم را پس از جداكردن خمس و ارسال آن به مدينه، درميان مجاهدان تقسيم كرد

:جنگ ولجه
رسيد؛ كسري، اندرزگر را در رأس لشكري بـه  )اردشير(خبر شكست مذار، به كسري 

انـدرزگر، از مـدائن بـه    . فرستاد و بهمن جادويه را نيز در پي او روان كـرد �ي خالدمقابله

بهمـن جادويـه نيـز از سـواد بـه سـوي       . جـا اردو زد جا به ولجه رفت و همـان كسكر و از آن

هـا را درميـان لشـكر خـود و لشـكر انـدرزگر، بـه        مسلمانان رفت تا آنـان را دور بزنـد و آن  

پس . بهمن، در مسير حركتش تعدادي از دهقانان را با خود همراه ساخت. محاصره درآورد

كه نيروهاي ايراني، در ولجه جمع شدند و انـدرزگر احسـاس كـرد كـه قـدرتش بـالا       از آن

در نزديكـي بصـره بـود، از    ) ثني(كه در مكاني به نام �خالد. گرفته است، فرمان حمله داد

ها در ولجه و قصدشان باخبر شد و تصميم گرفت از سه جهت بـر لشـكر انبـوه    تجمع ايراني

سپاه اسلام، پيش از آغـاز  يفرمانده. گير سازدو آنان را آشفته و غافلور شود ايرانيان حمله

عمليات، سويد بن مقرن را دستور داد كه در حضير بماند تا مسلمانان از پشت مورد تهـاجم  

ريح شده كه قباد، توسط عدي به هلاكت رسيد و انوشـگان، بـه دسـت    در برخي از منابع تاريخي تص1

)مترجم.(عاصم كشته شد
)9/134(؛ التاريخ الإسلامي )4/168(تاريخ طبري 2
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واقع نشوند و خودش به سوي ولجه حركت كرد و پس از بررسي موقعيـت ولجـه دريافـت    

دهد كه از توان عملياتي و امكان را به مجاهدان ميكه هموار بودن و گستردگي منطقه، اين 

جانبـه بـه دشـمن، دو    ي سـه در اجراي طرح حملـه �خالد. حركتي زيادي برخوردار باشند

جنـگ شـروع   . گروه را به كمين فرستاد تا از دو طرف و پشت سر به دشمن شبيخون بزننـد 

مين بودند، در وقت مناسبي، افرادي كه در ك. ها حمله كرداز روبرو به ايراني�شد و خالد

گير كردند و آنان را شكست سختي دادند؛ اندرزگر و سـپاهياني  دشمن را از پشت سر غافل

بـراي سـپاهيان مسـلمان    �خالـد 1.كه همراهش گريخته بودنـد، از تشـنگي هـلاك شـدند    

هـا اسـت،   هـايي كـه در ايـن سـرزمين    آيـا بـه غـذاها و خـوراكي    «: سخنراني كـرد و فرمـود  

به خدا سوگند كه اگر هدف بزرگي چون جهاد در راه خدا و دعوت به اسلام ! ريد؟نگنمي

كرد كه براي به دست آوردن زندگاني فراخ و بارفاه هم كه شده، نبود، عقل چنين حكم مي

».…بجنگيم و گرسنگي و تنگدستي را پشت سر بگذاريم
بقيـه را درميـان   غنايم را پنج قسمت كـرد و خمـس آن را بـه مدينـه فرسـتاد و     �خالد

مجاهدان تقسيم نمود و ضمن به اسارت گرفتن زنان و فرزندان جنگجويان، براي كشاورزان 

ما : شود كهبه اين نكته اشاره مي�در سخنراني خالد بن وليد2.پرداخت جزيه را مقرر نمود

ن چنيكه ما هدفي اينخواهان آخرت هستيم و هدف بزرگي در پيش داريم؛ اما به فرض اين

كرد كه بـراي  بزرگ هم نداشتيم كه به خاطر آن جنگ و جهاد كنيم، عقل چنين حكم مي

بهبود وضع معيشتي را بـا هـدف   �خالد. اصلاح وضع زندگاني خود هم كه شده، بجنگيم

پـردازد  آميزد و بلكه به بيان اين فرضيه ميبزرگ جهاد كه همان دعوت به اسلام است نمي

: ر راستاي گسترش اسلام بپردازد و با زبان حال اين را بگويد كهتا به هدفمند كردن جهاد د

ي جنگيدن با چنين دشمناني باشد، تواند سبب و زمينهوقتي يك هدف دنيوي و گيتيانه، مي«

اين سخنان خالد » پس چرا به خاطر رضاي خدا و هدفي بس بزرگ و اخروي جهاد نكنيم؟

ي درونـي  احيـاگر قـوت قلـب و عـزم و اراده    ي همت و تـوان سـربازان اسـلام و   برانگيزنده

48؛ أبوبكر الصديق، خالد جنابي، ص)2/52(اثير الكامل ابن1
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����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

مجاهدان بود و سبب شد تا مجاهدان، تمام امكانات و توان و نيروي خـود را در راه خـداي   

1.كار بگيرندمتعال به

در جنـگ ولجـه يكـي از افـراد دشـمن را بـه       �خالد: در روايتي چنين آمده است كه

اش تكيـه داد و  را كشت و سپس بر جنـازه كرد و اومبارزه طلبيد كه با هزار مرد برابري مي

) االلهسـيف (اين كار خالد بن وليـد  2.خواست كه برايش غذا ببرند تا در همان حال ميل كند

.ي ايرانيان را درهم شكست و خفت و خواري آنان را به نمايش گذاشتروحيه

:و فتح امغيشيا3جنگ اليس
ها پيوسـتند و آنـان را   جلي به ايرانيبرخي از مسيحيان عرب به سركردگي عبدالاسود ع

ي سـپاهيان ايـران بـود    بهمن جادويه به جابان كـه فرمانـده  . در برابر مسلمانان ياري رساندند

پـس  . ور شوندكه مسلمانان، به او حملهدستور داد كه با مسلمانان وارد جنگ نشود مگر آن

ييان عـرب حيـره بـراي    باخبر شد كه مسيحيان عرب و گروهـي از روسـتا  �كه خالداز آن

اند، به سراغشان رفت و از پيوستن سپاهيان ايرانـي بـه مسـيحيان    جنگ با مسلمانان جمع شده

زماني كه لشكر اسلام با دشمن روبـرو شـد، جابـان بـه سـربازانش فرمـان       . خبر بودعرب بي

ند، پنداشـت اهميت مـي حمله داد؛ سپاهيان جابان كه قدرت جنگي لشكر اسلام را ناچيز و بي

ها كـه منتظـر   ور شد؛ ايرانيبر آنان حمله�يكديگر را به خوردن غذا فراخواندند كه خالد

نيروي پشتيباني بهمن جادويه بودند، با تمام تـوان جنگيدنـد و مسـلمانان نيـز، در آن جنـگ      

هـا پيـروز   اگر مـا را بـر ايـن   ! خدايا«: گفت�خالد. سخت، صبر و شكيبايي زيادي نمودند

است كه كسي از ايشان را باقي نگذارم و به هر كس كه دست يافتم، بكشـم تـا   كني، بر من 

خـداي متعـال، مسـلمانان را پيـروز كـرد و منـادي       » .هـا جـاري كـنم   كه نهر خوني از آنآن

)9/139(التاريخ الإسلامي 1
)6/350(ة البداية و النهاي2
البلـدان يـاقوت   معجـم : نگـاه كنيـد بـه   . باشـد اليس، نام نخستين آبادي عراق از سـمت صـحرا مـي   3
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كـه تـن بـه    توانيد اسير بگيريد و كسـي را نكشـيد مگـر آن   تا مي: بانگ برآورد كه�خالد

خالد افرادي را گماشت تـا  . ي را اسير كردند و آوردندمسلمانان، تعداد زياد.. اسارت ندهد

اگر تمام «: گفت�قعقاع به خالد. زدنداسيران را گردن بزنند و آنان، شب و روز گردن مي

افتد؛ پس بر روي خون آب جاري كن تـا خـون،   اهل زمين را هم بكشي، نهر خون راه نمي

ها روان شـد و بـه   نان كرد و خوننيز چ�خالد» .جاري شود و سوگندت را ادا كرده باشي

1.همين خاطر نيز آن نهر، نهر خون نام گرفت

�كه دشمن شكست خورد و اردوگاهش به تصرف مسلمانان درآمد، خالدپس از آن

يافتنـد، آن را در اختيـار ديگـران    اي دسـت مـي  به غذاي آماده�خداهرگاه رسول«: گفت

هنگامي كه مسلمانان، بـراي خـوردن شـام    » .دادمگذاشتند و من، نيز اين غذاها را به شمامي

: پرسـيدند چناني و نان نرم و تازه نديـده بودنـد، مـي   ها كه غذاهاي آناي از آننشستند، عده

آيـا  «: گفتندشناختند، به شوخي و لبخند ميكه نان لواش و تازه را ميها چيست؟ و آناناين

2»!بينيدمين است كه ميايد؟ آن زندگي، هچيزي از زندگاني راحت شنيده

كرد و زمـاني بـه امغيشـيا رسـيد كـه سـاكنانش،       3پس از اليس، آهنگ امغيشيا�خالد

جـا را  خالـد، دسـتور داد آن  . ي سواد پراكنده شـده بودنـد  جا را ترك كرده و در منطقهآن

جـا چنـان   مسلمانان، در امغيشيا به قدري غنيمـت بـه دسـت آوردنـد كـه هـيچ      . خراب كنند

زمـاني كـه   . صد و پنجاه درهم، سهم هر سواركار شـد به دست نياورده بودند و يكغنيمتي

كـه كسـي   هـا، از ايـن  زن«: رسـيد، فرمـود  �خبر پيروزي و خمس غنايم به ابـوبكر صـديق  

خالد، خبر پيـروزي را بـا شخصـي بـه نـام      4».را بزايند، ناتوان و عاجز هستند�همانند خالد

وي، با خبر پيروزي، فـتح الـيس،   . اي بودهنماي كارآزمودهعجل فرستاد كه راجندل از بني

)4/173(تاريخ طبري 1
)4/174(تاريخ طبري : نگاه كنيد به2
در تـاريخ طبـري و الكامـل، نـام ايـن سـرزمين، منيشـيا آمـده         . نام شهري در عـراق بـوده اسـت   3

)مترجم.(است
)4/175(تاريخ طبري 4



����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

كه با �رسيد؛ ابوبكر صديق�خمس غنايم و تني چند از اسيران، به حضور ابوبكر صديق

جنـدل،  . اي اسـت، نـامش را پرسـيد   ديدن جندل فهميـد كـه او شـخص كـاردان و باتجربـه     

يزان را به عنوان پاداش به دستور داد كه يكي از كن�خودش را معرفي كرد؛ ابوبكر صديق

1.او بدهند كه بعدها همان كنيز برايش فرزندي به دنيا آورد

كه به زيبايي �ي خالد، نشان افتخاري است براي خالددرباره�ي ابوبكر صديقگفته

ي كسـاني  كنـد و بـه بيـان منزلـت برجسـته     هـاي خالـد را هويـدا مـي    هرچه تمام، شايستگي

شـود تـا افـرادي كـه از     هاي والايي هستند و سـبب مـي  ها و ارادهپردازد كه داراي همتمي

تري برخوردارند به خود بيايند و براي رسيدن به بلنداي همت و مجاهـدت تـلاش   همت كم

داشتي بـود كـه   بهترين تقدير و بزرگ�ي خالددرباره�ي ابوبكر صديقفرموده2.نمايند

به عنـوان  �آمد؛ چراكه ابوبكر صديقبه عمل�در تاريخ اسلام از بزرگواري چون خالد

كند كه كسـي  شناسي، توانمند و خبره بود، اظهار ميي مسلمانان و كسي كه در مردمخليفه

سـازي،  باشـد و او را در حماسـه  �را در شجاعت و دلاوري سراغ ندارد كه هماننـد خالـد  

3.داندنظير ميالعاده و بيفوق

:فتح حيره
در امغيشيا باخبر شد و هجوم لشكر اسلام بـه حيـره را   �خالداز پيروزي 4مرزبان حيره

كار شد و لشكري را بـه  قطعي دانست و به همين خاطر نيز براي مبارزه با مسلمانان، دست به

هـاي مسـلمانان بـه گـل     فرماندهي پسرش فرستاد و دستور داد كه آب فرات را ببندد تا قايق

خالد به قصـد پسـر مرزبـان بـه راه افتـاد و بـا       . كنندگير و درماندهنشيند و مسلمانان را غافل

گروهي از سربازانش درگير شد و آنان را در دم كشت و با شتاب بـه مسـيرش ادامـه داد تـا     

)4/174(مرجع سابق 1
)9/144(التاريخ الإسلامي2
216ي صادق عرجون، صخالد بن وليد، نوشته3
)مترجم. (نام مرزبان حيره، آزادبه بوده است4



ابوبكر صديق

ي فـرات بـا پسـر آزادبـه     سره كنـد كـه در دهانـه   پيش از رسيدن خبر به مرزبان، كار را يك

خالـد بـه   . رزبـان انجاميـد  روبرو شد و جنگي درگرفت كه به شكست و كشته شـدن پسـر م  

راهش به سوي حيره ادامه داد و چون به مرزبان حيره خبر رسيد كه پسرش كشته شده است 

كه بجنگـد، پـا   آناش را باخت و بيو در همان اثنا از مرگ اردشير نيز اطلاع يافت، روحيه

دو زد؛ جـا ار را فتح كرد و همـان 1محل اردوي مرزبان�سان خالدبه فرار گذاشت و بدين

هاي حيره را به ترتيـب  ها و قلعهمردم حيره به دژها پناه بردند؛ مسلمانان، به فرمان خالد كاخ

:ذيل محاصره كردند

ي طـائي در آن بـود، محاصـره    ، كاخ سفيد را كه اياس بن قبيصه�ضرار بن ازور•

.كرد

هـا را كـه عـدي بـن عـدي عبـادي در آن بـود،        ، قصر عدسـي �ضرار بن خطاب•

.كردمحاصره

مازن را به محاصره درآورد كه حيري پسر اكال در آن ، قصر بني�ضرار بن مقرن•

.بود

بقيله را محاصره كرد كه عمرو بن عبدالمسـيح در ايـن   ، كاخ ابن�مثني بن حارثه•

.كاخ، جاي گرفته بود

به فرماندهانش دستور داد كه مـردم را بـه اسـلام دعـوت دهنـد و اگـر مـردم،        �خالد

هـا مهلـت   د، از آنان بپذيرند و اگر از پذيرش اسلام سرتافتند، يـك روز بـه آن  مسلمان شدن

كه مسلماني را از جنگ با دشمن بـاز بدارنـد، منـع كـرد و     خالد، فرماندهان را از اين. بدهند

دستور داد كه در جنگ با افراد دشمن درنگ نكننـد تـا فرصـت تجديـد قـوا بـراي دشـمن        

دم پذيرش دعوت اسلام، به مسلمانان اعلان جنگ كردند و مردم، گذشته از ع. فراهم نشود

مسـلمانان، بـه سـوي دشـمن تيـر انداختنـد و       . از فراز دژها، آنان را هدف سنگ قرار دادنـد 

اي كساني كـه  : ها فرياد برآوردندراهبان و كشيش. ها كردندشروع به گشودن درها و خانه

هـا پنـاه   كسـاني كـه در كـاخ   .. دهـد نمـي ها هستيد، كسي غير از شما ما را به كشتندر كاخ

)مترجم.(جا بنا شده استمحل اردوي آزادبه، مكاني به نام غريين بوده كه شهر نجف در آن1



����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

پـذيريم و  گانه ي شما را مـي گرفته بودند، رو به مجاهدان فرياد زدند كه يكي از شرايط سه

صـد و نـودهزار   ها بيرون آمدند تا به شرط پرداخت جزيه به مبلـغ يـك  سان سران كاخبدين

ر خـود داده بودنـد، بـا خبـر     ها به ميل و اختيـا خالد، هدايايي را كه ايراني. درهم صلح كنند

هـدايا را پـذيرفت و آن را در جزيـه بـه حسـاب      �ابوبكر صـديق . پيروزي به مدينه فرستاد

هـاي  ي حكم شرعيش نباشد و از ديگرسـو شـيوه  اي دربارهسو شك و شبههآورد تا از يك

كردنـد،  هـايي مـردم را بـه زور تصـاحب مـي     را كـه امـوال و دارايـي   پرفريب حكام ايرانـي  

1.كن نمايديشهر

:دين شرح براي اهل حيره نوشتاي بعهدنامه�خالد

بسم االله الرحمن الرحيم

اي است كه خالد بن وليد با عـدي و عمـر بـن عـدي، عمـرو بـن      اين، عهدنامه

عبدالمسيح، اياس بن قبيصه و حيري بن اكال كه سران حيره هستند، بسـته و مـردم   

داند و هل حيره را به رعايت اين پيمان، ملزم مياند؛ خالد، احيره نيز آن را پذيرفته

صـد و نـودهزار   سـاليانه يـك  ) هـا در برابر حمايت از آن(گيرد كه از آنان عهد مي

درهم به دست خود بپردازند و آن دسته از راهبان و كشيشانشان كه دسـت از دنيـا   

ه كردار يـا  مستثني هستند و اگر ب) از پرداخت جزيه(اند، كشيده و آن را رها كرده

. گفتاري، خيانت كنند، اين پيمان باطل است و هيچ ضمانتي متوجـه ايشـان نيسـت   

2.الاول سال دوازدهم هجري نوشته شداين عهدنامه در ماه ربيع

دين ما را بپذيريد كه در «: به مردم حيره سه پيشنهاد كرد�خالد: در روايتي آمده است

ما هجرت كنيـد، تمـام حقـوق و وظـايفي كـه مـا       اين صورت چه در ديارتان بمانيد و چه با

كه جزيه بپردازيد و در غير ايـن صـورت اعـلان    شود؛ راه دوم اينداريم، متوجه شما نيز مي

در (ام كه به مـرگ  ايد و بايد بدانيد كه من، به همراه كساني به سراغ شما آمدهجنگ كرده

اهـل  » .و اشـتياق وافـر داريـد   ورزند كه شما به زندگي، حـرص  آن گونه عشق مي) راه خدا

348الإسلام، صتاريخ الدعوة إلي1
)4/181(تاريخ طبري 2



ابوبكر صديق

بار شديد؛ واي بـر شـما كـه    نيست و زيان«: فرمود�خالد. حيره پرداخت جزيه را پذيرفتند

1».گذاردآبي است كه انسان كودن و نادان به آن قدم ميسان صحراي خشك و بيكفر، به

ده و هاي ايماني است كه در لشكر فتح عراق نهادينه شنمادي از ويژگي�گفتار خالد

دعوت و فراخـوان  . خيزش و تلاش آن لشكر را در راستاي هدفي بس بزرگ قرار داده بود

گر ايـن ديـن آسـماني بـه بشـريت، هـدف       ي كامل و هدايتمردم به اسلام و رساندن برنامه

جويي، دنياطلبي و گسترش قلمرو لشكركشي به عراق بود و مجاهدان، هرگز به دنبال سيطره

چـه مسـلمانان را   ، آن�ها نبودند و به بيان خالد بن وليـد ت بر انسانحكومت و تحميل قدر

طلبي و آرزوي مرگ در راه خدا و كسب رضايش كرد، شهادتهايشان پيروز ميدر جنگ

و هـدايت  �خـدا هـاي رسـول  صحابه با ميل و رغبت قلبي بـراي اجـراي كامـل سـنت    . بود

را تـوبيخ و سـرزنش كـرد كـه بـه      اهل حيره �خالد. كردندبشريت، تلاش و مجاهدت مي

جاي پذيرش اسلام، ماندگاري بر كفر و پرداخت جزيه را با وجودي كه منفعتي مالي براي 

كرد كه او، از كساني بود چنين نمي�رفت، ترجيح دادند و چرا خالدمسلمانان به شمار مي

بر كالاي فاني و هاي الهي را كه دنيا را در چشمشان حقير و ناچيز دانستند و آخرت و نعمت

ترجيح ديـن و  (ياد گرفتند كه همواره اين رويه �خدازودگذر دنيا برتري داده و از رسول

لأن يهـدي  : (انـد فرمـوده �رسول اكرم2.را هدف زندگاني خود قرار دهند) آخرت بر دنيا

يـك  ي تـو، اگر خداي متعال به وسيله«: يعني) اللهّ بك رجلاً واحدا خيرٌ لك من حمر النعم

3».نفر را هدايت كند، برايت از به دست آوردن شترهاي سرخ بهتر است

�ي خود، هدايايي به لشكر اسلام دادند كه ابوبكر صـديق اهل حيره به ميل و خواسته

ي حكم اي دربارهسو شك و شبههنيز آن را پذيرفت و جزو جزيه به حساب آورد تا از يك

هـايي  را كـه امـوال و دارايـي   پرفريب حكام ايرانـي  هاي شرعيش نباشد و از ديگر سو شيوه

سان به مردم حيره به عنـوان اهـل   كن نمايد و بدينكردند، ريشهمردم را به زور تصاحب مي

)4/178(تاريخ طبري 1
)9/148(التاريخ الإسلامي 2
4210ي روايت بخاري، كتاب المغازي، شماره3



����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

ي عدالت و دادگري دهندهنشان�قطعاً اين عملكرد ابوبكر صديق. ذمه، ظلم و ستمي نشود

ي استعمار اروپـا و فتوحـات   ايسهآقاي علي طنطاوي، به مق. اسلام و حكومت اسلامي است

هـاي اسـتعمارگر اروپـا را در قالـب     اسلامي پرداخته و برجستگي و تمايز اسلام بـر حركـت  

:اشعار زير به تصوير كشيده است

فلما ملكتــم سال بالدم أبطــحملكنـا فكان العفو مـنا سجيـة

الأسري نمن و نصفحغدونا عليو حللتم قتل الأساري و طالما

1فكـل إناء بالــذي فيه ينضـححسبكـم هذا التفـاوت بينـناف

ي ما بود گاه كه ما حكومت و قدرت يافتيم، عفو و گذشت، عادت و پيشيهآن«: ترجمه

و چون شما به قدرت رسيديد، خون به راه انداختيد و كشتن اسيران را روا دانسـتيد؛ امـا مـا    

داديم و همين تفاوتي كه درميان ما و شـما  ميهمواره اسيران را مورد بخشش و احسان قرار 

.»ستكه از كوزه همان تراود كه در اوي شما است گر اصل و ريشهاست، بيان

حيره از موقعيتي استراتژيك برخوردار بود و به همـين جهـت نيـز فـتح حيـره، اهميـت       

يران بود، نظامي بالايي داشت و سبب شد تا مسلمانان به فتح ساير مناطقي كه زير حكومت ا

دهي، ي كل نيروهاي مسلمان، حيره را مقر فرماندهي و مركز سامانفرمانده. اميدوارتر شوند

از حيـره بـه عنـوان مركـز اداري     . دفاع و پشتيباني و گسيل نيروها به مناطق عملياتي قرار داد

ا از كـارگزاران و مرزبانـان ر  �شده نيز استفاده شد و خالـد بـن وليـد   هاي تازه فتحسرزمين

كردند، گسيل نمـود و خـودش تـا برقـراري نظـم و      حيره به مناطقي كه بايد انجام وظيفه مي

به دهقانان و سران اطراف حيره نيز رسـيد؛  �خبر پيروزي خالد. امنيت كامل در حيره ماند

ي سواد و اطرافش كسي نمانـد  رفتند و در روستاهاي منطقه�آنان، براي صلح به نزد خالد

:عبارتند از�اي خالدكارگزاران منطقه2.و پيمان مسلمانان در نيايدكه زير عهد 

.ي نصري، كارگزار فلاليجعبداالله بن وثيمه•

.جرير بن عبداالله، كارگزار بانقيا•

33ي علي طنطاوي، صأبوبكر الصديق، نوشته1
222ي صادق عرجون، صخالد بن وليد، نوشته2



ابوبكر صديق

.بشير بن خصاصيه، كارگزار نهرين•

)شوشتر(سويد بن مقرن مزني، كارگزار تستر •

.اط، كارگزار رودستاناط بن ابي•

:سوي خالد براي پاسداري از مناطق مرزي تعيين شدند، عبارتند ازمرزباناني كه از

.ضرار بن ازور•

.ي شيبانيمثني بن حارثه•

.ضرار بن خطاب•

.ضرار بن مقرن•

.قعقاع بن عمرو•

.رهمبسر بن ابي•

1.قتيبه بن نهاس•

پس از مناسب شدن شرايط عراق و هنگامي كه حد فاصل حيره و دجله از زير �خالد

ها مصـمم  ي آنمت ايران درآمد، براي شكست ايرانيان در مناطق تحت سلطهي حكوسلطه

در همان زمان اردشير مرد و اختلاف شديدي درميان ايرانيان بر سر پادشاهي به وجـود  . شد

:اي به شرح ذيل براي سران ايراني نوشتاين فرصت را غنيمت دانست و نامه�خالد. آمد

؛ناز خالد بن وليد به سران ايرا«

سـر آورد و جمعتـان را   سپاس و ستايش، مخصوص خدا است كه حكومـت شـما را بـه   

پراكنده ساخت و حيله و مكرتان را ضعيف و ناتوان نمود؛ سپاس خداي متعال را كه قـوت  

شما را درهم شكست و اموال و قدرتتان را از دستتان بيرون آورد و حكومتتان را به نـابودي  

كه ذمي بودن به دستتان رسيد، مسلمان شويد تا در امان باشيد يا اينام زماني كه نامه. كشانيد

ام كـه مـرگ را بـه    خود را بپذيريد و جزيه بپردازيد و گرنه با كسـاني بـه سـراغ شـما آمـده     

ورزنـد  اي دوست دارند كه شما زندگي را دوست داريد و به آخرت، طوري عشق ميگونه
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����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

اي به همين مضمون به مرزبانان ايراني خالد نامه1».ورزيدكه شما به دنيا حرص و اشتياق مي

2.نيز نوشت

با فـتح حيـره كـه از موقعيـت بسـيار خـوبي برخـوردار بـود، بخشـي از آرزوي ابـوبكر           

تـرين زمـان، وارد عمـل    در مناسـب �خالد بن وليد. براي فتح عراق تحقق يافت�صديق

فتح حيره . د كاظمه آغاز كردشد و در محرم سال دوازدهم هجري جنگ با دشمن را در نبر

3.الاول سال دوازدهم پايان يافتدر ربيع

:كرامتي از خالد بن وليد در فتح حيره
قبيلـه كـه همـان عمـرو بـن عبدالمسـيح       ابـن …: امام طبري چنين روايـت كـرده اسـت   

�خالـد . اي بر كمرش آويـزان كـرده بـود   باشد، خادمي به همراه خود داشت كه كيسهمي

اين، سمي است كه در يك «:عمرو گفت» اين چيست؟! اي عمرو« :فت و پرسيدكيسه را گر

چرا با خـودت  «: دوباره سؤال كرد�خالد».آوردشود و انسان را از پا در ميآن كارگر مي

من، از اين نگـران بـودم كـه شـما بـر خـلاف       «: عمرو پاسخ داد» به همراه داري؟) زهر(سم 

مرگ، در نزد مـن  . تار كنيد كه انتظارش را از قبل داشتمچه ديدم، باشيد و غير از آن رفآن

تر است و به همين خاطر داشتنيكه به قبيله و اهل روستايم امر ناگواري برسد، دوستاز اين

�خالـد » .چه به روستايم آسيبي برسـانيد، خودكشـي كـنم   نيز با خودم سم برداشتم تا چنان

: و سپس اين كلمات را بـر زبـان جـاري كـرد    » .ميردهيچ كس تا اجلش نرسد، نمي«: فرمود

بسم االله خير الأسماء، رب الأرض و رب السماء الذي ليس يضـر مـع اسـمه داء الـرحمن     «

كه زهر را سر كشد، اطرافيانش البته پيش از آن. را سر كشيد و فرو بردزهروانگهي » الرحيم

اي «: يـدن آن صـحنه گفـت   عمـرو بـا د  . به سويش شتافتند تا او را از خوردن سم باز بدارند

)4/186(تاريخ طبري 1
.رجوع كنيد به مرجع سابق2
)9/150(التاريخ الإسلامي 3



ابوبكر صديق

هايي كه اينك اينجاييد، تـا زمـاني كـه يكـي از شـما ايـن چنـين باشـد، حتمـاً پيـروز           عرب

1».امهرگز چنين چيزي نديده«: و سپس رو به مردم حيره كرد و گفت» .شويدمي

: حجر گفته اسـت اند؛ ابنحجر اين روايت را ضعيف ندانستهكثير و حافظ ابنحافظ ابن

تيميه رحمه االله نيـز  ابن2».اندسعد به دو طريق ديگر اين ماجرا را روايت كردهو ابنابويعلي «

برخي از نويسندگان معاصر، ايـن روايـت را انكـار    3.اين را از مصاديق كرامت دانسته است

اين روايت، . انددانسته�ي شخصيت خالدي ذهن و خيال راويان دربارهرا بافتهكرده و آن 

تيميـه رحمهـم   حجر و ابنكثير، ابنسعد، ابنصحيح و ثابت است و طبري، ابناز جهت سند 

تري نسـبت بـه نويسـندگان معاصـر برخوردارنـد، سـندش را       االله كه از دانش و انصاف بيش

.اندضعيف ندانسته

زهـر را نوشـيد، در بـالاترين سـطح ايمـاني قـرار داشـت و بـه يقـين          �زماني كه خالد

هايي در آن گذاشـته كـه هرگـاه    ل، هر چيزي را آفريده و ويژگيدانست كه خداي متعامي

چه خاصيت آتش چنان. ها را به حكمت و هدف بزرگي برداردتواند آن ويژگيبخواهد مي

سرد و سلامت نمود و ابومسلم خولاني رحمـه االله را  �را گرفت و آن را بر ابراهيم خليل

سان ابراهيم پيـامبر در آتـش سـوزان،    بهكه ادعاي دروغين اسود عنسي كذاب را نپذيرفت، 

هنگـام نوشـيدن   بـه �خالد4.گزاردمحافظت كرد و ابومسلم را ديدند كه در آتش نماز مي

دانست كـه اگـر انـدكي شـائبه و     اي خودنمايي به خود راه نداد؛ خالد به خوبي ميسم، ذره

گـذارد و  را تنهـا مـي  ناخالصي به خاطر نوشيدن زهر به دل راه دهد، حتماً خداي متعـال، او 

كـاري كـه خالـد كـرد، بـراي      . يابـد هيچ توان و نيرويي براي از بين بردن خاصيت زهر نمي

تـر كسـي   مسلمان ديگري هرچند با همان هدف خالـد باشـد، درسـت نيسـت؛ چراكـه كـم      

)4/180(تاريخ طبري 1
)6/251(البداية و النهاية : نگاه كنيد به2
2206ي، شماره)2/218(حجر الإصابة از ابن3
)9/153(التاريخ الإسلامي4



����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

پس از فتح حيره، به �خالد1.رسيده بود�تواند به سطح ايمان و يقيني برسد كه خالدمي

2.هشت ركعت نماز گزارديك سلام 

):العيونجنگ ذات(فتح انبار 
كه قعقاع بن عمرو را بر حيره گماشت، حيـره را تـرك كـرد تـا بـه      پس از آن�خالد

او را مأمور فتح عراق از جانب شمال كرده �كمك عياض بن غنم برود كه ابوبكر صديق

خندق حفر كرده و به دژها و جا پيرامون خود به انبار رسيد و ديد كه مردم آن�خالد. بود

به سپاهيان دستور داد تا آنان را محاصـره كننـد و چشمانشـان را    �خالد. اندها پناه بردهقلعه

هزار چشم هدف قرار گرفت و به همـين سـبب نيـز ايـن     با آغاز نبرد، يك. هدف قرار دهند

يرامون انبار حفر با زيركي و فراست، از خندقي كه پ�خالد3.العيون ناميده شدجنگ، ذات

وي براي اين كار، دستور داد تا تعـدادي از شـترها را بكشـند و در    . كرده بودند، عبور كرد

ترين قسمت خندق روي هم بگذارند تا بدين طريق پلي از شترهاي مـرده، سـاخته و   باريك

4.دشـمن بـه قلعـه گريخـت    . از روي آن رد شوند و به دشمن در پشت خنـدق دسـت يابنـد   

پذيرفت كه شيرزاد بـدون هـيچ مـال و    �ه چنين ديد، تقاضاي صلح كرد و خالدشيرزاد ك

هـاي  صـحابه از عـرب  5.جا را تـرك كنـد  كالايي به همراه تعدادي از سواران نگهبانش، آن

اياد بني. اياد فرا گرفته بودندهاي انبار، نوشتن را از بنيعرب. جا نوشتن عربي را آموختندآن

.ي سكونت يافته بودندبار اجازهدر زمان بختنصر در ان

)9/154(مرجع سابق1
)4/352(البداية و النهاية2
)6/353(البداية و النهاية3
350، صتاريخ الدعوة إلي الإسلام4
)4/191(تاريخ طبري5



ابوبكر صديق

1:التمرفتح عين

جا گماشت و آهنـگ  كه از كار انبار فارغ شد، زبرقان بن بدر را آنپس از آن�خالد

ها و طوايـف تمـر،   التمر كرد كه مهران پسر بهرام چوبين به همراه تعداد زيادي از عربعين

، عقـه بـه   �با فرارسـيدن خالـد  . جا بودعقه آنتغلب و اياد و پيروان و زيردستان عقه بن ابي

مهـران نيـز   » .عرب به جنگ با عـرب واردتـر اسـت؛ خالـد را بـه مـا واگـذار       «: مهران گفت

هـا، مهـران را   ايرانـي » .دهـيم اگر به ما نياز پيدا كرديد، شما را يـاري مـي  «: پذيرفت و گفت

اگر بر خالد پيروز ها را بگذاريد كه آن«: سرزنش كردند كه چرا چنين كردي؟ مهران گفت

ايد و اگر شكست هم بخورند، آن وقت به جنگ سپاهيان خالد شوند، گويا شما پيروز شده

سپاهيان مهران با شنيدن سخنان » .اندرويم كه ما قوي هستيم و آنان، ضعيف و خسته شدهمي

هـاي  رفـت و مشـغول آراسـتن صـف    �عقه بـه سـراغ خالـد   . ، او را تحسين كردندفرمانده

به افرادي كه در راسـت و چـپ لشـكرش بودنـد دسـتور داد تـا سـر        �خالد. ش شدلشكر

جايشان بمانند و برخي ديگر را مأمور كرد تا از پشت سرش مراقب باشند و به همراه آنـان،  

سـان يـاران و   ها بود، احاطـه و اسـير كـرد و بـدين    چنان در حال آراستن صفعقه را كه هم

التمر آهنگ قصر عين�خالد. ترشان اسير شدندو بيشسپاهيان عقه، بدون جنگ گريختند

. مهران با شنيدن خبر شكست عقه، با سپاهيانش گريخـت و حصـار را تـرك كـرد    . را نمود

. مسيحياني كه از جنگ گريخته بودنـد، بـا ديـدن درهـاي بـاز حصـار ، وارد حصـار شـدند        

�ن خواسـتند؛ امـا خالـد   امـا �ها از خالدآن. از راه رسيد و آنان را محاصره كرد�خالد

افـرادي كـه در حصـار بودنـد، پـايين      . نپذيرفت و از آنان خواست كه خود را تسـليم كننـد  

آمدند و حصار به دست مسلمانان افتاد و تمام اموالي كه در حصار بود، به غنيمت مسلمانان 

چهـل  در معبدشـان  . دستور داد گردن عقه را بزنند و مردان اسير را بكشـند �خالد. درآمد

در را شكسـت و  �خالـد . آموختند و در، بر رويشان بسته بـود كودك ديدند كه انجيل مي

و سيرين، پدر محمـد  �حمران، غلام عثمان بن عفان. آنان را درميان مسلمانان تقسيم كرد

تمـر، بـه   . التمر، شهري در نزديكي انبار كه به سبب فراواني خرما به اين اسم، ناميده شده اسـت عين1

)مترجم.(باشدمعناي خرما مي



����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

ي ديگـري هـم از ايـن    عده. شد، از آن جمله هستند�بن سيرين كه نصيب انس بن مالك

وليد بن عقبه خمس غنايم را به 1.اندو دودمانشان به شهرت رسيدهغلامان يا كساني از نسل

الجندل محاصره شـده  در دومه�جا كه عياض بن غنمبرد و از آن�حضور ابوبكر صديق

وليد بن عقبه را به كمك عياض �نيروي كمكي خواسته بود، ابوبكر�و از ابوبكر صديق

اي را محاصـره  ا ديـد كـه از يـك سـو عـده     زماني كه وليد به عراق رسيد، عياض ر. فرستاد

عيـاض بـه   . انـد ها را بر او بسته و او را در محاصره گرفتهكرده و از سوي ديگر دشمنان، راه

شده، كارسـازتر از لشـكري انبـوه و نيرومنـد، اسـت؛      يك فكر دست و حساب«: وليد گفت

اي بـه  نامـه «: توليـد گف ـ » اينك نظر تو چيست و با شرايطي كه در آن هسـتيم، چـه كنـيم؟   

�اي بـه خالـد  عياض به پيشنهاد وليد، نامه» .بفرست و از او درخواست كمك كن�خالد

�التمـر بـه خالـد   ي عـين ي عياض پس از واقعهنامه. نوشت و از او درخواست كمك كرد

از خالد به عياض؛ انـدكي  «: به كمك عياض شتافت و برايش نامه نوشت كه�خالد. رسيد

ها پشت سر هم قرار گرفته و افـراد شـيرمانندي بـر خـود سـوار      هاي اسبصبر كن كه دسته

2».آيندآلودي به دست گرفته و با شتاب به سوي تو ميدارند كه شمشيرهاي زهر

:الجندلةدومجنگ 
التمـر  را بـر عـين  3التمر فارغ شد، عويمر بن كاهن اسـلمي كه از عينپس از آن�خالد

اطـلاع  �مـردم دومـه الجنـدل كـه از حركـت خالـد      . ردالجندل كگماشت و آهنگ دومه

، تنوخ، كلب، غسان و ضجاعم مكابته كردند و آنان را به رويارويي با 4يافتند، با قبايل بهراء

ي حـدرجان نيـز سـركرده   ايهـم، سـالار غسـان و تنـوخ بـود و ابـن      ابـن . فراخواندند�خالد

. ي همين كودكان بودندسي بن نضير در زمرهابوعمره، جد عبداالله بن عبدالاعلي شاعر و نضير، پدر مو1

.؛ نگاه كنيد به تاريخ طبري و البداية و النهاية)مترجم(
)6/354(البداية و النهاية2
)مترجم.(در تاريخ طبري، به جاي عويمر، اسم عويم آمده است3
)مترجم.(اي به اسم غيرا آمده استدر البداية و النهاية، به جاي نام بهراء، نام قبيله4



ابوبكر صديق

اكيدر بـن عبـدالملك و ديگـري    يكي : الجندل در آن زمان دو سالار داشتدومه. ضجاعم

را از �من، خالد«: اكيدر گفت. اين دو سردار، با هم اختلاف پيدا كردند. جودي بن ربيعه

تر نيست و هر جمـع كـم و زيـادي    اقبالكسي، در جنگ از او خوش. شناسمتر ميهمه بيش

ا خالـد  خورند؛ پس به حرفم گـوش كنيـد و ب ـ  كه با او مواجه شوند، حتماً از او شكست مي

هـا جـدا شـد و    اكيـدر از آن . الجندل پيشنهاد اكيدر را نپذيرفتنـد اما اهل دومه» .صلح نماييد

1.كنمياري نمي�شما را در جنگ با خالد: گفت

حـق و درسـت   دهد كـه واقعـاً بـه   چنين گواهي و شهادتي مي�ي خالددشمن، درباره

. به اسـارت خالـد درآمـده بـود    -خدادر زمان رسول-اكيدر قبلاً در جنگ تبوك . باشدمي

اي نامـه بـرد و آن حضـرت نيـز بـرايش امـان     �او را با خود به حضور پيامبر اكـرم �خالد

كـه دوبـاره بـه اسـارت     اكيدر بعدها عهدشكني كرد و همين باعث شد تا پس از آن. نوشتند

و هـا يـاري او بـا عـرب   كـاري و هـم  درآمد، بر خود بيمناك باشد؛ چراكه خبر هم�خالد

كـه در راه دومـه بـود، از    �خالـد . رسيده بود�ها در برابر مسلمانان به گوش خالدايراني

عاصـم، او را  . جدا شدن اكيدر باخبر شد و عاصـم بـن عمـرو را بـراي دسـتگيريش فرسـتاد      

امـا خيانـت و   . آمـدم مـي �مـن، بـراي مـذاكره و ديـدار خالـد     : اكيدر گفت. دستگير كرد

سـان اكيـدر   ا خالد در موردش حكم اعدام صادر كند و بدينعهدشكني اكيدر، سبب شد ت

2.به سبب عهدشكني كشته شد و نتوانست از سرنوشت خود فرار كند

الجندل فرود آمد و براي شـروع عمليـات، آن را ميـان خـود و لشـكر      در دومه�خالد

ر وحملـه �جودي بن ربيعه با سربازانش بـه لشـكر خالـد   . عياض بن غنم به دو قسمت كرد

جـودي را  �خالد. ايهم به همراه سربازانشان با عياض درگير شدندحدرجان و ابنشد و ابن

سـپاهيان  . حدرجان را شكست دهدشكست داد و عياض نيز به سختي موفق شد سپاهيان ابن

دشمن، پا به فرار گذاشته و به قلعه پناه بردند و چون قلعه، پر شد و ديگر جا نداشـت، درش  

گر يارانشان را داخل حصار جا ندادنـد و بـدين ترتيـب جمـع زيـادي از آنـان       را بستند و دي

)4/195(؛ تاريخ طبري)6/355(البداية و النهاية 1
)9/163(التاريخ الإسلامي 2
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. الجندل با موقعيت استراتژيكي كه داشت، به تصـرف مسـلمانان درآمـد   دومه1.كشته شدند

: گذشـت الجندل از آن جهت داراي اهميت زيادي بـود كـه سـه راه اصـلي از آن مـي     دومه

شت و عراق، در شـمال شـرقي آن؛ شـام نيـز در     در جنوب آن قرار داستاني عربجزيرهشبه

الجندل سـبب شـد تـا خليفـه توجـه      موقعيت استراتژيك دومه. الجندل بودشمال غربي دومه

جا به شدت پاسداري كرد خاصي به آن داشته باشد و به همين سبب نيز عياض بن غنم از آن

آمـد، آنـان   ن در نميالجندل به تصرف مسلمانااگر دومه. به كمكش رفت�كه خالدتا اين

2.شدندهاي عراق با خطرها و مشكلاتي جدي مواجه ميدر جنگ

. الجنـدل يـاري دهـد   به ترتيبي كه گفتيم، موفـق شـد عيـاض را در فـتح دومـه     �خالد

گر قدرت تهاجمي لشـكر اسـلام و ايجـاد رعـب و     در جنوب عراق بيان�هاي خالدجنگ

در �ي لشـكر عيـاض  جانبـه اري همـه از سوي ديگر پايد. وحشت در صفوف دشمن است

. باشـد ي شكيبايي و اميد مسلمانان به نصـرت و يـاري الهـي مـي    دهندهبرابر دشمن نيز، نشان

منشي شهرت از بزرگان مهاجرين و از مهتران قريش بود و به بخشندگي و بزرگ�عياض

رموك و وي، مورد توجه خلفاي ديگر نيز قرار گرفت و يكي از فرماندهان جنگ ي. داشت

، موفق به فتح جزيره ـ مناطق ميان عراق و شام ـ   �عياض. شد�قراول لشكر ابوعبيدهپيش

را به جاي خود بر شام گماشت و �ديد، عياضكه مرگش را نزديك مي�ابوعبيده. شد

چنان بر امارت شام گذاشت تـا  را هم�، عياض�نيز با درگذشت ابوعبيده�عمر فاروق

3.فتوحات اسلامي نياز پيدا شدكه به حضور وي دراين

54ي خالد جنابي، ص؛ ابوبكر الصديق، نوشته)4/196(تاريخ طبري 1
54ابوبكر الصديق، خالد جنابي و نزار حديثي، ص2
)9/164(التاريخ الإسلامي3
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:1ي حصيدواقعه
. الجندل ماندبه اقرع بن حابس دستور داد تا به انبار بازگردد و خودش در دومه�خالد

هاي منطقه نيز كه هنوز كشته شـدن عقـه را از يـاد نبـرده     ها دوباره طمع بستند و عربايراني

زرمهـر و روزبـه از بغـداد بـه     . ن عقه را بگيرنـد پيمان شدند تا انتقام خوها همبودند، با ايراني

. حاضـر شـوند  ) خنـافس (و ) حصـيد (قصد انبار حركت كردند و با هـم قـرار گذاشـتند در    

زبرقان از قعقـاع بـن عمـرو كـه جانشـين      . خبرشان به زبرقان بن بدر كه والي انبار بود، رسيد

را به كمـك  ) بوليليا(قعقاع، اعبد بن فدكي سعدي . در حيره بود، كمك خواست�خالد

زبرقان فرستاد تا در حصيد با دشمن بجنگد و عروه بن جعد بارقي را نيز بـه خنـافس گسـيل    

از قصد برخي از قبايل بـراي پيوسـتن بـه روزبـه اطـلاع يافـت،       �كه خالدپس از آن. كرد

قعقاع بن عمرو را امير مردم در حصيد قرار داد و چون روزبه از قصـد قعقـاع مطلـع شـد، از     

مسـلمانان در  . زرمهر كمك خواست و بدين ترتيـب زرمهـر در حصـيد بـه روزبـه پيوسـت      

ها درگير شدند و تعداد زيادي از آنان و از جمله روزبه و زرمهـر را كشـتند   حصيد با ايراني

2.وغنايم زيادي به دست آوردند

:3جنگ مصيخ
قرار ) ع و ابوليليقعقا(پس از دريافت خبر مسلمانان در حصيد، با فرماندهانش �خالد

كـه  پـس از آن . گذاشت تا در وقت مشخصي در مصيخ در نزديكي حـورات حاضـر باشـند   

مسلمانان، در مصيخ جمع شدند، بر دشمن و كساني كه به آنان پناهنده شـده بودنـد، از سـه    

�پـس از ايـن مـاجرا خالـد    4.طرف شبيخون زدند و تلفات زيادي بر دشـمن وارد كردنـد  

)مترجم.(و شام استاي بياباني ميان كوفه حصيد، نام ناحيه1
)6/355(البداية و النهاية 2
)مترجم.(اين جنگ، در البداية و النهاية، به نام مضيح ثبت شده است3
55ابوبكر الصديق، خالد جنابي و نزار حديثي، ص4
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كه در نزديكي رقه قرار داشت و در زميل در ديـار  1رخي از قبايل در مثنياطلاع يافت كه ب

آنان را در مثني از سه طـرف مـورد   �خالد. اندبكر، براي جنگ با مسلمانان گرد هم آمده

همين طور به آنـان كـه در زميـل جمـع شـده بودنـد،       . هجوم قرار داد و آنان را شكست داد

2.ن وارد كردور شد و خسارات زيادي بر آناحمله

در اين شبيخون به مـردي بـه نـام حرقـوص بـن نعمـان نمـري        : گويدعدي بن حاتم مي

برخورديم كه دختران، پسران و همسرش را پيرامون خـود گـرد آورده و ظـرف بزرگـي از     

چـه كسـي در چنـين مـوقعيتي كـه      «: گفتنـد اش مـي خـانوداه . ها نهاده بـود شراب جلوي آن

ايــن شــراب «: حرقــوص گفــت» !نوشــد؟ده، شــراب مــيور شــبــا لشــكرش حملــه�خالــد

آنـان، از  » .خداخافظي است و بدانيد كه پس از اين هرگز نخواهيد توانست شـراب بنوشـيد  

به آنـان حملـه كـرديم و سـرش را زديـم كـه در ظـرف شـراب افتـاد؛          . آن شراب نوشيدند

3.پسرانش را كشتيم و دخترانش را گرفتيم

رهم بن قرواش و لبيـد بـن جريـر كـه قـبلاً      دالعزي بن ابيدر اين جنگ دو نفر به نام عب

جرير بن عبداالله بجلي، .نامه گرفته بودند، كشته شدندامان�مسلمان شده و از ابوبكر صديق

عبدالعزي را كشت و لبيد به دست مسلمان ديگري كشته شد و هيچ يك از اين مسلمانان از 

پس از شـنيدن  �ابوبكر صديق. د خبر نداشتندي عبدالعزي و لبينامهجريان مسلماني و امان

بـروز چنـين اتفـاقي بـراي     «: هـا بـه فرزندانشـان، فرمـود    ي آناين خبر، ضمن پرداخـت ديـه  

آن دو به اين اشتباه كـه در  » .مسلماني كه در ديار دشمن، زندگي كند، دور از امكان نيست

4.بلاد كفر زيستند، كشته شدند

)مترجم.(البداية و النهاية به جاي مثني، ثني ثبت شده استدر1
)4/199(تاريخ طبري 2
)4/199(تاريخ طبري 3
: انـد فرمـوده �خدااند، رسول؛ در حديثي كه نسائي و ابوداود روايت كرده)6/356(البداية و النهاية 4

به همـين گنـاه آن دو   �ابوبكر صديق» .من، از هر مسلماني كه در ديار مشركان زندگي كند، بيزارم«
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:جنگ فراض
پرچم اسلام را برافراشت و قبايل عرب، در برابرش تسليم شدند، كه پس از آن�خالد

قصد فراض كرد كه حد فاصل شام و عراق و جزيره بـود تـا از پشـت سـر در امـان باشـد و       

حضـور مسـلمانان در فـراض،    . ي سواد، بيم نفـوذ دشـمن از آن نباشـد   هنگام گذر از منطقه

طـراف بـراي جنـگ بـا مسـلمانان يـاري       خشم روم را برانگيخت و باعث شد تا از ايرانيـان ا 

چنـان خشـمگين بودنـد، در    ايرانيان كه از شكسـت خـود در برابـر مسـلمانان، هـم     . بخواهند

نيز كه ) تغلب، اياد و نمر(قبايل عرب . ها در مقابل مسلمانان درنگ نكردندكمك به رومي

ي جنگ با ، آمادهكشته شدن بزرگان و سرانشان را از ياد نبرده بودند، به درخواست روميان

لشكر اسلام شدند و بدين ترتيب ايرانيان، روميان و قبايل مذكور، براي جنگ با مسلمانان با 

شـما از  «: زماني كه قشون متحدان به فرات رسـيدند، از مسـلمانان پرسـيدند   . هم متحد شدند

: گفـت �خالـد » آييد يا ما بگذريم و به سراغ شما بياييم؟گذريد و به سوي ما ميفرات مي

كنـار  «: گفـت �خالـد » .كنـار برويـد تـا بيـاييم    «: آنـان، بـه مسـلمانان گفتنـد    » .شما بياييـد «

. ي سال دوازدهم اتفاق افتادقعدهي ذياين واقعه، در نيمه» .رود بگذريدرويم؛ از پاييننمي

از «: گفتنـد خواندند و مـي ها همديگر را به پاسداري از حكومت خود فراميايرانيان و رومي

بـه خـاطر ديـنش بـا شـما      ) خالـد (بدانيـد كـه ايـن مـرد     . حكومت و شرف خود دفاع كنيد 

اهد او پيروز خو) اگر خوب نجنگيد،(به خدا كه . جنگد و آدم زرنگ و خردمندي استمي

».شد و ما، شكست خواهيم خورد

از فرات گذشت و جنگ طـولاني و سـختي   �دست لشكر خالدلشكر دشمن از پايين

آنـان را دنبـال كنيـد و    «: فرمـود �خالـد . سرانجام دشمن، مجبور بـه فـرار شـد   درگرفت و

ها هزار از افراد مسلمانان، در نبرد و تعقيبي كه انجام دادند، ده» .شمشير را از ايشان برنداريد

گـاهي مجاهـدان از   مسلمان اشاره كرد كه در جوار مشركان زيستند و بـه اشـتباه و بـه خـاطر عـدم آ     

)مترجم.(اسلامشان، كشته شدند
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خالد ده روز در فراض ماند و سپس فرمان بازگشت به حيـره  . دشمن را به هلاكت رساندند

1.را صادر كرد

فراض، نخستين رويارويي لشكر اسلام با لشكري مركـب از دو قـدرت شـرق و    جنگ 

غرب يعني ايران و روم بود كه هر كدامشان برخي از قبايل عرب را نيز با خود همراه كـرده  

البته با وجودي كه . به هر حال مسلمانان، از اين جنگ نيز پيروز و سربلند بيرون شدند. بودند

هـا نرسـيده   باشد، به شهرت ساير جنگساز ميم و سرنوشتهاي مهجنگ فراض، از جنگ

شـوكت و  2باشـد در عـراق مـي  ) خالد بن وليد(االله جنگ فراض، آخرين جنگ سيف. است

شكست و ديگر چنـان تـوان و قـدرتي برايشـان بـاقي      قدرت ايرانيان در جنگ فراض درهم

3.نماند كه اسلام و مسلمانان را تهديد كند

:فرمان ابوبكر به او براي حركت به سوي شامگزاردن خالد وحج
قعـده، فرمـان بازگشـت بـه     ده روز در فراض ماند و پنج روز مانده به پايان ذي�خالد

حيره را صادر كرد و به عاصم بن عمرو دستور داد تا جلوتر از او حركت كند و شـجره بـن   

سر خواهد آمد و بـه همـراه   خالد چنان وانمود كرد كه از پشت. دار لشكر نموداعز را دنباله

. راهه، به قصد حج، رو به مكه نهاد و حج سال دوازدهم را دريافتتعدادي از يارانش، از بي

ي كه قشـون دنبالـه  وي، پس از مراسم حج به سوي حيره حركت كرد و خود را پيش از آن

از �ر صديقپس از بازگشت حاجيان به مدينه، ابوبك. لشكر به حيره برسند، به آنان رسانيد

اي توبيخي به او نوشت كه چرا لشـكرش را  اطلاع يافت و نامه�جريان حج گزاردن خالد

دستور داد �در اين نامه به خالد�ابوبكر صديق4تنها گذاشته و آن را ترك كرده است؟

چنـين آمـده   �بـه خالـد  �ي ابوبكر صديقدر بخشي از نامه. تا به سوي شام حركت كند

)4/201(تاريخ طبري 1
)9/173(التاريخ الإسلامي 2
36خالد بن وليد، صادق عرجون، ص3
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تـو را از  .انـد جـا گسـيل شـده   م حركت كن و به مسلماناني بپيوند كه بـه آن به سوي شا«: بود

كـارت  . دارمبرحذر مـي ) كه بدون اجازه لشكر را ترك كني،(ي چنين كاري انجام دوباره

را به خوبي انجام بده تا خداي متعال، كارت را بـه سـرمنزل مقصـود برسـاند و آن را كامـل      

. گرديخوري و خوار و زبون ميه نده كه شكست ميبه خود، عجب و خودبيني را. گرداند

كني، منت منه و آن را به رخ نكش كه منت، تنها از آن خداي متعال به خاطر كاري كه مي

1».باشدنهد و او صاحب جزا مياست و او است كه بر بنده منت مي

مـودار  ي فرزانـه بـه فرمانـدهان مسـلمان ن    ، ميزان توجه خليفه�در فرمان ابوبكر صديق

شـود كـه آن بزرگـوار چگونـه از طريـق راهنمـايي و نصـيحت، دسـت         است و روشـن مـي  

:بردگرفت و آنان را به سوي پيروزي و موفقيت به پيش ميفرماندهان را مي

دستور داد تا عراق را ترك كند و به سوي شام حركت �به خالد�ـ ابوبكر صديق1

.جا قرار دهدآننمايد تا بلكه خداي متعال، او را سبب گشودن

لشـكر را تنهـا   را نصيحت كرد كـه دوبـاره بـدون اجـازه    �، خالد�ـ ابوبكر صديق2

اين بود كه با اخلاص و راستي براي رضاي خـدا  �به خالد�فرمان ديگر ابوبكر. نگذارد

.بكوشد

را از خودبيني و غرور نابجا برحذر داشت و به او هشـدار  �، خالد�ـ ابوبكر صديق3

به خالد، اين بود �هشدار ديگر ابوبكر. كشاندودبيني، عمل انسان را به تباهي ميداد كه خ

كه از به رخ كشيدن كارهايش پرهيز كند و بداند كه خداي متعال بر او منت نهاده كه او را 

2.به انجام كارهاي شايسته موفق نموده است

نــون جنگــي و هــاي مختلــف فتوانــايي قشــون اســلامي در جريــان فــتح عــراق در جنبــه

هاي عملياتي كاملاً نمودار نظيز برنامهرويارويي با دشمن و كسب اطلاعات لازم و اجراي بي

ها در شام رفت كه در جريان فتح عراق بـراي عمليـات   زماني به جنگ رومي�خالد. است

در عـراق شـد؛   �جانشـين خالـد  �مثنـي بـن حارثـه   . ديده شده بـود مرزي آبنظامي برون

)4/202(تاريخ طبري 1
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ي زيـادي  شناخت و براي جنگ با ايرانيان، تجربـه سرزمين عراق را به خوبي ميچراكه مثني 

پس از توكل بـر خـداي متعـال، بـه     �دهد كه خالدبازبيني فتوحات عراق، نشان مي. داشت

گر توان تجسسـي و اطلاعـاتي وي از موقعيـت    آوري اطلاعات دقيقي پرداخت كه بيانجمع

ي بـن حارثـه، نقشـي اساسـي و كليـدي در پهنـه      مثنـي  . باشـد عراق و تحركـات دشـمن مـي   

. دهي اطلاعات برخوردار بودآوري اطلاعات داشت و از توان بالايي در كسب و سامانجمع

محـل سـكونت   . رسيدي بكر بن وائل ميشيبان از قبيلهي بنينسبت خانوداگي مثني، به طايفه

) هيـت (داشت كه از شـمال بـه   ي آبي فرات قرار بكر بن وائل، در مرزهاي عراق و در حوزه

ي مناسـبي بـراي   ي مسكوني ايـن قبيلـه، زمينـه   رو نيز، موقعيت منطقهشد و از همينمنتهي مي

از ) حكومـت ساسـاني  (تمام تحركـات نيروهـاي ايرانـي    . كسب اطلاعات، فراهم آورده بود

هاي از فعاليتسان او نيز لشكر اسلام را در بهترين زمان،رسيد و بدينهمان آغاز به مثني مي

ساخت و هيچ فعاليت كوچك و بزرگي نبود كه در دربار و قلمـرو ايرانيـان   دشمن باخبر مي

1.خبر باشداتفاق بيفتد و مثني از آن بي

عراق را ترك كـن و مسـؤوليت آن را   «: آمده بود�به خالد�در فرمان ابوبكر صديق

تعدادي از كساني را كـه  . بوده استجا با اوبه همان كسي واگذار كن كه قبلاً مسؤوليت آن

اند، با خود همراه كن و به سـوي  با تو از يمامه و حجاز به عراق آمده و يا در راه به تو پيوسته

گاه كه به ابوعبيده رسيدي، تو فرمانده شام برو و به ابوعبيده و مسلمانان همراهش بپيوند و آن

ي حركت به سوي شام آماده شد و لشكر برا�خالد2».درود و رحمت خدا بر تو باد. هستي

نيمي از لشكريان را براي مثني نگه داشت و نـيم ديگـر لشـكر و از جملـه     : را دو قسمت كرد

خواسـت بـا آن بـه سـوي شـام      اي را كه در آن بودند، در سپاهي قرار داد كه ميتمام صحابه

را با خود همراه كني؛ از پذيرم كه تمام صحابهبه خدا اين را نمي«: مثني به خالد گفت. برود

نيمي از صحابه را با خود ببري و بقيه را براي �خواهم كه مطابق فرمان ابوبكر صديقتو مي

ها، تنها اميد من براي نصـرت و يـاري الهـي هسـتند و تـو      من بگذاري كه به خدا سوگند اين

143د الفرس، صمعارك خالد بقن وليد ض1
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ي كنـد، نامـه  به سوي شام حركـت  �كه خالدقبل از آن» !ها را از من بگيريخواهي آنمي

به او رسيده و كيفيت و چگونگي تقسيم لشكر را ميـان خالـد و مثنـي بيـان     �ابوبكر صديق

كـه بـه   كاري را در سپاه خود قرار نـده مگـر آن  اي خالد، هيچ فرد كوشا و پشت«: نموده بود

هرگـاه خداونـد، تـو را پيـروز     . همان نسبت براي آنان نيز افراد كوشا و پـرتلاش را بگـذاري  

1».ات انجام وظيفه كن، به همراه سپاهيانت به عراق بازگرد و در مسؤوليت گذشتهكرد

اي لشكر را ميان خود و مثني تقسيم كرد كه رضايت مثني را جلب نمود به گونه�خالد

گذاشت، جنگاوراني از سران و بزرگان لشكر، در و به جاي هر صحابي كه در سپاه مثني مي

ر نهايت مثني به چگونگي تقسيم لشكر درميان خود و خالد راضي داد و دسپاه خود قرار مي

اي جـز ايـن نداشـت كـه بـراي      گير كند، چارهخواست روميان را غافلكه مي�خالد2.شد

او از راهنمايـان و كسـاني كـه    . هاي خشك و وسـيعي را در پـيش بگيـرد   رفتن به شام، بيابان

توانم بـه شـام بـروم كـه بـا روميـان       راهي ميمن، از چه «: شناختند، پرسيدمنطقه را خوب مي

رسـاني بـه   هـا روبـرو شـوم، از كمـك    برخورد نكنم و از پشتشان درآيم؟ چراكه اگـر بـا آن  

شناسيم و تنها يك راه را ياد داريم كه ما چنين راهي نمي«: به او گفتند» .مانممسلمانان باز مي

بر خود بيمناك است كه از آن راه عبور لشكر از آن ممكن نيست؛ چراكه يك سوار تنها نيز

. پـذير نيسـت  عبور كند و عبور تو به همراه لشكري انبوه كه بار زيادي با خود دارنـد، امكـان  

» .يابيـد پيمايي نكنيد، هيچ آبي نمـي وسعت اين مسير خشك، طوري است كه تا پنج روز راه

».را به شام برسانيمي رومي، خوداي نداريم؛ بايد از آن سوي نيروهاچاره«: گفت�خالد

رافـع بـن   . تصميم گرفت از راه خشك و پرخطر بيابان به شام برود�بدين ترتيب خالد

بـه سـپاهيانش   �خالـد » .توانيد با خود آب برداريدتا مي«: عمير كه راهنما بود، پيشنهاد كرد

خوار هايشـان را ببندنـد تـا نش ـ   دستور داد كه در شكم شترهاي تشنه آب ذخيره كنند و دهان

بـراي مسـلمان   «: به سپاهيانش چنين فرمـود �خالد3.نكرده و آب زيادي در خود نگه دارند
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نگـران باشـد كـه بـا آن، مـورد معيـت و       ي چيزي غصه بخورد و دلسزاوار نيست كه درباره

رافع بن عمير، راهنمـاي لشـكر خالـد بـراي عبـور از ايـن       1».گيردياري خداي متعال قرار مي

كه خالي از سكنه بود و هيچ آب و نشاني نداشت؛ پرخطرترين بخـش ايـن   مسير پرخطر شد 

از سـپاهيانش  �خالـد . تـرين مسـير ممكـن   بود و البته كوتاه2ي ميان قراقر و سويراه، ناحيه

خواست كه با شتاب، اين بيابان را پشت سر بگذارند و دور از چشم دشمن، خود را به مقصد 

درخواست كرد كه بيست شتر بزرگ به او �رافع از خالد. دگير كننبرسانند و آنان را غافل

ها را چندين روز تشنه نگه داشت و سپس به آنـان آب داد  بدهند و پس از گرفتن شترها، آن

شترها را بست تا از نشخوار شترها و هدر رفتن هايشان آكنده از آب شد؛ رافع، دهانو شكم

ي آب در شـكم شـترها بـه    فع پس از ذخيرهرا. شده در شكمشان، جلوگيري كندآب ذخيره

اينك با سپاهيان حركت كن و در هر منزلي، يكي از شـترها را بكشـيد و از   «: گفت�خالد

ي لشكر حركت كرد و به قراقر كه آخرين منطقه» .آب ذخيره شده در شكمش استفاده كنيد

. ر شام بود، رسـيد ي سوي كه قلمرو روميان دي صحرا و ابتداي منطقهمرزي عراق در كناره

كرد لشكر اسلام، روزها استراحت مي. باشدپيمايي پنج شب ميحد فاصل قراقر و سوي، راه

اي بود، اطمينان كرد به رافع بن عمير كه راهنماي باتجربه�خالد. نمودها حركت ميو شب

اسـلام،  سـپاه . كـار گرفـت  كـرد، بـه  يابي مـي ها، رهو محرز محاربي را نيز كه از طريق ستاره

كرد و پس از بالا آمـدن روز بـه اسـتراحت    ها تا برآمدن خورشيد حركت ميها و صبحشب

�خالـد . گذاشـت از مسير را پشت سر مي3پرداخت و بدين ترتيب در هر روز دو مرحلهمي

هيچ يك از سربازانش را نگذاشت كه مسير را پياده بپيمايد تا توان و قـدرت بـدني سـربازان    

به همان ترتيبي كه رافع پيشنهاد كـرده بـود، در هـر منزلـي بـه سـپاهيان آب       �خالد. نكاهد

كـه از تشـنگي سـپاهيانش نگـران شـده      �خالد. آب شدندكه در روز پنجم بيداد تا اينمي

رافع از مردم خواست تـا بـه جسـتجوي درخـت عوسـج      » چه كار كنيم؟«: بود، به رافع گفت
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پـس از  . روييـد ـ بپردازنـد   آن منطقـه مـي  ــ درخـت كوچـك و خـارداري كـه در     ) خولان(

جا آن. جا را حفر كنندرافع خواست تا همان. اي از اين درخت پيدا شدجستجوي زياد، ساقه

ي آبي نمايـان شـد و سـپاهيان، از آن سـير نوشـيدند و خـود را بـه مقصـد         را كندند و چشمه

درخـت خـولان بـود كـه     تو بـه خـاطر يـافتن   «: گفتند�ها به خالدبرخي از عرب1.رساندند

» .شـديد ي شـما هـلاك مـي   كرديـد، حتمـاً همـه   نجات يافتي و اگر اين درخت را پيدا نمـي 

شود، مردم، به تعريـف از  صبح كه مي«: گفت�مسلمانان با يافتن آب خشنود شدند و خالد

نخسـتين  �المثـل شـد و خالـد   و اين سخن، ضرب» .پردازندپيمايي شبانه ميروي و راهشب

2.بود كه آن را گفتكسي

از هيچ خطري در راه خدا نهراسيد و براي عبـور از  �دهد كه خالداين ماجرا، نشان مي

سـوي، ابتـداي   . رسيد) سوي(انديشي، كرد و روز پنجم به صحرا و رسيدن به مقصدش چاره

دن هاي عراق مسـتقر بودنـد، از فرارسـي   قلمرو روم در شام بود و مرزبانان رومي كه بر سر راه

در مـدت پـنج روز از بيابـان خشـك، يكـي از      �عبـور خالـد  . بـاخبر نشـدند  �لشكر خالد

3.ي لشكر اسلام به بار نشستهايي بود كه با اراده و ايمان فرماندهاعجوبه

خالد . آورده و بدون جنگ فتح نمودجا را به محاصره دررسيد و آن4)ادك(به �خالد

. مر به حصار پناهنده شدند و درخواست امان نمودنـد رفت؛ مردم تد5)تدمر(پس از ادك به 

جـا جنگيـد و پيـروز شـد و     نهاد و با مـردم آن ) قريتين(نيز با آنان صلح كرد و رو به �خالد

جـا برافراشـت و   اي رسيد كه پرچم خـود را در آن كرد و به گردنه6)حوارين(سپس آهنگ 

68أبوبكر الصديق، خالد جنابي و نزار حديثي، ص1
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ي بود، آن گردنه به نام گردنه�خداشد و متعلق به رسولچون پرچم خالد، عقاب ناميده مي

هـا درگيـر شـد و از آنـان     افتاد و با غساني) عذراء(به �گذر خالد1.عقاب ناميده شده است

غنايم زيادي به دسـت آورده و از شـرق دمشـق گذشـت و خـود را در بصـري بـه صـحابه و         

يـر بصـري، بـا    ام. آنان، مشغول جنگ براي فتح بصري بودنـد . فرماندهان لشكر اسلام رسانيد

جا را به او تسليم نمود و بدين ترتيب بصري، نخستين شهري بود كه صلح كرد و آن�خالد

ي غسان گرفته بود، با بلال بن حـارث  خمس غنيامي را كه از قبيله�خالد. در شام، فتح شد

به همراه ابوعبيده، مرثد و شرحبيل بن حسنه، به قصد كمـك  �خالد. مزني به مدينه فرستاد

آهنـگ  2)عربـا (ي هـا، در منطقـه  حركت كرد كه رومـي ) در فلسطين(�ه عمرو بن عاصب

3.مسلمانان كردند و جنگ اجنادين درگرفت

نظيـري از صـحرا   انگيـز و بـي  بـه طـرز شـگفت   �خالد«: گويدژنرال محمود خطاب مي

گذشت و پس از پشت سر گذاشتن بيابان پرخطر، خود را طوري بـه شـام رسـانيد كـه بنـده،      

هـاي آلـپ را   من، عبور هانيپال و ناپلئون از كوه. ها سراغ ندارمهمانند آن را در تاريخ جنگ

دانـم و بـر ايـن بـاورم كـه      از اين بيابـان پرخطـر نمـي   �ي گذر خالدپايهاز لحاظ نظامي هم

گذشتن ناپلئون از صحراي سينا يا عبور قشون انگليسي از اين بيابـان در جنـگ جهـاني اول،    

كوه آلپ و صحراي سينا، كار عبور از رشته. باشدكرد، نمي�يسه با كاري كه خالدقابل مقا

هاي آلپ، آب زيادي وجود دارد و در صحراي چندان دشواري نبوده است؛ چراكه در كوه

آب، از صـحراي خشـك و بـي   �شود؛ اما گذر خالـد هايي يافت ميها و آباديسينا نيز چاه

هـا اصـلاً انتظـار نداشـتند كـه      رومـي . گيـر كـرد  مي را غافـل كار سترگي بود كه نيروهاي رو

از صـحرا،  �آميـر لشـكر خالـد   عبـور موفقيـت  4».لشكري بتواند با موفقيت از صحرا بگذرد

گير كرد كه جنگ چنداني نكردند و اغلب دشمنان، بدون جنگ اي غافلگونهها را بهرومي

68ي خالد جنابي و نزار حديثي، صابوبكر الصديق، نوشته1
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موقعيت با لشـكري قـوي از سـوي صـحرا     ها اصلاً انتظار نداشتند كه در آنآن. تسليم شدند

1.روبرو شوند

، بسياري از فرماندهان نظامي، همواره در طول �با گذشت روزگار زيادي از زمان خالد

) فون درگولتيس(ژنرال آلماني . اندزده شدهمتحير و شگفت�تاريخ از شگرد جنگي خالد

خالد، اسـتاد مـن   «: گويد، ميكه يكي از فرماندهان آلماني در جريان جنگ جهاني اول بوده

2».در فنون نظامي است

:خبر مثني بن حارثه در عراق پس از رفتن خالد
انـديش و  سرشـت، درسـت  بـاك، قـوي، غيـور، نيـك    فردي دلير و بي�مثني بن حارثه

وي، ايمان و اعتمادي راسخ به خداي متعال داشت و همواره مصالح عمومي را . دورنگر بود

گرفـت  ها را ميترين شرايط، بهترين تصميممثني، در سخت. دادرجيح ميبر منافع شخصي ت

كـرد و  در همه حال با يارانش همكـاري مـي  . گيري بالايي برخوردار بودو از قدرت تصميم

هـا  اعتمادي دوطرفه درميان او و سپاهيانش، حاكم بود و همين، فضـايي دوسـتانه درميـان آن   

. ش را دوست داشت و آنان نيز به او محبت وافري داشتندسپاهيان�ايجاد كرده بود كه مثني

او، . كـرد هاي كارزار فـايق مـي  مثني در فنون جنگي به قدري توانمند بود كه او را بر سختي

شـد و آخرتـر از همـه دسـت از نبـرد      ور مـي معمولاً نخستين كسي بود كه بـه دشـمن حملـه   

جنـگ بـا ايرانيـان كـارآزموده و     شـناخت و در سرزمين عراق را بـه خـوبي مـي   . داشتبرمي

مثني نخستين مسلماني بود كه بر ضد ايرانيان بپاخاست و ساير مسلمانان را بـراي  . مجرب بود

تـر  قدري شهامت بـه خـرج داد كـه كـم    هاي عراق بهاو، در جنگ. جنگ با آنان برانگيخت

سپاهيان دشمن يدر جنگ با ايرانيان، روحيه�دلاوري مثني. كسي همانند او حماسه آفريد

3.كردشكست و مسلمانان را بيش از پيش قوي و نيرومند ميرا درهم مي

)2/162(ي دكتر احمد نوفل الحرب النفسية، نوشته1
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����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

مـن، در دوران جاهليـت و پـس از    «: ي قشـون ايرانـي گفتـه اسـت    مثني بن حارثه درباره

ام؛ به خدا سوگند كه پـيش از اسـلام، هـر صـد     ها جنگيدهها و غيرعرباسلام، بارها با عرب

هزار جنگاور عرب برتري داشت و امـروز هـر صـد جنگـاور     بر) غيرعرب(جنگجوي عجم 

چراكـه خـداي متعـال، تـوان و نيـروي آنـان را       . عرب، بر هزار جنگجوي عجم، برتري دارد

امـروز از ديـدن جمـع انبـوه دشـمن      . درهم شكسته و حيله و مكرشان را خنثي نمـوده اسـت  

ن بـا از دسـت دادن توانشـان،    ي دشمن، شما را نترسـاند كـه آنـا   نهراسيد و ديدن عده و عده

1».روندشوند كه آنان را به هر سو كه هي كنيد، ميهمانند چارپاياني مي

ي شـناخت  دهنـده در جريـان فـتح عـراق، نشـان    �انتخاب مثني از سوي ابوبكر صـديق 

هنگـامي كـه   �خالـد . باشـد ها و كانِ وجـودي افـراد مـي   نسبت به توانايي�ابوبكر صديق

اينـك چـون گذشـته    «: ا ترك كند، بـا مثنـي خـداحافظي كـرد و گفـت     خواست عراق رمي

مثنـي بـا   2».كنـي دار شو كه در آن كوتاهي و سسـتي نمـي  فرماندهي لشكر را در حالي عهده

�ي لشكر اسلام در عراق شـد و چـون كسـري از رفـتن خالـد     دوباره فرمانده�رفتن خالد

آميـزي بـه   ي تهديـد گـرد آورد و نامـه  اطلاع يافت، لشكري انبوه به فرماندهي بهمن جادويه

خـو از ايرانيـان را بـه سـوي تـو گسـيل       من، لشكري درنـده «: مثني نوشت و به او چنين گفت

هـا هسـتند و يـا كـاري جـز پـرورش مـرغ        چـران خـوك  ام كه با تو بجنگند؛ آنان، گلهكرده

».امآنان را به جنگ تو فرستاده)اند،گونهو چون رذل و وحش(اند نداشته

: ي مجوسي را پاسخ داد و بـه او گفـت  با شجاعت و فراست تمام، نامه�مثني بن حارثه

اي كـه ايـن، بـه نفـع مـا و      گري هستي كه سر بـرآورده تو، از دو حالت بيرون نيستي؛ يا ستم«

گوهـا در نـزد   گويي بيش نيستي كه بدترين و رسواترين دروغضرر تو خواهد بود و يا دروغ

گمان ما اين است كه شما براي جنگ با ما از روي ناچاري به . شاهان هستندخدا و مردم، پاد

)2/168(؛ الحرب النفسية 124قار إلي القادسية، صالح عماش، صمن ذي1
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ابوبكر صديق

ايد؛ سپاس خدايي را كه شما را براي عملي كردن مكرتان، بـه  اراذل و فرومايگان رو انداخته

1».داران، ناگزير كرده استچرانان و مرغخوك

سبب شد تا شاهشـان  ي مثني، به قدري شكننده بود كه خشم ايرانيان را برانگيخت ونامه

از حيره به سوي بابـل  �مثني! اي به مسلمانان نوشته استرا سرزنش كنند كه چرا چنان نامه

رسيد، جنـگ شـديدي ميـان لشـكر اسـلام و ايرانيـان       صراةحركت كرد و زماني كه به رود 

مثنـي  .ها، فيلي را به ميدان آورده بودند تا صفوف مسلمانان را پراكنده كندايراني. درگرفت

چنـان بـه سـپاهيان    مسلمانان، آن. تن او را از پاي درآوردور شد و يكبن حارثه بر فيل حمله

ها را كشتند و امـوال زيـادي   دشمن حمله كردند كه آنان را فراري داده و جمع زيادي از آن

ه ايرانياني كه گريخته بودند، به بدترين وضع به مدائن رسيدند و ديدند ك ـ. به غنيمت گرفتند

هاي مدائن بـه عقـب رانـد و آشـفتگي،    مثني، دشمنان خدا را تا دروازه2.شاهشان مرده است

.دربار حكومت ساساني را فراگرفت

فرستاد و از ايشان اجازه خواسـت  �اي خبر پيروزي را براي ابوبكر صديقمثني در نامه

لشكر اسلام به خـدمت  اند، درديد ايشان، كساني را كه پس از ارتداد، توبه كردهتا به صلاح

فرصـت  �در آن زمان حركت فتوحات در شام بـه راه افتـاده بـود و ابـوبكر صـديق     . بگيرد

پاسـخ  يافـت دربـراي  مثنـي پـس از انتظـاري طـولاني     . ي مثنـي را بفرسـتد  نيافت جواب نامه

ي عجلـي را  ، بشير بن خصاصيه را به جاي خود در عراق گماشت و سعيد بـن مـره  �ابوبكر

رار داد و خودش به سوي مدينه حركت كرد و زماني كـه بـه مدينـه رسـيد، ابـوبكر      مرزبان ق

.كردين روزهاي حياتش را سپري ميبر بستر بيماري بود و واپس�صديق

مثني را به گرمي به حضور پذيرفت و پس از شنيدن سخنانش، نظـرش  �ابوبكر صديق

چـه  اي عمر، به آن«: او فرمودرا به حضور خواست و به �را تأييد كرد و سپس عمر فاروق

اگر چنـين  . كنم امروز خواهم مردگويم، توجه نما و آن را اجرا كن؛ من، گمان ميبه تو مي

شد و وفات كردم، همين امروز مردم را با مثني همراه كن و هيچ مصيبتي، شما را از پرداختن 

)2/73(اثير الكامل ابن1
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����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

�خـدا تر از وفات رسـول هيچ مصيبتي بزرگ. به امور ديني و فرمان پروردگارتان باز ندارد

اگر خداي متعال، فرماندهان …نيست و تو ديدي كه من هنگام وفات آن حضرت چه كردم

انـد  را بـه عـراق برگـردان كـه آنـان، شايسـته      �مسلمان را در شام پيروز كـرد، يـاران خالـد   

1».…جا باشندكارگزار و مرزبان آن

)2/74(اثير الكامل ابن1





مبحث دوم
در شام�فتوحات ابوبكر صديق

اي به هرقل نوشتند نامه�خدانان، از آن زمان به شام معطوف شد كه رسولتوجه مسلما

شـمر غسـاني ـ بـزرگ     اي به حـارث بـن ابـي   نامه�آن حضرت. و او را به اسلام فراخواندند

. ها ـ نيـز نوشـتند و او را بـه اسـلام دعـوت دادنـد       ها بر عربغسان در بلقاء و كارگزار رومي

. را نمودكه حكومت روم، او را از اين كـار بازداشـت  �اخدحارث، آهنگ جنگ با رسول

گسيل كردند و جنـگ مؤتـه، رخ داد و   �لشكري به فرماندهي زيد بن حارثه�خدارسول

طالـب و عبـداالله بـن رواحـه رضـي االله      زيد و ساير فرماندهان لشكر اسلام يعني جعفر بن ابـي 

اين بزرگوران، فرماندهي لشـكر  پس از شهادت �عنهما به شهادت رسيدند و خالد بن وليد

اي با دشمن جنگيد كه تأثير درازمدتي بر مـردم آن منطقـه   گونهدست گرفت و بهاسلام را به

ي روشني فراروي مسلمانان براي جنـگ بـا   با گسيل آن لشكر، برنامه�خدارسول. گذاشت

گرفتـه و  دولت روم در آن زمـان سـرزمين شـام را بـه زور زيـر سـيطره       .دولت روم گذاشتند

اش سـر تسـليم فـرود    گرانهها را طوري به هراس انداخته بود كه در برابر حكومت ستمعرب

ي اقدامات بعدي مسـلمانان بـراي   ي تبوك، زمينهي مؤته وغزوهسريه. زدندآورده و دم نمي

ي جنگـي روميـان را محـك    ها شد و از اين طريق مسلمانان تـوان و شـيوه  رويارويي با رومي

ها، فرصت مناسبي براي مردم شام جنگاين. ها را دريافتندميزان قدرت نظامي روميزدند و 

هاي اين دين را بشناسند و بسياري از آنان به اين دين فراهم آورد تا اسلام و اهداف و آموزه

و در راســتاي فرمــان آن �خــداي راه رســولدر ادامــه�ابــوبكر صــديق. راســتين بگرونــد

از �زماني كه ابـوبكر صـديق  . جديت نشان داد�ل لشكر اسامه، در مورد گسي�حضرت

بست تـا او را بـه   �بست، درفشي براي خالد بن سعيدقصه لواي جنگي فرماندهان را ميذي

فرسـتاد و  1)تيماء(اطراف شام گسيل كند و سپس او را به عنوان نيروي پشتيباني مسلمانان به 

تيماء را ترك نكند و تنها زماني وارد جنگ شود كه به او دستور داد كه جز به فرمان خليفه، 

.القري استتيماء، نام يك آبادي درميان شام و وادي1



ابوبكر صديق

به هرقـل رسـيد، لشـكري از    �هنگامي كه خبر خالد بن سعيد. دشمن، جنگ را آغاز نمايد

، �خالد بن سعيد. فراهم آورد) بهراء، سليح، كلب، لخم، جذام و غسان(هاي تابع روم عرب

هـا، پراكنـده   ي آن، همـه هـاي دشـمن رسـيد   ها حركت كرد و چون به اردوگـاه به سوي آن

فرستاد و در پي آن �خبر پراكندگي دشمن را براي ابوبكر صديق�خالد بن سعيد. شدند

كه روميان، به صفوفشـان سـر و   و پيش از آن1از سوي ايشان فرمان يافت كه وارد عمل شود

.كنداماني بدهند، بر آنان حملهس

مراقب مسير برگشتش نيز باشد و در هشدار داد كه �به خالد بن سعيد�ابوبكر صديق

درنـگ  بي«: چنين آمده بود�به خالد�در فرمان ابوبكر. خاك دشمن زياد پيشروي نكند

خالـد در  » .وارد عمل شو و تأخير نكن و از خـداي متعـال، درخواسـت نصـرت و يـاري نمـا      

از الميت قرار داشت، بـا لشـكري از روم درگيـر شـد و پـس      قسطل كه در ساحل شرقي بحر

تري از لشـكر تيمـاء   در همان زمان روميان، لشكر بزرگ. شكست دشمن به راهش ادامه داد

را از اين ماجرا باخبر كرد و از ايشـان درخواسـت   �، ابوبكر صديق�خالد. فراهم آوردند

پسر ابوجهل را به عنوان نيروي كمكـي بـه   �، عكرمه�ابوبكر صديق. نيروي كمكي نمود

ام كرد و لشكر ديگري نيز به فرماندهي وليـد بـن عقبـه بـه همـين      اعز�سوي خالد بن سعيد

پس از رسيدن نيروهاي كمكي، فرمان حمله داد و راه �خالد بن سعيد. منظور گسيل فرمود

به قصد لشكر اسـلام كـه رو   3لشكر روم به فرماندهي باهان. را در پيش گرفت2)الصفرمرج(

روميـان در فرصـت   . رسـيده بـود، حركـت كـرد    الميت نهاده و به مرج الصـفر  به جنوب بحر

مناسبي بر مسلمانان شبيخون زدند و سعيد بن خالد بن سعيد و همراهانش را كه جلودار لشكر 

كه از شهادت پسرش اطـلاع يافـت و خـود را    پس از آن�خالد. بودند، به شهادت رساندند

54مام الوفاء، ت: نگاه كنيد به1
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����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

سـلامت، بـه   را بـه نيـز موفـق شـد لشـكريان     �عكرمه. نشيني كردديد، عقبدر محاصره مي

1.مرزهاي شام به عقب بكشد

:براي جنگ با روميان�ابوبكر صديقتصميم
به نزد ايشان �ي جنگ با روميان بود كه شرحبيل بن حسنهدر انديشه�ابوبكر صديق

اي كه لشكري را به سوي آيا به اين فكر نيفتاده! خداي رسولاي خليفه«: رفت و گفت

ام كه چرا، من در اين فكر بوده«: فرمود�ابوبكر صديق» ؟روميان در شام گسيل كني

» ام؛ چرا چنين سؤالي كردي؟باره با كسي سخن نگفتهلشكري به شام اعزام كنم؛ اما در اين

خدا، در خواب ديدم كه شما به همراه يارانتان، در ي رسولاي خليفه«: گفت�شرحبيل

ي كوهي رسيديد و سپس از آن بالاي قلهكه به رفتيد تا اينراهي سخت و كوهستاني مي

هاي ها و كشتزارها و آباديپايين آمديد وخود را به زمين نرم و همواري رسانديد كه قلعه

كنم ور شويد كه من ضمانت ميبه دشمنان خدا حمله: زيادي داشت؛ شما به مسلمانان گفتيد

در لشكر شما بودم و پرچمي من نيز . آوريددست ميشويد و غنيمت زيادي بهشما پيروز مي

قصد حمله به مردم روستايي را كردم كه از من امان خواستند و من نيز . به دست داشتم

ايد؛ براي شما تختي گذاشتند بازگشتم و ديدم كه به حصار بزرگي دست يافته. امانشان دادم

و پيروزت خداوند، تو را ياري داد: در همان حال به شما گفته شد. و شما بر آن نشستيد

ي نصر را بر شما و سپس سوره. نمود؛ پس پروردگارت را شاكر باش و در اطاعتش بكوش

: چنين فرمود�در تعبير خواب شرحبيل�ابوبكر صديق» .پس از آن بيدار شدم. خواندند

در اين خواب . اي و ان شاء االله خير باشدهاي خوب ببيني؛ خواب خوبي ديدههميشه خواب«

راه «: گريست و سپس ادامه داد�ابوبكر صديق» .زي و وفاتم آمده استخبر پيرو،تو

ي مردم قرار كوهستاني و ناهمواري كه ديدي و ما بر فراز كوهي رفتيم و بالاتر از همه

و گرديم ميگرفتيم، حاكي از آن است كه ما در رويارويي با دشمن، مشقت زيادي متحمل 

پايين آمدنمان از فراز كوه به زمين نرم . بينددي ميشويم و دشمن، تلفات زياسپس پيروز مي
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ها و حصارهاي زيادي داشت، حكايت از آن دارد كه ما از زندگاني و همواري كه آبادي

: ام به مسلمانان كهتعبير اين گفته. يابيمسخت و پرمشقت به معيشتي آسان و فراخ دست مي

كنم، اين است پيروزي را ضمانت ميور شويد؛ من براي شما غنيمت و بر دشمن خدا حمله

دهم و شوند و من آنان را به جهاد ترغيب ميكه مسلمانان به خاك مشركان نزديك مي

دار كه تو در خواب ديدي پرچماين. آورندپذيرند و غنايم زيادي به دست ميها نيز ميآن

ز فرماندهان اين ي اين است كه تو، يكي اهدهندكني، نشانهستي و به روستايي حمله مي

گر پيروزي و گشوده شدن حصار براي من، بيان. ها خواهي بود و پيروز نيز خواهي شدجنگ

ي اين دارد و تختي كه بر آن نشستم، نشانهفتحي است كه خداي متعال به من ارزاني مي

yy:فرمايدخداي متعال، مي. دارداست كه خداي متعال، مرا گرامي مي yyìììì ss ssùùùù uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρÏÏ ÏÏµµµµ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ tt tt//// rr rr&&&&’’’’ nn nn???? tt ttãããã

ÄÄ ÄÄ¸̧̧̧öö öö���� yy yyèèèè øø øø9999 $$ ي نصر بر من خوانده كه فرمان يافتم در اطاعت خداوند، بكوشم و سورهو اما اين1〉〉〉〉####$$

از نزديك شدن زمان �خدادهد؛ زيرا با نزول اين سوره، رسولشد، خبر از وفاتم مي

�اشك از چشمان ابوبكر» .كنندوفاتشان اطلاع يافتند و دانستند كه به زودي وفات مي

كنم و با آن كس كه دين و حتماً امر به معروف و نهي از منكر مي«: د و فرمودجاري ش

نمايم جنگم و سربازان اسلام را به شرق و غرب زمين اعزام ميفرمان خدا را واگذارد، مي

، يكتا و يگانه است و شريكي ندارد و يا با االله: تا آنان نيز بگويندكه با مشركان بجنگند

. باشدمي�بپردازند كه اين، فرمان خداي متعال و سنت رسول اكرمتمالياخفت و خواري 

دست و ناتوان به ديدار خدا نرفته باشم و از ثواب گاه كه بميرم، تهيكنم تا آناين كار را مي

2».بهره نباشممجاهدان بي

بـر تخـت   ) به نشـان احتـرام بـالا بـرد و    (يوسف، پدر و مادرش را «: 100ي آيه–ف ي يوسسوره1

».نشاند
التـاريخ الإسـلامي   : ؛ نگاه كنيد به14؛ فتوح الشام ازدي، ص)62و2/61(عساكر تاريخ دمشق از ابن2
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����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

هاي صادقي است كه ها و خوابديد، از نوع بشارت�خوابي كه شرحبيل بن حسنه

چيزي از نبوت، «: يعني) يبقَ من النبوةِ إلاّ المبشراتلم: (انداش فرمودهدرباره�خدارسول

�رسول اكرم» مبشرات چيست؟«: عرض كردند» .ماندنمي) هامژده(هادهندهجز بشارت

1».خواب خوب«: فرمودند

تعريف كرد، باعث شد تا ايشان از �ديد و براي ابوبكر صديق�خوابي كه شرحبيل

ي جهاد با روميان خبر دهد و به همين منظور مجلسي مشورتي با ي خود دربارهادهعزم و ار

.صحابه ترتيب داد تا با آنان در مورد اعزام مجاهدان به شام مشورت و رايزني نمايد

:از صحابه در مورد جهاد با روم�نظرخواهي ابوبكر صديق
د، بزرگـان مهـاجرين و   تصميم گرفت با روميان جهـاد كن ـ �هنگامي كه ابوبكر صديق

و از جملـه عمـر، عثمـان، علـي، طلحـه، زبيـر،       �انصار و اهل بدر و ديگر ياران پيامبر اكرم

. را بـه حضـور خواسـت   �بـن جـراح  وقـاص و ابوعبيـده  عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابي

هاي خداي نعمت«: پس از گردهمايي اين بزرگواران، خطاب به آنان فرمود�ابوبكر صديق

باشـد و بـا آن همـه نعمـت برابـري      شمار است و اعمـال مـا در برابـر آن نـاچيز مـي     ل، بيمتعا

بنابراين سپاس و ستايش تنها مخصوص خـدا اسـت كـه شـما را بـه اسـلام هـدايت        . كندنمي

فرمود و روابط ميان شما را بهبود بخشيد و شيطان را از شما دور كرد و بـه همـين خـاطر نيـز     

ده كه دوباره و بعد از اين، به خدا شرك بورزيد و كسي غير از خداي شيطان از شما نااميد ش

اند كه گويا فرزندان يك پدر و مادر دست شدهها، اينك طوري يكعرب. يگانه را بپرستيد

هر كـس كشـته شـود، شـهيد     . ام شما را به جهاد با روميان بفرستمهستند و من تصميم گرفته

گـردد و از سـوي   افع و پشتيبان دين خدا محسوب مياست و هر آن كس كه زنده بماند، مد

اين، نظر من اسـت؛ اينـك هـر يـك از     . باشدخداي متعال سزاوار اجر و پاداش مجاهدان مي

برخاست و پس از حمد و ثناي الهـي و درود و سـلام   �عمر فاروق» .شما نظرش را بگويد 

اوار است كـه هـر يـك از    سپاس و ستايش، تنها خدايي را سز«: چنين فرمود�خدابر رسول

6990يبخاري، كتاب التعبير، شماره1
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سوگند بـه خـدا، مـا بـه سـوي      . گرداندبندگانش را كه بخواهد به خير و نيكي مخصوص مي

كه شما از سبقت گرفتيد و اين، فضل و عنايت خدا است كه هيچ كار نيكي نشتافتيم مگر آن

يـن  خواسـتم ا به خدا كه من نيز در همين انديشه بودم و مـي . دهدبه هر كس كه بخواهد، مي

موضوع را با شما درميان بگذارم اما خداوند چنين خواست كه شـما اينـك ايـن موضـوع را     

هـاي درسـت   نظر شما كاملاً درست است؛ خداي متعال، هميشـه شـما را بـه راه   . مطرح كنيد

نظام و پياده را يكي پس از ديگري و بـه دنبـال هـم بـه     هاي سوارهشما، دسته. رهنمود فرمايد

م كنيد و مردان جنگي و لشكرها را پشت سر هم گسيل نماييد كه خداوند، سوي روميان اعزا

سـپس عبـدالرحمن بـن    » .بخشـد رساند و اسـلام و مسـلمانان را عـزت مـي    دينش را ياري مي

هـا كـه پـيش رو داريـد، نـژاد روم      خدا، ايـن ي رسولاي خليفه«: برخاست و فرمود�عوف

دانم كـه  رو من، مناسب نميباشند؛ از اينكم ميسان ستون، محهستند و همانند آهن تيز و به

هـايي از مسـلمانان را بـه سـوي آنـان      باره به آنان حمله كنيم؛ بلكه ابتدا دستهي ما به يكهمه

اگر ايـن كـار بـه    . ها و بخشي از قلمروشان شبيخون بزنند و بازگردندگسيل كنيد تا در كناره

هايي از خاكشان به تصـرف مـا   شود و كنارهرد ميهمين منوال ادامه يابد، تلفاتي به دشمن وا

افـرادي بـه   . يابنـد آيد و بدين ترتيب مسلمانان، براي جنگ با روم قـدرت و تـوان مـي   در مي

سوي يمن و قبايل ربيعه و مضر نيز بفرستيد و آنان را جمع كنيد تا در زمان مناسب، خود شما 

هـا  ها به جنگ با روميرا به همراه آندار شويد و يا شخص ديگري فرماندهي قشون را عهده

پيشنهادش را ارائه كرد و نشست، حاضران �كه عبدالرحمن بن عوفپس از اين» . بفرستيد

خداوند، هميشه شما را بـه  «: فرمود�ابوبكر صديق. گفتندجلسه ساكت بودند و چيزي نمي

از حمد و ثنـاي  برخاست و پس�عثمان بن عفان» .رحمتش بنوازد؛ نظرات خود را بگوييد

به گمان من، شما خيرخواه مسـلمانان هسـتيد و   «: فرمود�خداالهي و درود و سلام بر رسول

دانيد، اجرا كنيد كه هـيچ  پس هر تصميمي كه به خير و صلاح مي. سوز و مهربانبر آنان دل

گـر  و دي�طلحه، زبير، سعد، سعيد بن زيد، ابوعبيده» .گمان بدي در مورد شما وجود ندارد

عثمان، درست «: را تأييد كردند و گفتند�جا حضور داشتند، سخنان عثمانبزرگاني كه آن

گونـه مخـالفتي نـداريم و    بينيد، انجام دهيـد كـه مـا هـيچ    چه خود مصلحت ميگويد؛ آنمي

بزرگان صحابه، سخناني از اين قبيل » .كنيمكه به شما بدگمان باشيم، از شما اطاعت ميآنبي
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ابوبكر . جا حضور داشتند و تا آن موقع چيزي نگفته بودندنيز آن�طالبي بن ابيعل. گفتند

من، كـار و نظـر شـما را    «: فرمود�علي» اي ابوالحسن، نظر شما چيست؟«: فرمود�صديق

ها برويد و چه كس ديگري را بفرستيد، دانم؛ به نظر من چه خود شما به سوي آنخجسته مي

خداوند، هميشه به « : پرسيد�ابوبكر صديق» .شويدل پيروز ميحتماً به خواست خداي متعا

: چنين پاسخ داد�علي» شويم؟داني كه ما حتماً پيروز ميتو خير و نيكي برساند؛ از كجا مي

كـه  اين دين، هميشه بر دشمنانش پيروز است تا اين« : شنيدم كه فرمودند�خدامن از رسول

: فرمـود �ابـوبكر صـديق  1».ان، پيروز و سـرافراز گردنـد  دين، قايم و پابرجا گردد و مسلمان

گرداند خداوند، تو را در دنيا و آخرت شادمان ! قدر خوب استاين حديث، چه! سبحان االله«

درميـان مـردم برخاسـت و پـس از حمـد و      �و سپس ابوبكر.»كه مرا اين چنين شاد كردي

خداونـد، بـه   ! اي مردم«گفت چنين سخن�خداثناي خداي متعال و درود و سلام بر رسول

ي ايـن  شما نعمت اسلام عنايت كرد و شما را با حكم جهاد گرامي داشت و شما را به وسيله

خودتـان را بـراي جهـاد بـا     ! پـس اي بنـدگان خـدا   . دين، بر پيروان ساير اديان برتري بخشيد

مـارم و  گها در شام آمـاده كنيـد كـه مـن، بـراي جنـگ بـا روم، اميرانـي بـر شـما مـي           رومي

بر شما اسـت كـه از خداونـد اطاعـت كنيـد و بـا فرمانـدهانتان مخالفـت         . بندمهايي ميپرچم

نيت خود را درست كنيد و به راه درست برويد كه خداي متعال، با كساني است كه . نورزيد

دسـتور داد تـا   �بـه بـلال  �ابـوبكر صـديق  » .دهندكنند و كار نيك انجام ميتقوا پيشه مي

2.بانگ برآورد كه براي جهاد با روم بسيج شويددرميان مردم

�خـدا آيد كه ايشان، مطابق سنت رسولچنين برمي�از اين نظرخواهي ابوبكر صديق

كـه بـه كـار    كـرد و پـيش از آن  نظران رايزني مـي در مورد كارهاي مهم و بزرگ، با صاحب

. دادقـرار مـي  گذاشـت و مـورد بررسـي   مهمي دست بزند، آن را بـا اهـل شـورا درميـان مـي     

دهـد كـه   از صحابه در مورد جهاد با روم، نشان مـي �بازنگاهي به نظرخواهي ابوبكر صديق

ي كيفيـت و  موافـق بودنـد و تنهـا دربـاره    �با كليت پيشنهاد ابـوبكر صـديق  �تمام صحابه

1533يكتاب الامارة، شماره؛ مسلم، 7311يبخاري، كتاب الاعتصام، شماره1
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، اين بود �نظر عمر فاروق. چگونگي گسيل لشكر اسلام به شام، اختلاف نظر وجود داشت

تدريج مسلمانان در شام يي به طور متوالي و پشت سر هم به شام گسيل شوند تا بهكه لشكرها

، ايـن بـود كـه ابـوبكر     �پيشـنهاد عبـدالرحمن بـن عـوف    . قوت بگيرند و با دشمن بجنگنـد 

اي بـه خـاك   هايي را به طور جداگانه به شام اعـزام كننـد و چـون هـر دسـته     دسته�صديق

ي ديگري اعزام شـود تـا بـه ايـن ترتيـب دشـمن،       دستهدشمن، پاتك زد، به مدينه برگردد و

ابـوبكر  . جانبه در برابر مسلمانان شكست بخـورد ي همهضعيف و ناتوان شود و در يك حمله

، قبايـل  �عمل كرد و بنا بر پيشنهاد عبـدالرحمن بـن عـوف   �به نظر عمر فاروق�صديق

1.ويژه اهل يمن را به جنگ با روميان فراخواندعرب و به

:ها براي جهاد با رومبه اهالي يمن و فراخوان آن�ي ابوبكر صديقمهنا
متن . اي به مردم يمن نوشت و آنان را به جهاد در راه خدا فراخواندنامه�ابوبكر صديق

:ي ايشان بدين شرح بودنامه

بسم االله الرحمن الرحيم

.خدا، به مؤمنان و مسلمانان يمني رسولـ از خليفه

مالسلام عليك

: امـا بعـد  . سـتايم همتـا را مـي  يگانـه و بـي  خدايگيرم كه من، شما را گواه مي

خداي متعال، جهاد را بر مؤمنان فرض كرده و به آنان دستور داده تا در هر حـال ـ   

بارـ در راه خدا خارج شوند و بـا جـان و مـال خـود در راه خـدا      بار و سنگينسبك

ما از . پاداش بزرگي در نزد خدا داردي بزرگي است كهجهاد، فريضه. جهاد كنند

درنگ پذيرفتنـد  مسلمانان خواستيم كه براي جهاد با روم بسيج شوند و آنان نيز بي

! اينك شـما نيـز اي بنـدگان خـدا    . و با نيت درست و بزرگي براي اين كار شتافتند

هايتـان را نيـك   براي همان كاري شتاب كنيد كـه سـاير مسـلمانان شـتافتند و نيـت     

انيد و بدانيد كه به يكي از دو خوبي دست مي يابيد؛ يا شهادت در راه خـدا و  گرد

)9/188(التاريخ الإسلامي1
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پسندد كه به خداوند، اين را از بندگانش نمي. يا پيروزي بر دشمن و كسب غنيمت

ها، كه آنجهاد با دشمنان خدا، همواره ادامه دارد تا آن. زبان بگويند و عمل نكنند

خداي متعـال،  .و فرمان كتاب خدا گردن نهنددين حق را بپذيرند و در برابر حكم 

هايتان را هدايت گرداند و اعمالتـان را نيـك و پـاكيزه    دينتان را مصون بدارد و دل

1.مجاهدان شكيبا را نصيبتان نمايدفرمايد و پاداش 

از اين نامه كاملاً نمايـان  . به يمن فرستاد�اين نامه را با انس بن مالك�ابوبكر صديق

ايـن  . كـرده اسـت  مسلمانان را براي جهاد در راه خدا تشـويق مـي  �كر صديقاست كه ابوب

2.توان فراخوان عمومي يا بسيج عمومي ناميدرا مي�كرد ابوبكر صديقروي

رو شـدن مسـلمانان راسـتين؛    : *شـود اهداف جهاد هويدا مي�ي ابوبكر صديقدر نامه

رزار با دشمنان خدا بدين قصد كه كا. *پسنددي بدون عمل را نميچراكه خداي متعال گفته

اهالي يمن، با آمادگي . در برابر دين حق گردن نهند و حكم و قضاوت كتاب خدا را بپذيرند

را براي جهـاد بـا روم لبيـك گفتنـد و     �كامل و ميل و رغبت خود، فراخوان ابوبكر صديق

ها دلالـت  ميها براي جنگ با روهيچ خبر موثقي در دست نيست كه بر خروج اجباري يمني

. مردم يمن، داوطلبانه نداي جهاد را پاسخ دادند و با زنان و فرزندانشان بـه مدينـه رفتنـد   . كند

هـا  را بـراي آن �ي ابـوبكر صـديق  كه به تمام قبايل يمن سر كشيد و نامه�انس بن مالك

ي ابـوبكر را خوانـدم، بـا پاسـخ و واكـنش مناسـبي      براي هر كس كه نامه«: گويدخواند، مي

كنـيم و  ما اين كـار را مـي  : گفتشنيد، ميرا مي�هر كس كه فراخوان ابوبكر. روبرو شدم

ي هنگـامي كـه نامـه   « : افزايـد مـي �انـس » .افتـيم ي ابـوبكر بـه راه مـي   براي اجراي خواسته

كلاع خواندم، همان دم فرمان داد تا اسـب و سـلاحش را بياورنـد و بـا     را براي ذي�ابوبكر

ت و درنگ نكرد و دستور داد تا اردو بزنند و مردم در اردوگاه جمع شوند و اش برخاسقبيله

كلاع برخاست و خطاب بـه آنـان   ها با او همراه شدند و ذيبدين ترتيب جمع زيادي از يمني

)1/129(؛ تهذيب تاريخ دمشق 8تاريخ فتوح الشام ازدي، ص1
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ابوبكر صديق

بـرادران نيكوكارتـان، شـما را بـه جنـگ بـا مشـركان و كسـب پـاداش بـزرگ           : چنين گفت

1».راه بيفتدينك با من بهخواهد، اهر كس كه مي. اندفراخوانده

يازدهم رجب سال دوازدهم هجري بـه مدينـه بازگشـت و بـه ابـوبكر      �انس بن مالك

نظـام  دلاوران و پهلوانـان يمـن و سـواره   « : ها را رسانيد و گفتيمنيحركت ، خبر �صديق

بـا خـود   ها، غبار سفر به خود خريده تا به نزدت بيايند و زنان و فرزندان و اموالشان را نيـز  آن

اش در شـانزدهم رجـب بـه    كلاع حميـري و قبيلـه  مدت زيادي نگذشت كه ذي» .اندبرداشته

2.مدينه رسيدند

را داوطلبانـه پاسـخ   �ها نبودند كه فراخوان ابـوبكر صـديق  بايد دانست كه تنها حميري

ي نبرد باگفتند؛ بلكه هر يك از طوايف و قبايل يمن در حد توان خود براي حضور در جبهه

ها به سركردگي حمزه بـن مالـك   طور مثال بيش از دوهزار از همدانيبه. روميان آماده شدند

هـا پـس از رسـيدن بـه     يمنـي 3.به مدينه رفتنـد �همداني در پاسخ درخواست ابوبكر صديق

ملاقات كردند؛ آياتي از قرآن كريم تلاوت شد و خوف �مدينه در مسجد با ابوبكر صديق

ها، جاني دوباره گرفـت و روح و روانشـان را طـوري تكـان داد كـه      و خشيت الهي در يمني

4».ها سخت شدگونه بوديم؛ اما دلقبلاً اين« : در حال گريه فرمود�ابوبكر صديق. گريستند

خورده و نحيف است و لباس ساده را كه ديد مردي سال�ذوالكلاع حميري، ابوبكر صديق

آمـد و زهـد و   ، اصلاً در چشـم نمـي  �بوبكر صديقلباس ا. و زبِري به تن دارد، تعجب كرد

ذوالكلاع، در حالي به مدينه رفته بود كه هـزار  . ي سفيد و نورانيش نمايان بودورع، از چهره

كردند و تاجي به سر داشت و لباس تنش، زردوزي شده بـود و  غلامِ سوار، او را همراهي مي

كـلاع و همراهـانش، بـا    ذي. ن داشـت هاي زر و ياقوت و مرجادرخشيد؛ عبايش نيز رشتهمي

هـاي  و فروتني و تواضـعش، بـه قـدري متـأثر شـدند كـه لبـاس       �ديدن وضع ابوبكر صديق

302و301اليمن في صدر الاسلام، ص): 2/64(اثير الكامل ابن1
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����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

بــزرگ . اي پوشــيدندهــاي ســادهلبــاس�بهــا را درآوردنــد و هماننــد ابــوبكر صــديقگـران 

ديدند به قدري متأثر شده بود كه روزي او را در حالي در بازار مدينه ) ذوالكلاع(ها حميري

تو، ما «: به او گفتند،حت شدهااش نارافراد قبيله. اش پوست گوسفندي انداخته بودكه بر شانه

خواهيـد آن  آيـا مـي  «: ذوالكـلاع گفـت  » !ايرا درميان مهاجرين و انصار به فضيحت كشانده

خدا سـوگند ي اسلام نيز تكبر كنم؟ نه، بهگونه كه در دوران جاهليت، متكبر بودم، در دوره

1».برداري كردتوان از خداي متعال اطاعت و فرمانكه تنها به زهد و فروتني در اين دنيا، مي

هاي سنگين طـلا را كنـار   ي ذوالكلاع را در پيش گرفتند و تاجساير سران يمن نيز رويه

هـا و  هـا، لبـاس  آن. بهـاي زردوخـت رهانيدنـد   هاي فاخر و گـران گذاشتند و خود را از لباس

هـاي  المـال بخشـيدند و از بـازار مدينـه بـراي خـود لبـاس       بهاي خود را به بيترانهاي گتاج

2.اي خريدندساده

بهترين كسي بود كـه از اسـلام، تصـويري عملـي     �خداپس از رسول�ابوبكر صديق

كـه بگويـد،   او، بـيش از آن . ارائه كرد و سراسر وجودش، دعوتي عملي به سوي اسـلام بـود  

شدند و گري بود كه مردم، با ديدنش متأثر ميرو اثرگذارترين دعوتكرد و از اينعمل مي

و بـه  �خـدا ي رسـول زماني كه سـران يمـن، خليفـه   . شنيدنداز او سخنان عاري از عمل نمي

پوشد و عبارتي فرمانرواي خود را ديدند كه با فروتني و تواضع، همانند مردم عادي لباس مي

بها هاي زرين و گرانكند، دانستند كه چيزي فراتر از لباسدر اجتماع و بازار، رفت و آمد مي

�سران يمن، با ديدن ابـوبكر . ي عزتمند استمايهنيز وجود دارد و آن، عزت نفس و درون

پوش، ي سادهزده شدند و از خدا و مردم شرم كردند كه با چه حال و رويي، با خليفهخجالت

چنين بود كه آب اين! بها بر تن؟باس فاخر و گرانروبرو شوند كه تاج زرين بر سر دارند و ل

چـو  «شده و احساس حقارت كردند و بزرگي و هيجان درونيشـان فروريخـت و بـه مصـداق     

مـرد،  ، تمـام بزرگـي و جاهشـان، در مقابـل عظمـت آن بـزرگ      »آفتاب برآيد، ستاره ننمايـد 

)2/305(الذهب از مسعودي مروج1
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ابوبكر صديق

چنـين در  كه اينرا مورد رحمت خويش قرار دهد�خداي متعال، ابوبكر صديق! فروپاشيد

1.فروتني، بزرگ بود و در بزرگي و قدرت، فروتن

به شام�لشكرهاي اعزامي ابوبكر صديق

كه براي لشكركشي به شام مصمم شد و مردم را براي جهـاد  پس از آن�ابوبكر صديق

:با روميان، بسيج كرد، چهار لشكر را به سوي شام روانه فرمود

:�لشكر يزيد بن ابوسفيان
، نخستين لشكري بود كه به سوي شام اعزام شد و مأموريتش، �ر يزيد بن ابوسفيانلشك

اين بود كه دمشق را فتح كند و به هنگام ضرورت به عنـوان نيـروي پشـتيباني سـاير لشـكرها      

نيرهـاي  �هزار نفر رزمنده داشت؛ اما ابوبكر صديق، ابتدا سه�لشكر يزيد. وارد عمل شود

ابوبكر . هزار نفز افزايش يافتافزود و لشكر يزيد، به حدود هفتكمكي ديگري نيز به لشكر

به او چنين �ي يزيدايشان هنگام بدرقه. را بدرقه نمود�با پاي پياده، لشكر يزيد�صديق

ي كار برآمـدي، تـو را   ام تا تو را بيازمايم؛ اگر به خوبي از عهدهمن، تو را امير كرده«: فرمود

گـذارم و اگـر بـد    تري به تو وامـي تر و بيشكنم و بلكه كار بزرگبر مسؤوليتت ماندگار مي

كه تقواي الهي پيشه كني؛ كنم به اينمن، تو را سفارش مي. نمايمعمل كردي، تو را عزل مي

تـرين مـردم بـه خـدا،     نزديك. باشدچراكه خداي متعال، از درونت همانند ظاهرت باخبر مي

مـن،  . بدارد و با اعمال نيك بـه او نزديكـي بجويـد   كسي است كه بيش از همه او را دوست 

هـوش بـاش كـه از عـادات و تفـاخر      مسؤوليت خالد بن سعيد را به تو واگذار كردم؛ پس بـه 

آن را در پـيش  پسندد و بر كساني كه جاهليت دوري كني كه خداي متعال، اين رويه را نمي

و چون به حضورشـان رسـيدي، بـا    با سربازانت به خوبي برخورد نما . گيردبگيرند، خشم مي

كنـي،  آنان را نصـيحت مـي  هرگاه كه. هاي خوبي بدهها مژدهآنان به نيكي آغاز كن و به آن

. شود بخشي از سخنان، فراموش شودكوتاه و مختصر نصيحت كن كه سخن زياد، باعث مي

219ابوبكر الصديق، علي طنطاوي، ص1



����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

بـا رعايـت   نمازهـا را بـه وقـتش و    . تو خودت را اصلاح كن تا مردم به صلاح تو رفتار كننـد 

هاي دشمن، پيشت آمدند، آنان را اگر پيك. كامل ركوع، سجده و خضوع و خشوع ادا كن

ها را زياد پيش خود نگه ندار تا در حـالي اردوگاهـت را تـرك كننـد     گرامي بدار و البته آن

قاصدان دشمن را از اهداف و . كسب نكرده باشند) از اسرار جنگي و نظامي شما(كه چيزي 

بـا  . شـوند هايتان مطلع مـي برند و از برنامهباخبر نكن كه به نقاط ضعفتان پي ميكارهاي خود

شـخص ديگـري را   ). تا از قدرت لشكرت بترسند(ها در بخش انبوه لشكرت ملاقات كن آن

راز خـودت را بـرملا نكـن    . دار مذاكره با قاصدان دشمن باشگو نكن و خودت عهدهسخن

اه از سپاهيانت مشورت خواسـتي، سـخن راسـت بگـو تـا      شوي و هرگكه با مشكل مواجه مي

مشورت درستي دريافـت كنـي و مسـايل را از مشـاوران، پنهـان نكـن كـه در ايـن صـورت،          

شبانگاهان با يارانت به گفتگـو بنشـين تـا از اوضـاع و     . كشدكارت، به خرابي و آشفتگي مي

راكنده كن و ناگهاني و بدون احوالشان اطلاع يابي و نگهبانان زيادي را در اطراف اردوگاه پ

خبر قبلي از آنان سر بزن و هر كه را در حال غفلت يافتي، به خوبي و بدون افراط تنبيه كن و 

تـر  تر نما كه نوبت اول نگهباني، آساندر شب، نوبت پاسباني بگذار و اولين نوبت را طولاني

در عـين حـال از حـد    حق، عقوبـت و بازخواسـت كنـي، نتـرس و     كه كسي را بهاز اين. است

زدگي در بازخواست، بپرهيز و طوري هم عمل نكن كه سبب نفرت نگذر و از عجله و شتاب

كـه  ) خيـال نبـاش  ها بيقدر نسبت به آنو آن(از وضع سپاهيانت غفلت نكن . و بيزاري شوي

هـا را بـه   گيري بـر آنـان نيـز مبـاش كـه آن     شوي و در پي تجسس و خردهسبب تباهيشان مي

نشـيني بـا   از هـم . گاه اسرارشان را فاش نكن و به ظاهرشان بسنده نماكشي و هيچي ميرسواي

هنگـام رويـارويي بـا دشـمن، شـجاعانه      . نشين باشبازان بپرهيز و با اهل صدق و وفا همشوخ

شوند و از خيانـت  برخورد كن و ترس و بزدلي به خود راه نده كه مردم نيز بزدل و ترسو مي

شـما بـا مردمـي مواجـه     . كنـد ي فقر است و نصرت الهي را دور مـي كه مايهدر غنايم بپرهيز

ها را به حالشان واگذاريد و كاري به كارشان اند؛ آنها خلوت گزيدهشويد كه در صومعهمي

از بهترين و مفيـدترين وصـايا   �اين وصيت ابوبكر صديق«: گويداثير ميابن» .نداشته باشيد



ابوبكر صديق

قابـل توجـه و در خـور    �نكات زير در سفارش ابوبكر صـديق 1».باشدبراي كارگزاران مي

:بررسي است

منصـبان و مسـؤولان نيسـت و    هـا، حـق ثابـت و هميشـگي صـاحب     ها و منصبـ پست1

از . باشـد مـي ماندگاريشان بر مقام و منصبشان، منوط به درستي عملكرد و ميـزان موفقيتشـان   

كـار را  ظيفه دارد تا مسؤولان بدكار يا كـم رو بالاترين مقام اجرايي حكومت اسلامي وهمين

درك اين موضوع، كارگزاران و مسـؤولان را در انجـام هرچـه بهتـر وظايفشـان      . عزل نمايد

يـابي بـه بـالاترين سـطح     شود تا تمام تلاش خود را در راستاي دسـت انگيزد و باعث ميبرمي

صبش مانـدگار بدانـد، در   اگر مسؤولي، خودش را هميشه بر من. كار بگيرندموفقيت كاري به

هاي شخصي طلبيهاي گيتيانه و منفعتكند و به ساخت و پاختانجام وظايفش كوتاهي مي

.سازدها و فسادها گرفتار ميسان مردم را به انواع و اقسام هرج و مرجپردازد و بدينمي

بـه  چراكه خـداي متعـال از درون و بـرون انسـان    . ترين عامل موفقيت استـ تقوا، مهم2

ترسد و بـه  اي كه از درون خود تقوا دارد، در ظاهر نيز از خدا ميسان آگاه است و بندهيك

فساد و تبهكاري، عمدتاً . كندكاري اجتناب ميهمين خاطر هم از فساد و مصاديق فساد و تبه

.ي هوا و هوسي است كه اصلاً با تقواي الهي سازگار و همگرا نيستنتيجه

داري متعصــبانه از آبــا و اجــداد، اصــل اي و دوري از جانـب قبيلــهــ پرهيــز از تعصــب  3

جـا كـه ممكـن اسـت عـادات و      از آن. بر آن تأكيد فرمـود �ديگري بود كه ابوبكر صديق

هاي ديني مغاير باشد، تعصب و سرسختي بر جانبـداري از  رسوم آبا و اجداد، با حق و آموزه

چراكه روابط اسلامي، مبتنـي بـر اخـوت و    . شودها، سبب انحراف انسان از راه راست ميآن

.گرددي تضعيف اين روابط ميبرادري اسلامي است و تعصب، مايه

ـ همواره بايد كوتاه و مختصر سخن گفـت و نصـيحت كـرد؛ چراكـه طـولاني كـردن       4

شـود كـه   كه ممكن است انسان را از اداي مقصود باز بدارد، باعـث مـي  سخن، گذشته از آن

از سخنان را از ياد ببرد و يا در صورت بلاغت كلامي گوينده، مخاطب را در انسان، بسياري 
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شگفت اندازد و مانعي براي درك مقصود واعـظ شـود و در صـورت عـدم بلاغـت، فهـم و       

.ها برداشت نگرددشناخت درستي از گفته

هـاي خـود بپردازنـد، سـبب     ـ اگر مسؤولان، شايسته باشند و به رفـع عيـوب و كاسـتي   5

.شوندو بهبود عملكرد مردم مياصلاح 

ـ نماز كامل، نمازي است كه هم از لحاظ ظاهري يعني چگونگي اداي ركوع و سجده 6

بـا نمـاز كامـل    . تـر ادا شـود  و هم از نظر دروني كامل باشد و با خشوع و خضوع هرچه تمـام 

نمـاز  . ابـد يگردد و رفتـار و كـردار انسـان بهبـود مـي     است كه نام و ياد خدا در زمين برپا مي

ي راحتي و آرامش است و به هنگـام بـروز مشـكلات،    بخشد و مايهها را قوت ميكامل، دل

.يابدبراي مسلمان، حكم پناهگاه مي

ـ برخورد محترمانه با قاصدان دشـمن و فـراهم آوردن شـرايطي كـه از چنـد و چـون       7

استقبال محترمانه . ودب�ي مورد تأكيد ديگر ابوبكر صديقلشكر اسلام، آگاهي نيابند، نكته

هـاي اخلاقـي   از قاصدان دشمن، نوعي دعوت عملي به اسـلام اسـت تـا دشـمنان، بـه ارزش     

قدر بـه آنـان   هاي دشمن، بدين معنا نيست كه آنداشت پيكالبته گرامي. مسلمانان پي ببرند

انان رو داده شود كه از چند و چون لشكر اسلام آگاهي يابند؛ بلكه بايد توان و قدرت مسلم

1.را طوري به رخ قاصدان دشمن كشيد كه ترس و هراس، آنان را بردارد

ـ رازداري و عدم افشاي اطلاعات و اسرار نظامي، يكي از نكات مورد تأكيد ابـوبكر  8

ي منافع و مسايل عمومي امـت، اهميـت بيشـتري    قطعاً رازداري، در پهنه. باشدمي�صديق

كند كه شود و راز درونش را برملا نميضاع دستپاچه نميانسان فرزانه، با دگرگوني او. دارد

.گرددشود و با مشكلات زيادي روبرو ميسان كنترل اوضاع از دستش خارج ميبدين

ـ درست مشورت كردن، بر نتايج و پيامدهاي مشورت مقـدم اسـت؛ چراكـه مشـاور،     9

ت درسـتي ارائـه   توانـد مشـور  انديش باشد، در صورتي مـي هرچند هم كه باتجربه و درست

ي مورد بحث آگاه باشد و در غير اين صورت بـدون آگـاهي   دهد كه از چند و چون مسأله

.دهد كه پيامدهاي منفي زيادي به دنبال خواهد داشتكافي از مسأله، پسشنهادي ارائه مي
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ـ هر مسؤولي موظف است با طبقات مختلف مردمي كه در قبالشان مسؤوليت دارد، 10

داشته باشد تا از اوضاع و احوالشان آگاهي يابد و با شـناخت مشـكلات،   نشست و برخاست

كنـد، از اوضـاع و احـوال    مسـؤولي كـه از مـردم دوري مـي    . نسبت به رفع آن اقـدام نمايـد  

ماند و تنها پل ارتباطي او با مردم، بزرگاني هستند كه مشـكلات، تنهـا از   خبر ميمردمش بي

گونـه كـه بايـد و شـايد از     توانـد آن مين خاطر نيز نميرسد و به هطريق آنان به گوشش مي

به خصوص كه ممكن اسـت سـران و   .ها اقدام كندتمام مشكلات باخبر شود و براي رفع آن

باشـد و يـا   ي مشكلاتي باشند كه در رابطـه بـا خودشـان مـي    بزرگان مردم، تنها بازگوكننده

هـا صـورت   ي رفـع كاسـتي  طوري مشكلات را مطرح كنند كه اقدام اصولي و درسـتي بـرا  

.نگيرد

كارگيري پاسبانان توانمند، اصل مهمي در ـ توجه به حراست و پاسباني از مردم و به11

. ها را از خطرات احتمـالي، محافظـت كننـد   ساختار جمعي و اجتماعي مسلمانان است تا آن

كه همواره از البته نبايد پاسبانان را به حال خود واگذاشت؛ بلكه فرمانده و امير موظف است

گيـر  نگهبانان سركشي كند تا از انجـام مسؤوليتشـان غافـل نشـوند و از سـوي دشـمن غافـل       

.نگردند

ـ فرمانده و هر مسؤولي، وظيفـه دارد بـراي تنبيـه كسـاني كـه از آنـان اشـتباهي سـر         12

زند، معتدلانه برخورد كند و در عين حال در مجـازات و بازخواستشـان كوتـاهي ننمايـد     مي

انگيزد و سبب گسـتاخي  اند، برميمورد، جسارت افرادي را كه تخلف كردهذشت بيكه گ

در بازخواسـت يـا مجـازات    . آيـد سان هرج و مرج به وجود مـي شود و بدينديگران نيز مي

ها بايد شود؛ در مجازاتي خشم و نفرت ميافراد نبايد از حد گذشت؛ چراكه اين كار، مايه

هـاي  ه به اصلاح و تربيت بينجامد و بدون آثار منفـي و آسـيب  اي را در پيش گرفت كرويه

1.رفتاري و يا خشم و نفرت افراد، هدف تربيتي مجازات تحقق يابد

گذرد، كاملاً آگـاه باشـد تـا    چه ميي مسؤوليتش به آنـ هر مسؤولي، بايد در حيطه13

ايلشـان توجـه و   ي افراد، چنين احساسي داشته باشند كه كسي هست كه بـه امـور و مس  توده
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هـا، افـزون گـردد و از    پيامد اين طرز عمل چنين خواهد شـد كـه خـوبي   . كندرسيدگي مي

گذرد، بدين معنا نيست كه چه در جامعه ميالبته آگاهي و بيداري از آن. ها كاسته شودبدي

ي روابـط  آيـد و رشـته  مسؤول در پي تجسس افراد باشد كه با اين كار، رسوايي بـه بـار مـي   

آگاهي از وضع جامعه و وجود . شودي ميان مردم و مسؤولين، پاره ميانه و قدرشناسانهدوست

هاي مختلف جامعه را از تخلـف  ها و گروهروابط اصولي و درست مردم و مسؤولان، جناح

شـود و بـا گسسـتن روابـط مـردم و      دارد و مانع بروز هرج و مـرج مـي  شكني باز ميو قانون

ــواي ا  ــود تق ــم مســؤولان و نب ــوان مه ــه عن ــي ب ــوس و   له ــوا و ه ــده، ه ــل بازدارن ــرين عام ت

گيـرد و رفـع مشـكلات را مشـكل     هاي شخصي و گروهـي، جامعـه را فـرا مـي    طلبيمنفعت

هـا، تـوان بـالايي    نمايد؛ چراكه پرداختن به مسـايل عمـومي و رفـع مشـكلات و كاسـتي     مي

.گرددطلبد كه در جريان تخلف و بروز هرج و مرج، ناچيز ميمي

نظران و انديشـمندان متعهـد، نشسـت و برخاسـت داشـته      ـ مسؤولان، بايد با صاحب14

بار نيز باشـد، توجـه   باشند و به انتقادها و پيشنهادهايشان كه ممكن است گاهي تلخ و مرارت

چراكه پيامدهاي مفيد نقد و انتقاد سازنده، بر كسي پوشـيده نيسـت و نفعـش، متوجـه     . كنند

بازاني كه دنيـا، تمـام   منصبان با شوخمجالست مسؤولان و صاحببر عكس . شودهمگان مي

دارد و كـار  باشد، مسؤولان را از پرداختن به امور مهم و اساسي ملت بازميهم و غمشان مي

گير شود و تبعات آن، دامنكشاند كه اصلاح امور، مشكل و حتي ناممكن ميرا به جايي مي

.گرددمردم و مسؤولان مي

شـجاع و دلاور باشـد و   ،ي نظامي مسلمانان، بايد در رويـارويي بـا دشـمن   ـ فرمانده15

كند و لشكر اسلام را به بداند كه ترس و بزدلي فرمانده، به سربازان و سپاهيان نيز سرايت مي

ي ي ادارهي نبرد است و در مورد زمـان صـلح و در پهنـه   اين، در صحنه. كشاندشكست مي

اي اتخـاذ كننـد؛   ر برابر مسـايل و مشـكلات، مواضـع شـجاعانه    امور نيز مسؤولان، موظفند د

هـا، بـه كـارگزاران زيردسـت مسـؤولان بلندمرتبـه سـرايت        گيـري چراكه ضعف در تصميم

گردانـد و در نتيجـه سـبب بـازدهي انـدك      كند و آنان را در انجام وظيفـه، ضـعيف مـي   مي

.شودها ميفعاليت



ابوبكر صديق

ايـن بحـث، در سـاير    . يانت در غنايم بپرهيزدي جنگي مسلمانان، بايد از خـ فرمانده16

مســؤولان اداري، همــواره بايــد از . باشــدهــاي اجتمــاعي مســلمانان نيــز مطــرح مــي عرصــه

طـور مثـال   بـه . ها و وظايفشان خودداري كننـد هاي شخصي در انجام مسؤوليتطلبيمنفعت

چراكه . ا بپذيردي كسي ري انجام مسؤوليتش، هديههيچ كارمند و مسؤولي نبايد، در حيطه

�گونـه كـه در گفتـار ابـوبكر صـديق     آيـد و آن اي، بوي رشوه و خيانت مياز چنين هديه

».كندي فقر است و نصرت الهي را دور ميخيانت، مايه«: نمايان شد

هـاي  ، عظمت انديشـه �به يزيد بن ابوسفيان�هاي ابوبكر صديقـ بازبيني سفارش17

، همـواره بـه مسـايل مسـلمانان     �دهد كه ابوبكر صديقان ميسازد و نشابوبكر را هويدا مي

رو نيـز بـا تصـور مشـكلات و مسـايلي كـه ممكـن اسـت فـراروي          كرده و از همـين فكر مي

پـردازد تـا   هـا مـي  اي از دسـتورات و سـفارش  ي مسلمانان، قرار بگيرد، به بيـان پـاره  فرمانده

ها، ياري احتمالي و حل و فصل آني مسلمان را در رويارويي با مشكلات و مسايلفرمانده

، سند ديگري از مواضع تحسين �به يزيد بن ابوسفيان�وصاياي ابوبكر صديق. داده باشد

اگـر بـه   . گـردد ي درخشـانش افـزوده مـي   باشد كـه در پرونـده  مي�برانگيز ابوبكر صديق

ورزيـده و  ي امور مسـلمانان،  ي سياست و ادارهبنگريم، او را در صحنه�حكمراني ابوبكر

در گسـيل لشـكرها توجـه كنـيم، او را در     �ي نظامي ابـوبكر يابيم؛ اگر به شيوهنظير ميبي

بينـيم كـه گويـا در تمـام ميـادين نبـرد بـا        ي امور نظامي، طوري پخته و كارآزموده مـي پهنه

هـا را  فرماندهان جنگي همراه بوده است؛ و چون به مهرو عطوفتش بنگـريم كـه چگونـه دل   

. گر بوده استي كاملي از يك دعوتنمونه�يابيم كه ابوبكر صديقورد، درميآگرد مي

گذاشت و سوز و مهربان بود و احترام زيادي به مجاهدان راه حق مياو، نسبت به مؤمنان دل

بر دشـمنان  �ابوبكر صديق. گرفتخوبي كار ميي امور مختلف بهاز شايستگان، در اداراه

1.ان، سخت و شديد بودخدا اعم از كفار و منافق

:�لشكر شرحبيل بن حسنه
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، لشـكري بــه  �ســه روز پـس از حركــت لشـكر يزيــد بـن ابوســفيان   �ابـوبكر صـديق  

: ي شـرحبيل فرمـود  به سوي شام گسيل كرد و هنگام بدرقـه �فرماندهي شرحبيل بن حسنه

�ابـوبكر صـديق  . بلـه : گفـت �شـرحبيل » آيا سفارشم به يزيـد را شـنيدي؟  ! اي شرحبيل«

سفارشم به تو، همانند سفارشي است كـه بـه يزيـد كـردم و افـزون بـر آن، تـو را بـه         «: فرمود

كـنم بـه   تـو را سـفارش مـي   . كنم كه هنگام سفارش به يزيد از ياد بردمچيزهايي سفارش مي

كه نماز را در وقتش بپا داري و در جنگ، صبر و شكيبايي پيشه كني تا پيروز شوي و يـا  اين

ها حاضر شو و خـداي متعـال را   پرس بيماران باش و در تشييع جنازهاحوال. به شهادت برسي

خـواهيم كـه   تنها از خدا، ياري مـي «: عرض كرد�شرحبيل» .در هر حال، به كثرت ياد كن

. متشكل از سه تا چهـارهزار نفـر بـود   �لشكر شرحبيل1».شودچه خدا بخواهد، همان ميآن

شرحبيل . اد به تبوك و بلقاء و سپس به بصري بروددستور د�، به شرحبيل�ابوبكر صديق

لشــكر . كـه بـا مقاومـت قابـل تـوجهي از ســوي دشـمن مواجـه شـود، بـه بلقـاء رسـيد           آنبـي 

�و در سمت راست لشكر عمرو بن عاص�كه در سمت چپ لشكر ابوعبيده�شرحبيل

؛ امـا از  قرار داشت، پس از پشت سر گذاشتن بلقاء، به بصـري رسـيد و آن را محاصـره كـرد    

شـد،  جا كه بصري، از شهرهاي نظامي و جزو مراكـزي بـود كـه بـه شـدت حراسـت مـي       آن

2.نتوانست آن را فتح كند�شرحبيل

:�لشكر ابوعبيده بن جراح
چون آهنگ اعزام لشكر ابوعبيده را نمود، او را به حضـور خواسـت و   �ابوبكر صديق

افـرادي از  . يـدن و عمـل كـردن دارد   مانند كسي به سخنانم گوش كن كه قصد فهم«: فرمود

ي جاهليـت سـواركاراني   بزرگان و سران عرب و مسلمانان شايسته، با تو هستند كـه در دوره 

اند و اينك با نيت درست و بـه اميـد كسـب    جنگيدهاند كه از روي حميت و تعصب ميبوده

. ق، برابـر بـدان  با همراهانت برخورد خوبي داشته باش و همه را در ح ـ. كنندپاداش جهاد مي

15الشام ازدي، صفتوح1
62ابوبكر الصديق، نزار حديثي، ص2



ابوبكر صديق

بـر خـداي متعـال    . تنها از خداي متعال، ياري بخواه كه خداي متعال براي ياري كـافي اسـت  

ان . توكل كن و كارت را به او واگذار كه كافي است خداي متعال، حـافظ و مراقبـت باشـد   

. بـود 2حمـص �هـزار نفـري ابوعبيـده   هدف لشكر سه تا چهـار 1».شاء االله فردا حركت كن

منار رفت و از به ذات) شهر صالح(القري و حجر پس از پشت سر گذاشتن وادي�ابوعبيده

اي از دشمنان درگير شـد و سـپس بـا    جا با عدهرسيد و در آن3جا به زيزا و سپس مأمؤابآن

لشـكر  4.آنان صلح نمود كه اين، نخسـتين پيمـان صـلحي بـود كـه در شـام صـورت گرفـت        

و در �لشكر، در سمت چپ لشكر يزيد بن ابوسفياناين5.سپس به جابيه رسيد�ابوعبيده

يكـي از سـرآمدان و سـواركاران    6.قـرار داشـت  �سمت راست لشكر شـرحبيل بـن حسـنه   

�ابوبكر صديق. مشهور عرب به نام قيس بن هبيره بن مسعود مرادي، در لشكر ابوعبيده بود

رگ و سـرآمدي بـا   شخص بز«: ي قيس بن هبيره سفارش كرد و فرموددرباره�به ابوعبيده

مسـلمانان، از نظـرات و جنگـاوري وي    . باشدنام عرب ميتو همراه است كه از سواركاران به

اي با او داشته باش و طوري بـا او  او را به خودت نزديك كن و رفتار محترمانه. نياز نيستندبي

اگـر  . دهـي يداني و به نظراتش اهميت م ـنياز نميبرخورد كن كه بفهمد، تو خود را از او بي

تواني از تلاش و توانمندي وي در رويارويي بـا دشـمن   اين رويه را با او در پيش بگيري، مي

من، تو را با امين امت ابوعبيده «: به قيس بن هبيره نيز فرمود�ابوبكر صديق» .مند شويبهره

رد، سـتم  ابوعبيده، فردي است كه اگر مورد ظلم و ستم هم قرار بگي. فرستممي) در راه خدا(

او، چنان آدمي است كه اگر بـا او قطـع رابطـه    . گذردكند و چون به او بدي شود، درمينمي

17الشام ازدي، صفتوح1
)مترجم.(باشدحمص، از شهرهاي كهن شام مي2
)مترجم.(اشدبي بلقاء ميدر تاريخ طبري، به جاي مأمؤاب، مĤب، آمده كه نام روستايي در منطقه3
ي عربـات  بنا بر گزارش تاريخ، نخستين جنگي هم كه در سرزمين شام، صورت گرفت، جنگ عريـه 4

)مترجم(6، ص7البداية و النهاية ج: نگاه كنيد به. ي فلسطين بوددر منطقه
)2/66(اثير الكامل ابن5
141العمليات التعرضية و الدفاعية عند المسلمين از نهاد عباس، ص6



����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

نسبت به مؤمنان مهربان و نسبت به كفـار،  �دهد؛ ابوعبيدهشود، باز هم روابطش را ادمه مي

يكـي  بنابراين از او نافرماني نكن و نظراتش را بپذير كه او، تو را تنها بـه خيـر و ن  . شديد است

شنوي داشته باشـد؛ لـذا او   ام كه از تو حرفمن، به ابوعبيده نيز سفارش كرده. دهدفرمان مي

ايـم تـو، در دوران جاهليـت از سـرامدان و     را جز به تقـواي الهـي فرمـان نـده كـه مـا شـنيده       

اينـك شـدت و   . اي كـه در آنـان جـز گنـاه و معصـيت نبـوده اسـت       نـامي بـوده  جنگاوران به

ورزنـد يـا   اسلام بر ضد كفار قرار بده و بر ضد كساني كه به خدا كفر مـي جنگاوريت را در

كنند، شديد و دلاور باش كه خداي متعال، در اين رويـه،  كس ديگري را با خدا شريك مي

قيس در پاسخ ابوبكر » .عزت و پيروزي، از آن مسلمانان است. پاداش بزرگي قرار داده است

ام به تـو  م و خداوند متعال، تو را حيات بخشيد، دربارهاگر زنده ماند«: چنين گفت�صديق

قدري سرسخت گونه مهربان و نسبت به كفار، بهخبر خواهد رسيد كه نسبت به مسلمانان، آن

: فرمـود �ابـوبكر صـديق  » .ي خشنوديت گـردد ام كه تو را خرسند كند و مايهو شديد بوده

روايـت شـده زمـاني كـه بـه      » .نه عمل كنخداوند متعال، تو را به رحمتش بنوازد؛ همين گو«

خبر رسيد كه قيس بن هبيره در جابيه با دو تا از جنگاوران رومي جنگيده و �ابوبكر صديق

اش را قيس، راست گفت و راستيش را نشان داد و وعده«: آورده است، فرمودآنان را از پا در

1».ادا كرد

يس را برانگيخت و طـوري بـا   همت و توان دروني ق�پرواضح است كه ابوبكر صديق

. كـار گرفـت  او سخن گفت كه تمام توانش را در خدمت بـه اسـلام و جهـاد درراه خـدا بـه     

هـا  انگيزد و آنهاي افراد، عواطف و نيروهاي درونيشان را برميبنابراين بيان فضايل و قابليت

2.سازدفشاني آماده ميرا براي جان

:�لشكر عمرو بن عاص

26الشام ازدي، صتوحف1
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ابوبكر صديق

. را در رأس لشكري، به سوي فلسطين اعـزام نمـود  �عمرو بن عاص،�ابوبكر صديق

�خـدا ي انتخاب داد كه يا همان مسؤوليتي را كه رسـول اجازه�به عمرو�ابوبكر صديق

به او واگذار كرده بودند، ادامه دهـد و يـا بـه انتخـاب خـود، كـاري بكنـد كـه بـراي دنيـا و           

مـن،  «: چنـين نوشـت  �ابـوبكر صـديق  در پاسخ �عمرو بن عاص1.باشدآخرتش بهتر مي

تواني آن را به هر جـا  تو، كسي هستي كه پس از خداوند، ميتيري از تيرهاي اسلام هستم و

زماني كـه  2».بنابراين، اين تير را به جايي بينداز كه بهتر و برتر است. كه بخواهي پرتاب كني

بيرون مدينه اردو بزند مأموريت يافت كه �به مدينه رسيد، از سوي ابوبكر صديق�عمرو

برخي از بزرگان قريش از قبيل حارث بـن هشـام، سـهيل بـن عمـرو و      . تا مردم به او بپيوندند

: چنين فرمـود �ي عمروهنگام بدرقه�ابوبكر صديق. عكرمه بن ابوجهل با او همراه شدند

بـا تـو   . آزموده هسـتي نظر و در جنگ، مجرب و كاري امور، صاحبتو، در اداره! اي عمرو«

اي هستند و اينـك كـه تـو فرمانـده هسـتي، در نصيحتشـان       بزرگان قومت و مسلمانان شايسته

ي هاي خوب را از آنان دريغ منمـا كـه چـه بسـا نظـر خـوبي دربـاره       كوتاهي نكن و مشورت

مـنش  «: گفـت �عمـرو » .جنگ داشته باشي كه در پايان كار، خجسته و فرخنده واقع شـود 

گمانتان در پيش خواهم گرفت و نشان خـواهم داد كـه نظـر شـما     خوبي براي اثبات درستي 

كـه آهنـگ شـام كـرد، اميرانـي را كـه در       پس از آن�ابوبكر: در البداية و النهاية چنين آمده است1

آوري زكـات  را مـأمور جمـع  �عمرو بن عاص�ابوبكر صديق. جزيره پراكنده بودند، گرد آوردشبه

نيـز  �خـدا از سوي رسول�هايي بود كه عمرودست مسؤوليتي قضاعه كرده بود و اين، از آنقبيله

. نوشت و او را براي حركت به سوي شام فراخوانـد �اي به عمرونامه�ابوبكر. بدان مأمور شده بود

. آن را به تو واگذار كـرده بودنـد  �خدامن، تو را به همان كاري بازگرداندم كه رسول«: نامه چنين بود

كه همـين  أموريت ديگري بدهم كه براي زندگاني و آخرتت بهتر است؛ مگر اينخواهم به تو ماينك مي

، چاپ دار احيـاءالتراث العربـي   5، ص7البداية و النهاية، ج: نگاه كنيد به» .تر دوست باشيكار را بيش

)مترجم.(هجري1417به سال 
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����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

هزار نفـر نيـرو   به همراه لشكري كه شش تا هفت�عمرو1».ي من، درست بوده استدرباره

در 2هاي درياي سرخ را پيمود تا به وادي عربـه داشت، به قصد فلسطين حركت كرد و كرانه

�رمانـدهي عبـداالله بـن عمـر بـن خطـاب      اي هزار نفري به فدسته�عمرو. الميت رسيدبحر

ها پيروز شد و اسـيراني  اين دسته، بر رومي. پيشاپيش فرستاد تا با خط مقدم روم، روبرو شود

هـا، لشـكري بـه    هـا متوجـه شـد كـه رومـي     در بـازجويي از آن �گرفت كه عمرو بن عاص

اساس اطلاعـات  بر�عمرو. گير كننداند تا مسلمانان را غافلفرماندهي رويس فراهم آورده

ها، رومي. ي لشكرش پرداختدهي دوبارهجديدي كه به دست آورده بود، به تنظيم و سامان

ها ايستادگي كردنـد و  به خوبي در برابر رومي�ور شدند؛ لشكريان عمروبر مسلمانان حمله

شكسـتند  دشمن را به عقب راندند و سپس در يك ضد حمله، توان و قدرت دشمن را درهم

شدن هزاران نفر از نيروهاي دشمن ها، پا به فرار گذاشتند و جنگ، با كشتهسان رومينو بدي

3.پايان يافت

بنابر مصلحت، به فرماندهان دستور داد كه از مسيرهاي متفاوتي �ابوبكر صديق

چنين اقتدا كرد كه به پسرانش اين�حركت كنند و در صدور اين فرمان به يعقوب پيامبر
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 ـ. تا از هر آسيبي در امان بمانيد(وارد شويد  تـوانم چيـزي را كـه    نمـي ) دبيرولي بدانيد كه من، با اين ت

حكم و فرمان، تنها از آن .) شودچه خدا بخواهد، همان ميو آن(خداوند، مقرر كرده، از شما دور سازم 



ابوبكر صديق

:سلمانان در فتح شامشرايط سخت فراروي م
هـاي زيـادي   لشكرهايي كه مأمور فتح شام شده بودند، در انجـام مأموريتشـان بـا سـختي    

روبرو شدند؛ چراكه قشون رومي، توان و تعداد زيادي داشتند و حصارها و دژهـاي بسـياري   

اي بـود كـه لشكرشـان را    گونـه هـا بـه  آرايش نظـامي رومـي  . نيز پيرامون شهرها ساخته بودند

تــري از قيبــل گروهــان و گــردان دســته كــرده و قشونشــان را بــه واحــدهاي كوچــكتهدســ

ها، دو لشكر بزرگ در شام داشتند كه يكي، در فلسطين مسـتقر  آن. بندي نموده بودندتقسيم

:اين دو لشكر رومي در مناطق زير متمركز شده بودند. بود و ديگري در انطاكيه قرار داشت

.ها بوددر دوران تسلط روميپايتخت شام : ـ انطاكيه1

و در بيست و پنج كيلومتري جنوب غربي حلب ةدر حد فاصل حلب و حما: ـ قنسرين2

.مرز بودشود كه از شمال غربي با ايران همواقع مي

رسيد و از شـمال شـرقي بـا    ي نظامي آن، به تدمر و صحراي شام ميمحدوده: ـ حمص3

.مرز بودايران هم

.زرگي داشت و مركز ولايت بلقاء بودي بقلعه: ـ عمان4

.مركز نظامي روميان در فلسطين بود و در مرز مصر قرار داشت: ـ اجنادين5

در شـمال فلسـطين و در سـيزده كيلـومتري حيفـا قـرار دارد و آثـار دژهـا و         : ـ قيساريه6

.هايش هنوز موجود استقلعه

هرقـل بـا ديـدن لشـكر     . مركز فرماندهي قشون رومي، در انطاكيه يا حمص قرار داشـت 

مسلمانان كه به قلمروش نفوذ كرده بودند، دستوراتي براي نابودي لشكر اسـلام صـادر كـرد    

:كه از قرار زير بود

هـا از مقابـل مسـلمانان عقـب نشـينند و مرزهـاي شـام و حجـاز را بـه آنـان           رومـي ) الف

.واگذارند

و كـار خـود را بـه او    (كننـدگان، بـه او توكـل نماينـد     كنم و بايد توكـل خداست و من، بر او توكل مي

».)بسپارند



����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

.ين متمركز شوندهاي لشكر اول به فرماندهي سرجون در فلسطتمامي گردان) ب

.هاي لشكر دوم به فرماندهي تيدور در انطاكيه جمع شوندگردان) جـ

زمان به چهار لشكر مسلمانان، يكي پس از ديگري حملـه  دست و همدو لشكر، يك) د

بر اسـاس همـين فرمـان هرقـل،     . تر صورت بگيردكنند تا برچيدن و نابودي مسلمانان، آسان

:ي رويارويي با مسلمانان حركت كردندقشون رومي به ترتيب زير برا

ـ برادر هرقل كه تذارق نام داشت با نودهزار نفر، مسؤول رويارويي با لشكر عمرو بن 1

.شد�عاص

.بجنگد�مأموريت يافت با لشكر يزيد بن ابوسفيان1ـ پسر توذر2

.رفت�هزار نفر به جنگ ابوعبيدهپسر ننطوس به همراه شصت2ـ قبقار3

3.رويارو شود�يز مأمور شد با شرحبيل بن حسنهـ دارقص ن4

. دسـت آوردنـد  هـاي ايـن لشـكرها بـه    مسلمانان، اطلاعـات دقيقـي از اهـداف و برنامـه    

اي كـه بـراي   در نامـه �ابوعبيـده . مكاتبه كردند�فرماندهان قشون اسلام با ابوبكر صديق

اش مـتن نامـه  . كـرد فرستاد، ايشان را از اهداف هرقل و قشـون روم بـاخبر  �ابوبكر صديق

:چنين بود

بسم االله الرحمن الرحيم

.خدا، از ابوعبيده بن جراحي رسولبه ابوبكر خليفه

سلام عليك

دهـم كـه خـدايي    من، در برابر شما ضمن ستايش پروردگار يكتا، گواهي مـي 

:اما بعد. شريك نيستجز خداي يگانه و بي

يخ طبري توذرا؛ در البداية و النهاية، آمده است كه جرجه مـأمور  در الكامل، پسر توذر آمده و در تار1

جرجه مسـلمان شـد و بـه شـهادت رسـيد كـه داسـتانش در        . رويارويي با يزيد بن ابوسفيان شده بود

)مترجم.(صفحات بعدي همين كتاب آمده است
)مترجم.(در تاريخ طبري قيقار و در الكامل، نام قيقلان آمده است2
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ابوبكر صديق

سـلمانان، سـرافرازي و عزتـي    خواهيم كه بـه اسـلام و م  ما، از خداي متعال مي

بـه  . بزرگ و استوار عنايت كند و به آنان، پيروزي و گشايشي آسان ارزاني بـدارد 

هاي شام به نـام انطاكيـه منـزل كـرده و     من خبر رسيده كه هرقل در يكي از آبادي

ها و تعداد زيادي نيز پيرامونش گرد مردمانش را به اجتماع فراخوانده است و دسته

بنابراين صلاح ديدم كه شما را از اين موضوع باخبر كنم تا هر تصـميمي  . اندآمده

.سلام و رحمت و بركات الهي بر شما باد. خواهيد، بگيريدكه مي

:چنين نوشت�ي ابوعبيدهدر پاسخ نامه�ابوبكر صديق

بسم االله الرحمن الرحيم

هـاي هرقـل   ليـت چه نوشته بـودي، از فعا ات به من رسيد و بنابر آننامه: اما بعد

اي براي شكست او و يـارانش  كه او در انطاكيه منزل كرده، مقدمهاين. اطلاع يافتم

كه گفته بودي اما اين. باشدو پيروزي و گشايشي از سوي خدا بر تو و مسلمانان مي

اي است كه خـود مـا و شـما    هرقل، جمع زيادي را بر ضد شما، گرد آورده، مسأله

گذارند و سرزمينشان را اكه هيچ قومي، شاهشان را تنها نميانتظارش را داشتيم؛ چر

دانـي كـه   كنند و الحمد الله كه خودت، اين را مـي بدون مقاومت و جنگ رها نمي

گونـه  را آن) در راه خـدا (جنگند كـه مـرگ   ها ميمردان زيادي از مسلمانان با آن

با دشمنان، مجاهدان، در جنگ . دوست دارند كه دشمن، زندگاني را دوست دارد

بسـتري بـا   به پاداش بزرگي از سـوي خـدا دل بسـته و جهـاد در راه خـدا را از هـم      

يـك مجاهـد، بـه    . تر دوسـت دارنـد  بهايشان بيشهاي گراندوشيزگان و از دارايي

وقت پيروزي از هزار مشرك برتر است؛ بنابراين به همراه سپاهيانت با آنـان پيكـار   

ن، با تو نيستند، نترس كه خداي متعال با تـو اسـت   كه برخي از مسلماناكن و از اين

فرستم كه ديگر نيازي به قدر نيروي كمكي برايت ميو من نيز به خواست خدا آن

سـلام و رحمـت و   . تـري نشـوي  تر نداشته باشي و خواهان قـواي بـيش  نيروي بيش

1.بركات الهي بر شما باد
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����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

. نوشت�به ابوبكر صديق�بوعبيدهي ااي به مضمون نامهنيز نامه�يزيد بن ابوسفيان

:چنين نگاشت�در پاسخ يزيد�ابوبكر صديق

بسم االله الرحمن الرحيم

اي كـه بـرايم فرسـتاده و در آن از نقـل مكـان هرقـل شـاه روم بـه         نامه: اما بعد

انطاكيه خبر داده بودي، به دستم رسيد و از اين گفته بودي كـه خـداي متعـال، در    

تنها خداي متعـال را حمـد و ثنـا    . نان هراس انداخته استدلش از لشكرهاي مسلما

بـوديم،  �خـدا سزاوار است كه ما را در حالي كه با ترس و هراس در كنار رسول

ديني كه خداي متعـال،  . نصرت فرمود و فرشتگان بزرگوارش را به ياريمان فرستاد

فـرا  ما را به خاطرش نصرت نمود، همان ديني است كه اينك مـردم را بـه سـويش   

سـان  سوگند به خدايت كه پروردگار متعال، مسلمانان را هماننـد و هـم  . خوانيممي

كند، با آن كس كه دهد و كسي را كه به يگانگي خدا اقرار ميمجرمان، قرار نمي

پس هرگاه با آنان كه به پرستش غير خدا . شماردپرستد، همانند نميغير خدا را مي

هـا بجنـگ كـه خـداي     رانت به سويشان بتاز و با آنپردازند، رويارو شدي، با يامي

خداي متعال، به ما خبـر داده  . دهدچشاند و شكستت نميمتعال، تو را خواري نمي

مـن نيـز بـه    . كنـد كه چه بسا گروهي اندك، بر جمع زيادي به اذن الهـي غلبـه مـي   

فرسـتم كـه قـانع شـويد و بـه      خواست خدا مردماني را پشت سر هم به كمكت مـي 

.سلام و رحمت خدا بر شما باد. تري نياز پيدا نكنيدوي بيشنير

خوانـد و  �بود، نامه را براي سـپاهيان يزيـد  �بر ابوبكر صديقعبداالله بن قرط كه نامه

نيـز در مـورد   �اي از عمرو بن عـاص نامه1.بدين ترتيب مسلمانان، خرسند و شادمان شدند

:جوابش را به شرح زير داد�خدارسولرسيد كه خليفه�سپاهيان روم به ابوبكر صديق

سلام عليك

ات كه در آن از اجتمـاع انبـوه لشـكريان روم خبـر داده بـودي، بـه دسـتم        نامه

خداي متعال، ما را در ركاب پيامبرش به كثـرت و زيـادي تعـدادمان يـاري     . رسيد

33-30الشام ازدي، صفتوح1
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جهاد كـرديم كـه  �خداچه بسيار اتفاق افتاد كه ما در حالي به همراه رسول. نداد

در . شـديم به نوبت سوار شترها مـي ) به سبب كمبود شتر(تنها دو اسب داشتيم و يا 

اي …شـد بـر آن سـوار مـي   �خـدا جنگ احد فقط يك اسب داشتيم كه رسـول 

تـر از همـه از   ي خـدا، كسـي اسـت كـه بـيش     بردارترين بندهبدان كه فرمان! عمرو

ــت را     ــن و ياران ــت ك ــدا اطاع ــابراين از خ ــد؛ بن ــدش آي ــت و  معاصــي ب ــه اطاع ب

1.برداري از خدا دستور بدهفرمان

براي قشون اسلامي، نيروهاي كمكي بـه شـام گسـيل كـرد و برايشـان      �ابوبكر صديق

هاشم بـن عتبـه   �ابوبكر صديق. اسلحه و اسبان جنگي و ساير ابزار مورد نيازشان را فرستاد

هست كه تو، از آن اين از خوشبختي جدت! اي هاشم«: را به حضور خواست و به او فرمود

اي كه به عنوان نيروي پشتيباني به يـاري مسـلمانان در جهـاد بـا مشـركان      دست افرادي شده

گيري كـه خليفـه، بـه وفـاداري، پرهيختگـي و      ي كساني قرار ميشوي و در زمرهگسيل مي

مسـلمانان از مـن درخواسـت نيـروي كمكـي بـر ضـد كفـار         . كنـد جنگاوريشان اعتماد مـي 

برسـان كـه   �يا يزيد�نابراين با يارانت به ياريشان بشتاب و خود را به ابوعبيدهاند؛ بكرده

» .رومبـه كمـك ابوعبيـده مـي    «: گفت�هاشم» .خوانممن، مردم را به همراهي با تو فرا مي

در ميان مردم برخاست �ابوبكر» .باشد؛ خود را به ابوعبيده برسان«: فرمود�ابوبكر صديق

خداي متعـال، تـرس   …«: الهي، سخناني بدين مضمون ايراد فرمودو پس از حمد و ستايش

. انـد هايشان فـراري شـده و درهـا را بسـته    برادرانتان را طوري در دل كفار افكنده كه به قلعه

اند كه هرقل شاه روميـان، از  هايي از برادران مجاهدتان به نزدم آمده و به من خبر دادهپيك

جـا قشـوني بـه سـوي     هاي شام رفته و از آندي در كنارهپيش رويشان گريخته و به يك آبا

اي از شما را به كمـك برادرانتـان   ام عدهبنابراين تصميم گرفته. مسلمانان گسيل كرده است

ي ايـن نيـروي پشـتيباني، پشتشـان را قـوي بـدارد و در دل       بفرستم تا خداي متعال بـه وسـيله  

خداي متعال، بر شما رحم بفرمايـد؛  . ردانددشمنان، هراس بيفكند و آنان را خوار و ذليل بگ

همـراه شـويد و بـا    ) براي كمك به برادران مجاهـدتان (وقاص اينك با هاشم بن عتبه بن ابي
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����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

انجام اين كار، به خير و پـاداش بزرگـي اميـدوار باشـيد كـه پيروزيتـان در ايـن راه، فـتح و         

».و كشته شدنتان، شهادت و كرامتغنيمت است

اش رفت و مردم پيرامون هاشم بن عتبـه گـرد   يراد اين سخنان به خانهپس از ا�ابوبكر

هـا را بدرقـه   به آنـان فرمـان حركـت داد و آن   �آمدند و چون به هزار نفر رسيدند، ابوبكر

هـا، نظـرات و حسـن    ما همواره از تجربـه ! اي هاشم«: به هاشم فرمود�ابوبكر صديق. نمود

بايي، جنگـاوري و نشـاط و بالنـدگي جوانـان بهـره      طور از شكيخوردگان و همينتدبير سال

سـن و سـال   ها را در تو جمع كرده و تو كمها و تواناييخداي متعال، اين ويژگي. برديممي

ي خوبي داري؛ بنابراين هنگام رويارويي با دشمن، شكيبا باش و همراهانت را هستي و آينده

قدمي كه در راه خدا برداري و هـر مـالي   نيز به صبر و شكيبايي فرا بخوان و بدان كه تو، هر

كه خرج كني و يا متحمل تشنگي، بيماري و سختي شوي، خداي متعال، برايت عمل نيكي 

اگـر خـداي   «: گفـت �هاشـم » .كنـد فرمايد و او، پاداش نيكوكاران را ضايع نمـي ثبت مي

ود و مـن نيـز   گونه كـه گفتيـد، خواهـد نم ـ   ي خوبي كرده باشد، مرا همينمتعال، برايم اراده

مـن،  . كنم و هيچ قوت و تـواني جـز بـه خواسـت و قـدرت خـدا نيسـت       تلاش خودم را مي

اي از دشمنان را بكشـم و سـپس بـه    اميدوارم كه اگر همان ابتدا شهيد نشوم، ان شاء االله عده

هـر  ! امزادهاي بـرادر «: كه عمـوي هاشـم بـود، فرمـود    �وقاصسعد بن ابي» .شهادت برسم

زني، تنها رضاي خدا را در نظر بگير و بدان كـه  اندازي و هر شمشيري كه ميياي كه منيزه

هيچ چيزي از دنيـا بـا تـو بـه     . گرديروي و به سوي خدايت بازمييافته از اين دنيا ميتو، ره

و يـا عملـي كـه جلـوتر     آيد مگر قـدمي كـه از روي صـدق و راسـتي برداشـته     آخرت نمي

م كه دانمن، مي. غير از اين هم از من انتظار نداشته باش! مواي ع«: هاشم گفت» .ايفرستاده

و تيرانـدازيم را بـه قصـد خودنمـايي قـرار دهـم، از       زدناگر حركت و خـروجم و شمشـير  

مسلمانان . رسانيد�به راه افتاد و خود را به لشكر ابوعبيده�هاشم» .كاران خواهم بودزيان

مـدتي پـس از حركـت هاشـم، ابـوبكر      1.ندبا ديدن نيروي پشـتيباني هاشـم، خوشـحال شـد    

دستور داد تا درميان مردم بانگ برآورد كه همراه سـعيد بـن عـامر بـن     �به بلال�صديق
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صد نفر در مدت زمـان كوتـاهي آمـاده    هفت. ي حركت به سوي شام شويدآماده�حذيم

: رفت و گفت�نزد ابوبكر صديق�، بلال�اندكي پيش از حركت سعيد بن عامر. شدند

با شما باشم و مرا از كاري كه خـودم  كهاگر شما، مرا آزاد كرديد ! خداي رسولاي خليفه«

مانم و اگر مـرا بـه خـاطر خـدا آزاد كرديـد تـا خـودم        شما مينزدداريد، خواهم، باز ميمي

دانم، كاري به من نداشته باشيد تصميم بگيرم و همان كاري را بكنم كه به مصلحت خود مي

تـر دوسـت   جـا بـيش  د در راه خدا بيرون شوم كه من، جهاد را از مانـدن در ايـن  تا براي جها

اينك كه تو دوست داري براي جهاد بيرون شوي، من تو را «: فرمود�ابوبكر صديق» .دارم

مـن، از جـدايي و   . گـو باشـي  جا بمـاني و اذان خواستم كه تو اينمن، فقط مي. كنممنع نمي

آن هـم جـدايي و   . اي جز فراق و جدايي نيسـت ا گويا چارهشوم؛ امدوري تو اندوهگين مي

نيكوكـاري پيشـه كـن تـا زاد و     ! پس اي بـلال . فراقي كه تا قيامت همديگر را نخواهيم ديد

ات از دنيا باشد و خداوند، تو را در حياتت به خير و نيكي ياد كند و چون مرگت فـرا  توشه

خداوند، به تو جزاي خير دهد؛ بـه  «: فرمود�بلال» .رسد، به تو پاداش نيكي عنايت فرمايد

خدا سوگند نخستين بار نيست كه ما را به صبر و شكيبايي در اطاعت خدا و پايبندي بر حق 

براي كس ديگـري  �خداخواهم پس از رسولاما نمي. دهيو انجام عمل صالح دستور مي

جهـاد، مدينـه را   بـراي شـركت در  �به همراه سعيد بن عامر بن حذيم�بلال» .اذان بدهم

ملحق شود و همين كار را �اين بود كه به يزيد بن ابوسفيان�مأموريت سعيد. ترك كرد

2.و داشنه در ركاب يزيد بن ابوسفيان جنگيد1هاي عربههم كرد و در جنگ

ابـوبكر  . آمدنـد تـا در جهـاد شـركت كننـد     هاي زيادي از اطراف، بـه مدينـه مـي   گروه

مسـلمان بودنـد و   ها تـازه كرد و چون بسياري از آنها اعزام ميههنيز آنان را به جب�صديق

هنوز به طور كامل به تعاليم اسلامي آراسته نشده بودند، مشكلاتي را براي مردم مدينـه اعـم   

شد تا صحابه و تـابعين بـه حضـور    آوردند و همين، باعث مياز صحابه و تابعين به وجود مي

طبري، عربه آمده است كه ياقوت، آن را در البداية و النهاية به جاي عربه، جنگ عريه ذكر شده و در1

)مترجم. (نام مكاني در فلسطين دانسته است
38-35الشام ازدي، صفتوح2



����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

آمدند، هاي زيادي كه به مدينه ميالبته با وجود گروه. شكوه و گلايه كنند�ابوبكر صديق

1مردم مدينه را توجيه نمـود �ابوبكر صديق. گاه نزاع و كشاكشي در ميانشان رخ ندادهيچ

ها نداشته باشيد و هر دهم كه كاري به اينشما را به خدا سوگند مي«: و به آنان چنين فرمود

هـا را تحمـل كنـد كـه خـداي      كارهاي ناگوار اينها و كس كه بر او حقي دارم، زخم زبان

. سـازد كنـد و قشـون روم را پريشـان مـي    ها هـلاك مـي  ي اينمتعال، دشمنانمان را به وسيله

ها متحمل امر نـاگواري شـد،   از سوي آنچه يكي از شما،ها، برادران شما هستند و چناناين

داري، بهتـرين كـار اسـت و    تنشكيبايي ورزد كه آيا غير از اين است كه شكيبايي و خويش ـ

مسـلمانان،  » دهـد؟ ي قوت و پيروزي مـا قـرار مـي   چنان مايهفرجام بهتري دارد و آنان را هم

آنـان، بـرادران دينـي شـما     «: ادامه داد�ابوبكر. را تأييد كردند�ي ابوبكر صديقفرموده

دي دارند؛ بنابراين كنند و بر گردن شما حق زياهستند و شما را در برابر دشمنانتان ياري مي

2».هايشان را تحمل كنيدكوتاهي

:هاي اجنادين و يرموكاعزام خالد بن وليد به سوي شام و جنگ
ها را به طور كامل زير نظر داشتند و دريافتند فرماندهان قشون اسلامي، تحركات رومي

اي، مـه در نا�به همين سبب گرد هم آمدند و ابوعبيـده . كه وضعيت سختي پيش رو دارند

گزارش داد و در همان زمان قرار بر آن شد كه مسلمانان، از �وضعيت را به ابوبكر صديق

دسـتي و  شده، عقب نشينند و در يك مكـان جمـع شـوند تـا بتواننـد بـا هـم       تمام اراضي فتح

ي بزرگي فـراروي روميـان   ي روميان را خنثي كرده و به اتفاق هم جبههپارچگي، نقشهيك

. پيشنهاد كرد تا تمام قواي مسلمانان در يرموك جمع شوند�عمرو بن عاص.ايجاد نمايند

، رسيد و به قشون اسـلامي مأموريـت داد   �نيز مطابق پيشنهاد عمرو�فرمان ابوبكر صديق

قــرار بــر آن شــد كــه مســلمانان بــدون درگيــري بــا دشــمن، . كــه در يرمــوك جمــع شــوند

از اردن؛ يزيـد بـن   �و شـرحبيل از حمـص عقـب نشسـت    �نشيني كننـد؛ ابوعبيـده  عقب

)9/224(التاريخ الاسلامي 1
)9/223(التاريخ الإسلامي 2



ابوبكر صديق

هـم بـه طـور تـدريجي شـروع بـه       �نيز دمشق را ترك كرد و عمرو بن عـاص �ابوسفيان

�نشيني نشـد و بـا كمـك خالـد بـن وليـد      ولي موفق به عقب1.نشيني از فلسطين كردعقب

در همين گير و دار بود كـه جنـگ   . توانست پيش از جنگ يرموك، فلسطين را ترك كند

2.اق افتاداجنادين اتف

دستور �را دريافت كرد، به ابوعبيده�ي ابوعبيدهكه نامهپس از آن�ابوبكر صديق

ابوبكر . جا با ساير فرماندهان، جمع شودنشيني كند و در همانداد كه به سوي يرموك عقب

سوارانت را در روستاها پراكنده كن و با «: چنين نوشت�در فرمانش به ابوعبيده�صديق

ي شهرها ها را در تنگنا قرار بده و از محاصرهبه دشمن، آنن خواربار و خوراكيقطع رسيد

پس اگر به جنگ با تـو برخاسـتند، بـا    . كه فرمان بعدي من، به تو برسدخودداري كن تا اين

ها گونه كه براي آنآنان بجنگ و براي پيروزي بر دشمن، از خدا مدد بخواه و من نيز همان

در روايـت ديگـري چنـين آمـده     3».فرسـتم د، برايت نيروي كمكي ميآينيروي كمكي مي

ها هزار نفـر بـه   بلكه بدانيد كه ده. خورندامثال شما، به سبب كمي افراد شكست نمي«: است

خورند؛ پـس آگـاه باشـيد كـه از معاصـي و      سبب پرداختن به معاصي و گناهان شكست مي

ويد و هـر يـك از فرمانـدهان، بـراي     ي شما در يرمـوك جمـع ش ـ  گناهان دوري كنيد؛ همه

بر اين اساس بود كـه تمـام قشـون    �فرمان ابوبكر صديق» .همراهانش در نماز امامت بدهد

جا و متحد شوند و به يك دفعه با دشمن وارد كارزار شده و آنـان را شكسـت   اسلامي يك

بپـا  شـما، بـراي يـاري ديـن خـدا      «: خطاب به مجاهدان چنين نوشت�ابوبكر صديق. دهند

كند و دشمنان دينش را شكست و گران دينش را نصرت ميايد و خداي متعال، ياريخاسته

4».چشاندخواري مي

148العمليات التعرضية و الدفاعية عند المسلمين، ص1
45حروب الإسلام في الشام، احمد محمد، ص2
148العمليات التعرضية و الدفاعية عند المسلمين، ص: يد بهنگاه كن3
)4/211(تاريخ طبري 4



����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

اش روشـن كـرد كـه نصـرت و پيـروزي در جهـاد، منـوط بـه         در نامه�ابوبكر صديق

اطاعت از خداي متعال است و شكست در جنگ، نسبت مسـتقيمي بـا معصـيت و نافرمـاني     

جـا گـرد آينـد و    قشون اسلامي را موظف نمـود تـا در يـك   �كر صديقابوب. خداوند دارد

بـرداري  سان نيروي بزرگي فراهم آورند تا دشمن، از پراكندگي قـواي مسـلمان، بهـره   بدين

تعيـين  . جا و بـزرگ مسـلمانان ضـعيف و نـاتوان شـود     نكند و در نتيجه در برابر قدرت يك

ي دهنـده همايي قشون اسلامي، نشـان به عنوان مركز گرد�يرموك از سوي ابوبكر صديق

پختگي نظامي خليفـه،  . باشداز موقعيت جغرافيايي منطقه مي�شناخت دقيق ابوبكر صديق

را از عـراق بـه شـام گسـيل كـرد تـا       �شود كه خالد بن وليدجا بيش از پيش هويدا ميآن

كـرد كـه   دار گردد؛ چراكه شرايط شام چنين ايجـاب مـي  فرماندهي قشون اسلامي را عهده

هاي تمـام فرمانـدهان مسـلمان را    دار فرماندهي قشون اسلامي شود كه تواناييشخصي عهده

سـنجي  ، فراسـت و نكتـه  �قـدرت ابوعبيـده  �خالد بن وليد. جا، در خود داشته باشديك

را در خود جمـع داشـت و همـين، او را در    �باكي يزيدو بي�ي عكرمه، تجربه�عمرو

هاي درسـت  ي نبرد، تصميمدر پهنه�خالد. و سرآمد كرده بودامور جنگي و نظامي پخته

هـا و  قابليـت 1.دست آورده بودي زيادي نيز از ميادين جنگ بهگرفت و تجربهجايي ميو به

آسـان  �ي ارشد فتوحات شام را براي ابوبكر صديق، گزينش فرمانده�هاي خالدتوانايي

بيابـان بـه شـام رسـانيد و بـه اجـراي       پس از دريافت حكمـش، خـودش را از  �خالد. كرد

نيروهـاي كمكـي و پشـتيباني نيـز پشـت سـر هـم بـه شـام اعـزام           . دستورات خليفه پرداخت

هـاي تـاكتيكي و تـدابير    سـازي شـيوه  را در خنثـي �شدند تا دستورات راهبردي ابوبكرمي

از را �خواسـتند بـا تـدابير مختلـف، ابـوبكر صـديق      روميان مـي . جنگي دشمن، اجرا كنند

چه يكي از فرماندهان رومي بـه ايـن نكتـه تصـريح كـرده      چنان. رسيدن به اهدافش بازدارند

» .داريـم به خدا سوگند، ما ابوبكر را از وارد كردن قشونش بـه خاكمـان بـاز مـي    «: است كه

به خدا سوگند، «: ي رومي، اين بود كهي فرماندهدر قبال اين گفته�واكنش ابوبكر صديق

هاي شـيطان، بـه   كنم تا به جاي پرداختن به وسوسهگرفتار مي�الد بن وليدنصاري را به خ

360و359تاريخ الدعوة الي الاسلام، ص1



ابوبكر صديق

از قبيل يكي كردن لشكرها در �رهنمودهاي ابوبكر صديق1».خالد مشغول و گرفتار شوند

و مشـخص كـردن محـل گردهمـايي قشـون، تحقـق       �شام تحت فرماندهي خالد بن وليـد 

هـاي جداگانـه و بـه شـكل     يـاتي از راه حركت لشكرها از مدينه به سـوي منـاطق عمل  . يافت

2كماني و پيكاني بود كه در اصطلاح جنگي به اين نوع حركت، حركت پراكنده يا نـامنظم 

جا كرد و توان نظامي در شرايط مناسبي، تمام قشون را يك�ابوبكر صديق. شودگفته مي

د، بـه نمـايش   شـو يـاد مـي  3ي علـوم نظـامي از آن بـه اسـتراتژي    خود را كه امروزه در پهنـه 

ي كل، حضوري معنوي در ميادين نبرد داشت به عنوان فرمانده�ابوبكر صديق4.گذاشت

وي، بـا  . كردموقع راهنمايي ميهاي بهو همواره فرماندهان لشكري اسلام را با صدور فرمان

نظيـرش، در خيزانـدن   انديشي و دورنگـري بـي  شناخت موقعيت جغرافيايي مناطق و با ژرف

رو نيـز گـزينش درسـتي در تعيـين     بهتـرين زمـان و وضـع، موفـق بـود و از همـين      قشون در 

ي انجـام  گماشـت كـه بـه خـوبي از عهـده     فرماندهان داشت و فرماندهاني را بر لشكرها مـي 

كردنـد  ي كل را اجـرا مـي  ها و دستورات فرماندهآمدند و طوري خواستهمأموريتشان بر مي

اي كـه ميـان خليفـه و    طرفـه اعتمـاد دو . ه اسـت كه گويـا شـخص خليفـه، آن را اجـرا كـرد     

شد تا فرماندهان، اهـداف خليفـه را بـه درسـتي در     فرماندهان لشكري قرار داشت، باعث مي

هـاي جهـاد،   به همـين سـبب نيـز جبهـه    . ي عمل اجرا كنندي خود شناسايي و در پهنهمخيله

)7/5(البداية و النهاية 1
باشـد كـه شـباهت    ي حركتي در انتقال رزمندگان به مناطق عملياتي مـي حركت نامنظم، نوعي شيوه2

. شـود چريك دارد و از آن به حركـت گـوريلايي نيـز يـاد مـي     ي حركت جنگجويان بسياري با شيوه

)مترجم.(اي است اسپانيايي به معناي جنگ پراكندهگوريلا، واژه
سالاري و در اصل اصطلاحي است نظامي به اي است يوناني به معناي سرداري و سپهاستراتژي، واژه3

ترين ا حريف در بهترين و مناسبمعناي سنجيدن وضع خود و دشمن و طرح نقشه به قصد رويارويي ب

تر يافته و اينك به هر روش كلي براي رسـيدن بـه هـدفي    البته اين واژه، مفهومي گسترده. وضع ممكن

)مترجم.(گويندمشخص و كلي استراتژي مي
60؛ أبوبكر الصديق، نزار حديثي، ص89الفن العسكري الاسلامي، ص4



����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

كـل در تمـام نبردهـا    ي بـه عنـوان فرمانـده   �طوري اداره شد كه گويا خود ابوبكر صديق

چراكـه عملكـرد   . كـرده اسـت  حضور داشـته و از نزديـك، جريـان جنـگ را رهبـري مـي      

1.ها، اهداف و رهنمودهاي خليفه هماهنگ بودمجاهدان، دقيقاً با خواست

فرستاد و او را بـه فرمانـدهي قشـون    �اي كه براي خالدعلاوه بر نامه�ابوبكر صديق

را بـه  �نوشت و به او خبر داد كه خالـد �نيز به ابوعبيدهاياسلامي در شام گماشت، نامه

شـنوي  حـرف �خواست كـه از خالـد  �فرماندهي لشكر شام منصوب كرده و از ابوعبيده

بـه فرمانـدهي قشـون شـام را هـم بـراي       �علت انتصاب خالد�ابوبكر صديق. داشته باشد

ام؛ پـس بـا   ميان در شام برگزيدهمن، خالد را به فرماندهي نبرد با رو«: بيان فرمود�ابوعبيده

ام كه شنوي داشته باش كه من، او را در حالي بر تو امير كردهاو مخالفت نكن و از او حرف

. تـري دارد ي جنگـي بـيش  دانم تو، از او بهتري؛ اما او، از تـو جنگـاورتر اسـت و تجربـه    مي

و بركات الهي بر تو سلام و رحمت. خداي متعال، ما و تو را به رشد و كمال رهنمون گردد

در شام فرستاد كه به شـرح زيـر   �اي براي ابوعبيدهنيز از عراق نامه�خالد بن وليد2».باد

:بود

.ـ به ابوعبيده بن جراح از خالد بن وليد

سلام عليك

دهـم كـه خـدايي    من، در برابر شما ضمن ستايش پروردگار يكتا، گواهي مـي 

خـواهم كـه مـا و    بعد، از خداي متعال مـي اما . شريك نيستجز خداي يگانه و بي

اي از نامـه . شما را در روز هراس، در پناه خود قرار دهد و در دنيا محافظت فرمايد

به دستم رسيده كه مرا مأمور كـرده بـه سـوي شـام حركـت      �خداي رسولخليفه

ا دار شوم؛ به خدكنم و خودم را به سپاهيان اسلام برسانم و فرماندهي آنان را عهده

گـاه ايـن پسـت را    سوگند كه من، هرگز خواهان اين نبودم كه فرمانده شوم و هيچ

. اي هم به ابوبكر نفرستادم كه از او چنـين تقاضـايي بكـنم   درخواست نكردم و نامه

98الفن العسكري الإسلامي، ص1
393و392لوثائق السياسية، صمجموعة ا2



ابوبكر صديق

ات خواهي بـود و بـا هـيچ يـك از دسـتورات و      چنان بر همان وضع گذشتهتو، هم

رگان و سرآمدان مسلمانان هستي و پيشنهادهايت مخالفت نخواهد شد كه تو، از بز

هايـت  برتري و فضلت، بر كسي پوشيده نيست و كسي هـم از نظـرات و راهنمـايي   

ي مـا را  هايش را بر ما و شما كامل گرداند و همـه خداوند، نعمت. باشدنياز نميبي

1».والسلام عليك و رحمة االله. به رحمتش، از عذاب جهنم رهايي بخشد

بر، بـه شـام   سپاهيان مسلمان در شام نيز نوشت و آن را با همان نامهاي براينامه�خالد

مـن، از  «: به عموم مسلماناني كه در شام بودند، چنـين آمـده بـود   �ي خالددر نامه. فرستاد

ي اسلام عزت بخشيد، بـا ديـنش شـرافت داد، بـا پيـامبرش محمـد       خدايي كه ما را به وسيله

خواهم كه به رحمت گسـترده و  امتمان بخشيد، ميگرامي داشت و با ايمان، كر�مصطفي

پروردگارتـان را  ! اي بنـدگان خـدا  . نعمت بيكرانش، نعمتش را بر ما و شـما كامـل گردانـد   

هايش را بر شما بيفزايد و به او روي آوريد تـا احسـان و نيكـيش را بـر     شاكر باشيد تا نعمت

اي از نامـه . هـاي خـدا باشـيد   گـزار نعمـت  همواره سپاس! اي بندگان خدا. شما تداوم بخشد

من، نيز به . به من رسيده و مرا فرمان داده تا به سوي شما حركت كنم�خداي رسولخليفه

مژده باد شـما را  . رسمام و به زودي با سپاهيانم به شما ميقصد پيوستن به شما حركت كرده

ين پـاداش را  ي الهي نزديك است و شادمان باشيد كـه از سـوي خـدا بهتـر    كه تحقق وعده

قـدم  ي مـا را بـر اسـلام، ثابـت    خداي متعال، ايمان ما و شما را مصون بدارد و همـه . يابيدمي

2».و السلام عليكم. بفرمايد و بهترين پاداش مجاهدان را به ما ارزاني نمايد

ي عمـوم مسـلمانان را در جابيـه بـر آنـان      بود، نامه�بر خالدكه نامه�عمرو بن طفيل

ــدن نامــه �بيــدهابوع. خوانــد ي خــداي متعــال، نظــر خليفــه «: اش فرمــودنيــز پــس از خوان

اين تعامل 3».را زنده و سالم نگه دارد�را فرخنده و مبارك بگرداند و خالد�خدارسول

دهد كه روابط ميان كند و نشان ميميان ابوعبيده و خالد، اخوت و برادري را معنا ميارزنده

392مجموعة الوثائق السياسية، ص1
72-68الشام ازدي، صفتوح2
.منبع سابق3



����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

ــه از توحيــد د ــاران   صــحابه، برگرفت ــود كــه تمــام ي رســت و اخــلاق پســنديده و ســترگي ب

تغيير نكرد و به خاطر موفقيتش در فتوحات عراق �خالد.به آن آراسته بودند�خدارسول

تر و برتر از بـرادرانش نپنداشـت؛ بلكـه بـه     و اعتمادي كه خليفه به او داشت، خود را بزرگ

�چنـان از ابوعبيـده  كرد كه هـم جايگاه والاي اهل فضيلت اذعان نمود و به صراحت بيان

�نيز كه مأموريت يافت زير نظر و فرماندهي خالد�ابوعبيده. شنوي خواهد داشتحرف

آرزوي موفقيت و سلامتي نمود و دعا كرد كـه خـداي   �انجام مسؤوليت كند، براي خالد

ر اين رويكرد خالد و ابوعبيده د. را فرخنده و مبارك گرداند�متعال، فرمان ابوبكر صديق

ها از خودخواهي بدور بودند و همـواره بـه مصـلحت امـت     كه آنجريان، دليلي است بر اين

چـه خالـد و   آري، آن1.گرفتندانديشيدند و در كارهايشان تنها رضاي خدا را در نظر ميمي

گـران، فرمانـدهان،   ي افراد امت اعـم از دعـوت  ي بزرگي براي همهابوعبيده كردند، آموزه

باشد تا در مقاطع مختلـف  گان در تمام طبقات و سطوح حكومتي و جنبشي، ميسران و بزر

كاري، همين رويه را در پيش بگيرند و به هنگام عزل و نصب، اين چنين تعاملي با يكديگر 

.داشته باشند

:جنگ اجنادين
ابوعبيـده،  (به شام رسيد و بصري را فتح كـرد و بـا سـاير فرمانـدهان مسـلمانان      �خالد

وي، پـس از  . جا شد و به بررسـي مسـايل و مواضـع نظـامي پرداخـت     يك) يل و يزيدشرحب

هـاي رود  از كناره�وارسي چند و چون مسايل نظامي، باخبر شد كه لشكر عمرو بن عاص

اردن به سوي ساير قشون اسلامي در حركت اسـت و لشـكر روميـان نيـز در تعقيـب لشـكر       

درگيـر شـوند و كـار ايـن     �با سپاهيان عمروهدف روميان، اين بود كه . باشدمي�عمرو

نيز كاملاً هشيار بود كه در آن شـرايط  �اما عمرو. سره كننددسته از قشون مسلمان را يك

ها، لشكري هزار نيرو در اختيار داشت و رومينبايد با روميان درگير شود؛ چراكه فقط هفت

جنگي، به اين نتيجه رسيد كه پس از بررسي شرايط�خالد. فراتر از اين گرد آورده بودند

)9/231(التاريخ الاسلامي 1



ابوبكر صديق

سان با روميان بجنگد و بدين�برساند و به همراه افراد عمرو�يا خودش را به لشكر عمرو

ها پاك كند و از طريق پشتيباني خط بازگشت مسلمانان را به مواضع پيشين، از وجود رومي

خبر دهد �ه عمرومسلمانان، موضعشان را در فلسطين تثبيت نمايد و يا سر جايش بماند و ب

، بـا روميـاني كـه از دمشـق بـه      �كه زودتر خودش را به لشكر او برساند تا به اتفـاق عمـرو  

ي اول را انتخاب كرد تا خط بازگشت گزينه�خالد. اند، وارد جنگ شودتعقيبش پرداخته

. ها پـاك كنـد و مواضـع مسـلمانان را در فلسـطين تثبيـت نمايـد       مسلمانان را از وجود رومي

شـود كـه قشـون    دانست كه شكست روميان در ايـن جبهـه، سـبب مـي    به خوبي مي�دخال

اسلامي، اين ناحيه را پوشش دهند و بدين ترتيب نيروي مهاجم دشمن را از حالت تهاجمي 

بـه اتفـاق قشـون اسـلامي از يرمـوك بـه كمـك        �خالـد . درآورده و به دفاع مجبور كنند

نشيني كنـد كـه   فرمان نوشت كه طوري عقبنيز �در فلسطين شتافت و به عمرو�عمرو

برسد تـا بـه   �كه به لشكر خالدها را به دنبال خود بكشد تا اينبدون درگيري با روميان آن

نيـز خـودش را   �رفـت و خالـد  1بـه اجنـادين  �عمـرو . اتفاق هم، كار روميـان را بسـازند  

در زمـان  �خالـد . سـيد هزار نفر رجا به او رسانيد و جمع سپاهيان اسلام به حدود سيهمان

و روميان با هم درگير شده بودند، بـه اجنـادين رسـيد و بـدين     �مناسبي كه سپاهيان عمرو

ي جنگي عمرو و خالـد، نقـش مهمـي در شكسـت     ترتيب جنگ شديدي درگرفت؛ تجربه

ي روميان داشت؛ طوري كه تعدادي از مجاهدان، به صفوف دشـمن نفـوذ كـرده و فرمانـده    

2.سان سپاهيان دشمن، توانشان را از دست داده و گريختندو بدينروميان را كشتند 

203، ص1المعجم ياقوت، ج: نگاه كنيد به. ي معروفي در فلسطين استاجنادين، نام منطقه1
ني، جنگ اجنادين را پيش از جنگ يرمـوك  اسحاق و مداي؛ ابن70ابوبكر الصديق، نزار حديثي، ص2

ي روميان، شخصي به نام ابن هزارف را فرمانده. در اين جنگ تعدادي از صحابه شهيد شدند. انددانسته

هـزارف بازگشـت، بـه روميـان ايـن      كه از قضاعه بود، براي بررسي وضع مسلمانان فرستاد و چون ابن

سوار؛ اگـر پسـر   راهبان عابدند و در روز مجاهدان يكهمسلمانان در شب همانند : چنين گزارش داد كه

ي فرمانـده . نمايندسارش ميكنند و اگر زنا نمايد، سنگها هم دزدي كند، دستش را قطع ميپادشاه اين

اگر راسـت بگـويي، مـردن و زيـر زمـين رفـتن، بهتـر از        : روميان با شنيدن گزارش جاسوسش گفت



����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

هـا و مسـلمانان در شـام روي    جنگ اجنادين، نخستين جنگ بزرگي بود كه ميان رومي

داد و چون خبر شكست، به هرقل در ـ حمص ـ رسيد، دانست كه به مصيبت بزرگي گرفتار   

اش بدين شـرح  متن نامه. نوشت�خبر پيروزي را براي ابوبكر صديق�خالد1.شده است

:بود

ي خـدا بـر   شمشـير آختـه  ،، از خالد بن وليـد �خداي رسولـ به ابوبكر خليفه

:اما بعد. مشركان

.سلام عليكم

دهـم كـه خـدايي    من، در برابر شما ضمن ستايش پروردگار يكتا، گواهي مـي 

ه مـا  گزارشم، به شما اين است ك ـ! اي صديق. شريك نيستجز خداي يگانه و بي

ــديم   ــر ش ــادين درگي ــركان در اجن ــا مش ــراهم آورده،   آن. ب ــادي ف ــون زي ــا، قش ه

تـا سپاهيانشـان   (هاي مقدسشان را گشوده بودند هايشان را برافراشته و كتابصليب

با اين سوگند به ميدان نبرد وارد شـده بودنـد   ) را به جنگ بر ضد ما تشويق كنند و

يسـتادگي كننـد و مـا را از خاكشـان بيـرون      كه از ميدان بِدر نشوند و رويارويمان ا

هـا را بـا نيـزه    و آنور شـديم  ما هم با اعتماد و توكل بر خدا بر آنـان حملـه  . نمايند

، كوه و سرزميني سپس با شمشيرها زديم و آنان را درميان هر درهه،هدف قرار داد

سـتايم كـه ديـنش را پيـروز نمـود و دشـمنش را       اينك خدا را مـي . شكست داديم

رحمـت و  سـلام و . شكست و خواري داد و با دوستانش خـوب و نيـك، تـا كـرد    

.بركات الهي بر شما باد

چه در البداية و النهاية آمـده،  ي روميان در اين جنگ بنا بر آنندهفرما. رويارويي با چنين افرادي است

علماي : ي روميان در جنگ اجنادين آورده و گفته استطبري، قبقلار را نام فرمانده. قيقلان بوده است

اثير نيز در الكامل، تذارق را اند و ابني روميان در اين جنگ دانستهشام، تذارق برادر هرقل را فرمانده

)مترجم.(ها گفته استي روميفرمانده
70ابوبكر الصدق، نزار حديثي، ص1
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سـپاس خـدا را كـه    «: بـا شـنيدن خبـر پيـروزي شـادمان شـد و فرمـود       �ابوبكر صديق

1».مسلمانان را ياري نمود و چشمانم را به اين پيروزي، خنك فرمود

:جنگ يرموك
ر جنگ اجنادين و شكست روميان آغاز شد و مسلمانان، پيروزي مسلمانان، با پيروزي د

اي روميان، به فرماندهي تيدور در منطقـه . در يرموك جمع شدند�به فرمان ابوبكر صديق

اردوگـاه  . نمـود، اردو زدنـد  كه امكان دفع نيروهاي حريف زياد بود و راه گريز را تنگ مي

.در نزديكي يرموك بود2قشون رومي، در واقوصه

:ها در جنگ يرموك د مسلمانان و روميتعدا
3.هزار نفر بودند، چهل يا چهل و پنج�مسلمانان، به فرماندهي خالد بن وليد

.رسيدهزار نفر ميها به فرماندهي تيدور، به دويست و چهلتعداد رومي

ي هـا در كرانـه  در يرموك اردو زدند و رومـي �مسلمانان، به فرماندهي خالد بن وليد

شـما را بشـارت بـاد    ! اي مسـلمانان «: فرمود�عمرو بن عاص. ود اردن جمع شدندجنوبي ر

خيـر  ها را محاصره كردم و هر كه در محاصره قرار بگيرد، به ندرت عاقبت بهكه من، رومي

4».شودمي

93-84الشام ازدي، صفتوح1
در تاريخ طبري، واقواصه ثبت شده و در البداية و النهاية، واقوصه آمده است كه نام رود و صـحرايي  2

)مترجم.(باشدي حوران شام ميدر منطقه
هزار نفر ر، در البداية و النهاية تعداد مجاهدان را سي و شش تا چهلكثيالدين اسماعيل ابنحافظ عماد3

)مترجم.(ذكر كرده است
163العمليات التعرضية و الدفاعية، ص4
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كـار بـرد كـه پـيش از آن     ي جديـدي بـه  در آرايش نظامي لشكر اسلام، شـيوه �خالد

و، قشون اسلامي را به چند واحد نظامي تقسيم كـرد و بـا سـي و    ا. ها رايج نبوددرميان عرب

:بندي واحدهاي نظامي قشون اسلامي به ترتيب زير بودتقسم. شش گردان وارد عمل شد

.ي جدايي داشتـ چند فوج كه هر يك متشكل از ده تا بيست گردان بود و فرمانده

ي جـدايي  دانـي، فرمانـده  شـد و هـر گر  ـ چندين گردان كه از هزار رزمنده تشكيل مـي 

:آرايش لشكر مسلمانان كه از چهل گردان تشكيل شده بود، به ترتيب زير بود1.داشت

تشكيل شـده بـود و   �گردان به فرماندهي ابوعبيده بن جراح18از :ـ سپاه مركزي

.در اين فوج حضور داشتند�پسر ابوجهل و قعقاع بن عمرو�عكرمه

قـرار  �ان بود و تحت فرماندهي عمرو بـن عـاص  گرد10متشكل از :ـ سپاه راست

.نيز با او بود�داشت و شرحبيل بن حسنه

.بود�گردان داشت و تحت فرماندهي يزيد بن ابوسفيان10:ـ سپاه چپ

ي كوچكي از سواركاران و نگهبانان در خط مقدم بود كه دسته:ي پيشگامانـ دسته

هاي احتمـالي دشـمن را بـر    ا جاسوسبررسي تحركات دشمن، كسب اطلاعات و برخورد ب

2.عهده داشت

�بـه فرمانـدهي سـعيد بـن زيـد     ) نفـر 5000(از پـنج گـردان   :داران لشكرـ دنباله

در همين واحد، �ابودرداء. تشكيل يافته بود و رسيدگي به امور سپاهيان را بر عهده داشت

د و مسؤوليت تداركات نيز انباردار بو�كرد و عبداالله بن مسعودبه عنوان قاضي خدمت مي

زد و از افراد اين دسته بود و درميان مجاهدان دور مـي �مقداد بن اسود. را بر عهده داشت

كـرد تـا عواطـف ايمـاني و جهـادي صـحابه را       ي انفال و آيات جهـاد را تـلاوت مـي   سوره

گشـت و سـربازان   نيز به عنوان واعـظ درميـان صـفوف مـي    �ابوسفيان بن حرب. برانگيزد

163العمليات التعرضية و الدفاعية، ص1
در البداية و النهاية آمده است كه قباب بن اشيم، امير اين دسته بود و طبري، نام قباث را ذكـر كـرده   2

)مترجم.(است



ابوبكر صديق

ي ارشـد  به عنوان فرمانـده �خالد بن وليد1. نمودفشاني تشويق ميرا به جهاد و جاناسلام

به هر حال لشكر اسلام براي رويارويي . لشكر اسلام با تعدادي از صحابه درميان سپاهيان بود

با دشمن بـه آمـادگي نسـبي، دسـت يافـت؛ هـر يـك از فرمانـدهان، افـرادش را بـه جهـاد،            

مسـلمانان و فرماندهانشـان خـوب    . خوانـد كيبايي در راه خدا فـرا مـي  فشاني و صبر و شجان

سازي است و به عقـب رانـدن دشـمن، پيـروزي     دانستند كه اين جنگ، جنگ سرنوشتمي

ي كارشان با مشـكل و  چه نتوانند دشمن را شكست بدهند، در ادامهباشد و چنانبزرگي مي

در يرموك، به معناي فـتح شـام و   نشيني و شكست رومعقب. شوندبلكه شكست مواجه مي

هاي شام و برچيده شدن موانـع و  آزادسازي آن از دست روميان بود و اين، گشايش دروازه

يابي به مصر و پس از آن،گسترش اسلام به آسيا و ي فراروي مسلمانان و رهعوامل بازدارنده

2.رفتاروپا به شمار مي

:دشمنباآمادگي ايماني مسلمانان براي رويارويي 
خطـاب بـه   �زماني كه مسلمانان و روميان، روياروي يكديگر قرار گرفتنـد، ابوعبيـده  

دين خدا را ياري كنيد تا خداي متعال، شما را نصرت دهد ! اي بندگان خدا«: مسلمان فرمود

صـبر و  ! اي مسـلمانان . ي الهـي، حـق اسـت   هايتان را استوار و ثابت بـدارد كـه وعـده   و گام

. ي خشنودي خدا، رهايي از كفر و دوري از ننگ و عار استكه صبر، مايهشكيبايي ورزيد 

هايتان جدا نشويد و به سوي دشمن، گـام  وقتي كه دشمن، تيراندازي زا آغاز كرد، از صف

برنداريد و جنگ را شروع نكنيد؛ بلكه پشت سپرها پناه بگيريد؛ ساكت باشيد و تنها خدا را 

».ما فرمان حمله بدهمياد كنيد تا به خواست خدا به ش

اي اهل قرآن و اي نگهبانان و حافظان «: نيز خطاب به مسلمانان فرمود�معاذ بن جبل

يابي به رحمت الهي و ورود به دست! اي انصار هدايت و اي دوستان حق! كتاب خدا

ي الهي بهشت، به آرزو نيست و تنها راستان و وفاداران به حق، به مغفرت و رحمت گسترده
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����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق
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حال گريز ببيند و بدانيد كه خدا، شما را بيامرزد؛ از خدايتان حيا كنيد كه مبادا شما را در 

شما، در قبضه و مشت خداييد و پناهي، جز او نداريد و فقط او، شما را عزت و سرافرازي 

».بخشدمي

اي «: ي جهــاد كــردمســلمانان را بــدين شــكل نصــيحت و آمــاده �عمــرو بــن عــاص

يد و وقتـي  و روي زانوهاي خود بنشينيد و تيراندازي كن2چشمانتان را فرو اندازيد! مسلمانان

ور شدند، كاري نداشته باشيد تا بـه شـما نزديـك شـوند و آن     سپاهيان دشمن، بر شما حمله

ها حمله كنيد كه سوگند به آن كس كه از صدق و راسـتي خشـنود   موقع، همانند شير به آن

شــمارد و بنــدگانش را بــه خــاطر دهــد و دروغ را گنــاه مــيشــود و بــه آن پــاداش مــيمــي

ي وعده(فرمايد كه من اين كند و در ازاي نيكي، بذل و احسان ميت ميگويي، مجازادروغ

هـا و قصـرهاي شـام را يـك بـه يـك فـتح        ام كـه مسـلمانان، آبـادي   را شنيده) خدا و رسول

چراكه اگر شما با آنان به . كنند؛ بنابراين قشون و كثرت دشمن، شما را در هراس نيندازدمي

مجاهدان را مخاطـب قـرار   �ابوسفيان» .گريزندميزنند وشدت برخورد كنيد، جفتك مي

اينــك شــما، دور از اميــر مؤمنــان و پشــتيباني مســلمانان و در  ! اي مســلمانان«: داد و فرمــود

ايد و به خـدا قسـم كـه بـا دشـمناني      هايتان دور افتادهسرزميني غيرعربي هستيد و از خانواده

فرزندانشــان، زنانشــان و امــوال و ي خودشــان،ي زيــادي دربــارهايــد كــه كينــهروبــرو شــده

به خدا سـوگند كـه تنهـا شـجاعت و شـكيبايي در كـارزار       . سرزمينشان، از شما به دل دارند

پـس بـه   . كنـد رهاند و خشـنودي و رضـايت الهـي را نصـيبتان مـي     ها ميفردا، شما را از اين

اند، وعـده و كارهاي شايسته انجام دادهخداوند، به كساني از شما كه ايمان آورده«: يعني) 55نور ـ  (1

ايشان را جايگزين ) دادگرنيكوكار و(دهد كه آنان را در زمين خليفه سازد؛ همان گونه كه پيشينيان مي

»…ها كردپيش از آن) گرانستم(
)مترجم(…درست هدف بگيريد و: يعني2



ابوبكر صديق

خـود كـار   )نجات و رستگاري(گرم باشيد و از آن براي شمشيرها و جهادتان، قوي و پشت

به ميان زنان نيـز رفـت و   �ابوسفيان» .بگيريد و آن را سنگر و ابزار دفاع از خود قرار دهيد

! اي مسـلمانان «: آنان را نيز نصـيحت كـرد و دوبـاره بـه ميـان مجاهـدان بازگشـت و فرمـود        

و بهشـت، پـيش رويتـان هسـتند و     �خـدا اينـك رسـول  . بينيد كه چه در پيش رو داريدمي

1».نم پشت سرتانشيطان و جه

جواري با به سوي زنان بهشتي و هم«: مسلمانان را نصيحت كرد و فرمودنيز�ابوهريره

شما در هيچ محلي اين قدر به خدايتان نزديك . هاي پرنعمت بشتابيدپروردگارتان در بهشت

بدانيـد كـه   . ايـد ايسـتاده ) براي رويارويي با دشمنان خـدا (شويد كه اينك در اين محل نمي

: گفتايستاد و مياي ميكنار هر دسته�ابوسفيان» .برتري دارند) بر ديگران(صبرپيشگان، 

شـما، بزرگـان اسـلام و انصـار اسـلام هسـتيد و       . از خدا بترسيد؛ خدا را به ياد داشته باشـيد «

پيروزي ! امروز، يكي از روزهاي تو است؛ خدايا! خدايا. ها، اشراف روم و انصار شركنداين

قـدر  هـا، چـه  رومي«: گفت�هاي مسيحي، به خالديكي از عرب» .ندگانت نازل فرمارا بر ب

ترسـاني؟  هـا مـي  واي بر تـو؛ مـرا از رومـي   «: فرمود�خالد» !زيادند و مسلمانان، چه اندك

كثرت و توان لشكر، به نصرت الهي بستگي دارد و چون، نصرت خدا نباشد، لشكر انبوه نيز 

به خدا سـوگند كـه دوسـت دارم اسـبم     . عداد مردان ربطي ندارداندك و ناتوان است و به ت

پـاي اسـب   » .روميان، ناتوان و انـدك شـوند  ) تر وارد عمل شوم تاهر چه سريع(بهبود يابد و

2.در مسير عراق به شام، آماس كرده و آسيب ديده بود�خالد

! خـدايا «:فرمـود شـنيد، مـي  ها را ميهر بار كه صداي راهبان و كشيش�معاذ بن جبل

هايشان، وحشت و هراس بيفكن؛ بر ما آرامش و سـكينه نـازل   هايشان را بلرزان و در دلقدم

فرما و ما را به تقواپيشگي، پايدار و ثابت بدار؛ جهاد را بر ما گوارا و خوشايند فرما و ما را به 

3».كني، راضي بگردانچه مقدر ميآن

163ترتيب و تهذيب البداية و النهاية، ص1
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����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

:چگونگي آرايش نظامي روميان در جنگ يرموك
سان ابر سـياهي بـه نظـر    هاي روميان، طوري در محل خود مستقر شده بودند كه بهدسته

خواندنـد و  هـا و راهبانشـان، انجيـل مـي    زدنـد؛ كشـيش  رسيدند و با صداي بلند فرياد ميمي

روميان در محلـي در نزديكـي يرمـوك بـه نـام      1.كردندسپاهيان روم را به جنگ تشويق مي

روميان، قشون خـود را  . جا همانند خندقي براي آنان بودي آندخانهواقوصه اردو زدند و رو

به چند واحد تقسيم كرده و طوري آرايش داده بودند كه در هـر واحـد، پـنج گـردان قـرار      

:آرايش قشون رومي به ترتيب زير بود. گرفته بود و با واحد اول مقداري فاصله داشت

شان، ايـن بـود كـه بـه سـوي مسـلمانان       وظيفهـ تيراندازان، جلوتر از همه قرار داشتند و

.تيراندازي كنند و سپس عقب بروند

.دار پشتيباني از تيراندازان بودندـ سواركاران، در دو طرف لشكر عهده

.ور شوندها، موظف بودند به ميان صفوف مسلمانان، حملهـ گردان

.لشكر، جرجه بود) پيشگامان(ي جلوداران ـ فرمانده

هاي پشتيباني كه در دو طرف قشون روم قرار داشتند، ماهان و دراقـص  دستهفرماندهان 

2.بودند

:…چه پيش از جنگ رخ دادآن
ابوعبيده و يزيد بن ابوسفيان به همراه ضرار بـن ازور و حـارث بـن هشـام بـه سـپاه روم       

بـه آنـان   . ي شـما صـحبت كنـيم   خواهيم بـا فرمانـده  نزديك شدند و بانگ برآوردند كه مي

صـحابه  . اي از پرنيـان و ابريشـم، نشسـته بـود    جازه دادند تا به نزد تذارق بروند كه در خيمها

تـذارق دسـتور داد تـا فرشـي ابريشـمي      » .دانـيم ما ورود به چنين جـايي را روا نمـي  «: گفتند

بزرگان مسلمان باز هم از نشستن بر فرش ابريشمي امتناع كردند و بـدين  . برايشان پهن كنند

163ترتيب و تهذيب البداية و النهاية، ص1
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ابوبكر صديق

ها نشست تا بـا هـم مـذاكره    ارق به همان شكلي كه مسلمانان دوست داشتند، با آنترتيب تذ

اي نرسـيدند، بـه   كه روميان را به سوي خدا دعوت دادند و به نتيجـه صحابه پس از آن. كنند

جا بـا او  را به ميان دو صف خواست تا همان�ماهان، خالد. اردوگاه لشكر اسلام بازگشتند

دانيم كه گرسنگي و سختي زندگاني، شـما را از  ما مي«: ماهان گفت. مذاكره و گفتگو كند

پس بياييد تا به هر كدامتان ده دينار و لباس و مقـداري غـدا   : جا كشانده استديارتان به اين

�خالـد » .سال بعد هم همين مقدار به شـما خـواهيم داد  . بدهم و به سرزمين خود بازگرديد

جـا نكشـانده اسـت؛    چه تو گفتي، ما را از ديارمان بـه ايـن  آن«: در پاسخ ماهان، چنين فرمود

ايم هيچ خوني، بهتـر از خـون روميـان نيسـت و بـه      آشامي هستيم كه شنيدهبلكه ما قوم خون

ياران ماهان كه از شنيدن ايـن  » ).تا خون شما را بياشاميم(ايم جا آمدههمين خاطر هم به اين

ها به ما گفته نشده ي عربكه چنين چيزي دربارهبه خدا«: سخنان يكه خورده بودند، گفتند

1».بود

:آغاز جنگ
بـه عكرمـه بـن    �نتيجـه مانـدن مـذاكرات، خالـد بـن وليـد      پس از آمادگي كامل و بي

آن دو . ابوجهل و قعقاع بن عمرو كه در دو پهلوي لشكر بودنـد، فرمـان شـروع جنـگ داد    

دي از جنگـاوران دو طـرف، بـا هـم     تعـدا . خواني كردند و هماورد خواسـتند شروع به رجز

ي جنگ بالا گرفت و تمام سپاهيان در هم آميختند و جنـگ شـديدي   درگير شدند و شعله

به همراه گرداني از مجاهدان، پيشاپيش لشكر قرار داشـت و بـا پيشـروي    �خالد. آغاز شد

رفـت و  گهايش بـه كـار مـي   ها، هر يك را متناسب با قابليتمجاهدان و به هم پيوستن دسته

2.نمودجريان جنگ را به بهترين شكل رهبري مي

:مسلمان شدن يكي از فرماندهان رومي در ميدان نبرد
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را به �يكي از فرماندهان و بزرگان سپاه روم به نام جرجه از لشكرش جدا شد و خالد

پيش او رفـت و طـوري بـه هـم نزديـك شـدند كـه گـردن         �خالد. حضور خود فراخواند

بـه سـؤالات مـن، درسـت     ! اي خالد«: گفت�جرجه به خالد. خوردهم ميهايشان بهاسب

گويد؛ به من مكـر و فريـب هـم نـزن كـه      پاسخ بده و دروغ نگو كه انسان آزاده، دروغ نمي

آيا اين، درست است كه خداوند، شمشـيري بـر   . باز نيستكار و حقهانسان شرافتمند، فريب

رتان نيز آن را به تو داده است و تـو، آن شمشـير را بـر    پيامبرتان از آسمان نازل كرده و پيامب

ايـن طـور   (نـه؛  «: گفـت �خالـد » دهـي؟ هر كه در جنگ بلند كني، حتمـاً شكستشـان مـي   

�خالـد »گوينـد؟ مي) شمشير خدا(االله پس چرا به تو سيف«: جرجه دوباره پرسيد» .)نيست

را بـه سـوي خـدا فراخوانـد؛ امـا      خداي متعال، در ميان ما پيامبري برانگيخت كه ما «: فرمود

كه برخي از ما او را تصـديق نمـوده و از   گرفتيم تا اينهمگي ما از او فرار كرده و فاصله مي

مـن، از  . جسـتند چنان او را تكذيب كرده و از او دوري مياو پيروي كردند و بعضي نيز هم

كردنـد؛ سـپس   يآن دست كساني بودم كه پيـامبر خـدا را تكـذيب نمـوده و از او دوري م ـ    

خداي متعال، قلوب و موهاي پيشانيمان را گرفت و به سوي خود هدايت نمود و مـا، بـا آن   

تــو، شمشــيري از : (بــه مــن فرمــود�خــداجــا بــود كــه رســولآن. حضــرت بيعــت كــرديم

�خـدا رسـول .) شمشيرهاي خدا هستي كه تو را بر ضد مشركان از نيام بيرون كشيده است

االله ناميده شدم و به همين سبب نيز مـن، از  مود و از همان روز، سيفبرايم دعاي پيروزي فر

شما، به ! اي خالد: جرجه گفت» .تر و شديدترمميان تمام مسلمانان، نسبت به مشركان سخت

اشَْـهد انَْ لا  (ي شهادت شما را به گفتن كلمه«: فرمود�خالد» دهيد؟چه چيزي دعوت مي

دْاشَه لاَّ االله وا لهاُولهسر و هدبا عدمحدهـيم  خوانيم و شما را به اين دعوت مـي فرا مي)انََّ م

: جرجه دوباره سؤال كـرد » .از سوي خدا اقرا كنيد�كه به تمام احكام و آورده هاي پيامبر

بايد به ما جزيه بدهنـد تـا   «: پاسخ داد�خالد» كنيد؟اگر كسي دين شما را نپذيرد، چه مي«

» اگر جزيه هـم ندادنـد؟  «: جرجه پرسيد» .ها حمايت بكنيمه كارشان نداشته و از آنكاري ب

جايگاه «: جرجه سؤال كرد» .جنگيمها اعلان جنگ كرده و با آنان ميبا آن«: فرمود�خالد

جايگـاه  «: گفـت �خالـد » و منزلت كسي كه امروز دينتان را بپذيرد، چگونه خواهـد بـود؟  
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سان است و همـه اعـم از بزرگـان و سـاير افـراد و      ات الهي، يكي ما در اجراي دستورهمه

�جرجـه از خالـد  » .انـد، برابرنـد  كه قبلاً مسلمان شده يا بعدها ايمان آوردههمين طور آنان

سـان و مسـاوي   آيا كسي كه امروز مسلمان شود، در اجر و پاداش نيـز بـا شـما هـم    «: پرسيد

جرجـه  » .تـري خواهـد يافـت   ر و پـاداش بـيش  بله و بلكه اج ـ«: فرمود�خالد» خواهد بود؟

ي شما در اسـلام  چگونه چنين چيزي امكان دارد كه شما قبلاً مسلمان شده و پيشينه«: گفت

علتش، اين است كه مـا، ايـن ديـن را پـس از سرسـختي و      «: فرمود�خالد» !تر است؟بيش

ان مـا بودنـد و از   بيعت كرديم كه ايشان، درمي�خداتحت فشار پذيرفتيم و زماني با رسول

ما، بايـد بـه او ايمـان    . گفتشد و از كتاب خدا برايمان سخن ميآسمان بر ايشان، وحي مي

انگيزي ديـده  داد و ما، دلايل و چيزهاي شگفتآورديم؛ چراكه به ما معجزاتي نشان ميمي

انه، اين دين حق و صادقبنابراين هر يك از شما كه به. ايدايم كه شما نديده و نشنيدههو شنيد

به خدا سوگند كه به مـن، راسـت گفتـي و    «: جرجه گفت» .را بپذيرد، از ما برتر خواهد بود

واللهّ كه به تو راست گفتم و خدا، گواه است كه هر يك از «: فرمود�خالد» .فريبم ندادي

جرجه سپرش را كنار گذاشت و همراه خالـد حركـت   » .هايت را درست پاسخ دادمپرسش

اش بـرد و مشـك آبـي بـر     جرجه را به خيمه�خالد» .اسلام را به من بياموز«: كرد و گفت

تا چگونگي نماز (سرش ريخت تا او را غسل دهد و دو ركعت نماز براي جرجه امامت داد 

را نـوعي فريـب و حملـه از سـوي او     �ها كه رفتن جرجه بـا خالـد  رومي.) را نيز فرا بگيرد

امـا نيروهـاي   . د و صـفوف مجاهـدان را در هـم شكسـتند    پنداشتند، به مسلمانان يورش بردن

ي گيرانـه ي غافـل پشتيباني به فرماندهي عكرمه بن ابوجهل و حارث بن هشام در برابر حملـه 

1.دشمن، پايداري كردند

:ي راست سپاه اسلامي چپ لشكر روم به دستهيورش دسته
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زدند، بـر لشـكر اسـلام    هي ميي شب، سياسان پارهسپاهيان روم كه از فزوني و انبوه، به

آميخت و قلـب سـپاه   در1ور شدند؛ قسمت چپ سپاه روم با بخش راست لشكر اسلامحمله

ي راسـت دچـار مشـكل شـد و بـدين ترتيـب روميـان موفـق شـدند صـفوف           اسلام از ناحيه

: بانـگ بـرآورد  �معاذ بن جبل. ي لشكر اسلام برسندمسلمانان را در هم شكنند و به دنباله

اند تا شما را نابود كنند؛ به خـدا سـوگند   ها به شما حمله كردهاين! بندگان مسلمان خدااي«

ها را به هاي مبارزه، آنكه تنها شجاعت در رويارويي با دشمن و صبر و شكيبايي در سختي

خواهد اسبم را بگيرد و سوار هر كه مي«: از اسبش پياده شد و فرمود�معاذ» .راندعقب مي

قبايـل ازد، مـذحج،   2».بينم كه با پـاي پيـاده بـا پيادگـان بجنگـد     نگد و بهتر آن ميبر آن بج

نظامـان  جمـع انبـوهي از سـواره   . حضرموت و خولان در برابر دشمنان خدا پايداري كردنـد 

نشستند و برخي ي راست لشكر به قلب سپاه عقبور شدند و مسلمانان از ناحيهرومي، حمله

تـن و هماهنـگ   بعضي از مسلمانان، كه پايداري كرده بودند، يك.هم به اردوگاه گريختند

بانگ برآورده و با روميان پيش رويشان درآميختند و آنـان را از تعقيـب مسـلمانان گريـزان     

زدند تـا  زنان مسلمان نيز، افرادي را كه در حال گريز بودند، با سنگ و چوب مي. بازداشتند

3.كه بدين ترتيب مسلمانان گريزان، به ميدان بازگشتندها را به ميدان نبرد باز گردانندآن

البدايـة و  : نگـاه كنيـد بـه   . قبايل ازد، مذحج، حضرموت و خولان در راست سپاه اسلام قرار داشتند1

 ـ  ي دستهفرمانده. النهاية ي واقـدي فرمانـدار   هي چپ سپاه روم شخصي به نام ديرجان بود كـه بـه گفت

وي، بـه دسـت عبـدالرحمن پسـر ابـوبكر صـديق بـه هلاكـت         . بصري بوده و با خالـد جنگيـده بـود   

)مترجم.(رسيد
169العمليات التعرضية و الدفاعية عند المسلمين، ص2
؛ در البداية و النهاية آمده است كه ابوسفيان پيش از آغاز جنگ بـه زنـان   222الشام ازدي، صفتوح3

البته در يرموك برخي از زنان » .هر كه را گريزان ديديد، با سنگ بزنيد تا به ميدان باز گردد«: بودگفته 

توان، اشـاره  ها را به هلاكت رساندند؛ از زنان رزمنده ميمسلمان نيز جنگيدند و تعداد زيادي از رومي

م، سلمي بنت هاشم، هند ي انصاري، كعوب بنت مالك بن عاصخوله بنت ازور، خوله بنت ثعلبه: كرد به

)مترجم.(…بنت عتبه بن ربيعه و
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ام و اينـك از شـما   هـا كـرده  جنـگ �خـدا مـن بـا رسـول   «: عكرمه بن ابوجهل فرمـود 

» كنـد؟ چـه كسـي تـا پـاي مـرگ مـرا همراهـي مـي        «: و سپس بانگ برآورد كـه » !بگريزم؟

گـان و سـواران   عمويش حارث بن هشام و همين طور ضرار بن ازور با چهارصد نفـر از بزر 

هـا  ي آنبـه جنـگ پرداختنـد و همـه    �ي خالـد مسلمان، با او همراه شدند و جلوي خيمـه 

واقـدي رحمـه االله   1.زخمي شدند و برخي هم از جمله ضرار بـن ازور بـه شـهادت رسـيدند    

وقتـي بـراي هـر    . ها كه به شدت مجروح شده بودند، درخواسـت آب كردنـد  اين: گويدمي

ي مجروح ديگر كرد و به همين منوال هـر يـك از   ند، آب را حوالهها آب آورديك از آن

كـرد تـا بـرادرش سـيراب شـود و      مجاهدان زخمي، آب را به مجـروح كنـاري، حوالـه مـي    

گفته شده كه نخستين مسلماني . كه آب بنوشند، شهيد شدندآنها، بيسان يكايك آنبدين

ي مـن، آمـاده  «: رفـت و گفـت  �كه در يرموك شهيد شد، شخصي بود كه نـزد ابوعبيـده  

چـرا؛ سـلام مـرا بـه     «: فرمـود �ابوعبيده» كاري كه نداري؟�خداشهادت هستم؛ با رسول

چه را پروردگارمان به مـا وعـده داده بـود،    ي آنما، همه! خدااي رسول: ايشان برسان و بگو

لـف سـپاه   هـاي مخت دسـته . اين شخص پا در ميدان نبرد نهاد و به شهادت رسـيد » .حق يافتيم

چرخيدند؛ در اسلام طوري پايداري كردند كه سپاهيان روم، همانند آسياب به دور خود مي

هـاي  ها و مغزهـاي ريختـه، مـچ   كرديد، جز مخآن روز به هر كجاي ميدان نبرد كه نگاه مي

2.شدهاي پريده و افتاده، چيز ديگري ديده نميجداشده و دست

:ي چپ لشكر اسلامتهدسهي راست سپاه روم بيورش دسته
ي چـپ لشـكر اسـلام كـه از قبايـل      ي راست سپاه روم به فرماندهي قناطر بر دستهدسته

اين ناحيـه از  . ور شدكنانه، قيس، خثم، جذام، قضاعه، عامله و غسان تشكيل يافته بود، حمله

روميـان، بـه تعقيـب مسـلمانان فـراري پرداختنـد و      . سپاه اسلام از مواضع خود عقب نشست

مسـلمانان گريـزان، بـه اردوگـاه لشـكر      . با مشكل مواجه شدبخش مركزي لشكر مسلمانان،

170ترتيب و تهذيب البداية و النهاية، ص1
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: ها زدند و به آنان گفتندهاي خيمهها را با سنگ و پايهاسلام وارد شدند و زنان مسلمان، آن

گريزيد و ما را با كافران تنها چنين ميعزت اسلام و شرف مادران و زنانتان چه شده كه اين«

آميز به خود آمده و به ميـدان نبـرد   مسلمانان فراري با شنيدن اين سخنان توبيخ» ذاريد؟گمي

نيـز در همـين   �سعيد بن زيـد . ها را به هلاكت رسانيدندبازگشتند و تعداد زيادي از رومي

ي چپ سپاه روم، بار ديگر به بخش راسـت لشـكر اسـلام    دسته. گير و دار به شهادت رسيد

و نفـوذ بـه صـفوف    �ي تحت فرمان عمرو بـن عـاص  يق شكست دستهحمله كرد تا از طر

مسلمانان، در ابتداي امر عقـب  . طور كامل محاصره كنندسپاهيان مسلمان، لشكر اسلام را به

هـا پـايين آمدنـد و شـروع بـه زدن      نشستند و چون به اردوگاه لشكر وارد شدند، زنان از تپـه 

خداوند متعال، مرداني را كه زنانشان «: رآوردبانگ ب�دختر عمرو. مسلمانان فراري كردند

كننـد، زشـت بـدارد و از خيـر و نيكـي دورشـان       گذارند و از كرامتشان دفاع نميرا تنها مي

» .اگر از ما دفـاع نكنيـد، ديگـر شـوهرانمان نيسـتيد     «: گفتندديگر زنان مسلمان نيز مي» .كند

ي دوبـاره يافتنـد و بـه ميـدان نبـرد      هـا، عـزم و اراده  مسلمانان گريزان با شـنيدن ايـن حـرف   

1.ور شدند و آنان را به عقب راندندبازگشتند و از نو، به روميان حمله

:هاي نهايي مسلمانان و شكست روميحمله
اي از سواران، به آن دسته از سپاه روم حمله كرد كـه بـه   به همراه عده�خالد بن وليد

به كمك همرهـانش در ايـن حملـه،    �خالد. ي راست لشكر اسلام يورش برده بودندناحيه

به خدا سوگند «: هزار نفز از نيروهاي دشمن را به هلاكت رسانيد و سپس فرمودحدود شش

هـا را شكسـت   كه ديگر تواني، برايشان نمانده است و من، اميدوارم كـه خـداي متعـال، آن   

يروهاي دشمن حمله صد هزار نفر از نبه همراه صد سوار از مجاهدان، به يك�خالد» .دهد

تـن حملـه   ي آنان را در هم كوبيد و پس از آن، تمام مسلمانان، هماهنگ و يككرد و همه

ي راسـت سـپاه اسـلام نيـز بـه تـرميم       ناحيه2.ها، به تعقيبشان پرداختندنمودند و با فرار رومي

174العمليات التعرضية و الدفاعية عند المسلمين، ص1
171البلدان ازدي، ص؛ فتوح171ترتيب و تهذيب البداية و النهاية، ص2



ابوبكر صديق

محاصـره كردنـد و  1ها را درميان وادي يرموك و نهر زرقاءصفوف خود پرداخت و رومي

ور هـا حملـه  مسلمانان، بر رومـي . نظام دشمن فاصله بيندازندنظام و پيادهتوانستند ميان سواره

�بـه عمـرو  �سواران رومي در پي فرار برآمدنـد؛ خالـد  . شدند و آنان را به زير كشاندند

سواران رومي گريختند و بدين ترتيب . دستور داد تا گريزگاهي براي سواران رومي باز كند

ظام دشمن در حالي كه پاهايشان را به قصد پايداري در جنگ، با زنجيـر بسـته بودنـد،    نپياده

كوفته شدند كه همانند ديواري بـه نظـر   بدون هيچ پوششي به خندق گريختند و چنان درهم

نظام دشمن حمله مسلمانان، در تاريكي شب به پياده. رسيدند كه گويي خراب شده استمي

ــه زنجيــر بســته بودنــد، جلودارشــان را كــه در رود  دهــا، يــككردنــد و چــون آن يگــر را ب

در ايـن مرحلـه از   . شـدند انداختند، ديگران نيز به همراهش در رود افتـاده و هـلاك مـي   مي

هزار نفر از نيروهاي دشمن هلاك شدند و آن دسته از كساني كه جنگ حدود صد و بيست

3.دمشق فرار كردنددر شام گريختند و برخي هم به 2نجات يافتند، به فحل

. نير در جنگ يرموك خـوب پايـداري كـرد و بـه خـوبي جنگيـد      �يزيد بن ابوسفيان

تقـواي الهـي را بـر خـود لازم بگيـر و صـبر و       ! اي پسـرم «: پدرش بر او گذر نمود و فرمـود 

كـه شايسـته و سـزاوار    شكيبايي پيشه كن؛ چراكه هيچ مسلماني در اين وادي نيست مگر آن

ي مسـلمانان هسـتيد،   پـس تـو و امثالـت كـه فرمانـده     ). بايد خوب بجنگدو(باشد جنگ مي

چگونه بايد باشيد؟ قطعاً چنين كساني بيش از ديگران بايد شكيبا باشند و از همه به نصيحت 

بنابراين از خدا بترس و تقوا پسشه كن و طوري باش كه هـيچ يـك از يارانـت،    . سزاوارترند

تـو  . هـاد نباشـد و مجاهـد شـكيباتري از تـو يافـت نشـود       منـد بـه پـاداش ج   بيش از تو علاقه

» .اي باش كه هيچ مسلماني بـه شـجاعت و سـختي تـو در برابـر دشـمن اسـلام نرسـد        گونهبه

گونـه عمـل   ان شـاء االله همـين  «: ي مركـزي سـپاه قـرار داشـت، فرمـود     كه در دسته�يزيد

)مترجم.(ريزدي يرموك به نهر اردن مينيز ناميده شده و در منطقهاين نهر به نام يرموك 1
)مترجم. (باشدنام شهر و موضعي در شام مي: فحل2
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����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

ب از پـدرش  سـعيد بـن مسـي   1.وي، در جنگ يرموك جنگ سخت و خوبي كرد» .كنممي

در روز يرموك، اندكي سـر و صـداها فـرو نشسـت؛ در همـان حـال       : چنين نقل كرده است

دهنـدگان  اي يـاري «: گفـت رسيد، شنيديم كه ميصداي بلندي كه گويي به تمام لشكر مي

نگاه كـرديم و  » .پايداري كنيد، پايداري كنيد! به هم نزديك شويد؛ اي مسلمانان! دين خدا

. زنـد قرار دارد و بانگ مـي �است كه تحت فرماندهي پسرش يزيد�نديديم كه ابوسفيا

آن �خالـد . چنان جنگيدند تا پيـروز شـدند  مسلمانان، نماز عشاء را به تأخير انداختند و هم

تـذارق  . سـر بـرد  ي لشكر روميان بود، بهي تذارق كه برادر هرقل و فرماندهشب را در خيمه

زدنـد و روميـاني   تا صبح گشت مي�ي خالدمون خيمهگريخته بود و سواران مسلمان، پيرا

ي در اين ميان تذارق نيز كشته شد و از او سي چادر و سـراپرده . كشتندديدند، ميرا كه مي

مسلمانان، هنگام صبح غنايم . هاي نفيس و ابريشم بودابريشمي بر جاي ماند كه در آن فرش

ي پيـامبر و  سـلمانان كـه تعـدادي از صـحابه    هزار نفر از مسه2.آوري و تقسيم كردندرا جمع

توان از شهداي يرموك، مي. بزرگان و سرآمدان مسلمانان نيز در ميانشان بودند، شهيد شدند

…و�عكرمه بن ابوجهل و پسرش عمرو، سلمه بن هشام، عمرو بن سعيد و ابان بـن سـعيد  
د كـه هشتادهزارشـان در   رسـي هزار نفـر مـي  ها هم به صد و بيستهاي روميكشته. را نام برد

مسـلمانان، از ايـن پيـروزي    3.ها آزاد بودنـد و در رودخانـه افتادنـد   هزار از آنزنجير و چهل

، ايـن شـادي را   �بزرگ خشنود شدند؛ اما ديري نپاييد كه خبر ناگوار وفات ابوبكر صديق

مسـلمانان  به غم تبديل كرد و مسلمانان را در غم و اندوه بزرگي فرو برد؛ خداي متعـال، بـر  

228البلدان ازدي، صفتوح1
173ترتيب و تهذيب البداية و النهايه، ص2
؛ در البداية و النهاية و نهاية الارب آمده اسـت  179ة عند المسلمين، صالعمليات التعرضية و الدفاعي3

هـايي اسـت كـه در ميـدان جنـگ كشـته       هاي دشمن، غيـر از سـواران و پيـاده   كه اين تعداد از كشته

)مترجم.(شدند



ابوبكر صديق

خبـر  1.به خلافت مسلمانان گماشـت �را به جاي ابوبكر صديق�منت نهاد و عمر فاروق

رسيد كه مسلمانان در مصاف روميان قرار داشـتند  �زماني به خالد�وفات ابوبكر صديق

. مسلمانان را از اين ماجرا باخبر نكرد تا ضعف و سستي، مجاهدان را در بر نگيرد�و خالد

به فرماندهي لشكر منصوب كرده �را به جاي خالد�در اين نامه ابوعبيده�عمر فاروق

و وفـات  2را پـذيرفت �اي فـراخ و پرحوصـله فرمـان عمـر فـاروق     نيز با سينه�بود؛ خالد

خـداي  «: را به مسلمانان تسليت گفت و ضـمن حمـد و ثنـاي الهـي فرمـود     �ابوبكر صديق

تـر  داشـتني دوسـت �الله كه او، براي من از عمـر را از ميان ما برد و الحمد �متعال، ابوبكر

3».را خليفه كرده و محبتش را در دلم انداخته است�خدا را شكر كه اينك عمر. بود

هرقل از شكست سپاهيانش در يرموك بسيار ناراحت شد و چون بازمانـدگان سـپاهش   

ها كه با شما ي اينواي بر شما؛ به من درباره«: در انطاكيه به حضورش رفتند، از آنان پرسيد

هرقـل  . بله: گفتند» ها مانند شما بشر نيستند؟جنگند، گزارش دهيد و بگوييد كه مگر آنمي

: هرقـل پرسـيد  » .تريمها بيشما، همه جا از آن«: گفتند» ها؟تر هستيد يا آنشما بيش«: گفت

خـاطر  آنـان، بـه ايـن    «: پيرمردي برخاست و گفـت » خوريد؟ها شكست ميپس چرا از آن«

كننـد؛  گيرند؛ به عهد و پيمانشان وفا ميدارند و روزها روزه ميزندهشوند كه شبپيروز مي

دارنـد و درميـان خـود عـدل و انصـاف را رعايـت       خوانند و از بدي بـاز مـي  به نيكي فرا مي

كنيم؛ مرتكب نوشيم؛ زنا ميخوريم كه شراب ميولي ما، بدين جهت شكست مي. كنندمي

چه خوانيم و از آنكنيم؛ به نافرماني خدا فرا ميم؛ عهدشكني و ظلم و ستم ميشويحرام مي

ر ؛ در البداية و النهاية بدين نكته تصريح شده كه خبر وفات ابوبكر صـديق د )7/14(البداية و النهاية 1

را در تيردانش گذاشت و به مسـلمانان چيـزي از وفـات ابـوبكر     اثناي جنگ به خالد رسيد و او نامه

كثير، منجمه بن زنيم را پيك حجاز به يرموك به هنگـام  ابن. ي مسلمانان ضعيف نشودنگفت تا روحيه

)مترجم.(وفات ابوبكر ذكر كرده و طبري، نام محميه را آورده است
)7/16(هاية البداية و الن2
)7/14(البداية و النهايه 3



����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

تـو،  «: هرقـل گفـت  » .كنـيم داريـم و در زمـين فسـاد مـي    ي خشنودي خدا است، باز ميمايه

1».راستش را به من گفتي

)7/15(البداية و النهاية 1





مبحث سوم
�بر فتوحات دوران ابوبكر صديقتحليلي

:�هاي سياست خارجي ابوبكرشاخص
گـزاري  هـاي سياسـت  ترين اهـداف و شـاخص  مهم�ن خلافت ابوبكر صديقدر دورا

:خارجي حكومت اسلامي به شرح زير تبيين شد

:هاي نمايي باشكوه و قدرتمند از اسلام به ساير ملتـ ارائه1
:هاي زير به اجرا درآمددر تحقق اين هدف، به روش�استراتژي ابوبكر

گـران كـه بـه    رويي با جريان ارتداد و آشوب فتنهخبر پيروزي مسلمانان، در رويا) الف

هـاي  هـاي حكومـت اسـلامي انجاميـد، بـه حكومـت      فروكش كردن آتش فتنه و تثبيت پايه

تحولات قلمرو اسلامي در آن زمان زير نگاه دو قدرت ايران . مجاور خلافت اسلامي رسيد

وم رسيد، دانستند كه اين و روم بود و چون خبر پيروزي مسلمانان در اين جريان به ايران و ر

ي گـذارد و همـين، جلـوه   هـا را بـه راحتـي پشـت سـر مـي      ها و چالشقدرت جديد، دسيسه

.قدرتمند و باشكوهي از اسلام به نمايش گذاشت

گسيل لشكر اسامه نقش مهمي در ايجاد وحشت در دل دشمنان اسلام : لشكر اسامه) ب

ي ري شده بود كـه بازگشـت پيروزمندانـه   ي تصويري قدرتمند از اسلام داشت و طوو ارائه

ها را به سؤال و شگفت واداشته و آنـان را بـه قـدري در هـراس     لشكر اسلام به مدينه، رومي

بـا  . ها هزار از نيروهايش را در مرزها مستقر كنـد انداخته بود كه هرقل را بر آن داشت تا ده

لام و مسـلمانان، بـيش از هـر    ها، هيبـت و شـوكت اس ـ  انتشار اين خبر و رسيدن آن به ايراني

1.ها رخنه كردزماني در اين قدرت
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ابوبكر صديق

:ي جهاددرباره�خداـ پيگيري فرمان رسول2
براي تأمين دعوت و رساندن آن به مردم، راه جهاد را ادامه داد و براي �ابوبكر صديق

ني گسترش دعوت حق، عموم مسلمانان را به جهاد و خروج در راه خدا فراخواند تا طاغوتيا

هايشان دريغ نموده بودند، نابود را رد كرده و نور حق را از ملت�خدارا كه دعوت رسول

را لبيك گفتند تا زير پـرچم جنگـاوران   �عموم مسلمانان نيز فراخوان ابوبكر صديق. كند

اين فرماندهان . انجام وظيفه نمايند�مجاهدي چون خالد، ابوعبيده، عمرو، شرحبيل و يزيد

ــوي خلي ــهاز س ــارآزموده ف ــه و ك ــامي     ي باتجرب ــش نظ ــه دان ــد ك ــده بودن ــوب ش اي منص

هاي فراروي مردمش، به دست انگيزي داشت؛ دانشي كه در شرايط بحراني و چالششگفت

ابـوبكر  . آورده و او را در گزينش بهترين فرماندهان لشكري به نحو احسـن يـاري داده بـود   

كـرد و همـين،   آنان را راهنمايي مـي علاوه بر گزينش درست فرماندهان، همواره�صديق

هـا فـتح   ترين زمان ممكـن و در حـداقل تلفـات و سـختي    باعث شد تا شام و عراق در كوتاه

1.شوند

:شدهگستري و مهرورزي درميان مردم مناطق فتحـ عدالت3
گسـتري، برقـراري امنيـت و ايجـاد     مبتنـي بـر عـدل   �سياست خارجي ابـوبكر صـديق  

وضوح تفاوت ي مردمان مناطق فتح شده بود تا بتوانند بهر براي تودهاطمينان و آرامش خاط

ــد كــه حكومــت    ــين نپندارن حكومــت حــق و حكومــت باطــل را دريابنــد و در پــي آن چن

ابوبكر . تر از آن، روي كار بيايدگر ديگري و يا ظالماي نابود شده تا حكومت ستمپيشهستم

آميـزي بـا مـردم داشـته     و محبـت عادلانـه به فرماندهانش سفارش نمود كه رفتـار �صديق

خورده، بيش از هر كـس ديگـري نيازمنـد مهـر و عطوفـت اسـت تـا        باشند؛ چراكه شكست

مسلمانان فاتح نيز اين رويه را با مردم مناطق . هاي جنگ و شورش، از او برداشته شودانگيزه

هـا، بـا   ي ملتتوده. اي به سازندگي و عمران نمودندفتح شده در پيش گرفتند و توجه ويژه

برپايي ترازوي عدل، منش نويني از انسانيت راستين ديدنـد كـه باعـث انتشـار نـور اسـلام و       
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����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

سپاهيان فارس و روم، بـه هـر   . سان همه، در برابر اسلام گردن نهادندها شد و بدينشكار دل

چنان آنانداختند و با هتك حرمت و تجاوزگري،گذاشتند، خرابي به راه ميجا كه قدم مي

ي تلخش، سينه به سينه و نسل به نسـل  كردند كه خاطرهوحشت و هراس شديدي ايجاد مي

ي زيبـايي از عـدالت و   امـا ورود سـپاهيان اسـلام بـه قلمـرو فـارس و روم، جلـوه       . گشتمي

ها را كـه در اثـر ظلـم و خفقـان حكـام      مهرورزي را نمايان كرد و جايگاه انساني آحاد ملت

�ابـوبكر صـديق  . س و روم، به نابودي كشيده شده بود، به آنان باز گردانيدي فارپيشهستم

. پرداخـت هـا مـي  اي داشت و همواره به رفع اشتباهات و كجـي به اين استراتژي، توجه ويژه

گري پرداخته و هر طور كه ها، پس از هر پيروزي، به غارتعجم: گويدبيهقي رحمه االله مي

كردنـد و سـرِ   خـورده، برخـورد مـي   آمدان حريـف شكسـت  خواسـتند بـا بزرگـان و سـر    مي

مسـلمانان  . فرسـتادند نشان پيروزي، براي شاهانشان ميهاي دشمن را جهت افتخار و بهكشته

مثل، همين رويـه را در پـيش گرفتنـد كـه از آن جملـه      در جنگ با روميان، به قصد مقابله به

ه كرد كـه سـر يكـي از فرمانـدهان     توان به كار عمرو بن عاص و شرحبيل بن حسنه اشارمي

اين كارشان را �اما ابوبكر صديق. به مدينه فرستادند�رومي به نام بنان را با عقبه بن عامر

دشـمن، بـا مـا همـين كـار را      ! خـدا ي رسـول اي خليفه«: عرض كرد�عقبه. نكوهش كرد

! بگيريـد؟ خواهيد روش فارس و روم را در پـيش آيا مي«: فرمود�ابوبكر صديق» .كندمي

1».پس از اين، هيچ سري را برايم نفرستيد و به نامه و گزارش كارتان بسنده كنيد

:ـ برداشتن هرگونه زور و اجبار از مردم4
برداشتن زور و اجبار از �هاي خارجي ابوبكر صديقترين سياستيكي از شاخص

اش، رد؛ اين رويهكشده بود و هيچ كسي را به پذيرش اسلام مجبور نميمردم مناطق فتح

||:ي الهي بود كهبرخاسته از فرموده ||MMMMΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù rr rr&&&&çç ççνννν ÍÍ ÍÍ���� õõ õõ3333 èè èè????}} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####44 44 ®® ®®LLLL xx xxmmmm(( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒšš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããΒΒΒΒ〈〈〈〈
)99:يونس(

»!كه ايمان بياورند؟خواهي مردم را مجبور كني به اينآيا تو مي«: يعني
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ابوبكر صديق

ر پـي آن  هـا، نـابودي سركشـان و د   مرزي و فتح سـرزمين هدف مسلمانان از جهاد برون

ها بود تا كابوس ستم را از بين ببرند و شرافت و انسانيت راستين گشايش درها به سوي ملت

مسلمانان، كسي را !آري. را به مردم هديه كنند؛ نور اسلام را ببينند و آزادانه تصميم بگيرند

بـه  ها عهدشكني نشـد، بـر پيمـان خـود    به پذيرش اسلام، مجبور نكردند و تا زماني كه با آن

:ترتيب زير پايبند ماندند

.پرداخت جزيه از سوي كساني كه اسلام را قبول نكردند) الف

هـاي  كارگيري و استخدام غيرمسلمانان در كارهاي كليدي از قبيـل فعاليـت  عدم به) ب

.لشكري و نظامي

هاي ضد كه از فعاليتاخذ پيمان از غيرمسلمانان قلمرو حكومت اسلامي مبني بر اين) ج

.مي بپرهيزنداسلا

در صورتي كه هر غيرمسلماني، خواسته باشد دينش را تغيير دهد، تنها بايـد مسـلمان   ) د

.شود

اي را بر كسـي تحميـل كـرد، اسـلام و     توان عقيدهكه به زور و اجبار نميبا توجه به اين

اي تبيين شـد كـه   گونهحكومت اسلامي، براي غيرمسلمانان از طريق شرح عملي و تئوري به

1.به ميل خود اين دين را بپذيرند و مسلمان شوند

:�هاي جنگي ابوبكر صديقها و شيوهترين برنامهاساسي
ــوبكر صــديق  ــه فتوحــات دوران اب ــي �بازنگــاهي ب ــراهم م ــن امكــان را ف ــا اي آورد ت

ها از ي بزرگوار و چگونگي كاربري اسباب و زمينههاي جنگي اين خليفهترين برنامهاساسي

، به عنوان يك سنت الهي نمايان گشته و از چند و چـون عوامـل نـزول نصـرت و     سوي وي

هـا  برخـي از ايـن برنامـه   . ي اول آگـاهي يـابيم  پيروزي مسلمانان در جريان فتوحـات خليفـه  

:عبارتند از
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����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

:زدگي در ورود به قلمرو دشمنـ پرهيز از شتاب1
نجيده به قلمرو دشمن پيش به شدت مسلمانان را از ورود پرشتاب و نس�ابوبكر صديق

. باشدداشت كه اين امر، در جريان فتح عراق و شام كاملاً واضح مياز فتح كامل برحذر مي

طـور جداگانـه از   در جريان فتح عراق به خالد و عيـاض دسـتور داد تـا بـه    �ابوبكر صديق

زمـاني  «:به اين دو فرمانـده آمـده بـود   �در فرمان ابوبكر. شمال و جنوب وارد عراق شوند

كه در حيره گرد هم آمديد، هر يك از شما كه زودتر به حيره رسـيده بـود، اميـر آن يكـي     

هاي پارسيان را در هـم شكسـتيد و مطمـئن شـديد     باندر حيره كه با هم شديد و ديده. است

شوند، يكـي از شـما در حيـره بـراي پشـتيباني از      گير نميكه مسلمانان از پشت سرشان غافل

گر مسلمانان بماند و ديگري، بر شهرهايي كه دشمنان خدا و دشمنان خودتان همكارش و دي

چـه را كـه در   ها بجنگيد تا آنبا آن. اند، شبيخون بزنداز پارسيان در آن، قدرت و جا گرفته

آخرت را بـر  . دست دارند، فراچنگ آوريد و از خداي متعال بترسيد و از او ياري بخواهيد

دو، نصيبتان گردد و دنيا را بر آخرت مقدم نشماريد كه هم دنيا و هم دنيا ترجيح دهيد تا هر 

از طريق دوري از گناهان و شتاب در توبه ، از نواهي خداوند، . دهيدآخرت را از دست مي

1».باز آييد و از پافشاري بر گناه و به تأخير انداختن توبه جداً بپرهيزيد

ي والاي وي و ي انديشـــهنـــدهدهنشـــان�ي پرمحتـــواي ابـــوبكر صــديق ايــن نامـــه 

بينيش در راهنمايي فرماندهان لشكري اسـت و البتـه توفيـق الهـي بـر ايـن توانمنـدي        باريك

در كمال تناسـب و سـازگاري بـا    �ي جنگي ابوبكر صديقبرنامه. باشدمقدم مي�ابوبكر

و مصالح قشون اسلامي در جريان عملياتي كردن اين رهنمود قرار داشت و به قـدري پختـه  

. انـد گـواهي داده �انديشي نظـامي ابـوبكر  به ژرف�كامل بود كه جنگاوراني چون خالد

در فـتح شـمال   �ي كـار عيـاض  در جريان انجام مأموريتش كه در ادامـه �چه خالدچنان

. جـا بـه سـتوه آمدنـد    هـاي پـرآزار آن  عراق بود، به كربلاء رسيد و مسلمانان از انبوه مگـس 

�هـايي را كـه عيـاض   خواهم قلعـه صبر كن كه من، مي«: م فرمودبه عبداالله بن وث�خالد

هاي دشمن خـالي كـنم تـا مسـلمانان در آن مسـتقر      بانمأمور فتح آن شده، از نيروها و ديده
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ابوبكر صديق

هـا بـا اطمينـان خـاطر و بـدون      شوند و قشون اسلامي از ايـن ناحيـه در امـان باشـند و عـرب     

ه است و نظرش، با توانايي و كارآيي تمام امت آشفتگي به نزد ما بيايند كه اين، فرمان خليف

نيز در جريان فتح عراق بر اساس همين رهنمـود، انجـام   �مثني بن حارثه1».كندبرابري مي

ي تـرين نقطـه  هـا در نزديـك  بـا ايرانـي  «: ي كل دسـتور داده بـود  كرد كه فرماندهوظيفه مي

دروني خاكشـان وارد جنـگ   ها بجنگيد و در نقـاط مركـزي و ان ـ  مرزيشان با سرزمين عرب

نشويد كه اگر خداي متعال، مسلمانان را پيروز كرد از پشت سر ايمـن هسـتند و اگـر نتيجـه     

شناسـند و در  عكس اين بود، باز هم در بازگشت مشكلي ندارند كه راهشـان را خـوب مـي   

ر فتح د2».ها را در يورشي دوباره موفق كندكه خداي متعال، آنترند تا اينباكخاكشان بي

البتـه بـاز   . دادشام نيز بياباني كه پشت سر مسلمانان بود، آنان را از پشت سر در امان قرار مي

گيـر  داد تا مسلمانان را از پشـت غافـل  اي را كه به دشمن اميد ميزمينههم مسلمانان هرگونه

بـه  رفـت، ي دشمن ميهايي كه از آن احتمال حملهي شكافكنند، برچيدند و با بستن همه

3.اي به رعايت اين اصل جنگي نمودندفتح شهرها پرداختند و توجه ويژه

:ـ بسيج و فراخوان عمومي براي جهاد در راه خدا2
كه به خلافت رسيد، فراخوان يـا بسـيج عمـومي را يكـي از     پس از آن�ابوبكر صديق

ي رويـارويي بـا   ترين ابزار آمادگي نظامي حكومت اسلامي قرار داد و مسلمانان را برااصلي

جريان ارتداد و همين طور حضور در حركت فتوحات به خدمت فراخواند كه از آن جملـه  

هـا نوشـت و آنـان را بـه خـروج در راه خـدا فـرا        اي اشاره كرد كه بـه يمنـي  توان به نامهمي

4.خواند
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����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

:ـ تشكيل نيروهاي امداد و پشتيباني3
احساس كردند كه نيروهايشان بـراي  ي شرق، شديد شد و خالد و مثنيزماني كه جبهه

�تري نياز دارند، بـه ابـوبكر صـديق   انجام مأموريتشان كافي نيستند و به نيروي انساني بيش

در پاسخشان چنـين  �ابوبكر صديق. نامه نوشتند و از وي درخواست نيروي كمكي كردند

بر اسلام ثبات �خداكساني را به همراهي لشكر اسلام فرابخوانيد كه پس از رسول«: نوشت

ي ارتداد دارند، براي جهاد اند؛ هيچ يك از كساني را كه پيشينهو با مرتدها جنگيدهورزيده

تا واپسين لحظات حياتش از گسيل �ابوبكر1».شودبا خود همراه نكنيد تا بعداً ببينم چه مي

.هاي عراق و شام دريغ نكردنيروهاي كمكي و پشتيباني به جبهه

:كردن جنگـ هدفمند 4
هدف مشخصي در جريان فتوحات اسلامي، فراروي مجاهدان بود تا عمليـات هدفمنـد   

بـر  �ابوبكر صديق. يابي به مقصود ايجاد كندجهادي، كوششي همگاني در راستاي دست

اي بدانـد كـه هـدف نهـايي     اش را بر اين مبنـا قـرار داد كـه هـر رزمنـده     همين اساس، برنامه

ها از طريق نابودي حكـام و  سترش اسلام و رساندن آن به تمام ملتمسلمانان از فتوحات، گ

فرمانـدهان  . كننـد سركشاني است كه مردمشان را از اين خير عمومي و فراگيـر محـروم مـي   

: دادنـد كـه عبارتنـد از   مسلمان، پيش از آغاز جنگ سه انتخـاب فـراروي دشـمن قـرار مـي     

2.و يا جنگ*پرداخت جزيه *پذيرش اسلام؛ *

:بندي و سنجيدگي در عمليات نظامياولويتـ 5
دار شـد و سـپس   شخصاً عمليات سـركوبي مرتـدها را در ابتـدا عهـده    �ابوبكر صديق

هاي نبرد نيز غفلت نكـرد و  سپاهياني براي اين امر فراهم آورد و در عين حال از ساير صحنه

ل نخســت در ســا�ابـوبكر . بــه شــام گسـيل نمــود �خـدا را برابــر فرمـان رســول �اسـامه 
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ابوبكر صديق

سـان سـازي   خلافتش، فعاليت جهادي را در سركوبي مرتدها متمركـز كـرد و پـس از يـك    

ي شـام بـه   ي عراق و شام را فعال كـرد و چـون جبهـه   جزيره و برقراري امنيت، دو جبههشبه

را در �را از عراق به شام فرسـتاد و مثنـي  �نيروي كمكي و پشتيباني نياز پيدا كرد، خالد

.تر نمودمرزي را در شام فعالين ترتيب به حسب شرايط، جهاد برونعراق گذاشت و بد

:ي عزل و نصبـ عملكرد فرماندهان، سنجه6
پس از فراخـوان مـردم بـراي خـروج در راه خـدا بـه قصـد جنـگ بـا          �ابوبكر صديق

جا كه مركز پيشروي بـود، سـپاهياني   را به تبوك فرستاد تا در آن�روميان، خالد بن سعيد

به خوبي �آورد و به عنوان نيروي پشتيباني انجام وظيفه نمايد و چون خالد بن سعيدفراهم 

عـزلش نمـود و عكرمـه بـن ابوجهـل را بـه       �ي مأموريتش بر نيامد، ابوبكر صديقاز عهده

1.جاي او به مقام فرماندهي منصوب كرد

:هاي عملياتي بر اساس شرايطـ ايجاد تحول در شيوه7
هـا اطـلاع   ها و پيوستن مردم دمشـق بـه آن  از پيشروي رومي�ديقزماني كه ابوبكر ص

سـوارانت را در روسـتاها پراكنـده كـن و بـا قطـع       «:نوشـت �يافت، در فرماني به ابوعبيده

ي شـهرها  هـا را در تنگنـا قـرار بـده و از محاصـره     به دشمن، آنرسيدن خواربار و خوراكي

پس اگر به جنگ با تـو برخاسـتند، بـا    . برسدكه فرمان بعدي من، به توخودداري كن تا اين

گونه كـه بـراي آنـان    آنان بجنگ و براي پيروزي بر دشمن، از خدا مدد بخواه و من، نيز آن

2».فرستمآيد، برايت نيروي كمكي مينيروي كمكي مي
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����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

:نقص بودن خطوط ارتباطي خليفه با فرماندهان لشكريـ بي8
نقص اي منظم و بيگونهماندهان قشون اسلامي بهبا فر�خطوط ارتباطي ابوبكر صديق

رسيد و پاسخ خليفـه  هاي فرماندهان، در سلامت و امنيت كامل به خليفه ميبود كه گزارش

تـرين وقـت ممكـن، در اختيـار     نيز مخفيانـه و بـدور از دسترسـي دشـمن بـه آن و در سـريع      

گير كنند و بـدين  ان را غافلداد كه مسلمانگرفت و مجالي به دشمن نميفرماندهان قرار مي

رسـيد و  نظيـري بـه انجـام مـي    ترتيب مكاتبات خليفه و فرماندهان، در سلامت و ظرافت بـي 

1.همين، يكي از عوامل شكست دشمن در جريان فتوحات اسلامي بود

:ـ فراست و تيزبيني خليفه9
ابـوبكر  هاي عملياتي فتوحات از همـان نخسـت، برخاسـته از فراسـت و هشـياري      برنامه

ــا �تــوان آن را پيامــد همراهــي ابــوبكري اســتوار وي بــود كــه مــيو انديشــه�صــديق ب

بهـره گرفـت و   �ها و رهنمودهـاي آن حضـرت  دانست كه همواره از آموزه�خدارسول

در مقـام  �خـدا هاي زيادي كسب كرد و به همين سبب نيز توانست پس از رسـول دانستني

ت تمام، انجام مسؤوليت نمايد و به لشكريان اسلام، نصايح خلافت، به بهترين نحو و با بصير

گرفتنـد،  هـا كـه مجاهـدان، در تنگنـا قـرار مـي      تـرين زمـان  اي ارائه كند و در مناسبارزنده

2.گرشان باشدي استوار، ياريانديشي و ارادهبرايشان نيروي كمكي بفرستد و از طريق جزم

در دستورات و رهنمودهاي حقوق الهي، فرماندهان و سربازان تبيين 
�ابوبكر صديق

:ـ حقوق الهي1
اي از حقـوق الهـي را   در رهنمودهايش بـه فرمانـدهان لشـكري، پـاره    �ابوبكر صديق

:توان اشاره كردبرشمرد كه به موارد زير مي
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ابوبكر صديق

:شكيبايي در برابر دشمن)الف
ه عمـان  به هنگام گسيل عكرمه بن ابوجهل ب ـ�از جمله رهنمودهايي كه ابوبكر صديق

1».تقواي الهي پيشه كن و به وقت رويارويي با دشمن، شكيبا بـاش «: ايراد نمود، اين بود كه

بـه شـام، او را ايـن چنـين     �وقـاص هنگام اعزام هاشـم بـن عتبـه بـن ابـي     �ابوبكر صديق

هنگام رويارويي با دشمن، شكيبا باش و همراهانت را نيز بـه صـبر و   …«: راهنمايي كرد كه

بخوان و بدان كه تو، هر قدمي كه در راه خدا برداري و هر مالي كه خرج كني شكيبايي فرا

فرمايد و يا متحمل تشنگي، بيماري و سختي شوي، خداي متعال، برايت عمل نيكي ثبت مي

2».كندو او، پاداش نيكوكاران را ضايع نمي

:گيزه اصلي مجاهد باشدهدف و اننصرت دين، ) ب
هنگام �ابوبكر صديق. كاملاً نمايان است�به خالد�بوبكراين رهنمود، در فرمان ا

كـار بگيـرد و نيـتش را تنهـا در     به شام، به او تذكر داد كه تمام تلاشش را بـه �اعزام خالد

جهت رضاي خداي متعال، قرار دهد و از غرور و خودبيني بپرهيزد كه چنين غروري، نوعي 

را �، خالــد�ابــوبكر صــديق. دشــوخودخــواهي اســت و باعــث تبــاهي عمــل انســان مــي

گزاري نيز برحذر داشت و به او يادآوري كرد كه خداي متعال، بر او منت نهاده كه او منت

به خالد �ي ابوبكر صديقدر بخشي از نامه3.را به كار بزرگي چون جهاد توفيق داده است

نزل مقصـود  خوبي انجام بده تا خداي متعـال، كـارت را بـه سـرم    كارت را به…«: آمده بود

خـوري و  به خود، عجب و خودبيني راه نده كه شكسـت مـي  . برساند و آن را كامل گرداند

كني، منت منه و آن را به رخ نكش كه منت، به خاطر كاري كه مي. گرديخوار و زبون مي

4».باشدنهد و او صاحب جزا ميتنها از آن خداي متعال است و او است كه بر بنده منت مي

)1/188(عيون الاخبار 1
34الشام ازدي، صفتوح2
295تاريخ الدعوة الي الاسلام، ص3
)4/202(تاريخ طبري 4



����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

:داريتامان) جـ
در رهنمودهايش �داري در غنايم جنگي، يكي از اشارات روشن ابوبكر صديقامانت

كند كه هيچ كـس، در غنـايم خيانـت    باشد و به اين نكته تأكيد ميبه فرماندهان لشكري مي

جا كرده و سپس درميان مجاهـدان تقسـيم نماينـد و    دهد كه غنايم را يكنكند و دستور مي

تـوان بـه سـفارش    طـور مثـال مـي   بـه 1.سان و چون دست واحدي باشنددر برابر دشمن، يك

اشـاره كـرد كـه او را از خيانـت در غنـايم برحـذر       �به يزيد بن ابوسفيان�ابوبكر صديق

بـه فرمانـدهان و سـپاهيان اسـلام در     �ها بخشي از رهنمودهاي ابوبكر صديقاين2.داردمي

.مورد رعايت حقوق الهي بود

:هانـ حقوق فرماند2
را شرح داده كه ) وظايف رزمندگان(هايش، حقوق فرماندهان در نامه�ابوبكر صديق

:توان به موارد زير اشاره كردمي

:شنوي و اطاعت از فرماندهحرف) الف
كه در مقام خلافت قرار گرفت، در نخستين سخنراني خود پس از آن�ابوبكر صديق

را ادامه خواهد داد و بر مردم است كه از او �خدابر اين نكته تأكيد كرد كه راه رسول

توانيد بدانيد از جمله اعمالي كه مي«: اش چنين فرمودوي در بخشي از خطبه. اطاعت كنند

) از خليفه در چارچوب دين و شريعت(خالصانه در راه خدا انجام دهيد، طاعتي است كه 

ي داد تا تحت فرمان فرماندهبرخي از فرماندهان را نيز دستور�ابوبكر صديق3».كنيدمي

توان به فرمان از اين دست مي. شنوي داشته باشندديگر انجام وظيفه نمايند و از او حرف

من، خالد بن وليد را به …«: اشاره كرد كه�ي شيبانيبه مثني بن حارثه�ابوبكر صديق

)1/46(الإدارة العسكرية في دولة الصديق 1
121تاريخ الخلفاء از سيوطي، ص2
)4/44(يخ طبري تار3



ابوبكر صديق

د، به استقبالش سوي تو فرستادم تا در عراق، به همراه آن دسته از اقوامت كه با تو هستن

؛ دستيارش باش و او را كمك نما؛ با نظرانش مخالفت نكن و از )و از او فرمان ببري(بروي 

فرمانش سر نتاب كه او از كساني است كه خداي متعال، در كتابش آنان را ستوده و فرموده 

ÓÓ:است ÓÓ‰‰‰‰ ££ ££ϑϑϑϑ uu uutttt ’’ ’’ΧΧΧΧãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘«« ««!!!! $$ $$####44 44tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒââ ââ !! !!#### ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ©©©© rr rr&&&&’’’’ nn nn???? tt ttããããÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤���� ää ää3333 øø øø9999 $$ $$####ââ ââ !! !!$$$$ uu uuΗΗΗΗ xx xxqqqq ââ ââ‘‘‘‘öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷BBBB tt tt////(( ((öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ1111 uu uu���� ss ss????$$$$ YY YYèèèè ªª ªª.... ââ ââ‘‘‘‘

#### YY YY‰‰‰‰ ££ ££∨∨∨∨ ßß ßß™™™™〈〈〈〈1باشد و وقتي از تو جدا شود، تو ست، او فرمانده ميبا تو�تا زماني كه خالد

2».همانند گذشته امير خواهي بود

شنوي هنگام گسيلشان به شام، به اطاعت و حرفسپاهيان اسلام را نيز �ابوبكر صديق

خداوند، به شما نعمت اسلام عنايت كرد  و شما ! اي مردم«: و فرموداز فرماندهان فراخواند

ي اين دين بر پيروان ساير اديان برتري را با حكم جهاد گرامي داشت و شما را به وسيله

ها در شام آماده كنيد كه من، خودتان را براي جهاد با رومي! پس اي بندگان خدا. بخشيد

بر شما است كه از . بندمهايي ميگمارم و پرچمميبراي جنگ با روم، اميراني بر شما

نيت خود را درست كنيد و به راه . خداوند اطاعت كنيد و با فرماندهانتان مخالفت نورزيد

كنند و كار نيك انجام درست برويد كه خداي متعال، با كساني است كه تقوا پيشه مي

و، امير ما هستي و ما، رعيت تو ت«: گفتند�مسلمانان، در پاسخ ابوبكر صديق3».دهندمي

شنوي است و ما، مطيع دستور تو دهي و از ما اطاعت و حرفباشيم؛ تو، فرمان ميمي

�خالد بن وليد�زماني كه ابوبكر صديق 4».رويمبه هر كجا كه ما را بفرستي، مي. هستيم

ي خاطر تجربهخواست تا به �ي قشون اسلامي به شام فرستاد، از ابوعبيده را براي ادره

ي خدا است و كساني كه با او هستند، در برابر كافران، تند و محمد، فرستاده«: 29يي فتح، آيهسوره1

در حـال ركـوع و سـجود    ) همـواره (تو، ايشـان را  . سوزندسرسخت و نسبت به يكديگر، مهربان و دل

»…بينيمي
60صالشام ازدي،؛ فتوح371الوثائق السياسية، حميداالله، ص2
5الشام ازدي، صفتوح3
)1/82(اعثم الفتوح ابن4



����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

خواست تا �به شام رسيد، از ابوعبيده�از او اطاعت كند و چون خالد�جنگي خالد 

ي جديد باخبر كند هاي مختلف قشون اسلامي بفرستد و آنان را از فرماندهكسي را به دسته

ضحاك بن قيس را مأمور اين كار كرد و �ابوعبيده. و به اطاعت از وي دستور دهد

. ي جديد اطاعت كننديان سپاهيان رفت و از آنان خواست كه از فرماندهضحاك نيز به م

1.اطاعت نمودند�چون و چرا پذيرفتند و از خالدسپاهيان اسلام نيز بي

:گيري امور به فرماندهواگذاري تصميم) ب

####:فرمايدخداي متعال مي ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ÖÖ ÖÖ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&&zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒÇÇ ÇÇ øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$####ÍÍ ÍÍρρρρ rr rr&&&&ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ öö ööθθθθ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$####(( ((####θθθθ ãã ãããããã#### ss ssŒŒŒŒ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////(( ((öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ

çç ççννννρρρρ –– ––ŠŠŠŠ uu uu‘‘‘‘’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$###### ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé&&&&ÍÍ ÍÍ���� øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$####öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒçç ççµµµµ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ==== yy yyèèèè ss ss9999tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ ää ääÜÜÜÜ ÎÎ ÎÎ7777 // //ΖΖΖΖ oo ooKKKK óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ33 33ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρãã ãã≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù

«« ««!!!! $$ $$####öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã………… çç ççµµµµ çç ççGGGG uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρÞÞ ÞÞΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷èèèè tt tt6666 ¨¨ ¨¨???? ]] ]]ωωωωzz zz≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øøŠŠŠŠ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$####�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))WW WWξξξξŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ==== ss ss%%%%∩∩∩∩∇∇∇∇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪〈〈〈〈)83:نساء(

كه ) …جنگ يا صلح، شكست يا پيروزي و: از قبيل(ري و هنگامي كه كا«: يعني

پيش آيد، خبرش را ) الايمانمسلمانان ضعيف(موجب ترسيدن يا نترسيدن است، به آنان 

شود تا دشمنان از چند و چون مسايل مسلمانان آگاهي و همين، باعث مي(كنند پخش مي

مبر و فرماندهان، واگذارند، تنها اين را به پيا) اشگيري دربارهو تصميم(اگر اين امور .) يابند

و به آن (آن را بايد و شايد درك كرده ) نظرند،كه كارشناس و صاحب(دسته از ايشان 

اگر فضل و رحمت خدا، بر شما نبود، جز اندكي از شما، همه از شيطان .) كنندرسيدگي مي

».كرديدپيروي مي

يـابي بـه   اي بـراي دسـت  ندهان، زمينهخداي متعال، در اين آيه واگذاري امور را به فرما

جا معرفي كرده و بر همين اساس است كه اگـر چيـزي بـه ذهـن عمـوم      تصميم درست و به

باشـد، بايـد آن را بـا وي درميـان     مردم يا سپاهيان رسيد كه بر مسؤول يا فرمانده پوشيده مي

�ابوبكر صديق2.اي بگيردبگذارند تا از طريق رايزني و مشورت، تصميم درست و شايسته

189الشام ازدي، صفتوح1
48الاحكام السلطانية از ماوردي، ص2



ابوبكر صديق

هنگام گسيل قشون اسلامي به شام، رسيدگي به امور لشكريان را به فرماندهان واگذار كـرد  

شـما، از حاميـان و   ! اي ابوعبيده، اي معاذ، اي شرحبيل و اي يزيد«: ها فرمودو خطاب به آن

در پـس . امپاسداران اين دين هستيد و من، فرماندهي اين لشكرها را به شـما واگـذار كـرده   

ابـوبكر  1».دسـت باشـيد  كارتان بكوشيد و استقامت كنيـد و در رويـارويي بـا دشـمن، يـك     

علاوه بر اين به فرماندهان دستور داد كه به امـور لشـكريان رسـيدگي كننـد و بـا      �صديق

ايشـان  2.پارچگي، انجام مسؤوليت نمايند تـا دچـار اخـتلاف و تفرقـه نشـوند     خلوص و يك

زماني كه به خاك دشمن رسيديد و با دشـمن روبـرو شـديد و    «: خطاب به فرماندهان افزود

چـه او  ي شما است و چنـان فرمانده�ها گرد آمديد، ابوعبيدهي شما براي جنگ با آنهمه

3».باشدي شما ميفرمانده�به شما نرسيده بود و شرايط جنگ پيش آمد، يزيد بن ابوسفيان

يان را به يكي از فرماندهان واگذار كـرد  مسؤوليت رسيدگي به امور لشكر�ابوبكر صديق

به عمرو بن �خداي رسولخليفه. تا در انجام مسؤوليتشان دچار تفرقه و چنددستگي نشوند

جا هستي و چون جنگ، شـما را گـرد   تو، يكي از فرماندهان ما، در آن«: نيز فرمود�عاص

4».ي شما استفرمانده�آورد، ابوعبيده بن جراح

د فرماندهان عراق نيز همين رويه را در پيش گرفت و خطاب به مثنـي  در مور�ابوبكر

من، خالد بن وليد را به سوي تو فرستادم تا در عـراق، بـه همـراه    ...«: بن حارثه چنين نوشت

تا زماني كه خالد با تـو اسـت، او   …آن دسته از اقوامت كه با تو هستند، به استقبالش بروي

5».جدا شود، تو همانند گذشته امير خواهي بودباشد و وقتي از تو فرمانده مي

7الشام ازدي، صفتوح1
)1/84(اعثم الفتوح ابن2
7الشام، صفتوح3
48الشام، صفتوح4
60الشام ازدي، ص؛ فتوح371الوثائق السياسية، حميداالله، ص5



����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

:اجراي فوري دستور فرمانده) جـ
نوشت و به او �اي به خالد بن وليدنامههاي ارتداد،در جريان جنگ�ابوبكر صديق

سـپاهيانش را جمـع كـرد و فرمـان     �خالد. ي كذاب شوددستور داد عازم جنگ با مسيلمه

نظر، نظر شما «: گفتند�ياران خالد. نظرشان را پرسيدرا برايشان خواند و�ابوبكر صديق

پـيش از ايـن فرمـان ابـوبكر     1».كنـد است؛ هيچ يك از ما از دستورات شـما سـرپيچي نمـي   

نيمي : را آورديم كه هنگام اعزام خالد از عراق به شام، به او دستور داد�به خالد�صديق

در عراق بگـذارد تـا تحـت فرمانـدهي مثنـي      از سپاهيان را با خود به شام ببرد و نيم ديگر را 

اي خالد، هيچ «: آمده بود�به خالد�در بخشي از فرمان ابوبكر صديق. انجام وظيفه كنند

كه به همان نسبت بـراي آنـان نيـز    كاري را در سپاه خود قرار نده مگر آنفرد كوشا و پشت

را اجـرا  �بـوبكر صـديق  نيز بلافاصله دسـتور ا �خالد» .افراد كوشا و پرتلاش را بگذاري

�به عمرو بـن عـاص  �ابوبكر صديق2.كرد و لشكر را ميان خود و مثني دو قسمت نمود

نيز بلافاصله دستور خليفه را اجرا �نيز فرمان نوشت كه از قضاعه به يرموك برود و عمرو

ابوعبيده و يزيد نيز كه از سوي خليفه مأموريت يافته بودند، به خـاك دشـمن در شـام   . كرد

گيرشان نكنـد، مطـابق   يورش ببرند و در آن، زياد پيشروي نكنند تا دشمن از پشت سر غافل

3.مأموريتشان را انجام دادند�فرمان و رهنمودهاي ابوبكر صديق

:هنگام تقسيم غنايمعدم نزاع و كشاكش با فرمانده به) د
لـد بـن   خا. عمـل كـرد  �خدادر تقسيم غنايم جنگي، به روش رسول�ابوبكر صديق

فرستاد و به ايشان گـزارش داد  �اي به ابوبكر صديقپس از پايان جنگ يمامه نامه�وليد

ابـوبكر  . كه خداي متعال، مسلمانان را پيروز نمـوده و غنـايم زيـادي نصيبشـان كـرده اسـت      

حنيفه را جمع كن و حـق هـر   غنايم و اسيران بني«: چنين نوشت�در پاسخ خالد�صديق

)1/29(اعثم وح ابنالفت1
)1/112(ي سليمان آل كمال الادرة العسكرية في الدولة الاسلامية، نوشته2
)1/113(منبع سابق 3



ابوبكر صديق

جـا  را جدا كرده و به مدينـه بفرسـت تـا درميـان مسـماناني كـه ايـن       كسي را بده و خمسش

كردنـد و پـس از كنـار    البته تمام فرماندهان، همين كار را مي» .والسلام. هستند، تقسيم شود

نمودند و هيچ يك از مجاهدان و سپاهيان نيز به فرمانده گذاشتن خمس، غنايم را تقسيم مي

1.كردراض نميدر مورد چگونگي تقسيم غنايم اعت

):وظايف فرماندهان(ـ حقوق سربازان و سپاهيان 3
هايش، حقـوق سـربازان و سـپاهيان را تبيـين     از خلال دستورات و نامه�ابوبكر صديق

:پردازيمنموده كه به شرح آن به ترتيب زير مي

:بازديد فرمانده از سپاهيان و بررسي اوضاع و احوالشان) الف
مردم را در مسجد جمع �ي منوره نهادند، ابوبكر صديقبه مدينهزماني كه مرتدها، رو 

�ابوبكر صديق. ي احتمالي مرتدها در كمال آمادگي باشندكرد تا براي رويارويي با حمله

اينك، كفر همه جا را گرفته و نمايندگان قبايل نيـز،  «: در اين جريان، خطاب به مردم فرمود

كنند يا شبانگاه بر شما آنان، روز به شما حمله ميد كهدانيشما را كم و اندك ديدند و نمي

ابـوبكر صـديق ضـمن بازديـد از     » .ي چنـداني هـم بـا شـما ندارنـد     فاصله! زنند؟شبيخون مي

هـاي ورودي مدينـه گماشـت تـا بـا هـر       بـاني در راه زني و پـاس اي را به گشتيارانش، عده

ي از مسـلمانان گـرد آمـده بودنـد تـا در      زماني كه جمع انبوه2.ي احتمالي مقابله كنندحمله

بـالاي اسـبش ايسـتاد و بـه آنـان      �خدمت لشكر اسلام به فتح شام برونـد، ابـوبكر صـديق   

وي پيش از حركت سپاهيان اسلام از آنان، سـان  . اش نمايان شدنگريست و شادي در چهره

هـا و  فـش ديد و براي پيروزيشان دعـا كـرد؛ رهنمودهـايي ايـراد فرمـود و پـس از بسـتن در       

3.هاي قشون، مجاهدان را با پاي پياده بدرقه نمودپرچم

)1/120(الادارة العسكرية في الدولة الاسلامية 1
)4/64(تاريخ طبري 2
)01/136الادارة العسكرية في الدولة الاسلامية 3



����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

:گيري بر ايشانمهرورزي و مدارا با سپاهيان و عدم سخت) ب
و سـاير  �هـاي دوران ارتـداد، بـه خالـد بـن وليـد      در جريـان جنـگ  �ابوبكر صديق

ركتشـان،  فرماندهان سفارش كرد كه با همراهانشان برخورد نرمي داشته باشند و در مسير ح

اي ميان خالد و مـردم  در جريان فتح عراق، معاهده1.كار گيرنداي را به عنوان راهنما بهعده

بسته شد كه يكي از شرايطش، اين بود كه مردم اليس، ضمن گزارش اخبـار بـه نفـع    2اليس

گرشان در برابر حكومت ايران باشند؛ چراكه اهل ها را راهنمايي كنند و ياريمسلمانان، آن

از �زمـاني كـه خالـد   3.شـناختند هاي آن منطقه را بيش از هر كس ديگـري مـي  اليس، راه

مأموريت يافت كه به كمك مجاهدان در شام برود، راهنمايان را بـه  �سوي ابوبكر صديق

ي ي مسير حركت به شام مشورت و رايزني كـرد تـا زمينـه   ها دربارهحضور خواست و با آن

ترين وقت ممكن، فراهم شود و بـدين منظـور رافـع بـن عميـر      ياري مجاهدان شام در سريع

به هنگـام  �ابوبكر صديق4.كار گرفتطائي را به عنوان راهنما، در مسير عراق به شام را به

در مسير حركت، بر خـود و يارانـت،   «: به شام، به او چنين فرمود�اعزام يزيد بن ابوسفيان

مسير حركت به سوي مقصد، دچـار مشـكل   ، در�هنگامي كه سپاهيان يزيد» .سخت نگير

را بـه او  �پيمايي بـر آنـان دشـوار شـد، يكـي از افـراد يزيـد، سـفارش ابـوبكر         شدند و راه

زماني كه عمرو بـن  �ابوبكر صديق5.يادآوري كرد كه نبايد يارانش را در مشقت بيندازد

نند پدر باش و در براي همراهانت هما«: را به فلسطين اعزام كرد، به او چنين فرمود�عاص

6».)توانند مسير زيادي راه بروندو نمي(روي كن كه برخي از ايشان ضعيفند پيمايي، ميانهراه

سپاهيانشـان را در مسـير حركـت بـه سـوي      �فرماندهان قشون، برابر فرمان ابـوبكر صـديق  

)3/140(از قلقشندي ؛ مĤثر الأناقة)1/147(منبع سابق 1
)1/248(البلدان نگاه كنيد به معجم. باشداليس، نام يكي از روستاهاي انبار عراق مي2
294الخراج از ابويوسف، ص3
)1/148(الادارة العسكرية في الدولة الاسلامية 4
)1/23(الشام واقدي فتوح5
)1/130(الشام فتوح6
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انداختنـد و بـه همـين خـاطر نيـز راهنمايـاني بـه خـدمت         ي عمليات، در مشـقت نمـي  منطقه

تـري داشـته باشـد و مجاهـدان     و آبـادي بـيش  گرفتند تا مسيري انتخـاب كننـد كـه آب    يم

راحتي، به مقصد برسند و در نتيجه توان جسمي و روحيشـان بـراي رويـارويي بـا دشـمن،      به

1.حفظ شود و تحليل نرود

هاي فعال براي هر يك از طوايف و دسته) نشان شناسايي(وضع شعار ) جـ
:در لشكر
شـعار مسـلمانان در   . بـود 2»يا منصـور أمـت  «در جنگ با روميان، �كر اسامهشعار لش

ي تنـوخ در فـتح عـراق چنـين     قبيلـه . بود3»يا محمداه، يا محمداه«ي كذاب جنگ با مسيلمه

اي، شـعار  و دسـته در جنگ يرمـوك نيـز هـر قبيلـه    » يا آل عباد االله«: آوردند كهبانگ برمي

شد تا افرادش، بهتر آن را در گير و دار جنگ بيابنـد  ميمخصوصي داشت كه با آن شناخته 

هـا و طوايـف مختلـف در جنـگ     از جملـه شـعارهاي دسـته   . دسـت باشـند  جا و يكو يك

؛ شعار خالـد  4»أمت، أمت«: و زيردستانش�شعار ابوعبيده: توان اشاره كرد بهيرموك، مي

)1/149(مية الادارة العسكرية في الدولة الاسلا1
.بميران! اي ياري داده شده: يعني2
نيست؛ بلكـه بـه چنـين    �قابل يادآوري است كه اين شعار، به معناي مددخواهي از محمد مصطفي3

رو ي عواطف و احساسات درونـي اسـت؛ از ايـن   گويند كه برانگيزندههايي در اصطلاح، ندبه ميتركيب

ي كذاب بود كه عواطف دروني مجاهدان در جنگ با مسيلمه، از آن جهت شعار مسلمانان»يا محمداه«

هـا بـراي دلسـوزي بـه آيـين      برانگيزد و سبب خيزش قواي درونـي آن �را براي دفاع از دين محمد

)مترجم.(فشاني در راه دفاع از اسلام گرددمحمدي و در نتيجه، جان
.بميران، بميران: يعني4
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؛ »الفتح«: ؛ شعار حمير1»يا لعبس«: ي عبس؛ شعار قبيله»االلهيا حزب«: و همراهانش�بن وليد

2.»يا نصراالله انزل«: مرادو شعار بني» الصبر، الصبر«: نشانِ طوايف دارم و سكاسك

:خدمت گرفتن سربازان جديدوارسي سربازان و دقت نظر در به) د
با مرتدها، به فرماندهان لشكري در جريان جنگ�هاي ابوبكر صديقيكي از سفارش

كاري باز دارنـد و افـراد ناشـناس را    زدگي و تبهان و همرزمانشان را از شتاباين بود كه يار

بدون شناخت قبلي، درميان سپاهيان وارد نكنند كه مبادا جاسوس باشند و خطـري از سـوي   

چنين فرمانـدهان را از بـه خـدمت گـرفتن     هم�ابوبكر صديق3.ها متوجه مسلمانان شودآن

هـا متوجـه   داشتند، منـع كـرد تـا هـيچ خطـري از سـوي آن      ي ارتداد كساني كه سوء پيشينه

در جريان فتح شام بـه فرمانـدهان لشـكري سـفارش     �ابوبكر صديق4.سپاهيان اسلام نشود

كرد كه هنگام مـذاكره بـا قاصـدان و نماينـدگان دشـمن، محتـاط و هشـيارانه عمـل كننـد؛          

ت آمدند، آنان را گرامي هاي دشمن، پيشاگر پيك«: فرمود�چه به يزيد بن ابوسفيانچنان

ها را زياد، نزد خود نگه ندار تا در حالي اردوگاهت را ترك كنند كه چيزي بدار و البته آن

قاصدان دشمن را از اهداف و . كسب نكرده باشند) از اطلاعات جنگي و اسرار نظامي شما(

بـا  . شوندمطلع ميهايتان برند و از برنامهكارهاي خود باخبر نكن كه به نقاط ضعفتان پي مي

كـس ديگـري را   ). تا از قدرت لشكرت بترسـند (ها در بخش انبوه لشكرت ملاقات كن آن

راز خودت را بـرملا نكـن   . دار مذاكره با قاصدان دشمن باشگو نكن و خودت عهدهسخن

شوي و هرگاه از سپاهيانت مشورت خواستي، سخن راسـت بگـو تـا    كه با مشكل مواجه مي

يابـد  آيد، چنين معنا مـي تعجب مي» ل«ن، پس از حرف ندا، جملات و كلماتي از اين دست كه در آ1

هـاي قـومي بـه قصـد خيـزش      اي است و در واقع يادآور حماسـه شگفتا از عبس كه عجيب قبيله: كه

)مترجم.(باشداحساسات ديني در راستاي قتال و جهاد في سبيل االله مي
)1/174(الادارة العسكرية في الدولة الاسلامية 2
)4/71(ري تاريخ طب3
)4/163(تاريخ طبري 4
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افـت كنـي و مسـايل را از مشـاوران پنهـان نكـن كـه در ايـن صـورت،          مشورت درستي دري

1».كشدكارت، به خرابي و آشفتگي مي

:احتياط و آمادگي كامل در برابر فريب و شبيخون احتمالي دشمن) هـ
هاي ورودي مدينه گماشـت  باني در راهزني و پاساي را به گشتعده�ابوبكر صديق

بـه جنـگ بـا    �ايشان به هنگام اعـزام خالـد بـن وليـد    . ه كنندي احتمالي مقابلتا با هر حمله

نسبت به شبيخون «: ها هشدار دادند و فرمودندي فريب و شبيخون عربمرتدها، به او درباره

بـه فرمانـدهان لشـكرها سـفارش كـرد كـه       �ابوبكر صـديق 2».ها هشيار و آماده باشعرب

زنـي  ن بگمارند و برخي را هم بـه گشـت  اي را به نگهباني و پاسباني در اطراف لشكرشاعده

بفرستند تا با حمـلات احتمـالي و نابهنگـام دشـمن، مقابلـه كننـد و بـدين ترتيـب در كمـال          

به فرماندهانش دستور داد كه گاهي از نگهبانان، سر بزننـد  �ابوبكر صديق. آمادگي باشند

�يزيـد بـن ابوسـفيان   چه بـه چنان. كنندو ببينند كه در انجام مسؤوليتشان، كوتاهي كه نمي

نگهبانان زيادي را در اطراف اردوگاه پراكنده كن و شب و روز، به طور ناگهاني و «: فرمود

يارانت را به نگهباني «: چنين فرمود�و به عمرو بن عاص3».بدون خبر قبلي از آنان سر بزن

ق دسـتور  فرمانـدهان لشـكرها، مطـاب   4».…و پاسباني، دستور بده و خودت، به آنان سر بـزن 

هــا، بــه نگهبــاني و پاســباني اي را در مســير حركــت و در اردوگــاهعــده�ابــوبكر صــديق

5.گماشتندمي

)2/309(مروج الذهب از مسعودي 1
)6/168(نهاية الأرب از نويري 2
)2/309(مروج الذهب 3
)1/23(الشام واقدي فتوح4
)1/196(الادارة العسكرية في الدولة الاسلامية 5
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:هاي لشكرتأمين نيازمندي) و
كـار  ي جهاد بهخريد و در عرصهافزار ميشتر، اسب و سلاح و جنگ�ابوبكر صديق

داد ر اختيارشان قرار مـي افتاد، ددست مسلمانان ميو غنايمي را كه در جنگ، به1گرفتمي

بـه  �يكـي از دسـتورات ابـوبكر صـديق    2.تا در ميدان نبرد بر ضـد دشـمن، اسـتفاده شـود    

3.ي كافي به سوي دشمن بـرود در جريان جهاد با مرتدها، اين بود كه با زاد و توشه�خالد

يـن  كردند، يكي از شرايط سازش را اهرگاه كه فرماندهان لشكر اسلام، با دشمن، صلح مي

4.هاي حلالي كه دارند، از مسلمانان پذيرايي نمايندها، با خوراكيدادند كه آنماده قرار مي

ها و شترهاي دشـمن، منـع   فرماندهان و سپاهيان اسلام را از كشتن گوسفند�ابوبكر صديق

5.كه قصد خوردنش را داشته باشندكرد مگر آن

:بندي سپاهيانآرايش نظامي و صف) ز
هـا بـه   بندي سپاهيان را اجرا كـرد كـه دسـته   ي دستهها، شيوهدر جنگ�يقابوبكر صد

نيـز  �خالد بن وليد6.شدندديد فرمانده، كم و زياد ميمقتضاي موقعيت جنگ يا به صلاح

در جنگ يرموك، لشكر اسلام را به چندين دسته و گردان تقسيم كرد و لشكر اسلام را بـه  

پيوسته بـه طـرزي قـرار    همبهدر صفوف جداگانه و البتهترتيبي آرايش داد كه چند مجاهد، 

در جنگ يرموك خطاب به �خالد. گرفتند كه گنجايش حركت و انتشار داشته باشندمي

رو آرايش سپاه به چند دشمنان شما، انبوه و بيدادگرند و از اين«: سپاهيان اسلام چنين فرمود

سـپاه اسـلام را بـه ترتيبـي كـه در      �خالد» .نماياندتر ميدسته، آن را در چشم دشمن، بيش

)1/215(الادارة العسكرية في الدولة الاسلامية 1
286الخراج از ابويوسف، ص2
)6/168(نهاية الأرب : نگاه كنيد به3
289الخراج، ص4
)6/168(نهاية الأرب 5
)1/231(الادارة العسكرية في الدولة الاسلامية 6
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صفحات گذشته، بيان كرديم، به سي و شش تا چهل دسته و گردان تقسيم كرد و لشـكر را  

سابقه بود و ضمن تعيين اميري براي هر ها بيآرايش خاصي داد كه تا آن زمان درميان عرب

بنـدي و آرايـش   صفسيستم1.ي كاري و مسؤوليت فرماندهان را تشريح نموددسته، حيطه

2.هاي اسلامي، معمول شدنظامي به ترتيب مذكور، پس از جنگ يرموك در جنگ

:تشويق و برانگيختن سربازان به قتال در راه خدا) ح
كرد و با يـادآوري  همواره مسلمانان را به جهاد در راه خدا تشويق مي�ابوبكر صديق

شان را براي اميد به پيروزي در آنان، روحيههاي پيروزي به مجاهدان و ايجاداسباب و زمينه

نمود تا دشـمن را در نگاهشـان نـاچيز و نـاتوان بنمايانـد و مجاهـدان را در       جهاد تقويت مي

يـابي بـه   بـاكي، دسـت  رويارويي با دشمن، جسور و شجاع بار بياورد؛ چراكـه جـرأت و بـي   

فشـاني در راه خـدا   به جانرا�خالد بن وليد�ابوبكر صديق3.كندتر ميپيروزي را آسان

مشتاق مرگ در راه خدا باش تا زندگاني، بـه تـو ارزانـي    «: تشويق نمود و به او چنين فرمود

به هنگام گسيل لشكريان اسلام به شـام، آنـان را بـه جهـاد و     �خداي رسولخليفه4».گردد

5.فشاني در راه خدا تشويق كرد و برايشان دعاي نصرت و پيروزي نمودجان

:يادآوري فضيلت جهاد و شهادت در راه خدا به سپاهيان) ط
بدانيـد كـه در قـرآن    «: به سپاهياني كه عازم شام بودنـد، چنـين فرمـود   �ابوبكر صديق

ي جهاد در راه خدا چنان ثوابي بيان شده كه هـر مسـلماني، بايـد آرزومنـد آن     كريم درباره

)4/215(تاريخ طبري : رجوع كنيد به1
)1/232(الادارة العسكرية في الدولة الاسلامية 2
)1/232(الادارة العسكرية في الدولة الاسلامية 3
)1/238(الدارة العسكرية في الدولة الاسلامية ا4
15-11فتوح الشام ازدي، ص5



����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

بخـش انسـان از   ن نمـوده كـه نجـات   باشد؛ همان ثوابي كه خداي متعال، آن را تجـارتي بيـا  

1».رساندعذاب الهي است و مسلمان را به كرامت دنيا و آخرت مي

:نظرنظرخواهي از افراد صاحب) ي
در جربـان  �اي اسـت كـه از ابـوبكر صـديق    نظران، همان رويـه نظرخواهي از صاحب

ي اسـلامي،  عـه جهاد با مرتدها و در فتوحات شام و در بسياري از مسـايل و پيشـامدهاي جام  

به فرماندهان نيز دستور داد كه با يكديگر در مسايل و �ابوبكر صديق. كاملاً نمودار است

ي كامـل و  نيـز نمونـه  �خـود ابـوبكر صـديق   2.مصالح مسلمانان، مشورت و رايزنـي كننـد  

وي، در زمان ارتداد برخي از افراد و قبايل، . باشدي مشورت و رايزني مياي در پهنهبرجسته

تـو درميـان قريشـيان،    ! اي عمـرو «: را بحضـور خواسـت و بـه او فرمـود    �عمرو بن عـاص 

» اينك كه طليحه، ادعاي پيغمبري كرده، چـه نظـري داري؟  . نظر هستيانديشمند و صاحب

مشورت كرد و از وي در مورد �در مورد انتخاب فرماندهان لشكري نيز با عمرو�ابوبكر

انـدازد و  و، در دل انسان، هواي جنگ و جهاد مـي ا«: گفت�عمرو. نظر خواست�خالد

براي مرگ، داوطلب و آماده است؛ در ميدان نبرد، صدايي چون صـداي گربـه و خروشـي    

را بـه فرمانـدهي لشـكر    �خالـد �و بدين ترتيب ابـوبكر صـديق  » .چون خروش شير دارد

ش نيـز در  براي انجام مـأموريتش عـازم شـد و همـواره از سـپاهيان     �خالد3.اسلام گماشت

هـايش را بـه   هـا و رايزنـي  ي مشـورت كـرد و نتيجـه  جريان جهاد با مرتدها، نظرخـواهي مـي  

تصميم گرفت با روميان جهاد �هنگامي كه ابوبكر صديق4.دادي كل گزارش ميفرمانده

كند، با گروهي از صحابه مشورت كرد و پس از اتفاق نظر صحابه در مورد جهاد با روميان 

)4/208(تاريخ طبري 1
143العمليات التعرضية و الدفاعية عند المسلمين، ص2
)2/129(تاريخ يعقوبي 3
)1/29(اعثم الفتوح ابن4



ابوبكر صديق

هـاي  يكـي از دسـتورات و سـفارش   1.فراهم آورد تا به شـام گسـيل شـوند   در شام، لشكري

به فرماندهان لشكرهايي كه به شام اعزام شـدند، ايـن بـود كـه همـواره بـه       �ابوبكر صديق

من، ربيعه بـن  «: فرمود�چه به يزيد بن ابوسفيانچنان. ي مشورت، توجه داشته باشندمسأله

ودت، از توان و قدرتش آگاهي؛ پس او را پيشاپيش خود ام و تو خعامر را با تو همراه كرده

باشد؛ بـا او، بـا احتـرام و    «: گفت�يزيد» .قرار بده و با او مشورت نما و با او مخالفت نكن

در مسـير حركـت، خـودت و يارانـت را در     «: افزود�ابوبكر صديق» .كنممحبت رفتار مي

ا، با آنان مشورت كن و عدل و عدالت مشقت نينداز و بر قوم و يارانت خشم نگير؛ در كاره

هرگاه از سپاهيانت مشورت «: فرمود�علاوه بر اين، به يزيد�ابوبكر صديق2».را پيشه نما

خواستي، سخن راست بگو تا مشورت درستي دريافت كني و مسـايل را از مشـاوران پنهـان    

ابـوبكر  3».كشـد نكن كه در اين صورت، كارت، از سوي خودت به خرابي و آشفتگي مـي 

و ديگر فرماندهان اعزامـي  �ي شورا و مشورت به يزيدنكات ديگري نيز درباره�صديق

فرماندهان قشون اسلامي 4.به شام گفت كه از اصل پايبندي به شورا و مشورت بيرون نيست

را در مورد مشورت و رايزني با يكديگر، اجرا كردند كـه از آن  �نيز فرمان ابوبكر صديق

اشـاره كـرد كـه بـه او     �به عمرو بـن عـاص  �ي ابوعبيده بن جراحان به گفتهتوجمله مي

اي و پيشنهادهاي تو، براي مسلمانان ها، حضور داشتهدر بسياري از صحنه! اي عمرو«: فرمود

ي شما هستم، باز هـم فرمـان قطعـي و    ي خير و خجستگي شده و اينك كه من، فرماندهمايه

بنابراين هر نظر و پيشنهادي . دانمم را فردي همانند شما ميدهم و خودچون و چرايي نميبي

فرمانـدهان  5».پنـدارم نيـاز نمـي  داني، به من بگو كه من، خودم را از تو بـي را كه درست مي

ي كـل نيـز مكاتبـه    زنـي بـا يكـديگر، بـا فرمانـده     قشون اسلامي، علاوه بر مشورت و گمانـه 

)1/81(اعثم ؛ الفتوح ابن2الشام، صتاريخ فتوح1
)1/22(الشام واقدي فتوح2
)2/309(مروج الذهب 3
21و20، 15، 13تاريخ فتوح الشام ازدي، صفحات: رجوع كنيد به4
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����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

ي امــور نظــامي و هــايي كــه در مــورد ادارههــا را در مشــكلات و چــالشكردنــد تــا آنمــي

1.گرفت، راهنمايي كندهاي جنگي فرارويشان قرار ميچگونگي عملياتي كردن برنامه

:ملزم ساختن سپاهيان به انجام حقوق الهي و تكاليف شرعي) ك
به فرماندهان لشكري و سپاهيان اسلام، �يكي از دستورات اساسي ابوبكر صديق

به فلسطين، �چه وي، به هنگام گسيل عمرو بن عاصچنان. الهي بودتوجه كامل به حقوق

در نهان و آشكار، از خداي متعال بترس و در خلوت و تنهايي از او «: به او اين چنين فرمود

من، تو را . بيندشرم و آزرم داشته باش كه او، تو را در حال انجام هر كاري كه باشي، مي

ام كه پيش از تو مسلمان شده و حرمت و جايگاه هر دادي كساني قراجلودار و فرمانده

كنند و در والاتري دارند؛ بنابراين از كساني باش كه براي آخرت، كار و كوشش مي

تأكيد . ي پدر باشكارت تنها رضاي خدا را هدف قرار بده و براي همراهانت به منزله

از فرا رسد، اذان بدهي و هيچ كنم كه به نماز توجه زيادي داشته باشي و چون وقت نممي

هنگام . كه چنان اذاني داده شود كه به گوش تمام لشكريان برسدنمازي نخواني مگر آن

ها را رويارويي با دشمن نيز تقواي الهي پيشه كن و يارانت را به تلاوت قرآن، ملزم نما و آن

كه پرداختن به باشد، منع كن چه از جنس آن دوره مياز يادآوري دوران جاهليت و آن

هاي ها و نعمتاز خوشي. افكندمسايل دوران جاهليت، در ميانشان عداوت و دشمني مي

اند و از آن بگردان تا به كساني بپيوندي كه پيش از تو درگذشتهموقت و گذراي دنيا روي
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ابوبكر صديق

مردم را به انجام(ما، آنان را پيشواياني نموديم كه برابر دستور و رهنمود ما «: يعني

ي نماز و دادن زكات ها و اقامهو انجام خوبيكردندراهنمايي مي) كارهاي نيك رهبري و

».گزار ما بودندرا به ايشان وحي كرديم و آنان، عبادت

هاي پيروزي مسلمانان در برابر فارس و رومدلايل و زمينه

الهـي،  كنـد كـه توفيـق   اندكي تأمل در جريان فتوحات اسلامي، اين نكته را روشن مـي 

شامل شد كـه لشـكريان اسـلام توانسـتند     �طوري قشون اسلامي را در زمان ابوبكر صديق

گيري در عراق و شام به دست آورند و شوكت دو قدرت ايران و روم را هاي چشمپيروزي

ي ايـن دو قـدرت را بـه    هـاي زيـر سـلطه   در زمان اندكي درهم شكنند و بسياري از سرزمين

هاي پيروزي مسلمانان را در دو دسته بايد مورد بررسي دلايل و زمينه. دقلمرو اسلامي بيفزاين

:قرار داد

.هايي كه با خود مسلمانان در رابطه استعوامل و زمينه) الف

.شودشده مربوط مياسباب و عواملي كه به وضعيت مناطق فتح) ب

:ي اول، عبارتند ازعوامل دسته

.جنگيدندحق و حقيقتي كه به خاطرش ميـ ايمان و باور راستين مسلمانان به1

ـ يقين كامل مسلمانان به پروردگارشان در مسايلي از قبيل چند و چون رزق و روزي، 2

.باشدكه همه چيز، به اذن و خواست خداي متعال مياجل، قضا و قدر و اين

.هاي درست و استوار جنگي و جهادي در مسلماناندار بودن اصول و انديشهـ ريشه3

.گستري مسلمانان درميان مردم مناطق فتح شدهـ مهرورزي و عدالت4

هـا و  نامـه گيري مسلمانان در تعيين مقدار جزيه و خراج و پايبنديشان به توافـق ـ آسان5

.هاپيمان

.ـ برخورداري مسلمانان از مردان و فرماندهان بزرگ و ارزشمند6



����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

1.جهادـ رعايت كامل رهنمودهاي ديني در مورد جنگ و7

:ي دوم در پيرورزي مسلمانان، عبارتند ازهاي دستهترين عوامل و زمينهمهم

. ضعف و ناتواني روم و ايران كه پيامد ظلم و ستم و فساد و تبهكاري، در ميانشان بود* 

روي در بين فارس و روم گسترش يافته و تمدنشان، رو به پيري و فرسودگي انحراف و كج

ن از حق دور شده و جور و ستمشان، سر بـه فلـك كشـيده بـود تـا بـدين       شاهانشا. نهاده بود

ترتيب قانون و سنت تغييرناپذير الهي در موردشان تحقق يابد كه فرجام هـر ظلـم و سـتمي،    

اما خداي متعال، مسلمانان را به چنان راه و روشي گرامي داشته بـود  . نابودي و بربادي است

ها و اسباب نصـرت و پيـروزي مسـلمانان،    الهي، زمينهكه با در پيش گرفتن منهج و شريعت 

شـده و بنـاي حكومـت، بـر اسـاس      مسلمانان، در برخورد بـا مـردم منـاطق فـتح    . تحقق يافت

ايـن  . دستورات و رهنمودهاي الهي عمـل كردنـد و بـه اصـلاح و بهكـرد جوامـع پرداختنـد       

كـه ايـن مسـأله، عامـل     نوشتار بنده در مورد ضعف و ناتواني فارس و روم، بدين معنا نيست

بلكه ضعف و ناتواني فارس و روم، تنها يكي . مهمي در جريان پيروزي مسلمانان بوده است

. ها را در رويارويي با مسلمانان ناتوان كـرده بـود  از دلايلي بود كه در كنار ساير عوامل، آن

بلكـه  ها از لحاظ قدرت نظامي و اسباب ظاهري قـدرت، چيـزي كـم نداشـتند و     چراكه آن

صدها هزار نيروي جنگـي كـارآزموده كـه بسـي بـيش از تعـداد مسـلمانان بـود، در اختيـار          

هـايي برخـوردار بودنـد كـه بـراي مسـلمانان تـازگي        ها در ميادين نبرد از سـلاح آن. داشتند

ها را از پشت دژها براي له كردن و شـكار  اي كه آنيافتههاي پرورشها و سگفيل. داشت

اي از امكانـاتي اسـت كـه فارسـيان و روميـان داشـتند و       تادند، تنهـا نمونـه  فرس ـمسلمانان مي

اند، چنين نبوده كه دشمنان اسلام، گونه كه برخي پنداشتهآن. بهره بودندمسلمانان، از آن بي

مسلمانان را اندك و ناتوان بپندارند و براي رويارويي با مسلمانان هيچ گونه آمادگي و اقدام 

هرقـل، فرمانـدهان   : عسـاكر آمـده اسـت   چه در روايت ابنچنان. تخاذ نكننداي اگيرانهپيش

اين، همان چيزي است كه قبلاً بـه شـما   «: لشكريش را در حمص جمع كرد و به آنان گفت

ماهه را پيمودند ها، مسيري يكاش اين شد كه عربنتيجه! هشدار دادم و شما قبول نكرديد

227-222تاريخ الدعوة الي الاسلام، ص1



ابوبكر صديق

هرقل پيشنهاد كرد تا سپاهياني را بـراي مرزبـاني بـه    برادر» .و وضع شما را دگرگون كردند

كـه سـپاهيان   اين پيشنهاد، پذيرفته شد و مرزبانان در بلقاء مستقر شدند تـا ايـن  . بلقاء بفرستند

1.اسلام در زمان خلافت ابوبكر و عمر رضي االله عنهما به سوي شام روان شدند

338الي الاسلام، صتاريخ الدعوة1



مبحث چهارم
سيدن عمر فاروقوفات ابوبكر صديق و چگونگي به خلافت ر

:�چگونگي به خلافت رسيدن عمر فاروق
1.در ماه جمادي الآخر سـال سـيزدهم هجـري بـه شـدت مـريض شـد       �ابوبكر صديق

دانسـت، بـه مردمـي كـه پيرامـونش جمـع شـده        كه مرگش را نزديك مي�ابوبكر صديق

ثر اين بيمـاري  بينيد و گمان خودم، اين است كه در اشما، حال بيمار مرا مي«: بودند، فرمود

ايد، بيـرون  شما را از بيعت و پيماني كه با من بسته) با مرگ من(خواهم مرد و خداي متعال، 

خواهيـد، اميـر خـود    پس هر كه را مـي . خواهد آورد و كارتان را به شما باز خواهد گرداند

هم اختلاف قرار دهيد و اگر اين كار را در زندگانيم انجام دهيد، بهتر است تا پس از من، با 

:ي پس از خود، اقدامات زير را انجام دادبراي تعيين خليفه�ابوبكر صديق2».پيدا نكنيد

ي جانشـين پـس از خـود    بـا بزرگـان مهـاجرين و انصـار، دربـاره     �ـ ابـوبكر صـديق  1

هر يك از صـحابه خـودش را از پـذيرش مسـؤوليت خلافـت، دور      . مشورت و رايزني كرد

دار دانست، براي عهدهي اين منصب مين مسلمانش را كه شايستهگرفت و يكي از برادرامي

نظرات صحابه به قدري گسترده و پراكنده بـود كـه بـه ايـن     . كردشدن خلافت، پيشنهاد مي

بنـابراين بـه نـزد    . را به خود ايشان واگذار كننـد �نتيجه رسيدند كه انتخاب جانشين ابوبكر

ين نتيجه رسيديم كه هر كس را كـه شـما پيشـنهاد    ما، به ا«: رفتند و گفتند�ابوبكر صديق

پس به من مهلت بدهيد تا جوانـب كـار   «: فرمود�ابوبكر» .كنيد، همان شخص خليفه باشد

».باشدرا بررسي كنم و نظري بدهم كه به رضاي خدا و مصلحت دين و بندگان خدا

را نظـرت «: را احضـار كـرد و بـه او فرمـود    �عبدالرحمن بـن عـوف  �ابوبكر صديق

پرسـي كـه   از من، چيزي مي«: گفت�عبدالرحمن» .به من بگو�ي عمر بن خطابدرباره

بـه  «: فرمـود �عبـدالرحمن » .باشد؛ نظرت را بگـو «: ابوبكر فرمود» .تريخودت از آن آگاه

)4/238(؛ تاريخ طبري )7/18(البداية و النهاية 1
)9/258(التاريخ الاسلامي 2



ابوبكر صديق

را �عثمان بـن عفـان  �ابوبكر» .خدا سوگند كه عمر، بيش از تصور شما آدم خوبي است

» .هـاي عمـر بـن خطـاب بـاخبر كـن      مـرا از ويژگـي  «: و فرمـود نيز به حضور خواست و بـه ا 

بـا ايـن   «: فرمـود �ابوبكر» .تريهاي عمر، آگاهتو، از ما نسبت به ويژگي«: فرمود�عثمان

داند كه بـه گمـان مـن،    خدا مي«: فرمود�عثمان» .ي عمر بگوحال باز هم نظرت را درباره

�ابوبكر صـديق » .، درميان ما نيستباطن عمر از ظاهرش خيلي بهتر است و كسي چون او

خداوند، تو را مورد رحمت خود قرار دهد؛ به خدا سوگند كه اگر عمر خلافـت را  «: فرمود

را نيز بـه حضـور   �اسيد بن حضير�ابوبكر صديق» .نپذيرد، دست از تو برنخواهم داشت

از تـو،  خداوند، عمـر را پـس   «: فرمود�اسيد. پرسيد�ي عمرخواست و نظرش را درباره

ي ناخرسندي و خشم خدا چه، مايهشود و آنبهترين قرار داده؛ او، به رضاي خدا خشنود مي

باطنش، از ظاهرش بهتر است و كسي بـه قـوت او نيسـت كـه     . آورداست، او را به خشم مي

و برخي ديگر از بزرگان �با سعيد بن زيد�ابوبكر صديق» .دار شودكار خلافت را عهده

ي ساني درباره، نظر يك�ها غير از طلحهي آنصار نيز مشورت كرد كه همهمهاجرين و ان

سـاز  ، مشكل�ترسيد كه شدت و سرسختي عمر فاروقاز اين مي�طلحه. داشتند�عمر

بينـي و  گير ميتو كه عمر را اين چنين شديد و سخت«: فرمود�وي به ابوبكر صديق. شود

» خ ايـن كـارت بـه خـدا چـه خـواهي گفـت؟       مي خواهي او را جانشين خود كنـي، در پاس ـ 

آيـا مـرا از   «: چنـين فرمـود  �و چون او را نشاندند، به طلحه» مرا بنشانيد« : فرمود�ابوبكر

در پاسـخ خـدا   . ي امورتان، ظلم و ستم كندكس كه در ادارهترساني؟ ناكام باد آنخدا مي

در پاسـخ  �وبكر صـديق اب ـ1».ات را خليفـه سـاختم  من، بهترين بنـده ! خدايا: خواهم گفت

دلـيلش، ايـن اسـت كـه او     «: را در كمال خوبي، خشن معرفي كرد، فرمود�كسي كه عمر

101، محمود شاكر، ص)الخلفاء الراشدون(؛ التاريخ الاسلامي )2/79(اثير الكامل ابن1



����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

ــر( ــي  ) عم ــم م ــيار ملاي ــرا بس ــده م ــون عه ــد و چ ــياري از   بين ــود، بس ــت ش ــار خلاف دار ك

1».كندهايش را ترك ميگيريسخت

بـاره  ايـن ، حكمـي در  �پس از رايزني با صحابه در مورد جانشـيني عمـر  �ـ ابوبكر2

:متن حكم، به شرح زير بود. نوشت تا در مدينه و درميان سپاهيان اسلام خوانده شود

بسم االله الرحمن الرحيم

در واپسين لحظات زندگانيش و در زماني است �اين، حكم ابوبكر صديق 

باشد؛ شرايطي كه كافر، مسلمان كه در حال ترك دنيا و رفتن به آخرت مي

من، عمر را جانشين پس از . نهدرو به صداقت و راستي ميگو، شود و دروغمي

من، در جهت رضاي . شنوي و اطاعت كنيدخود بر شما ساختم؛ پس از او حرف

و قصدي جز خدا و رسولش و در راه منافع دين، از هيچ تلاشي فروگذار نكرده

، گمان من، بنابراين با شناختي كه من، از عمر دارم. امخير و نيكي براي شما نداشته

اين است كه عمر، عدل و داد پيشه سازد و اگر غير از اين كند، هر كسي پيامد 

ÞÞ.من، خواهان خير و نيكي بودم و از غيب خبر ندارم. بيندكارش را مي ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ yy yy™™™™ uu uuρρρρ

tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((#### ûû ûûθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ss ssßßßß££ ££““““ rr rr&&&&55 55==== nn nn==== ss ss))))ΖΖΖΖ ãã ããΒΒΒΒtt ttββββθθθθ çç çç7777 ÏÏ ÏÏ==== ss ss))))ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ〈〈〈〈2)227:شعراء(

خواهند دانست كه بازگشتشان، به كجا كنند،ميو كساني كه ستم«: يعني

»است و چگونه سرنوشتي دارند؟

دار امـور خلافـت   عهـده �اين بود كـه عمـر  �آخرين نظر و راهنمايي ابوبكر صديق

دانسـت كـه اگـر مـردم، بـه دنيـا دل       چراكه دنيا، به مسلمانان رو نهاده بود و ابوبكر مي. شود

سان دنيا، بر آنان چيره گشـته  شوند و بديندنيا مييها و مظاهر فريبندهببندند، غرق خواسته

اي ، در پارهعمر…«: ي ابوبكر را بيش از اين آورده كه؛ نويري در نهاية الأرب، گفته)2/79(الكامل 1

خواند و برخي اوقات كـه مـرا   شدم، مرا به ملايمت و گذشت فرا مياز موارد كه از كسي خشمگين مي

)مترجم(».كردگيري وادار ميكنم، مرا به شدت و سختديد، بيش از حد نرمي و ملايمت ميمي
116،117ص–عهد الخلفاء –تاريخ الاسلام از ذهبي 2



ابوبكر صديق

فواللهّ لا الفقرَ أخشي علـيكم  : (اندفرموده�خداچراكه رسول. كندها را اسير خود ميو آن

و لكن أخشي عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت علي من كان قبلكم فتنافسوها كما 

دسـتي  ه خـدا كـه مـن، بـر شـما از فقـر و تنـگ       ب ـ«: يعني) تنافسوها و تهلككم كما أهلكتهم

طور كه بر پيشينيان شما گشـوده شـد، بـر    ترسم كه دنيا، همانبيمناك نيستم؛ بلكه از اين مي

روي كنيـد و بـدين ترتيـب دنيـا،     شما نيز گشوده گردد و هماننـد آنـان، در دنيـاطلبي زيـاده    

1».كت و نابودي بيفكندگونه كه پيشينيان شما را نابود كرد، شما را نيز به هلاآن

دار امـور مـردم كـرد كـه ماننـد      ي اين مسأله، كسي را عهدهبا درك آگاهانه�ابوبكر

سان كوهي استوار در برابـر دنيـاطلبي بايسـتد تـا     دارويي مفيد، اين مرض را درمان كند و به

�خــداشخصــيتي بـود كــه رسـول  �عمـر . پيامـدهاي شـوم دنيــاطلبي، از مـردم دور شــود   

والذّي نفسي بيده ما لقيك الشيطانُ سالكاً فجا قط إلاّ سلك فجا …: (انداش فرمودهدرباره

در ) اي عمـر (ست، شـيطان، تـو را   كه جانم در دست اوذاتيقسم به …«: يعني) غير فجك

بـه خـاطر   2».گيـرد كه راهي غير از راه تو را در پيش ميبيند مگر آنحال گذر از راهي نمي

بود كه با شهادتش، خلأ بزرگي در امت ايجاد شد و حـوادث  �عمر فاروقهمين پختگي

بـود كـه   �اين، از فراست و خبرگي ابوبكر صـديق . هاي زيادي شكل گرفتناگوار و فتنه

. ي امـور مسـلمانان كـرد   دار ادارهرا جانشـين خـود و عهـده   �شخصيتي چون عمر فـاروق 

:اندتر و هشيارتر بودهيركسه نفر از همه ز: گويدمي�عبداالله بن مسعود

را استخدام كـن كـه بهتـرين    ) موسي(اين شخص «: ـ دختر شعيب كه به پدرش گفت1

».كار باشدكار بگيري، شخصي است كه نيرومند و درستشخصي را كه بايد به

او را گرامي بـدار  «: ـ كسي كه يوسف را در مصر خريداري كرد و به همسرش گفت2

».باشد يا حتي او را به فرزندي بگيريمكه شايد براي ما مفيد 

3158يالموادعة، شمارهبخاري، كتاب الجزية و1
خـدا ايـن   ي رسـول ؛ شايد منظور از اين فرموده3683يبخاري، كتاب فضائل اصحاب النبي، شماره2

باشد كه شيطان، همواره از فريب عمر ناتوان است و راهي كه عمر برود، شيطان بـه آن راه نـدارد و از   

)مترجم.(واالله اعلم. باشدرو كار عمر، پيوسته درست مياين



����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

1.را جانشين خود كرد�كه عمر�ـ ابوبكر3

2.ها و امت اسلامي بودمانع بزرگي ميان امواج فتنه�عمر فاروق

را از ايـن  �، عمر�رفت و چون ابوبكر�به حضور ابوبكر صديق�ـ عمر فاروق3

�از خـود معرفـي كنـد، عمـر    خواهد او را به عنـوان جانشـين پـس    قصد باخبر كرد كه مي

كـه راهـي جـز پـذيرش     �او را با شمشـير تهديـد كـرد و عمـر    �ابوبكر صديق. نپذيرفت

3.ديد، ناگزير پذيرفتمسؤوليت خلافت نمي

باقي نماند، شخصاً �گونه ابهامي در مورد جانشيني عمركه هيچبراي آن�ـ ابوبكر4

كردم، راضي هستيد؟ به خدا سوگند كه ي شما آيا به اين شخص كه خليفه«: به مردم فرمود

من، در اين مورد بسيار انديشيدم و هيچ يك از نزديكان و خويشان خود را خليفه نكـردم و  

» .ي شما نمودم؛ پس از او اطاعت كنيد و سخنش را گوش دهيدرا خليفه�عمر بن خطاب

4.كنيمشنيديم و اطاعت مي: مردم گفتند

مـن، عمـر را   ! خـدايا «: ز و نياز كرد و اذعان كرد كهبا خدايش را�ـ ابوبكر صديق5

مـن، از ايـن   . خواسـتم بدون دستور پيامبرت خليفه كردم و جز خير و صـلاح مـردم را نمـي   

ترسيدم كه آنان دچار فتنه شوند؛ به همين خاطر بهترينشان را به عنـوان كاردارشـان معرفـي    

رشد و تعالي مردم است و اينك به ي نمودم؛ او بيش از همه مشتاق آن چيزي است كه مايه

خواست تو چنين حالي دارم كه گويا خواهم مرد؛ پس كسي را بـه جـاي مـن بـر بنـدگانت      

5».)كه نيك و شايسته باشد(بگمار 

طبراني، اين روايت را به دو سند، نقل كرده كـه مـردان   : ؛ هيثمي گفته است)10/268(مجمع الزوائد 1

، صحيحش دانسته و ذهبي )3/90(حاكم نيز ضمن نقل اين روايت . يكي از اين دو سند، صحيح هستند

.نيز با او موافقت نموده است
100ابوبكر رجل الدولة، ص2
)1/49(مĤثر الاناقة 3
)4/248(تاريخ طبري 4
)669-2/665(شبة ابي؛ تاريخ المدينة از ابن)3/199(سعد طبقات ابن5



ابوبكر صديق

كه به قصد جلوگيري از بروز فتنه و پيامدهاي منفـي آن، خواهـان   �ـ ابوبكر صديق6

را �دستور داد كه حكم خلافت عمر�بود، به عثمان بن عفان�خليفه شدن عمر فاروق

همين كار را كرد و خطاب به مردم �عثمان. بيعت بگيرد�براي مردم بخواند و براي عمر

و . بلـه : مـردم گفتنـد  » كنيـد؟ آيا با كسي كه در اين حكم، مشخص شده، بيعت مي«: فرمود

1.را پذيرفتند و به آن راضي شدند�بدين ترتيب همه، خلافت عمر

و قرائت آن درميان مردم، پيش از وفات ابـوبكر  �ابلاغ حكم خلافت عمرـ پس از7

بلافاصـله  �كه بيعت ديگري صورت بگيـرد، عمـر  آنبيعت شد و بي�، با عمر�صديق

بازنگاهي در چگونگي 2.دست گرفتزمام امور خلافت را به�پس از وفات ابوبكر صديق

نظران به اتفاق خبرگان و صاحب�دهد كه عمرنشان مي�به خلافت رسيدن عمر فاروق

ي انتخـاب خليفـه را بـه    به خلافت رسيده است؛ چراكه خبرگان و بزرگـان صـحابه، مسـأله   

نيز پس از مشـورت و رايزنـي بـا    �ابوبكر صديق. واگذار كردند�شخص ابوبكر صديق

را به عنوان جانشين خود معرفي كرد كه ايـن امـر، مـورد پـذيرش عمـوم      �مسلمانان، عمر

اي، نمايندگان مردم بـه  نظران هر جامعهبه هر حال خبرگان و صاحب. سلمانان قرار گرفتم

هاي ترين شيوهبه عنوان خليفه بر اساس صحيح�روند و بدين ترتيب انتخاب عمرشمار مي

به �هرچند كه كارهاي انجام شده در انتخاب عمر3.انتخاباتي و مشورتي، انجام شده است

صورت گرفت، متفاوت �اقداماتي كه در به خلافت رسيدن ابوبكر صديقعنوان خليفه، با 

براي انتخاب و معرفي جانشين خود برداشت، در �هايي كه ابوبكر صديقباشد، اما قدممي

بـر اسـاس مشـورت و    �عمـر فـاروق  4.ي شورا و مشورت بيرون نيستهيچ حالي از دايره

گونه اختلافي گزارش نداده كه در مـورد  هيچاتفاق نظر مسلمانان به خلافت رسيد و تاريخ، 

مدعي منصب �به وجود آمده و يا كسي در دوران خلافت عمر�به خلافت رسيدن عمر

)3/200(سعد طبقات ابن1
273دراسات في عهد النبوة و الخلافة الراشدة، 2
237ي علي طنطاوي، صابوبكر الصديق، نوشته3
273دراسات في عهد النبوة و الخلافة الراشده، ص4



����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

بـه اتفـاق نظـر رسـيده و در زمـان      �ي خلافت عمربلكه همگان درباره. خلافت شده باشد

1.اندشنوي داشتهطور كامل حرفخلافتش نيز از او به

:�به عمر فاروق�يقـ وصيت ابوبكر صد8

دار شـده،  را احضار كرد تا به او اهميت كـاري را كـه عهـده   �، عمر�ابوبكر صديق

يادآوري كند و هرگونه مسؤوليتي را از گردنش بردارد تا در حالي به سفر آخرت برود كه 

گونـه كوتـاهي و قصـوري نكـرده     تمام تلاشش را در انجـام مسـؤوليتش انجـام داده و هـيچ    

تقواي الهي پيشـه كـن و بـدان    ! اي عمر«: آمده است�به عمر�وصيت ابوبكردر 2.باشد

گـردد و در  كه براي خداوند در شب، حقوقي است كه اگر روز انجام شـود، پذيرفتـه نمـي   

او، عمـل  . پـذيرد روز نيز كارهايي است كه اگر شب انجام شود، خداوند متعال، آن را نمي

سـنجه و  . كنـد اجبـات رسـيدگي نشـود، قبـول نمـي     گاه كه به فـرايض و و مستحب را تا آن

ترازوي اعمال در روز قيامت ، به پيروي حق بستگي دارد و ترازوي كسـاني كـه در دنيـا از    

باشد و سزاوار است كه ترازويي كه فـرداي قيامـت در آن،   كنند، سنگين ميحق پيروي مي

انـد،  اطـل پيـروي كـرده   ترازوي كساني كـه در دنيـا از ب  . شود، سنگين باشدحق سنجيده مي

باشـد و بايـد ترازويـي كـه فـرداي قيامـت در آن، باطـل، نهـاده و سـنجيده          بسيار سبك مـي 

خداي متعـال، يـادي از بهشـتيان بـه ميـان آورده كـه در ازاي بهتـرين        . شود، سبك باشدمي

پـس هرگـاه   . فرمايـد هايشان درگذر ميدهد و از بدترين كردهاعمالشان، به آنان پاداش مي

. ي ايـن افـراد نباشـم   ترسم كه مبادا در زمـره من، از اين مي: ها را به ياد آوردي، بگوه اينك

هـا  هرگاه اين. چشندي بدترين اعمالشان را ميها را ياد كرده كه نتيجهخداي متعال جهنمي

اي بايـد ي اين افراد نباشم؛ چراكه هر بنـده من، اميدوارم كه از جمله: را به ياد آوردي، بگو

خودي و بدون عمل به اين دل نبندد كه هم از خدا بترسد و هم به رحمتش اميدوار باشد؛ بي

بنـابراين اگـر بـه    . دهد و در عين حال از رحمت خداوند، نااميـد نيـز نباشـد   خدا نجاتش مي

181ساسية الاسلاميه، ضياء الريس، صالنظرية ال1
272درايسات في عهد النبوة و الخلافة الراشدة، ص2
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آيد، برايت وصيتم عمل كني، مرگ نخواستني كه راه فراري از آن نداري و از آن بدت مي

1».شوديداشتني مدوست

�رحلت ابوبكر صديق
تنـي كـرد و   در يك روزِ سرد، آب�ابوبكر«: گويدي صديقه رضي االله عنها ميعايشه

را �توانست به مسـجد بـرود، عمـر   پس از آن پانزده روز تب نمود و بيمار شد و چون نمي

ي بـيش از همـه در دوره  �آمدند و عثمـان مي�مردم براي عيادت ابوبكر. امام كرده بود

: شديد شد، به او گفتند�هنگامي كه بيماري ابوبكر2».آمدبه ديدنش مي�بيماري ابوبكر

مرا ديده و گفتـه اسـت كـه مـن، هـر كـار كـه        «: فرمود�آيا برايت طبيب بياوريم؟ ابوبكر

نگـاه كنيـد و   «: فرمـود �ابـوبكر صـديق  : گويدعايشه رضي االله عنها مي3».كنمبخواهم مي

قدر در مال و دارايي من ، افزوده شده و آن را ام، چهني كه به خلافت رسيدهببينيد كه از زما

بررسي كرديم و ديـديم كـه يـك غـلام سـوداني كـه پرسـتار        » .به جانشين من بازپس دهيد

كـرده، در ايـن مـدت بـه     هايش بوده و يك شتر كه در آبياري باغش از آن استفاده مـي بچه

هـا را در حسـاب   آن�عمـر . فرسـتاديم �پـيش عمـر  ها راآن. داراييش افزوده شده است

خدا، ابوبكر را رحمت كند؛ او، كساني را كه «: المال منظور كرد و در حال گريه فرمودبيت

4».دار امور باشند، به زحمت انداختپس از او عهده

بـر بـالينش حاضـر شـده و     �در بيماري وفات ابـوبكر : فرمايدعايشه رضي االله عنها مي

:كه او، محتضر است و نفس، در سينه دارد، اين بيت را خواندمچون ديدم

)1/264،265(صفة الصفوة 1
)1/104(ي محمود مصري اصحاب الرسول، نوشته2
33ترتيب و تهذيب البداية و النهاية، ص3
)1/265(صفة الصفوة 4
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إذا حشرجت يوماً و ضاق بها الصدرلعمرك ما يغني الثراء عن الفتي

اش، تنگ شـود،  مرد، به گلويش رسد و سينهخورم كه چون جان جوانقسم مي«: يعني

».مال و ثروت هيچ سودي ندارد

طوري به من نگريست كه گويا خشمگين �بكرابو: افزايدعايشه رضي االله عنها مي

ي خداوند، حق و اين طور نيست؛ بلكه فرموده! اي مادر مؤمنان«: است و سپس فرمود

ôô:تر است كهراست ôôNNNN uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀uu uuρρρρää ääοοοο uu uu���� õõ õõ3333 yy yy™™™™ÏÏ ÏÏNNNN öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, uu uutttt ùù ùù:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////(( ((yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ss ssŒŒŒŒ$$$$ tt ttΒΒΒΒ|| ||MMMMΨΨΨΨ ää ää....çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒßß ßß‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏtttt rr rrBBBB∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪〈〈〈〈
)19:ق(

حقيقت را به همراه ) رسد ونجام فرا ميسرا(هاي موت سكرات و سختي«: يعني

اين، همان ) دهد وهاي سخت آخرت را كم و بيش به شما نشان ميو صحنه(آورد مي

».گريختيچيزي است كه از آن مي

ي تو دوست ندارم ام را به اندازهمن، هيچ يك از افراد خانواده«: سپس فرمود�ابوبكر

خـواهم  ام و مينديشهي اين باغ در اام؛ اما اينك دربارهدهو قبلاًَ فلان نخلستان را به تو بخشي

باشد و سپس بـاغ اهـدايي   : عايشه رضي االله عنها گفت» .ميراث، منظور كنيوآن را هم جز

دار من، از زماني كه عهده«: علاوه بر اين فرمود�ابوبكر. پدرش را در مال ميراث قرار داد

ي خوراك ماندهام؛ بلكه از باقيناري از ايشان نخوردهام، هيچ درهم و ديامور مسلمانان شده

از اموال عمومي، چيـزي جـز ايـن غـلام     . پوشيدمترين لباس را ميخوردم و خشنايشان مي

» .ها را پس از وفاتم، به عمر تحويـل بـده  اين. ، اين شتر و اين قطيفه، پيش من نيست1حبشي

�، غلام، شتر و قطيفه را پـيش عمـر  �كري صديقه رضي االله عنها پس از وفات ابوبعايشه

شدت گريست به�تحويل داد، عمر فاروق�ها را به عمرفرستاد و چون قاصد عايشه، آن

هاي مالي ابوبكر صـديق، بـوده و در ايـن    ماندهدر روايت نخست، آمده بود كه غلامي سوداني، جزو1

در مـتن  . ميان اين دو روايت، هيچ تعارضـي وجـود نـدارد   . روايت، به غلامي حبشي اشاره شده است

اشاره شده كه اينك در كشور سودان واقـع شـده و از ايـن    ) نوبه(ي روايت نخست، به غلامي از منطقه

كوه نوبه، در آن زمان جزو قلمرو حبشه بوده طقه و رشتهمن. جهت در ترجمه، غلامي سوداني نوشته شد

)مترجم.(است و به همين خاطر نيز در روايت بعدي، به حبشي بودن غلام ابوبكر اشاره شده است
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در 1».خدا، ابوبكر را رحمت كند؛ او، جانشينان خود را به زحمت انداخت«:و سه بار فرمود

هـزار درهـم   لمال ششامن، از بيت«: در بيماري وفاتش فرمود�ابوبكر: روايتي آمده است

جـا  ام و بـاغي در فـلان  هزينـه كـرده  ) به عنوان حقوقي كه برايم تعيين شده بود،(براي خود 

خـدا،  «: عمر فرمود. بازگو كردند�اين ماجرا را براي عمر�پس از وفات ابوبكر2».دارم

او، دوست داشت كه پس از خود، براي هيچ كس جاي قيل و قـالي  . ابوبكر را رحمت كند

3».جا نگذاردهب

المـال  نسبت به بيت�چه گذشت، ميزان توجه و پرهيختگي ابوبكر صديقاز آن!آري

كه براي رسيدگي به امور مسـلمانان  با آن�ابوبكر صديق. شودو اموال عمومي، نمايان مي

المال هاي ضروريش از بيتناگزير شد دست از كار و تجارتش بدارد، باز هم به تأمين هزينه

اي كه بدنش را بپوشاند، بسـنده كـرد و در عـين حـال     د رفع گرسنگي و پوشش سادهدر ح

اي، قادر به انجـام و بـه عبـارتي پرداخـت     چنان خدماتي به مسلمانان ارائه داد كه هيچ خزانه

بـه هنگـام وفـاتش كـه مقـدار انـدكي از امـوال        �ابـوبكر . هاي چنان خدماتي نيسـت هزينه

ي مسلمانان مسترد كننـد  طور كامل به خزانهستور داد آن را بهعمومي را در اختيار داشت، د

ي خاطر به ديدار خدايش برود و تنها تقواي الهي و ايماني كامل،توشـه بار و آسودهتا سبك

كـه  ايـن 4.اي براي خردمندان است، آموزه�قطعاً اين عملكرد ابوبكر صديق. سفرش باشد

المال، زمـين شخصـي خـود را بـه حسـاب      بيتدر ازاي ميزان برداشتش از�ابوبكر صديق

خواسـت بـدور از   باشد كه ميي زهد و تقواپيشگي وي مياموال عمومي منظور كرد، نشانه

.دنياطلبي و هر منفعت گيتيانه و تنها به رضاي خداي متعال، به امور مسلمانان رسيدگي كند

)3/146(سعد طبقات ابن1
اموالي را «: تري روايت كرده كه از اين قرار استنويري در نهاية الارب، اين روايت را به شكل كامل2

المال بازگردانيد و فلان باغم را در اموال عمومي بـه حسـاب آوريـد تـا بـه      كه پيش من است، به بيت

)مترجم(».ام، از مسلمانان باشدالمال كردهاي كه از بيتعوض استفاده
)1/105(؛ اصحاب الرسول )4/127(جوزي المنتظم از ابن3
)1/94(اشهر مشاهير الاسلام 4
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جمادي 22دوشنبه كه روزمدت پانزده روز طول كشيد تا اين�بيماري ابوبكر صديق

: از عايشـه رضـي االله عنهـا پرسـيد    �ابـوبكر . شـنبه فـرا رسـيد   الثاني سپري شـد و شـب سـه   

» .روز دوشـنبه «: عايشه رضي االله عنها پاسخ داد» در چه روزي وفات كردند؟�خدارسول«

: ، ابــراز اميــدواري كــرد كــه همــان شــب بــه ديــدار حــق بــرود و ســپس پرســيد �ابــوبكر

ي سفيد را در سه پارچه�خدارسول«: عايشه فرمود» ر چه كفن كرديد؟را د�خدارسول«

: فرمـود �ابـوبكر » .اي در آن نبودكه بافت سحول يمن بود، كفن كردند و پيراهن و عمامه

: گفتنـد �به ابوبكر» .ي ديگر به آن اضافه كنام را ببين؛ آن را شسته و دو پارچهاين جامه«

» .كنـيم اي نـو كفـن مـي   شـما را در پارچـه  . ت داده اسـت اينك خداي متعال، فراخـي نعم ـ «

شخص زنده براي نگهداري از خود، به لبـاس نـو و   «: در پاسخ اين پيشنهاد فرمود�ابوبكر

1».)نيازي به لباس نو ندارد(پوسد و جديد ، نيازمندتر است؛ چراكه مرده، چركين شده و مي

را غسـل دهـد و در كنـار قبـر     او 2وصيت كرد كه همسـرش اسـماء بنـت عمـيس    �ابوبكر

مرا مسلمان بميران و ! خدايا«: اين بود�آخرين سخن ابوبكر. او را دفن كنند�خدارسول

3».به نيكوكاران ملحق فرما

چنان �خدايكه خورده بود، از زمان وفات رسول�مدينه كه از وفات ابوبكر صديق

در حالي �طالبعلي بن ابي. بودغم و اندوهي به خود نديده و آكنده از غم و اندوه شده 

ي بر زبانش بود، به خانه)⁄ΠςΤ⇓ΞΜ…†ΠςΤ⇓ΞΜ…†ΠςΤ⇓ΞΜ…†ΠςΤ⇓ΞΜ…ΨΠς∏Ψ√ΨΠς∏Ψ√ΨΠς∏Ψ√ΨΠς∏Ψ√:†ΤΠςΤ⇓ΜΞ…Ω:†ΤΠςΤ⇓ΜΞ…Ω:†ΤΠςΤ⇓ΜΞ…Ω:†ΤΠςΤ⇓ΜΞ…ΩΨ∼ς√ΜΞ…Ψ∼ς√ΜΞ…Ψ∼ς√ΜΞ…Ψ∼ς√ΜΞ…Ω⇐Σ⊕Ψ–.Ω⁄Ω⇐Σ⊕Ψ–.Ω⁄Ω⇐Σ⊕Ψ–.Ω⁄Ω⇐Σ⊕Ψ–.Ω†(ي استرجاع كرد و كلمهكه گريه مي

�خداتو، رفيق و مونس رسول. خدا تو را بيامرزد! اي ابوبكر«: رفت و فرمود�ابوبكر

رازش را با تو �بودي و آن حضرت�اخدآرام و مورد اعتماد رسولبودي؛ تو، دل

تر و پيش از همه مسلمان شدي و خواست؛ تو، خالصانهگذاشت و از تو نظر ميدرميان مي

104ي محمو شاكر، الخلفاء الراشدون، صنوشتهالتاريخ الاسلامي، 1
در نهاية الارب آمده است كه ابوبكر وصيت كرد هسمرش اسماء و پسرش عبـدالرحمن، او را غسـل   2

)مترجم.(دهند
الشيخان ابوبكر الصديق و عمر بن الخطاب برواية البلاذري في انساب الاشراف، بـه تحقيـق احسـان    3

69صدقي العمد، ص
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تر و دار بودي؛تو، بيشبيش از همه خداترس و دين. تر بودايمان و يقينت، از همه محكم

. زيادي كشيديهاي را همراهي كردي و به خاطر اسلام، سختي�خدابهتر از همه رسول

تر است و جايگاهت، رفيع و والاتر از همگان؛ راه و روش مناقب و فضايل تو، از همه بيش

تري به رهنمودهاي هاي ديگر مسلمانان، همانندي و شباهت بيشها و شيوهتو، از راه

خداي متعال، . از همه فراتر بود�خدادارد و منزلت و مقامت در پيش رسول�خدارسول

و اسلام، عنايت كند؛ چراكه تو، در زماني �خدااداش نيكي از طرف رسولبه تو پ

ي به منزله�را تصديق كردي كه مردم، تكذيبش كردند و براي آن حضرت�خدارسول

““““:گو ناميد و فرمودتو را در قرآن، صديق و راست�االله1.گوش و ديده بودي ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ
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گاه كه مردم از ياري او را با اموالت ياري رساندي و بدان�خدابخل ورزيدند، رسول

ها ايستادي و در در برابر سختي�خودداري كرده و نشستند، تو به همراه آن حضرت

�خداتو، در سفر هجرت با رسول. نموديشرايط سخت، به بهترين شكل، او را همراهي

تو، جانشين خوبي براي . گاه كه در غار بوديد، سكينه و آرامش نازل شدهمراه شدي و آن

در دفاع از دين و رسيدگي به امور امت بودي و هنگام ارتداد و از دين �خدارسول

دادي كه برگشتن مردم، به بهترين شكل، خلافت كردي و طوري امور را سر و سامان

نهاية الارب حديثي از عمرو بن عاص در فضيلت ابوبكر صديق آورده كه به همـين گفتـار   نويري در 1

عمـرو بـن   . ي چشم و گوش بوده استبه منزله	خداعلي مرتضي شباهت دارد كه ابوبكر براي رسول

خواهم چند نفر از يارانم را نزد پادشاهان بفرستم تا همانند مي«: فرمودند	خدارسول: گويدعاص مي

آيا ابوبكر و عمر را هم بـا مـا   «: صحابه عرض كردند» .واريون عيسي، آنان را به اسلام دعوت دهندح

جـا باشـند؛   ها نياز دارم كـه همـين  به آن«: خدا فرمودندرسول» ترند؟تر و آگاهها بليغفرستيد كه آنمي

)مترجم(».ي چشم و گوش دين هستندآنان، به منزله
آورده و كسـاني كـه   ) از سوي خدا با خود(كساني كه حقيقت و صداقت را «: 33يي زمر، آيهسوره2

».اند، پرهيزكاران واقعي هستندتصديق كرده) تبليغ شده از سوي پيامبران را(حقيقت و صداقت 



����، وفات وي و به خلافت رسيدن عمر فاروق����فتوحات ابوبكر صديق

سستي �زماني كه صحابه. خليفه و جانشين هيچ پيامبري، چنان عملكردي نداشته است

هنگام سستي و ضعفشان، قوي و قدرتمند ظاهر شدي و راه كردند، تو بپا خاستي و به

ات درباره�خداگونه كه رسولتو، همان. را محكم و استوار پيمودي�خدارسول

نگاه درحيف و لاغر بودي و در امر دين، قوي و استوار؛ تو اند، از لحاظ جسمي نفرموده

چشم مردم، بزرگ و قابل در ورزيدي؛ اما نزد خدا و خود كوچك بودي و فروتني مي

كردي و نه در تو، براي ديگران جاي طعن و جويي مينه تو از كسي عيب. احترام بودي

گرامي باخته را انسان ضعيف و حق. هيچ مخلوقي، نزد تو خوار و زبون نبود. جويي بودعيب

سان هر دور و نزديكي در چشم تو يك. داديبه او بازپس مي،داشتي و حقش را ستاندهمي

حال و وضع . تر بودبردارتر و متقيتر بود كه بيش از ديگران فرمانكسي به تو نزديك. بود

ديشي و كردارت، گفتارت، آكنده از دانش و دوران. تو، حقيقت، صداقت و مهرورزي بود

دين و ايمان، به . ي استوار و آگاهي داشتيانديشه. مملو از صبر، استواري و نظم بود

به خدا . ي تو قوت و نيرو يافت و بدين ترتيب دين خدا، نمايان شد و پيروز گشتوسيله

ي درخشاني از خود باقي چنان كارنامهآن(سوگند كه تو، از همگان پيشي گرفتي و 

جانشينان پس از خود را در زحمت و مشقت انداختي و به خير و نيكي ) هگذاشتي ك

به قضاي الهي راضي . گرديمهمه، از خداييم و به سوي او باز مي. آشكاري، دست يافتي

�خداخدا سوگند كه مسلمانان، پس از رسولبه. كنيمهستيم و كارمان را به او واگذار مي

ي عزت دين بودي و براي اسلام، حكم سنگر و ايهيابند كه تو، مكسي چون تو را نمي

خواهيم كه اينك كه خداي متعال، تو را به پيامبرش ملحق كرده، از او مي. پناهگاه را داشتي

از ضلالت و گمراهي مصون هايت محروم نكند و ما را پس از تو،ما را از خير و نيكي

».بدارد

كه سخنانش تمام دادند تا اينميگوش �مردم ساكت بودند و به سخنان علي مرتضي

1».راست گفتي«: گفتند�شد و صداي گريه برخاست و به علي

)1/108(�اصحاب الرسول : ؛ نگاه كنيد به)479-1/477(جوزي التبصرة از ابن1



ابوبكر صديق

ي كنار جنازه�را كفن كردند، علي�كه ابوبكرپس از آن: در روايتي آمده است

تر از ابوبكر كه اينك در داشتنينزد من دوست،كسي«: رفت و فرمود�ابوبكر صديق

ي خدا، از قرآن توانست همانند ابوبكر، دربارهكس، نميكفن پيچيده شده، نبود؛ هيچ

1».سخنراني كند

، سالگي وفات نمود63در سن �خداهمانند رسول�در اين مورد كه ابوبكر صديق

همسرش اسماء بنت عميس رضي االله عنها بنا بر وصيت خود ابوبكر . اتفاق نظر وجود دارد

طوري دفن شد كه سرش �خدار قبر رسولابوبكر در كنا2.ايشان را غسل داد�صديق

اش را امامت داد و نماز جنازه�عمر بن خطاب3.قرار گرفت�ي آن حضرتبرابر شانه

وارد �سپاري ابوبكربراي خاك�عثمان، طلحه و عبدالرحمن پسر ابوبكر به همراه عمر

4.فتقرار گر�خدامتصل به قبر رسول�ابوبكر) شكاف كنار قبر(قبر شدند و لحد 

پس از جهاد بزرگ و فراواني كـه در راه خـدا كـرد و ديـن اسـلام را      �ابوبكر صديق

مـرد تـاريخ   بدون ترديد تمدن بشـري، مـديون ايـن بـرگ    . گسترش داد، از دنيا رحلت كرد

پس از وفات ايشـان شـد و درخـت دعـوت پيـامبر      �خدادار دعوت رسولاست كه پرچم

و تخم عـدالت و آزادي را در زمـين كاشـت و بـا     را در برابر آفات، مصون داشت �اكرم

ي خون شهيدان والامقام، آبياري نمود و بدين ترتيب درخت دعوت، به بار نشست و جامعه

خواهي جنس بشـر  نظيري دست يافت تا تمدن و آرمانبشري، به علم و دانش و فرهنگ بي

وهمندش، اسـلام را  باشد كه با صبر و شكيبايي و جهاد شك�همواره مديون ابوبكر صديق

ــتين را بــا جنــبش          ــن آيــين راس ــدگار نگــه داشــت و اي ــداد، پايــدار و مان در دوران ارت

.ها رسانيد كه تاريخ، همانندش را سراغ ندارداش، طوري به ديگر ملتگرايانهفتح

120لراشدين، صتاريخ الاسلام ذهبي، عهد الخلفاء ا1
)3/203(سعد طبقات ابن2
120تاريخ الاسلام ذهبي، عهد الخلفاء الراشدين، ص3
)1/106(�اصحاب الرسول4







ي كتابخلاصه

ترين مصادر ايمـاني اسـت كـه عاطفـه و     ـ سيرت خلفاي راشدين، از قوي1
مي به همراه فهم و شناخت صحيح از ديـن را بـه ارمغـان    احساس درست اسلا

چنـان از تـاريخ شـكوهمند آن دوران، انـوار ايمـان      امت اسـلامي، هـم  . آوردمي
برد تا پرتو حـق را  ي دعوت، بهره ميگيرد و از آن، به عنوان زاد و توشهبرمي

شمنان گري ددر قلوب مردم، بتاباند و حق و حقيقت را در برابر طوفان دسيسه
.امت بر ضد دعوت و تاريخ مسلمانان، مصون و محفوظ بدارد

ـ اينك مسلمانان و بلكه تمـام انسـانيت، نيازمنـد شـناخت فضـايل يـاران       2
هـا هسـتند و بايـد بـه ميـزان اثرپـذيري آنـان از        و كـانِ وجـودي آن  �پيامبر
را پي برده و به بازشناسي دلايلي بپردازند كه صحابه �خداهاي رسولآموزه

نظيـر در تـاريخ   در چنان جايگاهي قرار داد كـه بـه عنـوان نسـلي نمونـه و بـي      
.بشريت، مطرح شدند

بـه تـأثير   …گرايـان و ـ دشمنان اسلام اعم از يهوديان، مسـحيان، مـادي  3
هـاي قـوي فكـري و    عميق و وافر تاريخ اسلامي در ايجاد و پرورش شخصـيت 

رو و از ايـن امـت، پـي بـرده   چنين خيزش و فوران نيروهاي درونيعملي و هم
اند تا با ايجاد تغيير و دگرگوني در تاريخ اسلام و زشت جلـوه  همواره كوشيده
هـاي ناپـاك   ي پرافتخار امت، در آن، شك وشبهه ايجاد كنند؛ دستدادن گذشته
هـاي خاورشناسـان عصـر حاضـر، در     چنين دستي امت و همگذشتهدشمنان 

جـا كـه تـاريخ اسـلام، همـواره      بنابراين از آن. تپسِ اين تلاش شوم، هويدا اس
طور خاص و ويژه از طريق كم و زيـاد  طور عمومي و تاريخ صدر اسلام، بهبه

نمايي قـرار گرفتـه، ايـن    هاي تاريخي، در معرض تحريف و زشتكردن گزارش
گيرد كه وظيفه فراروي اهل علم و كارشناسان متعهد تاريخي و مذهبي، قرار مي

تاريخ صدر اسلام پرداخته و بازنگاري درست و اصـولي تـاريخ را   به تصحيح
ها به شمار آورند تا تصويري درست و الگوساز از پيشـينيان  از برترين عبادت



ابوبكر صديق

نيك اين امت، در برابر ديدگان مسلمانان قرار بگيرد و بدين ترتيب، آحاد امـت،  
.الندگي برسندبتوانند با الگوگزيني از سيرت نيكان گذشته، به پويايي و ب

هايي است كـه نشـان   ها و آموزه، آكنده از درس�ـ سيرت ابوبكر صديق4
�ابـوبكر . اسـت �خـدا ، برترين فرد اين امت، پس از رسـول �ابوبكر: دهدمي

اي برخوردار بود كـه  هاي پسنديدهپيش از ظهور اسلام نيز از صفات و ويژگي
هـا اشـاره   سجده در برابر بـت نوشي و يا عدمتوان به عدم بادهاز آن جمله مي

.كرد
دانـان عـرب بـود؛ وي، در ايـن     شناسان و تاريخ، يكي از نسب�ـ ابوبكر5

ــش چشــم  ــايي و دان ــه توان ــه زمين ــه او را در رتب ــري داشــت ك ــتادي گي ي اس
او، در اين پهنه، از مزيـت  . بودطالب قرار دادهابيبنشناساني چون عقيلنسب

داشـتني  هـا، محبـوب و دوسـت   كه او را در دل عـرب و امتيازي برخوردار بود
گرفت كرد؛ آن امتياز، اين بود كه وي، هرگز بر نسب و تبار كسي خرده نميمي

. كـرد گـويي نمـي  جـويي و عيـب  و بر خلاف ديگران، از نسب و تبار مردم عيـب 
دستي از ديگر عوامل شهرت و چنين سخاوت و گشادهتجارت و بازرگاني و هم

.در دوران جاهليت بود�وبكرچيرگي اب
اي بود كه خداوند، او را براي پيامبرش، از پيش آفريده گنجينه�ـ ابوبكر6

قرار بگيـرد؛ او، در نـزد قـريش    �بود تا در خدمت آن حضرتكردهو ذخيره
محبوبيت زيادي داشت؛ خلق و خوي والايش كه موهبت و ارزاني الهي بـود، او  

.بود كه همگان، دوستش داشتندي محبوب كردهاگونهرا در نزد همه به
ي دعوت الي االله، تصوير روشـني از  در عرصه�ـ تلاش و فعاليت ابوبكر7

خدا، قـرار  سازد كه پذيرش دينكند و اين حقيقت را روشن ميايمان، ترسيم مي
كـه در دنيـاي   گـذارد تـا ايـن   خاطر نميگيرد و او را آسودهو آرام مؤمن را مي

البته اين خيـزش و حركـت   . چه را كه به آن ايمان آورده، محقق نمايدنمردم، آ
ابوبكر، يك حركت صرفاً عاطفي و گذرا نبود كه زود، فرو كشد و سرد و زايـل  



ي كتابخلاصه

ي دعوت تا هنگام وفـاتش،  در پهنه�بلكه نشاط، هيجان و دليري ابوبكر. شود
.تي نشدماندگار ماند و هرگز در مسير دعوت، دچار خستگي، ضعف و سس

به شدت مورد اذيت و آزار كفار قرار گرفت؛ بر سرش خاك و �ـ ابوبكر8
خاكستر ريختند و در مسجدالحرام او را طوري كتك زدند كه بيني و صورتش، 

شد و او را در حالي كه درميان مرگ و زنـدگي بـود، بـر روي    زخمي و خونين 
.اش بردندخانهاي نهاده و به پارچه
بود كه او را از ديگران، �هاي ابوبكرعت، از ديگر ويژگيـ جرأت و شجا9

هراسـيد و در  او، در راه حـق از هـيچ چيـزي نمـي    . ساختمتمايز و متفاوت مي
چنــين حمايــت و پشــتيباني از مســير نصــرت ديــن خــدا، فعاليــت دينــي و هــم 

.شد، از هيچ سرزنش و توبيخي، متأثر نمي�خدارسول
آزاد كردن بردگان مسلمان و تحت شكنجه ، استراتژي�ـ ابوبكر صديق10

ي منظم و هدفمنـد اسـلامي بـه    را دنبال كرد و اين رويه را به عنوان يك برنامه
هـاي كفـار، ادامـه داد و    هـا و خشـونت  گـري منظور مقاومت در برابـر شـكنجه  

. سان، دعوت اسلامي، مورد حمايت و پشتيباني مالي و انساني قرار گرفتبدين
.كردگان مسلمان اعم از زن و مرد را خريداري و آزاد مي، برد�ابوبكر
ي دعـوت  شناسـي خـود در عرصـه   از دانـش نسـب  �ـ ابوبكر صـديق 11

رفـت و دانـش   به ميان قبايـل مـي  �خداچه همراه رسولچنان. كرداستفاده مي
.گرفتكار ميشناسي خود را در دعوت آنان به سوي خدا، بهنسب

و در سـفر  �دعـوت تـا وفـات رسـول اكـرم     از هنگام طلوع�ـ صديق12
خـوبي از منـابع و   وي، بـه . ، بازوي آن حضـرت و دسـتيار ايشـان بـود    هجرت
هـا حكمـت و ايمـان، يقـين و اراده و     هاي نبـوت، سـيراب گشـت و از آن   چشمه

، ثمـرات و  �خدابا رسول�راهي ابوبكرنشيني و همهم. اخلاص و تقوا نوشيد
شايسـتگي و راسـتي،   : ر، به دنبال داشت؛ از جملـه پيامدهاي زيادي براي ابوبك

ي آهنين، اخلاص و فهم درست آگاهي و بيداري، صفا و صميميت، عزم و اراده
در جريـان وقـايع پـس از    �هاي درسـت و بجـاي ابـوبكر   واكنش. …از دين و
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، )و جنگ با مرتدها�ساعده، گسيل لشكر اسامهي بنيدر سقيفه(�خدارسول
را قـادر سـاخت تـا    �هايي است كه ابـوبكر ها و شايستگينمندينماد تمام توا

هـا را از نـو بنـا كنـد و تفرقـه و      ها و خرابيفسادها را قلع و قمع نمايد، ويراني
هـا را بهبـود   بستگي تبديل نمايد و انحرافات و كجـي پراكندگي را به اتحاد و هم

.بخشد و اصلاح كند
ي حـالات، آن  در همـه �خداسولبه عنوان وزير باصداقت ر�ـ ابوبكر13

هنگـام  ها غايب نبـود؛ وي، بـه  حضرت را همراهي نمود و در هيچ يك از صحنه
قـدم مانـد و مقاومـت    ثابـت �خداگريز مسلمانان در جنگ احد، در كنار رسول

.نمود
هايي است كه ها و آموزهدر مدينه، سرشار از درس�ـ زندگاني ابوبكر14
. سـازد گـر مـي  ين و اجراي آن در دنياي مـردم را جلـوه  اي زنده از فهم دنمونه

هاي منحصر به فردش، بر ي صفات و ويژگيبر پايه�شخصيت ابوبكر صديق
نيز در بسـياري از احاديـث، بـه    �رسول اكرم. يابدديگران تمايز و برتري مي

.اندپرداخته�بيان فضايل ابوبكر و برتري او بر ساير صحابه
او، . به خداوند متعال، بس بزرگ و محكـم بـود  �بوبكرـ باور و ايمان ا15

اي سراسر قلـب و وجـودش را   گونهي توحيد، بهحقيقت ايمان را شناخت وكلمه
كرد وي، پديدار گشـت و تمـام زنـدگيش را    هايش، در عملدربرگرفت كه نشانه

اخـلاق  . ها و فرآيندهاي عمـق ايمـان و ژرفـاي توحيـدش نمـود     آكنده از نشانه
اي از كنُش پسـت و فرومايـه، در او يافـت    بس والا و رفيع بود و ذره�ابوبكر
ورزيد تمسك مي�همواره به دين خدا و رهنمودهاي پيامبر�ابوبكر. شدنمي

و در حقيقت، ايمانش، سـبب حركـت و خيـزش، همـت و اراده، تـلاش و تكـاپو،       
قين وايمـان  او، از ي. نشاط و بالندگي، جهاد و مجاهده و عزت و سرافرازي بود

توان در ايمان و يقين، را نمي�مانندي برخوردار بود كه هيچ يك از صحابهبي
.ي او دانستدر حد و پايه
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ترين و دانـاترين مـردم نسـبت بـه ديـن خـدا و بلكـه        از عالم�ـ ابوبكر16
اهل سنت بر اين اتفاق نظر . ترسيدها بود و بيش از همه از خدا ميترساترين آن
كـه  دلـيلش، ايـن  . ترين شخص امـت اسـت  عالم�اع دارند كه ابوبكرو بلكه اجم
او، بيش از ديگران در . بوده است�خداهمواره ملازم و همراه رسول�ابوبكر

گذراند و شبانگاهان و پـس  مي�خداسفر و حضر، شب و روزش را با رسول
ي قـدري دربـاره  كرد و بـا ايشـان بـه   مجلس مي�از نماز عشاء با آن حضرت
. شـد تر كسي به اين افتخـار مشـرف مـي   گفت كه كممسايل مسلمانان سخن مي

هجري به مكه فرستادند؛ 9را به عنوان اميرحج در سال �، ابوبكر�خدارسول
رو از ايـن . طلبـد دانيم كه احكام حج، مسايل باريكي دارد كه دانش زيادي ميمي

تي چنـين حـج مهمـي    از دانش زيادي برخوردار نبود، به سرپرس�اگر ابوبكر
نماز نيز كردند و او، تنها كسي را پيش�، ابوبكر�خدارسول. شدگماشته نمي

در بـاب  . او را در نماز و حـج، جـايگزين خـود فرمودنـد    �خدااست كه رسول
از �انـد كـه انـس   احكام زكات نيز فقها به احكامي در اين مـورد اعتمـاد كـرده   

و �هاي پيامبربيش ازديگران به آموزهچراكه ابوبكر. فرا گرفته است�ابوبكر
ناسخ و منسوخ در اين باب تسلط و آگـاهي داشـته و همـين، طريـق فراگيـري      

دانــش . را در مـورد مسـايل زكـات قـوت بخشـيده اسـت      �از ابـوبكر �انـس 
حتي �توان از ابوبكردر نهايت پختگي و وسعت بوده است؛ زيرا نمي�ابوبكر

اش را مخـالف  شرعي سراغ گرفـت و يـك گفتـه   يك اشتباه هم در مورد مسايل 
.نصوص و تصريحات شرعي يافت

امـا خـداي   . اي بـه وجـود آمـد   ، وضـعيت آشـفته  �خداـ با وفات رسول17
، آرام گردانيـد و ابــوبكر،  �ي ابـوبكر صــديق متعـال، مســلمانان را بـه وســيله  
كه كرده، بداند را عبادت مي�كسي كه محمد«: درميان مردم برخاست و فرمود

پرستيده، بداند كـه خداونـد،   وفات كرده و هر كس، خداي متعال را مي�محمد
سـاعده نيـز،   ي بنـي در سـقيفه �موضع ابـوبكر » .ميردزنده است و هرگز نمي

نفوذ �توانست در درون و روان انصار�تحسين برانگيز است؛ چراكه ابوبكر
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ان را به حق قانع سازد؛ كه مسلمانان را در معرض فتنه قرار دهد، آنآنكند و بي
به بيان فضـايل انصـار در كتـاب و سـنت پرداخـت و سـپس       �ابوبكر صديق

.را در مورد حقانيت خلافت قريش، تبيين نمود�خداهاي صريح رسولفرموده
سـاعده  ي بنـي پس از پايان گفتگوهايي كه در سـقيفه �ـ سعد بن عباده18

نخستش كه مدعي خلافت بود، بيعت كرد و از موضع�جريان يافت، با ابوبكر
نخستين ) �پسرعموي سعد بن عباده(�بشير بن سعد انصاري. عقب نشست

هيچ روايت صحيحي وجود نـدارد  . بيعت نمود�كسي بود كه با ابوبكر صديق
گر بروز بحران يا اختلاف كوچك و نگاران، بيانكه مطابق پندار برخي از تاريخ
ساعده باشد و نشان دهد كه حتـي يـك   نيي ببزرگي درميان صحابه در سقيفه

گونـه كـه روايـات صـحيح     آن. نفر از صحابه در امر خلافت طمع ورزيده است
.دهد، اخوت اسلامي، همانند گذشته و بلكه بيش از آن تداوم يافتنشان مي

بـه حقانيـت خلافـت    �ـ در برخي از آيات قرآن و احاديث رسول اكـرم 19
چنـين اهـل سـنت بـر ايـن اجمـاع       و هـم �هصـحاب . اشاره شده است�ابوبكر
.سزاوارترين شخص صحابه براي خلافت بوده است�اند كه ابوبكركرده

ي قوانين خلافت كه نماد نظـام حكومـت اسـلامي اسـت، قـرآن      ـ شالوده20
هاي حكومت اسلامي را شورا و فقها، پايه. باشدمي�كريم و سنت پيامبر اكرم

. كريم نيز به اين دو اصل مهـم اشـاره شـده اسـت    اند كه در قرآن بيعت دانسته
مسلمانان بر . رودگاهي عناويني چون امامت و امارت، مترادف خلافت بكار مي

اين اجماع دارند كه تشكيل خلافت، واجـب اسـت تـا بـا تعيـين خليفـه بـه امـور         
ــه،     ــردد و خليف ــوانين شــرعي اجــرا گ مســلمانان رســيدگي شــود، حــدود و ق

و مردم را براي گسترش دعوت اسلامي بكار بندد؛ براي هاي حكومتتوانمندي
حمايت دين و امت، جهاد را بپا دارد؛ حقوق مردم را تأمين كنـد و بـا عـدالت و    

كن كند و نيازهاي ضروري آحاد جامعه را به دادگستري، بيداد و ستم را ريشه
از ي ديني،تشكيل خلافت به عنوان يك وظيفه و فريضه.. خوبي برآورده سازد

.شودقرآن، سنت و اجماع ثابت مي



ي كتابخلاصه

ـ علامه ابوالحسن ندوي رحمه االله شـرايط خلافـت و مـواردي را كـه در     21
ي خلافـت ابـوبكر   پس اين منصب لازم است، بررسي نموده و با كنكـاش دوره 

ي دلايل و شواهد موجود در آن برهه از تـاريخ اسـلام، ثابـت    بر پايه�صديق
در شخصـيت ابـوبكر و دوران وي تحقـق يافتـه     كرده كه تمام شرايط خلافـت 

.است
كه عموم مردم با او بيعـت كردنـد، درميـان    پس از آن�ـ ابوبكر صديق22
كـه  ايـن سـخنراني، بـا آن   . ي شكوهمندي ايـراد فرمـود  ها برخاست و خطبهآن

آيـد؛  هاي اسلامي به شمار مـي ترين خطبهباشد، از باارزشمختصر و كوتاه مي
گسـتري و مهـرورزي در   در آن، به بيان اصول عـدالت �صديقچراكه ابوبكر

كنـد كـه اطاعـت از    پردازد و بر ايـن تأكيـد مـي   تعامل ميان حكومت و مردم مي
بردار خدا و رسول امر و كاردار مسلمانان، منوط به اين است كه او، فرمانولي

ي در اين خطبه به صراحت، نقش جهـاد را در سـرافراز  �باشد؛ ابوبكر صديق
ي فسـاد،  دارد كـه مايـه  فرمايد و از فحشا و بـدكاري برحـذر مـي   امت بيان مي

.باشدگسيختگي جامعه ميفروپاشي و ازهم
هـاي دولـتش، از   پـس از ترسـيم و تبيـين سياسـت    �ـ ابـوبكر صـديق  23
امين اين امت �هايش، كمك گرفت؛ ابوبكربراي اجراي برنامه�ي كرامصحابه

قرار داد؛ مسؤوليت ) وزير دارايي(مسؤول امور مالي را) �ابوعبيده بن جراح(
سپرد و خود نيز قضـاوت  �را به عمر بن خطاب) وزارت دادگستري(قضاوت 

دار پسـت و ارتباطـات شـد؛ برخـي ديگـر از      نيـز عهـده  �كرد؛ زيد بن ثابتمي
هـا و  طالب و عثمان بن عفان رضي االله عنهما نيز نامـه صحابه نظير علي بن ابي

�را بـر ابـوبكر  �النبيخليفةمسلمانان، لقب . نگاشتندت حكومتي را ميدستورا

ي امـور بپـردازد و   وقت، بـه اداره تمام�نهادند و چنين صلاح ديدند كه ابوبكر
را �رو قرار بر آن شد كـه مسـلمانان، خرجـي ابـوبكر    از اين. كار ديگري نكند

.تأمين كنند
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ي درخشانش رسيد، چون گذشتهكه به مقام خلافت پس از آن�ـ ابوبكر24
دانســت تــا تعــاليم و درميــان مــردم بــود و هــر فرصــت ممكــن را غنيمــت مــي

ها ها فراخواند و از بديهاي ديني را به مردم انتقال دهد؛ مردم را به نيكيآموزه
بـر مـردم پرتـو هـدايت، ايمـان و اخـلاق       �هـاي ابـوبكر  انوار خوبي. باز دارد
.افكندمي

ي خلافـت  از آن جهت كـه آغـاز دوره  �فت ابوبكر صديقي خلاـ دوره25
باشد، از اهميـت و جايگـاه والايـي    مي�راشده و متصل به دوران رسول اكرم
طـور عمـومي و   ي خلافـت راشـده بـه   دوره. در تاريخ اسلام برخـوردار اسـت  

و ساختار قضايي �خداطور خاص، تداوم دوران رسولساختار قضايي آن به
ر دوران خلافت، تمام جوانب قضايي عهد نبوي به طور كامـل  آن زمان است؛ د

ي در پهنـه �خـدا تداوم يافـت و نصـوص و مصـاديق قضـايي دوران رسـول     
.قضاوت و دادگستري خلافت راشده به اجرا درآمد

ي براي مناطق مختلف، كارگزاراني تعيين كرد و اداره�ـ ابوبكر صديق26
در گـزينش  �ابوبكر. دار آن منطقه سپرداي را به والي و كارعمومي هر منطقه

را ادامـه داد و بـه همـين جهـت نيـز      �خـدا ي رسـول كارداران و واليان، شيوه
پيش از وفاتشان بر مناطق مختلف گماشته بودند، �والياني را كه رسول اكرم

چنان بر كارشان ابقا نمود و هيچ يك را بركنار نكرد مگر كه او را به امـارت  هم
در �استراتژي ابـوبكر . تري برخوردار بودمارد كه از موقعيت مهماي گمنطقه

هـاي  ي مسـؤوليت ي اول، ادامـه تعيين و نصب واليان و كـارگزاران، در درجـه  
در �هـاي آنـان بـود؛ ابـوبكر    ي توانمنـدي بر پايه�خداكارداران زمان رسول

راستاي اجراي اين سياست، شرح وظـايف كـارداران را بـر اسـاس وظـايف و     
آنـان را تعيـين و   �خـدا هاي كارداراني قرار داد كه شـخص رسـول  مسؤوليت

.نصب نموده بودند
طالب و زبير بن عوام رضـي  ي تأخير بيعت علي بن ابيـ رواياتي درباره27

االله عنهما با ابـوبكر نقـل شـده كـه صـحيح نيسـت؛ البتـه در ايـن ميـان روايـت           
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علي و زبير و كساني كه با «: كهعباس رضي االله عنهما نقل شدهصحيحي از ابن
عقـب  �بودند، از بيعـت بـا ابـوبكر   �ي فاطمه دخت رسول اكرمآنان در خانه

در آن شـرايط  �ي ديگـري از صـحابه  جمع شدن علي و زبير و عـده » .ماندند
امري كاملاً عادي �ي دختر آن حضرتدر خانه�خدابار وفات رسولمصيبت

اي گردد كه عـده يح ديگر، روشن و واضح ميهاي صحي روايتبود كه بر پايه
سـپاري  در تدارك غسل و خاك�طالباز مهاجرين و در رأسشان علي بن ابي

شود نيز همين نكته روشن مي�بودند؛ از روايت سالم بن عبيد�رسول اكرم
خواسـت تـا آن   �و از جملـه علـي  �خـدا ي رسـول از خـانواده �كـه ابـوبكر  
زبير بن عوام و علـي  . سپاري آماده كنندخاكرا غسل دهند و براي�حضرت
يعنـي در روز  �خـدا طالب رضـي االله عنهمـا روز پـس از وفـات رسـول     بن ابي
.بيعت كردند�شنبه با ابوبكرسه

فاطمـه و عبـاس رضـي االله    : گويـد ي صديقه رضي االله عنهـا مـي  ـ عايشه28
خواسـتند؛  �خداي رسولرفتند و سهم خود را از ارثيه�عنهما به نزد ابوبكر

�ابوبكر. آنان، خواهان زمين آن حضرت از فدك و سهم ايشان از خيبر بودند

شنيدم كه �من از رسول خدا: در پاسخ فاطمه و عباس رضي االله عنهما فرمود
مـا  «: يعنـي )محمـد مـن هـذا المـال    لانورث، ما تركنا صدقة، إنّما يأكـل آل (: فرمودند

گـذاريم، صـدقه اسـت؛    چـه از خـود مـي   يم؛ آنگذارپيامبران، چيزي به ارث نمي
�بـه روايتـي ابـوبكر صـديق    » .خورندفقط از اين مال مي) �(ي محمدخانواده

كـنم و آن را  اند، تـرك نمـي  دادهانجام مي�خدامن، عملي را كه رسول«: فرمود
�ي آن حضرتترسم كه اگر چيزي از رويهدهم؛ چراكه من از اين ميانجام مي

�دهد كه ابوبكر صديقعلاوه بر اين تاريخ، نشان مي» .گمراه شومرا رهاكنم،

احكـام ميـراث را در   �خداي رسولكه بنا به فرمودهآندر دوران خلافتش، بي
اهـل  (�ي پيـامبر ي خمس خيبر اجرا كند، حق خانوادهماندهاموال فدك يا باقي

.داده استرا از اين اموال مي) بيت
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: صراحت بيان كـرد كـه  هايش، بهيكي از سخنرانيدر�ـ ابوبكر صديق29
اسـت و نـه در عـين آن    �در مقام جانشيني آن حضرت�خداي رسولخليفه

جايگاه كه چون پيغمبر، معصوم باشد؛ بلكه خليفه، بشري است غيرمعصوم كه 
بـه ايـن نكتـه    �اند، ندارد؛ به همين سـبب ابـوبكر  چه را پيامبر داشتهياراي آن

را در پـيش خواهـد گرفـت و از    �خـدا كه در سياستش راه رسولاشاره نمود 
خود بدعت و نوآوري نخواهد كرد و به عبارت ديگر در برپايي عدل و احسان، 

.را به اجرا خواهد گذاشت�ي پيامبر اكرممنهج و شيوه
�توسـط ابـوبكر صـديق   �ها و پيامدهاي اعزام لشكر اسـامه ـ آموزه30

ها هرچند بـزرگ و شـديد باشـند، اهـل ايمـان و      يمصايب و سخت: *عبارتند از
ــازنمي   ــي ب ــور دين ــان راســتين را از انجــام ام ــدمؤمن ــان. دارن ــت چن چــه رحل

هـاي دينـي   را از انجـام وظـايف و مسـؤوليت   �ابـوبكر صـديق  �خـدا رسول
�خداتداوم دعوت اسلامي، قايم به افراد نيست و پيروي از رسول. *بازنداشت

پيوستگي دعوت و عمل و جايگاه جوانان در همبه. *تدر هر شرايطي واجب اس
ي ديگـري اسـت كـه از مـاجراي اعـزام لشـكر       هـاي دينـي، نكتـه   ي فعاليتپهنه
هـاي زيبـا و   جلوه. *شودروشن مي�در زمان خلافت ابوبكر صديق�اسامه
بـه مجاهـدان كـاملاً    �ي آداب جهاد اسلامي، در نصيحت ابوبكر صديقتابنده

تـرين  ي عـرب، ضـعيف  جزيرهي مرتدان در شمال شبهجبهه. *ددگرنمودار مي
رفـت و ايـن، از نتـايج و آثـار لشـكر      ي پيش روي مسلمانان به شمار مـي جبهه
تر از ي شمال براي مسلمانان، آسانبود كه باعث شد تا شكست جبهه�اسامه

و پيامـدهاي مثبـت آن،   �اعزام لشـكر اسـامه  . شكست دشمنان در عراق باشد
تـري از ديگـران بـراي    آگاهي و توانايي بيش�دهد كه ابوبكر صديقن مينشا

.ها داشته استحل و فصل بحران
: تــوان چنــين برشــمردـــ چرايــي و اســباب ارتــداد قبايــل عــرب را مــي 31
؛ عدم شناخت درست و �خداخوردن افراد به مصيبت ناگهاني وفات رسوليكه

در قبايل و عدم گسيختگي كامل از هاي جاهليت،اصولي از اسلام؛ وجود زمينه
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رفت از پذيرش حكومت اسلامي ي جاهلي؛ خروج و برونآداب و باورهاي دوره
طلبـي و حـرص و   اي؛ جاهو شورش و خيزش بر ضد آن؛ تعصب قومي و قبيله

اندوزي از طريـق ديـن؛ دشـمني و    داري؛ دنياطلبي و ثروتآز شديد به حكومت
گري دشـمنان اسـلام اعـم از يهوديـان،     يسهحسدورزي نسبت به يكديگر و دس

.مسيحيان و مجوسيان
برخي، اسـلام را كـاملاً رهـا    : ي متفاوت داشتـ ارتداد، چند نوع و گونه32

اي عده. بعضي، ادعاي نبوت و پيغمبري نمودند. پرستي پرداختندكردند و به بت
و نمـاز هـم   بعضي از مرتدان، اسلام را قبـول داشـتند  . نيز نماز را فروگذاشتند

اي ديگــر بــا وفــات دســته. كردنــدگزاردنــد؛ امــا از اداي زكــات امتنــاع مــيمــي
بـا وفـات رسـول    . به عادات و باورهـاي جـاهلي خـود بازگشـتند    �خدارسول
اي، سرگشته و دودل شدند و خود را بـه گذشـت ايـام سـپردند تـا      عده�اكرم

.شودببينند عاقبت چه مي
جهاد با مرتدان، نگاه درست و بجايي بود و در مورد �ـ ديدگاه ابوبكر33

ي خير و مصلحت اسلام و مسلمانان شـد و قطعـاً   همين موضع و ديدگاه، مايه
انجاميـد و باعـث   هر موضـع ديگـري در آن موقعيـت، بـه شكسـت اسـلام مـي       

به خواست و توفيـق  �اگر ابوبكر صديق. شدي جاهليت ميگيري دوبارهشكل
شـد و شـكل   گرفت، مسير تاريخ، دگرگون مـي نميخداي متعال چنان تصميمي 

انگيز سـر  شد و بار ديگر جاهليت فساديافت؛ گذر زمان بر عكس ميديگري مي
.آوردبرمي

گيـر  ي ارتداد با وجود گستردگي جغرافيـايي، همـه  ـ بايد دانست كه فتنه34
گرفت، ي ارتداد در آن شكلنبود؛ بلكه بسياري از افراد و قبايل مناطقي كه فتنه

.چنان بر اسلام ماندگار ماندندهم
ـ در جريان جهاد با مرتـدهاي يمـن، دو تصـوير متفـاوت از زن نمايـان      35
يكي از تصويرهايي كه از زن در جريان جهاد با مرتدان يمـن پديـدار   . گرددمي
كند و در كنار اسـلام،  شود، تصوير زن پاكي است كه بر اسلام پايداري ميمي
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گيرد تا آتش كينـه و  رود و همراه مسلمانان قرار ميو پستي ميبه جنگ رذالت 
آري، ايـن بـانوي پـاك و    . دشمني شياطين جني و انسي با اسلام را فرو كشـد 

است كه بـا عـزم و   ) همسر شهر بن باذان و دخترعموي فيروز(دامن، آزاد پاك
ي قتـل  گيـرد و بـا مسـلمانان، نقشـه    ي اسلام قـرار مـي  اي آهنين در جبههاراده
كنـد و چنـان راهـي در پـيش     ريزي مـي را برنامه) اسود عنسي(گوي يمن دروغ
. كنندگيرد كه مسلمانان تمام ادوار، از غيرت ديني آن بانوي بزرگوار ياد ميمي

بار زن در يمن، توسط زناني يهودي يا كساني كه از جنس و شكل كريه و ظلمت
ين تصوير از سوي زنـاني نمايـان   ا. ها بودند، به تصوير كشيده شدي آندسته

ها، خـود را آراسـتند و   اظهار شادماني كردند؛ آن�خداشد كه بر وفات رسول
شرمانه، به فساد و بـدي  با بدكاران، مراسم شادي و پايكوبي برپا نمودند و بي
صفتان، شيطان و شيطان. تشويق كردند و به نكوهش فضايل و مكارم پرداختند

كـه برخـي از   ر، محفل رقص و شادي برپا كردند تـا بـر ايـن   همراه با زنان بدكا
.اند، ابراز سرور و شادماني كنندمردم، از اسلام دست كشيده

ها، در دعوت به اسلام و پايداري بر حـق، نقـش بزرگـي    ـ برخي از يمني36
. اي خود را از خطر ارتداد برحـذر داشـتند  قبيلهايفا كردند و نزديكان و افراد هم

رانان يمن بود و قبلاً به همراه عمير همداني كه يكي از سران و حكمذيمران بن
باشـد كـه   گرانـي مـي  بسياري از اهل يمن مسلمان شده بود، از آن دست دعوت
يكـي ديگـر از   . اسـت نقش بزرگي در دعوت به اسلام و پايداري بـر آن داشـته  

ب و يـاران  وي، از اصـحا . بـود �گران يمنـي، عبـداالله بـن مالـك ارحبـي     دعوت
معاويـه از كنـده را بـه    شرحبيل بن سمط و پسرش نيز بني. است�خدارسول

.اسلام فراخواندند
هاي خلافت اسلامي با جريان ارتـداد، تمـام يمـن در    ـ پس از پايان جنگ37

ي منوره تسليم شد و يمن به سه بخـش  برابر حكومت اسلام به مركزيت مدينه
سنجه و تراز تقسيم اداري يمن، . و حضرموتصنعاء، جند : اداري تقسيم گرديد

بود و در تعيين كـارگزاران  ) تقوا، اخلاص و عمل صالح(تنها، معيارهاي ايماني 
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يمن، . اي كنار زده شد و مورد توجه قرار نگرفتو رؤساي مناطق، مسايل قبيله
از انواع شرك اعم از شرك اعتقادي و شرك گفتاري و كرداري پاك شد و اهل 

ستند كه جايگاه نبوت، بسي والاتر و فراتر از آن است كـه كسـي، آن را   يمن دان
.ابزار رسيدن به اهداف و اغراض شخصي خود قرار دهد

و بازگشت ) ترين مدعيان پيغمبرييكي از بزرگ(اسدي ـ سركوبي طليحه38
تـرين پيامـدهاي جنـگ    ي اسلام، از مهمي جمع زيادي از اعراب به دايرهدوباره

ما به همان ديني «: عامر پس از شكست بزاخه گفتندچه بنيچنان. باشدبزاخه مي
نيز به همان شـرايطي كـه از اهـل    �خالد» .ايمگرديم كه از آن خارج شدهبرمي

عـامر نيـز بيعـت    اسد، غطفان و طيء بيعت گرفته بـود، از بنـي  بزاخه اعم از بني
.گرفت

كبرش بود كه او را در دام ي نابودي انداخت، تچه مالك را در ورطهـ آن39
ي دودلي نسبت به اسلام، گرفتار كرد و اگر چنين نبود، در اجراي جاهليت و تله

مـن،  . كـرد المال مسلمانان، درنگ نمـي حكم شريعت اسلام و اداي زكات به بيت
تمـيم، او را بـه سركشـي    پندارم كه حرص و آز وي بـه رياسـت بنـي   چنين مي

تميم ي بنينهادن برخي از بزرگان و سرآمدان قبيلهواداشت؛ چراكه او از گردن
در برابر حكومت اسلامي و پرداخت زكات توسط آنان، ناراحت شد و بـر سـر   

اين نگاهي به افعال و اقوال مالك،. اين موضوع با آنان پرخاشگري و جدال كرد
ز شد تـا ا كند كه او، آزمند رياست بوده است و همين، باعث تصور را تأييد مي

طلبي مالك، اين بود كـه  پيامد ديگر رياست. دين برگردد و با سجاح همراه شود
ها شود و آن�او را بر آن داشت تا مانع اداي شترهاي زكات به ابوبكر صديق

چنـان بـه   او نصيحت نزديكانش را نپذيرفت و هـم . را درميان قومش تقسيم كند
، از او فردي ساخت كـه بـه   كشي و طغيانش ادامه داد و مجموع اين افعالگردن

ي صرف نظر از تمام دلايلي كه درباره. تر باشد تا به اسلام و ايمانكفر نزديك
كافر بودن مالك بن نويره وجود دارد، تنها خودداري او از اداي زكـات، دليلـي   

.باشدكافي بر درستي كشتنش مي
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ي موضوع كشته شدن مالك بن نويره را مورد بررس ـ�ـ ابوبكر صديق40
را از اتهاماتي كه در مورد كشتن مالك بر او وارد �قرار داد و در نهايت خالد

تـر و  در ايـن موضـوع، آگـاه   �ابـوبكر صـديق  . تقصـير دانسـت  شده بود، بـي 
بود؛ چراكه علاوه بر برتري ايمانيش بر ديگـران،  �دورنگرتر از ساير صحابه

م مسـايل، آگـاهي   به عنوان خليفه در چنـان جايگـاهي قـرار داشـت كـه از تمـا      
.يافتمي

بـه عنـوان فرمانـده،    �از سـوي ابـوبكر  �ـ انتخاب و بكارگيري خالـد 41
�باشـد؛ چراكـه ابـوبكر   مـي �ي كمـال و پختگـي ابـوبكر صـديق    دهندهنشان

سان نرمـي و شـدت در   گير؛ بدينشديد و سخت�خو بود و خالدشخصي نرم
يي به تنهايي فسادآور اسـت  خوزيرا نرم. شدآميخت و تعادل، برقرار ميهم مي
گيـري تنهـا نيـز    چـه سـخت  شـود؛ چنـان  ي ديگـران مـي  ي سوء استفادهو مايه
منشـي  براي ايجـاد تعـادل در نـرم   �ابوبكر صديق. هايي را به دنبال داردآفت

گرفت و اين، در انجام امور كار مي�كرد و از خالدمشورت مي�خود، با عمر
بود كه در سركوب مرتدها، �خداجانشين رسولاز كمال و پختگي او به عنوان

نزديـك و  �اي به خـرج داد و بـه شخصـيت عمـر فـاروق     سابقهشدت عمل بي
.همانند شد

ي بحـرين و همكـاري بـا    ـ مثني بن حارثه، نقش زيادي در سركوب فتنه42
وي، مسير شمال بحرين را در پـيش گرفـت و پـس از    . داشت�علاء حضرمي

ي رود دجله رسيد و با نيروهاي ايراني كه از به دهانه) هجر(و ) قطيف(تصرف 
مثنـي در  . كردند، درگير شد و آنان را شكسـت داد مرتدين بحرين پشتيباني مي

رأس آن دسته از مسلمانان بحريني قرار داشت كه بر اسلام پايداري كردنـد و  
احل مثني بن حارثه، مسير شمالي س ـ. پيوستند�براي جهاد با مرتدها به علاء

العرب پيمود و با قبايل سـاكن در ايـن منطقـه پيرامـون اسـلام      را تا دلتاي شط
�ابـوبكر صـديق  . گفتگو و مذاكره كرد و با آنان پيمـان صـلح و اتحـاد بسـت    

ي مثني بن حارثه جست و جو كرد كـه چگونـه آدمـي اسـت؟ قـيس بـن       درباره
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اي نيسـت؛  اشـناخته نام و نآوازه، گماو، آدم بي«: عاصم منقري چنين پاسخ داد
.نام استي شيباني و آدمي سرامد و صاحببلكه او، مثني بن حارثه

در جنـگ يمامـه، پايـان كـار     �حنيفه در برابر سپاه خالـد ـ شكست بني43
تعداي از حافظان قـرآن كـريم در جنـگ يمامـه بـه شـهادت       . جريان ارتداد بود

آوري قرآن مورد جمعرا بر آن داشت تا در�همين امر ابوبكر صديق. رسيدند
قــرآن كــريم بــه شــكل پراكنــده بــر روي . مشــورت نمايــد�بــا عمــر فــاروق

هاي پهن خرما نوشته ي شتر و شاخه)هاكتف(ها هاي چرمي، استخوانپوستين
آوري مسـؤوليت جمـع  �ابـوبكر صـديق  . ي افراد، پراكنده بودشده و در سينه

بـود، بـه صـحابي بزرگـوار     اي نداشـت و كـار جديـدي    قرآن را كه هيچ پيشينه
.واگذار كرد�زيد بن ثابت انصاري�خدارسول
يـابي مسـلمانان بـه قـدرت و خلافـت، در دوران ابـوبكر       ـ شرايط دست44
، �ابـوبكر صـديق  . و بلكه در زمان تمام خلفاي راشدين تحقق يافـت �صديق

و يـابي بـه خلافـت    اي عملي از فراهم آوردن شرايط دستيادآور و بلكه آموزه
عزت است و بر اساس همين شوكت و هيبت ديني بود كه درخواست اعـراب را  

تأكيد و پافشاري كرد و از �در ندادن زكات نپذيرفت و بر گسيل لشكر اسامه
طور كامل هيچ اصل و ارزش كوچك و بزرگي نگذشت و شريعت اسلامي را به

.ي حكومت و قدرت به اجرا درآورددر پهنه
راي رويارويي با كفار و مرتدها، توان نظامي لشـكر  ب�ـ ابوبكر صديق45

جانبه و مادي و معنوي افزايش داد و با آمـادگي بـالا و   اسلام را به شكلي همه
براي مبارزه با مرتدها، �آن حضرت. ها ايستادبرگشتهكاملي روياروي ازدين

و اي را بـراي هـدايت   لشكرهايي را فراهم آورد و فرماندهان جنگي كـارآزموده 
فرماندهي لشكر منصوب فرمود؛ صحابه را براي جنگ با مرتدها تشويق كرد و 

ها و شتراني براي لشكر اسلام فراهم سـاخت و لشـكر و لشـكريان را بـه     اسب
ها گريها و بدعتآورياو براي تقويت خلافت اسلامي، با نو. سلاح، مجهز نمود

پـارچگي و وحـدت كلمـه،    و با جهالت و هواپرستي مبارزه كرد و با اتحاد و يك
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شناســي، مطــابق شــريعت اســلام حكــم رانــد و بــا تعهــد كــاري و مســؤوليت 
آزمودگي را ملاك تعيين فرماندهان لشـكري قـرار داد و   سالاري و كارشايسته

هـا و وظـايف را تقسـيم    هاي افراد، مسـؤوليت ها و تواناييبر اساس شايستگي
آوري قرآن براي جمع�يد بن ثابتتوان به مأموريت زنمود كه از آن جمله مي

. بـه عنـوان پيـك جنگـي اشـاره كـرد      �ي اسلميچنين مسؤوليت ابوبرزهو هم
ي آمادگي براي رويـارويي بـا دشـمنان اسـلام از مسـايل      در عرصه�ابوبكر

.امنيتي و تبليغاتي نيز غفلت نكرد
كـاملاً  �هاي حكومت الهي در خلافت ابـوبكر صـديق  ـ پيامدها و نشانه46

در آن زمان كه مسلمانان راسـتين بـه خواسـت و توفيـق     . نمايان و هويدا است
خداي متعال قدرت يافتند، شديداً مشتاق بودنـد تـا شـعاير دينـي را در خـود و      

هاي اسلامي از هيچ آنان، براي اجراي احكام و آموزه. هايشان بپادارندخانواده
آنان را تقويت فرمـود و  به همين سبب نيز خداي متعال،. كوششي دريغ نكردند

.در برابر دشمنان ياريشان داد و طعم آرامش و امنيت را به آنان چشانيد
اي بـراي رشـد و پـرورش    با مرتدها، مقدمـه و زمينـه  �ـ جهاد صحابه47

جنــگ بــا مرتــدها، . ايمــاني و معنويشــان جهــت گســترش قلمــرو اســلام بــود 
وان فرماندهي سرداران لشكري هاي مجاهدان را نمايان كرد و پرده از تتوانايي

هاي نام و كارآزموده ساخت و شايستگيآوراني صاحببرداشت و از آنان رزم
سپاهيان را بـروز داد كـه بـا چـه نظـم و انضـباطي از فرماندهانشـان اطاعـت         

جنگنـد و چـرا ازخودگذشــتگي و   دانسـتند كـه بــراي چـه مـي    كردنـد و مـي  مـي 
شد تا اخلاص و جديت دفمندي، سبب ميكنند و همين ويژگي و هفشاني ميجان

.زيادي از خود نشان بدهند
كـاري آنـان بـا    ياري و هـم ـ به فضل خداي متعال و جهاد صحابه و هم48

پارچه زير پرچم اسـلام  طور كامل و يكي عرب بهجزيرهشبه�ابوبكر صديق
درآمد و خلافت و قـدرتي مركـزي و البتـه اسـلامي بـه مركزيـت مدينـه، تمـام         

ي مردم، تحت فرماندهي و رهبري يك نفر قرار جزيره را در برگرفت تا همههشب
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پيروزي مسلمانان در جنگ با مرتدها، . راندبگيرند كه بر اساس اسلام حكم مي
پارچگي ديني و اسلامي، بـر  شد تا وحدت و يكپيروزي اسلام بود و باعث مي

ايـن شـود كـه حكومـت     افكن، غالب گردد و دليلي برهاي قومي و تفرقهتعصب
تـرين و شـديدترين   توانـد بـر سـخت   مـي �اسلامي به رهبري ابـوبكر صـديق  

.ها فائق گرددبحران
چـه فـردي باشـد و چـه     -گري بر ضـد اسـلام   ـ هرگونه دسيسه و حيله49

اي جـز ناكـامي و   اي اسـت كـه نتيجـه   كوشـش بيهـوده  -جمعي و يـا حكـومتي  
كـه خـداي متعـال، حـافظ و نگهـدار      گران را در پي نـدارد؛ چرا رسوايي دسيسه

پاينـده، تـلاش و   داري از اين دين هميشهاسلام است و كساني را كه براي پاس
نــوازد و فرجــام نيــك را از آنِ كننــد، بــه رحمــت و نصــرتش مــيكوشــش مــي

دهــد و از ضــعيفان و مستضــعفان در برابــر ظالمــان و پرهيزكــاران قــرار مــي
�ً فرجـام كسـاني كـه بـر ضـد اسـلام و       فرمايـد؛ قطعـا  پيشگان حمايـت مـي  ستم

مانند كـه بـه   كشند، ناكامي دنيا و آخرت است و به بزي ميمسلمانان نقشه مي
.شكندزند و عاقبت شاخ خودش مياميد شكستن سنگ، شاخ مي

زمان بـا پايـان سـركوب مرتـدها و برقـراري امنيـت و آرامـش در        ـ هم50
بـه فكـر   �هاي رسول اكرمهنمودبنا بر ر�ي عرب، ابوبكر صديقجزيرهشبه

گسترش قلمرو اسلام افتاد و براي اين منظـور، لشـكرياني بـراي فـتح عـراق و      
.چنين شام گسيل كردهم

خالـد و عيـاض   (به فرمانـدهان لشـكريش   �ـ دستورات ابوبكر صديق51
و كيفيت بالا و توانمنـد  �ي جنگي ابوبكر صديقنشان تجربه) رضي االله عنهما
بـا تبيـين اسـتراتژي جنگـي و     �ابـوبكر صـديق  . باشـد مي وي، ميتاكتيك نظا

نظيري، نقاط عملياتي هر يك از فرماندهان مسـلمان  تاكتيك نظامي درست و بي
اي مشخص كـرد كـه گويـا در اتـاق فرمانـدهي،      گونهرا براي ورود به عراق به

ي كاملي از عراق را پـيش روي خـود داشـته و فـتح عـراق را فرمانـدهي       نقشه
.كرده استيم
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. هاي فتح عراق را فراهم نمودها، زمينهاي از جنگدر مجموعه�ـ خالد52
التمـر،  السلاسل، مذار، ولجه، اليس، فتح حيره، انبار، عـين ذات: هايي از قبيلجنگ

.هاي حصيد، مصيخ و فراضدومه الجندل و جنگ
بـاره از  آهنگ فتح شـام را نمـود، در ايـن   �ـ هنگامي كه ابوبكر صديق53

بزرگان صحابه نظر خواست، اهل يمن را به حضور در لشكر اسلام فراخواند و 
فرمانـدهان لشـكري فـتح شـام     . سپس چهار لشكر را به سوي شام گسيل كرد

يزيد بن ابوسـفيان، ابوعبيـده بـن جـراح، عمـرو بـن عـاص و        : عبارت بودند از
�شرحبيل بن حسنه

ودند، در انجـام مأموريتشـان بـا    ـ لشكرهايي كه مأمور فتح شام شده ب54
هاي زيادي روبرو شدند؛ چراكـه قشـون رومـي، تـوان و تعـداد زيـادي       سختي

. داشتند و حصـارها و دژهـاي بسـياري نيـز پيرامـون شـهرها سـاخته بودنـد        
طور كامل زير نظر داشـتند و  ها را بهفرماندهان قشون اسلامي، تحركات رومي
به همـين سـبب گـرد هـم آمدنـد و      . رنددريافتند كه وضعيت سختي پيش رو دا

گزارش داد و در همـان  �اي، وضعيت را به ابوبكر صديقدر نامه�ابوعبيده
شده، عقب نشـينند و در  زمان قرار بر آن شد كه مسلمانان، از تمام اراضي فتح

ي روميـان را  پـارچگي، نقشـه  دستي و يـك يك مكان جمع شوند تا بتوانند با هم
عمـرو  . ي بزرگي فراروي روميان ايجاد نماينـد فاق هم جبههخنثي كرده و به ات

فرمان . پيشنهاد كرد تا تمام قواي مسلمانان در يرموك جمع شوند�بن عاص
، رسـيد و بـه قشـون اسـلامي     �نيـز مطـابق پيشـنهاد عمـرو    �ابوبكر صديق

كه �چنين به خالدهم�ابوبكر صديق. مأموريت داد كه در يرموك جمع شوند
ن در عراق بود دستور داد تا به همراه نيمي از سپاهيانش عازم شام در آن زما

.شود و فرماندهي قشون اسلامي را بر عهده بگيرد
ها دست يافت كه از گيري در برابر روميهاي چشمبه پيروزي�ـ خالد55

.هاي اجنادين و يرموك اشاره كردتوان به پيروزي در جنگآن جمله مي
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هـاي  تـرين اهـداف و شـاخص   ممه�ابوبكر صديقـ در دوران خلافت56
ي نمـايي  ارائـه : *اري خارجي حكومت اسلامي بدين شرح، تبيين شدذگسياست

�خـدا پيگيـري فرمـان رسـول   *هـا،  باشكوه و قدرتمند از اسلام به ساير ملـت 

شـده،  گستري و مهرورزي درميـان مـردم منـاطق فـتح    عدالت*ي جهاد، درباره
برچيدن موانـع فـراروي دعـوت تـا     *و اجبار از مردم، برداشتن هرگونه زور*

.ها برسددعوت اسلام به عموم انسان
ايـن امكـان را فـراهم    �ـ بازنگاهي به فتوحـات دوران ابـوبكر صـديق   57
ي بزرگـوار و چگـونگي   هـاي جنگـي ايـن خليفـه    ترين برنامهآورد تا اساسيمي

و گرددسنت الهي نمايان ها از سوي وي، به عنوان يككاربري اسباب و زمينه
از چند و چون عوامل نزول نصرت و پيـروزي مسـلمانان در جريـان فتوحـات     

پرهيـز از  : *هـا عبـارت بودنـد از   برخي از اين برنامه. ي اول آگاهي يابيمخليفه
بسيج و فراخوان عمومي بـراي جهـاد   *زدگي در ورود به قلمرو دشمن، شتاب

ــدا*در راه خــدا،  ــگ، *د و پشــتيباني، تشــكيل نيروهــاي ام ــد كــردن جن هدفمن
ي كـرد فرمانـدهان، سـنجه   عمل*بندي و سنجيدگي در عمليات نظامي، اولويت*

هـاي عمليـاتي بـر اسـاس شـرايط      ايجـاد تحـول در شـيوه   . *عزل و نصب بود
فراسـت و  *نقص بـودن خطـوط ارتبـاطي خليفـه بـا فرمانـدهان لشـكري،        بي*

.تيزبيني خليفه
اي از رهنمودهايش به فرمانـدهان لشـكري، پـاره   در�ـ ابوبكر صديق58

شـكيبايي در  : *توان اشـاره كـرد بـه   حقوق الهي را برشمرد كه از آن جمله مي
. داريامانـت *ي جهـاد،  هدف قرار دادن نصرت دين، در عرصه*برابر دشمن، 
را شـرح  ) وظايف رزمنـدگان (هايش، حقوق فرماندهان در نامه�ابوبكر صديق
شـنوي و اطاعـت از فرمانـده،    حـرف : *ان اين مـوارد را نـام بـرد   توداده كه مي

عدم *اجراي فوري دستور فرمانده، *گيري امور به فرمانده، واگذاري تصميم*
از خلال دسـتورات  �ابوبكر صديق.. هنگام تقسيم غنايمكشاكش با فرمانده به

: اسـت هايش، حقوق سربازان و سپاهيان را نيز بدين شرح تبيين نمـوده و نامه
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مهـرورزي و  *بازديد فرمانده از سـپاهيان و بررسـي اوضـاع و احوالشـان،     *
) نشان شناسايي(وضع شعار *گيري بر ايشان، مدارا با سپاهيان و عدم سخت
وارسي سـربازان و دقـت   *هاي فعال در لشكر، براي هر يك از طوايف و دسته

امل در برابر فريب احتياط و آمادگي ك*خدمت گرفتن سربازان جديد، نظر در به
آرايـش نظـامي و   *هـاي لشـكر،   تأمين نيازمنـدي *و شبيخون احتمالي دشمن، 

تشـويق و بـرانگيختن سـربازان بـه قتـال در راه خـدا،       *بنـدي سـپاهيان،   صف
نظرخـواهي و از  *يادآوري فضيلت جهاد و شهادت در راه خدا به سـپاهيان،  *

حقـوق الهـي و تكـاليف    ملـزم سـاختن سـپاهيان بـه انجـام     *نظر، افراد صاحب
.شرعي
كند كـه  ـ اندكي تأمل در جريان فتوحات اسلامي، اين نكته را روشن مي59

شامل شـد كـه   �توفيق الهي، طوري قشون اسلامي را در زمان ابوبكر صديق
دسـت  گيـري در عـراق و شـام بـه    هاي چشملشكريان اسلام توانستند پيروزي

در زمـان انـدكي درهـم شـكنند و     آورند و شـوكت دو قـدرت ايـران و روم را   
ي ايـن دو قـدرت را بـه قلمـرو اسـلامي      هـاي زيـر سـلطه   بسياري از سـرزمين 

:هاي پيروزي مسلمانان عبارتند ازترين دلايل و زمينهمهم. بيفزايند
ايمان و باور راستين مسـلمانان بـه حـق و حقيقتـي كـه بـه خـاطرش        ) الف
.جنگيدندمي

وردگارشان در مسايلي از قبيل چنـد و چـون   يقين كامل مسلمانان به پر) ب
كه همـه چيـز، بـه اذن و خواسـت خـداي      رزق و روزي، اجل، قضا و قدر و اين

.باشدمتعال مي
هاي درست و اسـتوار جنگـي و جهـادي    دار بودن اصول و انديشهريشه) ج

.در مسلمانان
.شدهگستري مسلمانان درميان مردم مناطق فتحمهرورزي و عدالت) د
گيري مسلمانان در تعيين مقدار جزيـه و خـراج و پايبنديشـان بـه     آسان) هـ
.هاها و پيماننامهتوافق
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.برخورداري مسلمانان از مردان و فرماندهان بزرگ و ارزشمند) و
.رعايت كامل رهنمودهاي ديني در مورد جنگ و جهاد) ي

مريض شد و وفـاتش را حتمـي دانسـت،   �ـ هنگامي كه ابوبكر صديق60
:ي پس از خود، اقدامات زير را انجام دادبراي تعيين خليفه

ي جانشين پس با بزرگان مهاجرين و انصار، درباره�ابوبكر صديق) الف
.از خود مشورت و رايزني كرد

، حكمي در �پس از رايزني با صحابه در مورد جانشيني عمر�ابوبكر) ب
.لام خوانده شودباره نوشت تا در مدينه و درميان سپاهيان اساين
�، عمر�رفت و چون ابوبكر�به حضور ابوبكر صديق�عمر فاروق) ج

خواهد او را بـه عنـوان جانشـين پـس از خـود      را از اين قصد باخبر كرد كه مي
او را بـا شمشـير تهديـد كـرد و     �ابوبكر صـديق . نپذيرفت�معرفي كند، عمر

.زير پذيرفتديد، ناگكه راهي جز پذيرش مسؤوليت خلافت نمي�عمر
بـاقي  �گونه ابهامي در مـورد جانشـيني عمـر   كه هيچبراي آن�ابوبكر) د

.ها ابلاغ كردرا به آن�نماند، شخصاً به ميان مردم رفت و حكم خلافت عمر
من، ! خدايا«: با خدايش راز و نياز كرد و اذعان كرد كه�ابوبكر صديق) هـ

خيــر و صــلاح مــردم را عمــر را بــدون دســتور پيــامبرت خليفــه كــردم و جــز
من، از اين ترسيدم كه آنان دچـار فتنـه شـوند؛ بـه همـين خـاطر       . خواستمنمي

بهترينشان را به عنوان كاردارشان معرفي نمودم؛ او بـيش از همـه مشـتاق آن    
ي رشد و تعالي مردم است و اينك بـه خواسـت تـو چنـين     چيزي است كه مايه

كـه  (را به جاي من بر بندگانت بگمار حالي دارم كه گويا خواهم مرد؛ پس كسي 
».)نيك و شايسته باشد

كه به قصد جلوگيري از بروز فتنـه و پيامـدهاي منفـي    �ابوبكر صديق) و
دستور داد كه �بود، به عثمان بن عفان�آن، خواهان خليفه شدن عمر فاروق

.بيعت بگيرد�را براي مردم بخواند و براي عمر�حكم خلافت عمر
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را احضار كرد تـا بـه او اهميـت كـاري را كـه      �، عمر�ديقابوبكر ص) ي
دار شده، يادآوري كند و هرگونه مسؤوليتي را از گردن خود بردارد تا در عهده

حالي به سفر آخرت برود كه تمام تلاشش را در انجام مسؤوليتش انجـام داده  
.گونه كوتاهي و قصوري نكرده باشدو هيچ
به عنـوان خليفـه، بـا    �ده در انتخاب عمرـ هرچند كه كارهاي انجام ش61

صـورت گرفـت، متفـاوت    �اقداماتي كه در به خلافت رسـيدن ابـوبكر صـديق   
براي انتخاب و معرفي جانشين خود �هايي كه ابوبكر صديقباشد، اما قدممي

�عمر فاروق. ي شورا و مشورت بيرون نيستبرداشت، در هيچ حالي از دايره

گونـه  نظر مسلمانان به خلافت رسيد و تـاريخ، هـيچ  بر اساس مشورت و اتفاق 
به وجود آمده و يا �اختلافي گزارش نداده كه در مورد به خلافت رسيدن عمر

بلكـه همگـان   . مدعي منصب خلافت شـده باشـد  �كسي در دوران خلافت عمر
به اتفـاق نظـر رسـيده و در زمـان خلافـتش نيـز از او       �ي خلافت عمردرباره
.اندشنوي داشتهطور كامل حرفبه

پس از جهاد بزرگ و فراواني كه در راه خـدا كـرد و   �ـ ابوبكر صديق62
بدون ترديد تمدن بشري، مديون . دين اسلام را گسترش داد، از دنيا رحلت كرد

پس از وفـات ايشـان   �خدادار دعوت رسولمرد تاريخ است كه پرچماين برگ
آفـات، مصـون داشـت و تخـم     را در برابـر �شد و درخت دعوت پيامبر اكرم

عدالت و آزادي را در زمين كاشت و با خون شهيدان والامقام، آبياري نمـود و  
ي بشري، به علم و دانـش و  بدين ترتيب درخت دعوت، به بار نشست و جامعه

خواهي جنس بشر همواره مديون نظيري دست يافت تا تمدن و آرمانفرهنگ بي
شكيبايي و جهاد شكوهمندش، اسلام را در باشد كه با صبر و �ابوبكر صديق

دوران ارتداد، پايدار و ماندگار نگـه داشـت و ايـن آيـين راسـتين را بـا جنـبش        
هـا رسـانيد كـه تـاريخ، هماننـدش را سـراغ       اش، طوري به ديگر ملتگرايانهفتح
.ندارد



ي كتابخلاصه

شناسـي حقيقـت   چه پيش رو داريد، كوششـي اسـت در جهـت بـاز    ـ آن63
ه تا بلكه از آن، در مسير دعوت الي االله و گسترش اسلام در دوران خلافت راشد
هر حال اين اثر نيز از اصـل انتقـاد، مسـتثني    به.ي كافي ببريمدنياي مردم، بهره

چراكـه تنهـا خـداي بلندمرتبـه و     . طلبـد هاي اهل علم را ميباشد و راهنمايينمي
.نقص و بدون عيب استحكيم، بي

آن را ،شـمار آورده هـاي بنـده بـه   زو نيكـي اين اثـر را ج ـ خواهم كهاز خداي متعال مي

بپذيرد و در آن خجستگي و بركت ارزاني دارد و من و تمام برادرانـي كـه در تكميـل ايـن     

كـرانش و همراهـي بـا    را از پاداش بي) و مترجم و ناشر اين كتاب(نوشتار، مرا ياري كردند 

.اندبهره نگردپيامبران، صديقين، شهدا و صالحان، بي
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